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 پرتوهای گرم خورشید به کمرم برخورد میکردن و گرما تو تمام بدنم پخش میشد. 

سوندن و آروم روی شن های نرم ساحل دراز کشیدم. امواج خودشون رو به ساحل مت 

 لمس میکرد.  های پاهام رو آب انگشت

ن باید  وی کرده بود و با وجود اینکه من و داستی  بخاطر جزر و مد، آب به سمت بالا پیشر

 حرکت میکردیم؛ اما من نمیتونستم از ساحل دل بکنم و بلند شم. 

بخش نبود، خودم رو وادار به حرکت میکردم؛ اما شاید اگه آب اقیانوس انقدر گرم و لذت

 یکرد، عالی بود. خب حسی که ساحل بهم منتقل م

ه و توازن ایجاد آب به اندازه ن بتر ای خنک بود که بتونه حرارت سوزان خورشید رو از بی 

 کنه. 

ن رو از طریق پیوندمون شنیدم:   صدای داستی 

 "اگه بخوای، میتونیم حرکت کنیم." -

 تو ذهن جفتم جواب دادم: 

 "هیششش! حواسم رو پرت نکن." -

من یه ساعته که دارم تلاش میکنم خودم رو وادار کنم که العاده بود؛ اما آب و هوا فوق

ه. یه تصویر ذهنن از سنت م تا بفهمم اونجا چه ختر  ایلبه بگت 

ن ایرلند رو ترک کردیم، تو این چند هفته هیچ تصویر ذهنن دریافت  از وقنر من و داستی 

 کم داره منو عصنر میکنه. نکردم و این موضوع کم

ن گفت:   داستی 

؛ چون "میدونم   - س داری... اما شاید تصویر ذهنن دریافت نمیکنن که درموردش استر

ن روبههمه ی برای نگرانن وجود نداره."چت  ن  راهه و چت 

ون فوت کردم.   کشیدم و بازدمم رو به بت 
 نفس عمیقر

ی درست نیست.  ن  شاید همینطور باشه؛ اما ندای قلبم بهم میگه که این وسط یه چت 

ن تو ذهنم پرسید:   داستی 

؟" -  "میخوای موبایلت رو چک کنن



ن میخواست که تو این این سفر ساحلی بخسیر از ماه عسلمون محسوب میشد و داستی 

 پرنر نداشته باشیم. مدت، هیچ حواس

ن تو فرانسه سفر کردیم؛ هرچند که بیشتر شبیه قصر  ما چند هفته قبل به خونه داستی 

 بود تا خونه! 

د به ایرلند رفتیم تا تو مراسم ماه کامل مردیت و حسانر پاریس رو زیر و رو کردیم و بع

کت کنیم.   دوناوان شر

ن رو بذاریم کنار و فقط برای اما وقنر به اینجا رسیدیم، تصمیم گرفتیم که همه چت 

 خودمون وقت بذاریم. 

اف کنم که هردومون این شیوه رو دوست داشتیم.   و باید اعتر

مون بشیم. این یعنن از پیام دادن و تماس هابنابراین تصمیم گرفتیم که بیخیال موبایل

ی نیست و از هیچ ، ختر ن
 رسان استفاده نمیکنیم. های پیامکدوم از برنامهگرفیر

ترین های مختلف استفاده میکنیم. )بزرگبرای دیدن فیلم Netflixها از البته شب

 سامانه پخش آنلاین فیلم و شیال در جهان(

! یعنن این روزها، تنها  ن نت برامون داره، تماشای آنلاین   فقط همی  کاربردی که اینتر

 هاست. فیلم

روزی مخقن برای ایلبه... که خب دیگه نمیشه گفت یه مدرسه شبانهسنت

 هاست، مدتیه که تعطیل شده. گرگینه

ها کمی از تب و تاب و حالا که کنجکاوی و اشتیاق بیش از حد مردم نسبت به گرگینه

 از اوضاع اونجا باختر بشیم. افتاده، گمونم بتونیم کمی 

شته شده؛ بنظرم آقای داوسون )آلفای گروه 
ُ
، لوسیانا، ک از اونجانی که جادوگر شیطانن

های دنیا رو مدیریت نفره )آلفاهانی که تمام گرگینهایلبه(، هیئت هفتهای سنتگرگینه

( و کازادورها )شبازهای گرگینه که به خونر آموزش دیدن( خیلی بهتر  ن از ما این میکین

. قابلیت رو دارن که مشکلات فراطبیعی ن  ها رو حل و فصل کین

ی رو به خودمون اختصاص بدیم.  ن میتونیم زمان بیشتر  که این یعنن من و داستی 

وع شده؛ اما انقدر بهمون خوش میشه گفت ماه عسلمون تقریبا دو هفته هست که شر

 گه هم ادامه بدیم. گذشته که تصمیم گرفتیم این روند رو برای چند هفته دی

 نباید موبایلم رو چک کنم؛ اما میخوام این کار رو بکنم. 



 گفتم: 

هامون رو چک اگه تا غروب نتونم هیچ تصویری تو ذهنم ببینم؛ آره، گمونم باید موبایل -

 کنیم. 

 

جورانی مثل این میمونه که اینکه به خودم فشار بیارم تا یه تصویر ذهنن دریافت کنم، یه

ی که میخوام رو بدست بخوام ذهن ن م رو گول بزنم تا حواسش پرت شه و در نهایت، چت 

 بیارم. 

 این کار حس متفاونر بهم میده. 

ن موبایل تو این دو هفته، واقعا عالی  اف کنم که نداشیر اگه بخوام روراست باشم، باید اعتر

 بود! 

ساحلی خودش  ی تلفن ثابت اینجا رو داره؛ آخه ما خونهدرضمن، آقای داوسون شماره

 رو ازش قرض گرفته بودیم. 

ه.   بنابراین اگه آقای داوسون به ما نیاز داشته باشه، حتما باهامون تماس میگت 

 من بهش اعتماد دارم. 

ه فرض کنم که همه ن روبهبا این اوصاف، بهتر  راهه. چت 

س  موجر از اضطراب رو تو وجودم حس کردم و یه لحظه زمان برد تا بفهمم که این استر

 مال من نیست... بلکه مال داستینه. 

 حنر میتونستم بوی تند اضطراب رو حس کنم. 

ن نگرانِ نگرانن  های من باشه! اما از اونجانی که من و من دلم نمیخواست که داستی 

ن پیوند جفت بودنمون رو کامل کردیم، احساسات و افکارمون کمی در هم پیچیده  داستی 

 شده. 

ن میتونیم کاملا ذ ها احساس میکنم که هن همدیگه رو بخونیم و گاهی وقتمن و داستی 

 همزمان تو دو تا ذهن حضور دارم. 

 .  اصلا بد نیست؛ اما کمی زمان لازمه تا بتونن بهش عادت کنن
ی

 این ویژگ

ای که گذشت، من یاد گرفتم کمی ذهنم رو محدود کنم تا بتونم بخش تو شش هفته

ن رو پس بزنم.   زیادی از افکار داستی 



ن خیلی قوی باشن، نمیشه جلوی ورودشون به قتاما و  هانی که احساسات و افکار داستی 

م. مثل الان!   ذهنم رو بگت 

له  . هرچند که این وضعیت هم کاملا قابل کنتر

نه و دلش میخواد بدونه تو ذهن من جی میگذره.  ن ن افکار منو پس نمت   برعکس من، داستی 

ن تو ذهنم شک بشه، از نظر من ا ی برای مخقن کردن اینکه داستی  ن یرادی نداره. من چت 

 ندارم. 

ن گفت:   داستی 

-  .  من دوست دارم بدونم به جی فکر میکنن

ن رو ببینم. روی شن  های ساحل نشستم تا بتونم داستی 

ن و برنزه بشن؛ اما گرگینه ها بخاطر قدرت درمان شیعی که دارن، نمیتونن آفتاب بگت 

ن به طور طبیعی تا حدودی به رنگ برنزه مایل به طلانی دیده میشه؛  پوست داستی 

 پریده و سفیدی دارم. برعکس من که پوست رنگ

 ای تنش نبود. رنگ پوشیده بود و هیچ لباس دیگهفقط یه مایوی آنر 

 من که از این وضع خیلی راضن بودم؛ چون خیلی راحت میتونستم دیدش بزنم. 

 یا! هاش و بازوهاش... خدااش، شونهسینهعضلات شکمش، قفسه

ن واقعا معرکه هست و  اف کنم که داستی  م؛ اما باید اعتر ن قبول دارم که من خیلی هت 

 ها رو به سمت خودش میکشونه. ناخودآگاه چشم

ن شکل گرفت و من میدونستم داره افکاری که تو ذهنم لبخندی روی لب های داستی 

 میچرخن رو میخونه. 

هبخسیر از موهای قهوه ه بودن و به جذابیتش اضافه اش روی پیشونیش افتادای تت 

 میکردن. 

 وار روی بازوش کشیدم. گفتم: موهاش رو کنار زدم و دستمو نوازش

ه میشم، یعنن نمیدونن تمام وقت - هانی که به طرز مشکوگ نفسم بند میاد و بهت خت 

 چه افکاری تو ذهنم میچرخن؟

ون ا ؛ طوری که از قاب عینک آفتانر طلاییش بت  ن  ومده بودن. گفت: ابروهاش بالا رفیر



، افکار منحرفن ذهنت رو پر  - نه! اما میتونم حدس بزنم وقنر اینطوری مات من میسیر

ن خانم مک  کید. میکین

 هام رو چرخوندم و گفتم: با شیطنت چشم

! کاملا در اشتباهی آقای لوران.  -  نخت 

ن نبودم چطور میتونم این موضوع رو براش توضیح بدم.   راستش مطمی 

ن من خیلی از  ن تجربه کرده بودم. اولی   های زندگیم رو با داستی 

لی روی تصاویر ذهنیم نداشتم.  ه، من هیچ کنتر ن گازم بگت   قبل از اینکه داستی 

های زیادی رو ببینم؛ افکار،  ن ی رو لمس میکردم، میتونستم چت  ن هر زمان که کسی یا چت 

ا برای اون شخص یا اون شر  پیش اومده بو   که اخت 
 د. احساسات و حوادنی

 . ن هانی رو میدیدم که اصلا به من ربطی نداشیر
ن ه بگم چت 

 در واقع بهتر

ممکن کرده بودن؛ چه برسه به روابط  ِ چندتا رفیق رو برام غت 
ن تصاویر ذهنیم تقریبا داشیر

 عاشقانه! 

، من هیچوقت نمیدونستم روابط عاطقن یا اینکه عاشقانه پشی رو دوست  ن بخاطر همی 

، چه حسی داره..  ن جفتداشته باشر های واقعی همدیگه . تا اینکه معلوم شد من و داستی 

 هستیم. 

 ی بینمون رو خیلی دوست دارم. و باید بگم که من رابطه

ن چه حسی داره و چه فکری میکنه، همه ن این که داستی 
ن رو برام آسوندونسیر تر کرده. چت 

 آخه اینطوری هیچ سوتفاهمی بینمون پیش نمیاد. 

ما دو نفر خیلی باهم تفاهم داریم و علایقمون تو خیلی درضمن من متوجه شدم که 

ها، تا حد زیادی به هم ن  شباهت داره.  چت 

ن زمرمه کرد:   داستی 

 منم رابطمون رو خیلی دوست دارم.  -

 کنارم نشست، دستم رو گرفت و ادامه داد: 

ها اتفاقانر رخ دادن که ما تو زندگیمون با معماهای زیادی مواجه شدیم. گاهی وقت -

لمون خارج کردن. مثل این موضوع که هویت فراطبیعی ایط رو از کنتر ها برای تمام دنیا شر

. ها برخلاف گرگینهفاش شده و پری ن ن که خودشون رو از دنیا مخقن کین ها، تصمیم گرفیر

تر شدن این ها، یه تحول بزرگ محسوب میشه و با وسیعجهانن شدن هویت فراطبیعی



ن نیستم ، چندان مطمی  ها در آینده قراره چه واکنسیر به این وضع نشون بدن و پری تغیت 

ممکنه چه اتفاقانر برامون پیش بیاد. اما به هر حال، اینکه هر لحظه میدونم کجانی و چه 

، باعث میشه که  ، حالت خوبه و در امانن حسی داری؛ اینکه میدونم نفس میکسیر

 احساس آرامش کنم. 

 خندیدم و گفتم: 

 ولی کردن تو ذهن من به جنابعالی احساس آرامش میده؟که اینطور! پس فض  -

ن بشنوم. اما گمونم دیگه لازم نیست درمورد خب انتظار نداشتم این حرف ها رو از داستی 

 رو میشیم، نگران باشم. معماهانی که در آینده باهاشون روبه

 چون ما یه تیم هستیم! 

ن خندید و گفت:   داستی 

بگت  و دیگه به خودت زحمت نده که ذهنت رو محدود دقیقا! پس پیشنهادم رو جدی  -

. وقت های آزادت، تو ذهن من بچرخ و از هر جی دوست داری، کنن تا افکار منو نخونن

 مطلع شو. 

 تحویلم داد، طوری که چال
ی

 هاش نمایان شدن. گونهبعد لبخند بزرگ

ن خیلی خوب میدونست که چقدر عاشق چال  هاشم. گونهداستی 

م که لبخند نزنم. گفتم: نمیتونستم جل  وی خودم رو بگت 

 های آزادم رو به این کار اختصاص بدم؟ هوم؟پس وقت -

هاش رو ببینم؛ اما میتونستم حس با وجود عینک آفتانر که زده بود، نمیتونستم چشم

نن. های طلانی خوشکنم که چشم ن  رنگش دارن از خوشحالی برق مت 

، خوشحالی منم هست.  ن  خوشحالی داستی 

همچش اش حسانر بلند شده بودن و مدام هامو رو صورت جذابش چرخوندم. موهای تت 

 تو صورتش پخش میشدن. 

ن قصد داشت وقنر به تگزاس برگشتیم، موهاش رو کوتاه کنه؛ اما به نظر من هر  داستی 

ن میومد و من همه  جوره عاشقش بودم. مدلی به داستی 

بان قلبم شدت  این مرد واقعا جذاب بود و فقط نگاه کردن بهش باعث میشد که ضن

ه  . بگت 



 عجیبم ختر داشت؛ اما 
ی

ن کاملا منو میشناخت و حنر از ویژگ این واقعیت که داستی 

 هنوزم میخواست که با من باشه... خب همیشه کمی منو شوکه میکنه. 

، با اینکه اتفافات دیوونه ن ها تجربه کردم و ای رو تو دنیای فراطبیعیکنندهبخاطر همی 

اف کنم خوشحالم که یه گرگینهممک  ام! نه بازم تجربه کنم؛ باید اعتر

 واقعا و از ته دلم خوشحالم. 

ی این وسط اشتباهه و تا وقنر که از این قضیه ش در  ن اما یه حسی بهم میگه که یه چت 

 نیارم، خیالم راحت نمیشه. 

ن روی حوله ساحلی دراز کشید و از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

احت بده. همه"انقدر س - ن روبهخت نگت  و کمی به ذهنت استر راهه؛ اگه غت  از این چت 

 بود، مایکل باهامون تماس میگرفت."

 

ن باشه.   امیدوارم که حق با داستی 

 گفت: 

 .""حق با منه! حالا بیا اینجا ببینم -

 بعد منو به سمت خودش کشید. شمو روی شکمش گذاشتم و نفس عمیقر کشیدم. 

ن و سکونر که اطرافمون رو در برگرفته... عالیه! این ساحل، بود  ن کنار داستی 

ن و همهما حسانر از همه ی شخصی خارج از کس دور شده بودیم. تو یه جزیرهچت 

ن بودیم و هیچ مزاحمی  کاستاریکا...)یک کشور در آمریکای مرکزی( که فقط من و داستی 

 اون اطراف نبود. 

ن فوقهامون و... همهزیباامون، عشقهای دونفرهسواریقایق  العاده بود. چت 

ی که الان میتونست وضع رو از اینن که هست، بهتر کنه، جی بود؟ اینکه شکم  ن تنها چت 

ن یکم نرم  تر باشه! داستی 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

 "بابت این موضوع باید عذرخواهی کنم؟" -

! شکم تو مثل یه تیکه بزرگ از سنگ گرانیته. همون -  سفت و سخت."قدر "پس جی

م.  ن رو گاز بگت   کمی شم رو چرخوندم تا بتونم شکم داستی 



! آروم -  تر. اوه دختر

 با ناز خندیدم و گفتم: 

-  . ن  فقط یه گاز کوچولو بود. میشه گفت در حد یه نیشگون! خیلی لوش داستی 

! ببینم این تلافن وقنر بود   - ی نمونده بود خونم راه بیفته دختر ن که یه گاز کوچولو؟ چت 

 ی من؟گازت گرفتم؟ یا اینکه به خونم تشنه شدی جوجه

 هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم: چشم

ی ممکنه!  - ن  هر چت 

-  ... م شت  بازی کنن
ُ
 پس میخوای با د

 هاش نمایان شدن. هاش شکل گرفت و چال گونهبعد لبخند خبینی روی لب

! میدونست چطوری منو خلع سلاح کنه تا به هدفش برسه.   لعننر

 ی جذابش بشم. هاش باعث میشد که ناخودآگاه مات چهرهدیدن خنده

ن با صدای بلند خندید و من با حرص گفتم:   داستی 

ی!  -  خیلی عنتر

ن بازوهاش است  کرد و یهو دیدم که زیر وزن دویست و بیست  به سمتم اومد، منو بی 

ن میخکوب شدم. پوندی یه مرد خوش  هیکل، به زمی 

هام به جاش عطش و نیاز مثل خون درون رگپَر کشید و بهطبعی از وجودم حس شوخ

 جریان افتاد. 

ن آورد و دماغشو روی پوست گردنم کشید. میدونستم داره منو بو میکشه...  شش رو پایی 

 های داغش به پوستم برخورد میکرد و حرارت تو تمام بدنم پخش میشد. نفس

 م از شدت هیجان سیخ شدن. ی داغن زیر گوشم نشوند که حس کردم موهای بدنبوسه

ی نمونده بود که روی شن ن  های ساحل ذوب بشم. چت 

 لبش رو به گوشم چسبوند و زمزمه کرد: 

 تری عشقم؟""الان راحت -

 هووووم...  -

ن بود.  ی که میتونستم تو اون وضع بگم، همی  ن  تنها چت 



ن حلقه کردم و بدن براقش رو بیشتر به سمت خودم  دست  کشیدم. هامو دور کمر داستی 

ن زبونشو روی گردنم کشید؛ دست وی میکردن و من از لذت داستی  هاش روی پاهام پیشر

 ناله میکردم. 

 حس میکردم روی آتیشم! 

ن کاملا با بدنم در تماس بود و میتونستم حسش کنم؛ اما هنوزم برام کافن نبود.   بدن داستی 

 تو ذهنش گفتم: 

 العاده هست."" فوق -

؟" -  "جی

 . نبود مردم.""تو. این ساحل -

های طلاییش شش رو کمی بالا برد تا عینک آفتابیش رو برداره. حالا میتونستم تو چشم

ه بشم.   خت 

 گفت: 

 خوشحالم که حس خونر داری.  -

 ای کاش میتونستیم برای همیشه اینجا بمونیم...  -

اتفاق بدی  اما من میدونم که ما باید به خونه برگردیم. احتمالا خیلی زود باید راه بیفتیم. 

 تو راهه... 

 "بس کن تسا!" -

ن رشته افکارم رو پاره کرد.   صدای داستی 

 ادامه داد: 

ن روبه"همه - ..."چت   راهه. جای هیچ نگرانن

- ". ن نیسنر  "اما تو که مطمی 

ن نیسنر که اتفاق بدی رخ داده باشه." -  "و تو هم مطمی 

ن این حرف رو یه میلیون بار بهم گفته و من میدونستم که درست  گمونم امروز داستی 

 میگه؛ اما نمیتونستم این موضوع رو قبول کنم. 

 گفت: 



 "هیچ اتفاق بدی رخ نمیده." -

ی شده دلم میخواست حرف ن ن رو باور کنم؛ اما فکر کردن به این که اگه چت  های داستی 

 باشه... داره منو دیوونه میکنه. 

 نبود تصاویر ذهنیم هم به اضطرابم اضافه میکرد. 

ن    از طریق پیوندمون گفت: داستی 

ی و ساده بهش نگاه  - ، نباشه. اگه سخت نگت  "شاید قضیه به اون بدی که فکر میکنن

، شاید ناخودآگاهت تصمیم گرفته ورود تصاویر به ذهنت رو مسدود کنه تا آرامش  کنن

".  قدرت پیوندمون رو به خونر حس کنن
 داشته باشر و بتونن

ن رو خیلی دوست  دارم و خیلی خوشحال میشم اگه تئوری من اشتباه من تئوری داستی 

 باشه. 

 گفتم: 

، درست باشه." -
ی

ی که تو میگ ن  "آره؛ ممکنه چت 

 

 من ایجاد شده بود؛ اما ندای قلبم بهم 
ی

ات زیادی تو زندگ طی چند ماه گذشته، تغیت 

ی که فکر میکنم، خیلی بدتره!  ن  میگه قضیه از چت 

م. رو ن امبه هر حال من نمیتونم غریزه  ادیده بگت 

ون بیارم، یه بار دیگه سعی کردم با تصاویر  قبل از اینکه موبایلم رو از کیف ساحلیم بت 

م.   ذهنیم ارتباط بگت 

ن حلقه کردم و چشم  هام رو بستم. پاهامو دور کمر داستی 

 ایلبه رو تو ذهنم تصور کردم. بعد سنت

ن  ن رو تو ذهنم مرور کردم. ایلبه و پنج تا ساختمونن که اطرافش قرار داهای سنتزمی   شیر

 ایلبه رو ببینم! من میخوام سنت

ن بیان تا بتونم  عمیقا به این جمله فکر کردم و اجازه دادم که حصارهای اطراف ذهنم پایی 

 ببینم در نبود ما، چه اتفافر تو تگزاس رخ داده. 

ت حس سوزش آشنانی رو زیر پوستم حس کردم و این یعنن قراره یه تصویر ذهنن دریاف

 کنم. 



 ایلبه تو ذهنم ایجاد کرده بودن، محو شد! اما یهو تصوری که از سنت

ن تاریک شد. میتونستم نبضم رو تو گوشهمه  هام حس کنم. چت 

ی که میتونستم ببینم، سیاهی بود  ن ی رو تو ذهنم تصور کنم؛ اما تمام چت  ن  . سعی کردم چت 

ی که میتونستم دریافت کنم، احساسات بود.  ن  تنها چت 

ناامیدی که تو وجودم رسوخ کرد، چنان شدید بود که دلم میخواست بدنم رو مثل حس 

 توپ جمع کنم و گریه کنم. 

ون آورده بودن. درد! مثل این بود که انگار قفسه سینه  ام رو پاره کرده بودن و قلبم رو بت 

ترس! ترس شدید! به حدی که حنر پوستم که با حرارت خورشید گرم شده بود، یخ 

 بست. 

ون میفرستادم، انگار داشتم  نفس کشیدن خیلی سخت شده بود و وقنر بازدمم رو بت 

 فریاد میکشیدم! 

ن کرد تا از  ن از روم برداشته شد. شدیدا تکونم داد و منو وادار به نشسیر یهو وزن داستی 

 تصویر ذهنیم خارج بشم. 

کورکننده بود؛ اما چندبار پلک زدم. بعد اون تاریگ مطلق، روشنانی ناگهانن اطرافم برام  

، کافن نبود.  ون کشیدنم از اون تصویر ذهنن لعننر  هنوزم برای بت 

 هنوزم میتونستم وحشت رو حس کنم که آروم آروم تو ستون فقراتم نفوذ میکرد. 

ن بره.   دلم میخواست این حس مزخرف هر چه زودتر از بی 

 م: هام کنم، به حرف اومدوقنر بالاخره تونستم هوای کافن وارد ریه

 اون جی بود؟!  -

ون! سینهقلبت! قلبت تکون شدیدی خورد. انگار میخواست از قفسه -  ات بیاد بت 

ن رو به  زور میشنیدم؛ شبیه زمزمه. صدای داستی 

 گفتم: 

؟!  -  جی

ن اتفافر برام نیفتاده بود.  ی ممکنه؟ قبلا هرگز همچی  ن ن چت   چطور همچی 

 هام بشم. انع جاری شدن اشکهام میسوخت. مجبور شدم چندبار پلک بزنم تا مچشم



سعی میکردم خودم رو قانع کنم احساسانر که تو تصویر ذهنیم دریافت کردم، هیچ معنن 

ی ختم بشه. هام تو سنتندارن و قرار نیست شنوشت دوست ن ن چت   ایلبه به همچی 

هانی که حس کردم، انقدر ملموس و واضح بودن که نمیشه گفت نر 
ن معنن و دروغ اما چت 

 یشن. محسوب م

ن ناامیدی و ترش رو حس کردم.   حتما دلیلی داشته که من همچی 

ن کلافه دستش رو به صورتش کشید؛ اما نمیتونست وحشنر که به جونش افتاده  داستی 

 . بود رو مخقن کنه

 پرسید: 

 موبایلت همراهته؟ -

 شم رو به نشونه مثبت تکون دادم. 

 آهنگ استفاده میکردم. هانی که کتاب میخوندم، از موبایلم برای پخش وقت

 گفت: 

ی؟ -  میخوای با کریس یا کلادیا تماس بگت 

 

ن اسم کلادیا رو آورده، میخوام  م؛ اما حالا که داستی  من قصد داشتم با کریس تماس بگت 

م.   که با اون هم تماس بگت 

 کلادیا بیشتر از من درمورد تصاویر ذهنیم اطلاع داره. 

 گفتم: 

 هردو. اما اول کریس.  -

م. مشکل جدی و مهمی تو تگزاس رخ نداده باشه؛ اوناگه   وقت با کلادیا تماس میگت 

ن گفت:   داستی 

م برای هردومون یه مقدار غذا بیارم. اگه کریس بگه که به کمک ما احتیاج دارن،  - من مت 

وسایلمون رو جمع میکنیم و به خونه برمیگردیم تا برای برگشت به تگزاس آماده بشیم. 

امش اینجا و سفرمون، سخته؛ اما اگه اتفاق بدی رخ داده باشه، باید هر دل کندن از آر 

 چه زودتر برگردیم. 

-  . ن  ممنون داستی 



 امیدوار بودم که قضیه به اینجا کشیده نشه و مجبور به برگشت نشیم. گفتم: 

 عسلمون انقدر زود تموم نمیشد. ای کاش ماه -

ایط اضطراری باشه و مجبور بشیم به تو هنوز نمیدونن قضیه از چه قراره؛ اما اگه شر  -

تگزاس برگردیم، در آینده نه چندان دور، یه عالمه زمان داریم تا بتونیم دوباره بیایم اینجا. 

وع رو داشته. برنامه های زیادی داریم که باید این گشت و گذارها برای ما فقط حکم شر

 انجامشون بدیم. باشه عزیزم؟

 شم رو تکون دادم و گفتم: 

 اشه. ب -

ن منو تو آغوشش کشید و محکم فشارم داد   . داستی 

ن هنوز پابرجا بود و باعث میشد که نگرانم باشه جورانی مردد بود که منو . یهترس داستی 

 تو ساحل تنها بذاره یا نه. 

 تو ذهنش گفتم: 

 "من حالم خوبه." -

 بازی درنیاره؛ خب؟"" تا وقنر برگردم، به قلبت بگو دیوونه -

 

 گفتم:   خندیدم و 

 "تمام تلاشم رو میکنم." -

لی رو این وضع داشته باشم.   اما اینطور نبود که من کنتر

ن ازم فاصله گرفت، دوباره روی شن  ها دراز کشیدم. وقنر داستی 

ن بود که به سمت خونه ساحلی راه افتاده بود.   تمرکزم رو داستی 

های ینطور برگجا میشدن رو حس کنم؛ همهانی که زیر پاهاش جابهمیتونستم شن

 درخنر که تو مست  برگشتش به خونه، بازوش رو لمس میکردن. 

ن بیشتر و بیشتر میشه.   داستی 
ی

 میتونستم حس کنم که هر لحظه گرسنگ

! که از گوشت بوقلمون و آواکادو پر های ساندوی    چتمام افکارم پر شده بودن از عکس

 شده بودن. 



ون کشید و به بدن خودم موج اقیانوس که به پاهام برخورد کرد، منو  از فکر و خیال بت 

 برگردوند. 

ن بلند شدم و وسایلمون رو جمع س آب که بخاطر جزر از روی زمی  وجور کردم تا از دستر

وی کرده بود، دور بمونن.   و مد پیشر

راهمون که به رنگ آنر و قرمز ی ساحلی راهکمی از ساحل فاصله گرفتم و روی حوله

 روشن بود، نشستم. 

ون آوردمبعد   . موبایلم رو از داخل کیفم بت 

چند دقیقه زمان برد تا بتونم دیتای موبایلم رو فعال کنم. برای این کار، باید قبول میکردم 

ن  الملی، پرداخت کنم... که خب واقعا که روزانه ده دلار برای استفاده از خدمات بی 

منصفانههزینه  ایه! ی غت 

نت تو ساحل نسبت به ی دیتا رو پر حنر با اینکه هزینه داخت کرده بودم، شعت اینتر

 جاهای دیگه واقعا کند بود. 

م، تصمیم گرفتم که اول ایمیل هام رو چک کنم تا ببینم قبل از اینکه با کریس تماس بگت 

 کسی سعی کرده با ما ارتباط برقرار کنه یا نه. 

 وقنر بالاخره ایمیلم باز شد، شوکه شدم. 

ن میتونستم ب گم که بیشتر از صدتا ایمیل برام اومده بود، دقیقا از همون کاملا مطمی 

 روزی که راهی اینجا شده بودیم تا الان! 

های های تخفیف، حراجر فایده بودن. کوپنالبته همشون چرت و پرت و نر  ها و ختر

 . ن  مختلف درمورد موضوعانر که اصلا برام اهمیت نداشیر

ه اخبار مربوط به گروه موسیقر  م.  Above and Beyondالبته بهتر  رو فاکتور بگت 

های مرتبط  از اونجانی که این گروه رو دنبال میکنم، خیلی هم خوشحال میشم که ختر

 بهشون رو بخونم. 

هام رو حذف کنم؛ اما با خودم گفتم که قبلش یه نگاه تقریبا قصد داشتم که تمام ایمیل

ی برام اومده یا نه.  ها بندازم تا ببینم از افرادی کهاجمالی به تمام ایمیل ن  میشناسم هم چت 

ن که بالاخره یگ از ایمیل ها توجه منو به خودش تقریبا هشتاد تا ایمیل اومده بودم پایی 

 جلب کرد. 

! عنوان ایمیل این بود: حمله ن  ی شیاطی 



 cmatthews@ntxwwp.comو از این آدرس فرستاده شده بود: 

 ؟C Mattheewsیعنن از طرف کیه؟ 

 ! کریستوفر متیوس! کریس! اوه خدای من

 ش هم از طرف کریس فرستاده شده بودن. پنج تا ایمیل پشت

ا فرستاده شده بود، تاریخش مال دیروز بود.   که اخت 
 اونن

ن ایمیل کریس رو بخونم، انگشتم  وقنر میخواستم صفحه موبایلم رو لمس کنم تا اولی 

 میلرزید. 

ن قصد  س همه "تسا! آقای داوسون گفته که تو و داستی  دارین یه مدت کوتاه از دستر

ی دیدی یا  ن . محض احتیاط، این ایمیل رو برات میفرستم که اگه احیانا چت  ن خارج باشی 

حس کردی، بدونن قضیه چیه. دیشب بهمون حمله شد! یه حمله کوچیک از جانب 

نیم." ن ! خیلی جدی نبود؛ پس نگران نباش. خیلی زود باهم حرف مت  ن  شیاطی 

سه   ی نبود؛ خب بنظر نمت  که قضیه خیلی بد بوده باشه. تا دو روز بعد از این ایمیل، ختر

 اما بعدش کریس دوباره بهم ایمیل زد. 

ها یکم ایلبه بمونیم. آخه تعداد حمله"سلام تسا. من و آدریان تصمیم گرفتیم که تو سنت

ن فکر کردیم که اینجا بمونیم و به آقای داوسون کمک کنیم  شده. بخاطر همی 
. بیشتر

ی که فکر میکردیم، مسئولیت کازادورها الان  ن ؛ اما برخلاف چت  ن نگارها تقریبا رفیر ختر

ن ها مجبورن که تمامها، اونبرابر شده. بخاطر حملهچندین های وقت اطراف زمی 

ی تغیت  کرد، حتما بهت اطلاع میدیم. سنت ن  بدن و... اگه چت 
ایلبه گشت بزنن و نگهبانن

 جای نگرانن نیست!"

ها رو دوست ایلبه موندن؛ اما اصلا روند این ایمیللم که کریس و آدریان تو سنتخوشحا

ه، بدتر میشه!   ندارم، انگار هرجی جلوتر مت 

 دو سه روز بعد، کریس یه ایمیل دیگه برام فرستاد: 

کننده شده. ما داریم سعی میکنیم مقاومت کنیم و ادامه بدیم؛ "اوضاع اینجا یکم دیوونه

ن لعننر پیدا شده. تو فکر اما باید یه  دلیلی وجود داشته باشه که دوباره شوکله این شیاطی 

ی رو باز نگه داشته باشه که این لعننر  ن ن چت  ها رو میکنن ممکنه لوسیانا یه دروازه یا همچی 

از جهنم به اینجا بکشونه؟ کازادورها تقریبا دو ماه پیش، قلمرو جادوگران رو به آتیش 

ای بافر مونده باشه. سان بشه؛ بنابراین من گمون نمیکنم که دروازهکشیدن تا با خاک یک

 میفته که حسانر ما رو گیج کرده. این وضع باید متوقف بشه. اگه 
اما اینجا داره اتفاقانر

ای داری، میشه با من یا آدریان یا آقای داوسون تماس این ایمیل به دستت رسیده و ایده



ی؟ من سعی کردم با کلادیا  م؛ اما اون همراه لوکاس به کوهبگت  نوردی رفته تا از تماس بگت 

س خارجه و تا چند روز آینده هم خرابه های باستانن اینکا بازدید کنه؛ در نتیجه از دستر

 یه راهنمانی کوچیک در اختیارمون بذاری تا کار درست رو برنمیگرده
. اگه تو بتونن حنر

. باشه؟". حتما باهانجام بدم، خیلی عالی میشه  ام تماس بگت 

س، زبونمو روی لب هام کشیدم و ایمیل بعدی رو باز کردم. تاریخش برای یگ دو از استر

 روز قبل بود. 

ن تقریبا ما رو محاضه کردن! و  "تو فکر میکنن لوسیانا میتونه از مرگ برگرده؟ آخه شیاطی 

شتیم؛ مگه  اگه لوسیانا برگشته باشه، من رسما عقلم رو از دست میدم! ما این
ُ
زن رو ک

نه؟ اون مُرده. و هیچ جادوگری نمیتونه از دنیای مردگان برگرده؛ درسته؟ باهام تماس 

وی پشتیبانن کرده و  ل کردیم، آقای داوسون درخواست نت  بگت  تسا! ما اوضاع رو کنتر

ِ )اسم مذکراون
( ها تو راهن؛ اما اینجا داره اتفاقات مهمی رخ میده. امیدواریم که کینن

ی همراه خودش بیاره. اما هیچکس حواسش به این  زودتر از راه برسه و کازادورهای بیشتر

ها رخ میدن. هر شب به ما حمله میشه و موضوع نیست که ما باید بفهمیم چرا این اتفاق

شیم؛ اما تا زمانن که از این قضیه ش دربیاریم، شانس زیادی ما میتونیم اون
ُ
ها رو بک

. مهم نیست چه زمانن باشه،  نداریم. اگه این ایمیل رو دریافت کردی، باهام تماس بگت 

! ممنون."  فقط باهام تماس بگت 

 آخرین ایمیلی که برام فرستاده شده بود، برای دیشب بود. 

بان قلبم شدت گرفته بود.   ضن

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

 ، میتونم برگردم.""خوندن رو ادامه بده. من تازه رسیدم خونه؛ اما اگه بهم نیاز داری -

 

 "بذار اول ببینیم کریس تو ایمیل بعدی جی گفته." -

 بعد ایمیل آخر رو لمس کردم. 

اف کنم؛ اما واقعا خودم رو باختم.  "حس میکنم دیگه اینجا کم آوردم تسا. متنفرم که اعتر

ی آقای داوسون عمل کنم؛ اما این من سعی کردم نگرانیم رو بذارم کنار و طبق خواسته

ر اشتباه بود! ما اینجا بهت نیاز داریم. میدونم تو ایمیل قبلیم گفته بودم که تونستیم کا

ِ الان 
ل ما خارج شده. کازادورهای کینن ل کنیم؛ اما دیگه این قضیه از کنتر اوضاع رو کنتر

ن گرگینهها، مسئولیتاینجان. به کمک اون ها تقسیم شده و کمی از های مختلف بی 

ان و این باعث میل میشد، کم شده. اما الان همه حسانر خستهفشاری که بهمون تح



ند شده که به راحنر میتونه به یه شیطان میشه که آسیب
ُ
پذیر بشیم. آدریان به حدی ک

ه!"  اجازه بده که گازش بگت 

 خطاب به خودم گفتم: 

ی این وسط اشتباهه.   - ن  گندش بزنن! میدونستم یه چت 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

 هات گوش میکردم. من...""متاسفم. من باید به حرف -

 "این قضیه، تقصت  تو نیست؛ اما ما باید برگردیم تگزاس." -

 ی ایمیل شدم: بعد مشغول خوندن ادامه

احت، خوب میشه؛ اما درست از زمانن که از  "دکتر گفته که آدریان با یگ دو روز استر

احت مراسم ازدواج مردیت برگشتیم، هر شب داره  بهمون حمله میشه و اصلا وقت استر

ن حمله ، دو هفته میگذره و اوضاع مدام داره بدتر میشه. گروهی نداریم. از اولی  ن ی شیاطی 

سیدن. اگه همه باهم همکاری  که دیشب بهمون حمله کردن؛ حداقل به ده نفر مت 

ی در  وجه نمیتونستیم از پسشون بربیایم و من نمیدونم که فردا هیچنمیکردیم، به ن چه چت 

یم! من   بشه، هممون خیلی زود به فنا مت 
ن بیشتر انتظارمونه. اگه همینطور تعداد شیاطی 

اتون رو بهم بده؛ اما اون مدام میگه هروقت به از آقای داوسون خواهش کردم که شماره

هنقطه . اما اون که به من ای برسیم که به کمک بیشتر نیاز پیدا کنیم، باهات تماس میگت 

ن سعی کردم اینطوری باهات ارتباط برقرار دس تور نداده بهت ایمیل نزنم، بخاطر همی 

کنم. من میدونم که آقای داوسون آلفای منه و من باید بهش اعتماد کنم؛ اما نمیدونم 

چرا، اما انگار من تنها کسیم که دارم میبینم آقای داوسون مست  اشتباهی رو در پیش 

اگه ما  ن حمله بشه، دیگه نمیتونیم مقاومت کنیم. گرفته! اگه یه شب دیگه بهمو 

ن رو مدیریت کنیم؛ اونمیتونستیم حمله ها هم تموم میشدن و وقت این حملهی شیاطی 

 داره اینجا رخ میده؛ خیلی بزرگ! و این قضیه 
ی

دم! اتفاق بزرگ ن من دوباره بهت ایمیل نمت 

سه که آقای داوسون نسبت بهش نر  کس توجهه. و اینجا هیچهر جی که هست، بنظر مت 

به اندازه کافن آلفا نیست که بتونه از پس آقای داوسون بربیاد و قانعش کنه. اما تو 

ن امشب! این ایمیل   بده و برگرد اینجا. همی 
! به اون باسن لعنتیت یه تکونن میتونن

کوفتیت رو قبل از امشب چک کن! به محض اینکه پیامم رو دریافت کردی، باهام تماس 

 . ممنون!"بگت  

 دلم میخواست جیغ بکشم، گریه کنم و تو ش خودم بزنم! 

 ها به ندای قلبم اعتماد نکردم؟؟آخه چرا زودتر از این



 خدای من! یعنن ممکنه لوسیانا از مرگ برگشته باشه؟

ن باشم؟؟ تو دنیای  سه؛ اما خب من از کدوم گوری مطمی  ممکن بنظر مت  این موضوع غت 

یفراطبیعی ن  ممکنه.  ها، هر چت 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

ای پشت "لوسیانا برنگشته. من نمیدونم چه اتفافر داره میفته؛ اما باید توضیح دیگه -

 این قضیه باشه."

ن باشه  . گفتم: امیدوارم که حق با داستی 

؟""و اگه توضیح دیگه - ؟ اگه لوسیانا برگشته باشه جی  ای در کار نباشه جی

اومده رو حل و فصل کنیم. ش درگت  میشیم تا مشکلات پیشوقت ما دوباره باها"اون -

ن به تگزاس  م؛ و بعد درمورد خاتمه دادن به سفرمون و برگشیر من با مایکل تماس میگت 

یم."  تصمیم میگت 

ن سعی میکرد از طریق پیوندمون آرامش و خونشدی رو بهم منتقل کنه؛ اما من این  داستی 

 رو نمیخواستم. 

ن الان! من فقط میخوام برگر   دم خونه. همی 

 گفتم: 

ن "خیلی - خب. ممنون. پس با آقای داوسون تماس بگت  تا بفهمیم چرا وقنر همچی 

ی بهمون نداده."  رخ دادن، هیچ ختر
 اتفاقانر

ن مطلع شدم. بعد از دو هفته! خیلی افتضاحه که من تازه الان از حمله  ی شیاطی 

ن گفتم:   به داستی 

م.""من الان با کریس تماس  -  میگت 

 

م؛ اما نر  فت رو سه بار سعی کردم که با کریس تماس بگت  فایده بود و تماس مدام مت 

. پیغام  گت 

؛ پس احتمالا ی کریس، اونطبق گفته ن ن هسیر ها هر شب مشغول شوکله زدن با شیاطی 

 الان خوابه که به تماسم جواب نمیده. 



ن عذرخواهی برای کریس نوشتم و بهش گفتم تا  جانی که ممکن باشه، هر چه من یه میر

 تر راهی تگزاس میشیم. شی    ع

 گندش بزنن! آخه چه اتفافر افتاده؟؟

ور که تو لونهیه مدت بعد از جنگ با لوسیانا، یه هاشون مخقن شده شی موجودات شر

ون اومدن و خودی نشون دادن.   بودن، بت 

 ها. آشامخون

 ارواح خبیث. 

ن دون  . اشون پیدا میشد اهی شوکلهپایه که هر از گتعدادی شیاطی 

هانی که تو اون کلیسای مخروبه دیده بودیم، کدوم از ایناما خب هیچ
ن ها به بدی چت 

 نبودن. 

ن وحشتناکدر واقع هیچ تر از وقنر نبود که لوسیانا دروازه جهنم رو باز کرد تا شیطان چت 

 اعظم وارد این دنیا بشه. 

ها به خواست خودشون، ناپدید شدن تا ریتقریبا چند هفته هست که هر هفت دربار پ

س خارج باشن؛ اما تعداد انگشت ن شماری از پریاز دستر ن تصمیم گرفیر های خشمگی 

ن اطراف بمونن و مخقن نشن.   همی 

تر هم گمونم برونیس بود که مردیت تو ایرلند باهاش دست و پنجه از همه بدتر و وحسیر 

 نرم کرد. 

)در ایالت آریزونا( ظاهر  Grand Canyonعمیق ی حنر یه فانوس شیطان هم تو دره

ها میبینند و بخاطر شباهت ها و باتلاقها در مردابشده )نوری است که مسافران شب

ن به یک چراغ چشمک های محلی؛ زن یا فانوس، مسافران را گمراه میکند. در افسانهداشیر

 ها یا ارواح ربط میدادند.(روشنانی مرداب را به اشباح، پری

ن موضوع باعث شده که مردم ساده و  لوح دچار خرافات بشن و از اون منطقه فرار همی 

 . ن  کین

 

ی نبود که کازادورها قبلا باهاش مواجه شده باشن؛ اما خوشبختانه  ن این قضیه چت 

 . ن ل کین ن اوضاع رو کنتر  تونسیر

ن و امیدوار بودم که همینطور باشه.  ی بود که بقیه به من گفیر ن  حداقل این چت 



ن همچنان به قطع ارتباطمون با بقیه ادامه میدادم؛ بخاطر  ن هم بود که من و داستی  همی 

لهچون فکر میکردم اوضاع روبه  . راه و تحت کنتر

 ساحلی انداختم و لب ساحل مشغول قدم زدن شدم.  موبایلمو روی حوله

 آب پاهام رو نوازش میکرد تا کمی از تلاطم درونم کم کنه. 

ن خوب بود؛ اما کهمه ی تغیت  کردهچت  ن  . املا واضحه که از دو هفته پیش، یه چت 

ن به تگزاس، باید یه دلیلی داشته کریس درست میگه. حمله  و مداوم شیاطی 
ی ناگهانن

 باشه. 

وع اما آخه جی تغیت  کرده؟ و چرا این اتفاق ها دقیقا بعد از ازدواج مردیت و دوناوان شر

 شدن؟

 ها همش تصادفن و اتفاقیه؟یعنن این

ی از حملهه غت  از تگزاس، هیچ جای دیگهب ن نبوده. ای تو دنیا، ختر  ی شیاطی 

ن فقط تو تگزاس پیدا شده؟ و وحشتناکچرا شوکله ها، چرا ی اینتر از همهی شیاطی 

 ها فقط تو قلمرو اختصاض ما تو تگزاس ظاهر میشن؟اون

 کرده بودن. ام  تو ذهنم هزار جور سناریو میچرخید و افکار مختلقن احاطه

ای که لوسیانا برامون کشیده بود، هنوز تموم اما شاید کریس دیوونه نشده! شاید نقشه

 نشده! 

 شاید یه جنگ دیگه در پیش باشه. 

هام جریان پیدا کرده این فکر لرزش وحشتناکی رو به بدنم منتقل کرد؛ انگار برق تو رگ

 بود! 

ن کاری کنم. دلم میخواست فرار کنم و مخقن بشم؛ اما   نمیتونستم همچی 

دلم میخواد فکر کنم که اتفاقات پیش اومده، کاملا تصادفن باهم تطابق زمانن دارن؛ اما 

 این فکر خیلی مسخره هست! 

ن تصادفن بوده باشه. من نمیتونم باور کنم که همه  چت 

 هر اتفافر که رخ داده، مطمئنا یه دلیلی پشتش بوده. 

 چه قراره؛ اما باید ش در بیارم. من هنوز نمیدونم که قضیه از 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 



"من یه پیغام برای مایکل گذاشتم و الان میخوام کارهای مربوط به سفرمون رو ردیف  -

ی بخوری؟" ن  کنم. میخوای برگردی خونه و یه چت 

 "من دیگه گرسنه نیستم." -

جای جاد شده بود و داشت به همهی بزرگ از نگرانن و اضطراب تو شکمم ایانگار یه حفره

ممکن شده بود.  ایط، فکر کردن به غذا برام غت   بدنم نفوذ میکرد؛ در نتیجه تو این شر

ن گفت:   داستی 

؟ ذهنت رو آزاد کن. تا وقنر از شنا برگردی، منم تمام  - ی یکم شنا کنن "خب چرا نمت 

 کارهای لازم رو انجام میدم."

؟ لازم نیست بیام ک -  مکت کنم؟""تو مطمئنن

"ما اینجا فقط یه خط تلفن معتتر داریم و من به وای فای نیاز دارم تا بتونم برای  -

برگشتمون به تگزاس، بلیط هواپیما رزرو کنم. بعدش باید قایق و کشنر شخصیمون رو 

جی رو مرتب میکنم. پس برو شنا کن. تحویل بدم. تو نگران این موضوع نباش، من همه

 نداشته باشه، حداقل میتونه اشتهات رو برگردونه شجاش!"ای هم هیچ فایده

سید  ی . به سمت جانی که حولهنفس عمیقر کشیدم. آب اقیانوس خوب بنظر مت 

ی های غواض، ماسک و لولهساحلیمون رو پهن کرده بودم، راه افتادم تا کفش

 مخصوص تنفس زیر آب رو بردارم. 

ن گفتم:   به داستی 

، بهم بگو تا برگردم.""اگه به کمکم نیاز  -  داشنر

- ". ی پیدا میکنن  "حتما. حالا برو. بعد از شنا، احساس بهتر

 به سمت آب زلال اقیانوس راه افتادم. 

ن دیده میشدن، اطراف مچ پاهام مشغول بازی ماهی های کوچیک که به رنگ آنر و ستر

 بودن. 

 راحنر میشد داخلش رو دید. آب مثل کریستال، شفاف بود و به

 های غواصیم شدم. عمق آب به کمرم رسید، مشغول پوشیدن کفش وقنر 

ن و من سعی میکردم که تعادلم رو انگشت فیر های پاهام مدام تو شن کف اقیانوس فرو مت 

 حفظ کنم. 



ن الان خودم بخسیر از وجودم هنوز احساس گناه میکرد و بهم گوش زد میکرد که باید همی 

، کریس و تمام افرادی که  ن  به کمکم نیاز دارن، برسونم. رو به داستی 

 اما فعلا کاری نیست که من بتونم برای کمک به بقیه انجام بدم؛ جز اینکه نگران باشم! 

 هرچند که نگرانن من، نمیتونه به کسی کمک کنه. 

ن  هام تنظیمش تر آوردم و دقیقا روی چشمماسگ که روی موهام گذاشته بودم رو پایی 

 کردم. بعد پریدم تو آب. 

 اقیانوس مثل مرهمی بود که میتونست کمی روحم رو آروم کنه.  آب گرم

ن به این جزیره بیایم، من اصلا به خودم اجازه نمیدادم که شنا  قبل از اینکه من و داستی 

 کنم. درواقع از وقنر که به یه گرگینه تبدیل شدم، شنا کردن رو گذاشتم کنار. 

ته بود؛ اما با وجود این همه ماهیچه تبدیل شدن به گرگینه، از من یه شناگر ماهرتر ساخ

 و وزن بالانی که داریم، وقنر بخوایم روی آب شناور بشیم، به مشکل برمیخوریم. 

به هر حال، هروقت که بخوام روی آب لم بدم، امکان نداره که بدنم تا حدودی تو آب 

 فرو نره! 

ادم تا بتونم شمو های غواصیم رو تکون داز پاهام استفاده کردم و به اندازه کافن کفش

 روی آب نگه دارم. 

 شدم که اطراف مرجانبعد مشغول تماشای ماهی
ی

 ها شنا میکردن. های رنگارنگ

ه. بعد از چند دقیقه سکوت و لذت بردن از منظره  ی اطراف، احساس کردم که حالم بهتر

تر تتاثت  اضطرانر که وجودم رو پر کرده بود، حسانر کم شده بود و حالا میتونستم راح

ن تصمیم گرفتم کمی بیشتر شنا کنم و جلوتر برم  . نفس بکشم. بخاطر همی 

ن  تقریبا یه مایل یا شاید هم دورتر، میتونستم یه جزیره کوچیک رو ببینم. من و داستی 

 هنوز از اون جزیره بازدید نکردیم. 

نفره بشیم و های مخصوص تکقصد داشتیم تو روزهای آینده، هرکدوممون سوار قایق

ا رسیدن به اون جزیره باهم مسابقه بدیم؛ اما اگه قراره که فردا اینجا رو ترک کنیم، ت

م. احتمالا این آخرین باریه که میتونم تو این آب  ها شنا کنم و از آرامش اینجا لذت بتر

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

 "ما میتونیم برگردیم تگزاس. کارهای لازم رو انجام دادم." -

 



 ینجا معتاد شدم.""من حسانر به ا -

ن مکان آرامش بخسیر وجود داره؛ دل کندن ازش واقعا برام حالا که میدونستم همچی 

 . سخت بود 

 اینجا عالی بود و من به سکوتش عادت کرده بودم. 

ن سوق دادم، متوجه شدم که یه کوسه پرستار داره زیر پاهام شنا  وقنر نگاهم رو به پایی 

ی، مخصوصا در   . )نوغمیکنه و همونجا خشکم زد  کوسه هست که در مناطق گرمست 

ی یا کمتر شنا میکنه(  نزدیگ جزایر کارائیب دیده میشه و معمولا در عمق یک متر

سونن. ها نر این کوسه  خطرن؛ اما خب هنوزم منو میتر

 کمی پاهام رو بالا آوردم و اون هیچ توجهی به من نکرد. 

 ه از زیر پاهام رد بشه. روی آب شناور شدم و منتظر موندم تا اون کوس

م و بهش  تو همون وضع، فکرم به این سمت کشیده شد که من باید با کلادیا تماس بگت 

 بگم که داره چه اتفافر رخ میده. 

دلم نمیخواد کلادیا رو نگران کنم؛ مخصوصا که اون به پرو رفته تا همراه لوکاس به 

ج که دریافت کردم، حتما یه عسل بره؛ اما من کاملا مطمئنم تصویر ذهنن افتضاماه

ن تو تگزاس داره. ربطی به حمله  ی شیاطی 

 اگه کلادیا جوانر برای سوال
ش حنر های من نداشته باشه، حداقل مطمئنم از اینکه باختر

ف وقوعه، ازم تشکر میکنه  . کردم اتفاق مهمی در شر

 به محض اینکه شنا کردنم تموم بشه، سعی میکنم به کلادیا پیام بدم. 

 ای که من مشغول شنا بودم، امواج آب شدیدتر شده بود. کمی دورتر از محدوده

فته گرگم، نمیتونستم بگم که چقدر   با وجود بینانی پیشر
ن اومده بودم و حنر من خیلی پایی 

 با بستر اقیانوس فاصله دارم. 

ای حرفهقوه با خودم میاوردم؛ اما من که نمیخواستم در سطح شاید لازم بود که یه چراغ

 غواض کنم! 

 . قوه نیاز ندارهیه غواض ساده و سطحی که به چراغ

ن حنر با وجود مهارت ات کامل غواض، نمیتونستم تو همچی  ن های گرگم؛ بدون تجهت 

 عمقر برای مدت طولانن شنا کنم. 

م خارج نکرده باشن.  ن بشم که امواج منو از مست 
 نگاهی به اطراف انداختم تا مطمی 



سه  شم قرار زیادی به سمت راست منحرف شدم؛ چون جزیره دیگه دقیقا پشتبنظر مت 

 نداشت. 

هانی که شخصیمون رو فقط به شکل یه خط باریک میدیدم. درخت از این فاصله، جزیره

اسب درآورده بودن. درواقع انگار اطراف جزیره دیده میشدن، جزیره رو به شکل نعل 

اکم جزیره، ساحل رو کامدرخت  لا بلعیده بودن. های متر

 یعنن من این همه راه، از جزیره تا اینجا رو شنا کرده بودم؟ چه جالب! 

 اما گمونم زیادی به سمت راست منحرف شدم. 

م و جهت شنا کردنم رو به سمت جزیره تغیت   سعی کردم مست  درست رو در پیش بگت 

 بدم. 

 پاهام رو تکون دادم و به سمت مقصد حرکت کردم. 

، درد وحشتناکی تو تقریبا پنجاه  وی کرده بودم که خیلی شی    ع و ناگهانن فوت پیشر

 هام پخش شد. هام رسوخ کرد و بلافاصله تو کف دستانگشت

 های هوا اطرافم رو پر کردن. از شدت درد، جیغ کشیدم و حباب

ها و پاهام، داشتم تو آب غرق میشدم؛ اما تمام تلاشم رو به کار گرفتم تا به کمک دست

 به سطح آب برسونم. شم رو 

ون آوردم، یه نفس عمیق کشیدم تا ریه هام رو از هوا پر به محض اینکه شم رو از آب بت 

 کنم. 

هام آورده؛ اما با برای یه لحظه فکر کردم که اون کوسه برگشته و یه بلانی ش دست

هام خوب و سالم بنظر هام رو حس کنم؛ اما دستوجود اینکه نمیتونستم انگشت

سی  دن. مت 

ن از طریق پیوندمدن گفت:   داستی 

 "چه اتفافر افتاده؟؟ تو حالت خوبه؟" -

ن تو ذهنم نفوذ کرد. گفتم:   داستی 
 نگرانن

 "نمیدونم!" -

هام رو تکون دادم و سعی کردم خودم رو از شر این درد خلاص کنم؛ اما انگار قصد دست

 نداشت دست از شم برداره. 

دم تا بتونم ش  ن ون از آب نگه دارم. همچنان دست و پا مت   م رو بت 



نمیدونستم داره چه اتفافر برام میفته؛ اما یهو حس کردم که دیگه نمیتونم تو آب شنا 

 کنم. 

 هام اومده، داره منو از پا درمیاره. نمیدونم باید چیکار کنم! هر بلانی که ش دست

ن گفتم:   به داستی 

 بلانی داره شم میاد...""برگرد! بیا ساحل! من نمیدونم این چه کوفتیه و چه  -

 هام. هام... بعد به شونههام به ساعدهام منتقل شد. بعد به آرنجیهو درد از کف دست

 دیگه نمیتونستم بازوهام رو تکون بدم! انگار قفل شده بودن. 

ن درد وحشتناکی که دست حرکت کرده بود، نمیتونستم کاری هام رو نر با وجود همچی 

 انجام بدم. 

فتم.  کم داشتمکم  تو آب اقیانوس فرو مت 

از پاهام استفاده کردم و انقدر تکونشون دادم تا بتونم شمو روی آب نگه دارم و غرق 

 نشم. 

 . ن ن از درد میسوخیر  انقدر از پاهام کار کشیده بودم که داشیر

ن گفتم: وحشت  زده به داستی 

! چه اتفافر داره میفته؟؟" - ن  "داستی 

 ."ساحل شنا کنن  "من دارم میام! سعی کن به سمت -

ای که داشتم، تنها کاری که سعی کردم اطرافم رو بررش کنم؛ اما با وجود درد سوزنده

 میتونستم انجام بدم، تقلا کردن برای نفس کشیدن بود. 

 نمیتونستم به اندازه کافن تمرکز کنم تا ساحل رو ببینم. 

اشون کرده ! انگار تیکه تیکهمثل این بود که انگار یه نفر بازوهام رو قطع کرده بود... نه

 بود! 

 هام ش جاشون بودن. کاملا سالم! من میتونستم از زیر آب ببینمشون. اما دست

ی که میتونستم حس کنم، درد سوزنده ن هام رو در برگرفته ای بود که شونهاما تنها چت 

 بود. 

ی که دارم حس میکنم، واقعی نیست!  ن  هر چت 



ی... این باید جادو باشه. یه نفرین! ی ن ن چت   ا همچی 

 فکر کن تسا! فکر کن. 

 این جادونی که منو احاطه کرده، هر جی که هست، باید متوقف بشه. 

ی که بتونه این نفرین رو بشکنه...  ن  من به یه طلسم حفاظنر نیاز دارم. چت 

 برابر شد و من جیغ بلندی ش دادم. یهو دردم چندین

وع شده بود دفعه درد از انگشتاین . بعد به زانوهام منتقل شد... و بعد های پاهام شر

 متوجه شدم که دیگه نمیتونم پاهام رو تکون بدم. 

 نه. نه. نه! 

 ای نداشت. سعی کردم بدنم رو تکون بدم؛ اما هیچ فایده

فتم.   مثل یه جسد داشتم تو آب اقیانوس فرو مت 

ه و ام داره پاره میشش هم جیغ میکشیدم، اونقدر بلند که حس میکردم حنجرهپشت

 . هام به سوزش افتادهریه

 کدوم جهت به سطح آب ختم میشه؟

 تر میشد. روشنانی اطرافم مدام داشت کم

ی به شم وارد میکرد و احساس میکردم که  فتم، آب فشار بیشتر  فرو مت 
هرجی بیشتر

 هام دارن منفجر میشن! گوش

 اوه! گندش بزنن! 

 ارد دهنم بشه. نفسم رو نگه داشتم و سعی کردم که اجازه ندم آب و 

 هام بافر نمونده بود. دیگه هوانی تو ریه

ن بتونه به باید هرچه  زودتر خودم رو به سطح آب برسونم؛ وگرنه قبل از اینکه داستی 

م!   اینجا برسه، میمت 

بان قلبم رو تو گوش  هام حس کنم. میتونستم ضن

ام شنا کنم؛ اما از اونجانی تمام تلاشم رو به کار گرفته بودم که بتونم با استفاده از بالاتنه

ها و پاهام قفل شده بودن و تکون نمیخوردن، نمیتونستم چندان تو آب که دست

 جا بشم. جابه



 هنوزم داشتم غرق میشدم. 

ن رفتنم  مدام میچرخیدم و خودم رو به این طرف و اون طرف میکشوندم تا از پایی 

ی کنم.   جلوگت 

 از طریق پیوندمون گفتم: 

! من ن - ن  میتونم سطح آب رو ببینم.""داستی 

 

ه  ی شب! فضای اطرافم حسانر تاریک شده بود؛ درست مثل آسمون تت 

 اقیانوس منو تو خودش بلعیده بود و من مست  درست رو گم کرده بودم. 

 دوباره گفتم: 

؟" - ن  "چیکار کنم داستی 

چرا نمیتونستم سطح آب رو پیدا کنم؟ چه جادونی این بلا رو شم آورده؟ حنر 

 تونستم از حواسم قوی گرگم استفاده کنم. نمی

ن گفت:   داستی 

 "فقط طاقت بیار! من دارم میام." -

ن با نهایت شعت خودش رو به ساحل رسوند و فورا پرید تو آب.   داستی 

 تمام قدرتش رو به کار گرفته بود تا امواج رو کنار بزنه و خودش رو به من برسونه. 

 شکنم. جادو! من باید این نفرین لعننر رو ب

 ام رو به کار گرفتم و تو ذهنم گفتم: تمام اراده

 شکسته شو! شکسته شو! شکسته شو!  -

 بعد تو ذهنم تصور کردم نفرینن که بهم تحمیل شده، میشکنه و خننی میشه. 

 هام رو تکون بدم. یهو متوجه شدم که میتونم دست

یتونستم از حرکت بودن و نمیتونستم تکونشون بدم؛ اما حداقل مپاهام هنوز نر 

 هام استفاده کنم. دست

 امید وجودم رو پر کرد. خداروشکر! 



دم تا به سطح آب برسم. انگار شاسیمه دست ن هام رو تکون میدادم و امواج رو کنار مت 

 داشتم اقیانوس رو حفر میکردم! 

ن نبودم که دارم مست  درست رو طی میکنم یا نه؛ اما باید به حرکتم ادامه بدم. باید 
مطمی 

 اومت کنم. مق

فتم، بیشتر شدرگم میشدم.   هر جی بیشتر پیش مت 

 وحشتناکی بهم هجوم آورده بود و با این وضع نمیتونستم فکر کنم.  شگیجه

 کدوم مست  به سطح آب ختم میشه؟! 

 باید به شنا کردنم ادامه بدم. باید هر طوری شده خودم رو به سطح آب برسونم. 

 ها شنا میکردم. ترسم بیشتر شده بود و مثل دیوونه

 من نیاز داشتم که نفس بکشم. به هوا نیاز داشتم. 

 دستم رو محکم روی دهنم گذاشتم و سعی کردم نفسم رو نگه دارم. 

ن میسوخت و انگار داشت برای نفس کشیدن بهم التماس میکرد.  ر  بدنم از نبود اکست 

 باید مقاومت میکردم؛ اما نمیتونستم. بیشتر از این نمیتونستم. 

 من باید سطح آب رو پیدا کنم. نه! 

 از طریق پیوندمون گفتم: 

! من دیگه نمیتونم - ن  .""داستی 

ن کمی خودم رو بالا  به پیوندمون متوسل شدم و سعی کردم با استفاده از قدرت داستی 

 بکشم. 

میتونستم امواج قدرت رو که به درونم جریان پیدا میکرد، حس کنم؛ اما از اونجانی که 

 درست، کدوم طرفه؛ عملا این قدرت هیچ سودی برام نداشت.  نمیدونستم مست  

ن برسونه!  ر ن میتونست وجودم رو از قدرت پر کنه؛ اما نمیتونست بهم اکست   داستی 

سونه؛ اما فکر نکنم بتونه به ن داره میاد. اون خیلی زود خودش رو بهم مت  موقع داستی 

 برسه. 

ن الانم خیلی دیر شده..   . خیلی! همی 

ن یه ن داستی   ی گفت؛ اما من نمیتونستم بشنوم. چت 



فت.   شم حسانر گیج مت 

 ش گذاشته بودم، مثل فیلم تو ذهنم پخش شد. تمام اتفاقانر که تو این چند ماه پشت

 آشام. غار پر از خون

شتم. 
ُ
 وقنر که من آقای هول رو ک

ون کشید. وقنر که لوسیانا قدرت  هام رو از وجودم بت 

شتم
ُ
 . وقنر من لوسیانا رو ک

 دروازه جهنم که بسته شد. 

من با اون همه مصیبت دست و پنجه نرم نکردم که الان تسلیم بشم؛ اما نمیتونستم 

 بیشتر از این نفسم رو نگه دارم. 

ن گفتم:   به داستی 

- "... ن  "متاسفم داستی 

 بهم دست به محض اینکه دهنم رو باز کردم، ریه
ی

هام از آب پر شدن و احساس خفگ

 داد. 

 شنا کنم. نمیتونستم 

فتم و تاریگ اطرافم رو در برگرفته بود.   داشتم بیشتر و بیشتر تو عمق اقیانوس فرو مت 

ی رو فریاد کشید؛ اما من نمیتونستم بفهمم که جی میگه.  ن ن چت   داستی 

بان قلبم رفته رفته کندتر میشد.   ضن

 تاپ تاپ. 

 تاپ تاپ. 

 تاپ تاپ. 

 تاپ... 

*** 

ن فریاد کشید:   داستی 

 نفس بکش!  -



 ها مایل ازم فاصله داره. صداش رو طوری میشنیدم که انگار میلیون اما 

 دنیا دور شم میچرخید. نمیدونستم کجام یا چه اتفافر افتاده. 

ی مدام خودش رو به قفسه ن به، حس میکردم که بدنم سینهیه چت  ام میکوبید. با هر ضن

 شدیدا تکون میخوره. 

 دلم میخواست این درد متوقف بشه. 

 که نفس بکشم؛ اما نمیتونستم.   نیاز داشتم

 چرا نمیتونستم نفس بکشم؟

ن رو بشنوم که داشت به فرانسوی فحش میداد. این دفعه میتونستم صدای داستی 

 تر بود. صداش از دفعه قبل، بلندتر و واضح

ن تو قفسه  ام انداخته بودن. سینهاینطور حس میشد که انگار یه عالمه آجر سنگی 

وع کردم به دلم میخواست جیغ بکشم  تا این درد لعننر خاتمه پیدا کنه؛ اما یهو بعدش شر

 شفه کردن. 

 جا رو تار میدیدم. دنیا مدام دور شم میچرخید و همه

 آب با شدت از دهنم خارج شد. 

ن رو شنیدم:   صدای لرزون داستی 

ون.  -  همینه عزیزم. همینه! بریز بت 

 یه دستش روی کمرم بود و آروم نوازشم میکرد. 

 هام سوت میکشیدن. به لرزه افتاده بود و گوشبدنم 

ی بافر نموند.  ن  انقدر آب بالا آوردم تا دیگه چت 

های ساحل انداختم. دیگه جونن برام وقنر بالاخره تونستم نفس بکشم، خودمو روی شن

ن انجام داده بودم. بافر نمونده بود؛ انگار چندین بار پشت
ُ
 شهم دوی مارات

ق میکردن. گلوم انگار روی های بدنم تمام ماهیچه
ُ
ق ذ

ُ
از شدت درد، تت  میکشیدن و ذ

ن نبودم که چطور هنوز زنده  ام. آتیش بود! و من مطمی 

ن گفت:   داستی 

 طاقت بیار.  -



ها بشینم. بطری آب بعد فورا ناپدید شد و در کشی از ثانیه برگشت. کمکم کرد روی شن

 رو به لبم چسبوند و کمی کج کرد. گفت: 

 جرعه. فقط یه  -

آره، یه جرعه کافن بود. من به حدی آب خورده بودم که تا یه سال دیگه نیاز به آب 

 ندارم! 

 قلبم هنوز تند میتپید و من نمیتونستم باور کنم که چه اتفافر برام افتاده. 

 گفتم: 

 من غرق شده بودم؟ -

 راحنر از پا درنمیان. ها بهای! گرگینهآره؛ اما تو یه گرگینه -

 

 ام! که یه گرگینه  خداروشکر 

ن گرفتم. دست هام میلرزیدن، انقدر شدید که بخش زیادی از آب بطری آب رو از داستی 

 جای اینکه وارد دهنم بشه! روی بدنم ریخته شد، به

ی نبود؛ اما وحشتم ای که تو دستکنندهاز درد فلج ها و پاهام رسوخ کرده بود، دیگه ختر

 هنوز شجاش بود. 

های پاهام رو لمس میکردن؛ اما من دلم میخواست آرومی انگشتهامواج اقیانوس ب

 خودم رو عقب بکشم و از ساحل دور بشم. 

 جا بشم. ولی خب نمیتونستم... چون جونن برام بافر نمونده بود که جابه

نمیدونستم الان باید گریه کنم یا بخندم... اما من وسط اقیانوس واقعا حس کردم که 

دم.  ارتباطم با این دنیا   قطع شده. انگار روحم از بدنم جدا شده بود و تو خلا به ش میتر

ن نگاه کردم و گفتم:   به داستی 

 تو رو حسانر شوکه کردم...  -

 زبونمو روی لبم کشیدم و ادامه دادم: 

 ... من متوجه نمیشم که -

 هام میلرزیدن. وقنر خواستم دوباره از بطری، آب بخورم؛ دست



 ی کوتاه باشه. ا جرعهدفعه سعی کردم چندتاین

کننده بود و خیلی این حقیقت که من تقربیا مرگ رو لمس کرده بودم، واقعا دیوونه

سید.  واقعی بنظر مت   غت 

ن پرسیدم:   از داستی 

 چه اتفافر افتاد؟ -

ن کنارم زانو زده بود.   داستی 

 هامون باهم تلافر کرد، متوجه یه موضوع وحشتناک شدم. وقنر چشم

ن رو    گرفتم؛ چون واقعا به این تماس نیاز داشتم. دست داستی 

د، پرسیدم:  ن  با لحنن که ترس توش موج مت 

 چرا نمیتونم صدات رو تو ذهنم بشنوم؟ چرا نمیتونم تو رو تو ذهنم حس کنم؟ چرا...  -

 

ن به وجودم شازیر شد، طوری که   و ترس شدید داستی 
تو یه چشم برهم زدن، نگرانن

 غرق میشم! حس کردم برای بار دوم دارم 

ن خیلی شدید بود و نفسم رو بند میاورد.   داستی 
ی

 آشفتگ

ن مثل خون، درون رگ  هام به جریان دراومد. خشم داستی 

ن رو حس کنم. این حس خیلی قوی بود.   و میتونستم احساس گناه داستی 

 من... 

ن پیوند بینمون رو محدود کرد و اینطوری از شدت احساساتش که به درونم جریان  داستی 

 ا کرده بودن، کم کرد تا بتونم تحملشون کنم. پید

 گفت: 

سونه.  -  خودم پیوند بینمون رو بستم؛ آخه نمیخواستم احساسات شدیدم تو رو بتر

ن هم به اندازه من به این لمس  مکث کرد و بعد پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند. داستی 

 نیاز داشت. 

 ی لبم رو بوسید و زمزمه کرد: آروم گوشه



ی که میتونم بگم، اینه که تو داشنر درد چه اتفافر برات افتاد نمیدونم  - ن . تنها چت 

میکشیدی و حسانر آشفته شده بودی. تقصت  من بود! نباید بهت پیشنهاد شنا 

 میدادم... 

-  . ن  موضوع شنا کردن نیست داستی 

 و شنا کردن برای یه گرگ...  -
ی

 تو یه گرگ

ن دیگه هست.  -  نه! قضیه یه چت 

ن ایجاد شه.   زانوهامو جمع ن من و داستی   کردم تا کمی فاصله بی 

 شنا کردن برای یه گرگینه، شاید سخت باشه؛ اما من درمورد این موضوع مشکلی نداشتم. 

 ی جادونی بوده. هر بلانی که شم اومده بود، یه حمله

 من تقریبا مطمئنم! 

 گفتم: 

من تو اقیانوس شنا ما نزدیک به دو هفته هست که اینجاییم. تو تمام این مدت که  -

 کردم، مشکلی برام پیش اومد؟؟

 

ن سکوت کرد؛ چون هردومون میدونستیم که جواب سوالم چیه.   داستی 

هام گذاشتم تا مانع تابش نور های ساحل دراز کشیدم و دستمو روی چشمروی شن

 خورشید به صورتم بشه. 

حسی تمام ن پوجی و نر انقدر تو این چند دقیقه به احساساتم فشار وارد شده بود که الا

 وجودم رو در برگرفته بود. 

 یعنن واقعا چه اتفافن افتاده؟

 گفتم: 

من سعی کردم به جزیره خودمون برگردم. حالم خوب بود؛ اما بعدش، خیلی ناگهانن درد  -

هام ش شدیدی بهم تحمیل شد. طوری که حس میکردم بازوهام تیکه تیکه شده! دست

ن اتفاق برای پاهام افتاد جاشون قفل شده بودن و  و  نمیتونستم تکونشون بدم. بعد همی 

ن داشتم غرق میشدم. وقنر دوباره  دیگه نمیتونستم روی آب شناور بمونم؛ بخاطر همی 

هام رو حرکت بدم، دیگه خیلی تو عمق اقیانوس فرو رفته بودم... تونستم دست

 م. نمیتونستم مست  درسنر که به سطح آب ختم میشد رو پیدا کن



لی روی دست ها اون درد وحشتناکی که تجربه کردم، از کجا اومده بود؟ چرا من دیگه کنتر

 و پاهام نداشتم؟

 باید بیشتر رو این موضوع تمرکز کنم؛ اما حقیقت اینه که من وسط اقیانوس مُردم! 

 جا مُردم. نه تقریبا! برای یه لحظه، من واقعا حس کردم که همون

 سیخ شدن.  از شدت ترس، موهای بدنم

ن به سمتم خم شد و روم خیمه زد. به چشم دن، داستی  ن های طلاییش که حالا برق مت 

ه شدم و گفتم:   خت 

 چه اتفافر افتاد؟ -

 یه سوال تکراری! جواب داد: 

 نمیدونم.  -

ن به سطح بدنش نزدیک شده و دلش میخواد که  میتونستم حس کنم که گرگ داستی 

ون بیاد.   بت 

 گفت: 

تا بتونم خودم رو بهت برسونم. من خیلی متاسفم تسا. من حواسم  خیلی طول کشید  -

ی وضعیتت شدم. آخه تقریبا همون زمانن که تو وسط پرت شده بود و خیلی دیر متوجه

 نفره هم مُرد و... زده شده بودی، یگ از اعضای هیئت هفتاقیانوس، آشفته و وحشت

؟؟؟ گ مُرده؟؟ -  وایسا ببینم! جی

ن ر  بان قلبم شدت گرفته بود و تو دلم دعا میکردم که حال آقای بازوی داستی  و گرفتم. ضن

 داوسون خوب باشه. 

 گفت: 

-  ! ن  فقط میدونم که اون فرد، مایکل نبوده. همی 

 تو دلم خدا رو شکر کردم که اتفافر برای آقای داوسون نیفتاده. 

ن رو به  ن فوت شدن، آقای داوسون شپرسنر داستی  عهده گرفت و وقنر پدر و مادر داستی 

 اون رو مثل پش خودش بزرگ کرد. 

 بهش وارد میشه. 
ی

ن آقای داوسون رو از دست بده، لطمه بزرگ  اگه داستی 

ن که فکرم رو خونده بود، گفت:   داستی 



ن بهم ریختم و  - میدونم. منم برای یه لحظه فکر کردم که اون فرد، مایکله. بخاطر همی 

 متوجه تو نشدم. من... 

 که غم و ترس وجودش رو پر کرده. پیشونیش رو ماساژ داد و گفت: میتونستم حس کنم  

سوندم. من... من باید شی    ع -  تر خودم رو بهت مت 

! من حالم خوبه.  - ن  بس کن داستی 

اما این حقیقت که من اون درد وحشتناک رو دقیقا زمانن حس کردم که یگ از اعضای 

 نفره فوت شد... خب واقعا عجیبه. هیئت هفت

 پرسیدم: 

 اگه اون فرد، مایکل نبوده؛ پس گ مُرده؟ -

نم که موراکو باشه. اون خیلی پت  و آسیب - ن پذیر شده بود. میدونم الان من حدس مت 

ن درد شدیدی رو تجربه کردی.  ؛ اما منم نمیدونم چرا تو همچی  داری به جی فکر میکنن

بنابراین شاید این وسط، . موراکو یا اون فردی که فوت شده، در آرامش از دنیا رفته

تصادفا یه تطابق زمانن صورت گرفته باشه. یعنن درست زمانن که تو شنا میکردی، این 

ن اتفافر رو حس کنیم. اتفاق افتاده باشه. ما گرگینه  ها میتونیم همچی 

 

 موهای بلند و خیسم رو از صورتم کنار زدم و پرسیدم: 

ن درد شدیدی به نفمعمولا وقنر یه نفر از اعضای هیئت هفت - ه، همچی  ره میمت 

 ها تحمیل میشه؟گرگینه

نفره فوت شد؛ بخاطر تو عمری که داشتم، فقط یه نفر دیگه از اعضای هئیت هفت -

ن جوابت رو بدم؛ اما هر دو دفعه، یعنن هم زمان مرگ اون فرد  ن نمیتونم کاملا مطمی  همی 

ردی که حس کردم، فقط از و هم الان، من دردی رو حس نکردم. درواقع الانم تنها د

 جانب تو بود. 

 مکث کرد و بعد ادامه داد: 

ن دردی رو تجربه کردی یا نه؟ -  یادت نمیاد وقنر فردیناند مُرد، همچی 

ی یادم نمیاد.  - ن  اگه بخوام راستش رو بگم؛ نه! چت 



ی که از فردیناند به یاد میارم، اینه که دوناوان  ن سعی کردم به گذشته فکر کنم. آخرین چت 

؛ اما من دیگه گفته بود یه مردی به اسم "مال" رو مامور کرده تا فردیناند رو پیدا کنه

 پیگت  این قضیه نشدم. 

آخه اون روزها، تمام تمرکز من روی لوسیانا بود و همش مشغول شوکله زدن با این زن 

 بودم. 

ل فراموش کرده بودم. 
ُ
ن هرجی که مربوط به فردیناند میشد رو به ک .. و گمونم بخاطر همی 

 اصلا درست نبوده. 

 گفتم: 

 فردیناند مُرده؟ -

ن جواب داد:   داستی 

ی که با لوسیانا تو کلیسای سنتافه داشتیم، امواج خفیقن رو از  - آره. چند روز بعد از درگت 

های گروه حس کردم و متوجه شدم که یگ از اعضای هیئت طریق پیوندم با گرگینه

نفره رد و همون موقع بود که مایکل به هیئت هفتنفره فوت شده. فردیناند مُ هفت

 ملحق شد. 

ن نشست و برای چند لحظه فکر کرد. بعد گفت:  ن چهارزانو روی زمی   داستی 

امروز، من دقیقا همون حس رو تجربه کردم. در واقع فقط امواج خفیقن رو از طریق  -

دوناوان از هیئت های گروه دریافت کردم. دو هفته پیش، وقنر پیوندم با گرگینه

 نفره خارج شد، من خیلی نامحسوس رفتنش رو حس کردم. هفت

 

 اما من اصلا متوجه نشدم.  -

ای که نفره رو ترک کنه؛ اما اون لحظهمن میدونستم که دوناوان قراره هیئت هفت

ی حس نکردم. های هیئت هفتدوناوان پیوندش رو با گرگینه ن  نفره شکست، من چت 

 ها حواسم رو جمع کنم. از اینگمونم باید بیشتر 

ن گفت:   داستی 

نفره راستش رو بخوای من فقط بخاطر اینکه منتظر خروج دوناوان از هیئت هفت -

های بودم، متوجه ن ن پیوندش شدم. آخه من این موضوع رو مثل خیلی از چت  ی شکسیر



که   دیگه نادیده گرفته بودم و میخواستم فقط رو سفرمون تمرکز کنم؛ اما از اونجانی 

 مایکل درمورد این موضوع بهم پیام داده بود، انتظارش رو داشتم. 

ن چند لحظه مکث کرد. میتونستم حس کنم که متوجه  ی شدرگرمی من شده. داستی 

 گفت: 

ها پیوند دارن؛ در نتیجه میشه گفت نفره با تمام آلفاهای گروههای هیئت هفتگرگینه  -

. پیوند گرگینههای گروهنفره با تمام گرگینهکه اعضای هیئت هفت ن های ها مرتبط هسیر

ها چندان قوی نیست؛ اما از اونجانی که این هیئت های گروهنفره با گرگینههیئت

 هر بلانی که ش گرگینه
، میتونن های مستقیما با آلفاها ارتباط دارن؛ اگه یه آلفا باشر

... اما خب تو که یه آلهیئت هفت فا نیسنر تسا! هیچ نفره اومده رو شدیدا حس کنن

ن درد وحشتناکی رو تجربه کردی؛ اما فکر نمیکنم این ایده ای ندارم که چرا تو امروز همچی 

 خونر داشته باشه. اصلا! 
 اتفاق، معنن

 هام کشیدم و گفتم: زبونمو روی لب

 تو واقعا هیچ دردی حس نکردی؟ حنر یه سوزش کوچیک؟ -

امروز حس کردم، از جانب تو و از طریق نه! دارم حقیقت رو میگم. تنها دردی که  -

 پیوندمون بود. 

 این اصلا معنن نمیده! گفتم: 

 پس این اتفاق برای جی بوده؟؟ چرا من وسط اقیانوس، مرگ رو لمس کردم؟!  -

یم.  -  نمیدونم. ما باید با مایکل تماس بگت 

ه شده  ن رو حس کنم. سکوت کرده بود و به افق خت  میتونستم قفل شدن فک داستی 

 بود. 

ن رو بلعیده  ه بگم که خشم داستی 
خشم تمام وجودش رو به آتیش کشیده بود؛ یا بهتر

 بود! 

، من نمیتونستم بفهمم که جفتم درمورد چه  ن اما بدون شک کشیدن تو ذهن داستی 

 موضوغ انقدر عصبانیه. 

ن احساساتش رو محدود کرده بود، نمیتونستم از علت خشمش ش  از اونجانی که داستی 

 رم. دربیا

 تر شدم و پرسیدم: بهش نزدیک



؟ -  چرا انقدر عصنر هسنر

های طلاییش، تا هاش صورتم رو قاب گرفت. حس کردم که درخشش چشمبا دست

 حدودی کمتر شده. گفت: 

عصبانیتم دلایل زیادی داره. از مایکل ناراحتم... آخه چرا باهامون تماس نگرفت و  -

پیش اومده؟ اما بیشتر از دست خودم بهمون ختر نداد که تو تگزاس مشکل مهمی 

عصبیم. آخه چرا تو این مدت اوضاع رو بررش نکردم؟؟ اینکه ارتباطمون رو با بقیه قطع 

ن بده! ی من بود و این ایدهکنیم، ایده شیر
ُ
 ی مزخرف نزدیک بود که تو رو به ک

ن نمیتونه بخاطر این موضوع خودش رو شزنش کنه. من این اجازه رو نه بهش  . داستی 

 نمیدم! 

 گفتم: 

ی تو میخواستم که از بقیه دور بشیم تا باهم این قضیه، تقصت  تو نیست. منم به اندازه -

لحظات دونفره رو تجربه کنیم و تنها باشیم. اما حالا باید بفهمیم که قضیه از چه قراره و 

 نفره فوت شده. من جدا و شدیدا میخوام بدونم که امروز کدوم عضو از هیئت هفت

 منم همینطور!  -

ن باعث شده بود که اشک تو چشم ن غم داستی  هام جمع بشه؛ آخه احساسات داستی 

 خیلی روی من تاثت  میذاره. 

ن بلند شدم تا از شر شن هانی که به پاهام چسبیده بودن، خلاص بشم؛ اما از روی زمی 

 ای نداشت. فایده

ن  میتونست این وضع رو پشت بدنم تماما از شن پوشیده شده بود و فقط دوش گرفیر

 درست کنه. 

 گفتم: 

! بیا برگردیم خونه.  - ن  پاشو داستی 

 

 ساحلیمون راه افتادم. ام رو برداشتم و به سمت خونه کیف و حوله

 . نفره مُردهباورم نمیشه که امروز غرق شدم. باورم نمیشه که یگ از اعضای هیئت هفت



نفره باشم که مرگ اعضای هیئت هفت اگه حق با من باشه... و من این توانانی رو داشته

رو حس کنم؛ خب باید بگم هر کسی که امروز فوت شده، در واقع به قتل رسیده! یه قتل 

 وحشیانه! 

نفره و مرگ یگ از اعضا که امروز رخ داده، دو بنابراین با خروج دوناوان از هیئت هفت

 نفره کم شدن. نفر از هیئت هفت

 ها داره؟گینهاین موضوع چه عواقنر برای گر 

ن وسط افکارم پرید و تو ذهنم گفت:   داستی 

 نفره کم شدن، سه نفرن."هانی که از هیئت هفت"سه نفر! گرگینه -

 گفتم: 

سه نفر؟؟ دوناوان و فردی که امروز فوت شده، روی هم میشن دو نفر. آقای داوسون  -

 کرده باشم؟. کسی بافر مونده که من فراموش  هم که جای فردیناند رو پر کرده

شته شد؛ مایکل برای ملحق شدن به هیئت  -
ُ
وقنر فردیناند بعد از کودتای نافرجامش ک

نفره انتخاب شد. برای اینکه مایکل به طور رسمی عضو این هیئت بشه، باید یه هفت

مراسمی برگزار بشه؛ اما مایکل هنوز این مراسم رو انجام نداده. تا زمانن که این مراسم 

نفره مایکل فقط یه جایگزین محسوب میشه و پیوندش با هیئت هفت برگزار نشه،

 تره. ی اعضا، ضعیفنسبت به بقیه

 واو! نمیدونم جی بگم...  -

 چند لحظه فکر کردم و بعد گفتم: 

های هیئت و دوناوان هم که روز بعد مراسم ماه کامل با مردیت، پیوندش با گرگینه -

 نفره رو شکست. هفت

بان قلبم شدت گ ! ضن  رفت. اوه لعننر

ن نیستم چطور ممکنه خروج دوناوان از هیئت هفت ن به نفره به حملهمطمی  ی شیاطی 

 . ایلبه ربط داشته باشه؛ اما حتما یه ارتباطی بینشون وجود دارهسنت

 نفره به قتل رسیده. امروزم که نفر سوم از اعضای هیئت هفت

 کشتارگاه شده!   نفره تبدیل بهاصلا درک نمیکنم که چرا هیئت هفت

 درضمن، باید این حقیقت رو هم اضافه کنم که تصاویر ذهنیم از کار افتادن. 

ف وقوع نیست...   من اشتباه میکردم! اتفاق بدی در شر



وع شده! این اتفاق بد خیلی  وقته که شر

*** 

ن بهم کمک کرد تا بتونم ذهنم رو آزاد کنم؛ اما واقعا نیاز داشتم که یکم  دوش گرفیر

 بخوابم. 

از اونجانی که امروز مرگ رو با تمام وجودم حس کردم، گمونم بخش زیادی از کالری بدنم 

 حالی میکنم... انگار که جونن برام بافر نمونده! به فنا رفته؛ آخه شدیدا احساس نر 

 رو از کمد برداشتم تا بپوشم. 
ی

 شلوارک راحنر کوتاه و تاپ تنگ

ه، پش  شم جمع کردم. تو در آخر، موهای بلندم رو با یه گت 

 ام، خیلی خوبه. این حقیقت که من هنوز زنده

ن برنامه ن این موضوعه که داستی 
ی برگشتمون به تگزاس رو مرتب و بهتر از اون، دونسیر

 . کرده

اف کنم تو ماه ی کردم؛ اما من و العادهعسلمون، لحظات فوقباید اعتر ی زیادی رو ستی

ن دیگه نمیتونیم اینجا بمونیم..   هامون تو دردش افتادن. . اونم زمانن که دوستداستی 

ون بیایم و به واقعیت برگردیم.   وقتشه که از رویا بت 

 . ایلبه برگردیماتفاق بدی رخ داده و باید به سنت

د، تلفنن مشغول صحبت کردن با تاکسی دریانی بود  ن ن همونطور که تو خونه قدم مت  داستی 

. تا بیان اینجا و ما رو از جزیره خارج   ن  کین

 وقنر نگاهش به من افتاد، لبخند زد و تو ذهنم گفت: 

ن  -  عسلی گذاشتم. لطفا سعی کن یکم غذا بخوری.""یه مقدار خوراکی روی مت 

 "باشه. ممنون عزیزم." -

های آهسته اتاق نشیمن رو طی میکردم، میتونستم شمانی که از همونطور که با قدم

ن به پاهام منتقل کاشر   میشد رو حس کنم. های صاف کف زمی 

ن عسلی رسیدم، خودمو روی کاناپه  رنگ انداختم. ی آنر وقنر به مت 

نرم پر شده بود و هروقت روش دراز میکشیدم، حس میکردم که  هایاین کاناپه با کوسن

ه بگم حس میکردم که ابرها منو بلعیدن!   روی ابرهام! یا بهتر

 د. کولر روشن بود و هوای اتاق رو حسانر خنک کرده بو 



 ی نرم برداشتم و دور خودم پیچیدم. یه پتوی چهارخونه

 به دیوار روبه
ی

روم نصب شده بود و میشه گفت که بیشتر فضای تلویزیون هوشمند بزرگ

 دیوار رو اشغال کرده بود. 

ن عسلی یه ظرف پر از کلوچه ی یه لیوان شت  بود؛ به علاوه Bimboهای خوشمزه روی مت 

 و موبایلم. 

 ای دارن. العادهی فوقنظرم مزهها هستم و بهکلوچه  من عاشق این

ه شدم. حنر فکر کردن به اینکه باید خودم رو به جلو خم کنم تا اون به کلوچه ها خت 

سید که کار طاقتها رو بردارمکلوچه  فرسانی باشه! ؛ بنظر مت 

ن بهم کمک کرده بود که کمی آروم بشم؛ اما اون حس وحشت لعننر هنو  ز دوش گرفیر

 شجاشه. 

 انگار مثل خون، زیر پوستم جریان داشت! 

حس و کرخت شده بود که انگار با ژله فرفر نداشتم! همون اندازه شل و بدنم به حدی نر 

 دست و پا... نر 

ی باریک بند بودم که هر لحظه ممکن بود و از نظر روج، باید بگم که فقط به یه رشته

 رو از دست بدم. پاره بشه و در نهایت، افسار احساساتم 

 باورم نمیشه که امروز خطر از بیخ گوشم رد شده بود. 

 شم هنوز نبض داشت... 

 ی لرزششون شدم. ها رو بردارم، متوجههام رو دراز کردم تا کلوچهوقنر بالاخره دست

غذا نمیتونست مشکلات منو حل کنه؛ اما حداقل میتونست کمی از انرژی از دست 

 . ام رو بهم برگردونهرفته

های کوچولوی خوشمزه بودم؛ اما امروز حس میکنم که من همیشه عاشق این کلوچه

 ارّه پر شدن!  ها از خاکانگار این کلوچه

ام زدم و خودم رو وادار کردم که قورتشون بدم؛ فقط برای چندتا گاز کوچیک به کلوچه

 اینکه بیشتر از این، ضعف نکنم. 

 بردارم، چیه. سعی کردم فکر کنم قدم بعدی که باید 

آخه علاوه بر اینکه دلم میخواست هر چه زودتر به تگزاس برگردم، یه عالمه سوال هم 

دن که جوانر براشون نداشتم. 
ن  تو ذهنم پرسه مت 



م.   باید با کلادیا تماس بگت 

وع کرد به لرزیدن و من از جا پریدم؛ طوری که نصف کوسن های کاناپه یهو موبایلم شر

ن شدن.   پخش زمی 

 لادیا و تصویرش روی صفحه موبایلم نمایان شد. اسم ک

ه شده بودم.  د، خت  ن  خشکم زده بود و به موبایلم که مدام چشمک مت 

ن افتاد و من شاسیمه خودم رو به سمت جلو خم کلوچه ای که تو دستم بود، روی زمی 

ن بردارم.   کردم تا موبایلمو از روی مت 

 و جواب دادم: ی موبایلم کشیدم فورا انگشت شصتمو روی صفحه

 کلادیا؟ تو حالت خوبه؟؟  -

 من خوبم؛ اما نگران تو بودم.  -

ن چرخیدم و تو ذهنش گفتم:   به سمت داستی 

؟! گِ؟" -  "تو با کلادیا تماس گرفنر

 "نه؛ من باهاش تماس نگرفتم." -

 خطاب به کلادیا گفتم: 

 یه لحظه صتر کن.  -

ون خونه راه افتادم و در شیشه  شم بستم. رو پشتای بعد به سمت بت 

ن میتونست همزمان توجهبه اشو روی چندتا مکالمه متمرکز کنه و بدون نحوی داستی 

 ای حواسش پرت بشه، گفتگوی اصلیش رو ادامه بده. اینکه ذره

 اما من نمیتونستم. 

ن که های کلادیا بذارم و شنیدن مکالمهمن الان میخوام تمام تمرکزمو رو حرف ی داستی 

 ی برگشتمون به تگزاسه، مطمئنا حواسم رو پرت میکنه. دن برنامهمشغول مرتب کر 

م.  ن فاصله بگت  ه کمی از داستی   پس بهتر

 به سمت ایوان پشنر خونه راه افتادم. 

ن و چندتا صندلی چیده شده بود؛ همینطور چندتا تخت راحنر که  تو حیاط، مت 

ن بود.   مخصوص آفتاب گرفیر



 که از آب پر شده بود.   یه استخر بزرگ هم وسط حیاط قرار داشت

 از روی ایوان میتونستم اقیانوس رو تماشا کنم. 

ن اقیانوس مرگ رو تجربه کرده بودم؛ اما  با وجود اینکه امروز برای یه لحظه تو همی 

 بخش بود. هنوزم نگاه کردن بهش، آرامش

اد اتفافر که وسط اقیانوس برام رخ داده بود، مطمئنا به جادو مربوط میشه و دلم نمیخو 

 بذارم که بیشتر از این حالم رو خراب کنه. 

ن  ی تا غروبش بافر نمونده بود. خورشید پایی  ن  تر اومده بود و چت 

ن باید برای درست کردن شام دست به کار بشیم؛ اما از اینکه کلادیا  بنابراین من و داستی 

 باهام تماس گرفته بود، خوشحال بودم. 

ن از طریق پیوندمو  سید و ن مثل یه زمزمهحالا دیگه صدای داستی  ی آروم به گوشم مت 

ن به اندازه کافن خوب بود تا بتونم حواسمو تماما روی کلادیا متمرکز کنم.   همی 

 گفتم: 

 هی کلادیا؟ تو هنوز پشت خطی؟ -

 آره، معلومه که هستم.  -

 تو واقعا حالت خوبه؟ -

ن به من اطمینان داده بود اتفافر که تو اقیانوس برام رخ داده ، فقط به خودم داستی 

هام اومده باشه؛ اما حالا که کلادیا مربوط میشده و اینطور نیست که بلانی ش دوست

ی، باهام تماس گرفته بود، بیشتر خاطرم جمع شده که حق با بعد از چند هفته نر  ختر

ن بوده و اتفافر برای کلادیا نیفتاده.   داستی 

 گفت: 

ا تصمیم گرفته بودیم که ا - س بقیه خارج بشیم؛ اما... من و لوکاس اخت   ز دستر

 آهی کشید و ادامه داد: 

ها مهم نیست. نه بعد از اتفافن که برای موراکو افتاد. بخاطر همینه که  - ن حالا این چت 

 باهات تماس گرفتم. 

 خشکم زد. پرسیدم: 

 چه اتفافر برای موراکو افتاده؟ -



ها مرگ تمام گرگینهمن مطمئنم که فوت موراکو رو حس کردی. آخه من شنیدم که  -

... اما این قضیه خیلی افتضاحه! اعضای هیئت هفت ن  نفره رو حس میکین

 

 زور آب دهنم رو که انگار تو گلوم گت  کرده بود، قورت دادم. گفتم: به

 مگه موراکو به مرگ طبیعی نمُرده؟ آخه خیلی پت  شده بود...  -

 کلادیا بشنوم. خودم جواب سوالم رو میدونستم؛ اما میخواستم از زبون  

 . نه! اینطور نبوده. یه نفر موراکو رو به قتل رسونده -

ن بودم؛ اما لازم بود که از من از قبل متوجه ی این موضوع شده بودم و حنر ازش مطمی 

سم.   کلادیا هم بتی

 گفتم: 

امروز... یعنن چند ساعت پیش که برای شنا کردن به ساحل رفته بودم؛ وسط اقیانوس،  -

هام رسوخ کرد. دردش مثل این بود که انگار یه نفر نن درد وحشتناکی تو دستخیلی ناگها

هام رو قطع میکرد. دردش خیلی شی    ع تو تمام دستم پخش شد. خیلی داشت انگشت

 هام و... عجیب بود کلادیا! و بعدش این درد به مچ دستم نفوذ کرد، بعدش آرنج

 کلادیا به نفس نفس افتاد و فورا گفت: 

 هات. های پاهات. ساق پاهات. زانوهات. رونهات. انگشتنهبعد شو  -

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: 

 آره!  -

 تو قتل موراکو رو حس کردی.  -

 منم فکر میکنم دردی که حس کردم مربوط به مرگ موراکو بوده...  -

 صدای جیغ کلادیا باعث شد که حرفم رو قطع کنم. 

 گفت: 

ی مرگ موراکو رو حس کردی. به جز تعداد کمی از . تو نحوهام سوالی نبود تسا نه! جمله -

یفات مذهنر گرگینه های گروه لوکاس؛ کسی از این قتل اطلاع نداره. این قتل طبق تشر

ای از خون خودش قرار داشته. اطراف اون حلقه، انجام شده! جسد موراکو تو حلقه



های دستش تا زانوهاش و تهای موراکو از انگشچندتا شمع چیده شده بود. تمام مفصل

 های پاش، کاملا خشک شده بودن. بدنش تماما خالی شده بود! انگشت

 ها آویزون شدن. زده رو کف ایوان شُ خوردم و پاهام از پلهوحشت

هام به امواج اقیانوس که خودشون رو با شدت به ساحل جزیره میکوبیدن، خشک چشم

 شدن. 

 پرسیدم: 

 کرده؟لوکاس مرگ موراکو رو حس   -

 اگه یه نفر باشه که بتونه قتل موراکو رو حس کنه، آلفای گروه موراکو، یعنن لوکاسه! 

ی رو حس نکرده باشم! لطفا... لطفا لوکاس هم مرگ  ن ن چت  خداکنه فقط من همچی 

 موراکو رو حس کرده باشه. 

 کلادیا گفت: 

 نه!  -

 گندش بزنن. 

ی رو حس کردم؟؟؟ - ن ن چت   پس چرا من همچی 

 من تونستم قتل موراکو رو حس کنم، چه معنن میده؟! و اینکه فقط 

 کلادیا جواب داد: 

 من نمیدونم...  -

 کمی مکث کرد و بعد گفت: 

-  
ی

هانی که روی بدن موراکو ایجاد شده، اما من مطمئنم طلسمی که اجرا شده و بریدگ

ون کشیده!   تمام قدرتش رو از وجودش بت 

این حرف رو با صدای بلند بیان کنه یا صداش شبیه زمرمه شده بود؛ انگار نمیخواست 

 شایدم میخواست آروم آروم حقیقت رو هضم کنم. 

 هام خالی از هوا شدن و نمیتونم نفس بکشم. با شنیدن حرفش، حس کردم که ریه

 گفتم: 

 مثل بلانی که...  -
 یعنن



نه! جادونی که روی موراکو پیاده شده، همون جادونی نیست که لوسیانا برای دزدیدن  -

 های تو به کار برد؛ اما شبیهشه. خیلی زیاد! درتق

ی که تو فکرم بود رو بپذیرم؛ اما باید  ن ایمیل کریس رو تو ذهنم مرور کردم. نمیتونستم چت 

سم.   از کلادیا بتی

 گفتم: 

 نحوی هنوز زنده باشه؟تو فکر میکنن لوسیانا برگشته؟ ممکنه اون زن به -

 

ن فکری به ذهنت خطور   -  کرده؟نه! چطور همچی 

ن اطراف قلمرو سنت - ایلبه بهم من یه ایمیل از کریس دریافت کردم که از فعالیت شیاطی 

ی ممکنه؟ که لوسیانا از مرگ...  ن ن چت   ختر داده. کریس ازم پرسیده که همچی 

؟؟ -  یه لحظه وایسا! تو الان جی گفنر

د.  ن  وحشت و تعجب تو صداش موج مت 

 گفتم: 

ن فردا آره. منم بعد از شنیدن این موض - ن واکنش رو نشون دادم. من و داستی  وع، همی 

ن چندین بار به  صبح قراره راهی تگزاس بشیم. ظاهرا بعد از مراسم ازدواج مردیت، شیاطی 

ی به ما نگفت. سنت ن  ایلبه حمله کردن؛ اما هیچکس چت 

ی خودش مدیریت من میدونم هر آلفانی این اختیار رو داره که گروهش رو به شیوه -

ن تو اون منطقه که شامل قلمرو جادوگران هم میشه، فعالیت کنه؛ ام ا اگه واقعا شیاطی 

 رو نداشته باشم که 
ی

داشته باشن؛ باید یه نفر به من ختر میداد! من شاید هنوز این آمادگ

م؛ اما قلمرو جادوگران تگزاس، متعلق به منه.  ی جادوگران رو به عهده بگت  رهتر

 مسئولیتش با منه! 

تر شده بود و این نشون میداد که کلادیا از این ز حالت عادی، کمی جدیلحن کلادیا ا

 موضوع عصبانن شده. 

ی عصنر شده. به هر حال اونخوشحالم که من تنها کسی نیستم که از این نر  ها باید ختر

 ما رو از اتفاقات اخت  مطلع میکردن. 

 گفت: 



ن پیدا میداده، شوکلهاینکه دقیقا از همون جانی که لوسیانا جادوش رو انجام  - ی شیاطی 

 شده؛ نمیتونه تصادفن باشه! 

ن فکر رو میکنم.  -  منم دقیقا همی 

عقیده هستیم. این باعث میشه که احساس خوشحالم که من و کلادیا تو این قضیه، هم

 دلگرمی کنم. 

 کلادیا برای چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: 

به آتیش کشیدن، وقنر به اونجا برگشتم، یه  ها قلمرو جادوگران رو بعد از اینکه گرگینه -

ن   از اون زمی 
وی شیطانن کننده انجام دادم تا اون ها حس کردم. چندتا جادوی پاکنت 

وی کثیف رو از قلمرو جادوگران محو کنم؛ اما فایده ای نداشت. هر جادونی که بلد نت 

به این نتیجه رسیدم  بودم رو امتحان کردم؛ اما جوانر نگرفتم و در نهایت، تسلیم شدم. 

ن  ن کردنشون، که اون زمی  ها تا ابد آلوده میمونن و ارزشش رو ندارن که بخاطر تمت 

دردشهای جدیدی رو به جون بخریم. قلمرو جادوگران در اختیار منه و من به کسی 

ن  ن فکر میکردم اجازه نمیدم که تو اون زمی   کنه. بخاطر همی 
ی

های آلوده و شیطانن زندگ

؟؟ مشکلی ندا وی شیطانن تو اون قلمرو بافر بمونه؛ اما اگه اشتباه کرده باشم جی ره که نت 

؟ من... اگه لوسیانا یه  جانی تو قلمرو، جادونی رو کار گذاشته باشه که نسوخته باشه جی

 کلادیا مکث کرد. آهی کشید و ادامه داد: 

ن جرانر به خرج بدم و وارد خرابه - ن ی لوسهای خونهمن نمیتونم همچی  یانا بشم تا مطمی 

ن سوخته. بشم که همه  چت 

اما لوسیانا که نمیتونه خودش رو به این دنیا برگردونه، مگه نه؟ این فکر که لوسیانای  -

 شیطان به صورت زامنر برگشته و دنبال ما میگرده، کابوس وحشتناکیه! 

ن   بار خندید و گفت: کلادیا برای اولی 

ن اتفافر نمیفته؛ اما عاشق - ن قوه نه! همچی  خاله. درمورد برگشیر ی تخیلت شدم دختر

لوسیانا نگران نباش. لوسیانا مُرده. اون حنر قبل از اینکه تو سنتافه پیداش کنیم، مُرده 

بود! تو اون کلیسای مخروبه، کسی که باهاش جنگیدیم، لوسیانا نبود؛ چون جسمش 

ل یه شیطان بلندمرتبه قرار گرفته بود.   تماما تحت کنتر

 مطمئنن که لوسیانا به این دنیا برنمیگرده؟پس دار  -
ی

 ی میگ

شم و اگه مجبور بشم که دوباره این کار دفعه
ُ
ی قبل، من به سخنر تونستم لوسیانا رو بک

م. رو انجام بدم، نمیدونم باید چه شیوه ن بردنش به کار بگت   ای رو برای از بی 



 ده! اما تا جانی که من میدونم، کسی که مُرده باشه؛ دیگه مُر 

 کلادیا گفت: 

 . آره! معلومه که مطمئنم. جانی که لوسیانا رفته، دیگه هیچ راه برگشنر به اینجا نداره -

 کننده هست. این ختر واقعا خوشحال -

 . اما حالا یه سوال بزرگ بافر میمونه

ن کاری کرده  اگه کسی که موراکو رو به قتل رسونده، لوسیانا نباشه؛ پس گ میتونه همچی 

 ؟باشه

ه بگم چه موجودی میتونه پشت این قضیه باشه؟!   یا بهتر

 گفتم: 

 باشه که جسم لوسیانا رو تسخت  کرده  -
تو فکر میکنن این قضیه زیر ش همون شیطانن

 نحوی کاملا وارد دنیای ما بشه؟بود؟ یعنن اون شیطان میتونه به

ن اجازه - رود به این دنیا رو داشته و  یممکنه! یا شاید لوسیانا تونسته کاری کنه که شیاطی 

باشن. یا شاید این قضیه زیر ش یه جادوگر دیگه باشه که توسط لوسیانا آموزش دیده؟ 

. یگ درضمن، من هنوز نتونستم جادوگران تاریگ رو که تو پرو فرار کرده بودن، پیدا کنم

. احتمالش ها کسی بوده که این جادوی کثیف و شیطانن رو به لوسیانا آموزش دادهاز اون

 خیلی زیاده که اون جادوگر پت  پشت این ماجرا باشه. 

ها واقعا افتضاحن!  -  خب؛ این ختر

س، لبم رو گاز گرفتم.   از استر

ه موضوع تصاویر ذهنیم رو پیش بکشم یا نه؛ اما بنظرم باید  با خودم فکر میکردم که بهتر

 به کلادیا بگم. 

دونم چطور؛ اما شاید کلادیا بتونه کمک کنه ها به هم ربط دارن. هنوز نمیتمام این اتفاق

 تا از این موضوع ش در بیارم. 

 گفتم: 

ن دیگه هم هست.  -  یه چت 

؟ -  جی



تصاویر ذهنن من یه مدته که از کار افتادن. یعنن از دو هفته پیش تا الان، من اصلا  -

ی تو ذهنم ببینم. اما چند ساعت پیش، من تو ذهنم فقط سیاهی دیدم ن . نتونستم چت 

انگار هیحیی وجود نداشت. تو اون سیاهی میتونستم ترس و ناامیدی رو حس کنم... اون 

، به ذهنم هجوم آوردن.   لحظه، تمام احساسات وحشتناکی که بتونن تصور کنن

 یه لحظه مکث کردم و بعد ادامه دادم: 

 تو فکر میکنن این تصویر ذهنن چه معنن میده؟ -

ی که دیدم، نمیتونه آینده باشه ن  ؛ مگه نه؟! چت 

ن رو دیده بودم؟ نابودی دنیا؟! یعنن من آخرِ همه  چت 

هانی که خورده بودم، دارن به سمت دهنم ام بهم ریخت و حس کردم تمام کلوچهمعده

 هجوم میارن. 

م. به  سخنر آب دهنم رو قورت دادم تا جلوی خراب شدن حالم رو بگت 

 کلادیا گفت: 

ی که دیدی، چه معنن م - ن ی خونر باشه! یده. اما مطمئنا نمیتونه نشونهمن نمیدونم چت 

 من فقط... 

های ایوان تکیه دادم و منتظر موندم تا کلادیا حرفش رو تموم پیشونیم رو به یگ از نرده

 . کنه

ن بشم تماس  از اونجانی که سکوت کلادیا طولانن شده بود، موبایلم رو چک کردم تا مطمی 

 خط بود. قطع نشده باشه؛ اما کلادیا هنوز پشت 

میتونستم حس کنم که از شدت اضطراب داره طول و عرض اتاق رو طی میکنه؛ چون 

، از پشت خط شنیده میشد.  ن  صدای برخورد پاهاش به کف زمی 

 بالاخره گفت: 

من باید قلمرو جادوگران رو کاملا پاکسازی میکردم؛ بعد از تگزاس خارج میشدم. آخه  -

 من چقدر احمقم! 

ن  - باشه، پس... منم نباید از تگزاس خارج میشدم. من اصلا به این  نه! اگه قضیه همی 

 موضوع فکر نکردم که به قلمرو جادوگران برگردم و اونجا رو کاملا بررش کنم. 

قلمرو جادوگران به آتیش کشیده شده بود؛ لوسیانا مُرده بود و من اصلا دلم نمیخواست 

ن   ها بذارم. که دوباره پام رو تو اون زمی 



 عسلمون شده بودیم. هم کلادیا درگت  ماه هم من و 

 گندش بزنن! 

 گفتم: 

ن  - سید رو برای پاکسازی اون زمی   هر جادونی که به ذهنت مت 
ها اجرا تو خودت گفنر

ن اتفافانر رخ بدن. کردی؛ اما فایده  ای نداشته. تو که نمیدونسنر قراره همچی 

ون اومد. پشت من نشست و پاهاش رو کن ن از خونه بت  ها ار پاهای من، از پلهداستی 

 آویزون کرد. 

 اش رو به شم تکیه داد. هاش رو دورم حلقه کرد و چونهدست

، همیشه آرومم  ن تو بغلش لم دادم و آرامش تو وجودم رسوخ کرد. نزدیگ به داستی 

 میکرد. 

 خطاب به کلادیا گفتم: 

؛ خ - ی پیدا کنن ب وقنر من اگه چک کردن قلمرو جادوگران باعث میشه که احساس بهتر

ن  ها ش بزنم و سعی کنم اقدامات مربوط به پاکسازی به تگزاس برگردم، میتونم به اون زمی 

ی های خونهرو انجام بدم. من به جای تو میتونم خرابه ن ی لوسیانا رو بگردم تا ببینم چت 

 اونجا بافر مونده یا نه. 

ن پیشنهادی رو به زبون آوردم؛ اما اگه کلا  دیا واقعا درمورد این باورم نمیشه که همچی 

 موضوع نگرانه، پس من باید قلمرو جادوگران رو بررش کنم. 

 گفت: 

ن تو اون خرابه - ها، برای هر کسی میتونه خطرناک باشه؛ نمیدونم. من فکر میکنم گشیر

 مخصوصا تو! 

 آهی کشید و گفت: 

 بلانی ش  -
ن  موراکو آورده... این یه مشکل جدیه! من هنوزم باورم نمیشه که یه نفر همچی 

ن موراکو، کار چندان سخنر بوده باشه. تو  - شیر
ُ
آره؛ اما موراکو پت  شده بود. گمون نکنم ک

 فکر نمیکنن که... 

ن حلقه دست تر کرد. کلادیا هم حرفم رو قطع کرد و هاش رو محکمهمون لحظه، داستی 

 گفت: 

 موراکو هدف آسونن نبود!  -



 جدی؟!  -

سید؛ طوری که حس میکردم حنر منم آسیبآخه موراکو خیلی شکننده و  پذیر بنظر مت 

 از پسش برمیام. 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

 "کلادیا درست میگه." -

 صدای لوکاس رو از پشت خط شنیدم: 

حق با کلادیاست. درسته که موراکو پت  بوده؛ اما اگه تصمیم میگرفت بجنگه؛  -

ودش خواست که پت  و فرسوده بشه؛ راحنر انجام بده. موراکو خمیتونست این کار رو به

. اما موراکو میتونست هر زمان که میخواست، هاست که فوت شدهچون جفتش مدت

این روند رو متوقف کنه. هر موجودی که موراکو رو به قتل رسونده، خیلی قدرتمند 

 بوده! 

سه.   یه آلفای قدرتمند که توسط موجود مرموزی به قتل مت 

ن باری نیست که  ن موضوغ رو میشنوم. این اولی   همچی 

 پرسیدم: 

 تو مطمئنن که این قتل، کار اون پری وحسیر نیست؟ -

ی که پرسیدم ربطی به این قضیه نداشته باشه؛ اما از اونجانی که ماجرا حسانر  ن شاید چت 

یم.  ه که محض اطمینان، تمام احتمالات رو در نظر بگت   پیچیده شده، بهتر

 ادامه دادم: 

که به گروه ایرلند حمله کرد؟ آخه من شنیدم که این پری، همون پری هیولانی   -

 هاش رو تیکه پاره میکنه و... قربانن 

 لوکاس گفت: 

 نه!  -

رد و خاکشت  شد. 
ُ
، خ  و تمام امید من برای ساده حل شدن این معمای لعننر

 ادامه داد: 

ن قابل توجهی از جسد طعمه بافر نمیذا - ره که تا جانی که من شنیدم، اون پری وحسیر چت 

 رو شناسانی کرد. موراکو وسط یه دایره از خون قرار گرفته بود. روی 
بشه باهاش قربانن



ن دراز کشیده بود و دست ن تمام مفاصل بدنش، دقیقا زمی  ها و پاهاش کاملا باز بودن. بی 

 متر فاصله ایجاد شده بود. ی یک ساننر به اندازه

د؛ صداش خش ن  حرف مت 
شد. این نشون میده که حسانر دارتر میلوکاس هر جی بیشتر

 عصبانیه. 

 گفتم: 

یفات مذهنر انجام شده. پس احتمالا پشت این قضیه، یه جادوگر  - این قتل طبق تشر

ارت کشیده شده.   دیگه هست که به گمراهی و شر

 کلادیا گفت: 

 یا کار یه شیطانه که لوسیانا آزادش کرده!  -

 چینن به صورتم دادم و گفتم: 

 بدتره. مورد دوم خیلی  -

ای رسیدم که دارم دعا میکنم این قضیه زیر ش یه جادوگر شیطانن باورم نمیشه به نقطه

 که احتمالا توسط یه شیطان تسخت  شده، باشه! نه یه شیطان خالص! 

 کلادیا گفت: 

 بلانی ش موراکو بیاره؛ پس یعنن به  -
ن چون اگه یه شیطان این توانانی رو داشته که همچی 

شته، قدرتش طرز وحشتناکی ق
ُ
درتمنده! و حالا هر کسی یا هر موجودی که موراکو رو ک

 حنر چندین برابر شده. 

 زمزمه کردم: 

 گندش بزنن!   -

 دقیقا!  -

 کلادیا یه لحظه سکوت کرد و بعد گفت: 

سپاری آماده کنیم؛ اما من فردا دوباره باهات تماس ما باید بریم تا موراکو رو برای خاک -

م. مواظب خودت  خاله. میگت   باش دختر

 تو هم همینطور!  -

 بعد تماس رو قطع کردم. 

 با خودم زمزمه کردم: 



 امیدوارم هرچه زودتر از این قضیه ش دربیاریم.  -

 ای کاش تصاویر ذهنیم دوباره فعال بشن. ای کاش اتفافات بدتری رخ ندن. 

ن پرسیدم:   از داستی 

 صبح ساعت چند جزیره رو ترک میکنیم؟ -

ها رو دوبرابر مبلغ اصلیشون پرداخت کردم تا ما رو تو اولویت ی بلیطنهمن کرایه و هزی -

. تاکسی دریانی ساعت چهار تر برنامهقرار بدن و هرچه شی    ع ن ی برگشت ما رو مرتب کین

ن منتظرمونه صبح میاد اینجا تا ما رو از جزیره خارج کنه . وقنر به خشگ برسیم، یه ماشی 

بُر بزنیم؛ بازم هفت ساعت طول ؛ اما حنر اگه از بندر میونتا ما رو به فرودگاه برسونه

میکشه تا به فرودگاه برسیم. به محض اینکه سوار کشنر مسافربری شدیم، باید پروازمون 

 رو برای فردا عصر رزور کنیم. 

ون فوت کردم.   بازدمم رو به بت 

 چهار صبح باید بیدار بشیم؟ هوف! به معنای واقعی کلمه، مزخرفه! 

ه شده بودم، گفتم: همون  طور که به اقیانوس خت 

پدریت تو فرانسه. وقت گذروندن تو  این مدت واقعا عالی بود. سکونت تو خونه -

 پاریس. عروش مردیت... 

 

 عروش نه! مراسم ماه کامل.  -

 با آرنجم بهش سقلمه زدم و گفتم: 

-  !  حالا هرجی

 کمی مکث کردم و بعد گفتم: 

ین لحظات -  رو تو این جزیره تجربه کردم.  اما گمونم بهتر

 جدی؟ -

 اوهوم.  -

. من فکر میکردم گشت و گذار تو کلوپ -  های شبانه پاریس رو بیشتر دوست داشنر



 با وجود اتفاقات شومی که این روزها رخ دادن و ذهنمون رو حسانر درگت  کردن؛ 
حنر

ودآگاه روی وقنر خاطرات سفرمون رو مرور کردم، نتونستم مانع لبخندی بشم که ناخ

 هام شکل گرفته بود. لب

 گفتم: 

تر بود. خیلی بخشآره، تو پاریس خیلی بهمون خوش گذشت؛ اما این جزیره برام لذت -

 دلم میخواد که دوباره برگردیم اینجا. 

میتونیم دوباره بیایم. مایکل چندان از این خونه ساحلی استفاده نمیکنه. اگه ما دوباره  -

 ه اینجا بیایم، از نظر اون مشکلی نداره. بخوایم برای تفری    ح ب

ن چرخیدم تا بتونم پاهام رو که از پله ها آویزون بودن، بالا کشیدم و کاملا به سمت داستی 

 صورتش رو ببینم. 

ن همیشه ظاهرش رو حفظ میکرد؛ طوری که اگه پیوند بینمون برقرار نبود، من  داستی 

 و اضطرانر که تو وجودش در 
 جریان بود، نمیشدم. اصلا متوجه نگرانن

 روی لبلبخند کم
ی

های قشنگش رو گونهاندازه کافن بزرگ نبود که چالهاش بود و بهرنگ

 نمایان کنه. 

 واقعا لازم داشتم که هردومون رو از این حال خراب دربیارم. 

 گفتم: 

یم.  -  تا وقنر به تگزاس برنگردیم، کاری از دستمون برنمیاد. پس بیا از امشبمون لذت بتر

 

ن پیشونیش رو به پیشونن من چسبوند و من خودم رو تو بغلش جا کردم.   داستی 

 گفتم: 

 که امروز افتاد، تاثت  بدی رو ماه -
 عسلمون بذاره. دلم نمیخواد اتفافن

ن کمی شش رو عقب کشید؛ به چشم ه شد و گفت: داستی   هام خت 

ین خاطره برای هردومون - ی نمیتونه  این اتفاق هرگز نمیفته. این سفر، بهتر ن بود. هیچ چت 

 خرابش کنه. 

 هام نشوند و زمزمه کرد: بوسه نرمی روی لب

-  ! ن  هیچ چت 



 هام رو بوسید و گفت: دوباره لب

 وقت! هیچ -

م. وقنر برای بار سوم لب  هامو بوسید، دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگت 

 های نرم و ملایم، برام کافن نبودن. این بوسه

 قه کردم و روی پاهاش نشستم. هامو دور گردنش حلدست

 عطش طعمشون رو چشیدم. هاش گذاشتم و محکم و پر هامو روی لبلب

وی میکردن و حرارت تو تمام بدنم دست ن روی پاهام به سمت بالا پیشر های داستی 

 پخش میشد. 

ی که در  ن  یا هرچت 
سه و من قراره با یه شیطان یا یه جادوگر شیطانن فردا بزودی از راه مت 

 رو بشم. انتظارمونه، روبه

ن رو دارم؛ همینطور آرامش اینجا رو...   اما فعلا من داستی 

م. دلم میخواد از تک تک لحظه  هانی که برام بافر مونده، نهایت لذت رو بتر

*** 

؛ برای یه گرگینه، خسارت انش اینکه تقریبا مرگ رو لمس کنن هانی به بار میاره که باید جتر

 .  کنن

 از خجالت گرگم دربیام.  که با غذا این یعنن وقتشه  

 ای مثل ساندوی    چ و تنقلات اصلا جوابگوی گرگم نیست. البته غذاهای ساده

ن غذا که شامل یه عالمه گوشت میشه، فوق
ُ
 العاده هست! اما یه ت

ن مقدار زیادی گوشت برام کباب کرده بود؛ انقدر زیاد که به نظرم با نصف یه گاو  داستی 

 برابری میکردن! 

ن بهم گفت که این مقدار گوشت، حنر به حدش که زدم، نزدیک هم نیست و  اما  داستی 

ه.   خیلی کمتر

اف کنم غذاهانی که امشب خوردم، میتونه غذای چند روز یه خانواده ی ده اما باید اعتر

 نفره باشه! 



های کم عمق چهارتا کیسه برنج وحسیر )دانه نوغ گیاه آبزی است که اغلب در باتلاق

ی ها رشد میکند( و یه ظرف بزرگ سالاد تقدیم ها و دریاچهن و سواحل رودخانهآب شت 

 ی اون همه گوشت... گرگم کرده بودم؛ به علاوه

 خوردن اون همه غذا، هیچ زمانن ازمون نگرفت و حسانر از خودمون پذیرانی کردیم. 

رده
ُ
ی فیلم های شکلات انتخاب کردیم و مشغول تماشابرای دش، بستنن نارگیلی با خ

The princess bride )شدیم. )در ژانر کمدی و عاشقانه 

ن قبلا این فیلم رو ندیده.   باورم نمیشد که داستی 

 ی من شب کریسمس هر سال، این فیلم رو تماشا میکردن. به دلایلی، خانواده

ن  ، مثل این میمونه که انگار دوباره دارم برای اولی  ن  بار میبینمش. دیدن این فیلم با داستی 

ن جالب و جدید بود و این حس از طریق های خندهتمام قسمت دار فیلم، برای داستی 

 پیوندمون به من هم منتقل میشد. 

اژ پایانن فیلم پخش شد، دوباره اضطراب و نگرانن وجودم رو پر کرد.   اما وقنر تیتر

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

ن روبه"همه -  راه میشه."چت 

ن امشب، جزیره رو ترک کنیم.""از منتظر موندن، م -  تنفرم. ای کاش میتونستیم همی 

ترین زمانن که تاکسی دریانی میتونه به اینجا برسه، "من تلاشم رو کردم؛ اما شی    ع -

 صبحه."

 دستش رو فشار دادم و تو ذهنش گفتم: 

"میدونم هرکاری که لازم بود، انجام دادی عزیزم. نیازی به توضیح نیست. من فقط  -

ف وقوعه و ما یه میلیون مایل از سنتدلواپ  ایلبه فاصله داریم."سم. یه حمله در شر

 

ن آورد و منو بیشتر به خودش چسبوند. گفت:  ن ظرف بستنن رو پایی   داستی 

سیم. فعلا بد به دلت راه نده و ذهنت رو خالی کن. ما به -  موقع به تگزاس مت 

موجود تونسته موراکو رو به قتل تمام تلاشم رو میکنم؛ اما وقنر اون شخص یا اون  -

 برسونه؛ هیچکدوم از ما شانسی برای در امان موندن داریم؟؟

 نه!  -



 آهی کشیدم و گفتم: 

 حالا لازم نبود انقدر ضی    ح و صادقانه جوابم رو بدی!  -

 ظرف بستنن رو ازش گرفتم و وقنر متوجه شدم خالیه، صورتم درهم شد. 

رده ای نارگیلی با الان فقط بستنن خامه
ُ
 ی شکلات میتونه بهم کمک کنه. های تازهخ

د و بستنن میتونست کمی از حرارت درونم کم  این نگرانن و دلواپسی دمای بدنم رو بالا میتر

 کنه. 

ن گفت:   داستی 

ن بستنن داریم. میخوای برم برات بیارم؟ -  یه ظرف دیگه از همی 

کدوم از مشکلاتمون رو هیچ اوهوم، فکر کنم بهش نیاز دارم. هرچند که بستنن نمیتونه -

 حل کنه؛ اما خب خوردنش هم مشکلی نداره. حداقل بهتر از هیچیه! 

به  آرومی به دماغم زد و گفت:  با انگشتش ضن

 هر طور که تو بخوای.  -

 خنده آرومی ش دادم و رفتنش رو تماشا کردم. 

ی داشته باشم... داس ن منبع فقط بستنن نیست که میتونه بهم کمک کنه احساس بهتر تی 

 آرامش منه! 

ن برگشت، ظرف بستنن رو از دستش قاپیدم و گفتم:   وقنر داستی 

 فیلم بعدی که باید ببینیم، چیه؟ -

 هر فیلمی که تو بخوای.  -

 

ترین سامانه پخش چرخیدم تا یه فیلم خوب پیدا کنم. )بزرگ Netflixکمی تو سامانه 

 آنلاین فیلم و شیال(

ی ازش نشنیده بودم، توقف کردم و گفتم: ها که تا حروی یگ از فیلم ن  الا چت 

 نظرت درمورد این فیلم چیه؟ -

 هرطور که تو دوست داری.  -

 غر زدم: 



-  !  عنتر

ن از فیلم ه. اما تو دلم خوشحال بودم که داستی   های انتخانر من لذت میتر

ن تشکر نکردم. دکمه وع شد، یادم اومد که از داستی   ی پخش رو زدم و وقنر فیلم شر

ن که ذهنم رو خونده بود، یه ابروش رو بالا برد و گفت: دا  ستی 

؟ قابلی نداشت عزیزم.  -  بخاطر بستنن میخوای تشکر کنن

 طعم بود، جواب دادم: همونطور که دهنم پر از بستنن نارگیلی خوش

 نه! بخاطر اینکه جونم رو نجات دادی.  -

-  .  فقط امیدوارم برات عادت نشه که دوباره تکرارش کنن

لحنش معلوم بود که داره ش به شم میذاره؛ اما میتونستم حس کنم که بخاطر اتفاق از 

 زده و مضطربه. امروز، هنوزم از درون وحشت

برای فهمیدن این موضوع، حنر نیاز نبود که از طریق پیوندم، احساساتش رو دریافت 

 کنم. 

ن رو ، همههاش و فشاری که به قاشق تو دستش وارد میکرد سفید شدن نوک انگشت چت 

 خیلی واضح نشون میداد. 

 قاشق رسما خم شده بود! 

به آرومی به دستش زدم تا به خودش بیاد و بفهمه که داره قاشق رو  با انگشتم ضن

 میشکونه. 

ون فوت کرد و قاشق خم ن بازدمش رو به بت  شده رو دوباره به حالت عادیش داستی 

 برگردوند. 

 قاشقم رو حسانر از بستنن پر کردم. پتوی نرمم رو دور خودم پیچیدم و 

ان کنیم؛ اما رفتههردومون کمی زمان لازم داریم تا بتونیم انرژی از دست  امون رو جتر

 خوردن بستنن هم میتونه به جذب انرژی کمک کنه. 

 گفتم: 

 تمام تلاشم رو میکنم که دیگه تا مرز مرگ پیش نرم!  -

 خوبه.  -



م چپوندم و همون لحظه، درد وحشتناکی رو تو شم مقدار زیادی از بستنن رو یهو تو دهن

ن افتاد. حس کردم؛ طوری که چشم  هام ناخودآگاه بسته شدن و قاشق از دستم روی زمی 

 های کف خونه رو شنیدم؛ اما انگار صداش خیلی دور بود... صدای برخورد قاشق با کاشر 

به محکمی به پیشونیم زدم و گفتم:   ضن

! مغزم از شدت شم -  ا هنگ کرد! لعننر

هام رو باز دردی که تو شم پخش شده بود، تا حدودی کم شد و بالاخره تونستم چشم

 کنم. 

 رنگ دیدم رو پر کرده بودن. زمزمه کردم: های سیاهنقطه

 جی شده...  -

 زمان کند شده بود. 

ن برگردم؛ اما انگار یه سال طول کشید تا بتونم این کار رو انجام  خواستم به سمت داستی 

 م. بد

 رنگ بیشتر شده بودن... های سیاهنقطه

ن نبود!   داستی 

ن ش جاش نبود... همههیچ ن ناپدید شده بود. چت   چت 

انگار تو یه گودال عمیق و تاریک گت  افتاده بودم؛ درست مثل تصویر ذهنن که تو ساحل 

 دریافت کردم. 

ده شده بودن و ام چنگ مینداخت. ریهدلهره و ترس به قفسه سینه بان قلبم  هام فشر ضن

 شدت گرفته بود. 

 های جادو رو زیر پوستم حس کردم، وحشت تمام وجودم رو در برگرفت. وقنر جرقه

 چه اتفافر داره میفته؟؟

ی تغیت  نکرد. سعی کردم چند بار پلک بزنم؛ اما فایده ن  ای نداشت و چت 

 من تو تاریگ مطلق گت  افتاده بودم. 

ر ذهنن عمرم رو دریافت کنم یا یه نفر قصد داره با ترین تصوییا قراره بدترین و وحشتناک

 مسخره رو راه انداخته!  من دربیفته که این بازی



تو دلم دعا کردم که گزینه اول درست باشه و تصویر ذهنیم فعال شده باشه؛ تا این 

گودال سیاهی که اطرافم رو محاضه کرده بود، زودتر عوض بشه. تا یه اتفافر بیفته که 

 مزخرف تموم بشه و بفهمم قضیه از چه قراره. این وضع 

معمولا تصاویر ذهنیم بلافاصله تو ذهنم پخش میشن؛ اما هنوز تو ذهنم اتفافر نیفتاده 

 بود! 

ی این وسط اشتباهه. خیلی خیلی اشتباهه...  ن  از همون اول باید میفهمیدم یه چت 

 این یه تصویر ذهنن نیست! 

وی میکرد؛ ا ن و لجنجادو همچنان تو بدنم پیشر مانند زیر پوستم جریان نگار یه مایع لت 

 پیدا کرده بود. 

 آور بود! شیطانن و به شدت مُهلک! چندش

 اگه این یه تصویر ذهنن نیست؛ پس چیه؟

 یه طلسم؟

 ولی گ این کار رو باهام کرده؟ یه جادوگر؟

 ممکنه یه پری منو اینجا است  کرده باشه؟! 

ه ذهنم هجوم آوردن و من هیچ جوانر برای در عرض یه ثانیه، یه میلیون سوال ب

 کدومشون نداشتم. هیچ

ی خونر بود؛ اما الان که دارم بهش فکر نمیتونستم بوی گوگرد رو حس کنم. این نشونه

 میکنم، متوجه شدم که من اصلا نمیتونم هیچ بونی رو حس کنم! 

ایه. حداقل قانهبنابراین اینکه بخوام شیطان رو از لیست احتمالاتم حذف کنم؛ کار احم

 هنوز نه! 

ش پیدا کنم؛ اما یهو هوا غلیظ ن دستر تر شد و سعی کردم از طریق پیوندمون به داستی 

 سخنر میتونستم نفس بکشم. به

 وحشت به بند بند بدنم رسوخ کرده بود. 

 خدای من! این وضع خیلی بده. افتضاحه! 

ن ارتباط برقرار کنم...   اگه من نتونم با داستی 

 ز میتونستم پیوندمون رو حس کنم. اما من هنو 



تر از پیوند بینمون که ما رو به هم متصل میکرد، مثل یه طناب ضخیم بود؛ حنر بزرگ

 رون پام! 

شدت ضعیف و اما اینجا حس میکنم که پیوندمون به نازگ یه نخ دندون شده. به

 شکننده! 

 انقدر ازم دور بود که نمیتونستم بهش متوسل بشم. 

این وضع رو تجربه کرده بودم؛ وقنر تصمیم گرفتم با کلادیا تو قلمرو  قبلا هم یه بار 

 کنم. 
ی

 آلکوئلار زندگ

اطراف قلمرو جادوگران، حصار جادونی تعبیه شده بود که اجازه نمیداد هر فردی وارد 

ن   ها بشه. درواقع مثل یه مانع عمل میکرد! اون زمی 

ن رو قطع کرده  ن حصار لعننر پیوند من و داستی  ن همی  ی نمونده بود که داستی  ن بود و چت 

ن رو تو قفس های مخصوص زندانن کرده بودن؛ چون دیوونه بشه. حنر یادمه که داستی 

لش رو از دست داده بود.   بخاطر جدانی از من، کنتر

موقع نیست؛ چون حداقل میتونم پیوندمون رو هر وضعینر که الان دارم، به بدی اون

 چند ضعیف، حس کنم. 

ایطی که الان گرفتارش شدم هم افتضاحه!  اما هیچ شگ  وجود نداره شر

ن وحشت زده شده یا عقلش رو از پیوندمون انقدر ضعیفه که اصلا نمیتونم بفهمم داستی 

 دست داده یا... 

لش گلوم حسانر خشک شده بود. ترسم مدام بیشتر میشد و به سخنر سعی میکردم کنتر

 کنم. 

. باید یه راهی برای خلاض از اینجا پی ن  دا کنم. باید برگردیم پیش داستی 

 . ن وع کردم به راه رفیر  روی پاهام وایستادم و شر

ن دستهمه ی جا تاریک بود؛ بخاطر همی  ن هام رو جلوتر از خودم تکون میدادم تا به چت 

 برخورد نکنم. 

 ای گت  افتاده باشم، بالاخره باید به یه دیوار برخورد کنم. اگه من تو یه اتاق یا فضای بسته

 گه دیواری وجود داشته باشه، حتما دری هم هست. ا 

اگه دری وجود داشته باشه، میتونم با قدرت گرگم یا با استفاده از جادو بشکنمش و از 

 اینجا خارج بشم. 



 هزارتا "اگه" تو ذهنم میچرخید؛ اما همشون فقط یه احتمال بودن. 

 ها درست از آب دربیاد. امیدوارم حداقل یگ از این احتمال

فتم... هم فتم و راه مت   ونطور راه مت 

م.   حس میکردم چندین ساعته که دارم راه مت 

وع کردم به شمردن قدم  های خودم. یکم که گذشت، شر

هام از ده هزارتا بیشتر شد؛ از عصبانیت خرخر بلندی ش دادم و موهای گرگم وقنر قدم

ون اومدن.   از بازوهام بت 

ل کنم. دندون  هام رو بستم و سعی کردم خودم رو چشم هامو محکم به هم فشار دادم کنتر

 و تمام توانم رو به کار گرفتم تا ناامیدیم رو کنار بزنم. 

لم رو از دست بدم و گرگم بهم غلبه کنه؛ هیچ کمگ بهم نمیکنه.   اینکه کنتر

ی که من بهش نیاز دارم، یه نقشه هست.  ن  چت 

جات بدم و بفهمم که چه بلانی شم اگه یه نقشه داشته باشم، میتونم خودم رو از اینجا ن

 اومده. 

 من دختر باهوشر هستم. قرار نیست تو این ناکجاآباد، تا ابد است  بمونم. 

 نفس عمیقر کشیدم و حس کردم که گرگم کمی آروم شده. 

 نمیدونم کجام؛ اما واقعا نیاز دارم که از اینجا خلاص بشم. 

ن فایده  ای نداره. راه رفیر

بازی درآوردم و مسافت زیادی رو برای پیدا کردن یه دیوار طی کردم؛ قشبه اندازه کافن کله

 اما هنوز هیحیی عایدم نشده. 

سم که این مکان اصلا دیواری نداره. کم  کم دارم به این نتیجه مت 

 و اگه دیواری وجود نداشته باشه، پس احتمالا دری هم وجود نداره. 

 باشه! جورانی باید اتاق انتظار جادونی اینجا یه

ایطی دست و پنجه نرم کنم؛ باید از جادو استفاده  ن شر بنابراین برای اینکه بتونم با همچی 

 کنم. 

 اما از چه طلسمی استفاده کنم؟



ی برام تو اولویت قرار داره؟ ن  تو این وضع، چه چت 

 اینکه بتونم ببینم! آره؛ من نیاز دارم که اطرافم رو ببینم. 

هام پیدا کنم. اینکه من د بتونم جوانر برای یگ از سوالاگه اطرافم رو ببینم؛ حداقل شای

 کجام! 

از اونجانی که یه نفر منو از قصد به این ناکجاآباد کشونده؛ احتمالش خیلی زیاده که من 

 اینجا تنها نباشم. 

شمش! 
ُ
 اول باید اون فرد لعننر رو ببینم تا بتونم بک

 . ی داشته باشمفقط فکر کردن به این موضوع باعث شد که احساس بهتر 

ن که الان یه نقشه دارم،  ن برگردم، حالم خوب میشه؛ اما همی  وقنر جسما پیش داستی 

ه میده.  ن  کمی بهم انگت 

 باید حسانر تمرکز کنم و قدم به قدم پیش برم. 

 اول از همه، من به طلسم نور احتیاج دارم. 

هانی چه عبارت سعی کردم به یاد بیارم که مهم نیست برای اجرای یه طلسم، دقیقا از 

وی اراده ی که اهمیت داره، نیت و نت  ن  امه. استفاده کنم. چت 

 من باید به طلسمم باور داشته باشم. 

روی بدنم نگه داشتم و یه گوی درخشان رو تو کف دستم تصور هامو روبهیگ از دست

 کردم. 

 گفتم: 

 به من نور بده. به من نور بده. به من نور بده.  -

ن رفت. کمتر از یه لحظه،   نوری تو دستم نمایان شد و فورا از بی 

ی که میتونم ببینم، چندتا نقطه هست! چون برای مدت خیلی کوتاهی، تو  ن الان تنها چت 

 این تاریگ مطلق، بالاخره کمی نور دیدم. 

 گندش بزنن! من به اندازه کافن طلسمم رو باور نداشتم. 

ون فرستادم و سعی کردم   عمیقا تمرکز کنم. بازدمم رو به آرومی بت 

ها رو بیان کنم و من میتونم انجامش بدم. این طلسم خیلی آسونه. فقط باید اون عبارت

 بعد حتما طلسمم کار میکنه. هیچ مشکلی وجود نداره. 



 دوباره دستم رو بلند کردم و گفتم: 

 به من نور بده. به من نور بده! به من نور بده!  -

ی تو این  دستم نمایان شد. دفعه نور با درخشش بیشتر

ون از حلقه ی از خوشحالی یه رقص کوتاه انجام دادم و نگاهی به اطرافم انداختم؛ اما بت 

ی برای دیدن وجود نداشت.  ن  نوری که اطرافم ایجاد شده بود، هیچ چت 

ی  ن ن جوری بود که انگار نور رو تو خودش حل میکرد و جز سیاهی نمیتونستم چت  کف زمی 

ن سفت و سخت رو زیر پاهام حس کنم. ببینم؛ اما میتونستم ز   می 

 انتهانی از سیاهی شناور شده بودم. انگار تو استخر نر 

 های کسی رو کنار خودم حس کردم و بخسیر از موهام تو صورتم ریخته شدن. یهو نفس

وع کرد به یه توده ی بزرگ از مایعی لزج روی دستم افتاد. نوری که تو دستم بود شر

 خاموش شد. چشمک زدن و در نهایت 

 خرخر کردم: 

-  !  عوضن

آوری که درونم رسوخ کرده دستمو رو شلوارم کشیدم و سعی کردم از اون احساس چندش

 بود، خلاص شم. 

 گندش بزنن! 

 تر نیست. این لعننر هر گ که هست، از من زرنگ

آوری که جادوی اون فرد بهم القا کرده بود رو نادیده گرفتم و احساس انزجار و چندش

 روی بدنم نگه داشتم. ه دستمو روبهدوبار 

 با صدای بلندی عبارت طلسم رو بیان کردم: 

 به من نور بده. نور! نور!  -

 ها گذاشتم. ام رو پشت این عبارتقدرت اراده

ی تو دستم ظاهر شد؛ اما دوباره اون مایع لزج روی دستم ریخته شد و  نور با شدت بیشتر

 نور رو خاموش کرد. 

 کوفنر تا آرنجم رو خیس کرده بود. دفعه اون مایع  این



وز بشه.   نه! امکان نداره. من اجازه نمیدم که این عوضن پت 

دفعه نور این طلسم باید تمام اراده و تمرکزی که از خودم شاغ داشتم رو جمع کردم. این

 کل دنیا رو روشن کنه! 

 جیغ کشیدم: 

 نور! نور! نور!  -

ه هام رو تنگ نقدر درخشان که مجبور شدم چشمای تو دستم نمایان شد؛ اکنندهنور خت 

 کنم. 

ن سیاه بود. ی نوری که اطرافم ایجاد شده بود، همهخارج از حلقه  چت 

 هیچ مرزی و محدودینر وجود نداشت. هیچ سقف و دیواری دیده نمیشد. 

 فقط سیاهی بود... انگار افتاده بودم تو استخری که از تاریگ پر شده بود. 

 ... شاید اگه میدوییدم

به به محکمی به دستم وارد شد... یه ضن  ی جادونی که منو به عقب پرتاب کرد. ضن

ن شدم و دوباره تاریگ منو تو خودش غرق کرد.   پخش زمی 

ه!   یه نفر حسانر بازیش گرفته و داره رو اعصاب من رژه مت 

ن بلند شدم و جیغ کشیدم:   فورا از روی زمی 

-  !  آشغال عوضن

ن کوبیدم. دور خودم چرخیدم و گفتم: از عصبانیت پام رو محکم   به زمی 

ش! چون نه جرات داری خودت رو به من نشون   - کاملا معلومه که حسانر از من میتر

ی! بدی و نه حنر میذاری از نور استفاده کنم. تو رقت ن  انگت 

 انقدر عصنر بودم که وقنر جیغ میکشیدم، آب دهنم به اطراف پرتاب میشد. 

ون اومده بودن؛ اما من هام بریده بریده شنفس ده بود و دوباره موهای گرگم از بازوهام بت 

 برای تبدیل شدن به گرگم آماده نبودم. 

 . هنوز نه! گرگم تو این ناکجاآباد نمیتونه کمگ بهم بکنه

ی" برای آخرین بار به ی "تو رقتصدام تو فضا منعکس شده بود و وقنر جمله ن انگت 

لم قرار گرفت. گوشم رسید، گرگم آروم شد و دو   باره تحت کنتر



ی مواجه بشم و اینکه چرا اون لعننر منو به  ن من باید بدونم قراره با چه کسی یا چه چت 

 اینجا کشونده. 

اگه هدف اصلی اون لعننر این بوده که منو عصنر کنه؛ خب باید بگم که کارش رو به 

ین شکل ممکن انجام داده.   بهتر

این کارش باشه. من باید حتما ازش ش دربیارم. هر چه  تری پشتاما باید دلیل بهتر و مهم

 زودتر! 

ن نمیتونم از اینجا خلاص شم. طعنه زدن و مسخره کردن این لعننر هم فایده ای با راه رفیر

. استفاده از جادو هم جواب نمیده؛ چون خیلی راحت تونست طلسم نور منو خننی نداره

ی محسوب ن  نمیشده!  کنه، طوری که انگار اصلا براش چت 

 خب پس دیگه جی برام میمونه که بخوام انجام بدم؟

ایط، دیگه چه کاری از  ن نیستم تو این شر صتر کنم؟ من از صتر کردن متنفرم؛ اما مطمی 

 دستم برمیاد. 

ن نشستم و دست  هامو روی زانوهام گذاشتم. بنابراین چهارزانو روی زمی 

فری شده بودم؛ اما سعی میکردم 
ُ
راهی برای آروم کردن خودم پیدا هرچند که حسانر ک

 کنم. 

 باید راهی برای خلاض از اینجا وجود داشته باشه؛ فقط هنوز به فکر من نرسیده. 

 هام رو بستم و بعد صدانی رو شنیدم. چشم

سید. خیلی ضعیف بود و انگار از فاصله  های دور به گوشم مت 

داشتم؛ چون حس میکردم برای اینکه بتونم دوباره اون صدا رو بشنوم، نفسم رو نگه 

 هام نمیذاره اون صدای ضعیف رو بشنوم. حنر صدای نفس

ن نفسم انقدر طولانن شده بود که ریه ن، دچار سوزش نگه داشیر ر هام بخاطر کمبود اکست 

ی نمونده بود که به خودم آسیب بزنم.  ن  شده بودن و چت 

بان قلبم شدت گرفته بود... انگار قلبم میخواست از دهنم بیاد  ون! ضن  بت 

 هانی بود که نسیم از بینشون رد میشد... همونقدر ملایم. اون صدا شبیه صدای برگ

 به هم فشار دادم، طوری که فکم قفل شده بود.  هامو محکمدندون

 حداقل خوبیش اینه که مجبور نیستم مدت زیادی منتظر بمونم. 



ی که منو به این ناکجاآباد کشونده، قراره خیلی ن زود خودش رو بهم  هر کسی یا هر چت 

 . نشون بده

ن بلند شدم و روی پنجه رو آزادانه کنار بدنم رها  هامی پاهام ایستادم. دستاز روی زمی 

 کردم. 

 سعی کردم تعادلم رو حفظ کنم. 

ن نیستم قراره کدومشون رو انتخاب کنم؛  یا مجبور میشم فرار کنم یا بجنگم! هنوز مطمی 

 ام. عننر آمادهرو شدن با اون لاما من برای روبه

ن کردم. های خشکم کشیدم و گوشزبونمو روی لب  هام رو تت 

ی که داشت بهم نزدیک میشد، متمرکز  ن سعی کردم تمام انرژیم رو برای شنیدن صدای چت 

 کنم. 

ی که حس کردم، یه صدای هیس ن مانند ملایم بود؛ اما هرجی که بلندتر شد، اولش چت 

ی که شنیدم، اصلا صدای ن  مانند نبوده! هیس متوجه شدم چت 

د!  ن  یه نفر داشت حرف مت 

 آره... 

ی کوتاهی که تو صداش حس میشد، نشون میداد که اون شیطان داره چند تا کلمه وقفه

 رو به زبون میاره. 

 اما من نمیتونستم بفهمم که جی میگه. 

صدا داشت بلندتر میشد... درواقع تبدیل شده بود به یه غرش خشن که موهای بازوهام 

 یخ میکرد؛ اما هنوزم نمیتونستم از کلمانر که گفته میشد، ش دربیارم. رو س

ن حس میشد.  ی، اون غرش خشمگی  ن  از هر چت 
 بیشتر

ن نیستم بخاطر لحن اون غرشه یا خشن بودنش یا جادونی که ازش حس میشه؛ اما  مطمی 

 هرجی که هست، باعث میشه دلم بخواد فرار کنم! 

دم تا شوکله اون موجود لعننر پیدا بشه، دست هام رو همونطور که تو تاریگ ایستاده بو 

 مشت کردم و سعی کردم خونشد باشم. 

ام و از این بابت خوشحال نمیتونستم فرار کنم. نمیخوام اون موجود بدونه که ترسیده

 بشه. 

وع کرده، روبه  رو میشم. من با هرکسی که این بازی مزخرف رو شر



 من از این جهنم خلاص میشم. 

 من... 

-  !  تو مال منن

 هام سوت کشیدن! خراش... طوری که گوشی گوشاون صدا یهو تبدیل شد به یه نعره

جادوی شیطانن به پوستم برخورد کرد. مثل این بود که انگار پرت شده بودم وسط یه 

 استخر که از لجن شد و مایع لزج پر شده بود. 

 بود. در برگرفته  آور تمام بدنم و حنر روحماون مایع چندش

ی نمونده که به فنا  ن وحشت آروم آروم تو ستون فقراتم رسوخ میکرد و میدونستم چت 

 برم! 

 دیگه برام مهم نبود که مست  مشخصی برای دوییدن ندارم. 

 دیگه برام اهمینر نداشت که ترسم رو نشون ندم. 

 مبارزه کنم؟ گور بابای مبارزه کردن! 

وع کردم به دوییدن و تا جانی که میتونستم
 به پاهام شعت دادم.  شر

های بدنم فریاد میکشیدن که به دوییدن ادامه بدم... تا جانی که دیگه تک تک سلول

 توانن برای دوییدن نداشته باشم. 

 نه! حنر اگه پاهام توانن برای دوییدن نداشته باشن، بازم ادامه میدم. نباید متوقف بشم. 

 ی اون موجود لعننر رو ببینم. نمیخوام چهره

 وجه نمیخوام ببینم که اون لعننر کیه یا چیه. یچهبه

ن الان!   فقط دلم میخواد که از اینجا خلاص بشم. دور بشم. همی 

هام رو به شماره انداخته بود... طوری که وحشت تو تمام بدنم نفوذ کرده بود و نفس

 دوییدن برام سخت شده بود. 

ن  م؛ آخه پیوند بینمون خیلی هنوز سعی نکردم که از طریق پیوندمون با داستی  ارتباط بگت 

ن نیستم که این کار فایده ن چندان مطمی  ای داشته ضعیف و شکننده هست؛ بخاطر همی 

 باشه. 

 اما الان میخوام امتحانش کنم. 



 ی باریگ که از پیوندمون بافر مونده بود، چنگ انداختم و جیغ کشیدم: به رشته

ون!" - ! منو از اینجا بیار بت  ن  "داستی 

ن منتقل بشه. قدرتم رو پشت این حرف  ها گذاشتم تا از طریق پیوندمون به داستی 

ن صدای منو بشنوه... امیدوارم بتونه برای نجات من امیدوارم معجزه ای رخ بده و داستی 

 کاری انجام بده. 

 جا رو در برگرفت. به معنای واقعی کلمه، کورکننده بود. یهو نور شدیدی همه

 هام رو میسوزوند. هام رو بستم؛ اما اون نور لعننر حنر پلکشمفورا متوقف شدم و چ

 هام رو با دستم پوشوندم و جیغ زدم: چشم

 بسه! تمومش کن!  -

 پاهام از کار افتادن... 

 ها و زانوهام افتادم و جیغ کشیدم: روی دست

- "! ن  "داستی 

 ی ضعیقن رو حس کردم؛ مخلوطی از بوی کاج، خاک و خونه بود. رایحه

ن حس میشد. هیچ ق  از طریق پیوندمون به من منتقل نشده بود؛ اما بوی داستی 
 درنر

ن رو به ریه  کشیدم تا بوی داستی 
 هام بکشونم. نفس عمیقر

 همون لحظه بود که به یاد آوردم من کیم! و کجام! 

من این موضوع رو فراموش کرده بودم... وحشنر که به جونم افتاده بود، منو وادار به 

 باعث شد فراموش کنم که چه کسی هستم!  دوییدن کرد و 

 هام. . آلفا. جفت. قدرتمند... من قدرتمندتر از این حرفجادوگر. گرگینه

 من به کسی اجازه نمیدم منو است  یا زندانن کنه. 

 من میتونم راهی برای خلاض از اینجا پیدا کنم. 

ن خیلی ازم  دوره؛ اما پیوندمون انقدر ضعیف شده که باعث میشه حس کنم داستی 

ن نزدیگ ن رو حس کنم و این یعنن جفتم همی   هاست... میتونم بوی داستی 

ن که من توی ذهنم گت  افتادم! و این یه حملهتمام این
ی روج و فکریه! نه ها ثابت میکین

 ی جسمی. یه حمله



اگه من تو ذهنم باشم، پس تنها کاری که باید انجام بدم، اینه که اون لعننر رو از ذهنم 

ون بندازم. ب  ت 

روشن شدن این قضیه به اندازه کافن مفید بود که منو از شر وحشنر که مثل خوره به 

 جونم افتاده بود، خلاص کنه. 

 . باید قدم به قدم پیش برم

هام رو باز کنم، این فشار دادم تا بسته بمونن. اگه یه ثانیه پلک هامو محکم روی همپلک

 هام رو میسوزونه. نور قطعا چشم

 به نوبت سعی کردم حصارهانی اطراف ذهنم ایجاد کنم. 

یه دیوار آجری محکم دور ذهنم تصور کردم؛ اما انگار کافن نبود؛ چون هنوز میتونستم 

 لغزیدن جادوی کثیف اون لعننر رو، روی بازوهام حس کنم. 

ن روی بدنم میخزیدن.   انگار هزاران مار لزج داشیر

ون اون دیوار آجری، یه  حصار دیگه هم ایجاد کنم.  سعی کردم بت 

 دار باشه تا کاملا ذهنم رو بپوشونه. تصور کردم که این حصار مثل یه ساختمون طاق

ن بود و سه برابر دیوار آجری ضخامت داشت.   این حصار از جنس بیر

ن داشتم، قطع تو تمام این مدت، حواسم جمع بود که یه  که با داستی 
وقت ارتباط ضعیقن

 نشه. 

ن اتصال کوچ  یک هم برای من خیلی مهم بود. همی 

 تدری    ج، از شدت نور اطرافم کم شد و در نهایت به حد معمول رسید. به

 هام رو کاملا باز کردم. چندبار پلک زدم و بالاخره چشم

ن روبه  پوشیده بود... شبیه لباش که جراحداستی 
ی

رنگ ن ها روی من ایستاده بود. لباس ستر

 تو اتاق عمل میپوشن! 

ن  ن ندیده بودم. من قبلا همچی    لباش رو تن داستی 

 به حرف اومد: 

 کید؟حالتون خوبه خانم مک -

ن ابروهاش ایجاد شد. از نگاهش معلوم بود که نگران شده؛ اما من نمیتونستم  چینن بی 

 نگرانیش رو حس کنم. 



 گفت: 

 کمگ از من برمیاد؟  -

ن سوق دادم. کفش  پوشیده های پارچهنگاهم رو به پایی 
ی

 بودم. ای سفیدرنگ

ن شده بودم.   از وضعم معلوم بود که بند کفشم به پام گت  کرده بود و پخش زمی 

ن شده بودن؛ اما من  ن الان تمت  دن، انگار همی  ن ی برق مت  ن کفپوش زیر پاهام از تمت 

 . ای رو حس کنمکنندهی شوینده یا ضدعفونن نمیتونستم بوی هیچ ماده

ن رو دریافت کنم.   نمیتونستم هیچ بونی رو حس کنم. نمیتونستم احساسات داستی 

 ای سفیدرنگ جی بودن؟! های پارچهو این کفش

ن اشتباه بود.  ن ش جاش نبود. انگار همه چت   هیچ چت 

ن به سمتم خم شد و پرسید:   داستی 

ن روبههمه -  راهه؟چت 

ه و خوش ن اونبخسیر از موهای تت  ها رو به حالتش روی پیشونیش شُ خوردن و داستی 

 کرد. عقب هدایت  

 این حرکتش، خیلی برام آشنا بود. 

ن منه! ندای قلبم هم این موضوع رو تایید میدونستم مردی که روبه روم ایستاده، داستی 

 میکرد. 

ن با من، این وضعی که دارم، اصلا عادی اما بقیه ایط، برخورد داستی  ها... این شر ن ی چت 

 . نیست

 گفتم: 

 نمیدونم.  -

ن بلند  میشدم، نگاهی به اطراف انداختم؛ اما اون مکان رو همونطور که از روی زمی 

 نمیشناختم. 

ن تو یه راهرو از یه ساختمون بزرگ ایستاده بودیم.   من و داستی 

ن قرار داشت که اطرافش حفاظ امنینر نصب شده بود. پشت  شم یه مت 



ن سفید از اونجانی که ما ایستاده بودیم، سه تا راهروی دیگه هم دیده میشد؛ اما همه  چت 

 بود. 

 هیچ تابلو یا علامنر وجود نداشت که بتونم به عنوان شنخ ازش استفاده کنم.  

 گفتم: 

 ما کجاییم؟ -

ین حدش که میتونم بزنم، اینه که اینجا یه ساختمون اداری باشه؛ اما بازم هیچ  بهتر

ن لباس پزشک  ها رو پوشیده. توضیحی وجود نداره که چرا داستی 

 گفت: 

ن  - ن کجا هستی   ؟نمیدونی 

 هام کشیدم و گفتم: زبونمو روی لب

 نه!  -

 اگه من هنوز تو ذهنم باشم، امکانش وجود داره که وارد یه تصویر ذهنن شده باشم. 

ی که دارم میبینم، بخسیر از آینده باشه؟ ن  یعنن ممکنه چت 

ن به دکتر شدن علاقهنه! اصلا با عقل جور درنمیاد  ای داشته . من فکر نمیکنم داستی 

 ه؟باشه؛ مگه ن

ایط لعننر که دارم تجربه میکنم، چیه؟  پس این شر

 گفت: 

 یگ از خاطراتتون رو به یاد آوردین؟ -

ن باعث شد که موهای تنم سیخ بشن. لحن ترحم ن داستی   آمت 

 گفتم: 

 خاطراتم؟ -

ه؟!  نه؟؟ اینجا چه ختر ن ن داره درمورد جی حرف مت   داستی 

 گفت: 

 گمونم وقتشه که به اتاقتون برگردین.   -



ی شده بودم؟ اما من احساس  اتاقم؟ یعنن من به عنوان یه بیمار تو یه بیمارستان بستر

 مریصین نمیکنم! 

ون ساختمون دوییدم. یهو خنده ن رو کنار زدم و به سمت حیاط بت   ای ش دادم، داستی 

 نور خورشید به صورتم برخورد کرد؛ اما من هیچ گرمانی حس نکردم. 

ن یهاین اتفافر که دارم تجربه میکنم،  بار درموردش دقیقا همون ترسیه که من و داستی 

 باهم حرف زده بودیم. 

ن تو فرانسه سفر کردیم و برای مدنر اونجا مستقر شدیم؛ یه صبح وقنر به خونه ی داستی 

ش گذاشته بودم، خدا که از خواب بیدار شدم، با وجود تمام اتفافات وحشتناکی که پشت

ن روبهی مطلونر رسیده و همهرو شکر کردم که زندگیم به نتیجه  راه شده. چت 

 جدیدم به عنوان یه گرگینه، چندین بار تا پرتگاه مرگ پیش رفتم؛ اما 
ی

حنر با اینکه تو زندگ

ی کنم. عسل فوقهمیشه جون سالم به در بردم و حالا قراره یه ماه  العاده رو ستی

 جدیدم فقط ی
ی

؟! همون موقع بود که یهو از خودم پرسیدم اگه زندگ  ه رویا باشه جی

 اگه من هنوز همون تسای عجیب و غریب باشم؟

 فقط یه زنگ تفری    ح باشه که تو ذهنم شکل گرفته باشه؟
ی

 اگه این زندگ

ی شده باشم؟  اگه من به عنوان به بیمار روانن تو کلینیک اعصاب و روان بستر

ی که اون روز بهش فکر کرده بودم رو حالا دارم تجربه میکنم!  ن  چت 

ن قضیه زیر ش همون موجود لعننر باشه که به ذهنم حمله کرده؛ واضحه که برای اگه ای

 به ذهنم انداخته؛ اما مثل اینکه ختر نداره این ترس اصلا برای 
اذیت کردنم، نگاه عمیقر

 من ارزشر نداره که بخوام درموردش نگران باشم! 

ن این موضوع درواقع یه مکالمه ن من و داستی  صورت گرفته! مثل یه  ی مسخره بوده که بی 

 جوک! 

 اصلا نمیشه اسم ترس رو، روی این موضوع گذاشت. 

ه شدم و فریاد کشیدم: به آسمون شفاف و آنر   رنگ بالای شم خت 

ی نشونم بده که ترسناک باشه؛ نه مضحک! تو  - ن ! ولی یه چت  تلاش خونر بود عوضن

ی که... خیلی رقت ن  انگت 

ن تاریک شد. دوباره همه  چت 



 های عصنر خودم بود. که تو تاریگ شنیده میشد، صدای دم و بازدم  تنها صدانی 

 زمزمه کردم: 

-  !  لعننر

ل خودم نبودم...   من تحت کنتر

 . نحوی روی من تسلط داشتهنوز تو ذهنم گت  افتاده بودم و اون عوضن به

م. باید هرچه لم رو به دست بگت   زودتر کنتر

ن همونطور که تو تاریگ مطلق غرق شده بودم،  سعی کردم از طریق پیوندمون به داستی 

ش پیدا کنم.   دستر

ی که دارم تجربه میکنم، یگ از تصاویر ذهنن عادیم نیست؛ اما من هنوز تو ذهنم  ن چت 

 بودم. 

ل خودم رو به دست  وی کافن برای کنتر ن استفاده کنم؛ شاید نت  اگه بتونم از قدرت داستی 

ون ببیارم و این حروم  ندازم. زاده رو از ذهنم بت 

به پیوند بینمون که مثل کاغذ، نازک و شکننده شده بود، متوسل شدم و سعی کردم 

ن رو به سمت خودم بکشم...   قدرت داستی 

-  !  تو مال منن

 اون عوضن درست کنار گوشم این جمله رو بیان کرد. 

ام ریخته شد و تا کمرم جریان پیدا کرد... انگار صدها کرم و جادوی کثیفش روی شونه

ن روی بدنم شُ میخوردن.   حلزون داشیر

 های جادونی لزج رو از خودم دور کنم. فورا بدنم رو تکون دادم و سعی کردم اون کرم

 وقنر پلک زدم، یهو فضای اطرافم دوباره تغیت  کرد. 

ن پیشخوان تو یه غذاخوری ایستاده بودم. روبه  روی مت 

 این دیگه چه کوفتیه؟! یه غذاخوری؟! 

ها دارن تو ذهنم رخ میدن؛ اما آخه یه شده بودم که تمام این اتفاقمن دیگه متوجه 

 غذاخوری؟ اصلا با عقل جور درنمیاد و برام قابل قبول نیست. 

ن میخواین؟ -  برای یه نفر مت 



سید خیلی از من کوچیک  که بنظر نمت 
(، این سوال رو ازم یه دختر تر باشه )از نظر سنن

 . پرسید 

ت شلوار خاکی دن. تو دستش یقهرنگ و تیشر ن داری پوشیده بود که حسانر تو تنش زار مت 

 هم یه مِنو نگه داشته بود. 

ن بشم که با منه یا نه؛ اما هیچکس از روی شونه ام نگاهی به عقب انداختم تا مطمی 

 شم نبود. پشت

شم قرار داشت که حسانر خاک روش نشسته بازی شانسی پشتفقط یه دستگاه اسباب

 بود. 

 و به سمت خودم گرفتم و پرسیدم: انگشتم ر 

؟ -  با منن

 صورتش درهم شد؛ انگار داشت یه لیموی ترش میخورد. گفت: 

ن که اینجا ایستاده.  -  بله! شما تنها کسی هستی 

ها رو اشغال کرده  ن غذاخوری شلوغ نبود؛ اما تعداد کمی از مردم به صورت پراکنده، مت 

 بودن. 

ها، یه خانواده با دوتا  ن  بچه نشسته بودن.  پشت یگ از مت 

ن باهم شطرنج بازی میکردن و قهوه مینوشیدن. دوتا مرد سن  دار هم داشیر

ن پر از سالادهای رنگارنگ قرار داشت و مردم مشغول پیدا  قسمت پشنر غذاخوری یه مت 

 اشون بودن. کردن غذای موردعلاقه

رد؛ دمش هاش یه میگو از ظرفش برداشت؛ اون رو تو سس قرمز فرو کیه پش با انگشت

؛ و بعد میگو رو چپوند تو دهنش!  ن  رو ازش جدا کرد و انداخت روی زمی 

سن، اداهای مضحگ از خودش  وزی مت  انگار شاهکار کرده بود؛ چون مثل کسانی که به پت 

 درآورد و بعد رفت شاغ یه میگوی دیگه. 

 سخنر جلوی خودم رو گرفته بودم که بالا نیارم. به

 همون دختر دوباره پرسید: 

؟ - ن ن میخواین یا قراره کسی رو اینجا ملاقات کنی   برای یه نفر مت 

 دوباره توجهمو روی اون دختر متمرکز کردم. 



 تو این فکر بودم که بهش بگم برای یه نفر میخوام. 

من ترجیح میدم یه میلیون آمپول بهم تزریق بشه؛ اما ریخت نحس اون عوضن رو که 

 داره این بلا رو شم میاره، نبینم. 

 ای نداره که من این دیدار رو عقب بندازم. اما شاید برای ملاقاتم بیاد اینجا! و هیچ فایده

ه باهاش روبه  رو بشم. بهتر

 گفتم: 

 برای دونفر لطفا!  -

؟ - ن تون رو بهتون نشون بدم تا بشینی  ن ن یا مت   میخواین همینجا منتظرشون بمونی 

 شم رو به علامت منقن تکون دادم و گفتم: 

 ترجیح میدم بشینم. نه!  -

 به اندازه کافن انتظار کشیدم. دیگه بسه! 

 ها راهنمانی کرد. اون دختر منو به سمت یگ از اتاقک

رنگ گرامافون شکسته یه گرامافون تو اتاقک قرار داشت؛ اما متاسفانه صفحه ن ی ستر

 های زیادی روش دیده میشد. شده بود و لکه

 به داخلش شُ دادم. دستم رو به سمت گرامافون دراز کردم و 

ن لزج  مانند رو لمس کرده! حس کردم که دستم یه چت 

ن برداشتم و سعی کردم  ون کشیدم. چندتا دستمال کاغذی از روی مت  فورا دستم رو بت 

 ای نداشت. دستم رو پاک کنم؛ هرچند که فایده

 همون دختر گفت: 

 ی دیگه برای دریافت سفارشتون میاد. پیشخدمت چند دقیقه -

 اینکه شم رو بالا بیارم، جوابش رو دادم: بدون 

 خوبه! ممنون.  -

امی تلقر میشه؛ اما خب این دختر واقعی نیست! جور نر میدونم این حرکتم یه  احتر

ن واقعی نیست! هیچ  چت 

 اما اصلا با عقل جور درنمیاد. چرا یه غذاخوری؟



 این عوضن قصد داره با این کارها به جی برسه؟

ن متوسل بشم؛ اما هیچ فایدهسعی کردم دوباره به  ، نه داستی  ن ای نداشت. نه افکار داستی 

 احساساتش و نه قدرتش... هیحیی ازش دریافت نمیکردم. 

 گندش بزنن! 

 سعی کردم ناامیدی که تو وجودم رسوخ کرده بود رو پس بزنم. 

ایط مز اون لعننر میخواد باهام بازی کنه و من فعلا چاره خرف ای ندارم جز اینکه با این شر

 . کنار بیام

ش پیدا کنم، باید تحمل کنم.  ن دستر  که بتونم به داستی 
 حداقل تا زمانن

ن برداشتم و نگاهی به محتویات داخلش انداختم.   مِنو رو از روی مت 

ای میگو با سس خامه.  ن  پیتر

ردشده. هات
ُ
 داگ مخلوط با چغندر خ

 این مِنو چرا اینطوریه؟! چقدر مزخرفه! 

این غذاخوری شِو میشن، یا میگو دارن، یا چغندر یا چیچارون تمام غذاهانی که تو 

 )گوشت خوک( و یا ترکینر از هر سه تاشون! 

 آهی کشیدم و مِنو رو بستم. 

 خب معلومه؛ این غذاخوری باید غذاهانی داشته باشه که ازشون متنفرم. 

 زمزمه کردم: 

-  !  آفرین! کارت حرف نداره چلغوزِ عوضن

 

ن تمرکز کنم. هام رو بستم و سعیچشم   کردم رو پیوندم با داستی 

ن بهم کمک کنه تا خودم رو از این وضع  شاید فقط یه مقدار قدرت بیشتر از جانب داستی 

 مزخرف نجات بدم. 

سوزشر رو تو ستون فقراتم حس کردم و باعث شد که موهای بدنم سیخ بشن... اما این 

ن نبود.   حس از جانب داستی 

ه شده بود   . یه نفر به من خت 



 فورا نگاهم رو به اطراف اتاقگ که داخلش نشسته بودم، چرخوندم. 

. ی چهارنفرهاون خانواده ن فیر ن از غذاخوری مت 
 ای که دیده بودم، داشیر

ن میکوبید؛ انگار دلش یگ از  دختر کوچولوی خانواده مدام گریه میکرد و پاهاش رو به زمی 

 ها رو میخواست. بازیاون اسباب

ن اما پدر و مادر هی  که روی مت 
چ توجهی به دختر کوچولو نمیکردن و هر دوشون از ظرفن

 . ن  پیشخوان بود، یه شکلات نعنانی برداشیر

یه پش کوچولو که گمونم فقط چهارسال داشت، ساکت و آروم پشت ش پدر و مادرش 

 ایستاده بود. 

و یخبندون  بازها تو برفهانی که اسگدار پوشیده بود؛ از اون ژاکترنگ پفیه ژاکت آنر 

 میپوشن! 

 کلاهِ ژاکت رو هم روی شش گذاشته بود. 

ه شده بود.   این پش بچه کسی بود که به من خت 

ن ژاکنر پوشیده؛ اما خب  با خودم فکر کردم این خیلی عجیبه که اون پشبچه همچی 

 زمستون بود... هرچند تو جزایر کارائیب اصلا حس نمیشه که زمستون از راه رسیده. 

 این مزخرفات چیه که من دارم بهشون فکر میکنم؟خدای من! 

ن واقعی نیست؛ حنر این خانواده! این مکان واقعی نیست. هیچ  چت 

 ؟! بنابراین کدوم احمقر به این موضوع اهمیت میده که اون بچه چه ژاکنر پوشیده

ن سوق دادم.   دوباره نگاهمو به سمت مِنوی روی مت 

ی سفارش میدادم؟ ن  باید چت 

که هیچ پیشخدمنر نیومده بود تا سفارشم رو ثبت کنه؛ منم فکر کردم که لازم از اونجانی  

ی انتخاب کنم.  ن  نیست غذانی سفارش بدم؛ اما آخه کسی چه میدونه! شاید باید یه چت 

 هدف این عوضن از این کار چیه؟

یعنن ممکنه این موجود، یه جادوگر دیوانه باشه که مدنر منو تعقیب میکرده تا تو یه 

 مناسب با من ملاقات کنه؟ فرصت

من فهمیده بودم که هدف این لعننر از بردنم به اون کلینیک اعصاب و روان جی بوده؛ اما 

 واقعا نمیتونم ش در بیارم که چرا منو به این غذاخوری آورده! 



 آخرش میخواد به جی برسه؟! 

 شایدم هدفش همینه... اینکه منو حسانر ناامید و آشفته کنه. 

 مِنو نگاهی انداختم و حالم از غذاهاش بهم خورد. دوباره به 

م. چشم ن ارتباط بگت   هام رو بستم و دوباره سعی کردم با داستی 

- ". ن . داستی  ن . داستی  ن  "داستی 

جادوم رو پشت اسمش گذاشتم تا بتونم از طریق پیوندمون بهش متوسل بشم؛ اما 

ن فرسنگفایده  . ها ازم فاصله داشتای نداشت... انگار داستی 

ن برداشتم. بعد اون رو خرخری ش دادم و با حرص جعبه ی دستمال کاغذی رو از روی مت 

 ی این غذاخوری لعننر پرتاب کردم. به سمت دیگه

 از شدت عصبانیت به نفس نفس افتاده بودم. 

ی دستمال کاغذی به پنجره غذاخوری برخورد کرد و صدانی ایجاد شد؛ اما جعبه

 ون نداد! العملی نشهیچکس هیچ عکس

! انگار همشون کر شده بودن. مسخره هست!   لعننر

 زمزمه کردم: 

-  !  بسه دیگه! ریخت نحست رو نشون بده عوضن

 ی چهارنفره گفت: صدای همون دختر رو شنیدم که خطاب به اون خانواده

 روز خونر داشته باشید.  -

 به سمت در غذاخوری راه افت
ی

ی رو زمزمه کرد؛ بعد همگ ن  ادن. پدر خانواده چت 

 ها به صدا دراومد. ای که بالای در نصب شده بود، با خروج اونزنگوله

ه  اون خانواده از غذاخوری رفته بودن؛ اما من هنوز حس میکردم که یه نفر به من خت 

 شده. 

ی که از  کمی نگاهم رو به اطراف چرخوندم تا منشا این حس رو پیدا کنم؛ اما اون دختر

ول دستمال کشیدن جلد مِنوها بود. اصلا حواسش به من کارکنان غذاخوری بود، مشغ

ه شده باشه.   نبود؛ چه برسه به اینکه به من خت 

 سمت راست من، یه ساعت از دیوار آویزون شده بود. 



 ها رو تماشا کردم. های ساعت و گذر ثانیهکمی عقربه

ن تکون میدادم.  ، مدام پاهام رو زیر مت 
ی

 از شدت کلافگ

ها، میتونستم یه شهر های غذاخوری سوق دادم. تو دوردستجرهنگاهم رو به سمت پن

 ببینم. 

جا بشینم و منتظر بمونم تا میدونستم اون شهر واقعی نیست؛ اما دیگه نمیتونستم همون

 ی اون لعننر پیدا بشه. شوکله

 دیگه بسه! 

 دفعه خشکم زد. خواستم از روی صندلی بلند شم؛ اما یه

 دفعه شدیدتر! برگشته بود؛ این اون حس سوزش دردناک دوباره

 و جادونی که به
 شدت قوی بود و زیر پوستم شُ میخورد. یه حس سوزش شیطانن

 اون لعننر اینجا بود! 

 اش رو میدیدم. نمیخواستم ببینمش. نمیخواستم نگاهم رو بچرخونم... اما باید چهره

 باید خودم رو برای رویارونی با دشمنم آماده کنم. 

 سه. 

 دو. 

 یک. 

 شم نبود؛ جز همون پشبچه! چرخیدم؛ اما کسی پشت

سید چندان نگران نیست که خانواده ن و اون هنوز بنظر مت  اش از غذاخوری رفیر

ه شده بود.   اینجاست! فقط همونجا ایستاده بود و به من خت 

از پنجره مادر، پدر و اون دختر کوچولو رو دیدم که تو پارکینگ غذاخوری مشغول قدم 

 زدن بودن. 

از اون پشبچه روی برگردوندم و دوباره مشغول زیر و رو کردن مِنو شدم تا کمی برای 

 خودم زمان بخرم. 

ی درمورد این پشبچه درست نبود. یه ن  چت 

د.  ن  ندای قلبم حضور شیطان رو فریاد مت 



ل منو تو دستش  این جادوی لزج و کثیف، این توانانی که مخفیانه وارد ذهنم شده و کنتر

ی عجیب و غریب... همشون ثابت میکردن که پای یه شیطان ین پشبچهگرفته و ا

 درمیونه! 

ن  باری نیست که میبینم یه شیطان در قالب یه بچه ظاهر شده؛ اما اینکه یه شیطان اولی 

، خودش رو تو بدن یه بچه ن قدرت کثیقن ی فراتر از گناه چپونده؛ یهی نر با چنی  ن چت 

 وحشتناکه! 

ن بوده؟ اون   زده و نگران بشم؟شیطان میخواسته که من حسانر وحشتقصدش همی 

ن بوده؟  این بازی که راه انداخته... این غذاخوری فقط برای همی 

ن   بار، بادقت براندازش کردم. دوباره به سمت اون پشبچه چرخیدم و برای اولی 

عادی درمورد اون پش وجود نداشت. هیچ ن غت   چت 

 هاش هم باز بود. ودن و بند یگ از کفشهانی که پوشیده بود، خاکی شده بکفش

سید که به اندازه کافن بدن اون پش رو گرم روی ژاکتش چندتا لکه دیده میشد؛ اما بنظر مت 

 نگه میداره. 

اش توجه خدای من! چرا من دارم درمورد ژاکتش فکر میکنم؛ درحالی که باید به چهره

 کنم! 

سید چهرهاما انگار اهمینر نداشت که چقدر برای دیدن  اش تلاش کنم... چون بنظر مت 

 که اصلا نمیتونستم با اون پشبچه چشم تو چشم بشم. 

 نفسم بند اومد! 

ه بشه؛ مخصوصا گرگینهی آلفا میتونه به چهرهیه گرگینه ی قدرتمندی ی هر کسی خت 

 مثل من! 

 مگه اینکه اون لعننر از من برتر باشه... 

 دهنم رو پرصدا قورت دادم. آب

 یطان از من برتر و قدرتمندتر بود! این ش

 ام میکوبید. سینهقلبم باشدت تو قفسه

ن با آقای داوسون یا ی گرگینهبقیه ها درمورد این موضوع حرف زده بودن که قادر نیسیر

ی رو تجربه نکرده بودم!  دوناوان چشم ن ن چت   تو چشم بشن؛ اما من همچی 



ه بشم. ی البته تا الان... چون الان نمیتونم به چهره  این پشبچه خت 

 حالا باید چیکار کنم؟

میتونم باهاش بجنگم... اما من حنر نمیتونم باهاش چشم تو چشم بشم؛ چه برسه به 

 اینکه باهاش درگت  بشم! 

م.   اگه باهاش مبارزه کنم، حتما به فنا مت 

 درضمن من تنهام... 

ن غذاخوری گذاشتم.  ن نمناک و لت   پیشونیمو روی مت 

 ر کن! فکر کن تسا! فک

قلب از طریق پیوندمون به من منتقل شد و من فورا شم رو بالا موجر از اطمینان و قوت

 آوردم. 

 این موج ضعیف بود؛ اما میتونستم حسش کنم. 

ن کمکم میکنه!   من تنها نیستم. داستی 

ن چطور تونسته با من ارتباط برقرار کنه و فعلا نمیخوام هم بدونم! چون  نمیدونم داستی 

 مهم نیست. 

ن متوسل شدم و تا حدی که میتونستم، قدرتش رو به سمت خودم کشیدم.   به داستی 

 ی نازگ که از پیوندمون بافر مونده بود، صدمه نزنم. امیدوار بودم به رشته

ن به درونم جریان پیدا کرد، حس کردم که یه میلیون بطری نوشابه  وقنر قدرت داستی 

 رژیمی خوردم و حسانر انرژی گرفتم! 

 نفس به وجودم رسوخ کرده بود. بهاعتماد

 روی صندلیم چرخیدم و بالاخره تونستم با اون پشبچه چشم تو چشم بشم. 

های اون پشبچه عادی بود؛ یعنن مثل شیاطینن که تا به حال دیده ای چشمرنگ قهوه

 حالت! روح بودن. کاملا گنگ و نر هاش نر بودم، قرمز نبود... اما چشم

ی اون شیطان که در قالب یه پشبچه ظاهر شده بود؛ درست مثل هانگاه کردن به چشم

های مصنوغ یگ از حیوانات موزه نگاه میکنم! که فقط این بود که انگار دارم به چشم

 . ن  پوست یه حیوون رو دارن؛ اما از درون پوچ و خالی هسیر



دن و هیچ احسافضای غذاخوری روشن بود؛ اما چشم ن ش های اون بچه زیادی برق مت 

 درونشون دیده نمیشد. 

 . بعد اون بچه لبخند زد و من لرزشر رو تو ستون فقراتم حس کردم

 هاش تا جانی کش اومدن که فقط دو خط باریک ازشون دیده میشد. دهنش باز شد و لب

ن دهنن برای صورت اون بچه، خیلی بزرگ و عریض بود.   همچی 

 ! اش بیشتر شبیه کدوی هالووین بود تا یه انسانچهره

تر میشد؛ ی سیاه داخل دهنش هم بزرگتر میشد، حفرهش عریضهمونطور که لبخند 

 طوری که انگار داشت منو به سمت خودش میکشید. 

 جا پخش شد. اش مثل بمب تو فضای کوچیک غذاخوری ترکید و همهصدای خنده

م رو رنگ بدنقدرتش به پوستم برخورد کرد و باعث شد حس کنم که یه لایه از لجن سیاه

 . در برگرفته

ون اتاقک کشیده میشدم... پاهام خود به ن شُ بهتدری    ج داشتم به بت  خود روی زمی 

لشون کنم.   میخوردن و انگار نمیتونستم کنتر

ن چنگ انداختم. وقنر داشتم رو کفپوش غذاخوری به سمت اون شیطان  محکم به مت 

ن کشیده میشدن و لعننر شُ میخوردم؛ انگشت صدای جت  جت  ایجاد هام روی مت 

 میکردن. 

 نه نه نه! 

ی فراتر از افتضاحه! این واقعا بده. یه ن  چت 

 اون شیطان داره منو به سمت خودش میکشه. 

معلومه که تصمیم گرفته به این بازی خاتمه بده. منم نمیخواستم خودم رو گول بزنم که 

وز بشم!   میتونم باهاش بجنگم و پت 

 ید به اون لعننر اجازه بدم تا به هدفش برسه. ندای قلبم فریاد میکشید که نبا

 اگه من اون شیطان رو لمس کنم، اون لعننر دیگه منو به دست میاره. برای همیشه! 

اگه وارد اون گودال سیاهی که تو دهنش ایجاد کرده، بشم؛ دیگه هیچ راه برگشنر وجود 

 نداره. 

ی منتظرمه.  ن  من میدونم تو اعماق اون گودال چه چت 



 های تاریک رو دیدم. ی سنتافه، عمق یگ از این گودالوز تو کلیسای مخروبهمن اون ر 

ی گودال میکشید تا هاشو روی دیوارهپیکر چنگالداخل اون گودال، یه شیطان غول

ن برسونه.   خودش رو به سطح زمی 

ی آتشفشانن ایجاد شده؛ چون حنر پیکر از گدازهبنظر میومد که اون شیطان غول

ن رو میسوزوند! از روشون رد میشد رو ذوب میکرد... اون همههانی که سنگ  چت 

 یادمه که اون روز، به من نگاه کرد، نعره کشید و شعتش رو برای بالا اومدن بیشتر کرد. 

 پیکره! شیطانن که تو جسم این پشبچه ظاهر شده، همون شیطان غول

 یهو عربده کشید: 

-  !  تو مال منن

 بیان میکرد، باعث میشدن که وحشت به روحم نفوذ کنه. هانی که اون شیطان کلمه

ن کلمه ، همی   ها رو تو سنتافه هم بهم گفته بود. این شیطان لعننر

 جیغ زدم: 

 نه! هرگز!  -

ایطی که گرفتارش شده بودم، مبارزه کردن و تغیت  دادن این وضع، خیلی سخت  با شر

سه.   بنظر مت 

ونی که اون لعننر به من تحمیل میکرد  ی نمونده بود که از اتاقک خارج بشم و با نت  ن ، چت 

ه بگم شیطان! مستقیما برم تو دهن اون پشبچه  ... یا بهتر

ن چنگ بزنم؛ چونانگار فایده ن هام کمانگشت ای نداشت که چقدر محکم به مت  کم داشیر

ن جدا میشدن.   از مت 

سم؛ باید از گرگم کمک بخوام.   اینطوری به نتیجه نمت 

هام هام کش اومدن و ناخننیه، گرگم به سطح بدنم نزدیک شد. انگشتتو کمتر از یه ثا

ن شدن. دست  های گرگم. هام تبدیل شدن به پنجهبلند و تت 

 چونر فرو کردم. سخنر خودم رو جلو کشیدم و چنگالبه
ن  هامو تو مت 

ن ترک خورد و شیارهای عمیقر روش ایجاد شد... بدتر اینکه اطراف پنجه های گرگم، مت 

ن به لبهاون  سیدن. شیارها داشیر ن مت   های مت 



ن از وسط نصف بشه و من به  ی نمونده که مت  ن این وضع مدت زیادی دووم نمیاره... چت 

 سمت اون شیطان پرتاب بشم. 

 من باید یه راهی برای خلاص شدن پیدا کنم. 

 وضع افتضاج بود! رسما تو هوا شناور بودم، دقیقا موازی با کف غذاخوری! 

 جا ایستاده بود. منتظر من بود. همونشیطان هنوز 

د.   اون از ترس من لذت میتر

ِ من میتونه بوی گند و حال  زن ترسم رو حس کنه. بهممطمئنم که اونم به خونر

 اش به سمتش بیاد. نیازی نبود که حرکت کنه. همونجا منتظر میموند تا طعمه

 من تو دامش گت  افتاده بودم... 

ن آویزون ش ده بودم و تو هوا شناور بودم، سعی میکردم به درون گردانر همونطور که از مت 

 که اون شیطان ایجاد کرده بود، کشیده نشم. 

ه شدم. شم انداختم و به چشمنگاهی به پشت  های اون شیطان خت 

 میدونستم... 

ن رو بفهمم. تمام کاری که باید انجام میدادم، نگاه کردن به اون شیطان بود تا همه  چت 

 طانن این لعننر رو قبلا هم حس کرده بودم. من جادوی شی

ون بکشه و تو دوتا  قدرت این لعننر به لوسیانا اجازه داد که جادوی منو از وجودم بت 

 ای محبوس کنه. ظرف شیشه

وع کرد به خندیدن. وقنر بالاخره همه  جی برام روشن شد، شیطان شر

 افتاده بودم... تو این آره... همینه! بخاطر همینه که من تو این مکان احمقانه گت  

 غذاخوری مزخرف... 

 بخاطر همینه که منتظر مونده بودم. 

 چون این شیطان میخواست آروم آروم بهم بفهمونه که کیه! 

میخواست من حس کنم که اون چقدر قدرتمنده. که چطور تونسته دوباره منو مال 

 خودش کنه. 



تو اتاق کار لوسیانا گت  افتاده اون هیچوقت دست از شم برنداشت... درست از زمانن که 

 بودم تا الان! 

 فقط یه کار بافر مونده که میتونم انجام بدم. 

ن به سمت خودم کشیدم.  ی رو از جانب داستی   قدرت بیشتر

ی رو دراختیارم میذاشت، به ن قدرت بیشتر تدری    ج تونستم جادونی که همونطور که داستی 

 منو اینجا است  کرده بود رو حس کنم. 

 اینجا نبود و این موضوع درست بود. جسم من 

 اما من گت  افتاده بودم و این مکان اصلا تو ذهنم وجود نداشت! 

ی فراتر از یه گوداله.  ن  اون گودال عمیق و تاریگ که داره منو به داخل خودش میکشه؛ چت 

ی فراتر از وحشتناک... یه ن  چت 

ه بگم  اون شیطان، روح منو به کجا و وقنر متوجه شدم که ذهنم منو به کجا آورده یا بهتر

بان قلبم بالا رفت و کف دستسینهکشونده؛ قفسه ده شد، ضن  هام عرق کردن. ام فشر

ی بدتر از مرگ رو تجربه میکنم.  ن  میدونستم اگه زودتر از اینجا خلاص نشم، چت 

 ی این شیطان که تو جهنم است  شده! من تبدیل میشم به برده

 جیغ کشیدم: 

 ! ولم کن! ولم کن! بذار برم -

ن بهم منتقل جادو و قدرت گرگم رو باهم ترکیب کردم. تمام اراده  که داستی 
ام و قدرنر

 کرده بود رو جمع کردم و به سمت اون شیطان پرتاب کردم. 

 خراشش بلند شد. ی گوشدوباره صدای خنده

ی روبهبه پشت ن  رو بشم... شم نگاه نکردم. میدونستم قراره با چه چت 

ن نیاز داشتم. به قدرت  ی از جانب داستی   بیشتر

ن برای خلاض از وضع داغونن که گرفتارش شده بودم، کافن نبود   . اما قدرت من و داستی 

 اون لعننر دست از شم برنمیداشت. 

ی مثبت درمورد گرگینه بودن وجود داره و اونم اینه که یه گرگینه همیشه ولی یه نکته

 ه. میتونه با گروهش ارتباط برقرار کن



 هر نگرانن و ناامیدی که به وجودم رسوخ کرده بود رو پس زدم. 

ی شیطان و جریان شدید هوانی ی آزاردهنده. سعی کردم صدای خندههام رو بستمچشم

م. که از کنار گوش  هام رد میشدن رو نادیده بگت 

 اون لعننر قصد داشت منو به اعماق جهنم بکشونه. 

محض های گروه بگردم و بهینه که دنبال پیوندم با گرگینهتمام کاری که باید انجام بدم، ا

 اینکه پیداش کردم، بهش متوسل بشم. 

ش پیدا کنم؛ اما نمیتونستم پیداشون تو ذهنم سعی کردم به گرگینه های گروهم دستر

 کنم. 

م.  سم و ناامید نشم... بعد دوباره تلاش کردم باهاشون ارتباط بگت   سعی کردم نتر

 !  بازم هیحیی

ن اطرافن؛ میتونم حسشون کنم. فقط باید بیشتر تلاش کنم. اون اما   ها همی 

 به گرگم اجازه دادم تا کمی بیشتر به سطح بدنم نزدیک بشه. 

 های گروه... لطفا کمکم کنید! گرگینه

های باریک انرژی که های گروه حس کردم. همون رشتهو بالاخره پیوند گرگم رو با گرگینه

 هم پیوند میدادن.  های گروه رو بهمام گرگینههای عنکبوت، تمثل تار 

ن و در نتیجه، تمام  های مختلف رو بهها، آلفاهای گروهاین رشته هم مرتبط میکین

 ها با هم ارتباط دارن. گرگینه

ن یه پیوند، من هروقت که نیاز داشته باشم، میتونم به تک هانی تک گرگینهفقط با همی 

 ش پیدا کنم. که تو این دنیا وجود دارن، دستر 

 های گروه استفاده میکنم. فعلا از پیوندم با گرگینه

ن ضعیف و نازکه؛ اما پیوندم با گرگینه طرز های گروه، بهمن فکر میکردم پیوندم با داستی 

 تره! وحشتناکی شکننده

 اما وقنر بهشون متوسل شدم، تونستم ازشون قدرت دریافت کنم. 

به وجودم تزریق میشد؛ اما کمی بعد، موج های کوچیک اولش این قدرت مثل قطره

 شدیدی از قدرت به درونم شازیر شد. 



ون اومدن و به سخنر میتونستم خودم رو تو شکل انسانم نگه موهای گرگم از بازوهام بت 

 دارم. 

 برای یه لحظه اجازه دادم قدرنر که دریافت میکنم، تلنبار بشه و بعد جیغ کشیدم: 

 دست از شم بردار!  -

اونجانی که گرگم تا حد زیادی به سطح بدنم نزدیک شده بود، صدام حسانر زمخت از 

 شده بود. 

 دوباره جیغ کشیدم: 

ن الان!  -  ولم کن! همی 

 ها گذاشتم. های گروه دریافت کرده بودم رو پشت این کلمهتمام قدرنر که از گرگینه

 صدای شیطان رو شنیدم: 

 نه!  -

ن یه کلمه باعث شد که لرزش و ش   ما تو ستون فقراتم رسوخ کنه. همی 

 گفت: 

-  !  تو مال منن

-  .  نه! تو مالک من نیسنر

 فقط خندید. 

 هوای اطرافم حسانر غلیظ شده بود و نمیتونستم درست نفس بکشم. 

 نه! شیطان اشتباه میکنه. حتما اشتباه میکنه! 

 ام میکرد رو قورت بدم. سعی کردم وحشنر که وجودم رو فرا گرفته بود و داشت خفه

تدری    ج داره بلندتر میشه... تا جانی که شش با سقف یهو متوجه شدم که شیطان به

 غذاخوری تماس پیدا کرد. 

 گفت: 

. تو خودِ  - ! اما در هر صورت، تو مال منن  یا میتونن تسلیم بسیر
ی

تو میتونن با من بجنگ

! من تو دایره بود  ی جادونی اتاق لوسیانا، طعم جادوت رو چشیدم و همون موقعشنحین



که فهمیدم تو همون کسی هسنر که منتظرشم. تو الان نمیتونن از دست من خلاص 

. هیچ راهی وجود نداره.   بسیر

سیدم:  ن نبودم که میخوام از این موضوع مطلع بشم یا نه؛ اما باید ازش میتی
 مطمی 

 شنخ؟!  -

ن رفته. دیگه هیچ مُهر و مومی وجود نداره. دروازه - ؛ اما ها بسته شدنسوگند از بی 

 جی تمومه. فقط با من بیا. . همهجادوی تو شنخ من بود! تو از قبل به من مرتبط شدی

 !  لعننر

نه. نمیدونم  ن من نمیدونم اون شیطان داره از کدوم سوگند یا مُهر و موم حرف مت 

 ها چیه... اما من با این شیطان پیوند ندارم. منظورش از دروازه

 از اینجا خلاص بشم، این پیوند لعننر رو میشکنم. و اگه داشته باشم؛ به محض اینکه 

 ام. اما یه واقعیت وجود داره و اونم اینه که من هرگز تسلیم نمیشم. نه تا وقنر که زنده

وع کردم به دعا خوندن و از عیسی مسیح کمک خواستم؛ اما اون شیطان مدام قوی تر شر

ن میخورد؛ انگار  تعداد خیلی زیادی سوسک به بدنم میشد و جادوی کثیفش زیر پوستم لت 

 هجوم آورده بودن. 

 گندش بزنن! 

سید که اون شیطان ذره ای ضعیف شده باشه؛ با این همه تلاشر که کرده بودم، بنظر نمت 

ن  ی نمونده بود که پیوندم با داستی  ن اما بازوهای من شدیدا از درد تت  میکشیدن و چت 

ه.   آتیش بگت 

پیوند بینمون حسانر ضعیف و شکننده شده بود و حالا با از وقنر اینجا گت  افتادم، 

 تر شده. قدرت زیادی که من ازش دریافت کرده بودم، وضعیتش وخیم

 مثل یه طناب باریگ که روی آتیش گذاشته باشنش! 

ن به سمت خودم بکشم، پیوند بینمون میسوزه و تبدیل به  ی از داستی 
اگه قدرت بیشتر

 خاکستر میشه. 

 های گروه هم وضع چندان خونر نداشت. ینهپیوندم با گرگ

های گروه متصل میکردن، حسانر برانگیخته شده بودن و من هانی که منو به گرگینهرشته

 های گروه ضعیف شدن. میتونستم حس کنم که گرگینه



احت، انرژی از دستالبته این مشکل، جدی نیست و اون اشون رو رفتهها با کمی استر

 دست میارن. به

 متاسفانه من هنوز است  این شیطان لعننر بودم... اما 

 ای برای نجات خودم ندارم. این یعنن من شکست خوردم و دیگه ایده

 دیگه زمانن ندارم. 

 چونر تو نوک انگشتتراشه
ن ن مت  ن و درد وحشتناکی تو بدنم پخش های تت  فیر هام فرو مت 

 میشد. 

رد و خاکشت  بشه. دیگ
ُ
ن خ ی نمونده بود که کل مت  ن ی نیست که بتونم بهش چت  ن ه چت 

 چنگ بزنم. 

های گروه به وجودم منتقل کرده بودن رو جمع کردم. وقتشه که تمام قدرنر که گرگینه

 دوباره از این قدرت استفاده کنم. 

این شیطان شاید خیلی قوی باشه؛ اما مرتکب یه اشتباه شده! اون به من گفت که یه 

 پیوند بینمون وجود داره... 

پیوندی وجود داشته باشه، پس تمام کاری که باید انجام بدم اینه که این  و اگه واقعا 

 پیوند رو بشکنم! 

 هام گذاشتم و جیغ کشیدم: قدرتم رو پشت حرف

پیوند رو پیدا کن. پیوند رو بشکن. شیطان رو نابود کن. پیوند رو پیدا کن. پیوند رو  -

 بشکن. شیطان رو نابود کن. پیوند رو پیدا کن... 

دار شد و نفسم ها رو تکرار کردم، تا حدی که صدام حسانر خشو بارها این عبارت بارها 

 بند اومد. 

های گروه داشت ته میکشید؛ اما من هنوز اون پیوند لعننر رو پیدا نکرده قدرت گرگینه

 بودم. 

 چرا نمیتونم پیداش کنم؟! 

 شیطان به حرف اومد: 

میتونن از شر پیوندمون خلاص شر چون این پیوند، بخسیر از خودته! تو هیچوقت ن -

 ترسا...! 



وقنر اسمم رو به زبون میاورد، حرف "س" رو خیلی کش میداد، طوری که انگار یه مار 

 مانندی از خودش درمیاورد. داشت صدای هیس

 زده کنه. هیچوقت فکر نمیکردم شنیدن صدای خودم انقدر منو وحشت

د، تنها حسی که تو  ن وجودم رسوخ میکرد، ترس و وحشت  اما وقنر اون شیطان حرف مت 

 بود. 

 حق با اون لعنتیه. دیگه هیچ امیدی وجود نداره. 

ها رو تخلیه کرده بودم و این های گروه، حسانر انرژی اونمن با استفاده از قدرت گرگینه

 موضوع ممکنه بهشون آسیب بزنه. 

 هام جاری شدن. بغصین که تو گلوم گت  کرده بود، بالاخره شکست و اشک

من تو این مدت، برای زندگیم سخت تلاش کردم و بالاخره به شادی که حقم بود، 

 رسیدم. 

ش گذاشته بودم؛ اما در کنار ی زیادی رو پشتکنندهتو چند ماه گذشته، اتفاقات دیوونه

، من خوشبخنر واقعی رو پیدا کرده بودم.  ن  داستی 

، صد سال سیاه هم فکر نمیکردم   ن که بتونم خوشحالی و قبل از ملاقات با داستی 

ها ایجاد شده، ای که برای گرگینهخوشبخنر رو پیدا کنم. هیچوقت فکر نمیکردم مدرسه

 ی من! تبدیل بشه به خونه

 کرده بودم.   ها رو تجربهاما من واقعا این

 های خونر پیدا کرده بودم. من دوست

 تر از همه، عشق! همینطور قدرت... و مهم

 حد و مرز... یه عشق نر 

هانی که به دست آوردم رو میتونم تا ابد داشته باشم. فکر میکردم این ف
ن کر میکردم چت 

 وضع تا ابد پابرجاست؛ اما اینطور نیست... من اشتباه میکردم. 

رد شده که به
ُ
های جز دونهحس میکردم قلبم تبدیل به سنگ شده و انقدر ساییده و خ

ی ازش بافر نمونده.  ن  ریز شن، دیگه چت 

 ای من تموم شده بود... جی بر همه

 دلم نمیخواست تسلیم بشم. 



م.   دلم نمیخواست بمت 

کمون رو ادامه بدیم.   مشتر
ی

ن باشم و زندگ  دلم میخواست کنار داستی 

 ی رویاییمون رو بسازیم. دلم میخواست تو زمینن که برام خریده، خونه

رو کنار هم  باهم بریم سفر، ماجراجونی کنیم، برقصیم، بخندیم و اتفاقات خوش زیادی

 تجربه کنیم. 

 که سعی داشتیم بسازیم، داره جلوی چشم
ی

 قشنگ
ی

 هام پرپر میشه؟چرا زندگ

 زیرلب دعا کردم: 

 خدایا... لطفا! اگه میتونن صدای منو بشنوی، لطفا بهم کمک کن.  -

 منتظر موندم؛ اما هیچ جوانر عایدم نشد. 

ی که نصیبم میشد، خنده ن  خراش شیطان بود. های آزاردهنده و گوشتنها چت 

های گروه دریافت کرده بودم رو تصمیم گرفتم تسلیم بشم و قدرنر که از جانب گرگینه

 بهشون پس بدم. 

 اما دوباره موج شدیدی از انرژی از طریق پیوندمون به من منتقل شد. 

؛ بلکه این انرژی رو از تک ن های جادونی که تک رشتهنه فقط از طریق پیوندم با داستی 

 های گروه رو به من متصل میکردن، دریافت کردم. گرگینه

 رفته بیشتر میشد و قدرت زیادی به وجودم شازیر میشد. این انرژی رفته

 های گروهم متصل میکرد، فریاد کشیدم: هانی که منو به گرگینهاز طریق رشته

 "تمومش کنید!" -

ن نیستم اون  م رو بکنم. ها میتونن صدام رو بشنون یا نه؛ اما باید تلاشمطمی 

 ادامه دادم: 

تکتون رو مصرف کنم. "من نمیتونم شیطان رو شکست بدم. نمیخوام دوباره انرژی تک -

."فایده ن  ای نداره؛ فقط باعث میشم آسیب ببینی 

ن گفتم:  ن گذاشتم و از طریق پیوندمون به داستی   شمو روی مت 

 "خیلی دوسِت دارم." -

ن که خواستم دست  رها بشم، صدانی رو تو ذهنم شنیدم: هام رو شل کنم تا همی 



 "نه!" -

ن بلند کردم و از طریق پیوندمون گفتم:   شم رو از روی مت 

؟" - ن  "داستی 

 چونر فرو کردم. دوباره پنجه
ن  های گرگم رو تو مت 

، دستتراشه ن ن مت  هام رو زخمی کرده بودن؛ اما من این درد رو نادیده گرفتم. الان های تت 

 اصلا مهم نیست. 

ن   گفت:   داستی 

ی که میتونه بهت کمک کنه، کار میکنه." - ن  "کلادیا داره رو چت 

 ی امید تو وجودم جوونه زد. دونه

 اگه کلادیا داره کمکم میکنه، پس من یه شانس برای خلاض دارم. 

 وجود دریافت کردم.  های گروه در اختیارم گذاشته بودن رو با تمامِ قدرنر که گرگینه

های گروه شد... حس میکنم الان قدرنر بیشتر از قدرت گرگینهاین انرژی مدام بیشتر می

 داره بهم منتقل میشه. 

ن تو فضا پخش شد.   صدای ترک خوردن مت 

رد و خاکشت  بشه. 
ُ
ن خ  هر لحظه ممکنه مت 

ن گفتم:   از طریق پیوندمون به داستی 

 "به کلادیا بگو عجله کنه. نمیتونم بیشتر از این طاقت بیارم." -

 ن بود، شدیدتر شده بود. فشاری که روی م

 تر شده بود. هوا غلیظ

ی که حس میکردم، شدید  ن  تر شده بود. انگار هر چت 

 مایعی داغ روی صورتم جاری شد... 

ن ی ضعیقن از بوی کاج و یهبوی فلزمانند خون تو هوا پخش شد. میتونستم رایحه چت 

 آشنای دیگه رو هم حس کنم. 

 من... 

ن بود!   خون داستی 



ن تو   ذهنم پخش شد:  صدای داستی 

ن جدا کن و به سمت شیطان "تا سه میشمارم تسا... با شماره - ی سه، خودت رو از مت 

 پرتاب شو."

 که اینجا رخ داده، ختر داره؛ اما وضعیتم انقدر بحرانن 
ن چطور از اتفافر نمیدونستم داستی 

 بود که نمیتونستم چندان رو این موضوع فکر کنم. 

ن احمقانه اما نقشه  هست! ی داستی 

 تو ذهنش گفتم: 

ن رو رها کنم. اطراف اون شیطان یه گرداب وجود داره - . اگه من شیطان "نه! نمیتونم مت 

ی بدتر و وحشتناک ن  تر از مرگ رو تجربه میکنم."رو لمس کنم، چت 

ای که باعث نشه من راهی جهنم بشم و ی دیگه داشته باشن. نقشهها باید یه نقشهاون

 جادوم برای به گند کشیدن دنیا استفاده کنه. این شیطان لعننر از 

ن گفت:   داستی 

 جادونی که  -
"به ما اعتماد کن. کلادیا میگه که تو باید اون شیطان رو لمس کنن تا بتونن

. اما این کار باید طبق زمان  بندی انجام بشه."بهت تحمیل کرده رو بشکنن

 بندی؟""زمان -

 

ن چیه؛ ام ن نبودم که منظور داستی 
ا اهمینر نداره. چون من نمیتونم دست به مطمی 

ن کاری بزنم.   همچی 

 گفتم: 

ن و...""نه -  ! باید یه راه دیگه وجود داشته باشه. اگه شما اشتباه کرده باشی 

ی نگفت؛ اما من میتونستم صدای افکارش رو بشنوم:  ن ن ساکت موند و چت   داستی 

وقت ازت ی روح منن و من هیچی گمشده. تسا تو نیمه"کلادیا میگه که اشتباه نمیکنه -

رت تموم شه؛ پس بدون مطمئنم که این روش جواب  نمیخوام کاری انجام بدی که به ضن

ن رو رها کن."  میده. لطفا بهم اعتماد کن. هر وقت بهت گفتم، مت 

ن شکست و یگ از پنجه ن جدا شد. وحشتیهو بخسیر از چوب مت  زده جیغ های گرگم از مت 

ن تو ذ  هنم گفت: کشیدم و داستی 



ن رو رها نکن! تا وقنر شماره -  کاری نکن."ی سه رو نگفتم، هیچ"الان مت 

- "! ن  "فقط عجله کنی 

 جی رو آماده میکنیم."تر همه"تا حد امکان داریم شی    ع -

 شیطان به حرف اومد: 

. من مالک تو هستم.  -  تو نمیتونن از دست من خلاص شر

 شمای یخ تو ستون فقراتم رسوخ میکرد.  ها مثل این بود که انگار شنیدن اون کلمه

 گفتم: 

 هرگز!  -

شاید اون شیطان فکر میکنه که صاحب منه؛ اما اینطور نیست. اون مالک من نیست. 

ش نیستم.   من است 

ن رو تو ذهنم شنیدم:   صدای داستی 

ن رو رها کن." -  "یک. دو. سه! الان وقتشه عزیزم. مت 

ن جرانر به خرج ب هام رو وادار به حرکت دم. نمیتونستم انگشتاما من نمیتونستم همچی 

 کنم. 

ن دوباره گفت:   داستی 

ن جدا شو تسا! بهت قول میدم همه - ه"از مت  . فقط به حرفم گوش جی خوب پیش مت 

 کن."

 

، این حرفاگه هر فرد دیگه ن د، مطمئنا بهش میگفتم که ای به غت  از داستی  ن ها رو بهم مت 

 خفه شه و دهنش رو ببنده! 

ن اعتماد داشتم.  اما من  با بند بند وجودم به داستی 

م، هرگز  ن نباشه که این کار باعث میشه از اینجا جون سالم به در بتر ن اگه مطمی  داستی 

ن رو رها کنم.   بهم نمیگه مت 

ن رو رها کردم. چشم  هام رو بستم و مت 



همونطور که تو هوا شناور شده بودم و داشتم مستقیما به سمت اون شیطان کشیده 

 شدم، جیغ کشیدم: می

-  !  لعننر

 و بعد محکم به شیطان برخورد کردم. 

به زدن به شیطان  ن باشه. شاید ضن با خودم فکر کردم که شاید کلید رهانی من، همی 

ه. به ن بتر  نحوی بتونه جادونی که برای گرفتار کردن من به کار برده رو بشکنه و از بی 

 اما این اتفاق نیفتاد! 

 نم حلقه کرد و شدیدا فشار داد. هاشو دور گردشیطان دست

 داشتم خفه میشدم. 

 هاش چنگ زدم و سعی کردم خودم رو از اسارتش آزاد کنم. به دست

حالا که حسانر بهش نزدیک شده بودم؛ اون عوضن دیگه نمیتونست ماهیت واقعی 

 خودش رو مخقن کنه. 

 میشد.  های قرمزرنگش آتیش شعله میکشید و حرارت سوزانن از بدنش ساطعتو چشم

ممکنن شدت زمخت و بههای زشت بودن. بههاش پوشیده از پولکانگشت طرز غت 

 قدرتمند! 

های لعننر اهمینر نداشت که من چقدر برای رهانی دست و پا بزنم؛ چون حصار دست

 اون شیطان اصلا شل نمیشدن. 

ی به گلوم وارد میکرد و من به وارد  سخنر میتونستم هوا رو اتفاقا شیطان فشار بیشتر

 هام کنم. ریه

 به نفس نفس افتاده بودم... 

بار با پاهام به شکمش سعی کردم با تمام قدرت و شعنر که از خودم شاغ داشتم، چندین

 لگد بزنم؛ اما اون لعننر حنر یه اینچ هم تکون نخورد. 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

. حالا که این کار رو "آروم باش عزیزم. کلادیا گفت که تو باید اون شیطان رو لمس کنن  -

 که دست از شت برداره."
ی

 انجام دادی، وقتشه بهش بگ

 ای نداشت.""من قبلا این کار رو انجام دادم؛ اما فایده -



 "دوباره انجامش بده. الان انجامش بده!" -

ی رو از طریق پیوندمون به من منتقل کرد، تا جانی که حس میکردم 
ن قدرت بیشتر داستی 

 غرق شدم!  تو دریای قدرت

ه شدم و های اون شیطان لعننر که پر از شعلهمستقیما به چشم های آتیش بود، خت 

 گفتم: 

 دست... از... شم... برداررررررر!  -

 کم تبدیل شد به جیغ! دار بود؛ اما کمها رو بیان میکردم، صدام آروم و خشوقنر این کلمه

 جیغ کشیدم و دوباره اون جمله رو تکرار کردم. 

 و جادو باهم ترکیب شدن...  قدرت

ن تاریک شد... تاریکیهو همه  تر از شب! چت 

ن که به گلوم فشار بیارن. اما دیگه دست  هانی وجود نداشیر

 دیگه گردانر وجود نداشت که منو به سمت خودش بکشه. 

 دیگه گودالی وجود نداشت که به درونش سقوط کنم. 

ی از جادوی کثیف شیطانن نبود.   دیگه ختر

 زده بود! خشکم 

*** 

 بخاطر من نفس بکش تسا. زود باش عزیزم! نفس بکش.  -

ی به صورتم برخورد کرد.  ن  چت 

بان قلبت رو بشنوم تسا. میتونم حست کنم... میدونم که  - من میتونم صدای ضن

 .  اینجانی

 هام کاملا باز شدن. یهو به نفس نفس افتادم و چشم

ن پیشونیش رو به پیشونن من چسبوند و گفت  : داستی 

 خداروشکر!  -

 هام کشیدم و مزه خون رو حس کردم. زبونمو روی لب

 گفتم: 



ه؟ چه اتفافر افتاد؟ چرا خونِ تو روی صورتم ریخته شده؟؟ -  تو این جهنم چه ختر

 

وع کرد به خندیدن؛ اما بیشتر شبیه این بود که بغضش شکسته و داره گریه  ن شر داستی 

 میکنه! 

 صداش زدم: 

؟ - ن  داستی 

ن از رو  ن دراز کشید. داستی   ی من کنار رفت و نزدیک به من، روی زمی 

ن رو ببینم؛ اما انگار اتاق دور شم میچرخید.  ن بشینم تا بتونم داستی   سعی کردم روی زمی 

 پرسیدم: 

 تو حالت خوبه؟ -

 نه! حنر یه ذره هم خوب نیستم.  -

ن دستم رو لمس کردن؛ اما من حنر نمیتونستم انگشتانگشت هام رو های داستی 

 حس شده بود. های جفتم شُ بدم! انگار بدنم کاملا نر لای انگشتلابه

 احساس پوجی میکردم... 

ن همونجا دراز کشیدیم و سعی کردیم فقط نفس بکشیم!   برای یه مدت، من و داستی 

 نبودم چطور باید بلانی که شم اومده بود رو هضم و پردازش کنم؛ اما میدونم که 
ن مطمی 

 یه پیوند به من متصل کرده.  یه شیطان خودش رو با 

 یه شیطان خیلی قدرتمند! 

 با اینکه ما تونستیم جادونی که امشب برای است  کردن من به کار برده بود رو خننی 
حنر

ن نرفته بود!   کنیم... اما شیطان هنوز از بی 

من میتونستم جادوی شیطانن رو حس کنم! زیر پوستم جا خوش کرده بود و به آرومی 

 حرکت میکرد. 

 ای نداشتم که چطور میتونم از شر این جادوی کثیف راحت شم. هیچ ایده

ون اومدن از کابوش که به درونش کشیده شده بودم، قدرت صدها گرگینه  برای بت 

 مصرف شده بود! 



 اگه مجبور بشم که رودررو با این شیطان مبارزه کنم، حتما شکست میخورم. 

 عیار! یه شکست تمام

 کنیم؟! حالا ما باید چیکار  

*** 

ن دراز کشیده بودیم و سعی میکردیم به ریه ، کنار هم روی زمی  ن هامون هوای من و داستی 

 کافن برسونیم. 

هام مدام میلرزیدن و به هم برخورد میکردن. صدانی که ایجاد میشد، حسانر دندون

 کفریم میکرد. 

 گفتم: 

 نمیتونم لرزیدنم رو متوقف کنم.  -

ن خونت حسانر تحلیل - ایطت به حالت عادی برگرده.  آدرنالی  ه تا شر  رفته. یکم زمان میتر

ن لرزون و ضعیف شنیده میشد.   صدای داستی 

ن امشب حس کرده بود، این حال خرابش واقعا دلیل خونر داره!  هانی که داستی 
ن  با چت 

ن رو انقدر داغون ندیده بودم. کاملا مشخصه که بدنش خالی از انرژی  من تا حالا داستی 

 شده. 

 که نگرانن منو حس کرده؛ چون دستم رو فشار داد و گفت: میدونم  

 خوب میشم عزیزم. فقط یکم بهم زمان بده.  -

 هام هم احساس ضعف میکردم! منم سعی کردم دستش رو فشار بدم؛ اما حنر تو انگشت

ن تنها کسی نیست که انرژی بدنش ته کشیده... انرژی منم تماما مصرف شده.   داستی 

 افتضاحه! این وضع خیلی 

 اصلا دلم نمیخواد دوباره به اون مکان برگردم. 

ن نیستم که چطور میتونم از اونجانی که اون مکان لعننر به نحوی توی ذهنم بوده، مطمی 

ه.  م تا دوباره تسلط ذهنم رو به دست نگت   جلوی شیطان رو بگت 

ن من و اون لعننر برقراره رو بشکنم!   باید هرچه زودتر پیوندی که بی 

 سخنر قورت دادم. دهنم رو بهآب 



 من ترسیده بودم. 

 ی "ترسیده" نمیتونه احساس واقعی منو توصیف کنه. نه! واژه

زده بهتر میتونه حالم رو وصف کنه. من با بند بند وجودم وحشت رو لمس کرده وحشت

 بودم. 

 پرسیدم: 

 چه مدت بیهوش بودم؟ -

 چهار ساعت.  -

؟! الان ساعت چنده؟ -  جی

ن بشینم؛ اما هیچ انرژی برام بافر نمونده بود که بتونم جمعش دوباره سعی   کردم روی زمی 

 کنم. 

 گفت: 

 شب گذشته. یکم از نیمه -

-  !  لعننر

 یعنن من چندین ساعت تو اون گودال عمیق گت  افتاده بودم. 

 گفتم: 

 موبایلم کجاست؟ -

ی درمورد پیوند با  من واقعا نیاز داشتم که با کلادیا حرف بزنم. شاید اون اطلاعات بیشتر

ن داشته باشه و بدونه که باید چیکار کنم.   شیاطی 

ن جواب داد:   داستی 

ن نیستم که بتونم حرکت کنم.  - ن عسلیه؛ اما من نمیتونم برات بیارم. هنوز مطمی   روی مت 

ن مثل یه قطره ن شده بود و تکون نمیخورد. فقط داستی  ی بزرگ آب، پخش زمی 

 باز بودن. هاش نیمهچشم

ن نبود. وضعیت م  از داستی 
 ن هم بهتر

ای ازمون بنابراین گمونم بهتر باشه که کمی صتر کنم؛ چون به هر حال، فعلا کار دیگه

 برنمیاد. 



 من حنر نمیتونم موبایلم رو تو دستم نگه دارم؛ پس باید صتر کنم تا لرزشم متوقف بشه. 

 بشه؛ اما هیچ هام کمتر هامو مشت کردم، به این امید که کمکم کنه تا لرزش دستدست

سخنر جمع کرده بودم، بیخودی مصرف ای نداشت. فقط باعث شد انرژی که بهفایده

 بشه. 

شده، آور خون خشکهام کشیدم و با چشیدن طعم فلزمانند و چندشزبونمو روی لب

 صورتم حسانر درهم شد. 

ن پرسیدم:   از داستی 

 چرا خون تو، رو تمام صورتم ریخته شده؟!  -

 داد: تو ذهنم جواب 

ن با کلادیا تماس  - ش پیدا کنم؛ بخاطر همی 
"از طریق پیوندمون نمیتونستم بهت دستر

. منم فورا رفتم تو گرفتم. اون گفت که خون من میتونه پیوندمون رو احیا و تقویت کنه

 چاقونی که پیدا کردم، دست به کار شدم."
ن خونه و با اولی  ن  آشتی

ن رو که از طریق پیوندمون به وقنر تو ذهنم گت  افتاده بودم،  میتونستم امواج ترس داستی 

 وجودم شازیر میشد، حس کنم. 

یده، حسانر آشفته بوده. 
ُ
 حتما وقنر داشته بازوش رو با چاقو میتر

ن ها دارن، زخمبا قدرت درمانن که گرگینه هاشون خیلی شی    ع ترمیم میشه؛ پس داستی 

 عمیقر ایجاد کنه. 
ی

 مجبور بوده که بریدگ

ن یه انسان بود، حتما تا الان از شدت خونریزی مُرده بود...! اگ  ه داستی 

 دستم رو دراز کردم و بازوش رو گرفتم. گفتم: 

 زخمت ترمیم شده.  -

ای که تمام بازوش رو پوشونده بود، نمیتونستم با شدهالبته با وجود خون خشک

 
ی

 روی پوستش حس اطمینان بگم که زخمش کاملا ترمیم شده؛ اما خب... من هیچ بریدگ

 نمیکردم. 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

 "آره. میدونم که حالم خوب میشه. اما..." -

 آهی کشید و بعد ادامه داد: 



"تونی که جونم بهت بسته هست، تو دردش افتادی بودی. بنابراین نجات تو ارزشش  -

 رو داشته که به این وضع بیفتم."

 

 آره... میفهمم...  -

ن رفتهاز دستبه محض اینکه انرژی  ن کاری که میکنم، شسیر ام رو به دست بیارم، اولی 

 صورتمه. 

کف خونه هم حسانر از خون خیس شده بود؛ اما چندان درموردش نگران نبودم. بعدا 

ش میکنم!  ن  تمت 

 پرسیدم: 

 هیچ شانسی وجود داره که کلادیا هنوز پشت خط باشه؟ -

 ، تماس قطع شد.""نه! درست زمانن که کلادیا طلسمش رو تموم کرد  -

 که اینطور... مطمئنا طلسم آسونن نبوده. 

م  ل بدنم رو دوباره به دست بگت  ، سعی کردم کنتر ن بعد از چند دقیقه دراز کشیدن رو زمی 

 ای نداره. جا بشم؛ اما متوجه شدم که هیچ فایدهتا بتونم جابه

ی که میتونستم حس کنم، ترس بود.  ن  چون تنها چت 

درونم حس میکنم، تماما به خودم مربوط میشه؛ اما اینطور فکر میکردم وحشنر که 

 نبود. 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

ها حس "امروز دوبار مجبور شدم تو رو احیای قلنر کنم. وحشنر که تو اون لحظه -

ن به کمی زمان نیاز دارم تا بتونم به خودم بیام... کردم، خیلی عذاب آور بود؛ بخاطر همی 

، فقط از جانب خودت نیست."بنابراین آر   ه! ترش که حس میکنن

ن الان جی گفت؟یه  لحظه صتر کن! داستی 

 پرسیدم: 

 "دوبار منو احیای قلنر کردی؟" -

ون کشید، این کار رو انجام داد. اما دفعه ی دوم چه زمانن میدونم وقنر منو از اقیانوس بت 

 بوده؟! 



 گفت: 

اصلا نفس نمیکشیدی! تماسم با کلادیا هم "چند دقیقه قبل از اینکه به هوش بیای،  -

ن نبودم که طلسم کلادیا جواب داده یا نه. اگه تو رو از  ن مطمی  قطع شده بود. بخاطر همی 

 ... دست میدادم

 

ن به درونم رسوخ کرد.   دوباره امواج ترس داستی 

ن شدم، یهو لرزش بدنم متوقف شد. شوکه شده بودم! ی حرفوقنر متوجه  های داستی 

 نفس نمیکشیدم، پس یعنن تقریبا مُرده بودم.  اگه من

ه بگم واقعا مُرده بودم!   یا بهتر

 دوبار! 

وع کردن به لرزیدن. دندون  هام دوباره شر

ی به رعشه افتاده بود.   بدنم با شدت بیشتر

 زمزمه کردم: 

 حالا باید چیکار کنیم؟ -

 "نمیدونم." -

، کافیه!  ن  دیگه دست روی دست گذاشیر

 نم و اجازه بدم که ترس منو تو خودش غرق کنه. نمیتونم همینجا بمو 

ن نشستم. به  سخنر بدنم رو حرکت دادم و روی زمی 

قتمام ماهیچه
ُ
ق میکردن. های بدنم از شدت درد ذ

ُ
 ذ

 سخنر میتونستم از درد ناله کنم. حنر به

ن  تمام انرژی که جمع کرده بودم، ضف دراز کردن دستم شد تا بتونم موبایلمو از روی مت 

  بردارم. عسلی

شم تکیه بدم و نفس عمیقر بکشم، متوجه شدم که عرق وقنر تونستم به مبل پشت

 تمام بدنم رو در برگرفته. 

 بار تلاش کردم تا بالاخره موفق شدم قفل موبایلم رو باز کنم! سه



 اش رو پیدا کنم. برای تماس با کلادیا هم جونم دراومد تا شماره

 واقعا وضع مزخرفن بود! 

 قرار شد و صدای بوق موبایلم تو اتاق نشیمن پخش شد. تماس بر 

ی عایدم نشد، تماس رفت روی  ن بعد از چند لحظه انتظار، وقنر جز صدای بوق چت 

: پیغام  گت 

. لطفا یه پیام برام بذارید. وقنر پیامتون رو دریافت سلام! شما با کلادیا تماس گرفتید  -

م.   کنم، در اشع وقت باهاتون تماس میگت 

وع کردم به حرف زدن: منت  ظر موندم صدای بوق کوتاهی پخش بشه؛ بعد شر

 ته کشیده و هردومون نر   -
ن رمق کلادیا؟ خیلی ممنونم بابت کمکت. انرژی من و داستی 

! من باید بدونم چطور میتونم پیوندم با  ن افتادیم. تو حالت چطوره؟ راسنر روی زمی 

 . م. لطفا باهام تماس بگت  ن بتر  شیطان رو از بی 

ن برخورد کرد. موبایلم از دستم شُ خورد و محکم به کاشر   های کف زمی 

 غر زدم: 

-  !  لعننر

ن نبودم که تماس رو قطع کردم یا نه؛ اما بیخیالش شدم؛ چون دیگه جونن برام بافر  مطمی 

 نمونده بود که تکون بخورم. 

ن گفت:   داستی 

 کلادیا حالش خوبه.   -

سید؛ اما  ن به نظر مت 
ن خیلی مطمی   آخه چرا؟!  داستی 

 پرسیدم: 

؟ -  از کجا میدونن

های گروه و آلفاهای دیگه، میتونم پیوند لوکاس رو حس چون از طریق پیوندم با گرگینه -

 کنم. 

، خیلی عالیه!   این ختر

 اگه لوکاس حالش خوب باشه، پس کلادیا هم خوبه. یا حداقل زنده هست! 



ن انرژی از ها هم مثل من و داستینه و دارن احتمالا وضعیت اون سعی میکین

. رفتهدست ن ن کین  اشون رو تامی 

 . حتما بخاطر همینه که کلادیا نتونسته به تماس من جواب بده

ن نیستم شیطانن که باهاش روبه رو شدم، چه نوع شیطانیه؛ اما با اطمینان میدونم مطمی 

 تره! که اون لعننر از من قوی

؟  اون شیطان حتما دوباره برمیگرده؛ اما چه زمانن

ش گذاشتم، بدنم خالی از ی وحشتناکی که امروز پشتفقط باید دعا کنم اگه من با تجربه

 انرژی شده؛ پس حداقل اون شیطان هم کمی خسته شده باشه. 

 ی اون لعننر دوباره پیدا بشه. اینطوری شاید یه مدت طول بکشه تا شوکله

مطمئنا یه فرد قدرتمند رو  اینکه اون شیطان تونسته تا این حد روی من تسلط پیدا کنه؛

 خالی از انرژی کرده تا بتونه قدرت لازم برای این کار رو به دست بیاره. 

ن نیستم   بلانی شم بیاره، قدرت خیلی زیادی لازم داشته؛ اما من مطمی 
ن برای اینکه همچی 

ن کرده...   که این همه انرژی رو از کجا تامی 

 وایسا ببینم! 

 خدای من، موراکو! 

 ...  لعننر

ن تو ذهنم پرسید: د  استی 

؟" -  "تو واقعا اینطور فکر میکنن

"زمان وقوع این اتفاقات باهم تداخل داره... قدرت موراکو به سبک و جادوی لوسیانا از  -

بدنش خارج شده و چند ساعت بعد از این فاجعه، همون شیطانن که به لوسیانا کمک 

ل ه. این  کرده بود تا جادو و قدرت منو از وجودم بدزده، کنتر ذهن منو به دست میگت 

 ها نمیتونن تصادفن باشن!"اتفاق

 "گندش بزنن!" -

 "نه. درواقع این موضوع میتونه ختر خونر به شمار بیاد." -

ن فاجعه -  ای، ختر خوب محسوب بشه؟""چطور ممکنه همچی 



ن قدرت زیادی  - "چون این قضیه نشون میده که اون شیطان، خودش به تنهانی همچی 

 . با این حساب، ما زمان داریم که بتونیم تجدید قوا کنیم."نداره

ی دیگه برای دریافت قدرت بیشتر پیدا کنه، ما باید تا زمانن که اون شیطان یه طعمه

 . وضعیتمون رو شوسامون بدیم

 اگه درست حدس زده باشم، فعلا کمی زمان داریم. 

؛ چون مطمئنم که دیر یا زود این من هیچ امید واهی ندارم که اون شیطان دیگه برنمیگرده

 . اتفاق میفته

 و وقنر دوباره خودش رو بهمون نشون بده، ما باید حسانر آماده باشیم. 

فعلا تنها کاری که میتونیم انجام بدیم، غذا خوردنه تا بتونم از این وضع مزخرف خلاص 

 بشیم. 

بود و برای اینکه بتونم ها خیلی ضعیف وقنر تو ذهنم گت  افتاده بودم، پیوندم با گرگینه

 ها رو به سمت خودم بکشم، کالری خیلی زیادی سوزونده بودم. قدرت اون

، لرزشر که تو دست  . ها و پاهام حس میکنم، ضفا بخاطر ترس نیستدر حال حاضن

 من حسانر ضعف کرده بودم. 

ن گفت:   داستی 

 رمق شدم. نر  تو انرژی خیلی زیادی از من دریافت کردی؛ بخاطر همینه که انقدر  -

د، کمی لکنت داشت و نفس ن  هاش هنوز بریده بریده بودن. وقنر حرف مت 

 ادامه داد: 

 اما مهم اینه که تو حالت خوبه. الان هردومون به غذا نیاز داریم.  -

 شم رو به علامت مثبت تکون دادم. 

ی به ذهنم رسید و پرسیدم:  ن  بعد یهو چت 

مقدار جادو در ی طلسم روی ما پیاده کنه؟ یا یهش تو جن یا روج میشناش که بتونه یه -

 اختیارمون بذاره؟

ون فوت کرد و گفت:  ن بازدمش رو به بت   داستی 

ها رو بشناسم، مطمئنم که تو هرگز دلت حل آسونیه؛ اما حنر اگه من یگ از اونراه -

. اون  بازن! ها خیلی حقهنمیخواد با یه جن شوکله بزنن



ن از این ضعف فعلا موضوع جن رو یه گو  شه تو ذهنم میذارم تا بعدا که من و داستی 

 مزخرف خلاص شدیم، درموردش پرس و جو کنم. 

 گفتم: 

ه که از جام بلند شم و یه تکونن به خودم بدم.   -  گمونم بهتر

ن دستم رو محکم  تر گرفت و گفت: داستی 

نم از روی لازم نیست به خودت فشار بیاری. چند لحظه بهم زمان بده، بعد خودم میتو  -

ن بلند شم. قول میدم!   زمی 

 

ن همیشه به رنگ برنزه ی روشن دیده میشه؛ طوری که فکر میکنن بدنش از پوست داستی 

نه!  ن  طلا ساخته شده و مدام برق مت 

 . پریده شدهاما الان پوستش مثل روح، سفید و رنگ

ی نگفتهاشو روی چشمیگ از دست ن  . هاش گذاشت و دیگه چت 

ن حنر   نمیتونست شش رو بچرخونه تا بهم نگاه کنه. داستی 

ن انقدر شدیده که در عرض چند ثانیه درست اون کاملا در اشتباهه. نر  حالی داستی 

 نمیشه. 

ی برای خوردن بیارم. من حتما باید بلند شم و یه ن  چت 

ن بلند شدم؛ اما پاهام به شدت میلرزیدن و بهم اخطار میدادن که آروم از روی زمی 

 همونجا نر هرلحظه ممک
ن حرکت ایستادم و محض اطمینان نه سقوط کنم؛ بخاطر همی 

ن نشم. ی مبل تکیه دادم تا یهبه لبه  وقت پخش زمی 

ن دست هاش هنوز به رنگ جا کرد تا بتونه منو ببینه. چشمهاش رو کمی جابهداستی 

 طلانی میدرخشیدن. 

 پرسید: 

؟!  -  چطور تونسنر حرکت کنن

خونم جریان داره! درضمن، هنوز کمی از انرژی که  به لطف لجاجت محصین که تو  -

، تو بدنم بافر موندهگرگینه ن  . ها برای کمک دراختیارم گذاشیر

 تنها توجیهی که میتونم برای این قضیه بیارم، همینه! 



درصد از تمام انرژی که به من منتقل شده بود، مصرف شده؛ اما  85درواقع میشه گفت 

ن  د خالی از انرژی شده و بخاطر همینه که انقدر داغون به درص 100خب... انگار داستی 

سه  . نظر مت 

ن خرخر کرد و دوباره چشم  هاش رو بست. داستی 

خونه  ن از اونجانی که پاهام هنوز از کار نیفتاده بودن، گمونم بتونم خودم رو به آشتی

 برسونم. 

ن بکشم تا بتونم حرکت  کنم.   فقط نباید راه برم! درواقع باید پاهامو روی زمی 

ه؛ اما خب اونقدراهم تعریقن نداره.  ن بهتر  درسته وضع من از داستی 

فری میکنه
ُ
پذیر به نظر دفاع و آسیب. کاملا نر اینکه تا این حد ضعیف باشم، منو ک

سم و این افتضاحه!   مت 

ن رو حس کنم، هزاربرابر برام بدتره و خیلی اذیتم میکنه.   اما اینکه ضعف داستی 

ن فورا مانع کارم شد و گفت: سعی کردم کمی از ق ن منتقل کنم؛ اما داستی   درتم رو به داستی 

این کار رو نکن تسا! لازمه که یگ از ما، قدرت کافن داشته باشه تا برای هردومون غذا  -

های وارفته، پخش وقت هردومون مثل ژلهبیاره. اگه تو الان انرژیت رو به من بدی، اون

ن میشیم و از شدت ضعف به ل رزه میفتیم. تو فعلا به اندازه کافن انرژی نداری که زمی 

 .  بخوای به من هم کمک کنن

 اما...  -

 من حالم خوب میشه. فعلا فقط یه فکری برای غذا بکن تا هردومون تلف نشیم.  -

 هام کشیدم و دوباره از شدت انزجار، صورتم درهم شد. زبونمو روی لب

ن ر هنوزم مزه  هام حس کنم. و میتونستم از روی لبی تند و فلزمانند خون داستی 

تلوتلوخوران خودم رو به سمت جلو کشیدم تا به سینک ظرفشونی برسم. بعد فورا آب 

 گرم رو باز کردم. 

ن نکنم، نمیتونم کار دیگه  ای انجام بدم. تا صورتم رو تمت 

شده انقدر افتضاحه که اشتهام رو حسانر کور میکنه و نمیذاره مزه و بوی خون خشک

ن  ن بره. چت   ی از گلوم پایی 

ن کردنش لازمه که  روی بخش کوچیگ از موهام هم خون ریخته شده بود؛ اما برای تمت 

م.   دوش بگت 



 فعلا که انرژی کافن برای حموم کردن رو ندارم. 

هام افتادم به جون چندبار به صورتم آب پاشیدم تا حسانر خیس بشه. بعد با دست

ن بشه.   صورتم تا کاملا تمت 

 هنوزم میتونستم بوی خون رو احساس کنم. اما 

 زور جلوی خودم رو گرفته بودم که بالا نیارم. به

ام ریختم و دستم رو به سمت مایع ظرفشونی دراز کردم، یه مقدار ازش تو دست دیگه

 بعد به صورتم مالیدم تا کاملا پاک بشه. 

ما خب هر جی وقنر کارم تموم شد، حس کردم که صورتم بوی لیموی مصنوغ میده! ا

 شده هست. باشه، بهتر از بوی گند خون خشک

ن بوده! بنابراین میشه گفت تلاشم موفقیت  آمت 

ها آویزون بود، صورتم رو خشک کردم و بعد انداختمش روی ای که کنار ظرفبا حوله

خونه.  ن پن آشتی
ُ
 ا

ن یه ن کردن صورتم، نفسم رو بند آورده بود. همی   ذره تلاش برای تمت 

 ا خوردنه! حالا وقت غذ

خونه تکیه دادم و سعی کردم بفهمم که باید جی بخوریم!  ن پن آشتی
ُ
 به ا

ی درست  ن یخچال از موادغذانی مختلف پر شده بود؛ اما من اصلا انرژی نداشتم که چت 

 کنم. 

ی که  ن ین ناپرهت 
قبل از اینکه تبدیل به گرگینه بشم، یه رژیم غذانی روزانه داشتم و بیشتر

های شکلانر ای، بیسکوییتمرتکب بشم، خوردن ماست میوهممکن بود در طول روز 

 مرغ بود. مغزدار و ساندوی    چ آواکادو و تخم

ام، باید در طول روز مقدار خیلی زیادی غذا مصرف کنم تا ضعیف اما الان که یه گرگینه

 نشم. 

م تا تو مواقع نیاز بتونم ی رو یاد بگت  ن گرگم رو   بنابراین به عنوان یه گرگینه، حتما باید آشتی

 آروم کنم. 

ه.   درواقع غذا، بخش مهمی از زندگیم رو در برمیگت 

یم رو تقویت کردم؛ اما غذاهانی که عسلمون، من تا حدودی مهارتدر طول ماه ن های آشتی

 ... ن ن و هم انرژی زیادی مصرف میکین  الان میتونم آماده کنم، هم زمان زیادی ازم میگت 



خونر روی پاهام وایستم؛ چه برسه به اینکه ونم بهبا انرژی کمی که من دارم، حنر نمیت

خونه این طرف و اون طرف برم.  ن  مدام تو آشتی

ن رو از  تازه! اگه بخوام غذا درست کنم، مقدارش باید خیلی زیاد باشه تا بتونه من و داستی 

 . این وضع خلاص کنه

 وقنر به سمت یخچال راه افتادم، اتاق دور شم میچرخید. 

بیسکوییت شکلانر برداشتم. چندتا گاز بهش زدم تا کمی انرژی به دست  از در یخچال یه

ن نشم.   بیارم و پخش زمی 

حس بود که باید خودم رو وادار با اینکه عاشق شکلات بودم؛ اما انقدر بدنم کرخت و نر 

رد کنم. میکردم تا بتونم بیسکوییت
ُ
 ها رو تو دهنم خ

 این وضعیت واقعا افتضاح بود. 

پرتقال رو از داخل یخچال برداشتم و یه جرعه طولانن شکلات، پاکت آببعد از خوردن 

 ازش نوشیدم. 

ای گوشت پیدا کردم. بعد مشغول زیر و رو کردن فریزر شدم تا اینکه بالاخره یه ن  مقدار پیتر

 عالی بود! 

 فقط کمی انرژی ضف کرده بودم؛ اما تونستم یه غذای پرکالری پیدا کنم. 

 کشیدم و سعی کردم فکر کنم کار بعدی که باید انجام بدم، چیه. پرتقال رو ش  پاکت آب

ی که میتونستم تو ذهنم تصور کنم، چهره ن  . ی اون شیطان بود اما تنها چت 

ش رو به یاد آوردم که وحشت رو به بند بند وجودم تزریق میکرد. لبخند نفرت ن  انگت 

ن اتفاق ترسناکی رو تجربه کرده بودم  . هنوزم باورم نمیشه همچی 

ای های بدنم فریاد میکشیدن که فرار کنم؛ اما آخه فرار کردن چه فایدهتک تک سلول

ه.  لم رو به دست بگت   داره وقنر اون شیطان لعننر میتونه تو ذهنم نفوذ کنه و کنتر

 من نمیتونم... 

 "بس کن تسا!" -

ن رشته افکار وحشت  ای که تو ذهنم جولان میدادن رو پاره کرد. هزد صدای داستی 

 ادامه داد: 



 "ما اول به غذا نیاز داریم. بعد میتونیم ش دربیاریم که واقعا چه اتفافر رخ داده." -

 "درسته! الان غذا رو آماده میکنم." -

ا رو تو سینن برش ن  ها رو داخل فِر شُ دادم. های مخصوص چیدم و اونهای پیتر

ی که میخواستبه درجه ن اها کمی های مزخرف فِر توجهی نکردم؛ تنها چت  ن م این بود که پیتر

 ! ن  گرم بشن. همی 

ن ریختم تا کمی انرژی کمی کیک از داخل یخچال برداشتم و آروم آروم تو دهن داستی 

ه.   بگت 

 پرسیدم: 

ی عزیزم؟ -  بهتر

 

ن به  سخنر شش رو تکون داد و گفت: داستی 

ی نیاز دارم.  -  خوبم؛ اما به غذای بیشتر

 الان برمیگردم.  -

خونه ق ن  دم برداشتم. به سمت آشتی

ن قابل خوردنن که داخل یخچال چیده شده بود رو تو دست هام تلنبار کردم و هرچت 

ن بود، خالی کردم.   همشونو روی مبلی که کنار داستی 

خونه برم و برگردم تا یه توده ن ی بزرگ از موادغذانی روی مبل مجبور شدم چندبار به آشتی

 ایجاد کنم. 

، کالباس، خیارشور، کلوچه، می ی که تو خونه داشتیم رو آورده بودم؛ پنت  ن وه و هر چت 

ن افتاده بودن.   طوری که مبل تماما از غذا پر شده بود و حنر یه مقداری روی زمی 

خونه رفتم تا دوتا بطری نوشابه و دوتا لیوان بیارم، حسانر دهنم 
ن آخرین باری که به آشتی

 شویس شد. 

ن بودن. آخه اون دوتا بطری انگار یه میلیون پوند وزن د ن و واقعا برام سنگی 
 اشیر

 ها بریزم. یکم زمان برد؛ اما بالاخره تونستم مقداری نوشابه تو لیوان

ه شدن به من، هیچ واکنسیر از یگ از لیوان ن گرفتم؛ اما اون جز خت  ها رو به سمت داستی 

 خودش نشون نداد. 



ه... اینکه سعی کنه بشینه تا این نوشابه رو بخوره، انرژی نسبتا زیادی ا  زش میگت 

 بنابراین الان داره فکر میکنه که این نوشابه ارزشش رو داره یا نه. 

 گندش بزنن! 

ن به  شدت ضعیف شده بود. من باید این وضع رو درست کنم. داستی 

ن خم شدم.  ن عسلی گذاشتم و به سمت داستی   لیوان نوشابه رو، روی مت 

ن حنر یه ذره هم جا کنمبازوش رو گرفتم و سعی کردم کمی بدنش رو جابه ؛ اما داستی 

 تکون نخورد. 

 گفتم: 

! یکم بهم کمک کن.  - ن  زود باش داستی 

ن رو جابه  جا کنم. دوباره سعی کردم داستی 

ن بلندش کنم تا بتونه بشینه و به قسمت پایینن این دفعه بالاخره موفق شدم از روی زمی 

 مبل تکیه بده. 

بریده شده بود و نمیتونستم به خونر  هام بریدهبخاطر انرژی که مصرف کرده بودم، نفس

 هام بفرستم. هوا رو به ریه

ن بود؛ اما خب من هم یه گرگینه بودم.  ن واقعا سنگی   آخه داستی 

ن رو  ن دراز بکشم و بدن داستی  من به عنوان یه گرگینه این قابلیت رو دارم که روی زمی 

م! بدون اینکه فشار زیادی به خودم وارد کنم.   مثل وزنه بالا بتر

ن گرفتم و گفتم:   لیوان رو به سمت داستی 

 بیا. اینو بخور عزیزم.  -

سونه.  ن نمت   شاید آب بهتر از نوشابه باشه؛ اما خب آب هیچ کالری به بدن داستی 

ن میلرزیدن؛ کمی از محتویات لیوان روی لباسش ریخته از اونجانی که دست های داستی 

 بکشه. شدن؛ اما با کمک من، موفق شد که لیوان رو ش 

 نشستم و به مبل که با دریانی از غذا پر شده بود، نگاهی انداختم. 
ن ، کنار داستی  ن  روی زمی 

مقداری کالباس، خیارشور و نون برداشتم تا باهاشون چندتا ساندوی    چ درست کنم. بعد 

ن گرفتم و گفتم: اون  ها رو به سمت داستی 



. این - ن ی. بیا داستی   ها رو بخور تا جون بگت 

ن مشغول خوردن ساندوی    چوقنر داست ها شد، متوجه شدم که منم انرژی زیادی مصرف ی 

 مقدار غذا بخورم. کردم و باید یه

 یه قالب پنت  چدار برداشتم، اون رو لای نون پیچیدم و فورا تو دهنم چپوندم. 

، چندتا Bimboی ی چندتا کلوچهعلاوهزمینن خوردیم؛ بهبعدش یه بسته چیپس سیب

 و خیارشور دیگه، یه ظرف پر از شکلات صبحانه نوتلا و...  ساندوی    چ کالباس

 اما بازم کافن نبود! 

ه شده بودن   که تو انبار ذخت 
خونه رفتم تا تمام تنقلانر ن ن چندبار دیگه به آشتی بخاطر همی 

 رو بیارم. 

تقریبا تمام غذاهانی که تو خونه داشتیم رو مصرف کرده بودیم. گمونم فقط نمک و فلفل 

 باشه!  بافر مونده

 با غذاهانی که خورده بودیم، انرژی قابل توجهی به دست آوردیم. 

ن   انداز شد. همون موقع بود که صدای زنگ فِر تو خونه طنی 

خونه راه افتادم.  ن ن بلند شدم و به سمت آشتی  از روی زمی 

انی که تو حوصله نداشتم که برای پیدا کردن ظرف
ن ها به خودم زحمت بدم! آخه بوی پیتر

خونه ن  کننده بود. پیچیده بود، واقعا مست آشتی

ه وقت رو تلف نکنم.  اها نیاز داشتیم؛ پس بهتر ن ن به کالری این پیتر  هم من و هم داستی 

ون آوردم. ای سینن های پارچهبا دستکش ا رو از فِر بت  ن
 های پیتر

ن که شکمم به قار و قور افتاد. العادهانقدر بوی فوق  ای داشیر

 گفتم: 

ن الان یه ظرف پر از نوتلا خوردم. چطور ممکنه هنوز گر  -  سنه باشم؟! من همی 

 ی گرگت مثل جاروبرفر عمل میکنه؟ازم میخوای برات توضیح بدم که چرا معده -

 هام رو تو حدقه چرخوندم و نق زدم: چشم

 ساکت شو عزیزم!  -



اها رو به برش ن ه پیتر تری تقسیم کنم؛ اما بعدش پشیمون های کوچیکاول فکر کردم بهتر

 . شدم

اها رو پیشکش معده ن ن قراره تمام این پیتر هامون کنیم؛ بنابراین به هر حال من و داستی 

 نیازی نیست به خودم زحمت بدم. 

اها رو به سبک تاکو )غذای مکزیگ( بخوریم، خیلی راحت ن  تر و لذیذتره. اتفاقا اگه این پیتر

 به سمت مبل قدم برداشتم. اطراف مبل انگار بمب ترکیده بود! 

ن غذا خوردیم! فکر ک
ُ
 نم تا الان یه ت

ن لقمه ای گوشت، غذای موردعلاقه من نبود؛ اما به محض اینکه اولی  ن ی داغ رو تو پیتر

اف کنم انقدر خوشمزه بود که ناخواسته ناله ن لبدهنم گذاشتم، باید اعتر هام ای از بی 

 خارج شد. 

 گفتم: 

ی که فکر میکردم، خیلی خوشمزه - ن ا از چت  ن
 تره! این پیتر

- ".  "نه؛ خیلی خوشمزه نیست. فقط چون حسانر ضعف کردی، اینطور حس میکنن

 

 ای که تو دهنش بود رو قورت داد و گفت: لقمه

ی دارم. ممنون تسا.  -  من نسبت به چند دقیقه قبل، احساس خیلی بهتر

ین کاری بود که میتونستم برات انجام بدم.   -  کمتر

 نگاهی به اطرافمون انداختم. 

  کلمه خونه رو پوکونده بودیم! به معنای واقعی

ن پاکت ردهروی زمی 
ُ
 های نون پخش شده بود. های خالی غذا و خ

 گفتم: 

... خوبه که قراره تا سه ساعت دیگه اینجا رو ترک کنیم؛ چون ما تمام غذانی  - ولی میدونن

ایط این جزیره  ی بافر نمونده. شر ن که تو خونه داشتیم رو مصرف کردیم و تقریبا دیگه چت 

م طوری نیست که بتونیم تا فروشگاه پیاده بریم. برای خرید موادغذانی جدید، به قایق ه

ن نیاز داریم تا بتونیم خودمون رو به شهر برسونیم.   و ماشی 

ن خندید و شنیدن صدای خنده  محسوب میشد. داستی 
ی

 اش برای من دلگرمی بزرگ



ن بهتر شده بود، حس میکردم که روحم آروم   ن حالا که داستی  بار از زمانن گرفته و برای اولی 

 که به هوش اومدم، میتونم یه نفس راحت بکشم. 

 پرسیدم: 

 چرا بهم اجازه دادی که تا این حد از انرژیت استفاده کنم؟ -

 نر 
ن  معطلی جواب داد: داستی 

-  . ی بود که تو بهش نیاز داشنر ن  چون این چت 

ن بود.   حق با داستی 

ن اون همه انرژی رو در  اختیار من نمیذاشت، احتمالا من نمیتونستم از اون اگه داستی 

م؛ اما راستش هنوزم نسبت به این کار احساس خونر نداشتم.   وضع جون سالم به در بتر

ن رو خالی از انرژی کرده بودم و این موضوع باعث میشه از خودم  من حسانر وجود داستی 

سم بقیه وضع مزخرفن شده های گروه بخاطر من مجبور به تحمل چه ی گرگینهبتی

 بودن... 

ن گفت:   داستی 

ن مواقعی های گروه هم خوبن. ما گرگینهمن حالم خوبه. گرگینه - ها میدونیم تو همچی 

ی که جلوی چشمی گرگینه. بقیهباید چیکار کنیم ن هاشون باشه رو ها هم مثل من هرچت 

؛ بنابراین وقنر صبرفته میخورن تا انرژی از دست ن ن کین ح بشه، همشون اشون رو تامی 

ن  ! مطمی  حسانر شحال میشن. اما یه موضوغ رو میخوام بهت بگم و تو باید باورش کنن

؛ اما های گروه ترجیح میدن یهباش گرگینه ن بار خالی شدن بدنشون از انرژی رو تجربه کین

ها حنر نمیتونن به جنگیدن با مجبور نشن خودشون با این شیطان درگت  بشن. اون

ن شیطانن  . بنابراین گرگینه همچی  ن ها با کمک کردن به تو، درواقع امنیت خودشون فکر کین

ن کردن؛ چون اون ن تو نجات پیدا کنن تا در آینده ازشون محافظت رو تضمی  ها میخواسیر

. بخاطر همینه که ما گرگینه  میکنیم. بخاطر همینه که کنن
ی

ها به صورت گروهی زندگ

انن برای خودشون انتخاگرگینه . تو چه بخوای ها رهتر ن ن تا بتونن بهشون تکیه کین ب میکین

 ها تسلط داشته باشه. و چه نخوای، یه آلفانی تسا! آلفانی که میتونه به گرگینه

! من گروهی ندارم که بخوام  - ن ! من فقط یه آلفای معمولی هستم. همی  ن نه داستی 

 مدیریتش کنم. 

 و کاملا مطمئنم که هرگز نمیخوام گروهی داشته باشم. 

 یدونم؛ اما تو خیلی قدرتمندی و ... م -



ن داره مزخرف میگه.   داستی 

 وسط حرفش پریدم و گفتم: 

 تری. تو از من قوی -

 تر نیستم. نه! در حقیقت من از تو قوی -

ن داره شوجن میکنه؛ اما لحنش کاملا قاطع و مصمم بود. یه  لحظه فکر کردم که داستی 

نه...  ن  اون داره جدی باهام حرف مت 

 : ادامه داد 

ی من شوجن یا تعارف نمیکنم عزیزم. درسته که من نسبت به تو جنگ - جوی بهتر

هستم؛ اما تمام عمرم آموزش دیدم و تمرین کردم. درحالی که تو فقط چند ماهه تبدیل 

 راحنر منو شکست بدی. به گرگینه شدی. مطمئنم چند سال دیگه، تو میتونن به

 دستم رو فشار داد و گفت: 

. تو نمیتونن مانع این صاحب گروهی از گرگینه و یه روز، تو  - ها میسیر تا مدیریتشون کنن

. آلفاها این قابلیت رو دارن که بتاها و بقیه گرگینه ها رو به اتفاق بسیر یا ازش دوری کنن

. این موضوع ن لشون کین ی، تو ذات آلفاهاست. .. سمت خودشون بکشن و کنتر  . یعنن رهتر

 

ن نیستم که این موضوع درمورد آلفاهای د یگه، برام قابل درک بود؛ اما چندان مطمی 

 شامل حال منم بشه. 

ی قدرتمند هستم؛ اما این دلیل نمیشه که من آلفای یه گروه از میدونم که من یه گرگینه

 ها باشم! گرگینه

 آلفا بودن مسئولیت خیلی سنگینیه. 

محدودیت خوشم  اصلا من دلم میخواد که خودم رو درگت  این وظیفه کنم؟ نه! من از 

 نمیاد. 

ی که دلم میخواد، اینه که از شر این شیطان لعننر خلاص بشم.  ن  فعلا تنها چت 

ن گفت:   داستی 

 تو از شر اون خلاص شدی.  -

 نه! اینطور نیست. خیلی طول نمیکشه که اون شیطان دوباره برمیگرده.  -



 شم رو آروم تکون دادم و گفتم: 

 از قبل عصنر کردم. من فکر میکنم با اتفاق امروز،  -
 فقط اون رو بیشتر

ن پرسیدم:   مکث کردم و بعد تو ذهن داستی 

 "حالا باید چیکار کنیم؟" -

یم تا "مثل تمام اتفاقانر که تا الان پشت - ش گذاشتیم، قدم به قدم تو این ماجرا پیش مت 

 موفق بشیم."

 این کاریه که همیشه انجام دادیم. 

ن قدمی  نقشه که باید برداریم، اینه که بفهمیم اون شیطان کیه، دقیقا ی خوبیه؛ اما اولی 

هانی داره و چطور میتونم این پیوند شیطانن که منو به اون لعننر مرتبط میکنه چه قدرت

 رو نابود کنم. 

د؛ اما اگه دروازه ن ن نیستم که اون شیطان از چه مُهر و مومی حرف مت 
ای به من مطمی 

بر روح  من شنخ یا کلید این ماجرا باشم... پس علاوهنحوی جهنم وجود داشته باشه و به

های زیادی دیگه ن ن! خودم، چت   ای هم در معرض خطر قرار میگت 

*** 

 تنها صدانی که از موبایلم شنیده میشد، صدای بوق بود. 

رد کن و آزاردهنده هست. 
ُ
ایطی، واقعا اعصاب خ ن شر  به نظرم شنیدن این صدا تو همچی 

 پاهام رو تکون میدادم. از شدت نگرانن مدام 

ایلبه فاصله داشتیم؛ اما من هنوز هوا کاملا تاریک شده بود و ما فقط چند دقیقه تا سنت

 موفق نشده بودم که با کلادیا صحبت کنم. 

ن گفت:   داستی 

 کلادیا حالش خوبه عزیزم.   -

ن خالی کنم.   دلم میخواست جیغ بکشم و حرصم رو ش داستی 

ن باشه. ا ختر نداره؛ اما مدام سعی میکنه که خوشآخه اون اصلا از حال کلادی  بی 

برعکس، من همش تو ذهنم تصور میکنم که اون شیطان یه بلانی ش کلادیا آورده یا 

 اذیتش کرده... 



ش از پشت خط پخش بار دیگه باهاش تماس گرفتم؛ اما طبق معمول، صدای پیغامیه گت 

 شد: 

 .. سلام! شما با کلادیا تماس گرفتید. لطفا.  -

 آهی کشیدم و تماس رو قطع کردم. 

ش رو شنیدم! ی کلادیا برای پیغامشدهها بار صدای ضبطگمونم امروز میلیون  گت 

 دیگه واقعا کلافه شده بودم. 

ون فوت کردم.   بازدمم رو به بت 
ن پرت کردم و با نگرانن  ماشی 

 موبایلم رو تو جا لیوانن

ن واقعا دنج و با اینکه شاش راحت بود؛ اما من انقدر آشفته بودم که  بلند مشگ داستی 

 حس میکردم روی یه عالمه سوزن نشستم! 

عسلمون رو اونجا خوش ما اون جزیره رو برای چند هفته رزو کرده بودیم تا حسانر ماه

 بگذرونیم؛ اما مجبور شدیم زودتر از زمان مقرر، جزیره رو تحویل بدیم. 

هر حال مجبور شدیم خاطرات خوش این  بهنمیدونم چقدر برامون هزینه برداشته؛ اما 

 مدت رو تو فرودگاه جا بذاریم و فورا خودمون رو به تگزاس برسونیم. 

ن  ن این همه گمونم در طول امروز، الان اولی  ن باهم تنها هستیم و بی  باریه که من و داستی 

، تنها نکته
ی

 ی مثبت، همینه! آشفتگ

، فرودگاه، هواپیما و... هیچ  ا تنها نبودیم. جتاکسی دریانی

ن گفت:   داستی 

ن نمیده. تو که خودت میدونن کلادیا و  شاید موبایلش دم - دستش نباشه یا شاید آنیر

س نبودن و ما هم به دار شدیم. لوکاس برای یه مدت در دستر  ازشون ختر
ی

 تازگ

ن بود.   حق با داستی 

 گفتم: 

، ممکنه درست باشه.  -
ی

ی که میگ ن  آره! چت 

ن نمیتون  . ه بهم دلگرمی بده یا از نگرانیم کم کنهاما حرف داستی 

 امروز برای من، روز طولانن و پُر تنسیر بود. 

ن خوابم برد؛ اما خیلی طول   تو ماشی 
ی

تو مست  رسیدن به فرودگاه، چندبار از شدت خستگ

یدم.   نمیکشید که از خواب میتی



ن این چُرت  های کوتاه هیچ فایدهبخاطر همی 
ی

ن و فقط خستگ و آشفتگیم ای برام نداشیر

 برابر کردن. رو چندین 

اگه بخوام روراست باشم، نمیتونم بخاطر نخوابیدن تو راه برگشت از سفر، خودم رو 

 شزنش کنم... 

ی که هر زمان که چشم ن هام رو میبستم و خودم رو وادار میکردم که بخوابم، تنها چت 

، نیسنر و ترش بود که دیروز   تجربه کردم.  ذهنم رو احاطه میکرد، تاریگ، پوجی

ی میشد، برای من مثل این بود که دارم لحظه به لحظه به برگشت هر لحظه ای که ستی

 ی اون شیطان نزدیک میشم! دوباره

 اضطراب مثل خوره به جونم افتاده بود. 

ی کنم تا بفهمم چطور میتونم پیوندم با  در طی سفر، سعی کردم وقتم رو تو گوگل ستی

م ن بتر  . شیطان رو از بی 

 ا متاسفانه مطالب زیادی تو این زمینه پیدا نکردم. ام

 ای برسم... تا زمانن که نفهمم این لعننر چه نوع شیطانیه، نمیتونم به نتیجه

ی جز ناامیدی عایدم نشده!  ن  تا الان هم چت 

نت پیدا میکنم، اعتماد کنم  ن نیستم که میتونم به اطلاعانر که تو اینتر درضمن، من مطمی 

 یا نه. 

های زی ن  ادی در معرض خطر قرار دارن و من نمیتونم ریسک کنم. چت 

 نمیتونم تمام امیدم رو ضف مطالنر کنم که از منابع نامعتتر به دست آورده بودم. 

 گت  افتاده بودم. 
ایط مزخرفن  هوف... تو شر

قبل از اینکه سوار هواپیما بشیم، به مردیت پیام دادم و ازش پرسیدم که اوضاع ایرلند 

 چطوره. 

گروه ایرلنده تا ببینه میتونه   یت جواب داد که مشغول زیر و رو کردن کتابخونهمردی

ی پیدا کنه یا نه.  ن  چت 

اما بهم گفت که نمیتونه ایرلند رو ترک کنه. بعد از ماجراهای پر فراز و نشینر که 

، هنوز به زمان نیاز دارن تا بتونن اتفاقات اخت  رو های ایرلند پشتگرگینه ن
ش گذاشیر

ن و روحیه . هضم کین ن  اشون رو احیا کین



کننده بود؛ چون واقعا به مردیت نیاز داشتم؛ اما به هر حال این موضوع برای من ناامید 

 من درکش میکردم. 

ن برگشتیم خونه.  م تا بهش بگم که من و داستی   تصمیم گرفتم با مادرم تماس بگت 

اما بهم گفت اگه کمگ از  بعد از اینکه ماجرا رو براش تعریف کردم، خیلی نگران شد؛

 دستش برمیاد، حتما روش حساب کنم. 

ی که بیشتر از همه بهش نیاز دارم و برام تو اولویت قرار داره، اینه که بتونم با کلادیا  ن چت 

 حرف بزنم. 

م و از اون وضع  ن بتر ل شیطان روی ذهنم رو از بی 
کلادیا بهم کمک کرده بود تا بتونم کنتر

 وحشتناک خلاص بشم. 

ابراین اگه بدونم کلادیا از چه طلسم خاض برای نجات من استفاده کرده، شاید بتونم بن

م تا اجازه ندم که اون شیطان دوباره کارش رو تکرار کنه.   همون جادو رو به کار بگت 

ه.   من واقعا نمیخوام اون لعننر دوباره تسلط ذهنم رو تو دستش بگت 

. شاید راهی برای خلاض یطانن رو شکستشاید کلادیا بدونه چطور میشه یه پیوند ش

 . وجود داشته باشه

هانی که از پرو پیدا کرده بوده، یا حداقل، اگه کلادیا تونسته یه شبه با استفاده از کریستال

ها برای جنگیدن با شیطان رافائل رو نجات بده، پس شاید من هم بتونم از اون کریستال

 استفاده کنم. 

 نن برداشتم و دوباره با کلادیا تماس گرفتم. موبایلم رو از جا لیوا

ن گفت:   داستی 

ه.  -  عزیزم... کلادیا به محض اینکه بتونه، خودش باهات تماس میگت 

 

س، پاهام رو شی    ع  تر تکون میدادم. از شدت استر

 ها خاتمه پیدا کنه. نفس رو نگه داشتم و منتظر موندم تا صدای بوق

 . یلش رو جواب بدهدفعه کلادیا موباامیدوار بودم این

 زمزمه کردم: 

 . این اصلا خوب نیست. با اتفاقانر که رخ داده، کلادیا تا الان باید با ما تماس میگرفت -



 . دلشوره داشتم

ه شدم.   ناخنم رو به دندون گرفتم و به جلو خت 

ن گفت:   داستی 

داریم،  شاید کلادیا هم مثل ما داره از سفرش برمیگرده، هوم؟ تا جانی که ما اطلاع -

 ممکنه کلادیا هم تو راه برگشت به اینجا باشه. 

ن میگه، ممکنه درست باشه و این موضوع رو توجیه کنه؛ اما ما هنوز  ی که داستی  ن چت 

ن نیستیم.   مطمی 

 گفتم: 

 . یا شاید نجات من باعث شده که صدمه ببینه -

 اگه اتفاق بدی رخ داده باشه، ما متوجه میشیم.  -

 متوجه میشیم؟ -

دار بشیم. چون  ی ختر ن ن نیستم ما از چت 
 من چندان مطمی 

ه، از طریق پیوندش با لوکاس متوجه میشیم. ولی اگه هر بلای  فقط وقنر کلادیا بمت 

 ای شش بیاد، ما قراره از کجا بفهمیم؟! دیگه

ن دیگه!   باشه، یه چت 
ی

ن مرگ و زندگ ه و اینکه بی  ن  اینکه کلادیا حالش خوب نباشه، یه چت 

ن این دو   ی زیادی وجود داره! تا، فاصلهو بی 

ن خوش ن باشم و نیمهبا اینکه خیلی دلم میخواست مثل داستی  ی پُر لیوان رو ببینم؛ اما بی 

 
ی

ی که نصیبم میشد، نگرانن و آشفتگ ن  به این موضوع فکر میکردم، تنها چت 
هرجی بیشتر

 بود. 

 !  ذهنم پر شده بود از افکار و احساسات منقن

ن من تمام روز سعی کردم  م... یعنن تقریبا هر زمان که موبایلم آنیر با کلادیا تماس بگت 

ن کاری که انجام میدادم، تماس با کلادیا بود؛ اما هنوز موفق نشدم که باهاش  داشت، اولی 

 حرف بزنم. 

م و به نحوی جواب ندادنش رو توجیه کنم؛ دیشب میتونستم این موضوع رو نادیده بگت 

ن باشم! م خوشاما دیگه بیشتر از این نمیتون  بی 

 انگار درونم طوفان به پا شده بود. 



مدام این فکر تو شم میچرخید که ممکنه کلادیا به کمک من نیاز داشته باشه؛ مخصوصا 

 بعد از اینکه منو از چنگ اون شیطان لعننر نجات داده بود. 

ی از کلا  دیا یا تنها کاری که فعلا میتونم انجام بدم، اینه که صتر کنم تا بالاخره ختر

 های پرو به دستم برسه. گرگینه

ی نیست که من بتونم از پسش بربیام.  ن  اما صتر کردن چت 

 کاش زودتر از وضع کلادیا مطلع بشم. کاش اتفاق بدی براش نیفتاده باشه. 

ن رو روشن کرد و گفت:  ن چراغ راهنمای ماشی   داستی 

 رسیدیم.  -

ن شم رو از تو موبایل بلند کردم تا دیوارهای آجری ک ایلبه رو از دنیای های سنته زمی 

ون جدا میکردن، ببینم.   بت 

 حسانر به سنت
 که روبهایلبه نزدیک شدیم، دروازهوقنر

ی
رومون ی آهنن مشگ و بزرگ

 تدری    ج باز شد تا ما بتونیم وارد پارکینگ بشیم. قرار داشت، به

نگاری دیده نمیشد. البتخوشبختانه اطراف ورودی سنت ه کاملا منطقر ایلبه، هیچ ختر

سه؛ چون سنت ایلبه یه مدت تعطیل شده بود و ما تقریبا شش هفته از اینجا بنظر مت 

 رفته بودیم. 

نگارها که دائما پشت دروازه سنت ایلبه جمع به هر حال، امیدوارم سیل عظیم ختر

 . اشون پیدا نشهمیشدن، برای همیشه خاتمه پیدا کنه و دیگه شوکله

سیدن. مسئول حفاظت از دروازه بودن، رنگده تا کازادوری که   پریده بنظر مت 

های اخت  حالا نمیدونم بخاطر برگشت ناگهانن ما شوکه شده بودن یا بخاطر حمله

ن وحشت سیدن. شیاطی   زده بنظر مت 

به هر حال، امیدوارم هر چه زودتر از شر مشکلانر که رو شمون هوار شدن، خلاص 

 بشیم. 

ن براشون دست تکون داد و بعد وارد پارکینگ  وقنر از کنار کازادورها  رد میشدیم، داستی 

 ایلبه شد. سنت

ن رو دقیقا کنار جاده  ای که به حیاط مدرسه ختم میشد، پارک کرد. ماشی 

ن متوقف شد، فورا در رو باز کردم و نفس عمیقر کشیدم.   به محض اینکه ماشی 

 بوی درخت کاج و شو. بوی خاک. بوی خونه! 



ن این حرف سورپرایز شدمخونه؟ حنر خو   . دم هم با گفیر

ن نیستم سنت  ام. ایلبه دقیقا از چه زمانن تبدیل شده به خونهمطمی 

 کردیم و تقریبا آغاز سال ام برای مدت طولانن تو لسمن و خانواده
ی

آنجلس زندگ

 مکان کردیم. تحصیلی جدیدم بود که به تگزاس نقل

ین اتفاقات زندگیم رو تجربه خوشحالم که دست شنوشت منو به تگزاس   کشوند تا بهتر

 کنم. 

 من از این بابت واقعا قدردان بودم. 

ن مدت کم، سنت  ی خودم میدونم. ایلبه رو مثل خونهاما بازم عجیبه که تو همی 

ایلبه تنها جاییه که واقعا احساس آزادی میکنم و میتونم همون تسانی باشم که سنت

 خودم میخوام! 

ورژن جدید هم پیدا کردم و هر از گاهی میتونم به یه موجود پشمالو تازه بماند که یه 

 تبدیل بشم. 

 جدیدم رو دوست دارم. 
ی

 در کل، زندگ

 شم گفت: صدای آشنانی از پشت

عسل چنان بهت ساخته که به به تسا خانم! بالاخره افتخار دادین. فکر میکردم ماه -

 قصد نداری دیگه به اینجا برگردی. 

 هام شکل گرفت و به سمت کریس چرخیدم. لبخندی روی لب

 های مدرسه ختم میشد، به سمت ما میومد. ای که به ساختموناز جاده

ین دوست  هام باعث میشد کمی از اضطرابم کاسته بشه. دیدن یگ از بهتر

ش و وضع کریس توجه منو به خودش جلب کرده بود. مخصوصا موهاش که واقعا به 

 . ن  اصلاح نیاز داشیر

ن که بتونم ذهنم رو برای مدت کوتاهی رو موضوع دیگهوسط ای ، همی 
ی

ای ن همه آشفتگ

 محسوب میشه. 
ی

 متمرکز کنم، کمک بزرگ

 

 پذیره. و به لطف کریس، این کار امکان



قدری که میتونست اش تو این مدت خیلی بلند شده بودن. بهموهای طلانی آشفته

ه  شش جمع کنه! ی کوچیک، پشتموهاش رو با یه گت 

 . تری به کریس میداد ی پختهدرضمن ریشش هم حسانر بلند شده بود و چهره

ینش روی  کریس تو ایمیلش گفته بود که حسانر خسته شده؛ اما مثل همیشه، لبخند شت 

 هاش بود. لب

 هاش رو باز کرد و منو در آغوش گرفت. دست

 گفتم: 

 دیگه جونن برام هِی! برگشتمون به تگزاس نوزده ساعت طول کشید؛ بنابراین خ -
ی

ستگ

 بافر نذاشته که از دیدنت، اشک شوق بریزم پش! 

 کریس منو محکم تو بغلش فشار داد. 

 بعد ازم فاصله گرفت و گفت: 

! کلا شدم پشم!  -  اشک شوق؟ با دیدن ش و وضعم باید خون گریه کنن دختر

 خندیدم و مشنر به بازوش زدم. 

 ف و زیبا بود. های آنر کریس، مثل آسمون تابستون، شفاچشم

هانی که تا حالا باهاشون ملاقات کردم، قد کریس هم بیشتر از شش مثل تمام گرگینه

 . ای داشتفوت بود و هیکل عضلانن و ورزیده

اش رو هم کمی ریش باعث شده بود که سن کریس کمی بیشتر نشون داده بشه و چهره

 خشن کرده بود. 

ت یقه یشزیر ژاکت کلاه ایدار شمهیه تیشر پوشیده بود، به همراه شلوار  دار خاکستر

ه.  ن تت   جی 

خب از طرز لباس پوشیدنش مشخصه که فعلا به عنوان کازادور این اطراف نمیچرخه و 

ن نیست. ی خوبیهاین نشونه ی از شیاطی   . یعنن فعلا ختر

ن باش رو حفظ کنه و منتظر حملههرچند که کریس باید همیشه حالت آماده ی شیاطی 

 . باشه

سید و انگار برای ملحق شدن به کازادورها عجله ای این پش زیادی آروم و ریلکس بنظر مت 

د تا یه ن ل خارج نداشت؛ اما با این وجود، بازم اطراف مدرسه پرسه مت  وقت اوضاع از کنتر

 نشه. 



ن حال محتاط بود! و این یگ از هزاران دلیلیه که باعث میشه این  کریس بیخیال و در عی 

 بنظر برسه.  پش خفن

ه و براندازهای طولانن من ی نگاههاش رو تنگ کرد. ظاهرا متوجهکریس چشم های خت 

 شده بود. 

 پرسید: 

 چیه؟ -

! نمیتونم از دیدنت خوشحال باشم؟ -  هیحیی

 دار گفت: ی کشها، با لهجهدستش رو تو موهاش شُ داد و به سبک تگزاش

-  !  معلومه که میتونن

 هاش برق بزنن. م داد که باعث شد چشمیه لبخند بزرگ تحویل

یزه. خدای من! چه عشوه  ای هم مت 

ه که کرم نریزه و با این پش حنر تو بدترین موقعیت ها هم نمیتونه جلوی خودش رو بگت 

ها لاس نزنه.   دختر

 چشمگ زد و با همون لهجه گفت: 

 منم دلم برات تنگ شده بود جیگر!  -

ن کنارم ایستاد و به شوجن خ  طاب به کریس گفت: داستی 

! حواسم هست که داری نر  - نن عنتر ن  صدا با جفتم لاس مت 

ن رفت و گفت:   کریس باخنده به سمت داستی 

چ!  -
ُ
چ ن

ُ
چ ن

ُ
؟ ن  عنتر

 به من نگاه کرد و ادامه داد: 

 با تو گشته انقدر نر  -
 ادب شده. تحویل بگت  تسا خانم! از وقنر

 لگدی به پاش زدم و گفتم: 

 شو! خفه -

 



ن با هم دست دادن و بعد بازوهاشون رو به هم کوبیدن. سلام و کریس و  داستی 

ش به سبک مردونه!   احوالتی

ن پرسید:   داستی 

ی باشیم؟ - ن  اوضاع چطوره؟ امشب باید نگران چت 

 کریس نگاهی به کازادورها انداخت و پرسید: 

ی نیست؛ درسته؟ -  هنوز ختر

 و گفت: یگ از کازادورها شش رو به علامت مثبت تکون داد 

 جی آرومه. تا جانی که من اطلاع دارم، فعلا همه -

 گفتم: 

احت  - خوبه! چون من واقعا دلم میخواد که وسایلم رو مرتب کنم. بعدش هم یکم استر

 کنم. 

ن برگشتم تا کوله  پشتیم رو بردارم. به سمت ماشی 

ن کیف ون آورد و گفت: داستی  ن بت   هامون رو از صندوق عقب ماشی 

نم و بعد خودم رو بهتون س برو عزیزمتو همراه کری - ن . من یکم با کازادورها حرف مت 

سونم.   مت 

 شم رو تکون دادم و همراه کریس به سمت حیاط مدرسه راه افتادم. 

 گفتم: 

های دیگه - ن ه به چت 
ای که تو اولویت قرار دارن، توجه خب حالا که اوضاع آرومه، بهتر

 کنیم. 

؟ -  مثلا جی

! ریشت رو کجای دلم بذارم؟ این چه ش و وضعیه که برای مثلا موهات. خدای من -

؟  خودت ساخنر

بعد انگشتم رو تو ریشش فرو کردم. کریس هم از خجالتم دراومد و محکم زد رو دستم تا 

 انقدر صورتش رو انگولک نکنم! 

میدونم که ش و وضعش به خودش مربوط میشه؛ اما به عنوان یه دوست، نمیتونم این 

م. موضوع رو ناد  یده بگت 



سم که علت این وضع چیه.   حداقل باید ازش بتی

 کریس دسنر به ریشش کشید و گفت: 

این مدت انقدر شم شلوغ بود که اصلا برای اصلاح کردن وقت نداشتم. الان که  -

. گفتم که... رسما شدم  ن حسانر موهام بلند شده و ریش درآوردم، کم و بیش اذیتم میکین

 پشم! 

 ادامه داد:  شونه بالا انداخت و 

ن ش و وضعم چندان مهم نیست. اما من اکتی وقت -  ها تو شکل گرگم هستم؛ بخاطر همی 

چطور تا الان مقاومت کردین؟ از ایمیل آخرت اینطور برداشت میشد که اوضاع اینجا  -

 به طرز وحشتناکی آشفته و داغونه. 

ون فوت کرد و گفت:   کریس بازدمش رو به بت 

ها آموزش دیدم و از مبارزه منو میشناش. من مثل بقیه گرگینه ام تسا. تو من خسته -

م. اما...  کردن خوشم میاد. از اینکه هر شب تو جنگل پرسه بزنم و شکار کنم، لذت میتر

ن که من دوست داشته باشم مدام باهاشون روبه هانی نیسیر
ن رو بشم. اما اتفاقات اخت  چت 

 اصلا! 

 ه داد: کریس چند لحظه سکوت کرد و بعد ادام

... بعد از ماجرانی که تو سنتافه پشت -
ش گذاشتیم، من هیچوقت فکر نمیکردم میدونن

ن روبه . گاهی وقترو بشیم؛ اما اونکه دوباره با شیاطی  ن ها فقط یه شیطان به ها برگشیر

سه. ما... اینجا حمله میکنه؛ اما گاهی وقت  ها هم تعدادشون به بیست تا مت 

 ای. سیح! پس تعجنر نداره که انقدر خستهبیست تا؟ یا عیسی م -

 کریس جواب داد: 

آره. ما باید راهی برای متوقف کردن این وضع پیدا کنیم؛ وگرنه اگه همینطور سعی کنیم  -

یم!  ون کنیم، حتما هممون میمت  ن رو از قلمرومون بت   با جنگیدن شیاطی 

... آدریان چطوره؟درسته -  . باهات موافقم. راسنر

آدریان بالاخره یه کازادور شده. اون برای اینکه به گروه کازادورها ملحق بشه، از خوبه.  -

نظر نکرد. آدریان مبارزه کردن رو دوست داره. اگه از این موضوع که هیچ تلاشر ضف

یم، اتفافا این مبارزه ن آدریان رو گاز گرفته؛ فاکتور بگت  ی ها برای آدریان جنبهیگ از شیاطی 



زخمی که اون شیطان ایجاد کرده، هنوز کاملا درمان نشده؛ اما آدریان  شگرمی داره. 

 زنن اطراف مدرسه رفته. امشب برای گشت

 

به این زودی دوباره مشغول شده؟ امکانش وجود داره که همون شیطان از طریق زخمی  -

 که ایجاد کرده، آدریان رو تسخت  کنه؟! 

ن باشیم که این اتفاق نمیفتهامیدوارم که اینطور نباشه؛ اما نمیتونیم کا  . ملا مطمی 

 کریس گفت: 

های مخصوض که قبلا برای درمان نه! آدریان حالش خوبه. ما از آب مقدس و معجون -

ن آماده کرده بودیم، استفاده کردیم. من مطمئنم که آدریان هم دوست زخم های شیاطی 

ن  ایطی که هرشب شیاطی  ن شر احت کنه؛ اما تو همچی  ،  داره کمی استر ن به اینجا حمله میکین

 ایلبه نیاز داریم. های سنتما برای مبارزه به تمام گرگینه

از نظر من این موضوع چندان هوشمندانه نیست! اگه ما حنر برای درمان کامل 

ی که فکر میکردم، های آسیبگرگینه ن دیده، زمان کافن نداریم؛ پس اوضاع از چت 

 تره! داغون

 گفتم: 

ن پیدا میشه. ه چرا بعد از ماجرای سنتافه، هنوزم شوکلهباید ش دربیاریم ک -  ی شیاطی 

 نیستم چطور باید جوانر که دنبالشیم رو پیدا کنیم... 
ن  فقط مطمی 

ن بشم..  ی مطمی  ن . اینکه ممکنه لوسیانا یه جادوی شیطانن تو قلمرو اما من باید از یه چت 

ن مصیبنر رو شمون هوار قدیمی جادوگران بافر گذاشته باشه که الان فعال شده و هم چی 

 کرده یا نه! 

ن   ها بذارم. هرگز! اما امکان نداره که من قبل از طلوع آفتاب، پام رو تو اون زمی 

 کریس گفت: 

ایط خسته شدم. ما به اندازه  - ی که میدونم اینه که فقط من نیستم که از این شر ن تنها چت 

ن رو از سنتکافن گرگینه نداریم که بتونیم بیشتر از این مقاومت کن ایلبه دور یم و شیاطی 

 نگه داریم. 

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: 



ی که از دیشب یادم میاد اینه که خیلی ناگهانن تمام انرژی گرگینه - ن های تنها چت 

 ایلبه ته کشید... سنت

حرفش رو ادامه نداد؛ اما گمونم بدونم که منظورش از پیش کشیدن این موضوع چیه؛ 

ن نیس  تم. بنابراین گفتم: ولی مطمی 

س.  -  راحت باش! هرجی تو ذهنته، بتی

 

ی روبه - ن  دیشب دقیقا با چه چت 
ی

رو شدی؟ طوری که تو سعی میکردی از میخوام بهم بگ

سید که داشنر برای زندگیت تلاش میکردی!  ... بنظر مت   ما انرژی دریافت کنن

 واقعا هم داشتم برای زنده موندن میجنگیدم. من... اوه...  -

ن نبودم که چطور باید موضوع دیشب رو توضیح بدم؛ اما بالاخره تصمیم گرفتم م طمی 

 هرجی تو ذهنمه رو به زبون بیارم: 

ل ذهن منو به دست گرفته بود و داشت سعی میکرد که منو به اعماق  - یه شیطان کنتر

 جهنم بکشونه. 

ن همدیگه رو انقدر شی    ع حرفم رو بیان کردم که انگار کلمه  دنبال میکردن! هام داشیر

 کریس گفت: 

 تسا!  -
ی

 خدای من! جی داری میگ

ی نمونده بود که  ن از شدت شوگ که بهش وارد شده بود، دهنش باز مونده بود و چت 

ن برخورد کنه!   فکش به زمی 

اش رو پوشونده بود، میتونستم ببینم که رنگ حنر با وجود ریش که بخش زیادی از چهره

 از صورتش پریده. 

 گفتم: آهی کشیدم و  

سه.  -  آره... بد به نظر مت 

 بد برای یه لحظشه! این اتفاق خیلی وحشتناکه.  -

 کلافه دستش رو تو موهاش شُ داد و گفت: 

ن به سنتبا بلانی که ش تو اومده و حمله - ایلبه... هوف! من اصلا از های مکرر شیاطی 

 این وضع خوشم نمیاد. 



 منم همینطور!  -

ون فوت کر   تر تکرار کردم: دفعه آرومدم و اینبازدمم رو به بت 

 منم همینطور...  -

ی عایدم نشد.  ن  گمونم امروز بیشتر از یه میلیون بار موبایلم رو چک کردم؛ اما چت 

ای داشته باشم یا پیامی دریافت کرده فقط محض احتیاط که شاید تماس از دست رفته

 بار دیگه موبایلم رو چک کردم. باشم که نخونده باشم، یه

. صفحه موبایلم هیچ اعلانن رو نشون نمیداد. با  زم هیحیی

کلافه موبایلم رو تو جیب پشنر شلوار جینم شُ دادم و به خودم قول دادم به محض 

م تا زمانن که جوابم رو بده. اینکه به اتاقم برسم، نر   وقفه با کلادیا تماس میگت 

 خطاب به کریس گفتم: 

انرژی شد؛ اما به هر حال بابت کمکتون ازتون متاسفم که بخاطر من بدنتون خالی از  -

 ممنونم. من واقعا... 

لطفا تسا! تمومش کن. من فقط بخاطر اینکه نگرانت بودم، این موضوع رو پیش  -

 کشیدم. 

 با آرنجش بهم سقلمه زد و گفت: 

. این کاریه که همه - ی رو گرفنر که بهش نیاز داشنر ن  ی آلفاها انجام میدن. تو چت 

 ه کردم: زیر لب زمزم

 من آلفا نیستم.  -

ن رو بگو؛ اما ما هممون میدونیم که حرفت درست نیست. ما از  - باشه، تو مدام همی 

. ی اول تو کلاسهمون جلسه  های باشگاه متوجه شدیم که تو قراره آلفامون باشر

 . من آلفای کسی نیستم -

، منو شدرگم و متعج ن ن اینطور فکر میکین  ب میکنه. اینکه هم کریس و هم داستی 

 کریس گفت: 

ها میسیر تا شاید هنوز وقتش نرسیده؛ اما تو بزودی صاحب گروهی از گرگینه -

 .  مدیریتشون کنن



بند به این عقیده هستم که مجبور نیستم کاری رو انجام بدم که دلم من هنوزم پای

 نمیخواد! 

 ها باشم. و کاملا مطمئنم که اصلا دلم نمیخواد رهتر یه گروه از گرگینه

ای نداره؛ چون میدونم که نمیتونم طرز فکرش رو نسبت اما بحث کردن با کریس فایده

 . به این موضوع تغیت  بدم

نه. بنابراین پرسیدم:  ن  ولی هنوز کنجکاوم که بدونم کریس دقیقا درمورد جی حرف مت 

 های باشگاه دقیقا چه اتفافن افتاد؟ چون من هر جی میشه بهم یادآوری کنن که تو کلاس -

 . نن ن  فکر میکنم، متوجه نمیشم که تو داری درمورد جی حرف مت 

 

 خراشر تحویلم داد. ی گوشکریس خنده

دار بود؛ طوری که انگار این پش عادت به دلایلی صدای کریس همیشه کمی گرفته و خش

وقت حنر ؛ اما خودش که قسم میخوره هیچداره هرروز یه بسته سیگار مصرف کنه

 ه، چه برسه به اینکه بکشه. سیگار رو لمس نکرد

 گفت: 

ایلبه تو باشگاه جمع شده بودیم تا دوی همگانن داشته های سنتما و تمام گرگینه -

 . حالا یادت اومد؟باشیم. آقای داوسون هم همراهمون بود 

 نه!  -

؟!  -
ی

 جدی میگ

ها جیغ کشید؛ نشون میده که واقعا از جوانر که بهش داده 
طوری که کریس مثل دختر

 دم، شوکه شده. بو 

ی یادم نمیاد.  ن  نمیدونم... حنر اگه اون زمان اتفاق مهمی هم رخ داده باشه، من که چت 

 گفتم: 

ن گازم گرفت و تبدیل به گرگینه شدم، انقدر اتفافات عجیب و غرینر  - بعد از اینکه داستی 

ن جلسه میدونن های باشگاه رو به یاد نمیارم. تو که خودت ی کلاسرخ دادن که واقعا اولی 

ن  اون زمان با ایمجِن به مشکل برخورده بودم؛ بعدش هم که ماجرای لوسیانا و شیاطی 

ن تلاشم برای مبارزه کردن بود... که سعی  ی که یادم میاد، اولی  ن وسط کشیده شد. تنها چت 

؟ نن ن یه که داری ازش حرف مت  ن  کردم بهت مشت بزنم. این همون چت 



هام از رین میکردم رو تو ذهنم مرور کردم، گونهوقنر خاطرات اون روزها که با کریس تم

ن چطور دیوونه شد و دهن کریس بیچاره رو  خجالت شخ شدن. هنوز یادمه که داستی 

 شویس کرد. 

ن رو بوسید، من مثل ین دیوونه و هنوز باورم نمیشه وقنر مردیت داستی  ها شدم و به بهتر

 دوستم حمله کردم. 

 کریس گفت: 

 بخش بود. کننده و لذتامون هم شگرمدونفره هاینه؛ اما تمرین -

 هام بیشتر از قبل گرم شدن. وقنر این رو گفت؛ گونه

 ادامه داد: 

وقنر همه برای دوی همگانن تو باشگاه آماده شده بودیم، آلفای گروه، یعنن آقای  -

های آلفاشون تنظیم هاشون رو طبق قدمها قدمداوسون الگوی ما بود و تمام گرگینه

ی نباید می ن ن چت  کردن. همه با ریتم آقای داوسون هماهنگ بودن؛ به جز تو! که همچی 

 ممکن باشه. فقط کسی میتونه از دستورات آلفا شپیحیی کنه که خودش یه آلفا باشه. 

هانی داشت تو ذهنم پررنگ میشد؛ حالا که کریس مفصل توضیح داده بود، کم
ن کم یه چت 

 به یاد میارم. جور دیگه اما من این موضوع رو یه

 گفتم: 

من فقط خوشم نمیومد که مثل یه میمون رفتار کنم! اینکه کسی رو به عنوان رهتر  -

؟ این موضوع منو عصنر میکنه. یه
وی کنم... میدونن جورانی قبول داشته باشم و ازش پت 

 از اینکه تابع کسی باشم، اذیت میشم. 

 نشون میده که تو آلفای بعدی م -
ی

ن ویژگ . دقیقا همی   ا هسنر

ن حرف ن هم همی  ن نیستم که حق با کریس باشه؛ اما داستی  ها رو قبلا بهم گفته مطمی 

 بود. 

؛ اما من شاید گرگینه ن ن شیوه رو برای پیدا کردن آلفاشون به کار میگرفیر ها در گذشته همی 

 ها باشم. واقعا نمیخوام که رهتر یه گروه از گرگینه

ی بشم. با شناخنر که از خودم دارم، میدونم    که اصلا خوشم نمیاد درگت  ریاست و رهتر

ن این حرف ها موجودات لجبازی ای برام نداره؛ چون گرگینهها هیچ فایدههرچند... گفیر

ن و روی آداب و رسوم نژادشون تعصب دارن.   هسیر



 وقنر به انتهای مست  رسیدیم، توقف کردم و حیاط مدرسه رو از نظر گذروندم. 

ی رو اگه گرگینه نبودم و بی ن نانی قوی گرگم رو نداشتم، مطمئنا تو این تاریگ نمیتونستم چت 

 بار سکندری میخوردم. ببینم و چندین

های اطراف حیاط مدرسه لامپ نصب تا جانی که من اطلاع دارم، همیشه رو درخت

ن ساختمون های بی   ها هم همیشه لامپ داشت. میکردن. حنر مست 

 ری و ساختمون خوابگاه روشن بود. های ورودی غذاخو اما امشب فقط لامپ

ن ساختمون های بی  های مربوط به های ساختمونها، حنر لامپعلاوه بر حیاط و مست 

جا قرار داشت، های درش و ساختمون هیئت رئیسه که درمانگاه هم همونکلاس

 خاموش بودن. 

 چرا اینجا رو انقدر تاریک کردن؟! 

 پرسیدم: 

؟های مدرسه خامچرا اکتی لامپ - ن  وش هسیر

ایلبه به عنوان یه . فقط ما و کازادورها اینجا هستیم تا از سنتمدرسه عملا تعطیل شده -

ها و مناطق اطراف استفاده کنیم. درضمن اگه فضای اینجا زنن تو جنگلپایگاه برای گشت

 که بینانی گرگینه
ه. میدونن  تر عمل میکنه. ها تو تاریگ قویتاریک باشه، برای ما بهتر

 درسته.  -

 من میدونستم که مدرسه تعطیل شده؛ اما این تاریگ حس بدی بهم میده. 

ایلبه همیشه روشن بود؛ برعکس الان که انگار تاریگ مدرسه رو تماما های سنتشب

 بلعیده! 

ها این ایلبه تعطیل بشه، حیاط مدرسه همیشه شلوغ بود و گرگینهقبل از اینکه سنت

دن.  ن  اطراف پرسه مت 

ارها و جنگلبه کنار، علفها این ن ین های هرز چمتن های اطراف مدرسه همیشه به بهتر

 شکل ممکن اصلاح و مرتب میشدن. 

 و باطراوت بودن؛ چون به خونر بهشون ها و گیاهگل
ن های حیاط مدرسه همیشه شستر

 میشد. 
ی

 رسیدگ

ها تا ساختمون آجری نسبتا کوتاهی که داشت، توسط درختایلبه با پنجدرواقع سنت

 احاطه شده بود. 



 نیاز دارن تا بتونن لذت رهانی و دوییدن تو جنگل رو به گرگینه
ن ها به طبیعت بکر و شستر

 هاشون هدیه بدن. گرگ

 . ایلبه حسانر توجه میشهو بخاطر همینه که به پوشش گیاهی سنت

سه چندین هفته هست  اما امروز مدرسه حسانر سوت و کور و تاریکه. درضمن، بنظر مت 

ار اطراف مدرسه اصلاح نشدن.  ن  که حیاط و چمتن

ها حسانر بلند شدن و فضای زیادی رو روی ساختمونهای روبهها و گیاهآخه علف

 اشغال کردن. 

روح بودن فضا... همشون باعث میشن حس کنم دارم وسط یه فیلمی سکوت، تاریگ، نر 

نم. هها و مرد که مربوط به زامنر  ن  های متحرکه، قدم مت 

زنن تو جنگل م به سمت یه گروه از کازادورها که تو شکل گرگشون مشغول گشتنگاه

 بودن، کشیده شد. 

ن درخت های اطراف حیاط مدرسه عبور میکردن تا درواقع ده تا گرگ بودن که از بی 

ن   . اوضاع رو بررش کین

ن کازادورها بودن که مشغول انجام تنها گرگینه هانی که این اطراف دیده میشدن، همی 

 وظیفه بودن. 

 جنب و جوش و پررونق تبدیل شده به شهر ارواح! ی پر باورم نمیشه یه مدرسه

ی که ازش وحشت دارم اینه که سنت ن وکه بشه. چت   ایلبه واقعا متر

 فکر کردن به این موضوع باعث شد که موهای بازوهام سیخ بشن. 

 این حس رو دوست نداشتم... 

 کردم این حس آزاردهنده رو از خودم دور کنم. هام رو دور بدنم حلقه کردم و سعی  دست

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

. سنت - ن ایلبه دوباره به روال سابق برمیگرده "اجازه نده این افکار منقن ذهنت رو پر کین

 و..."

 "اما تو که نمیدونن ممکنه چه شنوشنر در انتظارمون باشه." -

ایلبه، دائمی بشه؛ ه تعطیلی موقت سنتبا اتفاقانر که این اواخر برامون رخ دادن، حنر اگ

 من تعجب نمیکنم! 



ی تو دنیای فراطبیعی ن  ها ممکنه! دیگه خیلی خوب میدونم که هر چت 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

 ای؟""اصلا تو چرا تو حیاط مدرسه -

ن درواقع موضوع بحث رو عوض کرده بود؛ چون تو این مورد، حق با من بود و  داستی 

 این رو میدونستیم. هردومون 

 گفتم: 

 "منظورت چیه؟ میخوام برم خوابگاه، بنابراین باید از حیاط مدرسه..." -

 اوه! من چقدر خنگم! 

؛ پس عملا نمیشه از خوابگاه کدوم از دانشایلبه تعطیله و هیچسنت ن آموزها اینجا نیسیر

 مدرسه استفاده کرد. 

ن گفتم:   تو ذهنم به داستی 

 توعه، نه اتاق من تو خوابگاه."ی "درسته. مقصد کلبه -

 

 " تو کلبه منتظرتم." -

 رو به کریس گفتم: 

پرت شدم؛ اما برای دفاع از خودم میتونم بگم که بخاطر باورم نمیشه که انقدر حواس -

ی که به کلبه  زیاده. بیخودی تا حیاط مدرسه اومدم. مست 
ی

ن ختم میشه، خستگ ی داستی 

 از اون طرفه. 

ی که به پشت ساختمون هیئت رئیسه ختم میشد رو نشون دادم. بعد با انگشتم مست  

 های اون مست  هم حسانر بلند و هرز شده بودن. حنر علف

 کریس خنده آرومی ش داد و گفت: 

منده. منم از روی عادت راه خوابگاه رو در پیش گرفتم.  -  شر

 منم همینطور.  -

مون رو تغیت  دادیم و به سمت کلبه ن راه افتادیم. ی دابعد هردو مست   ستی 



ن به ماهسعی کردم سنت عسل بریم، به یاد بیارم. دلم ایلبه رو قبل از اینکه من و داستی 

 واقعا برای اون روزها تنگ شده. برای هیاهو و شوصدا... 

، کریس، مردیت و آدریان.  ن  خاطرات اون روزها رو تو ذهنم مرور کردم... من، داستی 

 پرسیدم: نگاهی به کریس انداختم و 

؟ اتفاق دیگه -  ای هم افتاده؟خب، دیگه چه ختر

؟غت  از حمله - ن  ی شیاطی 

ون فوت کرد و ادامه داد:   بازدمش رو به بت 

 نه چندان.  -

ی از کوزت داری؟ -  ختر

 کم و بیش.   -

 شونه بالا انداخت و گفت: 

ز زمانن ها حبس شده. اکوزت حالش خوبه؛ اما حس میکنه مثل یه زندانن تو قلمرو پری  -

 اش گت  افتاده، مدت زیادی میگذره. جورانی تو خونهکه کوزت محدود شده و یه

 

ون اومد و  ن باعجله از در ورودی بت  تقریبا ده قدم با کلبه فاصله داشتیم که داستی 

 موبایلش رو به سمت ما گرفت. 

 خط بود، گفت: خطاب به کسی که پشت

 س هم اینجان. من تماس رو گذاشتم رو بلندگو. تسا و کری -

 ها... هِی بچه -

 خط پخش شد. ادامه داد: صدای آدریان از پشت

 من تو قلمرو آلکوئلار به یه مشکلی برخوردم.  -

؟ ممکنه شوکلهحمله ن ن پیدا شده باشه؟ی شیاطی   ی شیاطی 

ن کشیده شد؛ اما اون شش رو به علامت منقن تکون داد.   نگاهم به سمت داستی 

 ن نیست. خداروشکر! پس موضوع ای

 پرسیدم: 



 چه اتفافر افتاده؟ -

 آدریان گفت: 

 یه نفر اینجاست که دنبال تو میگرده.  -

 یه شیطان؟ -

 نه! مطمئنم که این پش، شیطان نیست.  -

سید که آدریان از این بابت کاملا مطمئنه؛ چون لحنش خیلی قاطع بود   . بنظر مت 

 پرسیدم: 

 یه جادوگر؟ -

 فکر نکنم...  -

ن صداش به
ُ
ن نیست. پس اون  تدری    ج کمت شد. این نشون میده که آدریان چندان مطمی 

 فرد میتونه یه جادوگر باشه. 

 کریس پرسید: 

 یه پری؟ -

 

ن نیستم ماهیت واقعی این  - شاید! اگه بخوام روراست باشم، باید بگم که اصلا مطمی 

تسا حمله پش چیه؛ اما میگه اطلاعات مهمی داره؛ درمورد همون شیطانن که دیشب به 

ورین.  هانی که میخواد به تسا بگه، خیلی ضن
ن  کرد. تاکید میکنه چت 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

ن بشیم.  - "این قضیه ممکنه یه تله باشه؛ اما من فکر میکنم ما باید بریم اونجا تا مطمی 

 محسوب بشه."
ی

 حنر اگه اطلاعات کمی بدست بیاریم، بازم میتونه کمک بزرگ

 .""موافقم -

 من مضطربم؟ آره، معلومه که اضطراب دارم! 

 مخصوصا بعد از اتفافر که دیشب تجربه کرده بودم. 

هاش یه مشت دروغ و چرت و اما این پش اطلاعانر برای من داره و حنر اگه تمام حرف

 پرت باشن؛ من بازم باید برم. 



ش شدیم، یه وضعیت بحرانن محسوب میشه و ما ب ایطی که ما درگت  اید هر این شر

 ی امیدی رو امتحان کنیم. روزنه

 پشتیم رو به سمت ایوان جلوی کلبه پرتاب کردم و خطاب به کریس پرسیدم: کوله

 تو هم باهامون میای؟ -

 کریس دسنر به ریشش کشید و گفت: 

 آره. گمونم باید بیام... محض احتیاط!  -

ن خطاب به آدریان که هنوز پشت  خط بود، گفت: داستی 

 . ی دیگه اونجاییمپنج دقیقهو ت یا بیست ما تا بیس -

؛ چون من نمیدونم این پش تا چه زمانن منتظر  - ن ن خودتون رو زودتر برسونی  سعی کنی 

ه فرصت رو از دست ندیم.   میمونه. از اونجانی که ممکنه راه نجات ما رو بدونه، پس بهتر

 باشه، حتما.  -

ن این رو گفت و بعد تماس رو قطع کرد  موبایلش رو تو جیب شلوارش شُ داد و با . داستی 

ون.   یه حرکت از ایوان پرید بت 

ن درخت های جنگل رد میشدیم تا خودمون رو به همونطور که هر سه نفر با شعت از بی 

پارکینگ برسونیم؛ نمیتونستم باور کنم که این وقت شب، به خواست خودم دارم به 

م.   قلمرو آلکوئلار مت 

ن به خونه رسیدیم، شوکله اینکه دقیقا وقنر من ی یه نفر پیدا شده که میخواد و داستی 

سه.   بهمون کمک کنه، خیلی مشکوک به نظر مت 

ی زیادی داره و اما من باید به آدریان اعتماد کنم؛ آخه اون به عنوان یه کازادور تجربه

 حتما تو نگاه اول میتونه تشخیص بده که طرف مقابل یه دشمنه یا نه. 

ش قصد داشته که به من آسیب بزنه، هیچ کدوم از کازادورها و مخصوصا اگه این پ

ین دوستم، با زنگ زدن به من وقت رو تلف نمیکردن؛ بلکه بلافاصله کارش رو تموم  بهتر

 میکردن. 

ن  ها رو میدونم؛ بازم امیدوارم که این قضیه یه تله نباشه و تو دردش حنر با اینکه این چت 

 نیفتیم. 

تر میشه و معلوم ن دام پهن کرده باشن، اوضاع از اینن که هست، داغونچون اگه برامو 

 نیست چه بلانی شمون میاد! 



*** 

ن  ها وقنر از خط آهنن که قلمرو آلکوئلار رو احاطه کرده بود، عبور کردیم و وارد اون زمی 

ن کمی تکون خورد و لاستیک ها کمی جت  جت  کردن؛ اما از اون حس شدیم، ماشی 

ی نبود.   آزاردهنده ختر

 نمیکرد، کلادیا طلسم 
ی

وکه شده بود و دیگه کسی اینجا زندگ حالا که قلمرو جادوگران متر

 حصارها رو تغیت  داده بود. 

ن  هانی که تو این زمی 
ن ها بافر مونده بودن، اینطور برداشت میشد که انگار اینجا یه از چت 

 میکردن. ها بوده؛ نه جانی که جی عادی برای انساندهکده
ی

 ادوگران بومی تگزاس زندگ

ن خونهچراغ های بی  ن مست   ها رو روشن میکردن. های جلوی ماشی 

ن مجبور شد تمام چراغ ن رو روشن کنه و من فضا به قدری تاریک بود که داستی  های ماشی 

 ی اطراف، لرزشر رو تو ستون فقراتم حس کردم. با دیدن منظره

ر ارواح تبدیل نشده بود؛ بلکه قلمرو جادوگران به ایلبه به شهمن اشتباه میکردم. سنت

 معنن واقعی کلمه، قلمرو ارواح شده بود... 

 های بلند و هرز پر شده بود. ی خاکی که وسط قلمرو قرار داشت، از علفجاده

ی خاکی ساخته شده بودن، دیگه عملا خرابه محسوب هانی که دو طرف این جادهخونه

 . میشدن

ی که از خ ن های آهنن بودن که از آتیشها بافر مونده بود، میلهونهتنها چت  سوزی ها و تت 

 جون سالم به در برده بودن. 

ل تمام اون خونه
ُ
هانی از خاکستر و سنگ. خاکستر ها تبدیل شده بودن به تودهاما در ک

شون شده رحمانهگناهی که به نر مردم نر  ترین شکل ممکن، قربانن هدف شوم رهتر

 بودن... 

ن و بث بافر مونده بودن و من شک از گ روه جادوگران تگزاس، فقط رافائل، کلادیا، شی 

 ها بخوان اینجا رو دوباره از نو بسازن. دارم که اون

ی رو نمیخوام.  ن ن چت   من که اصلا همچی 

ن تاریخچه  این قلمرو خیلی سنگینه و تا عمق زمی 
 های اینجا نفوذ کرده. ی شیطانن



ن فکر نمیکنم رو کره های  به اندازه کافن ترکیبات موردنیاز برای ساخت معجونی زمی 

ن  ها رو کاملا پاکسازی کنه و این حس مخصوص وجود داشته باشه که بتونه این زمی 

جرکننده ن ه. متن ن بتر  رو از بی 
 ی شیطانن

 ایلبه بودن، کنار جاده پارک شده بودن. بلند مشگ که متعلق به سنتچندتا شاش

ن رو کنا ن ماشی  بلندها نگه داشت؛ اما هیچکس اون اطراف دیده ر بقیه شاشداستی 

 نمیشد. 

ن پیاده شدیم، پرسیدم:   وقنر هر سه تامون از ماشی 

 پس آدریان کجاست؟ -

ن   ها بذارم. حنر یه لحظه! اصلا دلم نمیخواست پام رو تو این زمی 

 اما امشب برخلاف میلم، مجبور شدم که به قلمرو جادوگران بیام. 

ی هست که از م کلبهمن قصد داشت ن ن وسایلش چت  ی لوسیانا رو بررش کنم تا ببینم بی 

 . سوزی جون سالم به در برده باشه یا نهآتیش

ن بشم.   اگه حنر بخش کوچیگ از جادوی لوسیانا بافر مونده باشه، باید مطمی 

ن درگت  بشیم.  ن موضوع باعث شده باشه که ما دوباره با شیاطی   چون ممکنه همی 

 نبود امشب از این قلمرو شیطانن ش دربیارم. اما قرار 

 خورشید حسانر تو آسمون 
احت کنم و فردا ظهر، وقنر میخواستم امشب استر

 ی لوسیانا به اینجا بیام. میدرخشه، برای چک کردن کلبه

ن به سمت درخت  های جنگلی اشاره کرد و گفت: داستی 

ن  - فوت( به  ۳نجاه یارد )معادل ها رسیدیم، پاز این طرف. آدریان گفت وقنر به ماشی 

ق حرکت کنیم.   سمت شر

 

فتیم و بیشتر تو جنگل  اولش بوی گوگرد خیلی ضعیف حس میشد؛ اما هرجی جلوتر مت 

 نفوذ میکردیم، این بو شدیدتر میشد. 

 کریس گفت: 

 شما هم مثل من، حس بدی به این قضیه دارین؟ -

 ام گرفته بود. از حرف کریس خنده



 وحشتناکی نسبت به اینجا و این قضیه داشتم! حس بد؟! من حس 

 . ی "بد" اصلا نمیتونه احساس منو توصیف کنهکلمه

این پشی که قراره باهاش ملاقات کنیم، هرجی یا هرگ که هست، اسم منو میدونه و 

 احتمالا تا حدودی منو میشناسه! 

ن نیست که ماهیت اون پش چیه... فقط بهم اطمینان  داده که اون یه و آدریان هم مطمی 

 . شیطان نیست

 جواب وجود داره. این وسط یه عالمه مجهول و سوالِ نر 

های درخت رو شنیدم و تقریبا پونزده فوت جلوتر از خودم، صدای شکسته شدن شاخه

 ش جام خشکم زد. 

 یه نفر داشت به سمت ما میومد. 

اش رو ستیم چهرهچند قدم دیگه که بهمون نزدیک شد، نور ماه به صورتش تابید و تون

 تشخیص بدیم. 

 آدریان بود! 

د. با اینکه شب  ن موهای مشگ کوتاهش از عرق خیس شده بود و زیر نور ماه برق مت 

 شدی بود؛ اما آدریان حسانر عرق کرده بود! 

 و نر 
ی

ن موضوع رمقر شونهاز شدت خستگ هاش به سمت جلو خم شده بودن و همی 

 تر به نظر برسه. باعث میشد که قدش از شش فوت، کوتاه

ه ت و شلوار تت  هانی بودن که کازادورها تو صندوق ای که پوشیده بود، از همون لباستیشر

ن  ، بتونن های سنتعقب ماشی  ن ن تا وقنر به شکل انسانشون برگشیر ه میکین ایلبه ذخت 

 . ن  ازشون استفاده کین

تمالا با ش گذاشته. احی سخنر رو پشتاز ش و وضع آدریان مشخص بود که مبارزه

ن درگت  شده بودن.   شیاطی 

 وقنر آدریان به سمت من قدم برداشت، فورا پرسیدم: 

 تو حالت خوبه؟؟ -

 بد نیستم...  -

 . آدریان یه دستش رو دورم حلقه کرد و یه لحظه منو در آغوش گرفت



 بعد گفت: 

منده -  ایلبه رسیدی، کشوندمت اینجا. امشب همام که به محض اینکه به سنتواقعا شر

ن بهمون حمله کردن و ما سعی کردیم نابودشون کنیم؛ اما این دفعه طبق معمول شیاطی 

ی این پش پیدا نمیشد، حتما اینجا حموم خون راه تعدادشون خیلی زیاد بود. اگه شوکله

 عام میشدیم! میفتاد و هممون قتل

ون فوت کرد و ادامه داد:   بازدمش رو به بت 

ایطی جور کنم همونطور که گفتم، این پش  - جونمون رو نجات داد. بعد ازم خواست شر

تا بتونه با تو حرف بزنه. درواقع ازم خواست که سفارشش رو بهت بکنم تا تو حتما بیای 

ی و باهاش حرف اینجا. گمونم فکر میکرد اگه من بهت تاکید نکنم، تو نادیده اش میگت 

ن  . به هر حال، این پش ما رو از شر اون شیاطی  نن ن خلاص کرد. خب... از نظر تو  نمت 

؟  مشکلی نداره اگه باهاش حرف بزنن

 آب میشد! آدریان جمله
ی

مندگ  ی آخرش رو طوری بیان کرد که انگار داشت از شر

صدا داشت ازم عذرخواهی وجدان گرفته بود و نر انگار از کشوندن من به اینجا عذاب

 میکرد. 

افتاده بود. حس میکردم اتفاق شومی تو مثل خوره به جونم  نمیدونم چرا؛ اما دلشوره

 جوره نمیشه ازش فرار کرد. راهه و هیچ

 سعی کردم حس بدی که وجودم رو فرا گرفته بود، پس بزنم. بعد خطاب به آدریان گفتم: 

ن اومدم اینجا.  -  معلومه که نه! من برای همی 

ی این وسط وجود داره... در واقع... این پش تا حدودی می - ن ن تونه از همهفقط یه چت  چت 

 مطلع بشه. 

ی که الان شنیدم، خوشم بیاد.  ن ن نیستم از چت 
 مطمی 

 گفتم: 

 جورانی میتونه ذهن بقیه رو بخونه؟منظورت از این حرف چیه؟ یعنن یه -

 آره، گمونم.  -

 

 دست به سینه شد و ادامه داد: 

ی با آستاروت داشته و...  -  اون میگه که یه درگت 



 ت کیه؟یه لحظه وایسا! آستارو  -

رد کن و گیج
ُ
 کننده میشد. این مکالمه دیگه داشت اعصاب خ

ی امشب بود و نمیتونست به خونر تمرکز کنه.   انگار آدریان هنوز تحت تاثت  درگت 

 آدریان شونه بالا انداخت و گفت: 

کدوم از ما دلمون نمیخواد باهاش مواجه ظاهرا آستاروت یه شیطانه که مسلما هیچ -

ش میگه تو دیشب با آستاروت ملاقات کردی. الان متوجه شدم که چرا بشیم؛ اما این پ

ن موضوع بوده، همه انرژی از گرگینه دیشب اون های گروه دریافت کردی. بخاطر همی 

 درسته؟

 آره، درسته!  -

 اون شیطانن که قصد داشت منو به اعماق گودال تاریک بکشونه... آستاروت! 

 . حنر ندای قلبم این اسم رو تایید میکرد. یه حسی بهم میگفت این اسم، درسته

 اگه ما بتونیم به این پش اعتماد کنیم، اینطوری من یه قدم تو این قضیه جلو میفتم. 

یا حداقل اینطور حس نمیکنم که انگار خیلی عقبم و هرچقدر تلاش کنم، نمیتونم برای 

 حلی پیدا کنم. این مشکل، راه

خواستم انجام بدم، خوب فکر کنم؛ فورا رد بوی گوگرد قبل از اینکه بتونم به کاری که می

 رو دنبال کردم تا منشاش رو پیدا کنم. 

 هرجی ببشتر تو جنگل نفوذ میکردم، بوی گوگرد شدیدتر میشد. 

دن، متوقف شدم و با  ن دقت اون وقنر تونستم چند نفر رو ببینم که اون اطراف پرسه مت 

 منطقه رو از نظر گذروندم. 

ن   ها، کاملا سوخته بود. درختفضای خالی بی 

های کوچیگ رو ببینم که مشخص بود از هر طرف رو که نگاه میکردم، میتونستم گودال

 درون سوخته شدن. 

ن که سوخته بود و شدیدا بوی گوگرد میداد، درواقع یه شیطان اونجا  هر قسمنر از زمی 

شته شده بود. 
ُ
 ک

ن ایجاد  ه، یه گودال روی زمی  میشه و اون شیطان رو به اعماق وقنر یه شیطان میمت 

 جهنم میکشونه. مثل یه دروازه! 



 جا دیده میشدن. ها، همههای مربوط به خرابهسنگهای شکسته و خردهشاخه

ی ها حضور حس میکنم یه عذرخواهی به آدریان و بقیه بدهکارم؛ چون تو این درگت 

 نداشتم و نتونستم بهشون کمک کنم. 

ن مبارزه کنم؛ اما تحت تاثت   اگه بخوام روراست باشم، من ترجیح میدم رو در رو با شیاطی 

م. یه حمله  ی جادونی به ذهنم قرار نگت 

ی که دیشب تجربه کرده بودم، وحشتناک بود.  ن  چون چت 

ی که در انتظارته، مرگه؛ اما تو حمله ن ، حداقل تو جنگ رو در رو، بدترین چت  ی ذهنن

ی فراتر و وحشتناک ن . تر از مرگ رو تجربچت   ه میکنن

 آرومی مشغول حرف زدن بودن. چندتا از کازادورها یه گوشه جمع شده بودن و به

 ش گذاشته بودن. ی سخنر رو پشتها هم میشد فهمید که مبارزهاز ش و وضع اون

از بازوی یگ از کازادورها خون جاری بود! اون برای پاکسازی زخمش به آب مقدس نیاز 

 داره. هر چه زودتر! 

داده بود، حلقه زده شش تکیهکازادور دیگه هم اطراف یه پش که به درخت پشت  پنج تا 

 بودن. 

دن؛ اما اون پنج تا کازادور که همشون لباسکدوم از اونهیچ ن  نمت 
ه ها حرفن های ورزشر تت 

. پوشیده بودن، چپ ن  چپ به اون پش نگاه میکردن و زیرچشمی زیر نظرش داشیر

 ورهانی که مشغول حرف زدن بودن، به سمت ما اومدن. چند قدم جلوتر رفتم. کازاد

ن مشغول حرف زدن با اون ها شد؛ اما من ازشون رو برگردوندم. آخه تمام حواس داستی 

 پوشیده بود و با خونشدیِ تمام به درخت تکیه 
ی

ت سفیدرنگ من روی اون پش که تیشر

 داده بود، متمرکز شده بود. 

 و نر 
ن د، نشون میداد اصلا از اینکه توسط یه خیالی که تو چهرهوضع نشسیر ن اش موج مت 

 ها محاضه شده، نگران نیست. گروه از گرگینه

سالگیش رو میگذرونه؛ اما تو دنیای ی بیستاش میشد فهمید که اواسط دههاز چهره

 اش تشخیص داد. ها نمیشه سن کسی رو از چهرهفراطبیعی

اش سنش رو حدس بزنم، بخوام از چهرهمثلا سن واقعی دوناوان خیلی زیاده؛ اما اگه 

 بهش میخوره بیست و پنج تا ش سال سن داشته باشه! 

ی در انتظارمونه.  ن  وقنر به قلمرو جادوگران میومدیم، نمیدونستم چه چت 



ن شدیم تا خودمون رو به اینجا برسونیم؛  آخه ما بعد از تماس آدریان، باعجله سوار ماشی 

ن اصلا به اینکه قرار   رو بشیم، فکر نکردم. ه با چه کسی روبهبخاطر همی 

ن فردی روبه اف کنم که اصلا توقع نداشتم با همچی   رو میشم. اما باید اعتر

 این پش یا این مرد... به هر حال نمیدونم واقعا چند سالشه... اما واقعا زیبا بود! 

 استاندارهای زیبانی رو هم رد کرده بود! باید صفنر ف
راتر از شاید بهتر باشه بگم حنر

 باشکوه بهش میدادن. 

 داشت که بلندیش تا شونهموهای بلند و طلانی 
ی

سید. رنگ  هاش مت 

د!  ن  موهاش به حدی بور بود که به سفیدی مت 

ه بودن.   ابروهاش کمی تت 

 حسانر اخم کرده بود و به ماه نگاه میکرد. 

 هاش به رنگ آنر روشن بودن... خیلی روشن! چشم

عادی چشم  میشد فهمید که اون یه فراطبیعیه.  هاشاز درخشش غت 

ن و معصومی داشت. تا حدودی شبیه فرشتهاما چهره  ها بود! ی مهربون، دلنشی 

سید.   خیلی ریلکس و آروم بنظر مت 

ن بودن و حنر یه قطره  ت سفیدی که پوشیده بود، حسانر تمت 
ن روشن و تیشر شلوار جی 

ی یه گروه از بقیه رو از حملهخون هم روشون دیده نمیشد. حنر با اینکه آدریان و 

ن نجات داده بود!   شیاطی 

اگه ما جانی به غت  از قلمرو جادوگران بودیم، احتمالا فکر میکردم که این پش فقط یه 

ی درمورد این پش به شدت ذهنم رو فرد خوش ن قیافه هست یا یه مدله؛ اما... یه چت 

 درگت  کرده بود. 

؟! هچرا این پش انقدر جذابه؟ و کفش ن  اش کدوم جهنمی هسیر

سه، اون واقعا میتونه افکار بقیه رو بخونه؛ چون پوزخندی روی  اینطور که به نظر مت 

 هاش نقش بست. لب

ن نیستم همونطور که آدریان حدس زده بود، این پش واقعا میتونه ذهنم رو بخونه  مطمی 

 ام داره بهش نشون میده که از درون چه حالی دارم. یا فقط چهره



ن ماسک به هر حال، محض احتیاط حصارهای اطراف ذهنم رو بالا آوردم و هماما  چنی 

 ام نشوندم. خونشدی رو، روی چهره

 پرسیدم: 

؟ -  تو میخواسنر با من حرف بزنن

ن هم داره بهم  اون پش به سمتم قدم برداشت و من میتونستم متوجه بشم که داستی 

 شم حس میکردم. تر میشه؛ چون حرارت بدنش رو دقیقا پشتنزدیک

 اون پش خطاب به کازادورها و جفتم گفت: 

 من قصد ندارم به این دختر صدمه بزنم.  -

 شدت مردونه بود! شاید بهتر باشه دیگه یه مرد خطابش کنم... صداش به

 درضمن، با شنیدن صداش، سوزشر رو تو ستون فقراتم حس کردم. 

 . نشینن کردن تا به ما کمی فضا بدنکازادورها عقب

 واضحه که کازادورها به این مرد اعتماد دارن؛ اما جفتم نه! 

ن برخلاف بقیه، بهم نزدیک  تر شد. چون داستی 

 تو ذهنم گفت: 

 "این مرد چه کاری میتونه با تو داشته باشه؟" -

سخنر میتونستم با حصارهای محکم و قطوری که اطراف ذهنم ایجاد کرده بودم، به

ن رو دریافت کحرف  نم. های داستی 

 جواب دادم: 

 جادونی هست!""نمیدونم؛ اما درمورد صداش... تو صداش یه -
ن  چت 

 خطاب به اون مرد پرسیدم: 

؟!  -  تو جی هسنر

ن قصدی جورانی نر میدونم این طرز بیان یه ادنر محسوب میشه؛ اما من واقعا همچی 

 نداشتم. 

ی شوکار دارم. مخصوصا که این ن مرد داره از جادو  من باید بدونم با چه کسی یا چه چت 

 استفاده میکنه... شدیدا حس میکنم داره جادونی رو، روی من پیاده میکنه. 



 گفت: 

 یه دوست!  -

. اگه ما قراره دوست -  های همدیگه باشیم، پس لازمه که بدونم تو جی هسنر

ین محسوب میشن؛ چون تو این زمینه، بحث حس بویانی که وسط میاد، گرگینه - ها بهتر

سه.  هیچ موجودی  به گرد پاشون نمت 

 بازوش رو به سمت من دراز کرد و ادامه داد: 

 . بیا جلوتر و عمیقا منو بو بکش! بذار ببینیم میتونن ماهیت منو حدس بزنن یا نه -

ن فورا مچ دستم رو گرفت و تو ذهنم  ن که خواستم به سمتش قدم بردارم، داستی  همی 

 گفت: 

 "نه!" -

ای از طریق وقفهترین این موضوع فکر کنم، بدون کوچیک خونر بهقبل از اینکه بتونم به

 پیوندمون گفتم: 

 "اتفافر برام نمیفته." -

ن شُ خورد  هایوقنر به سمت اون مرد قدم برداشتم، مچ دستم از حصار انگشت داستی 

 و رها شد. 

 هام رو بستم و یه نفس عمیق کشیدم. چشم

ها تو یه روز اک، خورشید و بوی علفای که از اون مرد حس میشد، مثل بوی خرایحه

 گرم تابستونن بود. 

 و همینطور بوی گل یاس! 

 میشد؛ تا جانی که حنر به بوی گوگردی که بخاطر 
بوی گل یاس لحظه به لحظه بیشتر

، فضای اونجا رو پر کرده بود، غلبه کرده بود.  ن د با شیاطی   نتر

 م حس کنم، عطر گل یاس بود. ای که میتونستهام رو باز کردم، تنها رایحهوقنر چشم

 پرسیدم: 

؟ -  تو یه پری هسنر

 نه!  -



 تر بودن. رنگش حنر از آسمون شفاف تابستون هم روشنهای آنر چشم

ی که به ذهنم رسیده بود، اغراق ن سم: چت  ه که بتی
ن بود؛ اما گمونم بهتر  آمت 

 یه فرشته؟ -

 

 و گفت: هاش رو به داخل جیبش شُ میداد؛ لبخندی زد همونطور که دست

 نه! اصلا!  -

 صدای اون مرد مثل یه لوسیون خنک روی بدنت، تو یه روز گرم تابستونن بود! 

 پرسیدم: 

 تو داری از جادو استفاده میکنن تا صدات رو اینطوری بشنوم؟ -

 تر شد و گفت: لبخندش عریض

 نه! جادونی در کار نیست. صدام ذاتا همینطوره که تو داری میشنوی.  -

 ای ندارم. ه دیگه ایدهخب! من کخیلی

 گفتم: 

؟ -  تو جی هسنر

ادیان نزدیک به آن، سازندگان جهان ها در گنوسیسم و من یه آرکون هستم. )آرکون -

یگ هستند. آرکون ن ها فرمانروایانن هستند که هر کدام مربوط به یگ از هفت سیاره فت 

ی میکنند و میباشند. آن اصطلاحا جِن نامیده  ها از خروج روح از قلمرو مادی جلوگت 

 میشوند(

ن داره تو ذهنش به این فکر میکنه که آرکون ها چه میتونستم حس کنم که داستی 

؛ پس یعنن اون هم مثل من نمیدونه که این مرد دقیقا از چه گونه ن  ایه. موجودانر هسیر

ی درمورد آرکوننگاهی به پشت ن نه؛ ها میدونن یا شم انداختم تا ببینم کریس و آدریان چت 

ه شده بودن.   اما هردوشون شدرگم به اون مرد خت 

 خب عالیه! 

ی که این مرد درمورد ماهیتش گفت، چه معنن میده.  ن  هیچ کدوم از ما نمیدونیم چت 

 پرسیدم: 



 اسمت چیه؟ -

-  .  تو میتونن منو ایلای صدا کنن

 خندیدم و گفتم: 

 ایلای؟ واقعا؟!  -

 

 ین مرد، خیلی ساده و معمولی بود. قیافه و جذانر مثل ااین اسم برای فرد خوش

 شونه بالا انداخت گفت: 

به هر حال، این مهم نیست که من چه موجودی هستم یا به چه اسمی خطاب میشم.  -

 ! ی که مهمه، اینه که من کسی هستم که تو باید بهش اعتماد کنن ن  تنها چت 

 چرا من باید بهت اعتماد کنم؟!  -

. چون اگه تو بخوای آستاروت رو متو  - ، به کمک من نیاز پیدا میکنن  قف کنن

ده شده.   با شنیدن اسم اون شیطان، حس کردم که گلوم فشر

 پرسیدم: 

 آستاروت کیه؟ و چرا دنبال منه؟ -

آستاروت یگ از سه شیطان برتر جهنم محسوب میشه و بهش لقب دوک بزرگ جهنم  -

، اون ن! رو میدن. اگه تو حسانر محتاط نباشر  وقت همه میمت 

ن؟دوک   بزرگ جهنم؟ یگ از سه شیطان برتر جهنم؟ همه میمت 

اکم شده بود و به ن رو به ریههوای اطرافم حسانر متر ر  هام برسونم. سخنر میتونستم اکست 

 ای انداخته بود؟! لوسیانای لعننر منو تو چه مخمصه

 گفتم: 

 من ش درنمیارم! چرا من؟ اون شیطان از من جی میخواد؟ -

ه. تو یه جادوگر قدرتمندی که توسط یه گرگینهفرد و نر  قدرت تو منحصر به - ی نظت 

ها رو به هم ی متفاوت از فراطبیعیقدرتمند گاز گرفته شدی. این حقیقت که تو دو گونه

ن اون ها محسوب پیوند میدی و درواقع تو این بُعد، تنها کسی هسنر که حد واسطی بی 

؛ پس یه گزینه مار میای تا با استفاده از تو بتونه ی خوب برای آستاروت به شمیسیر



های فراتر از ماورا... و اینطوری بُعدهای مختلف رو باهم ترکیب کنه. یعنن بُعد ما و بُعد 

 زمان دنیا رو به پایان برسونه! 

 ایلای مکث کرد و بعد ادامه داد: 

ن بلعیده میشه!  -  اگه این اتفاق رخ بده، این بُعد توسط شیاطی 

 ؟الزمانیعنن آخر  -

 

 منظور ایلای همینه. 

من از این موضوع مطمئنم؛ اما قبل از اینکه از شدت وحشت، دیوونه بشم؛ نیاز دارم که 

 ایلای رُک و واضح حرفم رو تایید کنه. 

 گفتم: 

یه که تو اون شیطان با استفاده از من میخواد به آخر  - ن الزمان برسه؟ این همون چت 

، درسته؟ نن ن  درموردش حرف مت 

 دقیقا!  -

ی که فکر میکردم، وحشتناکق ن  تره. خیلی بدتر! ضیه از چت 

 پرسیدم: 

 چطور میتونم آستاروت رو متوقف کنم؟ -

 تر شد. انقدر نزدیک که حنر از حریم شخصی من رد شده بود. ایلای به من نزدیک

 به سمتم خم شد و گفت: 

ی که تا الان تجربه کردی - ن ن و چت  وع قراره مشکلات زیادی ش راهت قرار بگت  ، فقط شر

 این ماجرا بوده. 

 ام حس کنم. هاش رو به گونهمیتونستم برخورد نفس

 با وجود شنوانی قوی گرگم، بهایلای به
د، طوری که حنر ن زور جلوی شدت آروم حرف مت 

 تر نشم. خودم رو گرفته بودم که برای شنیدن بهتر صداش، بهش نزدیک

 ادامه داد: 



ن رفته. هیئت اینجا انجام داده، تعادل همه با کاری که اون جادوگر )لوسیانا( - ن از بی  چت 

ها تبدیل شده به قتلگاه! نه فقط بخاطر اینکه سه نفر از اعضای این ی گرگینهنفرههفت

ن اونهیئت کم شدن؛ بلکه بخاطر عدم وجود جادوی پری ها رو هاست که پیوند بی 

ی که بینشون در نفر ها برنگردن، هیئت هفتتقویت میکرد. تا زمانن که پری ن ه نمیتونه چت 

ن اون ن بُعدها بود هم شکسته شده رو ترمیم کنه. پیوند بی  و  هها، درواقع مُهر و موم بی 

ن رفته و   بدی و خونر تعادلی برقرار باشه. اما حالا این تعادل از بی 
ن باعث میشده که بی 

مید پیدا کنه تا از ی اها، آستاروت تونسته یه روزنهها و پریبخاطر اشتباهات گرگینه

 قدرت تو استفاده کنه و بُعدهای مختلف رو با هم ترکیب کنه. حالا متوجه شدی؟

با اتفاقانر که رخ داده بودن، میدونستم وضعیت سخنر در پیش داریم؛ اما ایلای با 

 زده کرده بود. هاش حسانر منو وحشتحرف

 گفتم: 

 این خیلی بده!  -

ها ناخواسته اشتباهی مرتکب شدن که ها و گرگینه. پریبدتر از بد! این یه فاجعه هست -

ه  همه رو باعث شده زنجت 
ی

ای از حوادث بد به وقوع بپیونده. حوادنی که میتونه زندگ

 نابود کنه. 

؟ -  تو مطمئنن

 صددرصد!  -

بان قلبم شدت گرفت. گوش ن و انگار با چکش به شم میکوبیدن. ضن  هام نبض داشیر

 گفتم: 

تره. من نمیتونم شکستش بدم؛ مخصوصا اگه اون به نحوی قویآستاروت از من  -

ن من و اون شیطان لعننر رو   پیوند بی 
خودش رو به من مرتبط کرده باشه! تو میتونن

؟  بشکنن

اگه میتونستم، حتما این کار رو میکردم؛ اما قضیه خیلی پیچیده و مبهمه. آستاروت  -

باید خودت ش دربیاری که چطور میتونن تونسته خودش رو به جادوی تو متصل کنه. تو 

 .  این پیوند رو بشکنن

ن صداش رو بالا برد: 
ُ
 ایلای چند قدم ازم فاصله گرفت و کمی ت

. و  - ن بُعدهای مختلف رو احیا کنن این پیوند، تنها مشکل تو نیست. تو باید مُهر و موم بی 

ن الان جوابت رو بدم... نه! من ن ش، بذار همی  میتونم تو این قضیه بهت قبل از اینکه بتی



ها اجازه ندارن که تو مسائل مربوط به این بُعد دخالت کمک کنم. حداقل هنوز نه. آرکون

. حداقل نه زیاد! ما منتظر میمونیم. ما حواسمون به همه ن ن هست. و فقط وقنر  کین چت 

ا که زمان درستش فرا برسه، خودمون رو درگت  موضوغ میکنیم. من فقط اومدم اینجا ت

. نه فقط برای آستاروت؛ بلکه برای  تو رو تو مست  درست قرار بدم. تو شنخ ماجرا هسنر

؛ منو به اینجا  همه! وقنر تونسنر راهی برای ترمیم پیوندهانی که شکسته شدن، پیدا کنن

ای فرا بخون. من تا اون موقع منتظر میمونم. اما این رو بدون که کمک من برات هزینه

. ای  داره. هزینه  که شاید هیچوقت نخوای مجبور به پرداختش بسیر

 ها رو به زبون آورد و بعد غیب شد! این حرف

 ناپدید شدن ایلای، مثل ناپدید شدن وَن همراه کوزت نبود. 

 چون من هیچ جادونی رو تو هوا حس نکردم. هیچ طلسمی به پوستم برخورد نکرد. 

 تفاده از جادو ناپدید نشد. بنابراین جادونی در کار نبوده... یعنن ایلای با اس

 اون مرد طوری محو شده بود که انگار اصلا اینجا حضور نداشته! 

ن رفته بود و دوباره اون بوی گند و با ناپدید شدن ایلای، حنر رایحه ی گل یاس هم از بی 

 ی گوگرد هوای اطرافمون رو پر کرده بود. کنندهخفه

ن به حرف اومد:   داستی 

 ود؟! این دیگه چه کوفنر ب -

ن تو وجودم رسوخ کرد. ادامه داد:   خشم داستی 

 اون مرد بهت جی گفت؟ -

تلوتلوخوران از درخنر که ایلای بهش تکیه داده بود، فاصله گرفتم... همینطور عقب 

ن برخورد کردم.   عقب رفتم تا اینکه به داستی 

 صدام زد: 

 تسا!  -

 منو به سمت خودش چرخوند تا صورتم رو ببینه. بعد پرسید: 

 جی شده؟؟ -

 هام رو گرفت و تکونم داد تا به خودم بیام؛ اما من نمیتونستم حرف بزنم. شونه

 نمیتونستم فکر کنم. 



 انگار اصلا تو بدن خودم نبودم. 

 شوک بدی بهم وارد شده بود. 

 های وحشتناک ایلای رو هضم میکردم، بیشتر آشفته و نگران میشدم. هرجی بیشتر حرف

 الزمان؟آخر 

 جدی؟؟

ی ممکنه؟چطور ه ن ن چت   مچی 

هآخه هیئت هفت ای از حوادث شوم به وقوع نفره چیکار کرده که باعث شده زنجت 

 بپیونده؟

نفره به اعضای جدید نیاز داره؛ اما طوری که ایلای درمورد من میدونم که هئیت هفت

ی که فکر میکنم بزرگ ن سه قضیه از چت  د... بنظر مت  ن تر و این موضوع حرف مت 

 تره! افتضاح

ن بُعدها رو از اگه مخقن شدن پری  گذاشته و مُهر و موم بی 
ها رو این موضوع تاثت  منقن

ن برده؛ من چطور میتونم اون  ها رو دوباره برگردونم؟؟ از کدوم گوری آخه؟؟بی 

ن نفوذ و اجازه  ها رو برگردونم. ای ندارم که بتونم پریمن همچی 

ن نیستم فرد دیگه  رو انجام بده. ای هم بتونه این کار و مطمی 

وع کنم.   نمیدونم باید از کجا شر

هانی که ایلای بهم گفته، حقیقت دارن یا نه. 
ن ن نیستم چت 

 من حنر مطمی 

 داشته ای، همهاگه دنیا در معرض فروپاشر باشه و به دلایل احمقانه
ی

ن به من بستگ چت 

 باشه و فقط من بتونم این مشکل رو حل و فصل کنم... 

 حمقانه هست. نه! این موضوع واقعا ا

 ایلای حتما بهم دروغ گفته. 

اصلا شاید ایلای واقعا یه شیطان بوده و تونسته بوی حقیقر خودش رو مخقن کنه تا ما 

 رو فریب بده. 

ن هم ن برده تا گرگینهاحتمالا اون از قصد تعدادی از شیاطی  ها رو نوع خودش رو از بی 

 نجات بده و با این حقه، اعتماد منو به دست بیاره. 

 ایلای تمام این کارها رو انجام داده تا ذهن منو بهم بریزه و ترس رو به جونم بندازه. 



 ها رو بهم بریزه و ناامیدمون کنه. ی گرگینهاون مرد این کار رو کرده تا ذهن همه

؟ ؟ اگه ایلای حقیقت رو بهمون گفته باشه جی  اما اگه اینطور نباشه جی

نحوی تونسته خودش زرگ جهنم رو میدن، بهآستاروت... شیطانن که بهش لقب دوک ب

 رو به من متصل کنه. 

 من چطور میتونم این پیوند رو بشکنم؟

م؟چه هزینه سنگینن باید پرداخت کنم تا بتونم جلوی آخر   الزمان رو بگت 

این حقیقت که من باید کاری رو انجام بدم که فکر میکنم فراتر از توانمه، حسانر منو 

سونه.   میتر

 از شدت اضطراب، مدام زیر و رو میشد. ام معده

 یهو حس کردم بوی گوگرد داره شدیدتر میشه و دیگه نمیتونم تحمل کنم. 

وع کردم به دوییدن تا از اون جنگل شوم خارج بشم.   فورا شر

 باید هرچه زودتر از اینجا خلاص شم. 

ن   منو کاملا درهم بشکنه، باید از این زمی 
شده نفرین هایقبل از اینکه وحشت و نگرانن

 دور بشم. 

ی شد.   دو ساعت بعد، خیلی شی    ع و مبهم ستی

ن تمام حرکاتم طوطی ی فکر کنم؛ بخاطر همی  ن وار شده بود... انگار تمام نمیتونستم به چت 

 کارهانی که تو این دو ساعت انجام میدادم، فقط از روی عادت بود. 

ن شدم و همه باهم به سنت ن و کریس، سوار ماشی   یلبه برگشتیم. اهمراه داستی 

ن و کریس غذا خوردم. میدونستم اون ها دارن تو سالن غذاخوری مدرسه، همراه داستی 

نن؛ اما من ساکت مونده بودم.  ن  درمورد این موضوع حرف مت 

ی به زبونم نمیومد که بخوام بیانش کنم. ذهنم از هر فکری تهی شده بود.  ن  چت 

 ت درونم رو مخقن کنم. شوکه و شدرگم بودم؛ اما بازم نمیتونستم احساسا

 ترس، اضطراب، ناامیدی تا عمق وجودم رسوخ کرده بود. 

ن نیستم که چطور میتونم اتفاقانر که تو ش و شش ساعت گذشته رخ  من هنوز مطمی 

 داده بودن رو هضم کنم. 



ی نمونده بود که تو اقیانوس غرق بشم.  ن  چت 

 موراکو به قتل رسیده بود. 

رو مالک من میدونست، ملاقات کرده بودم و نزدیک با یه شیطان قدرتمند که خودش 

 بود به درون یه گودال تاریک و عمیق که به جهنم ختم میشد، کشیده بشم. 

ی نامیده میشه رو و حالا یه پش جذاب که به گفته ن ن چت  ی خودش یه آرکون... یا همچی 

 تو این جنگل شیطانن ملاقات کردم. 

 دادن؟ش هم رخ چرا این همه اتفاق شوم پشت

نم و به ن ی  حس میکنم دوباره دارم تو اقیانوس غرق میشم. مدام دست و پا مت  ن هر چت 

 ای نداره. متوسل میشم که بتونم راهی به سطح آب پیدا کنم؛ اما فایده

 من نمیتونم هیچ نوری ببینم. 

 هیچ راه نجانر وجود نداره. حداقل الان نه! 

ایطی گت  افتادیم که انگار شانجامی ج  ز تاریگ و تباهی در انتظارمون نیست. تو شر

حنر وقنر روی تخت دراز کشیدم، بازم غصه و نگرانن دست از شم برنمیداشت و به 

 . هام تمومی نداشتنالهقول کریس، چس

 خب حق داشتم؛ مگه نه؟

 آخرالزمان یه فاجعه هست... 

 حنر فکر کردن بهش، لرزه به تنم میندازه! 

ی به ذهنم خطور کرد. اما با وجود حال خرانر که  ن  داشتم، یه چت 

ن نرفته.  ن از بی   اینکه هنوز همه چت 

ن درسته؛ من تو بد مخمصه م که اولی  بارم نیست ای افتاده بودم؛ اما باید اینم در نظر بگت 

 با مشکلات بزرگ مواجه میشم. 

هانی که دچارشون شده بودیم، من قبلا هم برای نجات دادن خودم و بقیه از مصیبت

 تجربه نیستم. تلاش کردم. بنابراین تو این زمینه، نر خیلی 

تره؛ اما من میتونم از میدونم... این مشکل از دردشهای قبلی، خیلی بدتر و وحشتناک

 پسش بربیام. 

 ها نباشم. فقط باید سعی کنم از این فاز مزخرف دربیام و شبیه افشده



 من اسم اون شیطان رو میدونم... آستاروت! 

ن از این اسم، میتونم یه شی تحقیق انجام بدم تا از گفتهبا استفاده  های ایلای مطمی 

 بشم. 

وع راه درازیه که در پیش دارم.   اما این تازه شر

م و به تعدادی از اون کریستال هانی که تو کشور پرو و اگه من بتونم با کلادیا تماس بگت 

ش پیدا کنم؛ اون ، دستر ن که من فکر میکنم، ای  وقت شاید قضیه به اندازههسیر

 ناامیدکننده نباشه. 

نفره کاری انجام داده که باعث درضمن، من از این موضوع اطلاع دارم که هیئت هفت

ه  ای از حوادث شوم به وقوع بپیونده. شده زنجت 

وع این فاجعه بوده! شدن اعضای هیئت هفت کم  نفره هم شر

ن این موضوع، خودش یه شنخ بزرگ محسوب میشه.  شانسم که من واقعا خوش دونسیر

ن اطلاعانر دارم.   همچی 

ها، منشا ها گذشته، من با دوناوان و آقای داوسون ارتباط نزدیگ دارم. هردوی اوناز این

م.  ن و من میتونم ازشون کمک بگت   خونر از اطلاعات هسیر

شدن  ها رو قانع کنم که از مخقن نحوی با کوزت ارتباط برقرار کنم و پریاگه من بتونم به

 اومده رو حل کنم. وقت میتونم تمام مشکلات پیشدست بردارن و برگردن؛ اون

ه از  ممکن باشه؛ بنابراین بهتر گمونم عملی کردن آخرین موردی که گفتم، تقریبا غت 

وع کنم تا مایوس نشم. موردهای ساده  تر شر

ن نیستم چه زمانن و چطور به کمک ایلای نیاز پیدا میکنم؛ اما اگه ا ین اتفاق بیفته و مطمی 

؟  اون بخواد باهام معامله کنه جی

ه همه  جی رو به زمان بسپارم. خب... بهتر

ایط به قدری وحشتناک بشه که بدون کمک ایلای، همه ن به نابودی کشیده اگه شر چت 

ی بشه، بنابراین من این معامله رو قبول میکنم! مهم نیست مجبور به پرداخت چه هزینه

 سنگینن بشم... 

 افکار بهم کمک کردن تا دوباره امیدم رو زنده کنم. این 

ن جا کردم و اجازه دادم حرارت بدنش، تمام وجودم رو در  خودم رو تو آغوش گرم داستی 

ه.   بربگت 



، پلک
ی

 هام بسته شدن و به خواب فرو رفتم. و بالاخره از شدت خستگ

*** 

 صبح، بعد از شش ساعت خواب، بیدار شدم. 

ی کوچیک ها رد میشدن و خودشون رو به درون کلبهلای پردهلابهپرتوهای خورشید از 

سوندن.  ن مت   داستی 

های زیادی هست که باید ازشون شدربیارم.  ن  میکردم؛ اما چت 
ی

هنوز احساس خستگ

 کارهای زیادی هم هست که باید انجام بدم. 

 خواب دل بکنم. بنابراین وقتشه که از تخت

وع کنم. باید هر به کمی غذا نیاز دارم و بعدش بای د جستجوهام رو درمورد آستاروت شر

 ای که پیدا میکنم رو دقیقا بررش کنم. نکته

 آروم و نر 
ن  صدا کنار من خوابیده بود. داستی 

 . های ملایم و منظم جفتم بهم میفهموند که تو خواب عمیقر فرو رفتهنفس

ن عملا یه سوئیت کوچیک تلقر میشد. کلبه  ی داستی 

ن کوچیک در امتداد دیو  خونه قرار داشت که بیشتر فضاش توسط یه مت  ن ، یه آشتی ار پشنر

 اشغال شده بود. 

ای از سنگ گرانیت یا روکش ها با لایههانی که تا حالا اقامت داشتم، روی کابینتتو خونه

ن از چوب ساخته شده بود. پلاستیگ پوشیده شده بود؛ اما تو این کلبه، همه  چت 

ن فضا ، استفاده از چوب مناسببه نظرم برای همچی   تر و کارسازتر هم هست. نی

ون بیام تا صبحونه درست کنم؛  ن بت  ن بخورم و از آغوش داستی  میتونم آروم روی تخت لت 

 اما این کار مطمئنا شوصدای زیادی ایجاد میکنه. 

ن نیستم که تو یخچال یا کابینت ه شده باشه... درضمن، من مطمی  ، ذخت  ها مواد غذانی

 خیلی وقته که اینجا نبودیم. آخه ما 

ن رو بیدار کنم.   تازه! نمیخوام داستی 

ی ندارم. نه وقنر که سالن   ن اگه بخوام روراست باشم، خودم هم اصلا حس آشتی

 ی چندانن تا کلبه نداره. اش، فاصلهالعادهغذاخوری مدرسه با غذاهای فوق



ی خوک که زدهت نمکوقنر تو ذهنم یه کوه پنکیک خوشمزه و مقدار زیادی بیکن )گوش

وع کرد به قار و قور معمولا با تخم مرغ برای صبحونه شو میشه( تصور کردم، شکمم شر

 . کردن

 روی تخت چرخیدم و سعی کردم صدانی که از تشک بلند میشد رو خفه کنم. 

ی بخورم؛ اما مردد بودم. شاید میتونم یواشگ و نر  ن ون و یه چت  شوصدا از کلبه برم بت 

ن هم بیدار بشه. بهتر با  شه منتظر بمونم تا داستی 

فتم؛ یهو یگ از موبایل وع کرد به لرزیدن. همونطور که داشتم با خودم کلنجار مت   ها شر

 ... ن  نمیدونم موبایل منه یا داستی 

 ممکنه کلادیا باشه! 

ن پریدم و شاسیمه مشغول زیر و رو کردن وسایلمون شدم تا موبایلم رو پیدا  از تخت پایی 

 کنم. 

 آخه این موبایل کوفنر رو کجا گذاشتم که حالا نمیتونم پیداش کنم؟؟

 با خودم زمزمه کردم: 

؟؟  -  گندش بزنن! کدوم گوری هسنر

ن به حرف اومد:   داستی 

 موبایل منه!  -

، صداش خش ن  دار شنیده میشد. هنوز خمار بود و بخاطر همی 

 تماس رو جواب داد: 

 بله؟ -

 

 به خونه خوش اومدی!  -

 ون بود. پس کلادیا نبود... آقای داوس

ن شُ خوردم و یه لحظه به خودم وقت دادم تا نفس عمیقر بکشم  . روی زمی 

 کلبه رو حسانر بهم ریخته بودم؛ بنابراین مشغول مرتب کردن وسایل شدم. 

ی شده؟ - ن  ممنون. چت 



ن وجود نداشت، مطمئنا نمیتونستم دلخوری که تو لحنش  ن من و داستی  اگه پیوندی بی 

د رو حس کنم. موج م ن  ت 

ن بشم. اما به لطف این پیوند، من میتونستم متوجه  ی تمام احساسات داستی 

 آقای داوسون جواب داد: 

! یعنن نمیتونم فقط برای سلام و خوش - م؟هیحیی  آمدگونی باهات تماس بگت 

ن ازش دلخوره.   هرچند شک دارم که آقای داوسون فهمیده باشه داستی 

ن کمی مکث کرد تا از   طریق پیوندمون بهم توضیح بده: داستی 

"مایکل قطعا فهمیده که من ازش دلخورم. به غت  از تو، احتمالا تنها کسی که منو خیلی  -

 خوب میشناسه، مایکل داوسونه!"

 "جالبه!" -

ن وجود داره، واقعا مفید و کاربردی میشه. وقتگاهی ن من و داستی   ها پیوندی که بی 

ن با این پیوند من نه تنها جفتم   که داستی 
رو بهتر میشناسم؛ بلکه میتونم از اطلاعانر

 ها دراختیار داره، استفاده کنم. درمورد مسائل مختلف و بقیه گرگینه

 و خب این موضوع یه مزیت بزرگ محسوب میشه؛ مگه نه؟

ن خطاب به آقای داوسون گفت:   داستی 

ش زنگ زده باشر  - . پس لطفا بهم بگو چرا که نه! اما بعید میدونم فقط برای احوالتی

 قضیه چیه؟

 امروز بعد از ظهر، ما یه جلسه ترتیب دادیم.  -

 جلسه؟ چه افرادی تو این جلسه حضور دارن؟

ن که انگار فکرم رو خونده بود، تکرار کرد:   داستی 

 چه افرادی تو این جلسه حضور دارن؟ -

 لفاها. نفره بافر موندن و یه شی از آکازادورها، افرادی که از هئیت هفت  -

ن روی تخت نشست و گفت:   داستی 

ن جلسهبرنامه - ه. ریزی کردن برای همچی   ای، یه مدت زمان میتر

اف کنم که این جلسه واقعا به  موقع داره برگزار میشه. درسته! و باید اعتر



هانی که ایلای دیروز با من در ها حنر از بخش کوچیگ از حرفاما من فکر نمیکنم که اون

 تر داشته باشن. میون گذاشت، خ

 بندی این موضوع، حرف نداره! زمان

ایطی که واقعا بهش نیاز داریم، قراره اجرا بشه.   این جلسه دقیقا تو شر

 آقای داوسون جواب داد: 

درسته! و واقعا هم زمان برد. من از سه هفته پیش، اقدامات لازم برای برگزاری این  -

وع کردم و قرار بود هفته شکیل بشه. اما با مرگ موراکو، ما تصمیم ی بعد، تجلسه رو شر

کت گرفتیم زمان این جلسه رو جلو بندازیم. هواپیمای گرگینه هانی که قراره تو جلسه شر

، امروز صبح پرواز کرده. ساعت سه بعد از ظهر، همه دور هم جمع میشیم تا جلسه  ن کین

وع کنیم.   رو شر

ن نگاهی به من انداخت. شم رو به نشونه ید براش تکون دادم و تو ذهنش ی تایداستی 

 گفتم: 

یم." -  "ما هم مت 

سیم.   نمونده که بخوایم از آقای داوسون بتی
 دیگه سوالی درمورد این موضوع بافر

ن گفت:   داستی 

کت میکنیم.  -  باشه. ما هم تو جلسه شر

م صبحونه بخورم. امیدوارم که تو رو هم تو سالن غذاخوری ببینم.  -  خوبه. من دارم مت 

 ! شاید  -

ن داره شوجن میکنه؟؟  شاید؟ داستی 

 تو ذهنش نق زدم: 

م!" -  بمت 
ی

! من حسانر ضعف کردم؛ کم مونده از گرسنگ
ن  "ما هم باید غذا بخوریم داستی 

 

 "میدونم. از اینجا هم میتونم صدای قار و قور شکمت رو بشنوم." -

 آقای داوسون جواب داد: 

 خب! خیلی -



 بعد تماس رو قطع کرد. 

ن  ن کنار تخت انداخت؛ ازش پرسیدم: وقنر داستی   موبایلشو روی مت 

هاییه که ایلای تو فکر میکنن اون - ن ها چقدر از این قضیه ختر دارن؟ منظورم همون چت 

 بهم گفت. 

موقع داره بندی عالی این جلسه، باهات موافقم. درست بهنمیدونم؛ اما درمورد زمان -

شکسته شده؛ اما نفره درهمهئیت هفت ها حتما متوجه شدن که پیوند برگزار میشه. اون

 . احتمالا ختر ندارن که این قضیه، چه اتفافات شومی با خودش به همراه داره

، روی لبه ن  ی تخت نشستم و گفتم: کنار داستی 

نه! ها، حتما لحظات لذتتوضیح دادن این موضوع به اون - ن  بخسیر رو برامون رقم مت 

ترین لحن ممکن این حرف با طعنه ن رو بیان کردم؛ چون میدونم که شوکله زدن با آمت 

 نفره و آلفاها چقدر میتونه آزاردهنده باشه. اعضای هئیت هفت

ی که میتونم بگم،  ن من قبلا هم با آلفاها تو یه اتاق بودم و باهاشون بحث کردم. تنها چت 

اینه که فضای اونجا به حدی پرتنش و رواعصابه که اصلا نمیشه با کلمات توصیفش 

 د! کر 

ن دستم رو گرفت و آروم فشارش داد تا بهم قوت  قلب بده. بعد گفت:  داستی 

. منم اونجا، کنارتم.  -  تو تنها نیسنر

 موهام رو از روی صورتم کنار زد و پرسید: 

ون اومدی؟ هوم؟ بالاخره از غصه خوردن -  دست کشیدی؟ از اون حال مزخرف بت 

 آره!  -

های ایلای رو از ذهنم خارج کنم و این میتونم حرفامیدوارم که جوابم درست باشه؛ اما ن

 زده میکنه. موضوع منو وحشت

 گفت: 

تو دیشب احساساتت رو مسدود کردی تا به من منتقل نشن. من اصلا از این کار  -

 خوشم نمیاد تسا... 

 

 . باور کن قصد بدی نداشتم. فقط... معذرت میخوام -



 کشم. یه لحظه به خودم وقت دادم تا نفس عمیقر ب

ن گفت:   داستی 

میدونم. من تو قلمرو جادوگران، همراهت بودم و صدای افکارت رو شنیدم. موضوغ  -

 که ایلای باهات درمیون گذاشته، حسانر بهت صدمه زده. 

 واقعا هم همینطور بود. 

 گفتم: 

م که به حرف - های ایلای فکر نکنم. اتفاقانر که من فقط نمیتونم جلوی خودم رو بگت 

سن و... بخاطر   اون شیطان لعننر پیش اومدن، واقعا ناامیدکننده به نظر مت 

 ای پرداخت کنم؟من برای نجات همه، باید چه هزینه

این موضوع به حدی اذیتم میکنه که حنر نمیتونم از طریق پیوندمون بیانش کنم. اصلا 

 دلم نمیخواد درموردش فکر کنم؛ اما مجبورم! 

 تا... اگه مجبور بشم از خودم بگذرم 

 نه تسا!  -

ون کشید:  ن منو از افکارم بت   صدای داستی 

ها فکر نکن. ناامید نشو! هنوز نه!  - ن  انقدر به این چت 

 صورتم رو به سمت خودش چرخوند و ادامه داد: 

وع نکردیم که تو از الان  - ما تازه به خونه برگشتیم. ما حنر جنگ با آستاروت رو شر

. درضمن، من قصد ندارم کورکورانه به ها ر خوردهافشده شدی و مثل شکست فتار میکنن

 . ن کاری کنن  ایلای اعتماد کنم. تو هم نباید همچی 

 میدونم... 

 منم به ایلای اعتمادِ کامل ندارم؛ اما ترسم هنوز پابرجاست. 

ش خلاص شم.   انگار وحشت وجودم رو احاطه کرده و هرکاری که میکنم، نمیتونم از شر

 گفتم: 

 ر میکنم که ممکنه... من فقط به این فک -

 



هانی رو بیاری که  -
ن  تسا. فقط باید به چت 

تو نمیتونن زندگیت رو با احتمالات بچرخونن

 !  ازشون مطمئنن

 خودمو روی تخت انداختم. آهی کشیدم و گفتم: 

-  . نن ن  داری مثل برادر چُلمنگم حرف مت 

 من از آکسل خوشم میاد. پش باهوشیه!  -

ن و برادر   ای دارن، خیلی خوبه. م باهم ارتباط دوستانهاین موضوع که داستی 

ن نیستم اگه غت  این بود، باید چیکار میکردم. آخه آکسل فقط برادرم نیست. 
 چون مطمی 

، آکسل تنها دوسنر بود که همیشه میتونستم روش حساب کنم؛  برای یه مدت طولانن

ین دوست!   همینطور بهتر

ن به من نزدیک  تر شد و گفت: داستی 

 احساساتت رو مسدود نکن. این کار اصلا جالب نیست تسا. فقط دیگه  -

 معذرت میخوام. من واقعا از قصد این کار رو انجام ندادم.  -

 شکمم دوباره به قار و قور افتاد. 

ن گفتم:   مشنر نثار شکمم کردم و خطاب به داستی 

 متنفرم که این حرف رو بزنم؛ اما...  -

ون و یه -  ات بدیم. حالی به معده میدونم! باید از تخت بزنیم بت 

؟ -  آره، دقیقا. خب... الان از دستم ناراحت نیسنر

ینن روی لببوسه  هام نشوند و گفت: ی نرم و شت 

نه، ناراحت نیستم. فقط لطفا دیگه این کار رو تکرار نکن. نفهمیدن احساساتت واقعا  -

 آوره! برام عذاب

 تکرار نمیشه.  -

ن خورد و گفت: به سمت لبه  ی تخت لت 

ن سنت - ط میبندم که شآشتی ه آماده بشیم. من شر مرغ عسلی ایلبه برات تخمپس بهتر

 مخصوص درست کرده. 

 



وع کرد به قار و قور کردن و وقنر به تخم ، شکمم دوباره شر ن مرغ با شنیدن حرف داستی 

 عسلی مخصوص فکر کردم، حسانر دهنم آب افتاد. 

 ده هست! العاهای خوشمزه و داغ... فوقهمینطور کلوچه

 ...  انقدر گرسنمه که میتونم تا ش حد مرگ غذا بخورم. یا حنر

ن هم بلند شد. این  دفعه، صدای قار و قور شکم داستی 

 به من نگاه کرد و گفت: 

ام شد. درحالی که من انقدر تو ذهنت غذاهای مختلف رو تصور کردی که منم گرسنه -

 دیشب یه شام مفصل خوردم. 

 من نخوردم؟ -

ن شام من خیلی و  ن و کریس، تو سالن غذاخوری دور مت  اضح یادمه که دیشب همراه داستی 

 نشستیم. 

ن چند نوع غذا چیده شده بود؛ اما نمیتونم به یاد بیارم که اون غذاها  مطمئنم که روی مت 

 دقیقا جی بودن. 

ن و کریس رو همراهی کردم.   فقط مطمئنم که دیشب منم برای شام داستی 

ن گفت:   داستی 

ن از غذاهای متنوع پر شده بود. گوشت شخ آره. روی - ی شده به همراه پورهمت 

ن آب گوشت، آرد و ادویه درست میشه(. بامیهسیب ی زمینن و سس گِریوی )از آمیخیر

ی کوچیک خوردی. زور فقط چندتا لقمههای خوشمزه. اما تو بهشده، سالاد و کیکشخ

خوری؛ اما تو فقط با غذای داخل من و کریس سعی کردیم ترغیبت کنیم که بیشتر ب

 ظرفت بازی میکردی. 

که اینطور... راستش اصلا یادم نمیاد؛ اما خب شوکه نشدم؛ چون با وضعیت روج 

 داغونن که دیشب داشتم، غذا نخوردن یه واکنش کاملا عادی محسوب میشد. 

ت ن رو پوشیده بودم. بنابراین اگر قراها و شلوارکمن یگ از تیشر ر باشه به های داستی 

 ای برای پوشیدن پیدا کنم. های دیگهسالن غذاخوری بریم، لازمه که لباس

از روی تخت بلند شدم و به سمت وسایلمون که به لطف من، حسانر درهم و برهم 

ها شدم تا یه شلوار کسیر شده بودن، قدم برداشتم. بعد مشغول زیر و رو کردن چمدون

 جذب پیدا کنم. 



ن وقت کافن  ها دراریم و مرتبشون کنیم؛  نداشتیم که وسایلمون رو از چمدونمن و داستی 

های زیادی برداشته بودم، مطمئنا باید زمان عسلمون لباساما از اونجانی که من برای ماه

 زیادی ضف کنم تا بتونم تمام لوازمم رو تو کلبه مرتب کنم. 

 عسل طولانن رو تجربه کنیم. پوف! مثلا قرار بود یه ماه

ن باشه و بو نده. همینطور بعد ا ، بالاخره تونستم یه شلوار پیدا کنم که تمت  ن
ز کمی گشیر

ت  ام که طرح روش رو خیلی دوست داشتم. های موردعلاقهیگ از تیشر

ن چرخیدم و گفتم:   به سمت داستی 

م. من تا پنج دقیقه -  ی دیگه حاضن

ون نیومده بود.  ن هنوز از تخت بت   اما داستی 

 م و گفتم: دست به کمر ایستاد

؟!  - سم دقیقا منتظر جی هسنر  میشه بتی

! فقط خوشم میاد وقنر خم و راست میسیر و مدام این - ی، طرف و اونهیحیی طرف مت 

 تماشات کنم. 

؟؟!  -  جی

 دقیقا چرا؟! 

 گفت: 

، پس گمون نکنم بتونم برات توضیحش بدم.  -  اگه علتش رو نمیدونن

ن پرید و مشغول  ن از روی تخت پایی  زیر و رو کردن کشوهاش شد، من وقنر داستی 

وع کردم و به ماهیچهچشم ه شدم. چرونن رو شر  هاش خت 

ت برداره، ماهیچه های بازوش منقبض شدن و وقنر دستش رو خم کرد تا یه تیشر

 انداز جذانر برام ایجاد شد. چشم

ی یهو حس کردم که چندان مهم نیست اگه کمی دیرتر غذا بخورم... گمونم بیشتر گرسنه

ن بودم تا غذا... دا  ستی 

ن از روی شونه  اش نگاهی بهم انداخت و چشمگ نثارم کرد. داستی 

ن داره ش به شم میذاره؟ بدجنس!   اوه، خدای من! داستی 

 گفتم: 



تری! خب، الان متوجه - ن  ی منظورت شدم. اما گفته باشم... تو از من هت 

 

ن خندید و مشغول عوض کردن لباس  هاش شد. داستی 

اینکه بخوابم، دوش گرفتم و از اونجانی که موهام رو خشک نکرده بودم، دیشب قبل از 

سید که انگار یه پرنده رو شم لونه کرده!   الان حسانر گره خورده بود و به نظر مت 

 موهام بشم. اما فعلا میتونم نر 
ی

 خیال آشفتگ

ه اول به داد شکمم برسم؛ بعد میتونم برگردم تا ش و وضعم رو مرتب کنم و   بهتر

 های رسمی بپوشم. لباس

 تا جلسه هنوز چند ساعت مونده؛ بنابراین زمان کافن برای آماده شدن دارم. 

ت  ن و تیشر ن رو از تنم درآوردم و سوتی  ت داستی  شلوار کسیر جذبم رو پوشیدم. تیشر

 ی خودم رو پوشیدم. موردعلاقه

ت رو خودم چاپ کرده بودم و درواقع نماد گروه موسیقر   Rabbit in طرح روی این تیشر

the Moon  .بود 

ای بالای شم گره زدم. از اونجانی که موهام موهامو چندبار پیچوندم و به صورت گوجه

ه، همینطور ثابت روی شم بافر میموند.   به اندازه کافن بلند بود، بدون نیاز به کِش یا گت 

 ام! خب حالا آماده

 فقط باید موبایلم رو پیدا کنم. 

فایده لای وسایلم، موبایلم رو پیدا کنم؛ اما انگار نر سعی کردم لابهدور خودم چرخیدم و 

 بود. 

ن گفتم:   بالاخره تسلیم شدم و خطاب به داستی 

ی؟ من نمیتونم پیداش کنم...  -  میشه با موبایلم تماس بگت 

تم انداخت و پرسید:  ن از روی کنجکاوی، نگاه دقیقر به تیشر  داستی 

تت عکس یه گونه -  بایل فضانی چاپ شده؟از ق روی تیشر

تم کشیده شد، بعد با صدای بلند خندیدم.   نگاهم به سمت تیشر

ن گفت؛ اما این طرح  ی باشه که داستی  ن ن چت  گمونم تصور بقیه از طرح روی لباسم، همی 

ونیکه که من عاشقشم! واقعا نماد یگ از گروه  های موسیقر رقص الکتر



 گفتم: 

 این عکس یه خرگوشه!  -

 یه خرگوش؟ -

 هامو روی کمرم گذاشتم و گفتم: دست

-  .  آخه تو ماجراش رو نمیدونن

 لبخندی تحویلم داد و گفت: 

 که قضیه -
ی

ت چیه. آره، نمیدونم؛ اما خیلی دوست دارم بهم بگ  ی این تیشر

ن کار رو انجام بدم.  -  خیلیم خوبه! چون خودم هم میخواستم همی 

ی رو به سمتم پرتاب کرد و من فورا   ن ن چت   . گرفتمشداستی 

 موبایلم بود! 

ن وسایل  تا چند ماه پیش، قبل از اینکه تبدیل به گرگینه بشم، تو حفظ تعادل و گرفیر

 ی به تمام معنا بودم! عرضهواقعا یه نر 

عمل خونر برخوردارم و به خونر میتونم های گرگم، حالا از شعتاما به لطف مهارت

ایط حفظ کنم. تعادلم رو تو سخت  ترین شر

اف کنم که خودم ذاتا همون تسای دست و پا  درواقع ه اعتر چلفنر هستم؛ اما گرگم بهتر

 برعکس من، خیلی شی    ع و چابکه. 

م! چون اگه اون توانانی یه هاش جورانی مثل این میمونه که انگار دارم از گرگم تقلب میگت 

م  . رو دراختیارم نذاره، رسما به فنا مت 

ن گفتم:   خطاب به داستی 

 ل ممنون. بابت موبای -

 شدم و ادامه دادم:  بعد بهش نزدیک

درواقع یه گروه موسیقیه که همیشه به صورت زنده،  Rabbit in the Moonخب  -

های دیگه رو به سبک خودش اجرا میکنه. آکسل وقنر ی گروهشدههای ضبطآهنگ

ه، تحقیق میکرد، کاملا اداشت درمورد یه افسانه ن نشات میگت  تفافر با ی آسیانی که از چی 

این گروه آشنا شد و این موضوع رو با من درمیون گذاشت. اون افسانه بیان میکنه که یه 



 میکنه و اکست  حیات رو میسازه! البته این گروه دیگه زیاد اجرا 
ی

خرگوش روی ماه زندگ

 ها تو فلوریدا )ایالت آمریکا( سکونت دارن. نمیکنه؛ اما تا جانی که من اطلاع دارم، اون

 

ن رو گرفتم و باهم به سمت در کلبه راه افتادیم.  دست  داستی 

 گفتم: 

نیم، میتونیم یگ از آهنگ - ن  هاشون رو گوش بدیم. وقنر داریم قدم مت 

انه منتظرم! نر  -  صتر

 مکث کردم. بعد به سمتش چرخیدم و گفتم: 

رو نمیشناش یا داری سعی میکنن ذهنم  Rabbit in the Moonتو واقعا گروه موسیقر  -

ای سوق بدی تا به اون شیطان لعننر و این که قصد داشته رو به سمت موضوع دیگه

 رو به اعماق جهنم بکشونه، فکر نکنم؟ روحم

 هام رو تنگ کردم و گفتم: چشم

 راستش رو بگو!  -

 خندید و گفت: 

، خیلی راحت میتونن  - ش. اگه میخوای حقیقت رو بدونن اصلا نیازی نیست که ازم بتی

 درییاری. ازش ش 

ن شک کشیدم. چشم  هام رو تو حدقه چرخوندم و به ذهن داستی 

ن دقیقا داشت به جواب سوالم  نیازی نبود که خیلی به خودم زحمت بدم؛ چون داستی 

 فکر میکرد. 

 ای به زبون بیاره، از طریق پیوندمون جوابم رو داده بود. درواقع بدون اینکه کلمه

 با تعجب تو ذهنش گفتم: 

 ا این گروه رو نمیشناش!""تو واقع -

ن  ن اتفافر میفتاد. اولی   باری بود که همچی 

ن تو زمینه گ داشتیم؛ اما به هرحال آخه با اینکه من و داستی  ، علایق مشتر ی موسیقر

ن درمورد آهنگ  تر از من بود. ها خیلی وسیعاطلاعات داستی 



 از طریق پیوندمون گفتم: 

ن این گروه به کنار؛ اما تو س - ؛ "نشناخیر ن پرت کنن عی داشنر حواس منو از موضوع شیاطی 

 مگه نه؟"

 

"آره! از هر موضوغ که بتونه روی تو تاثت  مثبت بذاره، استفاده میکنم. تو دیشب  -

نجونه. دیشب مثل این خیلی داغون و درهم شکسته بودی و این وضع تو، شدیدا منو مت 

ن وقنر   از خواب بیدار شدم تا الان، دارم بود که انگار تو اصلا پیشم نبودی! به خاطر همی 

 سعی میکنم تو رو از اون وضعیت روج افتضاح دور کنم." 

 همونطور که داشتیم از کلبه دور میشدیم، ادامه داد: 

 هانی که اون مرد باهات درمیون گذاشت، تو رو حسانر بهم ریخت.""حرف -

موضوع حسانر منو شوکه  "راستش نمیخواستم تا این حد آشفته به نظر برسم؛ اما این -

هانی که فهمیده بودم و وحشت
ن زده کرده بود. من فقط کمی زمان نیاز داشتم تا بتونم چت 

 رو هضم کنم."

"اما تو فراموش کردی که منو داری! ما یه تیم هستیم تسا. آستاروت نمیدونه قراره با  -

!"چه کسانی درگت  بشه. خودمون رو دست  کم نگت 

 به یقه
ی

ن کشیدم تا صورتش رو به ی تیچنگ ن رو به سمت پایی  تش زدم و کمی داستی  شر

 خودم نزدیک کنم. 

ه شدم و تو ذهنش گفتم: به چشم  هاش خت 

- "! ن  "ممنون که هسنر داستی 

هاش چسبوندم و برای چند لحظه، حس کردم که واقعا تو هامو به لببعد فورا لب

، گم شدم. حرارت بوسه ن  ی داستی 

 دیگه دل کندیم، نفس هردومون بند اومده بود. وقنر از بوسیدن هم

ن چسبوندم و تو آغوشش جا گرفتم. شم رو به قفسه  سینه داستی 

ن کمرم رو نوازش کرد و تو ذهنم گفت:   داستی 

وع نشده؛ پس ما رو دست"تو دوست - ."های زیادی داری تسا. جنگ هنوز شر  کم نگت 

 شم رو به علامت مثبت تکون دادم و گفتم: 



 با توعه. فقط... باید کلادیا و لوکاس رو هم اینجا کنار خودم داشته باشم." "حق -

 ها هم تو راه اینجا باشن!""شاید اون -

امیدوارم؛ اما کلادیا هنوز به یه میلیون تماش که باهاش گرفته بودم، جوانر نداده و هیچ 

ی ازش نیست.   ختر

نت موبایلم بگردم تا  همونطور که مشغول قدم زدن بودیم، تصمیم گرفتم کمی تو اینتر

هانی که ایلای باهام 
ن حداقل اطلاعات اولیه رو درمورد آستاروت به دست بیارم و از چت 

 درمیون گذاشته بود، اطمینان حاصل کنم. 

نت پخش میشن، درست و معتتر باشن؛  البته اینطور نیست که تمام مطالنر که تو اینتر

وع خوبه  . اما برای شر

 ه کمی از نگرانن و اضطرابم فروکش پیدا کنه. حداقل باعث میش

ن ساینر که باز کردم تا بررسیش کنم، همون حرف  های تکراری رو تحویلم داد. اولی 

 ... ن ن شیطان برجسته جهنم... دارای چهل ارتش از شیاطی   دوک بزرگ جهنم... سومی 

ی درمورد اینکه آستاروت واقعا کیه و چه ماهینر داره..  تر از . یا مهماما اطلاعات بیشتر

ش خلاص شد، وجود نداشت.   این، چطور میشه از شر

های تکراری رو نوشته بودن.  ن ن چت   چندتا سایت رو چک کردم؛ اما همشون همی 

ن تو گوگل جست ن به بنابراین تصمیم گرفتم درمورد پیوند با شیاطی  وجو کنم؛ اما بازم چت 

 درد بخوری عایدم نشد. 

ه چطور میشه یه شیطان رو احضار کرد، بالا اومده آخه یه عالمه مطلب درمورد اینک

ی که من دنبالش بودم، دقیقا برخلاف احضار شیطان بود.  ن  بود! اما چت 

من میخوام آستاروت رو طرد کنم، تبعید کنم، نابودش کنم! فرفر نمیکنه... فقط 

 میخوام از خودم دورش کنم. 

ن بره.   اون شیطان لعننر باید از بی 

ن پرسیدم:   از داستی 

ن تا یه شیطان  - هانی که اینجا نوشته شده، عمل میکین
ن تو فکر میکنن مردم واقعا به چت 

؟!  ن  احضار کین

ن شوکار گذرونن یا حنر برای مسخرهاینکه برای شگرمی و وقت بازی بخوان با شیاطی 

 داشته باشن؛ واقعا احمقانه هست! 



 رو به جون میخرن؟! 
ی

ن ریسک بزرگ  چطور همچی 

. یلیمن مطمئنم که خ - ن  ها امتحانش میکین

 مردم واقعا عقلشون رو از دست دادن! 

 آهی کشیدم و گفتم: 

نت منو به هیچ نتیجه  - ن تو اینتر سونه. گشیر  ای نمت 

ه اول غذا بخوریم؛ بعد یه ش به کتابخونه - نیم. من مطمئنم که اونجا بهتر ن ی مدرسه مت 

ی درمورد آستاروت پیدا میکنیم تا اینکه تو  های مختلف دنبال یه سایت اطلاعات بیشتر

ن بگردی.   مطلب مطمی 

 باشه.  -
ی

 امیدوارم همینطور که میگ

خالم حرف بزنم.  ی که من واقعا بهش نیاز دارم، اینه که با دختر ن  چت 

همونطور که داشتیم به در غذاخوری نزدیک میشدیم، دوباره با کلادیا تماس گرفتم به 

 . دفعه یه فرجر بشهاین امید که این

 هانی که تو گوشم پخش میشد، انگار تمومی نداشت... وقصدای ب

ی کلادیا رو شدهها متوقف شدن، توقع داشتم که دوباره صدای ضبطوقنر بالاخره بوق

 گت  نرفت! بشنوم؛ اما در کمال تعجب، تماس رو پیغام

 سلام؟!  -

 خط پخش شد؛ اما نمیدونم چرا صداش اکو میشد... صدای کلادیا از پشت

ی که روبهشم رو  ن روم دیدم، نزدیک بود از شدت شوگ که بهم وارد بالا آوردم و با چت 

 شده بود، سنکوپ کنم! 

 دستمو روی قلبم گذاشتم و با صدای بلند گفتم: 

 یاخدا...  -

 روی من... کاملا واقعی! ... دقیقا روبهکلادیا اونجا ایستاده بود 

 موهای بلند مشکیش، طبق معمول گیس شده بودن. 

 دار پشمیش، پنهون شده بود. ای که پوشیده بود، زیر ژاکت کلاهت سادهتیشر 

ی از صندل  هاش نبود! و... دیگه ختر



 نوردی بودن. های مخصوص کوههانی که پوشیده بود، بوتکفش

 خدای من! کلادیا واقعا اینجا بود. 

ن لای انگشتموبایلم از لابه  برخورد کرد. هام شُ خورد و با صدای تقریبا بلندی، به زمی 

ی نمونده  ن به سمت کلادیا پریدم و محکم بدنش رو در آغوش گرفتم. انقدر محکم که چت 

 بود رسما له بشه! 

 گفتم: 

 من فکر میکردم که...  -

 من حالم خوبه.  -

 اضطرانر که مثل خوره به 
یه لحظه زمان برد تا بتونم حرف کلادیا رو هضم کنم و از شر

 جونم افتاده بود، خلاص شم. 

ی بزرگ ایجاد شده و هر این دو روز، از شدت نگرانن حس میکردم درونم یه حفره تو 

 لحظه ممکنه متلاشر بشم! 

 هام کشوندم. هام رو بستم و با تمام وجود، عطر کلادیا رو به ریهچشم

اش روی لباسش بافر گلی رو سوزونده بود؛ چون هنوز رایحهگمونم این اواخر گیاه مریم

 مونده بود. 

 ن میتونستم بوی هفت نوع گیاه معطر دیگه رو از کلادیا حس کنم... اما م

 احتمالا از این گیاهان خاص برای اجرای طلسمی که روش کار میکرده، استفاده کرده. 

 ی خود کلادیا حس نشه. به هرحال بوی این گیاهان معطر باعث شده بود که رایحه

 گفتم: 

 داشتم از نگرانن میمُردم!  -

های زیادی هست که باید درموردشون حرف بزنیمرت میخواممن واقعا معذ - ن . . چت 

 ... مثلا 

 های من جواب ندادی؟مثلا اینکه چرا به هیچکدوم از تماس -

 یه قدم ازش فاصله گرفتم. کلادیا آهی کشید و گفت: 



طبیعی نیست.  - راستش این موضوع اصلا یه مشکل محسوب نمیشه و علتش هم غت 

ه ذهنت حمله شد و من برای کمک به تو، یه طلسم ویژه رو اجرا بعد از اون شب که ب

کردم، یه مدت زمان نیاز داشتم تا بتونم بهبودیم رو به دست بیارم. وقنر حالم بهتر شد، 

متوجه شدم که برق ساختمون اتصالی کرده و شارژرم کاملا سوخته! عملا به یه تیکه 

ایلبه ترک کردیم. من به مقصد سنت آشغال تبدیل شده بود! صبح من و لوکاس پرو رو 

انه منتظر بودم که به اینجا برسیم تا بتونم باهات حرف بزنم. وقنر به فرودگاه نر  صتر

ن الان موبایلم رو  رسیدیم، یه شارژر یدگ خریدم تا موبایلم رو شارژ کنم. و... من همی 

 .  روشن کردم. من اصلا فکرش هم نمیکردم که تو تا این حد نگرانم بسیر

 داره شوجن میکنه؟! 

 گفتم: 

 چرا نگرانت نشم آخه؟ -

ن انداخت و گفت: گونه  نگاهش رو پایی 
ی

مندگ  های کلادیا کمی شخ شدن. از شر

 نمیدونم.  -

ش کلادیا ایستاد. جفتش رو در آغوش گرفت و خطاب به ما لوکاس جلوتر اومد و پشت

 گفت: 

 باید روی اعتماد به نفس این خانم کار کنیم.  -

 که لوکاس پوشیده بود، تقریبا با کلادیا ست شده بود. همینطور دار مشگکلاهژاکت  
ی

رنگ

 های مخصوص کوهنوردیش! بوت

ه رو مخقن کنم. سخنر تونستم لبخند شکسیر که قصد داشت روی لببه  هام شکل بگت 

اف کنم شبیه بودن لباس و  داشتنن ها رو حسانر دوستهاشون به همدیگه؛ اونباید اعتر

 ین کرده بود. شت  

 کلادیا و لوکاس واقعا به هم میومدن. 

 وقنر هممون وارد غذاخوری شدیم، خطاب به کلادیا گفتم: 

. باید حسانر باهم حرف بزنیم.  -
ن م یه مقدار غذا بردارم. تو برو بشی   من مت 

کت تو جلسه - هانی هست که من فکر میکنم تو باید قبل از شر
ن ی امروز، موافقم. یه چت 

. ازشون م  طلع بسیر



های پیشخوان برم؛ اما به محض اینکه حرف کلادیا رو هضم  ن چرخیدم تا به سمت مت 

 کردم، متوقف شدم و پرسیدم: 

-  ...  تو الان جی

 کلادیا گفت: 

نیم - ن  . اول برو غذا بردار؛ بعد باهم حرف مت 

ن که کریس  ی قدم برداشیر ن های خالی عبور کردن و به سمت مت  ن ن مت  و کلادیا و لوکاس از بی 

 آدریان دورش نسسته بودن. 

ن پرسیدم:   از طریق پیوندمون از داستی 

هانی که ایلای باهامون درمیون  -
ن ی درمورد چت 

"تو فکر میکنن کلادیا اطلاعات بیشتر

نفره تو دردش افتاده و رسما تبدیل شده به گذاشت، داره؟ درمورد اینکه هیئت هفت

 نفع خودش استفاده کرده؟" قتلگاه؟ و اینکه چطور آستاروت از این وضع به

 

هانی بهت بگه.""من هیچ ایده -
ن  ای ندارم که کلادیا قصد داره چه چت 

های پیشخوان که پر از غذا بود، کشید.  ن  دستم رو گرفت و منو همراه خودش به سمت مت 

 ادامه داد: 

خالت ندارم. کلادیا قابل اعتماده و اگه میگه تو به غذا ن - یاز "اما من هیچ شگ به دختر

ی؛ پس صددرصد باید غذا بخوری. تو  ل گرگت رو به دست بگت  داری تا بتونن کنتر

 ضعف کردی
ی

 ."خودت هم اقرار کرده بودی که از گرسنگ

های زیادی در معرض خطر بودن و... من اصلا از انتظار  ن ن بود؛ اما چت  حق با داستی 

 کشیدن خوشم نمیاد. 

 دن سینن غذا میشه، از نظر من زیاده! تو این وضع، حنر وقت کوتاهی که ضف پر کر 

ن مدرسه کلوچه ن به من چشمک های داغ و خوششآشتی بو رو از فر درآورده بود. داشیر

دن که برم شاغشون و به معده ن  ام یه حالی بدم. مت 

 جا رو پر کرده بود. درضمن، بوی سوسیس با سس گریوی هم همه

ن ذهنم رو خونده بود؛ چون دقیقا  غذاهانی رو درست کرده بود که من دلم گمونم شآشتی

 میخواست. 



های حنر از اون حدی که فکر میکردم میتونم بخورم، بیشتر برداشتم! و این یعنن ظرف

 زیادی رو از غذا پر کرده بودم. 

 زمینن پر کردم. بعد یه ظرف دیگه برداشتم و اون رو با پوره سیب

ن به سنت  وعده غذانی که اینجا خورده بودم، ایلبه منو به یاد اولبه دلایلی، برگشیر
ن ی 

 . انداخت

ن جر و بحثم با ایمجن رو به یاد آوردم. و مهم  تر از این، اولی 

ن همونطور که مشغول پر کردن ظرفم از تخم مرغ عسلی مخصوص بودم؛ تو ذهن داستی 

 گفتم: 

-  "!  "هنوز نمیتونم باور کنم که تو یه زمانن قصد داشنر با ایمجن ازدواج کنن

ن بدون لحظه  ای وقفه، جواب داد: داستی 

"من زمانن با ایمجن رابطه داشتم که عملا هیچ ثبانر نداشتم. قدرت زیادی داشتم؛ اما  -

ن به یگ نیاز داشتم تا بتونه  ل خودم درارم؛ بخاطر همی 
نمیتونستم گرگم رو تحت کنتر

!" آرومم کنه. من ایمجن رو فقط یه انتخاب اشتباه تو زندگیم میدونم.  ن  همی 

 

 خرخر کردم: 

اف کن که اون - ! اصلا هم خجالت نکش و خیلی ریلکس اعتر ن موقع "ساکت شو داستی 

ن و سکسیه! درضمن، اون سلیطه هم تو رو فکر میکردی ایمجن خیلی شهوت انگت 

 میخواست."

ن شونه بالا انداخت و گفت:   داستی 

س بود. درواقع رابطه - ی آسون و یه رابطهی ما "ایمجن همیشه برای من در دستر

ی احساسانر شد و مدام دردش بود! اما هرجی جلوتر رفتیم، ایمجن به طرز اغراقنر  ن آمت 

ی بینمون رو علنن کنیم. به هر حال، من قبل از اینکه با تو ملاقات اضار میکرد که رابطه

 ام رو با ایمجن تموم کرده بودم."کنم، رابطه

 سیدم: یه کاسه پر از میوه برداشتم و پر 

؟""پس قبل از دیدن من، رابطه -  دقیقا چه زمانن
ی

 اتون تموم شده بود... میشه بگ

ه  ن به قدری طولانن شد که من مجبور شدم شم رو بلند کنم و بهش خت  سکوت داستی 

 بشم. 



 شخ شده بودن! مطمئنا سنگینن نگاه منو حس کرده؛ چون گونه
ی

مندگ  هاش از شر

 تو ذهنم گفت: 

 واقعا اهمینر نداره؛ مگه نه؟""این موضوع  -

 فکرم رو درگت   -
"وایسا ببینم! تو دوباره داری سعی میکنن حواس منو پرت کنن تا کمتر

اف کنم تو این کار مهارت فوق ن العادهاتفاقات اخت  کنم؛ درسته؟! باید اعتر ای داری. ببی 

 توروخدا... فکرم رو به سمت چه موضوغ سوق دادی!"

 

ش دارم، خیلی راحت میتونم این کار رو  "برخلاف دیشب، - حالا که به ذهنت دستر

 انجام بدم."

م، تقریبا جیغ زدم:   قبل از اینکه بتونم جلوی خودم رو بگت 

-  !  اما داری تقلب میکنن

 فورا دستمو روی دهنم گذاشتم؛ بعد به آرومی گفتم: 

 وای ببخشید! نمیخواستم با صدای بلند بیانش کنم.  -

 

هامون اینجا حضور دارن... سالن غذاخوری تقریبا خالیه و فقط دوستخداروشکر که 

، عربده بکشم. اما به هر حال، بازم خجالت ن فضای ساکنر  آوره که یهو تو همچی 

ها راه افتادم؛ از عمق وجودم میدونستم  ن وقنر سینن غذام رو برداشتم و به سمت مت 

نم این مشکل رو هم پشت ش کلادیا هرجی که بهم بگه، من میتونم هضمش کنم! میتو 

 بذارم... 

ی نشستم که میتونم با کلادیا، لوکاس، رافائل، کریس و  ن ن رو دارم و دور مت  من داستی 

 فکری کنم. آدریان هم

 من تنها نیستم. 

. همینطور برادرم، خاله رُزا، مردیت و دوناوان.  ن  درضمن، پدر و مادرم هم هسیر

ی وجود نداره که بخوام درموردش ن ن  گران باشم. پس چت 

ن جنگیدیم و یه جادوگر شیطانن   در کنار هم تو اون کلیسای مخروبه، با شیاطی 
ی

ما همگ

 قدرتمند که وسوسه و تسخت  شده بود رو شکست دادیم. 



دیگه، برای خلاص ها قدرتمندتر باشه؛ اما ما با کمک همی اونممکنه آستاروت از همه

 یدا میکنیم. حل پشدن از شر این شیطان لعننر هم یه راه

 نهایت ترسناک دنبال منه؟ آره! یه شیطان نر 

 ها در معرض خطر فروپاشیه؟ آره! دنیای فراطبیعی

ی رو  ن ایلای بهم گفت در ازای دریافت کمکش برای متوقف کردن آخرالزمان، باید چت 

 قربانن کنم؟ بازم آره! 

ن ش دربیارم چطور ماما من حداقل دوست یتونم این اتفاقات هام رو دارم تا بهم کمک کین

 وحشتناکی که زندگیم رو درگت  خودشون کردن، حل و فصل کنم. 

 یا عیسی مسیح! 

نم؟ دارم با گ شوجن میکنم؟ ن  من دارم گ رو گول مت 

 ی بزرگ... این موضوع یه مصیبت محضه! یه فاجعه

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

ز میکردی. من اون هات حساب با"لطفا برگرد به همون قسمنر که داشنر روی دوست -

های تکراریت مغز هردومون رو بمبارون نالهقسمت رو بیشتر دوست دارم تا اینکه با چُس

".  کنن

 

وع کردم به خندیدن.   با حرفن که زد، شر

حنر با اینکه ذهنم پر از افکار منقن بود که بهم فشار میاوردن؛ اما واقعا دلم میخواست 

های خوب نادیده ن م و به چت   فکر کنم. اشون بگت 

ن لبخند عمیقر نثارم کرد که باعث شد چال هاش نمایان بشن. بعد تو ذهنم گونهداستی 

 گفت: 

"دید زدن هیکل عضلانن من، وقنر لختم... میتونه کمک کنه تا فکرت به سمت  -

های خوب کشیده بشه؟" ن  چت 

 بعد چشمگ تحویلم داد. 

د خدای من! تو چشم ن  . هاش و همینطور لحنش، شیطنت موج مت 

 دفعه بیشتر خندیدم و در جوابش گفتم: این



... گمونم این کار جواب بده. خب نشونم بده!" -  "میدونن

"اوه، تسا! من که نمیتونم اینجا لخت بشم. فقط محض کنجکاوی اون سوال رو  -

"!  پرسیدم. نمیخوام اینجا تحریکت کنم تا بهم حمله کنن

 لبخندی زدم و گفتم: 

گری میکردی، رسما پوستت رو میکندم جلوی بقیه عشوه "خوبه، آفرین! چون اگه -

 عزیزم."

 "پس داشنر امتحانم میکردی... بدجنس!" -

ی داشتموقنر خنده و تا حدودی  هامون فروکش کرد، نسبت به قبل، احساس بهتر

 امیدوار شده بودم. 

ن نیستم چه اتفافر قراره تو آینده برامون رخ بده؛ اما خندیدن وسط این  همه مطمی 

 بخش باشه... ی خوب، تسلیی یه نقشهکننده، میتونه به اندازهمشکل دیوونه

*** 

 هام تلنبار کرده بودم رو بخورم. کلادیا منتظر موند تا من یه کوه غذانی که تو بشقاب

 اون اضار داشت که من اول باید غذا بخورم؛ بعد باهم حرف بزنیم. 

شت! اما نگرانن که به جونم افتاده بود؛ داش
ُ
 ت منو میک

ین شعت ممکن مشغول چپوندن غذاها تو دهنم بودم، آدریان و  تو مدنر که من با بیشتر

سیدنش هم سوالانر درمورد گروه گرگینهکریس پشت  . های پرو میتی

وگو بودن، رافائل حنر یه کلمه هم حرف ها مشغول بحث و گفتتو تمام مدنر که بچه

 نزد. 

ب گرفته بود و از پنجره به دوردستهاش رو بلکه فقط با انگشت ن ضن ه شده ی مت  ها خت 

 بود. 

ن پرسیدم:   از طریق پیوندمون از داستی 

 "به نظر تو هم رافائل خیلی ساکته؟ انگار اصلا اینجا نیست!" -

سه که واقعا آشفته و ناآرومه." -  "من رافائل رو خیلی خوب نمیشناسم؛ اما به نظر مت 

 "هوووم، موافقم!" -

دم. های بقیه درمورد گروه گرگینهلیم لم دادم و به حرفرو صند  های پرو گوش ستی



های پرو کنجکاو بودن و با سوالات مختلف کلادیا و آدریان و کریس حسانر درمورد گرگینه

بارون میکردن.   لوکاس رو تت 

د ها بذاره، مشکلی نداشت. هرچنکلادیا از اینکه اطلاعات مربوط به پرو رو در اختیار اون

 که لوکاس چندبار نگاه معناداری نثار کلادیا کرد. 

ی که دیدم، نتیجه ن ی کنم؛ باید بگم که لوکاس دوست داره اگه بخوام با توجه به چت  گت 

ون درز اطراف گروهش، یه حصار بکشه تا رازها و مسائل مربوط به گرگینه هاش، به بت 

 پیدا نکنه. 

 و من این رفتارش رو درک میکردم. 

 عنوان یه آلفا، حق داره که حریم شخصی گروهش رو حفظ کنه. لوکاس به 

ی دیگه رو قورت بدم و امکان اینکه گرگم بخواد وقنر دیگه نتونستم حنر یه لقمه

شکل بده تا خودش رو آزاد کنه، به صفر رسیده بود؛ سینن غذام رو برداشتم و روی  تغیت 

ن پشت  شمون قرار دادم. مت 

روم باشه؛ هانی که هنوز نصفشون پر از غذاست، روبهشقابآخه وقنر یه سینن پر از ب

ی مهم با کلادیا داشته پرنر اینجا بشینم و یه مکالمهنمیتونم با خیال راحت و بدون حواس

 باشم. 

 خطاب به کلادیا گفتم: 

 خب، قضیه چیه؟ -

وع کرد:   کلادیا گلوش رو صاف کرد و بعد شر

مرگ موراکو حرف زدیم، من یه شی تحقیق انجام بعد از اینکه من و تو تلفنن درمورد  -

دادم و سعی کردم چندتا طلسم رو اجرا کنم. تمام بعدازظهرم ضف این کار شد تا بالاخره 

طلسم مدنظرم رو پیدا کردم؛ اما وقنر اون طلسم رو اجرا کردم... بذار فقط بهت بگم که 

 ای به همراه داشت. این کار، نتایج ناخواسته

 آخری که بیان کرده بود، خوشم نمیومد و احساس بدی بهم منتقل میکرد. ی از جمله

 پرسیدم: 

 منظورت چیه؟ -

 ی جادوییم احضار کردم. های یه شیطانن به اسم آستاروت رو به حلقهمن یگ از نوچه -

 تو چیکار کردی؟؟؟ -



ون اومدن و من به  ش کنم. سخنر با گرگم کلنجار رفتم تا آرومموهای گرگم از پوستم بت 

 گفتم: 

ن کاری کردی؟؟ چرا خودت رو درگت  یه شیطان...  -  چرا همچی 

عمدی بود، اما خب این اتفاق رخ داد. و من  - ی نمیخواستم! کاملا غت  ن ن چت  من همچی 

 ی اون شیطان پیدا شده؛ یه ربطی به مرگ موراکو داره. فکر میکنم دلیلی که شوکله

 حداقل تو این موضوع باهم تفاهم داریم. 

 ادامه داد: 

 یعنن آستاروت موراکو رو به قتل رسونده!  -

کلادیا نگاهی به اطراف سالن انداخت؛ اما به جز چندتا کازادور که اون طرف سالن 

 ای اونجا حضور نداشت. کس دیگهایستاده بودن، هیچ

 هیچ دلیلی وجود نداره که کلادیا سکوت کنه و حرفش رو ادامه نده. 

 پرسیدم: 

 فافر افتاد؟دقیقا چه ات -

ن اون دوتا رد و بدل شد.   کلادیا به سمت رافائل چرخید و نگاهی بی 

ن و تو اغلب مسائل، هم فکر بودن؛ طوری که دوقلوها تقریبا همیشه باهم تفاهم داشیر

 های همدیگه رو کاملا میکردن؛ اما امروز قضیه فرق میکرد. حنر جمله

ی روی صورت کلادیا نشست؛ اما رافا ن سید که لحظه به نگاه دردآمت  ئل... به نظر مت 

 تر میشه. لحظه داره عصنر 

ن   بار، بادقت رافائل رو برانداز کردم. برای اولی 

موهاش نسبت به قبل، کمی بلندتر شده بود و دیگه فرم سابق رو نداشت. درواقع 

 موهاش تا حدودی سیخ شده بودن! 

 ایجاد شده بود. ههای تت  هاش حسانر گود افتاده بود و دایرهدرضمن، زیر چشم
ی

 رنگ

سید!   در یک کلام، داغون به نظر مت 

 بعد از چند لحظه، کلادیا شش رو تکون داد و دوباره نگاهش روی من متمرکز شد. 

 گفت: 



ن میشدم. بنابراین، بعد از اینکه تلفنن باهم حرف  - من باید از درسنر این قضیه مطمی 

ن و بررش کردن. قدرت  وع کردم به گشیر ای که موراکو دقیقا به همون شیوهزدیم، شر

. من میدونم که گفته بودم لوسیانا روی تو پیاده کرده بود، از بدنش خارج شده بود 

ن نبودم که این موضوع  طلسمی که روی موراکو اجرا شده، خیلی آشناعه؛ اما مطمی 

 میتونه چه معنن داشته باشه... 

 آهی کشید و بعد ادامه داد: 

ون کشید، رفته، نر اون طلسمِ به کار  - نهایت به طلسمی که جادوی تو رو از وجودت بت 

. شیطان مشابه. تنها فرفر که وجود داشت، شباهت داشت. ساز و کار و ترتیب مشابه

شنده
ُ
تر بود! و جای شکر داره که لوسیانا از این طلسم برای این بود که طلسم موراکو، ک

ون کشیدن قدرت  ه حتما زنده نمیموندی! هات استفاده نکرد؛ وگرنبت 

 مکث کرد. بعد ادامه داد: 

ن اتفافر اما علت این تغیت  جی بوده؟ چرا این طلسم مُهلک - تر شده؟ چرا الان همچی 

 ... ن  افتاده؟ یه عالمه سوال تو ذهنم ایجاد شده بود و بخاطر همی 

 رافائل به حرف اومد: 

 مرگ موراکو تقصت  من بود!  -

 به سمت رافائل چرخیدم. 

ه شده چنان به نقطهتش از شدت عصبانیت، قرمز شده بود و همصور  ی نامعلومی خت 

 بود. 

 پرسیدم: 

 چطور ممکنه این موضوع تقصت  تو بوده باشه؟ تو که جادونی انجام ندادی.  -

 

 این قضیه اصلا برای من قابل درک و منطقر نیست! 

 رافائل گفت: 

 نه!  -

د. چشم و بالاخره نگاهش رو به سمت من سوق داد. تو  ن  هاش احساس گناه موج مت 

 ادامه داد: 



ها و جادوها رو به کلادیا من جادونی انجام ندادم. درواقع خیلی وقته که اجرای طلسم -

دم و خودم رو کنار کشیدم... اما از وقنر توسط دانیل که به مرده ی متحرک تبدیل ستی

سید، گاز گرفته شدم؛ منشده بود و شبیه زامنر   فقط...  ها به نظر مت 

 رافائل بازوش رو ماساژ داد؛ دقیقا همونجانی که دانیل زامنر گاز گرفته بود. 

جای زخم هنوز روی پوستش بافر مونده بود؛ درواقع بخش کوچیگ از پوست بازوش، 

 قرمز و چروکیده شده بود. 

 ادامه داد: 

موضوع من احساس سنگینن میکردم. هرچند که میدونستم درمان شدم و کاملا هم این  -

رو قبول کرده بودم؛ چون اگه غت  این بود، من الان زنده نبودم و نمیتونستم باهاتون 

ی درمورد من درست نبود. من...  ن  حرف بزنم. اما یه چت 

 رفته ضعیف و درنهایت خاموش شد. صداش رفته

 ی رافائل پررنگ شده بود. درد و غم تو چهره

کای مرکزی( برگشته بود؛ من فکر میکردم وقنر رافائل از کاستاریکا )یک کشور در آمری

 . حالش کاملا خوب شده

ن بشم مشکلی داره یا نه... حنر یه  من حنر یه بار هم پیگت  حال رافائل نشدم تا مطمی 

 ش گذاشته بود، فکر نکردم. لحظه هم به مصیبت تلحین که اون پشت

  کنم. آخه ظاهر رافائل نشون میداد که حالش خوبه و منم نمیخواستم فضولی

خاله  مصرف و افتضاج هستم. ی نر خدای من! من چه دختر

 گفتم: 

 من متاسفم. من...  -

 عذرخواهی نکن! من نمیخواستم این موضوع رو پیش بکشم.  -

 

لحنش به اندازه کافن تند و خشن بود که باعث بشه حرفم رو قطع کنم؛ اما مخاطب این 

 . لحن، من نبودم

ه شده بود؛ بلکه کلادیا بود. من کسی نبودم که رافائل بهش   خت 



ن این خواهر و برادر رخ داده؛ اما هرجی که هست، اصلا خوب   بی 
من نمیدونم چه اتفافر

 نیست... 

 رافائل ادامه داد: 

ی داره منو اذیت میکنه و سعی کرد بهم کمک کنه. من  - ن موراکو متوجه شد که یه چت 

 بلانی که شم اومده بود، هنوز تو ی شیطانن دارم و انگار بار منحس میکردم یه سایه
قن

ش خلاص شم.   وجودم بافر مونده بود و من نمیتونستم از شر

، زبونشو روی لب
ی

 هاش کشید. مکث کرد و با آشفتگ

 میدونستم ماجرانی که رافائل قراره برامون توضیح بده، اصلا خوب نیست. 

ون ساطع میشد  ها نشون ی اینو همه احساس گناه و غم، از بند بند وجود رافائل به بت 

های ناخوشایندی بشنویم.  ن  میداد که قراره چت 

 به حرف اومد: 

وقنر مشکلم رو با موراکو درمیون گذاشتم؛ اون بهم گفت که همشش یه جادوگر بوده  -

ای که از همشش کسب کرده، میتونه طلسمی رو اجرا کنه تا و در نتیجه با توجه به تجربه

 بشه جادونی که دان
ن یل رو از مرگ به این دنیا برگردونده، هنوزم روی من تاثت  مطمی 

. اما اون طلسم خوب پیش نرفت و اشتباه از آب دراومد! آستاروت اومد میذاره یا نه

ون پرت شدم؛ اما موراکو نه! من سعی کردم شاغمون... من از حلقه ی جادونی به بت 

ن خیلی شی    ع اتفاق افتاد و بهش کمک کنم؛ اما همه  ... چت 

 اوه خدای من! 

هانی که رافائل گفت، حالا همه
ن ن با عقل جور درمیومد... با چت   چت 

 هاش رو محکم روی هم فشار داد. هاش رو بست و پلکرافائل چشم

 گفت: 

ه. من باعث شدم آستاروت بیاد  - این قضیه، تقصت  من بود. من باعث شدم موراکو بمت 

ی نمونده بود که تو جونت رو  ن ی جادونی از دست بدی. ش این حمله شاغ تو و چت 

 من... 

 

 کلادیا با عصبانیت جیغ کشید: 

 تمومش کن! هیچکس تو رو مقصر نمیدونه.  -



 اما من میدونم!  -

ن و بُرنده بود؛ اما اون نمیخواست به ما صدمه بزنه... بلکه  لحن رافائل مثل چاقو، تت 

 فقط داشت خودش رو عذاب میداد. 

 خطاب به کلادیا گفت: 

 من خودم رو مقصر میدونم.  -

 به من نگاه کرد و ادامه داد: 

-  !  و تو هم باید منو مقصر بدونن

 بعد صندلیش رو به عقب سوق داد. 

ن کشیده شدن و صدای جیغپایه  مانندی ایجاد کردن. های صندلی روی زمی 

 های بلند به سمت در غذاخوری راه افتاد. از روی صندلیش بلند شد و با قدم 

های رافائل به قدری شوکه شده بودم که تا چند لحظه نمیتونستم حنر حرفاز شنیدن 

ن لبکلمه  هام خارج کنم. ای از بی 

 بالاخره به حرف اومدم: 

 من رافائل رو مقصر نمیدونم!  -

 اما وقنر این جمله رو بیان کردم، رافائل دیگه رفته بود. 

 ام اشتباه میکنه. این اتفاق تقصت  اون نیست. پشخاله

ه؛ اما لوکاس کلا  ن رافائل رو بگت 
دیا میخواست از روی صندلیش بلند شه تا جلوی رفیر

 دستش رو گرفت و مانع رفتنش شد. 

شش همون لحظه بود که رافائل از سالن غذاخوری خارج شد و در رو محکم پشت

 . بست

 لوکاس خطاب به کلادیا گفت: 

شم رو ش تو خالی میکنه. بذار برادرت بره. اون از دست خودش عصبانیه و این خ -

 رافائل به زمان نیاز داره. بهش اجازه بده با خودش خلوت کنه. 

 

 خیلی برام سخته که ببینم اون داره خودش رو عذاب میده و...  -



 لوکاس حرف کلادیا رو قطع کرد و گفت: 

ن که چقدر دلت میخواد  - میدونم. تو مهربون، دلسوز و فداکاری؛ بنابراین همه درک میکین

ش بذاره. اما رافائل به زمان نیاز داره. به برادر دوقلوت کمک کنن تا این بحران رو پشت

 . رافائل باید با خودش کنار بیاد. بهش فرصت بده تا این قضیه رو هضم کنه

 وقنر لوکاس کلادیا رو در آغوش کشید، سالن تو سکوت فرو رفت. 

ن برای من میدونستم که اون دوتا هنوز دارن تو ذهنشون با نن؛ بخاطر همی  ن هم حرف مت 

ی نگفتم.  ن  سکوت کردم و چت 
 مدنر

خوشحالم که کلادیا کسی رو کنار خودش داره که واقعا به فکرشه و میتونه بهش تکیه 

 کنه. 

ه و مثل همیشه،  لوکاس اجازه نمیده که کلادیا ش هر موضوغ به خودش سخت بگت 

 خودش رو به خاطر دیگران فدا کنه. 

 ونر برای کلادیاست. لوکاس همش خ

، سکونر که بینمون حکم  فرما شده بود رو شکستم و به حرف اومدم: بعد از مدنر

ی که میتونم بگم همینه!  - ن  خب... گندش بزنن! تنها چت 

ون فوت کردم و ادامه دادم:   بازدمم رو به بت 

ی نبود که توقعش رو داشتم.  - ن  این چت 

 کلادیا گفت: 

 منم همینطور!  -

اش رو گرفت و کمی باهاش ور رفت؛ بعد از شدهه یگ از موهای گیسمضطرب و آشفت

 اش به عقب پرتابش کرد و گفت: روی شونه

ن باهام تماس  - وقنر آستاروت بهت حمله کرد و تو چنگش است  شده بودی، داستی 

های آستاروت گرفت. همونطور که قبلا گفتم، من با اجرای طلسم خاض، یگ از نوچه

 موضوع این توانانی رو دراختیارم  یرو به حلقه
ن جادونی خودم کشونده بودم. و همی 

گذاشت تا بتونم بهت کمک کنم! من از قدرت اون شیطان استفاده کردم تا از طریق 

ن وجود داره، به آستاروت متصل بشم و اینطوری تونستم تو  ن تو و داستی  پیوندی که بی 

من و برادرم پیاده کرده بود... اون جادوی  رو نجات بدم. اما جادونی که لوسیانا روی تو،

 لعننر هنوز پابرجاست و ما رو به آستاروت پیوند داده! 



 

 من میدونم که ما با آستاروت پیوند داریم.  -

؟ -  میدونن

 آره. تو پیغام صونر که برات فرستاده بودم رو چک نکردی.  -

صونر درمورد این موضوع  ام سوالی نبود؛ چون مطمئنم که چندین بار تو اون پیغامجمله

 به کلادیا توضیح دادم. 

 بنابراین واضحه که کلادیا اصلا موبایلش رو چک نکرده. 

 کلادیا شش رو به علامت منقن تکون داد و گفت: 

 نه! چک نکردم.  -

هانی که اطلاع دارم، بهت بگم. خیلی -
ن ه منم از چت 

 خب. بهتر

تجربه کرده بودم رو برای کلادیا توضیح ی ذهنن وحشتناک تمام اتفاقانر که تو اون حمله

دادم. از اینکه آستاروت قصد داشت منو به عمق گودال تاریگ بکشونه که به جهنم ختم 

 میشد و... 

ن بُعدها و نفره، پریهای ایلای درمورد هیئت هفتهمینطور حرف ها، مُهر و موم بی 

 ی آستاروت رو با کلادیا درمیون گذاشتم. نقشه

 م: و در آخر گفت

 ها همراه خودت آوردی. لطفا بهم بگو که چندتا از اون کریستال -

ها آسون برای حل این فاجعه وجود داره و اون کریستال من میخوام باور کنم که یه راه

ن که میتونیم بهشون متوسل بشیم. همون راه  حلی هسیر

 کشید و جوانر بهم نداد... از طولانن شدن سکوتش 
میتونستم بفهمم کلادیا نفس عمیقر

 که داره بهم میگه دستِ خالی اومده. 

 ها نیاز داریم. نه... نه! ما به اون کریستال

 گفتم: 

ها رو با خودت بیاری؟ یا تو پرو فرد قابل اعتمادی میتونن به پرو برگردی و اون کریستال -

 ای... ها بره؟ یا هر راه دیگهداری که بتونه یه شبه به محل کریستال

 



ش داشته باشم، که ندارم، بازم فایدهگه من به اون کریستالحنر ا  - ای برامون ها دستر

سیم. اون کریستالنداره و به نتیجه ن بردن یه پیوند ای که میخوایم، نمت  ها برای از بی 

، کاربردی ندارن. چون اگه غت  این بود، رافائل قبلا باید از شر این پیوند شیطانن 
شیطانن

؛ ما هر سه تامون هنوز با آستاروت پیوند  خلاص میشد؛ اما  همونطور که خودت میدونن

 داریم. 

سه.   به نظر مت 
 درسته. حرف کلادیا کاملا منطقر

 گفتم: 

ها بتونیم ها هنوز به دردمون بخورن. شاید ما با استفاده از اوناما ممکنه اون کریستال -

 معجونن بسازیم که... 

! اون کریستال - ن ن رفیر  ها از بی 

؟!  - ن ن رفیر  از بی 

ی  ن تو دلم دعا میکردم که منظور کلادیا رو اشتباه متوجه شده باشم و قضیه اون چت 

 نباشه که من فکر میکنم! 

 کلادیا جواب داد: 

ها نابود شده بودن. همشون! گمونم آره. من به اون معدن برگشتم؛ اما تمام کریستال -

 و... های شیطانن اون معدن رو پیدا کردن تعدادی از راهب

 گندش بزنن!   -

 این وضع واقعا افتضاح بود. 

رد و خاکشت  
ُ
های سالن غذاخوری رو خ ن دلم میخواست جیغ بکشم، گریه کنم و تمام مت 

 کدوم از مشکلاتمون رو حل نمیکردن. کنم؛ اما این کارها هیچ

 گفتم: 

دردش ی نحس جادوی لوسیانا هنوز بالای شمونه و داره برامون باورم نمیشه سایه -

 درست میکنه. غت  قابل باوره! 

 کلادیا گفت: 

 میدونم...  -

ن صداش خیلی آروم بود؛ اما من هنوزم میتونستم درد و غصه رو تو لحنش حس کنم. 
ُ
 ت



شوکله زدن با عواقب وحشتناکی که جادوی لوسیانا رو شمون هوار کرده، به همون 

 اندازه که برای من سخته، برای کلادیا هم هست. 

 فشار باشه... اید کلادیا بیشتر از من تحتحنر ش

هانی رو میدونم و از چه 
ن ن کنم که دقیقا چه چت  سعی کردم تو ذهنم دوباره سبک و سنگی 

هانی اطلاع ندارم
ن  . چت 

 بعد به حرف اومدم: 

سه، من به درون گودال عمیقر کشیده  - چند ساعت بعد از اینکه موراکو به قتل مت 

نم که آس ن تاروت به قدرت موراکو نیاز داشته تا بتونه منو تو چنگ میشم. من حدس مت 

خودش است  کنه؛ درواقع به کمک قدرت موراکو تونست به ذهنم حمله کنه. و قبل از 

اینکه بخواد دوباره برای این کار تلاش کنه، مطمئنا به یه قربانن قدرتمند دیگه نیاز پیدا 

 میکنه. تو فکر میکنن این قضیه درسته؟

 سید: کلادیا پر 

؟  -  گودال؟ تو جانی که به درونش کشیده میشدی رو اینطوری بیان میکنن

 ای بیانش کنم... آره. نمیخوام طور دیگه -

بان قلبم شدیدا شعت گرفت.   ضن

 نمیخوام حنر به این موضوع فکر کنم که داشتم به اعماق جهنم کشیده میشدم! 

فتم، ن نیستم اگه تو عمق اون گودال تاریک فرو مت  هیچ راه برگشنر برام وجود  مطمی 

 داشت یا نه... 

ن میموند؛ اما روحم تو جهنم است  میشد یا شاید وسط  احتمالا جسمم پیش داستی 

د. مثل ارواح شگردان...  ن  ناکجاآباد پرسه مت 

 فشار داد و گفت:  هاشو به همکلادیا لب

ط پیدا کنه یا من فکر میکنم حق با تو باشه. اگه آستاروت بخواد دوباره روی تو تسل -

ی نیاز پیدا میکنه. اما همه ن بدتر میشه اگه... وارد این محدوده بشه، به قدرت بیشتر  چت 

ن نیستم که میخوام  ن نیستم این قضیه تا چه حد میتونه بدتر بشه؟! حنر مطمی  مطمی 

 جواب این سوال رو بدونم یا نه! 

ه کلادیا قراره به زبون هانی کهام رو بستم و سعی کردم خودم رو برای شنیدن حرفچشم

 بیاره، آماده کنم. 



ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

ی که کلادیا بهمون بگه، ما از پسش برمیایم. نمیدونم چطوری؛ اما ما حتما یه  - ن "هر چت 

 راهی براش پیدا میکنیم."

 

ن نبودم که بیشتر سعی داره منو آروم کنه یا خودش  د... مطمی  ن ن حرف مت  طوری که داستی 

 ! رو 

 جوابش رو دادم: 

 "میدونم. من فقط نمیفهمم که چطور این موضوع انقدر شی    ع تبدیل به فاجعه شد!" -

ی درموردش نمیدونستیم. اما حالا  - ن وع شده؛ فقط ما چت  "این قضیه خیلی وقته که شر

 حلی براش پیدا میکنیم."میدونیم! بنابراین هر طوری شده یه راه

 پیدا میکنیم."حل این مشکل رو "آره، راه -

 هام رو باز کردم. چندبار پلک زدم و بعد چشم

 خطاب به کلادیا گفتم: 

ی که میدونن رو بهم بگو.  - ن  هر چت 

 ی صندلیم نشستم و منتظر موندم تا کلادیا جواب بده. روی لبه

ن داشت سعی میکرد گرگش که به سطح بدنش نزدیک شده بود رو آروم کنه؛ اما  داستی 

 که تو وجودش ریشه زده بود رو حس کنم. من میتونستم ترش  

ن هنوز بخاطر اتفافات اخت  شوکه بودیم و با روندی که این ماجرا در پیش  من و داستی 

حل آسونن برای خلاص شدن از شر آستاروت وجود داشته گرفته، گمون نکنم هیچ راه

 باشه. 

 کلادیا گفت: 

م و سعی کنم آستاروت رو احضار ی جادونی دیگه ایجاد کنمن فکر میکنم نباید یه حلقه -

ی جادونی که برای گت  انداختنش کنم. من کاملا مطمئنم که آستاروت میتونه از هر حلقه

ن کنه که اتفاق بدتری  ن نیستم جادوی من بتونه تضمی 
یم، عبور کنه! و مطمی  به کار بگت 

میکنم که  نمیفته. اگه احضارش کنم و نتونم محدودش کنم، فاجعه به بار میاد! من فکر 

زور یه تو هم نباید این کار رو انجام بدی. مخصوصا که نباید به خودت فشار بیاری تا به

 .  تصویر ذهنن دریافت کنن



ایط طوری بود که انگار ما رو زنجت  کرده بودن و دست شمون بسته هامون رو پشتشر

 . بودن؛ چون عملا هیچ کاری از دستمون برنمیومد 

 و گفتم: ی عصنر ش دادم خنده

ن آستاروت به  اگه ما نمیتونیم یه حلقه - جادونی ایجاد کنیم یا طلسمی برای گت  انداخیر

یم یا به تصاویر ذهنیم متوسل بشیم؛ پس آخه چطور میخوایم با این شیطان  کار بگت 

وز بشیم؟!   بجنگیم و پت 

 از شدت عصبانیت، خونم به جوش اومده بود. 

هانی که قب بودیم و حالا که میخوایم از تنها مزیتما به طرز مضحگ تو این ماجرا ع

 برامون بافر مونده، استفاده کنیم؛ کلادیا مخالفت میکنه. 

 گفتم: 

ن و شکار و جنگیدن تو خونشونه؛ اما ما الان داریم من میدونم که گرگینه - ها قوی هسیر

نیم. ما به انشدهدرمورد یگ از سه شیطان برجسته و لعنت ن ی دازهی جهنم حرف مت 

؛ چون قدرت ای ندارهآستاروت قوی نیستیم. حنر اگه همه باهم تلاش کنیم، بازم فایده

ما هیچوقت با اون لعننر برابری نمیکنه. اگه اون وارد این دنیا بشه، ماجرا به آخر خط 

سه! پس ما باید چیکار کنیم؟  مت 

 کلادیا شش رو به آرومی تکون داد و گفت: 

وز بشیم، قضیه به من نمیدونم. اگه ما  - نحوی میتونستیم با آستاروت بجنگیم و پت 

د شانسی  خیلی راحت خاتمه پیدا میکرد. اما باهات موافقم... من فکر نمیکنم ما تو این نتر

ایط بحرانن که هیئت هفت وزی داشته باشیم. با شر نفره به خاطر از دست دادن برای پت 

ش شده و ناپدید شدن دربارهای  ن پریاعضا، درگت  ها و پیوند ما با آستاروت... من مطمی 

ل دنیا هم به اندازه کافن جادو وجود داشته باشه تا بتونه آستاروت رو 
ُ
نیستم حنر تو ک

ی کنه.   متوقف کنه و از اهداف شومی که تو شش میگذره، جلوگت 

 نه!  -

ی رو باور کنم. نباید قبولش کنم!  ن ن چت   من نمیتونم همچی 

 گفتم: 

تونه و نباید روی من تسلط پیدا کنه. اگه اون منو به دست بیاره، از قدرتم آستاروت نمی -

ن بُعدها دریچه الزمان رو رقم بزنه. ایلای به من گفت ای باز کنه و آخر استفاده میکنه تا بی 

 حل درست رو پیدا کنیم، به ما ملحق میشه تا بهمون کمک کنه؛ اما... که اگه ما راه



ه، احتمالا از شر پیوندم با آستاروت خلاص میشم؛ اما در اگه ایلای به من کمک کن

ن خودم و ایلای ایجاد کنم.   عوض، باید این پیوند رو بی 

ه؛ مگه نه؟!   و گمونم اینطوری بهتر باشه... به هر حال هر موجودی از یه شیطان بهتر

 اما... 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

."نمیخوام که با فرد دیگههای گروه، "نه! به جز من و گرگینه -  ای پیوند داشته باشر

؛ اما ممکنه اتفاق بیفته!" - ن ی رو نمیخوام داستی  ن ن چت   "منم همچی 

 لوکاس گفت: 

ن خودت و یه موجود زنده دیگه، اصلا موضوع کوچیگ نیست. تو باید  - تشکیل پیوند بی 

 .  خیلی خیلی محتاط باشر

 گفتم: 

 میدونم... ما هم با حرفت موافقیم.  -

 آدریان پرسید: 

 ها نداشته باشیم؟کدوم از ما، هیچ اطلاغ درمورد آرکونچطور ممکنه که هیچ -

دیم، بچه ن ها انقدر ساکت بودن که تقریبا فراموش کرده وقنر من و کلادیا باهم حرف مت 

 ها هم اینجا حضور دارن. بودم اون

 آدریان ادامه داد: 

سید که اون مرد تو این ماجرا  - ایط  به نظر مت  طرف ما باشه؛ اما در حال حاضن و با شر

ی رو  ن داغونن که دچارش هستیم، من نمیدونم باید به چه کسی اعتماد کنیم یا چه چت 

 باور کنیم. 

 لوکاس گفت: 

ی درمورد آرکونهیچ - ن  ها نمیدونه! کس چت 

 کریس به حرف اومد: 

 کس این گونه رو نمیشناسه؟! منظورت از این حرف چیه؟ یعنن هیچ -



ها رو دیدم. قضیه به خیلی خیلی وقت پیش بار یگ از آرکونمن قبلا فقط یه -

برمیگرده... زمانن که جنگ بود. اما اون آرکون اصلا خودش رو درگت  جنگ نکرد. فقط 

 . ن  مثل یه ناظر، وضعیت افتضاج که جنگ به بار آورده بود رو تماشا کرد! همی 

 عد ادامه داد: هاش رو هضم کنیم؛ بکمی مکث کرد تا حرف

ها انجام دادم. تو چندتا از بعد از آروم شدن اوضاع، من یه شی تحقیق درمورد آرکون -

ن  ها اشاره شده بود؛ اما هیچ اطلاعانر درمورد این موجودات های مختلف، به آرکونمیر

ها سن، من شخصا کسی رو نمیشناسم که با یه آرکون حرف ثبت نشده بود. با وجود قرن

ی هم در این مورد نشنیدم. زده باش ن  ه و چت 

ی پیدا حرف های لوکاس باعث نشد که من درمورد صحبت کردن با ایلای، احساس بهتر

 کنم! حنر کمی به نگرانیم اضافه شده بود. 

ن دستم رو گرفت و آروم فشار داد. میخواست بهم بفهمونه که کنارمه و تنها  داستی 

 نیستم. 

 خطاب به لوکاس زمزمه کردم: 

 ها حرف بزنه به جز من! کس نتونسته با آرکونهیچ -

 درسته. به جز تو!  -

 پرسیدم: 

ی که بتونه بهمون کمک کنه. تو این زمینه چه اطلاعات دیگه - ن  ای داری؟ هرچت 

 لوکاس به سمت جلو خم شد و گفت: 

ها در طی آفرینش و تشکیل دنیا از منابع خاص، حضور اینطور که من فهمیدم، آرکون -

؛  ن . با اینکه داشیر ن اما از همون موقع تا الان در سکوت و از دور اوضاع رو زیر نظر داشیر

ن و از بقیهها اغلب به گوشهاون ؛ اما حالا نشینن معروف هسیر ن ی موجودات دوری میکین

تاشون خوب و اشون پیدا شده. کلا دوازده تا آرکون وجود داره که هفتانگار ش و کله

. اپنج ن ها به کار بردم، چندان لبته این خوب یا شیطانن که برای اونتاشون شیطانن هسیر

ها خونده بودم، دو دقیق و صحیح نیست... درواقع بر اساس مطالنر که درمورد آرکون

حاشیه و ها اغلب موجودات نر دسته خوب و شیطانن براشون در نظر گرفتم. یعنن آرکون

؛ اما نه همیشه! اینکه اون ن ونر و روشنانی باشن و بهشون کمک ها طرفدار خخونر هسیر

 داره
ی

؛ فقط به اهداف خودشون بستگ ن ای که مخالف راسنر و . بنابراین اون دستهکین

ی خوب قرار هانی که تو دستهدرسنر باشن، شیطانن محسوب میشن. اسم آرکون

ن: آیو، سِث، ساکلاس، دِیوید، یالدابوث، اِلیون و ایلایوس! آرکون هانی هم که میگت 



طانن تلقر میشن: پاراپِلِکس، هیکِیت، آریوث، تیفون و لاچتاناباس! تمام اطلاعات من شی

هانی که گفتم، خلاصه میشه. درمورد آرکون
ن ن چت   ها تو همی 

 پرسیدم: 

 ایلای همون ایلایوسه؟ -

 

ی دارن و غت  از این گمونم خودش باشه. میشه گفت آرکون  -
ها شخصیت خاکستر

ه که به سمت سفیدی و روشنانی تمایل دارن؛ حقیقت که ایلای تو دسته ای قرار میگت 

ن دیگه  ای ازش نمیدونم. خب... باید بگم چت 

ی درمورد ایلای وجود داشته باشه.   باید اطلاعات بیشتر

ی باشه که همه درمورد آرکون ن ن مطالب اندک نمیتونه تمام چت   ها میدونن. همی 

ی درمورد آرکون ساگه اطلاعات بیشتر وقت من از کجا قراره نباشه، اون ها در دستر

 بفهمم که چطور میتونم با ایلای معامله کنم؟! 

هام داشتم ازش خواهش میکردم که نگاهم رو به سمت کلادیا سوق دادم. با چشم

ی دراختیارم بذاره؛ اما کلادیا مایوسانه شونه  هاش رو بالا انداخت و گفت: اطلاعات بیشتر

ی درمورد آرکون - ن  یدونم. ها نممن چت 

 خب! خیلی

ایط ترسناک یم، شر  تر میشه! تر و افتضاحانگار هرجی جلوتر مت 

 پرسیدم: 

 خب ماهیت ایلای دقیقا چیه؟ اون یه خداست؟!  -

 لوکاس به حرف اومد: 

 نه!  -

لحنش به حدی قاطع و محکم بود که یه لحظه به شک افتادم ممکنه با سوالی که ازش 

 پرسیدم، رنجونده باشمش؟! 

 امه داد: لوکاس اد

، نه فرشته - ن ن این سه تا ، نه شیطان! اما میشه گفت آرکوننه خدا هسیر ی بی  ن ها یه چت 

 . ن  هسیر



 خب من چطور میتونم با ایلای ارتباط برقرار کنم؟ -

ها یه ناظره و فقط از دور اوضاع رو تماشا میکنه. اینکه اون ی آرکونایلای مثل بقیه -

 میکنیم، وارد عمل شده و با تو حرف زده، 
ی

یعنن ما و تمام موجودانر که تو این بُعد زندگ

ن شوکله  افتادیم! بخاطر همی 
ی

ی ایلای پیدا شده و خواسته باهات معامله تو خطر بزرگ

. کنه ایط خودش میتونن باهاش ملاقات کنن  . اما انگار فقط با شر

 

ن ما و آستار  - وت رو بشکنه؛ خب عالیه! اگه اینطور فکر کنیم که ایلای قراره پیوند بی 

 گمونم قضیه به راحنر حل بشه. 

. نه! نه وقنر که اون بهت گفته خودت باید راه -  حل این مشکل رو پیدا کنن

 لوکاس نفس عمیقر کشید و ادامه داد: 

 ها نمیدونم. البته من تو این زمینه تخصص ندارم! چون من تقریبا هیحیی درمورد آرکون -

ه. نردیک بود خنده  ام بگت 

وضیحانر که لوکاس در اختیارمون گذاشته بود، کاملا مشخصه که اون تنها کسیه که با ت

 . ها داشتهاطلاعانر درمورد آرکون

 به سمت کلادیا چرخیدم و گفتم: 

؟ -  تو چه فکری میکنن

ن قرار داشت، نگاهی انداخت. بعد از چند لحظه دوباره  کلادیا به فنجون چای که روی مت 

ه شد به چشم  و گفت:  های من خت 

 ای کاش جوانر برای این سوال داشتم.  -

 آدریان گفت: 

ن این پیوند شیطانن وجود داره - . فقط همیشه یه جوانر هست. مطمئنا راهی برای شکسیر

 هنوز به فکرمون نرسیده. 

 گفتم: 

 آره، دقیقا همینطوره.  -

، یه نفر دیگه هم پیدا شد که با من هم ن  فکر باشه. بالاخره به جز داستی 

 مه دادم: ادا



شما دیگه به اون کریستال -  نداریم؛ هرچند که احتمالا تو این موضوع هیچ ها دستر

کاربردی برامون ندارن؛ اما باید یه راهی وجود داشته باشه. من با کمال میل هر پیشنهادی 

ن بخش دیگه ط که شامل مُردن یا فروخیر ای از روحمون رو میپذیرم؛ البته به این شر

وقت میتونیم روی پیوند اعضای هیئت حل این مشکل ش دربیاریم، اونز راهنباشه! اگه ا

نفره تمرکز کنیم تا بفهمم چطور میتونیم ترمیمش کنیم که دیگه این اتفاق تکرار هفت

 نشه. 

 

 آدریان به حرف اومد: 

ن الان یه سوالی به ذهنم خطور کرد. بچه -  ها، همی 

 گلوش رو صاف کرد و ادامه داد: 

های آستاروت بود. احیانا... ممکنه این زخم طانن که منو گاز گرفت، یگ از نوچهاون شی -

ی که روی رافائل گذاشته رو...   همون تاثت 

 کلادیا حرف آدریان رو قطع کرد و گفت: 

ه بگم دقیقا خود آستاروت  - نه! رافائل توسط یه زامنر که با جادوی لوسیانا یا بهتر

 تسخت  شده بود، گاز گرفته شد. 

ن نشسته بود، دراز کرد و برای اینکه بهش دستش رو به سمت آدریان که طرف دیگه ی مت 

به آرومی به دستش زد و گفت:   اطمینان خاطر بده، ضن

 تو حالت خوبه. هیچ پیوند شیطانن در کار نیست.  -

 آدریان نفس راحنر کشید و گفت: 

 باشم.  خب خداروشکر! حداقل لازم نیست که درمورد این موضوع نگران -

 آره. تو حالت خوبه. نگران نباش!  -

 کلادیا کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: 

ن من  -  بی 
تنها دلیلی که باعث شده من با آستاروت پیوند داشته باشم، وجود پیمان خونن

و لوسیاناست. لوسیانا از من استفاده کرد تا قدرت خودش رو تقویت کنه و من میدونم 

ی رو  های بیشتر ن  به این پیمان خونن لعننر اضافه کرده؛ اما...  که اون چت 

د. ادامه داد:  ن  آه بلند و عمیقر کشید که تمام پشیمونن و افسوسش رو فریاد مت 



ین حدش که میتونم  - ... بهتر ایط حاضن من فکر میکردم رافائل حالش خوبه؛ اما با شر

ی دیده که میخ ن واد بعدا ازش بزنم اینه که اون شیطان لعننر تو وجود رافائل یه چت 

ی که میخواد استفاده کنه ن ن خودش و رافائل، چت  . وقتش که برسه حتما از طریق پیوند بی 

ه! و تسا...   رو از برادرم میگت 

 خودم به حرف اومدم: 

ن من و آستاروت از زمانن که لوسیانا تو حلقه - های منو از ی جادوییش قدرتپیوند بی 

ون کشید، ایجاد شد.   وجودم بت 

 

ن   دستم رو بیشتر از قبل فشار داد.  داستی 

 ادامه دادم: 

 من فقط چند روزه که از این موضوع باختر شدم.  -

 کریس گفت: 

 گندش بزنن! متاسفم تسا.   -

 تقصت  تو که نیست...  -

ن پرسیدم:   از طریق پیوندمون از داستی 

 "حالا باید چیکار کنیم؟" -

 داره. من قصد ندارم تسلیم بشم." "نمیدونم؛ اما حق با آدریانه. همیشه یه راهی وجود  -

 "منم همینطور!" -

 خطاب به همه گفتم: 

های شیطانن رو بشکنیم؛ اگه من و کلادیا نمیتونیم از جادو استفاده کنیم تا این پیوند  -

؟! پس گزینه ن  هانی که برامون بافر میمونن، جی هسیر

ی که عایدم شد، سکوت بود.  ن  تنها چت 

 به حرف اومدم: 

 بتونه... شاید کوزت  -

 کریس حرفم رو قطع کرد و گفت: 



 ی خونر نیست. نه! اصلا ایده -

سه که کریس همیشه با کوزت ارتباط داره.   به دلیلی که ازش مطلع نیستم، به نظر مت 

ی خونر بنابراین من به کریس اعتماد دارم که وقنر میگه متوسل شدن به کوزت، ایده

 نیست؛ یعنن واقعا نیست! 

هانی که ایلای بهم گفت، پریاما با توجه به 
ن  تو این ماجرا دارن. چت 

ی
 ها نقش بزرگ

 آدریان گفت: 

 ی خونر نیست؟چرا ایده -

 

 کریس جواب داد: 

 فقط بدون که نیست!  -

ن و  لحن کریس به حدی محکم و قاطع بود که تا حالا نشنیده بودم حرفن رو انقدر مطمی 

 جدی بیان کنه. 

ام بذارم و بیشتر از این، روی این موضوع پافشاری بنابراین تصمیم گرفتم به حرفش اح تر

 نکنم. 

 گفتم: 

 خب... خیلی -

 اما شاید خودم سعی کردم که به کوزت پیام بدم! 

 گفتم: 

ی کافن قدرت داره که بتونه یه پیوند ی خوب چیه؟ چه کسی به اندازهخب پس ایده -

ن کسی رو میشناسیم که تو   رو بشکنه؟ اصلا ما همچی 
ن شیطانن مسائل مربوط به شیاطی 

ه باشه و اطلاعات کافن دراختیارمون بذاره؟ یه جادوگر! یا یه شخصی مثل   Vanختر

Helsing شخصیت اصلی فیلم(؟Van Helsing  )که به شکارجی هیولا معروفه 

 

 به لوکاس نگاه کردم و گفتم: 

. حتما تو این زمینه اطلاعانر داری که در  - اختیارمون  لوکاس! تو خیلی باتجربه هسنر

 بذاری. 



ای کاش میتونستم کمک کنم... من و کلادیا قبل از اینکه به تگزاس بیایم، از هر کسی که  -

های زیادی هم مطلع شدیم؛ اما میتونستیم، پرس و جو کردیم. از حدس و گمان

. هیچ ن  کدومشون کمگ بهمون نمیکین

سم که هیچ راهکم خلاض از این مشکل وجود حل خونر برای کم دارم به این نتیجه مت 

 نداره و من نمیتونم کاری انجام بدم... 

 . فقط هنوز به ذهن من خطور نکرده... نه! حتما یه راهی هست

 باید جواب این مسئله رو پیدا کنیم! 

 کریس شونه بالا انداخت و گفت: 

من فقط برای روحیه دادن اینجام... درواقع حمایت معنوی محسوب میشم. من تو  -

ن و جادو هیچ شرشته مسائل حلی پیدا کنم. اما ای ندارم تا بتونم یه راهمربوط به شیاطی 

 کوزت هم نمیتونه بهمون کمک کنه. 

ش داریملنه به کریستا   . ها دستر

 ها حساب باز کنیم. نه میتونیم روی کوزت و پری

 نه میتونیم جادونی انجام بدیم. 

 آخه دیگه جی بافر میمونه؟! 

ی هست   ن  که من فراموش کرده باشم؟یعنن چت 

 ی افکار منو پاره کرد: کلادیا به حرف اومد و رشته

 یه نفر دیگه هم هست که شاید بتونه بهمون کمک کنه.  -

 کلادیا ادامه داد: 

فقط مشکل اینه که... من نمیدونم اون واقعا میتونه بهمون کمک کنه یا نه. اگر هم  -

ن نیستم که کمکش چقدر میتونه  ... به دردمون بخوره. من نمیخوام بتونه، مطمی 

 گفتم: 

. الان وقت عقب -  نشینن نیست. نه. نه! لطفا حرفت رو پس نگت 

ن موضوغ رو پیش کشیده، پس من باور دارم که حتما یه راه حل قابل وقنر کلادیا همچی 

 . قبولی برای این مشکل وجود داره

 گفتم: 



ن رو وادار کنم که این کار رو انجام بده! من میتونم اون فرد رو قانع کنم. یا میتونم د - استی 

ن رو کجا  ه. فقط بهم بگو داستی  ، میتونه هوش از ش هر کسی بتر ن  داستی 
بدن عضلانن

ن با لهجهبفرستم تا فرد موردنظرمون رو راضن کنه ی . داستی  ی فرانسویش میتونه دلتر

تش رو درمیاره و این نه! ایکنه؛ بعد تیشر ن ن شیوه حتما جواب طوری تت  خلاص رو مت 

 میده؛ من مطمئنم اون فرد راضن میشه که بهمون کمک کنه. 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

 عشقم؟ میخوای پای منو به چه ماجرانی  -
"داری ازم سواستفاده ابزاری میکنن

؟"  بکشونن

 

ن داشت میخندید؛ البته فقط از درون!   داستی 

سید. چون چهره  اش کاملا جدی به نظر مت 

 تو ذهنش جواب دادم: 

"من مطمئنم که قضیه به اونجا کشیده نمیشه. فقط میخوام به کلادیا بفهمونم که  -

م به هر روزنه  میکنم و حاضن
ی

ی امیدی که پیدا میکنم، هرچند چقدر احساس درموندگ

کوچیک باشه، چنگ بزنم! وگرنه خودت میدونن چقدر روی اینکه بقیه دیدت بزنن، 

ن رو درمیارم! پس نگران نباش، قصد ندارم عفت و مردونگیت رو هاشو حساسم و چشم

 به فنا بدم عزیزم."

ن به جلو خم شدم.  ن رو رها کردم و روی مت   دست داستی 

 و ناامیدی میکردم... دلم نمیخواد دوباره آستاروت تسلط ذهنم رو به 
ی

احساس درموندگ

ه و منو به اعماق جهنم بکشونه!   دست بگت 

م؛ قبل از اینکه به وقوع بپیوندن و همههمن باید جلوی نقش جی رو های آستاروت رو بگت 

 . ن  نابود کین

 خطاب به کلادیا پرسیدم: 

 لطفا بهم بگو ما باید چه کسی رو ببینیم؟ -

، سامانتا لوپزه. یه - خالهاسم اون دختر ! اون تو ام محسوب میشه... یهجورانی دختر جورانی

 میکنه؛ اما... لس
ی

 آنجلس زندگ

 م رو به علامت منقن تکون دادم و گفتم: ش 



خاله تو لس -  وقت من تا حالا ندیده باشمش؟ امکان نداره! آنجلس؟ اونیه دختر

 آنجلس ندارم. من هیچ فامیل یا خویشاوندی تو لس

 کلادیا گفت: 

ی پدریم مربوط میشه. ما فامیل دور همدیگه محسوب میشیم. سامانتا به خانواده -

 ی پدرمه! خاله یدرواقع اون نوه

 خب! خیلی

سه.   به نظر مت 
 حالا حرفش منطقر

؛ بنابراین اگه سامانتا به خانواده ن ی پدری مادر من و مادر دوقلوها باهم خواهر هسیر

ی درموردش  ن کلادیا مربوط میشه، پس من هیچ نسبنر باهاش ندارم و شاید مادرم هم چت 

 ندونه. 

 پرسیدم: 

 اون یه جادوگره؟ -

 نه، اصلا!  -

 دریان پرسید: آ

 خب... پس چطور میتونه بهمون کمک کنه؟ -

فردی داره. اون به تنهانی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم سامانتا توانانی منحصربه -

، یه شی تجربه داره ن  . کرده و در رابطه با شیاطی 

 کریس گفت: 

، یه راه - سه که این دختر دت تقریبا طولانن العاده باشه. اما ما یه محل فوقبه نظر مت 

ن بودیم و الان هم هستیم؛ اگه اون دختر اطلاعات خاص و  درگت  ماجرای شیاطی 

ن فردی باختر منحصربه ن داره، پس چرا ما الان داریم از وجود همچی  فردی درمورد شیاطی 

 میشیم؟؟

 خب...  -

باهم ها دارن تو ذهنشون نگاه کلادیا به سمت لوکاس کشیده شد و من میدونستم که اون

ی که درمورد این موضوع وجود داره، باید بلند بیان بشه!  ن نن؛ اما هرچت  ن  حرف مت 

 پرسیدم: 



 جریان از چه قراره؟ -

سه گزینه ، هرکسی که هست، به نظر مت   ی خونر برای ما باشه. این دختر

 دوباره به حرف اومدم: 

 قضیه چیه؟ تو تا حالا موضوع این دختر رو پیش نکشیدی؛ بنابراین بهمون بگو که -

 کلادیا آهی کشید و گفت: 

سن تو باشه... شاید هم هنوز تره؛ بنابراین گمونم همسامانتا دو سه سالی از من کوچیک -

 هجده سالش نشده باشه؛ به هر حال... بگذریم! 

 به من نگاه کرد و ادامه داد: 

، من و سامانتا چن - ن دبار همدیگه رو قبل از اینکه پدر و مادرم قلمرو جادوگران رو ترک کین

ملاقات کردیم؛ اما من از اینکه اون دختر رو به دنیای شیطانن و کثیف لوسیانا بکشونم، 

ار بودم. درضمن، سامانتا خودش به اندازه کافن تو زندگیش مشکل داشت تا باهاشون  ن بت 

شوکله بزنه. آخرین باری که باهاش حرف زدم، اون داشت دنبال راهی میگشت تا بتونه 

ها ی لوسیانا بدتر شد و کشمکشهاش رو محدود کنه. چند سال پیش، وقنر قضیهنی توانا

های سامانتا جواب ندادم. اون به یه دوست نیاز داشت؛ شدت گرفت، من دیگه به ایمیل

 اما من بهش پشت کردم. 

با شناخنر که از کلادیا دارم، مطمئنم که اون صددرصد درمورد این موضوع دچار 

، ارتباطش رو باهاش قطع وجدان شدعذاب ه؛ حنر با اینکه بخاطر حفاظت از اون دختر

 کرده بود. 

 گفت: 

ه با سامانتا تماس  - وقنر اون اتفاق شوم برای رافائل رخ داد، اولش فکر کردم که بهتر

ن از این کار، بعید و تقریبا صفر باشه. مخصوصا  سید که نتیجه گرفیر م؛ اما به نظر مت  بگت 

نحوی از شر موهبت الهی که بهش هدیه داده شده بود، شده بود که به اگه سامانتا موفق

هاش کنم. من بهتر از هرکسی خلاص بشه؛ درست نبود که دوباره اون رو درگت  توانانی 

میدونم که اون چقدر دلش میخواست که یه دختر عادی باشه. درضمن، طبق آخرین 

ی که از سامانتا به گوشم رسیده بود، انگار او  ن به مشکل برخورده بود و ختر ن با شیاطی 

 اوضاع زندگیش چندان مساعد نبود. 

کلادیا نگاهی به جفتش انداخت و لوکاس برای قوت قلب دادن به کلادیا، شش رو به 

 آرومی تکون داد. 



 ادامه داد: 

ن بود کشور پرو جاییه که من باید برم؛ بنابراین من به اونجا رفتم. اما بعد  - موراکو مطمی 

ش گذاشتیم، من کمی درمورد سامانتا پرس و جو کردم تا از تفافانر که تو سنتافه پشتاز ا

دار بشم. از اونجانی که لوسیانا مُرده بود و خطری تهدیدمون نمیکرد، دلم  حالش ختر

میخواست بدونم سامانتا چیکار میکنه و اتفاقانر که برامون رخ داده بود رو براش تعریف 

بهش ایمیل زدم؛ اما اون هیچ جوانر بهم نداد. اما تا جانی که من کنم. من چندین هفته 

هاش رو محدود کنه. درواقع فکر میکنم فهمیدم، گمون نکنم سامانتا تونسته باشه توانانی 

ی شده که برخلاف خواسته  اشه! اون وارد مست 

 سوالات زیادی ذهنم رو پر کرده بودن. 

 میتونه چه کارهانی 
 انجام بده یا دقیقا ماهیتش چیه؟مثلا اینکه این دختر

 ها اهمینر ندارن. ! چون هیچکدوم از ایناما ترجیح دادم که زیپ دهنم رو بسته نگه دارم

ی که من نیاز دارم، کمکه!  ن  تمام چت 

ایطی، من نمیتونم سخت ن شر گت  باشم و حساسیت به خرج در حال حاضن و با همچی 

 . بدم

 کلادیا بالاخره ادامه داد: 

ز این همه مدت که ارتباطم رو باهاش قطع کردم، احساس بدی دارم که ازش بعد ا -

سه.   درخواست کمک کنم؛ اما سامانتا تنها فردیه که برای حل این مشکل، به ذهنم مت 

 گفتم: 

خب بیاین شانسمون رو امتحان کنیم. بدترین حالتش اینه که سامانتا به درخواست  -

 کمکمون جواب منقن بده. 

ن ختر قبول کنه تو حل این مشکل بهمون کمک کنه و بتونه بهو اگه این د نحوی پیوند بی 

ه؛ پس ارزشش رو داره که بریم شاغش.  ن بتر  من و آستاروت رو از بی 

 کریس گفت: 

یم.  -  منم موافقم. بیاین با این دختر تماس بگت 

 کلادیا گفت: 

ین راه اینه که بریم به دیدنش!  -  راستش... من فکر میکنم بهتر

 مکث کرد و بعد ادامه داد: 



من بارها باهاش تماس گرفتم و بهش ایمیل زدم؛ اما موفق نشدم سامانتا رو قانع کنم که  -

اش منتظر بمونیم؛ جوابم رو بده. اما اگه ما حضوری بریم پیشش و پشت در خونه

ه.  اینطوری یکم براش سخت  میشه که بخواد ما رو نادیده بگت 

 پرسیدم: 

؟و اگه این ر  -  اه جواب نداد جی

ی انجام میدیم. بالاخره یه راه دیگه اون - وقت ما به اینجا برمیگردیم و تحقیقات بیشتر

؟  برای امتحان کردن پیدا میکنیم؛ چون من قصد ندارم تسلیم بشم. تو جی

 گفتم: 

 نه!  -

ن گفت:   داستی 

 منم تسلیم نمیشم.  -

 

 آدریان گفت: 

 منم همینطور!  -

 کریس گفت: 

 ایم. پس بیاین انجامش بدیم. پایهما هممون  -

 کلادیا به حرف اومد: 

 ی امروز جی میشه... اما جلسه -

 لوکاس حرف کلادیا رو قطع کرد و گفت: 

ایط اضطراریه، گمونم بتونیم جلسه رو یه  - نم. از اونجانی که شر
ن من با مایکل حرف مت 

 روز عقب بندازیم. 

 گفتم: 

 عالیه!  -

 یدم: از روی صندلیم بلند شدم و پرس



ه! لازمه که برای خودمون بلیط  - خب چه زمانن میتونیم راه بیفتیم؟ هرچه زودتر، بهتر

 آنجلس چند ساعت راهه؟ چه... رزرو کنیم؟ با هواپیما تا لس

 لوکاس حرفم رو قطع کرد و گفت: 

 دوساعت.  -

ون آورد و ادامه داد:   موبایلش رو از جیبش بت 

یم. اینطوری  - آنجلس میتونیم تا بعد از ظهر خودمون رو به لسما با هواپیمای من مت 

 برسونیم. 

 نفسی که تو قفسه سینه
ی

 و تنگ
ی

فت. ام حس میکردم، کمخفگ ن مت   کم داشت از بی 

 . داریم که میتونیم طبقش پیش بریم حالا اوضاع کمی بهتر شده. ما یه نقشه

 بالاخره میتونیم واقعا یه کاری برای حل این مشکل انجام بدیم. 

ه هست. قر  ، خِتر ن ی حرف بزنیم که تو مسائل مربوط به شیاطی 
 اره با دختر

ه؛ اما به هر حال ما یه قدم تو درسته که از الان نمیشه گفت همه جی به خونر پیش مت 

 این ماجرا برداشتیم و این خودش عالیه! 

 خطاب به بقیه گفتم: 

م و محض احتیاط... چون ممکنه شب تو لس - م دوش بگت  ه آنجمن مت  لس بمونیم، بهتر

ن بردارم. بعدش راهی کتابخونه میشم و کمی  یه مقدار وسایل شخصی برای خودم و داستی 

اونجا رو زیر و رو میکنم. هر کتاب یا مطلنر که بتونم درمورد آستاروت پیدا کنم رو با 

خودم میارم تا تو هواپیما بررسیشون کنیم. بنابراین همه همدیگه رو تو پارکینگ مدرسه 

 بینیم؟ب

 لوکاس گفت: 

 آره. خیلی هم خوبه! همه تا یه ساعت دیگه تو پارکینگ باشن تا حرکت کنیم.  -

ون فرستادم و گفتم:   بازدمم رو به آرومی بت 

 حله!  -

 آدریان خطاب به من گفت: 

های موردنظر، منم همراهت به کتابخونه میام. اینطوری شعتت تو پیدا کردن کتاب -

 جونی کنیم! تو وقت ضفه بیشتر میشه و میتونیم



 خیلی خوب میشه اگه بیای. ممنونم.  -

ون زدیم تا بتونیم خودمون همه از روی صندلی هاشون بلند شدن. بعد از غذاخوری بت 

 آنجلس آماده کنیم. رو برای این سفر ناگهانن به لس

 آنجلس بودم، نسبت به الاناین موضوع برام جالب بود که از آخرین باری که تو لس

 زندگیم چقدر تغیت  کرده. 

اون شهر دیگه برای من خونه محسوب نمیشه؛ اما حالا که داریم برای مدت کوتاهی به 

اف کنم که احساس خونر دارم... انگار از درون آروم شدم.   اونجا برمیگردیم، باید اعتر

، با درسته... اتفافر که الان برامون رخ داده، اصلا خوب نیست؛ اما ما تو این چند ماه

ها جون سالم به در رو شده بودیم و تونستیم از تموم اون مصیبتاتفاقات بد زیادی روبه

یم.   بتر

 بنابراین اگه این دختر نتونه بهمون کمک کنه، من یه راه دیگه برای این مشکل پیدا میکنم. 

ن دیگه...   یه نفر دیگه... یا یه چت 

 اما قصد ندارم متوقف بشم. 

 زه کافن هوا برای نفس کشیدن دارم. نه تا وقنر که به اندا

 مرتکب شده! 
ی

 آستاروت نمیدونه با متصل کردن خودش به من، چه اشتباه بزرگ

 باید به جانی برگرده که بهش تعلق داره. 
 اون شیطان عوضن

ایطی حاضن نیستم به آستاروت لعننر ملحق بشم!   و من کاملا مطمئنم که تحت هیچ شر

 هرگز! 

*** 

ن  ای که تو همون لحظه آنجلس فرود اومدیم، من آماده و مصمم المللی لسفرودگاه بی 

م. بودم که حتما این قضیه رو به شانجام برسونم و یه نتیجه  ی قطعی ازش بگت 

ما هرکدوممون یه کوه کتاب همراه خودمون آورده بودیم؛ اما تقریبا هیچ مطلب به درد 

 بخوری پیدا نکردیم. 

هانی بودن که ما ازشون تمام اطلاعانر که تو اون کتاب
ن ها نوشته شده بودن، همون چت 

 ختر داشتیم. 

ن حرف  های تکراری... اینکه به آستاروت لقب دوک بزرگ جهنم رو میدن و از همی 



ن چرت  اینکه آستاروت یگ از سه شیطان برجسته و مهم جهنم محسوب میشه و از همی 

 ها... و پرت

لی که از تمام اون کتاب
ُ
دریافت میشد، این بود که اگه آستاروت رو دیدین، ها اما مفهوم ک

 پا به فرار بذارین! وگرنه مرگ نصیبتون میشه. 

 ...
ی

 درد، عذاب، درموندگ

... درواقع سند مرگ خودتون رو امضا  ن و اگه آستاروت بفهمه که شما چه کسی هستی 

 کردین. 

 با اطمینانِ کامل میتونم بگم که آستاروت منو میشناسه. 

فرار کردن از این شیطان، مشکلی ندارم؛ اما اگه اون به اندازه کافن قدرت به من با قسمتِ 

ن وجود داره، عبور کنه؛ من رسما به فنا  ن جهنم و زمی  دست بیاره تا بتونه از مانعی که بی 

م.   مت 

ش  البته حنر اگه نتونه از این مانع عبور کنه و وارد این محدوده بشه، من بازم از شر

لعننر همچنان به من فشار میاره تا بتونه با استفاده از من، به خلاص نمیشم! اون 

 اهداف شومش برسه. 

ی نمونده بود که  ن آستاروت قبلا سعی کرده بود منو به دنیای خودش بکشونه و... چت 

 موفق هم بشه! 

 اون شیطان لعننر موراکو رو به قتل رسوند تا بتونه به ذهن من حمله کنه. 

ن و تا زمانن که آستاروت با من پیوند داشته های ساعت در حال سعقربه ی شدن هسیر تی

 باشه، من نمیتونم ازش فرار کنم. 

وز بشه، اون  به جهنم وقت قدرت کافن به دست میاره تا دروازهاگه آستاروت پت 
ی

ی بزرگ

ن به این سیاره  ی خاکی هجوم میارن! باز کنه و در نهایت، شیاطی 

نهدتر و مهلکمرگ من، به پایان رسیدن دنیا رو زو  ن  . تر رقم مت 

 مسخره هست... 

ون هواپیما قدم گذاشتم، نور خورشید به صورتم تابیده شد.   وقنر به بت 

 ی لباسم آویزون کرده بودم، برداشتم و غر زدم: عینک آفتابیم رو که از یقه

ن فصل شدی از سال، هوای اینجا آفتابیه!  -  تو همچی 

 ادامه دادم:  هام گذاشتم و عینک آفتابیمو روی چشم



اف کنم که آب و هواش، این شهر کلا خودش رو با فصل - ها وفق نمیده! اما باید اعتر

 العاده هست. واقعا دلم برای این هوا تنگ شده بود. فوق

ن میومدم تا به باند فرودگاه برسم، لوکاس از پشتوقنر از پله  شم نق زد: ها پایی 

ی منو آ - ن  از هر چت 
 . زار میدهبوی این شهر، بیشتر

 پرسیدم: 

 بونی رو حس نکردم... البته گمونم  -
ن  بونی میده؟ من قبلا هرگز همچی 

ن چرا همچی 

 تر شده. بخاطر اینه که به لطف گرگم، حس بویاییم نسبت به قبل قوی

 بوی دود اگزوز خودروها، عرق و رطوبت، خاک و آشغال! 

 بوی آشغال شدیدتر از بقیه حس میشد. 

جرکننده و تهوعترکیب تمام این  ن ، افتضاح بود... متن  آور! بوها به طرز غت  قابل وصقن

 کریس گفت: 

 یگ از مشکلات عمده -
ی

ن آلودگ  هاست. ی شهرهای بزرگ، همی 

 گفتم: 

 اما پاریس تا این حد بوی تعفن نمیداد!  -

 آور... زن و چندشبهمالبته اونجا هم بوی بدی میداد؛ اما نه تا این حد حال

ن جواب  داد:  داستی 

 . ای و دره ایجاد نشدهی جلگهپاریس برخلاف اینجا، تو منطقه -

 . اوه، درسته -

سه.   به نظر مت 
 کاملا منطقر

 خونر ببینم. ها رو بهآسمون شهر پر از دود و غبار بود؛ تا حدی که نمیتونستم کوه

آنجلس اما یه بارون شدید یا بادهانی که از شهر سانتا آنا میوزن و خودشون رو به لس

... طوری که انگار شهر جون تازه ن ن کین سونن، میتونن هوای اینجا رو تمت  ای دریافت مت 

 میکنه! 

آنجلس ساکن بودیم، همیشه مشتاقانه منتظر این روزها میموندم تا بتونم وقنر تو لس

 ببینم. 
ی

 آسمون شهر رو بدون دود و آلودگ



ن و باطراوت باشه، این شهر وقنر هوای لس سه. آنجلس تمت   واقعا زیبا به نظر مت 

 بلند همراه با راننده، منتظر ما ایستاده بود. یه شاش

ن پرسیدم:   از طریق پیوندمون از داستی 

 "این مرد )راننده( یه گرگینه هست؟" -

ه. اما راننده - ای که تو اون ایستگاه "نه! این راننده قراره ما رو به یه ایستگاه خصوض بتر

سونه، منتظر ماست، یه گرگین ه هست. لوکاس نمیخواد کسی که ما رو به مقصد مت 

 غریبه باشه."

، از گروه گرگینه"اون راننده - نن ن  های محلی اینجاست؟"ای که ازش حرف مت 

. ما آرامش و سکوت ها، زیادی شلوغهآنجلس برای سکونت یه گروه از گرگینه"نه. لس -

ن و  ها تو رو دوست داریم. اما تعداد کمی از گرگینه شهر برای خودشون خونه ساخیر

 زندگیشون رو همینجا میگذرونن."

 ها باید یه گروه داشته باشن!""من فکر میکردم تمام گرگینه -

 کرد." -
ی

؛ اما خب میشه بدون گروه هم زندگ ه که یه گروه داشته باشر  "نه. البته بهتر

سه که گرگینه  این عالیه! ها تو این قضیه، حق انتخاب دارن و خب به نظر مت 

م...   حق انتخانر که خیلی خوشحال میشم اگه تمام و کمال ازش بهره بتر

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

"ما قراره یه گروه داشته باشیم تسا! من واقعا نمیفهمم چرا فکر میکنن این موضوع، یه  -

ن گروه، یه مزیت بزرگ  ! داشیر ش خلاص شر ن محسوب میشه که باید از شر بار سنگی 

، متوجه میسیر که تو مدته و اگه دقیقمحسوب میش هاست برای تر به اطرافت نگاه کنن

 تشکیل گروهت، وارد عمل شدی!"

 "لوکاس عضوی از گروه ما نیست. اون آلفای گروه خودشه." -

. به مرور زمان، گرگینه - ن ی "درسته! اما کریس و آدریان تو گروه ما هسیر های بیشتر

... گرگینهو صاحب یه گروه از گرگینهبهمون ملحق میشن و خیلی زود، ت هانی که ها میسیر

به اندازه کافن بهشون اهمیت میدی تا آلفاشون باشر و این مسئولیت رو یه افتخار 

".  بدونن

 تو ذهنش گفتم: 



ها باشم، باید چه کاری انجام "من حنر نمیدونم برای اینکه آلفای یه گروه از گرگینه -

 بدم!"

بودی تسا. تو همیشه سعی کردی که بقیه رو در امان نگه داری. "تو از قبل یه آلفا  -

های سخت رو به عهده گرفنر و مست  درست رو به همه نشون دادی. از تمام مسئولیت

تر حمایت و های ضعیفهانی که برات ارزشمند بودن و همینطور گرگینهگرگینه

 محافظت کردی."

ن تا جون من رو نجات بدن؟! هام "اما الان غت  از اینه که تمام دوست - دارن تلاش میکین

 ."منظورم اینه که آستاروت دنبال منه... کسی که اون شیطان میخواد، منم نه بقیه

وقت بقیه هم نابود میشن! "اگه تو شکست بخوری و آستاروت بهت مسلط بشه؛ اون -

ن امنیت خودشونه!"  حفاظت از تو، درواقع تضمی 

ن باشه؛ ا ما من حس میکنم هنوزم نمیدونم که آلفا بودن چه معنن شاید حق با داستی 

 میده. 

م تا خودم و بقیه رو  م تمام تلاشم رو به کار بگت  ی که میدونم اینه که من حاضن ن تمام چت 

 زنده نگه دارم! 

ون فوت کردم.   کلافه بازدمم رو به بت 

 فعلا به اندازه کافن مشکل دارم که بخوام نگرانشون باشم. 

ه   شوکله زدن با مسائل مربوط به گروه رو به بعد موکول کنم. خیلی خیلی بعد! پس بهتر

 ایستگاه خصوض واقعا خفن بود. 

رنگ پوشیده شده بود و های آنر طبقه و کوچیک که دور تا دورش با کرکرهیه ساختمون یه

ن نمیتونستیم فضای پشت ساختمون رو ببینیم.   بخاطر همی 

ون اومد.  یه مرد که کت و شلوار پوشیده  بود، از در ساختمون بت 

ن پیاده شدیم، همون مرد در ساختمون رو برامون باز نگه داشت و  وقنر هممون از ماشی 

 گفت: 

ن آماده هست. چمدوناز این طرف لطفا! همه - ن گذاشته شده. چت   هاتون از قبل تو ماشی 

ن گفتم:   از طریق پیوندمون به داستی 

ن ام قبلا چن"واو! من و خانواده - آنجلس پرواز داشتیم؛ اما المللی لسدبار از فرودگاه بی 

هیچکدومشون به خونر این پرواز نبودن. لطفا بهم بگو که زمان برگشت به تگزاس هم 



دردش به فرودگاه هامون رو به اینجا تحویل بدیم تا وسایلمون راحت و نر میتونیم چمدون

 فرستاده بشن."

 "حتما! معلومه که میتونیم." -

 خب... عالیه! لیخی

 العاده هست. گرگینه بودن از بعصین جهات واقعا فوق

ن هم تو ماه ن شیوه عسلمون برای جابهمن و داستی  جا کردن وسایلمون، تقریبا از همی 

 تره! استفاده کردیم؛ اما خب این یگ خیلی بهتر و راحت

 از لوکاس پرسیدم: 

ن شیوه رو برای سفرهات به کار میگت   -  ی؟تو همیشه همی 

 ها هم هست که این شیوه جواب نمیده. اغلب آره؛ اما بعصین وقت -

 مثلا؟!  -

مثلا وقنر خیلی عجله داریم به تگزاس برگردیم و یه پری به اسم گابِل با قدرت  -

سونه. )یک کشور در آمریکای  برهم الارضش ما رو تو یه چشمطی زدن به کاستاریکا مت 

 مرکزی(

هاش نقش توضیح میداد، یه لبخند کوچیک هم روی لب لوکاس وقنر این موضوع رو 

 . بسته بود 

 ای ش داد و گفت: کلادیا خنده

ایط خیلی خاص بود.  -  اون شر

 لوکاس چشمگ نثار جفتش کرد و گفت: 

 آره؛ اون سفر پر از اتفاقات خاص بود.  -

 

 تدری    ج محو شد و خطاب به من گفت: لبخندش به

ن  - ن با اما آره؛ من اغلب از همی  شیوه برای سفرهام استفاده میکنم. ارتباط داشیر

های دولنر فعالیت دارن، یه مزیت بزرگ محسوب میشه و تو هانی که تو سازمانگرگینه

ن شیوهخیلی از مواقع به درد میخوره. من سال ی کاربردی رو تو سفرهام هاست که همی 

م؛ هرچند که هزینه  ارزشش رو داره. اش واقعا زیاده؛ اما خب به کار میگت 



 سونر کشیدم و گفتم: 

 ها! لوکاس خیلی پولداره! هِی بچه -

گذار بود؛ چون دیگه در این مورد حرفن زده لوکاس به خنده ای بسنده کرد و واقعا هم تاثت 

 نشد. 

 وارد دنیای گرگینه
ی

ن اول راه، خودم من به تازگ ن نمیخوام همی  ها شده بودم؛ بخاطر همی 

زده نشون بدم؛ اما خب اگه اتفاقات ها مشتاق و ذوقئل گرگرو نسبت به تمام مسا

م.   به عنوان یه گرگینه لذت میتر
ی

یم، من واقعا از زندگ  ناخوشایند رو نادیده بگت 

اف کنم که گرگینه بودن، مزیت  های زیادی داره. به هر حال باید اعتر

ن نیستم اگه زمان به عقب برگرده، حاضن میشم ش زندگیم  ریسک کنم تا البته مطمی 

ایط رو دوست دارم.  ، این شر  تبدیل به یه گرگینه بشم یا نه... اما در حال حاضن

 بلند بزرگ دیگه پارک شده بود. یه شاش ها ی ساختمون، کنار جدولطرف دیگه

ن شدیم، پرسیدم:   وقنر همه سوار ماشی 

 میکنه؟ -
ی

 سامانتا کجا زندگ

 کلادیا جواب داد: 

 سامانت -
ی

ا رو چک کردم و اینطور که معلومه اون هنوز تو همون آپارتمان من محل زندگ

س تو محله
ُ
ن سکونت داره. یه نفر باید به مردم این محله بگه که این ای به نام ل فاهلت 

 تلفظ از نظر دستوری اصلا درست نیست. 

 خرخر کردم: 

! اما من فکر نمیکنم ک - ن س فاهلت 
ُ
ن تلفظ بشه؛ نه ل س فیلت 

ُ
ه مردم بومی این اسم باید ل

ی چندانن داشته باشن. اون محله احتمالا به پارک اونجا به گرامر و دستور زبان توجه

گریفیث خیلی نزدیکه و این واقعا خوبه؛ اما اگه بخوام مسافنر که از اینجا تا اون محله در 

ن بزنم، خب رسیدنمون به مقصد واقعا طول میکشه!   پیش داریم رو تخمی 

ن وارد تر  ن لسوقنر ماشی  بخسیر غرق آنجلس شد، هممون تو سکوت آرامشافیک سنگی 

 شدیم. 

ما تو هواپیما به اندازه کافن بحث کرده بودیم و منم درمورد حل مشکلمون حسانر حرف 

 زدم. 



ه سکوت اختیار کنم و  بنابراین تا زمانن که اطلاعات جدیدی به دستمون نرسه، بهتر

 منتظر بمونم. 

ن تکیه دادمبه پنجره  . ی ماشی 

ن به لس  آنجلس حس عجینر داشت. برگشیر

ی کرده بودم؛ اما هیچوقت دلم برای این شهر تنگ نشد.   من تمام زندگیم رو اینجا ستی

آنجلس برگشته بودم، تازه متوجه شدم که چقدر دلتنگ این شهر اما حالا که به لس

 شلوغ شده بودم. 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

 آنجلس ش بزنیم."به لس"ما میتونیم هر از گاهی  -

ن بودم که این چند ساعت جز  - "شاید... بعد از اینکه از هواپیما پیاده شدیم، مطمی 

ی برام نداره؛ اما در کمال تعجب، به این شهر حس خونر دارم." ن ، چت 
ی

 خستگ

ن به من لبخند زد و چال گونه  هاش نمایان شدن. داستی 

 گفت: 

 کردی رو دوست داشته طولانن با خانوادههای "این طبیعیه جانی که مدت -
ی

ات زندگ

".  باشر

، لبخند زدم.  ن م و منم در جواب داستی   نتونستم جلوی خودم رو بگت 

 هاش بود که همیشه منو تو خودشون غرق میکردن. گونهاین جادوی چال

ن خندید. گونهانگشتم رو تو یگ از چال  هاش فرو کردم و داستی 

 گفت: 

اح -  ت کن.""فعلا فقط استر

ن تکیه بدم. کمی روی صندلیم جابه  جا شدم تا به داستی 

ن یه دستش رو دور شونه  هام حلقه کرد و منو بیشتر به سمت خودش کشید. داستی 

، لذت ن  بخش بود! لمس گرمای بدن داستی 

 تو ذهنم گفت: 



ن تنها  - سیم؛ اما خونشد بودن و تمرکز داشیر "ما خیلی زود به مقصد موردنظرمون مت 

ی ن نحوی به های سامانتا بهه که میتونه بهمون کمک کنه. مخصوصا اگه قدرتچت 

 به توانانی تو قبل از اینکه قدرت
های تو شباهت داشته باشه. یا شاید توانانی اون دختر

م، شبیه باشه  ."من گازت بگت 

سه." -  به نظر مت 
 "حرفت منطقر

، به خو 
ی

... اما در طول رانندگ ن یهو نمیدونم دقیقا چه زمانن اب فرو رفتم و وقنر ماشی 

 ترمز کرد، از خواب بیدار شدم. 

 راننده به حرف اومد: 

 اینجاست!  -

ون اشاره کرد بعد از پنجره  . ی صندلی کنار راننده، به بت 

ه. چندبار چشم  هام رو مالیدم تا خواب کاملا از شم بتی

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

.""تو واقعا خوابت برده بود. خوشحالم که ت - احت کنن  ونسنر کمی استر

"منم همینطور! حس میکنم میتونم تا یه میلیون سال دیگه بخوابم! تو این مدت که  -

 خواب بودم، اتفافر رو از دست دادم؟"

 "نه عزیزم. فقط اینکه بالاخره رسیدیم." -

 این رو گفت و شش رو به سمت پنجره تکون داد. 

 منحصربه
ی

هانی که ی ساختمونین آپارتمان رو از بقیهفردی وجود نداشت که اهیچ ویژگ

 تو اون منطقه ساخته شده بودن، متمایز کنه. 

 ی مشابه بود که در یک راستا قرار گرفته بودن. های دوطبقهاون خیابون پر ار ساختمون

ن درواقع یه فضای کوچیک برای پارکینک محسوب میشد و طبقهطبقه ی بالا هم ی پایی 

 یه واحد مسکونن بود. 

ی خاص بود. آپارتمان مدنظر ما، حداقل از نظر رنگ ن  آمت 

 نعنانی هم توش ی ساختمون به رنگ صورنر روشن بود و رگهزمینه
ن هانی به رنگ ستر

 و تابش خورشید، به رنگ زرد ها، تحتدیده میشد که انگار با گذشت سال
ی

تاثت  آلودگ

 . دراومده بودن



 کلادیا ساعتش رو چک کرد و گفت: 

 سایت روح مقدس رو بررش کردم و اینطور که معلومه... من  -

 ها وسط حرف کلادیا پرید: گرفتهکریس مثل برق

 یه لحظه وایسا! روح مقدس دیگه چیه؟!  -

 ی خصوض کاتولیک که سامانتا اونجا تحصیل میکنه. یه مدرسه -

 کلادیا شونه بالا انداخت و گفت: 

سه نوشته بود که حدودا نیم ساعت پیش همونطور که داشتم میگفتم، تو سایت مدر  -

ی که باید از مدرسه ن مدت تعطیل شده. احتمالا مست  اش تا اینجا طی کنه، تقریبا همی 

 موقع با سامانتا ملاقات کنیم. طول میکشه. بنابراین ما باید همینجا منتظر بمونیم تا به

 پرسیدم: 

 سامانتا میدونه که ما اومدیم اینجا؟ -

م یا بهش ایمیل بزنم، این دختر غیبش بزنه نه! من نگران  - بودم که اگه باهاش تماس بگت 

 و تا شب اینجا علاف بشیم. بنابراین ما سورپرایزش میکنیم. 

 خوبه! 

سه، اینکه سامانتا راضن بشه باهامون همکاری کنه، یه رویا  اینطور که به نظر مت 

 محسوب میشه. 

ن پیاده شدم تا کش و قوش به بدنم ب ن پیاده دم و بقیه هم پشتاز ماشی  ش من از ماشی 

 شدن. 

ل دادن و در مورد موضوغ مشغول خنده و مسخره
ُ
بازی آدریان و کریس همدیگه رو ه

 شدن. 

ن تکیه داده بودن. لوکاس کلادیا رو در آغوش گرفته بود و هردو به بدنه  ی ماشی 

ن آروم و ساکت یه گوشه ایستاده بود و اجازه میداد که من او  ضاع اطراف رو داستی 

 بررش کنم. 

درواقع جفتم داشت فضانی رو دراختیارم میذاشت که واقعا بهش نیاز داشتم؛ اما 

 هیچوقت نمیتونستم بهش بگم که اجازه بده با خودم خلوت کنم. 

 از اینکه انقدر فهمیده و بادرک بود، ازش ممنون بودم. 



ستیم؛ چشمم به یه دختر وقنر به سمت اون محله چرخیدم تا ش دربیارم دقیقا کجا ه

 افتاد که از خیابون بالا میومد. 

اهن دکمهیه دامن چهارخونه به رنگ ی و سفید پوشیده بود؛ با یه پت 
، خاکستر دار های آنر

ن  ون اومده بود و آستی  هاش رو تا آرنجش بالا زده سفید که قسمت انتهاییش از دامنش بت 

 بود. 

ای و کاملا موهای من بود، به صورت گوجهرنگ ایش رو که دقیقا همموهای قهوه

 شلخته بالای شش جمع کرده بود. 

ها نبودن که توجه ن  ی منو به خودشون جلب کرده بودن. اما این چت 

 که روی گوشهدفون نقره
ی

د... ای رنگ ن  هاش بود و زیر نور خورشید برق مت 

شه، خودش رو تا ی راه رفتنش... که هر فردی بهش نزدیک میشد تا از کنارش رد بنحوه

 حد ممکن کنار میکشید... 

ی قدم برمیداشت که من نمیتونستم ببینم...  ن فت که انگار داشت روی چت   طوری راه مت 

ن نگه داشته بود  فت، شش رو به سمت پایی   . وقنر راه مت 

هاش سایه مینداخت و در نتیجه نمیتونستم دقیقا عینک آفتانر که زده بود، روی چشم

مست  نگاهش به کجا ختم میشه؛ اما طوری که اون دختر کمرش رو به متوجه بشم که 

ه شده باشه.  ن خت  ی غت  از زمی  ن ن خم کرده بود، نمیتونست به چت   پایی 

 حسانر بهم نزدیک بشه. وسط پیاده
 رو ایستادم و منتظر موندم تا اون دختر

 ی حضور من شد، چند قدم به عقب سکندری خورد و خشکش زد. وقنر متوجه

 هاش برداشت و سیمش رو دور گردنش آویزون کرد. آرومی هدفونش رو از روی گوشبه

 گفت: 

ی رو درست نمیکنم!  - ن ن چت   سوالت هرجی که هست، جوابت منفیه! من همچی 

بعد با دستش به ش تا پای من اشاره کرد؛ طوری که انگار فهمیده بود شنوشت و اقبال 

ف متلاشر شدنه و به ترمی  م شدن نیاز داره! من شدیدا در شر

 اون حنر بدون اینکه منو لمس کنه، درست زده بود وسط خال! 

 داره، اصلا نر 
 پا افتاده نیست. اهمیت و پیش هر قدرنر که این دختر

 فرش خیابون رو شنیدم که داشت به سمت ما میومد. های کلادیا روی سنگصدای قدم



 

 کلادیا فورا به حرف اومد: 

خاله؟ -  دختر

چپ نگاهی به کلادیا هاش برداشت و چپنک آفتابیش رو از روی چشمسامانتا عی

 انداخت. 

 بعد گفت: 

 من تو رو میشناسم؟!  -

 سامانتا! منم... کلادیا.  -

ن و گفت:   ابروهای سامانتا بالا رفیر

 واو!  -

 کلادیا رو بادقت برانداز کرد و بعد نگاهی به پشها انداخت. 

 بعد به حرف اومد: 

ی که دارم میب - ن خاله؟! گندش بزنن! چرا خودت رو قاطی این چت  ینم حقیقت داره دختر

 موجودات کردی؟

 کلادیا محکم و قاطع، بدون اینکه من من کنه، گفت: 

! این - ن  ها افراد خونر هسیر

م تا کلادیا بزنه قدش! چون به نظرم واقعا قابل  دلم میخواست کف دستم رو بالا بتر

 فس از خودش و عزیزانش دفاع کرده. تحسینه که نر معطلی و با اعتماد به ن

 اما از اونجانی که میدونستم سامانتا از این حرکتم خوشش نمیاد، پس بیخیال شدم. 

خاله اش کشیده شد. چنان اخمی روی پیشونیش شکل نگاه سامانتا دوباره به سمت دختر

وضوح نشون میداد حرف کلادیا رو قبول نداره و به نظر خودش، گرفته بود که به

خالهدخ  اش داره چرت میگه. تر

 بالاخره جواب داد: 

 های عزیزت، خودِ دردشن! این دوست -

 !  لعننر



 . این دختر قصد نداره که به ما کمک کنه

ن کلادیا و سامانتا پیش اومده، قطعا بد و ناراحت  که بی 
 کننده بوده. هر اتفافر

ی از خودش نشون میداد...   وگرنه گمونم سامانتا رفتار بهتر

 گفتم: 

 من به کمکت نیاز دارم.  -

 ات ببینم. آره! میتونم از تو چهره -

؟!  -  تو دقیقا جی میتونن ببینن

ها! بیشتر از حدی که دلم بخواد!  - ن  خیلی چت 

ه  هاش گذاشت و زمزمه کرد: اشو روی چشمدوباره عینک آفتانر تت 

-  .  خیلی بیشتر

 مثلا؟ -

! افراد، گرگین مثلا اینکه من میدونم تمام این - ؛ اما تو فقط یه گرگ نیسنر ن  ه هسیر

سید... و یه حسی بهم شدت شد و خشک و تقریبا نر لحنش به حوصله به نظر مت 

ن سوالی ازش پرسیدم، انگار داشتم  میگفت سامانتا اصلا خوشش نیومده که همچی 

ن بشم.   امتحانش میکردم تا از تواناییش مطمی 

ن کار رو میکردم! و اگه بخوام روراست باشم، واقعا هم داشتم   همی 

 گفت: 

ن گرگینه - های های گروهت حسانر آسیب دیده! این طنابمن میتونم ببینم که پیوند بی 

، کاملا درهمجادونی که گرگینه ن پیچیده شدن و عواقب این ها رو به هم مرتبط میکین

کم بقیه رو مشکل، بیشتر از هر کسی، روی ش تو هوار شدن! هرچند که این مسئله، کم

ن تو و پش جذانر که اون شدت تحتهم به تاثت  قرار میده. من میتونم پیوندی که بی 

خاله ن دختر ام و اون مرد پشت ایستاده، وجود داره رو ببینم. همینطور پیوندی که بی 

 قیافه وجود داره... خوش

 ی آخرش، به لوکاس اشاره کرد. همزمان با بیان جمله

 بعد ادامه داد: 

ها - ن  نی که گفتم، کاملا واضح بود. اما تمام چت 



 بالاخره نگاهش رو به سمت من چرخوند و گفت: 

راحنر تشخیص دادم ترسا! من اخبار رو تماشا کردم. و حالا که دارم  چون من تو رو به -

کدوم از از نزدیک میبینمت، صددرصد و بدون شک نمیخوام که هیچ ارتباطی با هیچ

با یه شیطان پیوند دارین و اینطور که از وضع این  شماها داشته باشم. دو نفر از شماها 

 پیوندهای شیطانن مشخصه، شما به یه نوع فوق عوضیش متصل شدین. 

 دستش رو تو هوا تکون داد و گفت: 

خب بگذریم... اگه از نظر شما مشکلی نداره، میخوام برم خونه و تکالیف درسیم رو  -

وع میشه و معلم شیمی من فکر میکنه که ی بعد شر ترمم هفتهانجام بدم. امتحانات میان

ی درس خونر حفظ کنیم! با وجود اینکه نحوهما باید تمام معادلات شیمیانی رو به

 دادنش به معنای واقعِی کلمه، گوهه! 

ی مثبتش اینه که آدم وضوح داشت ما رو از ش خودش وا میکرد؛ اما حداقل نکتهخب به

 صادق و روراستیه! 

 کنه.  و به نظرم کاملا 
ی

ن مشکل بزرگ  حق داره که نخواد خودش رو درگت  همچی 

ها رو نمیخواستم. اگه منم جای سامانتا بودم، هیچ ن  کدوم از این چت 

اما من باید این دختر رو قانع کنم تا بهمون کمک کنه؛ چون سامانتا لوپز مطمئنا همون 

 . کسیه که ما بهش نیاز داریم

د، به حرف اومد: کلادیا با لحنن که ناله و خواهش  ن  درونش موج مت 

خاله! ما به کمکت احتیاج داریم.  -  لطفا دختر

 اوه جدی؟ بهم بگو تو پنج سال گذشته کجا بودی که الان به یاد من افتادی؟!  -

 لحنش پر از کینه و خصومت نبود؛ نه هنوز! 

تظر کم باید مناما با حالت تدافعی که سامانتا به خودش گرفته بود، میدونستم که کم

ن لحنن هم باشم.   همچی 

 سامانتا ادامه داد: 

؟ تو کجا بودی وقنر اون  - تو کجا بودی وقنر من ازت خواهش کردم که بهم کمک کنن

ترین خدمانر که یه نوجوون میتونست ها منو طرد کردن و اجازه ندادن حنر از کماحمق

 س کردن؟داشته باشه، استفاده کنم؟ تو کجا بودی وقنر منو تو تیمارستان حب

ن بود.   کلماتش رو با خشم بیان میکرد و لحنش حسانر تند و تت 



 میدونستم به حدی عصبانیه که کسی نمیتونه تو اون لحظه آرومش کنه. 

ی شد. سامانتا بخاطر توانانی   هاش دیوونه خطاب شد و تو تیمارستان بستر

 پا دربیاره. ترین افراد رو از این موضوع به حدی تلخ و دردناک هست که حنر شسخت

 سامانتا یهو به حرف اومد: 

ها از زبون خودم، درد و رنحیر که تو اون دوران آره! تلخ بود... حنر شنیدن این حرف -

 وضوح برام تداغ میکنه. کشیدم رو به

ه هاش بود، نمیتونستم جهت نگاهش رو ببینم؛ ای که روی چشمبا وجود عینک آفتانر تت 

ن بودم که ای  ن بخش از حرفش رو خطاب به من بیان کرده بود. اما کاملا مطمی 

 به سمت کلادیا قدم برداشت و گفت: 

وقت برای کمک به من نیومدی و اهمینر هم نداشت که من چند بار برات تو هیچ -

 بنویسم که چقدر تنهام و به رفاقتت نیاز دارم. من بهت التماس کردم... 

، سامانتا از ما رو چند لحظه ه شد. برگردوند و به گوشهی تقریبا طولانن  ای خت 

سید که داره خشمی که تو وجودش شعله میکشه رو خاموش میکنه.   اینطور به نظر مت 

اش مشخص بود که وقنر بالاخره دوباره نگاهش رو به سمت کلادیا چرخوند، از چهره

 تر شده. خیلی آروم

 گفت: 

ن کلاد، بعد  -  چیه؟ من این کار رو انجام نمیدم! ببی 
از اینکه تمام اون مسائل رو  میدونن

 ، درمورد پدرم فهمیدیم، تو منو ترک کردی! نمیخوام به خاطر اینکه منو تنها گذاشنر

 شزنشت کنم؛ اما ازم توقع نداشته باش که الان بهت کمک کنم. 

ن این حرف هاش گذاشت و کاملا ریلکس ، سامانتا دوباره هدفونشو روی گوشبعد از گفیر

 ها رد شد. ی بچهاز کنار من و بقیه

ه شده بودیم  . هممون تو سکوت به سامانتا خت 

ها بالا رفت و در رو . از پلهی خیابون قرار داشت، راه افتاد به سمت ساختمونن که گوشه

 شش بست. محکم پشت

 آهی کشیدم و گفتم: 

 خب... چقدر عالی پیش رفت! بهتر از این نمیشد!  -



 کلادیا گفت: 

های زیادی وجود  - ن دارن که من نسبت بهشون احساس پشیمونن میکنم؛ اما کاری که  چت 

من با سامانتا کردم... من نمیتونستم بهش کمک کنم. من حنر نمیتونستم به خودم کمک 

جورانی است  لوسیانا بودم و قلمرو جادوگران هم زندان من ها یهکنم! من اون موقع

 محسوب میشد. 

 زد و ادامشدهبه موهای گیس
ی

 ه داد: اش چنگ

م تا با سامانتا حرف بزنم. من این قضیه رو حل میکنم. اگه سامانتا میتونه پیوند  - من مت 

ه. من فقط باید  ن بتر ن ما و آستاروت رو ببینه، پس حتما میتونه این پیوند لعننر رو از بی  بی 

 این دختر رو قانع کنم که ما ارزشش رو داریم که بهمون کمک کنه! 

 برداشت؛ اما من بازوش رو گرفتم و گفتم: بعد به سمت جلو قدم 

ه بذاری من شانسم رو امتحان کنم.  -  به نظرم بهتر

ش گذاشته بودن، اطلاغ ندارم... و شاید ای که سامانتا و کلادیا پشتمن از تمام گذشته

ن موضوع باعث شه که سامانتا منطقر  تر با من برخورد کنه یا حداقل مثل چند لحظه همی 

 ت و بغض حرف نزنه. پیش، با نفر 

کلادیا نگاهی به لوکاس انداخت، بعد شش رو به علامت منقن تکون داد و خطاب به من 

 گفت: 

 ی منه که... نه! این وظیفه -

م؛ اما من میتونم من قصد ندارم دنباله - ن تو و سامانتا پیش اومده رو بگت   که بی 
ی اتفافر

ن میخوام هانی که سامانتا بیان کرد، به بخسیر از حرف ربط داشته باشم. بخاطر همی 

 اجازه بدی که من باهاش صحبت کنم. 

 . ی غمگینن ش دادم و دسنر به پیشونیم کشیدمخنده

 بعد گفتم: 

سید حرف - ، یگ از کابوسمنظورم اینه که... به نظر مت  های منم بوده! های اون دختر

ته نگه دارم و حرفن درمورد پدر و مادر من سخت تلاش کردن تا بهم یاد بدن دهنم رو بس

هانی رو میتونم تو ذهنم ببینم، با کسی درمیون نذارم؛ مخصوصا تو 
ن اینکه چه چت 

 مدرسه... 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 



سه؛ انگار از درون متلاشر شده... یه زمانن  -  حسانر دلشکسته به نظر مت 
"این دختر

سه که انگار سامانتا هم برای کمک التماس کرده؛ اما نتیجه ای نگرفته. اینطور به نظر مت 

ش گذاشته. این دختر هم مثل کلادیا، طی چند سال گذشته، دوران خیلی سخنر رو پشت

ایط سامانتا بدتر هم بوده باشه! تو میخوای منم همراهت بیام؟"  حنر شاید شر

 

؛ اما فکر نمیک - نم حضورت تو "نه! با اینکه خیلی دلم میخواد تو هم اونجا کنارم باشر

ی سامانتا بتونه به حل این مشکل کمگ کنه. اصلا نمیتونم تصور کنم که مثل خونه

ی سامانتا تو یه تیمارستان زندانن بشم. اگه این دختر مدت های طولانن اونجا بستر

 بوده..."

ن به سمت من قدم برداشت و منو در آغوش گرفت.   داستی 

 تو ذهنم گفت: 

 وقت برای تو رخ نداد."که این اتفاق هیچ"من خدا رو شکر میکنم   -

 "منم همینطور!" -

 ای از خودم محسوب میشد. ی دیگهجورانی نسخهسامانتا یه

 من طور دیگه
ی

 منم دقیقا مثل اگه دوران بچگ
ی

ی میشد، شاید الان وضع زندگ ای ستی

ین سامانتا میشد... یعنن به  شت 
ی

ن ازدواج کنم و یه زندگ رو در کنارش جای اینکه با داستی 

 ِ دم.  تجربه کنم، احتمالا مثل سامانتا با تنهانی ن  خودم شوکله مت 

 یه تهدید بزرگ ش راهمون قرار داده... 
ی

با اینکه من و بقیه به این دلیل اینجاییم که زندگ

ه بگم یه فاجعه  بهتر
ی

ی وحشتناک! اما حنر تو بدترین لحظات، من همیشه قدردان زندگ

 که کنار خودم دارم، توانانی جدیدم هستم؛ بخاطر د
هانی که درونم نهفته شدن و وستانن

 اینکه چه کسی هستم! 

های زیادی دارم که بابتشون قدردان باشم.  ن  من چت 

وع کرده بودم. شاید من  ن باشه. شاید من از قبل تشکیل گروهم رو شر شاید حق با داستی 

 ونم. ها رو به سمت خودم میکشی گرگینهبه عنوان یه آلفا، بقیه

ن تو دنیا وجود داشته باشه که سامانتا بهش نیاز داشته باشه، یه گروه از  اگه یه چت 

 دوستانیه که کنارش باشن و بهش بفهمونن که تنها نیست. 

ای که داره، بازم دوستش داشته باشن و کنندههای دیوونههانی که با وجود توانانی دوست

 . ن  ترکش نکین



کنه؛ میخوام بهش بفهمونم که من میتونم دوستش   حنر اگه سامانتا نتونه بهم کمک

 باشم، البته اگه خودش بخواد! 

 اما حقیقت اینه که من شدیدا به کمک این دختر نیاز دارم. 

ن نیستم  امیدوارم که بتونم یه راهی برای قانع کردن سامانتا پیدا کنم؛ چون چندان مطمی 

 چقدر میتونم دووم بیارم...! اگه آستاروت دوباره از پیوند بینمون استفاده کنه، 

ن من باید این پیوند شیطانن رو بشکنم؛ وگرنه باید خودم رو برای از دست دادن همه چت 

 آماده کنم. 

*** 

فتم، صدای جت  جت  های چونر به سمت در ورودی خونهوقنر از پله ی سامانتا بالا مت 

 ها رو میشنیدم. چوب

شون نکنه، های چونر تقریبا پوسیده شده بوداین پله ن و اگه یه نفر هرچه زودتر تعمت 

 ی وحشتناک برای کسی رخ بده. ممکنه یه حادثه

 وقنر دستم رو به سمت در دراز کردم تا چند تقه بهش بزنم، کمی مضطرب بودم. 

رو شده بودم؛ اما در طی چند ماه گذشته، من با اتفاقات وحشتناک زیادی روبه

 اروت با روحم پیوند داشته باشه، نبودن! کدومشون به ترسناکی اینکه آستهیچ

بیشتر از اینکه به هوا برای نفس کشیدن نیاز داشته باشم، دلم میخواست که هر چه 

 تر از شر این پیوند شیطانن خلاص شم. شی    ع

یه که میدونم میتونه بهم کمک کنه ، سامانتا تنها دختر  . در حال حاضن

چ شنحین ندارم که چطور باید این کار رو من باید نظر این دختر رو عوض کنم؛ اما هی

 انجام بدم. 

 مانندی از پشت در شنیده میشد. ی زمزمهمکالمه

 !  به زبان اسپانیانی

 برعکس زبان فرانسوی، من زبان اسپانیانی رو به خونر بلد بودم. 

ن تو ذهنم پرسید:   داستی 

نن؟""اون - ن  ها دارن درمورد جی حرف مت 

ن جواب دادم: با صدای آرومی، تو ذهن داست  ی 



، نمیتونم تمرکز کنم تا صدای اون -  ."ها رو بشنوم"هیس! اگه تو باهام حرف بزنن

ش میگفت  ن چند لحظه سکوت کرد و من شنیدم که مادر سامانتا داشت به دختر داستی 

سه؛ بلکه باید از این توانانی تو مست  
که نباید از موهبنر که در اختیارش قرار گرفته، بتر

  استفاده کنه. خت  و خونر 

هانی بودن که من بارها و بارها از زبون مادرم شنیدم تا اینکه ها، همون حرفاین حرف

 بالاخره بزرگ شدم. 

ام گرفته های قدیمی رو میشنیدم، تقریبا خندهاز اینکه الان دقیقا داشتم همون مکالمه

ن زمان شده بودم! هرچند که ا  ینطور نبود... بود. مثل این بود که انگار وارد ماشی 

های متفاونر داریم و هر کدوممون تو وضوح مشخصه که من و سامانتا توانانی به

های متفاونر قرار گرفتیم.   مست 

، خیلی به هم شباهت دارن...  ن من و این دختر ها بی  ن  اما بعصین چت 

وع کرد به حرف زدن درمورد اینکه سامانتا چقدر به دوستان واقعی احتیاج  بعد مادرش شر

 ه. دار 

 . اینکه چقدر نیاز داره با یگ صمیمی بشه و باهاش درد دل کنه

و سامانتا در جواب مادرش میگفت که تنها نیست و دوستانن کنار خودش داره. یعنن 

 مادرش و تا جانی که متوجه شدم، یه کِشیش! 

 افتضاحه...! 

یه سامانتا تو کل زندگیش فقط مادرش رو به عنوان دوست، کنار خودش داشته؟ و 

؟!   روحانن

 اصلا جالب نیست. 

 تو این موضوع، کاملا با مادرش موافقم. 

سامانتا به من احتیاج داره تا کمکش کنم؛ به همون اندازه که من به کمک این دختر نیاز 

 دارم. 

 سه تقه به در خونه زدم و منتظر موندم. 

 ای که تو خونه در جریان بود، کاملا قطع شد. مکالمه

 عصبانیت در خونه رو باز کرد و با لحن تندی گفت: بعد سامانتا با 



 کلادیا! من...   -

 به محض اینکه چشمش به من افتاد، حرفش رو قطع کرد. 

 بعد از مکث کوتاهی گفت: 

؟! من فکر میکردم که قراره با....  -  اوه... تونی

خالمون روبه - ؟فکر میکردی قراره با دختر  رو بسیر

 شونه بالا انداختم و ادامه دادم: 

 نه! کلادیا نیست. منم!  -

 

 با شدرگمی پرسید: 

خالمون؟!  -  دختر

 جورانی باهم فامیل محسوب میشیم. آره! ما یه -

 سامانتا نگاهش رو به سمت زنن که مسلما مادرش بود، چرخوند. 

رد کردن چندتا پیاز بود. 
ُ
خونه ایستاده بود و مشغول خ ن  مادرش تو آشتی

ی نمونده بود با بویانی قوی که داشتم، میتونستم  ن بوی پیاز رو از همونجا حس کنم و چت 

 هام پر از اشک بشن. که چشم

ش، شونه بالا انداخت و بهش گفت که منو  مادر سامانتا در جواب نگاه پرسشگر دختر

 نمیشناسه. 

 به حرف اومدم: 

 خب، درواقع مادر من و مادر کلادیا خواهر همدیگه محسوب میشن. و...  -

 قطع کرد و گفت:  مادر سامانتا حرفم رو 

. ما خیلی وقت پیش، همدیگه رو ملاقات کردیم - نر هسنر
َ
. اون زمان تو اوه! تو دختر گ

ها خیلی کم سن و سال بودی و احتمالا منو به یاد نمیاری. اما من کاملا یادمه که شما دختر

 حسانر باهم بازی کردین و خوش گذروندین. 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 مانتا باهم بازی کردیم؟اوه، جدی؟ من و سا -



سید تا از خودم بروز بدم، لبخند زدن بود.   تنها واکنسیر که اون لحظه به ذهنم مت 

 ادامه دادم: 

ی رو به یاد نمیارم.  - ن منده که من چت   شر

 مادر سامانتا فورا دستش رو تکون داد و گفت: 

ی یادت نباشه؛ اما تا جانی که من یادمه -
ن ، تو بخاطر نه نه! کاملا حق داری که چت 

هات، دوران سخنر رو میگذروندی... دقیقا مثل سامانتای من! و... شوکله زدن با توانانی 

سه که خب، مدت ن من و مادرت قطع شده؛ اما الان به نظر مت  هاست که ارتباط بی 

 حالت خوب باشه؛ درسته؟

 

 بله، درسته!  -

 شونه بالا انداختم و گفتم: 

د داره... اگه بخوام زنده بمونم و جلوی وقوع آخرالزمان البته یه مشکلی این وسط وجو  -

م، شدیدا به کمک دختر شما نیاز دارم.   رو بگت 

 ای پرسید: سامانتا به چهارچوب در تکیه داد و با لحن کلافه

ون. فکر نمیکنن داری زیادی جو میدی؟ -  اوه، بیخیال! از فاز احساسات بیا بت 

 ها رو بیان میکنم. من از عمق وجودم این حرفامیدوارم که همینطور باشه! چون  -

 و واقعا هم همینطور بود! 

 ادامه دادم: 

 من به کمکت احتیاج دارم. لطفا بهم جواب رد نده!  -

 مادر سامانتا به حرف اومد: 

 معلومه که سامانتا بهت کمک میکنه. نگران نباش! بیا تو عزیزم...  -

ه شد. سامانتا نگاه معناداری نثار مادرش کرد و بع  د به من خت 

 هام زل زده بود. دقیقا به عمق چشم

 تقریبا چند لحظه تو همون وضع مونده بودیم. 

 نحوی یه فراطبیعی محسوب میشد. سامانتا یه گرگینه نبود؛ اما به



 من فکر میکردم که سامانتا یه جادوگره؛ هرچند که کلادیا گفته بود اینطور نیست. 

ه شده بودم و  منتظر بودم تا ببینم کدوممون زودتر نگاهمون رو اما وقنر بهش خت 

اف کنم که سوزش بدی رو تو چشم  هام حس میکردم. برمیگردونیم، باید اعتر

ن شنخ من بود که بهم میفهموند من واقعا نمیدونم ماهیت اصلی این دختر چیه!   این اولی 

 کاری که من و سامانتا داشتیم انجام میدادیم، درواقع تقابل قدرت بود. 

ها نمایش قدرت به راه نمیندازن تا تسلط و برتری خودش رو نشون جادوگرها مثل گرگینه

 سامانتا که یه گرگینه نبود!  بدن؛ اما 

وقنر این فکر به ذهنم خطور کرد، سامانتا یه ابروش رو بالا برد و از جلوی در کنار رفت تا 

 اشون بشم. من بتونم وارد خونه

ه موندن به چشم ای سوق سامانتا دست برداشتم و نگاهم رو به سمت دیگههای از خت 

 دادم. 

 روم شدم. از در ورودی عبور کردم و وارد آپارتمان نقلی روبه

ونن آپارتمان چه تصوری از فضای داخلش تو  ن نیستم که تماشای نمای بت 
چندان مطمی 

 ذهن بقیه ایجاد میکنه؛ اما به نظر من، داخل آپارتمان خیلی خوب بود. 

 قابل توجه
ی

ن که هرچند که اسباب و لوازم خونه کمی فرسوده بودن و ویژگ ای نداشیر

ن بود. نگاه ؛ اما این آپارتمان واقعا دنج و تمت  ن
 ها رو به سمت خودشون جذب کین

 وقنر از در ورودی عبور کردم، وارد اتاق نشیمن خونه شدم. 

ن ناهارخوری کوچیک چیده شده بود و پشت اون خونه  سمت راست یه مت  ن فضا، آشتی

 قرار داشت. 

 که کف جز فرشاین آپارتمان، یه ساختمون قدیمی محسوب میشد و به
ی

های کِرِمی رنگ

 ی وسایل خونه عملا به درد نخور تلقر میشدن. اتاق پهن شده بودن، بقیه

ن قدیمی و رنگ و رو رفته بود؛ اما واقعا البته بازم تاکید میکنم با وجود اینکه همه چت 

ن و مرتنر بود  یخونه  . تمت 

 مادر سامانتا گلوش رو صاف کرد و گفت: 

ن  - ها میتونی 
خونه رو مرتب میکنم و بعد براتون نوشیدنن میارم. شما دختر ن من یکم آشتی

 . ن ن و باهم صحبت کنی  ! روی مبل بشینی  ن  راحت باشی 

 رد. چنان ایستاده بود و به من نگاه میکها نشستم؛ اما سامانتا هممن روی یگ از مبل



ن نیست که باید جی بگه. از چهره  اش اینطور برداشت میشد که انگار مطمی 

ن نبودم که باید چه حرفن به زبون بیارم؛ اما  اگه بخوام روراست باشم، منم مطمی 

وع کنم. میدونستم که باید از یه  جانی شر

وع کنم. میدونستم که من باید مکالمه  ی بینمون رو شر

 بنابراین به حرف اومدم: 

چند ماه پیش، من حنر نمیتونستم روی این مبل بشینم. کافن بود که این مبل رو لمس  -

کنم تا در عرض یه ثانیه، یه میلیون تصویر مختلف به ذهنم هجوم بیارن. از زمانن که این 

، مثل فیلم تو ذهنم پخش  مبل ساخته شده تا الان، هر تصویری که فکرش رو بکنن

این مبل رو لمس کردن... حنر میتونستم یه نگاه اجمالی به میشد. تصاویری از افرادی که 

 هر کدوم از اون افراد داشته باشم! اگه یه شخص رو لمس کنم، اوضاع خیلی 
ی

زندگ

هانی رو ببینم یا از مسائلی مطلع بشم که هیچ
ن کس به غت  از بدتره! اینطوری میتونم چت 

های ش گذاشتم. راهرو پشت خود اون اشخاص، ازش ختر ندارن. من دوران خیلی سخنر 

هانی که میبینم، حرفن به زبون 
ن م هرگز درمورد چت  سخت زیادی رو طی کردم تا یاد بگت 

 و آینده
ی

سید که انگار قرار نیست تو زندگ ن اواخر، اینطور به نظر مت  ام، نیارم. و تا همی 

عادی و عجیب  غت 
دم و فکر و غریب بو  هیچ ردی از شادی ببینم. من همیشه یه دختر

 میکردم هیچوقت آرامش رو لمس نمیکنم. حنر برای یه لحظه! 

 سامانتا چند قدم بهم نزدیک شد و پرسید: 

ن برات عوض شد؟خب پس چه اتفافر افتاد که همه -  چت 

ن گازم گرفت.  -  داستی 

 خرخر کرد: 

 اما گاز یه گرگینه نمیتونه مشکل منو حل کنه.  -

ی نگفتم! من حنر نمی - ن ن چت  هانی داری؛ اما این رو بدون دونم که تو چه توانانی من همچی 

 میتونه بهتر بشه. گاهی
ی

، ترین شیوهها با عجیبوقتکه زندگ هانی که فکرشم نمیکنن

 زندگیت از این رو به اون رو میشه! 

 سامانتا روی صندلی راحنر که کنار من قرار داشت، نشست. 

 بعد گفت: 

ضعفم محسوب میشه، متنفر بودم؛ دم، نقطهمن همیشه از تواناییم که به نظر خو  -

بنابراین هر چقدر که بتونم خودم رو از جانی که الان هستم، بالاتر بکشم؛ هرچند کم 



فت محسوب میشه. اما خب... من مثل تو نیستم. من یه جادوگر  باشه، برای من یه پیشر

 نیستم. 

؟ یه پری؟ -  خب پس تو جی هسنر

 خندید و گفت: 

ی که ظاهرم نشون میده، من از درون متلاشر نه! پری هم نیس - ن تم. و برخلاف چت 

 نشدم! 

 من...  -

لازم نبود که جفتت این حرفش رو با صدای بلند خطاب به من بیان کنه؛ چون یه نگاه  -

د! من ترحم رو بهاش همهبه چهره ن ن رو فریاد مت   خونر تشخیص میدم. چت 

هسامانتا کمی به سمت جلو خم شد و تو تمام این  اش رو از روی من مدت، نگاه خت 

 برنداشت. 

 گفت: 

ای این وسط وجود داره. اینطور نیست که من دلم نخواد بهت کمک کنم؛ اما یه مسئله -

م هیچمن مست  سخنر رو پشت وقت نباید خودم رو درگت  ش گذاشتم تا یاد بگت 

ی هی روحانن اصلا ایدموضوعات مقدس و معنوی کنم؛ چون ورود به محدوده

جای اینکه برات مفید باشه، میتونه هزار برابر بهت ای نیست! این کار بههوشمندانه

ی که من دارم میبینم،  ن آسیب برسونه. با توجه به وضعی که الان دچارش شدی و چت 

ایطت از این بدتر بشه.   مطمئنم که اصلا دلت نمیخواد شر

ینن وقنر مادر سامانتا با دوتا لیوان لیموناد و یه سینن  خونه پر از شت  ن های شکری از آشتی

ون اومد، سامانتا سکوت کرد.   بت 

 بعد خطاب به مادرش گفت: 

 ممنون مامان.  -

ش نشوند و گفت: مادر سامانتا بوسه  ای روی پیشونن دختر

 کوچولوی خودم رو نداشت.   قابل فرشته -

 سامانتا خندید و گفت: 

ی مامان ارث بردم که لقب "فرشته اینطور که معلومه خیلی از خصوصیات پدرم رو به -

 . خانم" نصیبم شده



 مادرش لبخند زد و گفت: 

-  !  چرت و پرت نگو دختر

 بعد چشمگ نثار من کرد و گفت: 

. من تو  - ن ، حتما بهم بگی  ن ی احتیاج داشتی  ن ها رو تنها میذارم؛ اما اگه به چت 
من شما دختر

 اتاقم هستم. 

 خیلی ممنون.  -

 نشیمن خارج شد و در انتهای راهروی خونه ناپدید شد. مادر سامانتا از اتاق 

وقنر صدای بسته شدن در اتاق رو شنیدم، یهو حس کردم یه موضوغ وجود داره که 

 . یادم رفته درموردش سوال کنم

سم که تر و مهمپدر سامانتا کیه؟! یا اگه بخوام دقیق تر سوالم رو مطرح کنم، باید بتی

 ماهیت اصلی پدرش چیه؟

 نتا پرسید: ساما

 ی اینکه دنیا قراره به آخر برسه، چیه؟خب قضیه -

 

 یه شیطان به اسم آستاروت...  -

-  !  اوه، لعننر

 به صندلیش تکیه داد و گفت: 

 واقعا تو دردش بدی افتادی.  -

ن صداش آروم
ُ
ه شده بودن؛ اما تر شده بود و با وجود اینکه هنوز چشمت هاش به من خت 

سید که حوا  سش پرت شده و تمرکزش رو از دست داده. به نظر مت 

 پرسیدم: 

 تو آستاروت رو میشناش؟ -

 اگه سامانتا آستاروت رو بشناسه، خیلی خوب میشه. 

ای که با خودمون از تگزاس یه حسی به من میگه این دختر از اون همه کتاب تلنبارشده

 تره! آوردیم و تو هواپیما بررسیشون کردیم، خیلی بهتر و کاربردی



ی گفت: سامانتا چند بار پلک زد و با لحن طعنه ن  آمت 

ن افتخاری نصیبم نشده که با آستاروت آشنا بشم! و هیچ - وقت هم نه! تا حالا همچی 

 نمیخوام. 

آستاروت بهم گفت من همون کلیدی هستم که با استفاده از من میتونه یه دروازه از  -

جود داشته که الان شکسته شده و علت جهنم به این دنیا باز کنه. گفت یه مُهر و مومی و 

ها مربوط میشه. درضمن چندتا عضو از هیئت این اتفاق هم به مخقن شدن پری

ها ها کم شده! این هیئت از هفت آلفا تشکیل میشد که تمام گرگینهی گرگینهنفرههفت

 رو مدیریت میکردن. 

 نفس عمیقر کشیدم و ادامه دادم: 

سه که این مسائل حقیقت دارن؛ اما   ما درمورد این موضوع تحقیق - کردیم و به نظر مت 

 کدوم از این مشکلات رو حل کنم. من فکر نمیکنم که بتونم هیچ

 کلافه دسنر به پیشونیم کشیدم و گفتم: 

ی منه که آستاروت رو متوقف کنم و تا زمانن که این درواقع این مسئولیت به عهده -

ن نره، من ف  لعننر از بی 
 کر نمیکنم بتونم این کار رو انجام بدم. پیوند شیطانن

 

سخنر تلاش کردم تا اجازه ندم هاش رو بست، بهوقنر سامانتا برای چند لحظه چشم

 . ناامیدی وجودم رو تصرف کنه

ن نبودم که دیگه چه حرفن میتونستم به زبون بیارم.   مطمی 

 گفتم: 

؛ این یعنن تو  - ن پیوندی رو لطفا! تو میتونن این پیوند شیطانن رو ببینن  همچی 
میتونن

. مگه نه؟  بشکنن

، یه  - من نمیدونم که میتونم این کار رو انجام بدم یا نه! اگه کسی که باهاش پیوند داشنر

 شیطان معمولی بود، آره، مطمئنا میتونستم از پسش بربیام. اما آخه آستاروت؟؟

 هاش رو باز کرد و ادامه داد: بالاخره چشم

! گندش بزنن! اگه این ق  - ی دختر  ضیه بیخ پیدا کنه، تو حتما به فنا مت 

 دقیقا همینطوره! 

 اگه هرچه زودتر این مشکل حل نشه، مطمئنا اتفاقات وحشتناکی رو در نی داره. 



 گفتم: 

؟ ماهیت اصلی تو چیه؟!  -  تو چطور میتونن این پیوندها رو ببینن

سید که لباس   عادی به نظر مت 
ی فرم مدرسهاز نظر ظاهر، سامانتا مثل یه دختر

 خصوصیش رو پوشیده. 

 که به ناخنلاک براق شُمه
ی

 هاش زده بود، کمی خراشیده و نامرتب دیده میشد. ای رنگ

 پشت پلک
ی

ن خط چشم و خط چشم بلند و پررنگ هاش کشیده بود؛ اما به غت  از همی 

 د. ای روی صورتش پیاده نکرده بو رنگ لبش بود، هیچ آرایش دیگهبرق لنر که دقیقا هم

! چشم ی بودن؛ درست مثل آسمون طوفانن  هاش به رنگ خاکستر

هاش بودم، میتونستم طوفان و تلاطمی که تو همونطور که مشغول تماشای چشم

، چشم ن هنگاهش جریان گرفته بود رو ببینم... و به خاطر همی  یش تت  تر دیده های خاکستر

 میشدن. 

 ل، گل رُز و مریم گلی بود! هانی که از این دختر حس میکردم، بوی نارگیرایحه

 ها حس میشد رو نداشت. سامانتا بوی گل خاض که از پری

 ها بود رو هم نمیتونستم ازش حس کنم. ی خاض که متعلق به گرگینهدرضمن، رایحه

 وجه بوی گوگرد هم نمیداد. هیچبه

 با این اوصاف، این دختر نه پری بود، نه گرگینه و نه شیطان! 

درمورد جادوگر نبودنش بهم دروغ گفته باشه... یعنن حنر اگه جادوگر باشه، اگه سامانتا 

فرد بهی منحصر کاملا مشخصه که این اواخر از هیچ جادونی استفاده نکرده که رایحه

 خودش رو مخقن کنه. 

 پس احتمال اینکه سامانتا یه جادوگر باشه، خیلی کمه... 

 به حرف اومد: 

! سوال درمورد ماهیت اصلی من  - نگران نباش. فقط بدون من همینن هستم که میبینن

ش، اینه که من قادر به انجام چه کارهانی هستم.   ازم بتی
ی که میتونن  بهتر

 خب... خیلی -

 حق با سامانتا بود. 



مهم نیست که من از ماهیت اصلی این دختر ش دربیارم؛ هرچند که خیلی در مورد این 

 موضوع کنجکاوم! 

ی که  ن  من میتونم بهش اهمیت بدم، اینه که سامانتا چطور میتونه بهم کمک کنه. تمام چت 

 پرسیدم: 

 تو چه کارهانی میتونن انجام بدی؟ -

 تو میدونن که کلا دو بُعد وجود داره؛ درسته؟ -

 دو بُعد؟ -

ن بشم که ما  ن این حرف چیه؛ اما من باید مطمی  گمونم بدونم که منظور سامانتا از گفیر

 تیم. فکر هسباهم هم

 گفت: 

ن  -  جریان داره و مربوط به فناپذیرهاست. یعنن همی 
ی

جانی که ما الان تو یه بُعد زندگ

 همون جانی که دنیای مردگان 
هستیم! یه بُعد دیگه هم وجود داره؛ بُعد فراطبیعی! یعنن

؛ همینطور ارواح و موجودانر از این قبیل!  ن  میکین
ی

ن زندگ  نامیده میشه. جانی که شیاطی 

ها رو میدونستم.  اوه؛ من ن  این چت 

 گفتم: 

 هات رو قبول دارم. درسته؛ من حرف -

 من تو هر دو بُعد وجود دارم!  -

 

 یه لحظه صتر کن! سامانتا الان جی گفت؟! 

 پرسیدم: 

ی ممکنه؟ - ن ن چت   چطور همچی 

عادی کرده. بخسیر از  - ن موضوعه که منو عجیب و غت  من اینطوری به دنیا اومدم و همی 

ن دیگه! درواقع میشه گفت که من نه و بخش دیگهوجود من، انسا ی وجودم، یه چت 

ی روج محسوب میشم. من توانانی روج بالانی دارم و نحوی یه مِدیوم یا واسطهبه

ن موضوع قابلینر رو در اختیارم میذاره تا بتونم با ارواح و جهان فراطبیعی ارتباط  همی 

 برقرار کنم... 



 د: شونه بالا انداخت و ادامه دا

طوری خطاب بشم! من نمیتونم من نمیدونم که دقیقا چه موجودی هستم و باید چه -

وضوح پیوندها رو ببینم؛ درست مثل یه شر  واقعی. اگه جادونی انجام بدم؛ اما میتونم به

کسی تسخت  بشه، من میتونم اون انسان رو از شیطانن که بهش متصل شده، جدا کنم. 

ی در کار   بعدیشون  درواقع اگه تسخت 
ی

باشه، من میتونم به کمک روحشون به زندگ

 از این ارواح، نر 
ش پیدا کنم. گاهی اوقات، بعصین . نهایت کلهدستر ن  شق و شکش هسیر

 چه جذاب! 

 درمورد توانانی 
ی تو ذهن من سامانتا هر جی بیشتر هاش توضیح میده، سوالات بیشتر

ن  رو بسته نگه دارم.  ؛ اما من خودم رو وادار میکنم که دهنمشکل میگت 

ن موضوغ رو با من درمیون گذاشته.   من از سامانتا خیلی ممنونم که همچی 

ن   قدر هم که توضیح داده، خیلی بوده! همی 

 سامانتا به حرف اومد: 

ی  - ، مشکلات بیشتر  خودت رو درگت  یه بُعد دیگه کنن
فقط این رو بدون که هرجی بیشتر

ن دردشهای به سمتت کشیده میشن. هیچکس دوست ندا ره که تو زندگیش با همچی 

 روبه
ی

ش رو بشه؛ مخصوصا من که به اندازه کافن روزهای سخنر رو تو زندگیم پشتبزرگ

ن  گذاشتم! کمک کردن به تو درواقع به این معنیه که من دارم خودم رو در معرض شیاطی 

در از جانب و موجودانر قرار میدم که فقط خدا میدونه بعد از فهمیدن این موضوع، چق

م. من فقط... اون  ها مورد حمله قرار میگت 

هاش رو به هم فشار داد و انگار جلوی خودش رو گرفته بود که بیشتر از اون سامانتا لب

ی که میخواد، به زبون نیاره.  ن  چت 

 گفت: 

؟آخر  - ن هسنر  الزمان؟ تو چقدر درمورد این موضوع مطمی 

 خیلی زیاد!  -

ن رو برام تعریف ک - وع کن. همه چت   ن. از اول قصه شر

وع کنم؟  از اول شر

 گفتم: 



وع شد... مثل  - یعنن از وقنر که توسط جفتم گاز گرفته شدم؟ چون قضیه از همونجا شر

، تبدیل شده گلوله  که از بالای کوه رها شده باشه و تا رسیدن به انتهای مست 
ی برفن

 باشه به بهمن...! 

وع شده؛ آره؛ از همونجا برام اگه فکر میکنن تمام این اتفافات از گ - از گرفته شدنت شر

 تعریف کن. 

ه. تعریف کردن اتفاقانر که پشت -  ش گذاشتم، کمی زمان میتر

 و بخوای جانی بری؟ -
 من مشکلی ندارم؛ مگه اینکه تو وقت نداشته باشر

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

یم اطر  - اف شهر دور "هرچقدر دلت میخواد، باهاش وقت بگذرون عزیزم. ما هم مت 

، من تو کم ترین زمان ممکن برمیگردم بزنیم و یکم غذا بخوریم. اما اگه بهم نیاز داشنر

 پیشت."

 "برو عزیزم. مشکلی برام پیش نمیاد." -

 خطاب به سامانتا گفتم: 

 نه! من دوست دارم اینجا باشم.  -

 مخصوصا اگه آخر این ماجرا، سامانتا راضن بشه که بهمون کمک کنه. 

ن برداشت و دوباره روی صندلیش نشست. سامانت ینن از روی مت   ا لیوان لیموناد و یه شت 

 بعد گفت: 

 خب، هرجی که لازمه رو باهام درمیون بذار.  -

ی زندگیم رو تمام و کمال برای سامانتا تعریف کردم... تو این مدت تمام وقنر قصه

ینن  ن رو خورده بودیم. شت   های روی مت 

ن نشستیم ینن نزدیک باشیم! درضمن چندبار هم به  ما حنر روی زمی  تا به ظرف شت 

خونه رفتیم تا لیوان ن  هامون رو از لیموناد پر کنیم. آشتی

کورنن )دونه دونه( سامانتا به قسمت پایینن صندلیش تکیه داده بود و به سقف پاپ

ه شده بود. خونه  اشون خت 

 بعد از کمی مکث، گفت: 

 گندش بزنن!   -



 مه داد: به من نگاه کرد و ادا

هانی که تعریف کردی، خیلی افتضاح بودن.  -
ن  واقعا گندش بزنن! چت 

؟ اینطوری من تا ابد بهت مدیون  - میدونم. پس تو فکر میکنن میتونن به من کمک کنن

... اصلا فرفر نداره؛ فقط  ، تو هر زمان و هر موقعینر ی که لازم داشته باشر ن میشم! هرچت 

. من همیشه کنارتم 
ی

. کافیه بهم بگ  و میتونن روی کمکم حساب کنن

ی یادم اومده باشه، فورا گفتم:  ن  بعد انگار چت 

 البته اگه تو بهم کمک نکنن هم من همیشه کنارت میمونم...  -

 چینن به صورتم دادم و گفتم: 

دم...  - ن  احتمالا نباید این حرف رو مت 

 چون به نظرم اینطور برداشت میشد که انگار داشتم باهاش معامله میکردم! 

 گفت: 

-  ...  شایدم نه! سخت نگت 

ه شد.  ون فوت کرد و دوباره به سقف خت   سامانتا بازدمش رو به بت 

 زمزمه کرد: 

 پدرم خیلی از دستم عصبانن میشه.  -

رده
ُ
ن بلند شد و خ ینن رو از روی دامنش کنار زد. بالاخره از روی زمی   های شت 

 گفت: 

 خب! من بهت کمک میکنم. خیلی -

م؛ اما سامانتا متوقفم کرد و از شدت خوشحالی،   از جا بتی
ی نمونده بود که مثل فتن ن چت 

 گفت: 

اما من نمیدونم که چقدر میتونم تو این موضوع بهت کمک کنم. من فکر میکنم که  -

م. پیوند رافائل هم اگه  ن بتر میتونم پیوندی که آستاروت با کلادیا ایجاد کرده رو کاملا از بی 

ز پسش بربیام. البته اگه رافائل خیلی از اینجا دور باشه، مثل خواهرش باشه، میتونم ا

ن پیوند به مشکل بر بخورم. اما پیوند تو... خیلی پیچیده و دشواره!   ممکنه برای شکسیر

؛ مگه نه؟ -  اما تو تلاشت رو میکنن



ن بدم.  - ی رو بهت تضمی  ن  آره؛ اما نمیتونم چت 

وزی وجودم رو در برگرفته. بخش ها، حس کردم گرمای لذتبعد از شنیدن این حرف  پت 

 این خیلی خوبه! 

ن که این دختر میتونه  ن بده. همی  ی رو بهم تضمی  ن اهمینر نداره که سامانتا نمیتونه چت 

 به 
ی

پیوند شیطانن ما سه نفر رو ببینه و میخواد برای شکستنشون تلاش کنه؛ قدم بزرگ

 سمت جلو به شمار میاد. 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

 این قضیه جواب داد! ما تو راه برگشت هستیم." "پس -

ه." -  "خوبه! هرچه زودتر این کار رو انجام بدیم، بهتر

ن نیستم که آستاروت دوباره چه زمانن برمیگرده شاغم؛ اما الان یه فرصت در  من مطمی 

 اختیارمون قرار گرفته که شاید بتونیم این شیطان لعننر رو متوقف کنیم. 

جی زودتر تموم ی رهانی از شر آستاروت، صتر کنم! دلم میخواد همهاصلا نمیتونم برا

 شه. 

 خطاب به سامانتا پرسیدم: 

هانی نیاز داریم؟خب برای آماده -
ن  سازی مقدمات این کار به چه چت 

جورانی به مسائل جادونی من نمیدونم که سامانتا چطور این کار رو انجام میده؛ اما اگه یه

نی که من از جادو اطلاع دارم، برای اجرا کردنش لازمه که اول شبیه باشه... خب تا جا

ایط و امکانانر مهیا شه.   شر

 گفت: 

ی که واقعا مهمه، زمان  - ن برای انجام این کار، مقدمات خاض لازم نیست؛ اما چت 

وعشه! ساعت سه صبح، همون زمانیه که پرده ن دو بُعد به نازکشر ترین حد ممکن ی بی 

سه...   مت 

 ما این کار رو ساعت سه صبح انجام میدیم. خب پس  -

 

ن زمان، آستاروت هم به قوی - سه! اما تو همی   ترین تسلط خودش مت 

وع کنیم؟ -  اوه! پس ساعت سه صبح زمان مناسنر نیست. خب چه زمانن کارمون رو شر



من میگم تو هوای گرگ و میش این کار رو انجام بدیم؛ چون یه زمان میانه محسوب  -

ا ندای قلبم بهم میگه که ساعت سه صبح، زمان مناسبیه... اما خب ممکنه میشه. ام

جوره نشه درستش کرد؛ بنابراین قطعا جواب سوالت، اتفاقات ناگواری رخ بده که هیچ

 ساعت سه صبح نیست! 

نه، اصلا خوشم نمیاد... درواقع حس خیلی  ن از اتفاقات ناگواری که سامانتا ازش حرف مت 

 نه. بدی بهم منتقل میک

 ی عمیق ایجاد شده و داره منو از درون متلاشر میکنه! حس میکردم تو شکمم یه حفره

لش کنم. به  قدری حالت تهوع داشتم که اصلا قابل وصف نبود و امیدوار بودم بتونم کنتر

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

ره تو رو ازم "ما هممون اونجا کنارت هستیم تسا. من به آستاروت اجازه نمیدم که دوبا -

ه!"  بگت 

ن تو این موضوع بتونه حق انتخاب داشته باشه.  ن نیستم که داستی 
 اما من چندان مطمی 

 نگاهم رو به سمت سامانتا سوق دادم و گفتم: 

 خب! پس یه نقشه داریم. خیلی -

 . ای که امیدوارم جواب بدهیه نقشه

کس نمیخواد وجود داره که هیچبرای این مشکل  حل سادهچون اگه غت  این باشه، یه راه

 حل تمرکز کنیم! درموردش حرفن زده بشه... اما اگه مجبور بشیم، باید روی همون راه

ن من و خودش ایجاد کنه و اگه نتونیم این پیوند رو  آستاروت تونسته پیوندی بی 

 بشکنیم... 

 ... اگه آستاروت با دزدیدن جادوی من بتونه پایان دنیا رو برای همه رقم بزنه

در این صورت، فقط یه کار بافر میمونه که میتونم انجامش بدم... اینکه خودم رو از این 

 ی پیچیده، حذف کنم! معادله

 "نه!" -

 

ن از طریق پیوندمون به من منتقل شد و تو عمق وجودم   از خشم داستی 
موج سوزانن

 رسوخ کرد. 



 گفت: 

 نباید رخ بده!""تمومش کن! این بدترین سناریوی ممکنه که هرگز  -

 اما نمیشه حقیقت رو پنهون کرد. 

 تمام انسان
ی

 مناگه زندگ
ی

  ها و موجودانر که تو این بُعد سکونت دارن، به زندگ
ی

بستگ

وقت دیگه نمیتونم این نحوی این پیوند رو بشکنیم؛ اونداشته باشه... اگه نتونیم به

م؛ چون حتما اتفاق میفته!   حقیقت رو نادیده بگت 

*** 

ن رو داخل پارکینگ یه مرکز خرید مزخرف پارک کردیم. ماش  ی 

سامانتا بهمون گفته بود که به یه شی لوازم احتیاج داره، همینطور به یه مکان مناسب 

 . که بتونه کارش رو انجام بده

ن شدیم و از محله ون اومدیم تا هم لوازم بنابراین ما هممون سوار ماشی  ی سامانتا بت 

ن کنیم و هم مکان موردنظرمون رو پیدا کنیم. موردنیازمون رو تام  ی 

 شب گذشته بود. ساعت از نیمه

اما راستش وقنر سامانتا گفت که باید بریم خرید، اصلا تصور نمیکردم که قراره به 

ن مکان داغونن بیایم!   همچی 

دار بود؛ انگار پشت هر کدومشون ها طوری قفل و زنجت  شده بودن که واقعا خندهمغازه

 ک قرار داشت. یه بان

مرکز خرید درواقع یه ساختمون بلند بود که بخش زیادی از دیوارش رو یه تابلوی بزرگ 

 اشغال کرده بود. 

!"روی تابلو با حروف برجسته و درشت نوشته شده بود: "خشک  شونی

شونی بودن، شونی و خشکسهای پشت ش هم که همشون مربوط به لبا حالا این مغازه

عادی ن  بودن... چندان غت 

ی که واقعا مضحک بود و حسانر توجه منو به خودش جلب کرده بود، یه  ن اما چت 

فودی بود که تو همون راستا قرار داشت و روی شدرش نوشته شده بود: فست

ترین رستوران لس"نر  !"نظت   آنجلس با غذاهای ترکینر چینن

، تو این خرابه شو میشه؟ یعنن لس ین غذاهای چینن جلس رستورانن از این آنیعنن بهتر

 بهتر نداره؟! 



 ...  پوف! چه مزخرفانر

 ای که تو ردیف جلونی ساختمون دیده میشد، یه قنادی بود. آخرین مغازه

های هاشون ورقهانی پر کرده بودن که روی شیشهمرکزی ساختمون رو مغازه قسمت

ی  ها مثل فال کف دست، نقاشر شده بود! تاروت و انواع فالگت 

سه، ما داریم به سمت یگ از همون مغازهو اینطور    ها حرکت میکنیم. که به نظر مت 

 ی موردنظر ما، اسم خاض نداشت؛ اما کاملا واضح بود که اونجا، مکانیه که آیندهمغازه

 و شنوشت مردم خونده میشه! 

ن مکان هانی دوری کنم؛ درست به همون من عادت کرده بودم که همیشه از همچی 

! صورنر که مرد ن  م از بیماری طاعون فرار میکین

ن قدرنر با من ملاقات کنه، ممکنه چه آخه هیچ ن نبودم وقنر یه نفر با همچی 
وقت مطمی 

هانی رو تو وجودم ببینه و چه واکنسیر از خودش نشون بده... و اگه بخوام روراست 
ن چت 

 باشم، اصلا دلم نمیخواد که بدونم! 

ن مکان م؛ اما اگه این مغازه جاییه که  هانی هنوزم ترجیح میدم که از همچی  فاصله بگت 

 سامانتا قصد داره بره، پس منم باید دنبالش برم. 

 کلادیا خطاب به سامانتا پرسید: 

 تو مطمئنن که اینجا امنه؟!  -

م و خنده  ی آرومی ش دادم. لحنش به قدری بامزه بود که نتونستم جلوی خودم رو بگت 

 سامانتا جواب داد: 

 امنه.  آره، معلومه که -

 که در جلونی مغازه رو کاملا پوشش داده بود، 
ن خم شد تا قفل حفاطین بعد به سمت پایی 

 باز کنه. 

 در عرض چند ثانیه، قفل رو باز کرد و حفاظ فلزی رو به سمت بالا سوق داد. 

 گفت: 

 بفرمایید!  -

 



خراشر ایجاد شده بود؛ ولی توجه هیچکس به سمت ما جلب با وجود اینکه صدای گوش

 د! نش

 ساعت نزدیک به سه صبح بود. 

ن  ها مدام در امتداد خیابون در رفت و آمد بودن و هرکدومشون مست  خودشون رو ماشی 

برای رسیدن به مقصد طی میکردن؛ اما حنر یه نفر هم شعتش رو کم نکرد تا چک کنه 

ه. تو سکوت عمیق شب، این صدای بلند و گوش  خراش از کجا نشات میگت 

ن ساختمون داغون و اگه قبلا یه نف  قراره گذرم به همچی 
ر بهم میگفت که یه زمانن

وکه ای باشه که لوازم مربوط آنجلس بیفته و مقصدم یه مغازهای تو بخش جنونر لسمتر

جورانی احضار روح انجام بدیم، خب قطعا به به فال و تاروت رو میفروشه... و قراره یه

 ر میکنه! اون فرد میگفتم که داره چرت و پرت بلغو 

 اما ظاهرا امروز این اتفاق واقعا داره رخ میده. 

سامانتا فشاری به در مغازه وارد کرد و در نهایت، در باشدت باز شد و پنج تا صندلی که 

ن شدن.  ، پخش زمی  ن  پشتش قرار داشیر

ها رو با لگد به اطراف پرت میکرد تا راه رو برامون باز کنه، سامانتا همونطور که صندلی

 گفت: 

 بیاین تو!  -

 آدریان پرسید: 

 اینجا دیگه کجاست؟ -

از  خب به نظر من اینجا میتونست یه خواربار فروشر کوچیک باشه؛ آخه چندین ردیف

جای مواد سخنر تو فضای محدود مغازه چپونده شده بودن... البته بهاجناس متنوع به

های دیگه ن ، یه شی کریستال، گیاهان معطر، شمع و چت  یده میشد که ازشون ای دغذانی

 ش درنمیاوردم! 

 کریس عطسه کرد و گفت: 

ل کنم. شدیدا  - ببخشید! وقنر بوی چوب صندل رو حس میکنم، نمیتونم خودم رو کنتر

 بهش حساسیت دارم. 

ی نمونده بود که اشک، چشمچشم ن هاش رو خیس های کریس قرمز شده بودن و چت 

 کنه. 



دارن میسوزن، شک نداشتم که قراره به هام و از اونجانی که منم حس میکردم چشم

 وضع کریس دچار بشم. 

 سامانتا گفت: 

ما قرار نیست مدت زیادی اینجا بمونیم. اِنحیر یه شی وسایل برام کنار گذاشته. فقط  -

ون.  نیم بت  ن  کافیه که اون وسایل رو بردارم؛ بعد از اینجا مت 

 ای قدم برداشت. بعد چرخید و به سمت دیگه

 ناپدید شد، منم مشغول بررش مغازه شدم. وقنر سامانتا 

های مربوط به فال تاروت، توجه منو به خودشون جلب کردن؛ اما یه دسته از کارت

به ن که خواستم لمسشون کنم، کلادیا فورا ضن  ای روی دستم زد تا مانعم بشه. همی 

 گفت: 

خاله.  - ها کنن دختر ن  مطمئنم که اصلا دلت نمیخواد خودت رو درگت  این چت 

 چرا؟ -

 یه ابروش رو بالا برد و گفت: 

نظرت این کار هوشمندانه هست که خودت وقنر با یه شیطان قدرتمند پیوند داری، به -

ی بندازی؟  رو تو دردشهای بیشتر

 اوه! حق با توعه.  -

 ها رفتم تا بررسیشون کنم. های تاروت فاصله گرفتم و به سمت ردیقن از شمعاز کارت

... گمونم ها چپونده شده بودن و رنگم تو قفسهنظها کاملا نر شمع ن های مختلقن داشیر

ن  ن شمعهر هفت رنگ رنگی   ها دید. شده تو قفسه های چیدهکمون رو میشد بی 

سید که بعصین از شمع ؛ درواقع به نظر مت  ن
ها کج و معوج بودن و شکل متقارنن نداشیر

 ها رو با دست ساخته بودن. اون

ها ترسیم شده بود که باعث میشد نمای ها و قدیسیر فرشتهها تصو روی بعصین از شمع

 مذهنر و روحانن داشته باشن. 

شده، بوی چوب صندل و های متنوع و رنگارنگ، گیاهان معطر خشکبا وجود این شمع

 دود عودی که فضا رو پر کرده بود، تمرکز کردن واقعا کار سخنر بود. 



درد نخور هم تو مغازه تلنبار شده بودن که رسما  عالمه لوازم مزخرف و بهتازه بماند که یه

 بهت دست بده. 
ی

 باعث میشدن احساس خفگ

 به سمت همون جانی که سامانتا ناپدید شده بود، چرخیدم و داد زدم: 

 ات انجام بدیم؟نمیتونستیم این کار رو تو خونه -

 

 با صدای بلند جواب داد: 

 میکنه، جادو انجام بده؛ چه برسه حرفشم نزن! هیچکس حنر نباید تو مکانن که  -
ی

زندگ

 . به اینکه بخواد تو بُعدهای مختلف دخالت کنه

 کلادیا گفت: 

ن اساس ساخته شده  - ن کاری کرد؟! قلمرو جادوگران آلکوئلار بر همی  چرا نباید همچی 

 هامون یه اتاق تمرین برای اجرای جادو داشتیم. . ما هممون تو خونهبود 

 سامانتا جواب داد: 

 میدونم! و این موضوع واقعا احمقانه بود.  -

ون اومد.   بعد از قسمت پشنر مغازه بت 

 یه کیف بزرگ و ضخیم که طرج روش نقاشر شده بود، همراهش بود. 

 ادامه داد: 

ی بینشون رو نازک میکنه و این موضوع هر جادونی که تو بُعدها انجام بشه، پرده -

باشه! مثلا اینکه یه شیطان میتونه تو وجود رهتر میتونه اتفافات بدی رو به دنبال داشته 

ه.   گروه جادوگران نفوذ کنه و تسلطش رو به دست بگت 

 رنگ از صورت کلادیا پرید و گفت: 

؛ اما هیچ - ؟! و تو این موضوع رو میدونسنر ی نگفنر ن  وقت درموردش چت 

 سامانتا شونه بالا انداخت و گفت: 

ده سالم بود. هیچکس به  - ن های من گوش نمیداد. درضمن برای حرفمن فقط ست 

 نجات لوسیانا دیگه خیلی دیر شده بود! کسی نمیتونست کاری براش انجام بده. 

ن کلادیا و سامانتا تنش خیلی بدی ایجاد شده بود.   زمان شو شام، بی 



 خشم، تنها بونی بود که مدام از سامانتا استشمام میشد و من هر رایحه
ن ی تند و آتشی 

 بودم که از شدت عصبانیت، منفجر بشه!  لحظه منتظر 

من خیلی خوب میدونستم برای اینکه فرصنر نصیبمون بشه تا از شر آستاروت خلاص 

ن تا همهبشیم، واقعا نیازه که سامانتا و کلادیا کدورت جی درست های بینشون رو حل کین

 پیش بره. 

ن وقنر هممون منتظر بودیم که شب از نیمه بگذره تا به این مرکز خرید  بخاطر همی 

، کریس، آدریان و من تصمیم گرفتیم تا پارک گریفیث قدم بزنیم تا سامانتا و  ن بیایم، داستی 

. کلادیا بتونن مفصل باهم حرف بزنن و ناراحنر بینشون رو کم ن  رنگ کین

ن این دوتا خیلی بهتر شده  سید که ارتباط بی  وقنر ما از پارک برگشتیم، اینطور به نظر مت 

 باشه. 

ن خشم رو ازش حس اما  حالا... انگار نوبت کلادیا بود که عصنر بشه؛ چون بوی تند و تت 

 میکردم. 

سه که این موضوع اصلا برای سامانتا اهمینر نداره!   ولی به نظر مت 

 سامانتا خطاب به ما گفت: 

 از این طرف.  -

 ی مغازه حرکت کرد و بهمون اشاره کرد که دنبالش راه بیفتیم. بعد به سمت دیگه

ن گفتم:   از طریق پیوندمون به داستی 

ن این دوتا هنوز درست نشده." -  "ای بابا! اینطور که معلومه، ارتباط بی 

ن تو ذهنم جواب داد:   داستی 

"شاید نیازه که بیشتر از یه بار، مفصل باهم حرف بزنن؛ اما به نظر من که ارتباط  -

 بینشون بهتر شده."

ن نگاهش رو به سمت من چرخوند و   شونه بالا انداخت. داستی 

ون فوت کردم. چشم  هام رو تو حدقه چرخوندم و بازدمم رو به بت 

. گاهی وقت ن  ها پشها واقعا جزئیات یه موضوع رو درک نمیکین

 از طریق پیوندمون پرسید: 

 "من چه موضوغ رو درک نکردم؟" -



 "هیحیی عزیزم! به خودت فشار نیار." -

دم تا ی کلادیا رو بهشونه  خشمش رو کنار بذاره. آرومی فشر

خالم رد شدم و پشت  ش سامانتا راه افتادم. بعد از کنار دختر

 ی مارپیچ و تاریک رو پوشونده بود. پلهای ورودی یه راهی مُهرهیه پرده

 ها بالا رفتم. پرده رو کنار زدم و از پله

 ت: پله قرار داشت رو باز کرد و خطاب به ما گفسامانتا قفل دری که انتهای راه

ای نیست که بتونم د بخور نیست؛ اما وسع مالی من به اندازهدر اینجا چندان بزرگ و به -

ی  میکنه؛ کسانی که یه مکان دیگه برای خودم بخرم. اِنحیر اینجا به مشتر
ی

هاش رسیدگ

هاشون نیاز دارن. اِنحیر میخوان از شنوشتشون مطلع بشن یا به یه شنونده برای حرف

زمان که نیاز داشتم، از اینجا و لوازمش استفاده کنم و در عوض، منم بهم اجازه میده هر 

 هر زمان که بتونم، تو انجام کارهاش بهش کمک میکنم. 

 به سمت یه آباژور رفت و روشنش کرد. بعد ادامه داد: 

... اِنحیر به تاریگ عادت داره و لامپ - ن های زیادی اینجا نصب نشدن. خب میدونی 

 اینجا کم باشه. دوست داره روشنانی 

ی متقارن به رنگ مشگ های چونر نازک کف اتاق رو پوشونده بودن و یه دایرهتخته

 وسط اتاق رسم شده بود. 

ن بافر  ، به صورت نامنظم ها که معلوم بود مدتی شمعموندهپارافی  ن ها پیش سوخیر

 اطراف اون دایره دیده میشدن. 

! ها هها به رنگ سفید بودن، بعصین بعصین از شمع  م به رنگ قرمز، مشگ یا آنر

با ورود به این اتاق، حس خوشایندی بهم دست نداده بود؛ اما خب این دایره مثل 

 آور شیطانن رو به وجودت منتقل نمیکرد. ی جادونی اتاق کار لوسیانا، حس چندشحلقه

وزی یه قدم دیگه به سمت جلو برداشتیم.   بنابراین گمونم تو مست  پت 

 تا پرسید: آدریان از سامان

 این کسب و کاری که خانم اِنحیر راه انداخته، واقعیه یا الکی؟ -

هاش درست از آب دربیاد؛ اما گونی اغلب الکی! حالا ممکنه هر از گاهی، یگ از پیش -

مردمی که به اینجا میان، فقط نیاز به حمایت و دلگرمی دارن یا نیاز دارن که یه نفر 

ن قراره بهتر بهشون بگه همه  بشه.  چت 



 خرخر کرد و ادامه داد: 

ن این چرندیات به مردم یا اینکه بهشون امید  - اما به هر حال، این کار درسنر نیست. گفیر

 تر میکنه. جی رو داغونواهی داده بشه، فقط همه

 کریس پرسید: 

؟ -  تو واقعا اینطور فکر میکنن

 . ثابت کردن ش گذاشتم، علنا این موضوع رو بهمهانی که تا حالا پشتتجربه -

ن برای تو بهتر میشه. ما بهت مدیونیم؛ ای بابا! اما من امید دارم که بزودی همه - چت 

ی.  ، میتونن باهام تماس بگت  ی احتیاج داشنر ن  بنابراین اگه به چت 

 

 کریس دسنر به ریشش کشید و بادقت سامانتا رو برانداز کرد. 

 بعد ادامه داد: 

ه این زودی ازت بخوام که بخت و شنوشت منو برام اما گمون نکنم قصد داشته باشم ب -

ن جالنر از توش دربیاد! بخونن   . فکر نکنم چت 

بابت پیشنهادت ممنون! احتمالا کار درسنر انجام میدی که فعلا خودت رو درگت  فال و  -

؛ اما احیانا اگه نظرت عوض شد، حتما منو در جریان بذار. به نظرم قراره طالع بینن نمیکنن

 قات خونر برات بیفته. اتفا

 ها رو گفت و چشمگ نثار کریس کرد. سامانتا این

کم این شک داره تو ذهنم شکل نمیخواستم درمورد این موضوع قضاوت کنم؛ اما کم

ه که یه رابطه ن این دوتا شکل گرفته! میگت   ای بی 

 کریس گفت: 

؟؟ آخه...  -
ی

 داری جدی میگ

انهسامانتا در جواب کریس، خنده  ای ش داد. ی دلتر

ن چرخوندم و تو ذهنش گفتم:   فورا نگاهم رو به سمت داستی 

نه؟" - ن ن این دوتا هست؟! کریس داره با سامانتا لاس مت  ی بی  ن  "چت 

ها لاس نزده؟!" -  کریس دقیقا چه زمانن با دختر
ی

 "میشه بهم بگ



 تو ذهنش گفتم: 

. اما شاید بینشون یه احساس متقابل شکل گرفته باشه -
ی

 ...""درست میگ

"من فکر میکردم تو فکر میکنن که کریس قصد داره در نهایت با کوزت رابطه برقرار  -

 کنه."

دیگه "نه! من گفتم فکر میکنم که کریس و کوزت ارتباط خونر باهم دارن و به هم -

ن ای ندارم که کوزت تو چه وضعی قرار داره و اصلا رابطهمیان؛ اما هیچ ایده  بی 
ی عاطقن

 "این دوتا... 

! انگار قرار نیست این شوصداها قطع بشن.  -  اوه لعننر

 سامانتا پیشونیش رو ماساژ داد و بعد گفت: 

؛ اما گفتگوی  - ن نی  ن من نمیتونم بشنوم که شما دوتا تو ذهن همدیگه درمورد جی حرف مت 

لش  ذهنن شما از طریق پیوند جفت بودنتون، مثل مته رو اعصاب منه و نمیتونم کنتر

 کنم. 

 

 گفتم: 

نیم. هر مکالمه - ن ن دیگه تو ذهنمون حرف نمت  ه، با ببخشید! من و داستی  ای شکل بگت 

 صدای بلند بیانش میکنیم. 

ه شدم. بعد به دایره  ای که کف اتاق رسم شده بود، خت 

هانی که کلادیا درمورد موراکو و بلانی که شش اومده بود، برام توضیح داد؛ از 
ن بعد از چت 

ی جادونی وسطش رسم شده، احساس داشته باشم که یه حلقهاینکه تو اتافر حضور 

 ی جادونی بشینم! وحشت میکردم؛ چه برسه به اینکه بخوام وسط این حلقه

 پرسیدم: 

 خب، برنامه چیه؟ -

 سامانتا جواب داد: 

، آدریان و لوکاس شمع  - ن ن و تو و کلادیا هم همراه من کریس، داستی  ها رو روشن میکین

. ی جادوسط این حلقه ن  ونی میشینی 

 کلادیا پرسید: 



؟ -  تو قصد داری این حلقه رو فعال کنن

 بلههههههه.  -

 سامانتا به حدی این یه کلمه رو کشیده بیان کرد که انگار کلادیا کندذهن و دیرفهم بود! 

 کلادیا چند قدم عقب رفت و گفت: 

موضوع فکر  ی جادونی دیگه بشم و حنر نمیخوام به ایننه! من نمیتونم وارد یه حلقه -

 ی جادونی بشه، ممکنه چه اتفاقات وحشتناکی رخ بده! کنم که اگه تسا وارد یه حلقه

 سامانتا گفت: 

ون  - ن بت  نگران نباش! اگه آستاروت از این حلقه عبور کنه؛ ما فورا متفرق میشیم. ماشی 

 چاک!  مرکز خرید پارک شده، ما میتونیم فورا خودمون رو به پارکینگ برسونیم و بزنیم به

ی مصرف کرده که داره هذیون میگه یا واقعا عقلش رو از دست داده؟!  ن  چت 
 این دختر

 گفتم: 

 اما آستاروت ما رو گت  میندازه! ما نمیتونیم فرار کنیم.  -

 

 سامانتا جواب داد: 

، گزینه - ی میدونم این کار، خطرناکه؛ اما با توضیحانر که خودت در اختیارم گذاشنر

 وجود نداره. درسته؟ای برامون دیگه

 ی تایید تکون داد. نگاهی به کلادیا انداختم و اون به آرومی شش رو به نشونه

 گفتم: 

 درسته.  -

خب موضوع مهمی که این وسط وجود داره و باید بدونیم، همینه! آره، آستاروت  -

 ی جادونی فعال که یگ از شماها... میتونه از یه حلقه

 یا نشونه گرفت و ادامه داد: انگشتش رو به سمت من و کلاد

... داخلش حضور داشته باشید، عبور کنه. درواقع حضور شما تو این حلقه، به  -

ن لشکر، نمیتونه مدت زیادی تو بُعد ما بافر  آستاروت کمک میکنه! اما اون بدون داشیر

 . . آستاروت به اینجا تعلق ندارهبمونه



ی درموردشون نشنیدم.  این اطلاعانر که سامانتا بیان میکنه، برای ن  من جدیدن و قبلا چت 

ن   تو این حلقه محدود نگه داریم تا سامانتا پیوند بی 
اگه ما بتونیم آستاروت رو برای مدنر

 ما و اون لعننر رو بشکنه، اینطوری دیگه مجبور نیستیم باهاش بجنگیم! 

ن پیوند، اون شیطان لعننر عملا شکست میخوره.  ن رفیر  چون با از بی 

ی نحسش برای همیشه از ش ما یقا به درون بُعد خودش کشیده بشه و سایهشاید عم

 برداشته بشه. 

 پرسیدم: 

 آستاروت چه مدت میتونه اینجا بمونه؟ -

 سامانتا شونه بالا انداخت و گفت: 

 حداکتی چند ساعت.  -

ای ش دادم؛ اما نه بخاطر اینکه حرف سامانتا جالب بود... بلکه بخاطر مضحک خنده

 خندیدم!  بودنش

 گفتم: 

عام کنه و درضمن، وقت اضافه هم آستاروت تو این مدت میتونه هممون رو قتل -

 میاره! 

 

ی جادونی بیشتر فاصله اگه فرار کنیم، نمیتونه بلانی شمون بیاره. هرجی که ما از حلقه -

ن ما ضعیف یم، آستاروت هم برای گت  انداخیر تر میشه تا حدی که مجبور میشه به بگت 

ن کنه. اون احتمالا میتونه تا رفتهاینجا برگرده تا انرژی از دست ن حلقه تامی  اش رو از همی 

شعاع یک مایلی اینجا رو طی کنه. شایدم دو مایل؛ چون آستاروت خیلی قدرتمنده! 

درضمن اون میتونه برای مدنر تو این حلقه منتظرمون بمونه تا ما برگردیم؛ اما چند 

ن بُعدها ایجاد کرده، به میشه که از دروازه ساعت بعدش، اون مجبور  ای که این حلقه بی 

هانی . وگرنه به حدی انرژیش ته میکشه که دیگه رسما نمیتونه نقشهدنیای خودش برگرده

که تو شش میچرخن رو عملی کنه. آستاروت برای اینکه بتونه اینجا بمونه، باید قدرت و 

عش نیست. درسته که اون میتونه تا حدودی انرژی زیادی ضف کنه و این اصلا به نف

قدرت دریافت کنه؛ اما تا وقنر که تو بُعد ما باشه، قدرتش محدوده. مطمئنا اون حاضن 

تر شدنش رو تماشا کنه! آستاروت نیست که همینجا بشینه و لحظه به لحظه ضعیف

 ما حسانر از اینجا دور بشیم، اون هم از طریق 
این دروازه قدرتش رو دوست داره. وقنر



به بُعد خودش برمیگرده تا منتظر یه فرصت دیگه برای رسیدن به اهدافش باشه. وقنر 

این حلقه رو فعال کنیم، اگه آستاروت به دروازه نزدیک بشه، من میتونم حسش کنم و 

ون باشه تا  ن فرار میکنیم. راننده باید بت  درست همون لحظه هممون به سمت ماشی 

ن رو برامون روشن نگه داره. تا زمانن که دست روی دست نذاریم و وقت رو هدر  ماشی 

ن اتفاق بیفته!   ندیم، میتونیم زنده از اینجا خارج بشیم... و باید همی 

 آدریان گفت: 

سه که تو اطلاعات زیادی درمورد آستاروت داری.  -  به نظر مت 

ما من نه! اینطور نیست که درمورد هویت آستاروت اطلاعات خاض داشته باشم. ا -

ن به هم  ن رو میشناسم. اگه بخوام روراست باشم، باید بگم که خیلی از شیاطی  شیاطی 

 شباهت دارن. البته آستاروت بدتر از بقیه هست... و همینطور قدرتمندتر! اما... 

 سامانتا شونه بالا انداخت و ادامه داد: 

. مگه این همه راه رو نیومدی - ن ! شما باید به من اعتماد کنی  ن ن که من بهتون کمک ببینی 

ایطتون رو بدتر کنه.  ی بهتون پیشنهاد نمیدم که شر ن  کنم؟ من چت 

 حق با سامانتاست. 

 آنجلس اومدیم به این امید که سامانتا بهمون کمک کنه. ما به لس

 اگه ما پیشنهاد سامانتا رو قبول نکنیم، پس رسما وقت همه رو تلف کردیم! 

 

 من باید به سامانتا اعتماد کنم. 

ماجرای زندگیم رو تمام و کمال برای سامانتا تعریف کردم و درضمن، این دختر تو من 

ه هست  . کارش ختر

ن دستم رو گرفت و تو ذهنم گفت:   خواستم به سمت جلو قدم بردارم؛ اما داستی 

 "مطمئنن که میخوای این کار رو انجام بدی؟!" -

و اجازه ندیم که حنر برای کمک  "سامانتا درست میگه. اگه ما به این دختر اعتماد نکنیم -

 به ما تلاش کنه؛ پس اصلا برای جی اومدیم اینجا؟"

 سامانتا به حرف اومد: 

ن بچه -  ها! هوف... تمومش کنی 



ن چشم بردارم، خطاب به سامانتا جواب دادم:   بدون اینکه از داستی 

 ببخشید! حرف زدن تو ذهنمون برامون عادت شده.  -

ن باشم، محض احتیاط... چون ممکنه این من واقعا نیاز داشتم که چن د لحظه کنار داستی 

قضیه افتضاح پیش بره و این آخرین باری باشه که میتونم مردی که دوستش دارم رو 

 ببینم. 

سیدم.  هانی که سامانتا گفته بود، اطمینان داشتم؛ اما به هر حال میتر
ن  من به چت 

وری که حس میکردم هر لحظه ام میکوبید؛ طسینهقلبم مثل چکش، خودش رو به قفسه

 ممکنه منفجر بشه! 

ه و... همه ه و کارمون رو راه میندازه؛ یا بد پیش مت  ن نابود این قضیه یا خوب پیش مت  چت 

 میشه! 

ن منو به سمت خودش کشید. دستم رو تو موهاش شُ دادم و بوسه ای روی داستی 

 هاش نشوندم. لب

، طوفان ن  به پا شده بود.  میتونستم حس کنم که تو وجود داستی 

ن دلش میخواست منو بندازه رو شونه شش رو اش، فرار کنه و دیگه هرگز پشتداستی 

 نگاه نکنه. 

 ، ن ن موضوع باعث شده بود که درون داستی  ن کاری کنیم و همی  اما ما نمیتونستیم همچی 

 جنگ به پا شه. 

 از جفتم فاصله گرفتم و به درون حلقه قدم گذاشتم. 

 تم: خطاب به سامانتا گف

 بیا انجامش بدیم.  -

 به خودم افتخار میکردم که لحنم کاملا محکم بود و هیچ لرزشر تو صدام حس نمیشد. 

 تحویلم داد و گفت: سامانتا لبخند کم
ی

 رنگ

ها رو آماده کنم. خوبه! فقط چند لحظه بهم وقت بده تا بقیه - ن  ی چت 

 قدم برداشت. اش آویزون بود، به سمت وسط حلقه همونطور که کیفش از شونه

ون آورد.   بعد چهارتا شمع سفید از کیفش بت 

 دور اتاق چرخید و به هر کدوم از پشها، یه شمع داد. 



 به سمت کیفش برگشت و گفت: 

یت لازم داریم.  -  حالا یه کتر

ون آورد و اون بعد یه تیکه چوب بلند که به گفته یت بود، از کیفش بت  ی خودش یه کتر

 گفت: رو به سمت لوکاس گرفت.  

ه. بعد شمع - یت رو به هرجا میخوای بکش تا آتیش بگت   ها رو روشن کن. این کتر

یت رو گرفت و شش رو به نشونه  ی تایید تکون داد. لوکاس کتر

 کلادیا به جفتش نگاه کرد و بعد خودش رو تو آغوش لوکاس انداخت. 

تو اتاق ها از طریق پیوندشون تو ذهنشون مشغول حرف زدن شدن، سکوت وقنر اون

 فرما شد. حکم

 های کلادیا گذاشت و عمیقا عشقش رو بوسید. هاشو روی لببعد لوکاس لب

 ای سوق دادم تا به اون دوتا کمی حریم خصوض بدم. نگاهم رو به سمت دیگه

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

 "تو ترسیدی!" -

اینن که  "مضطربم؛ اما این کاملا طبیعیه. یعنن منظورم اینه که... وضعیت من از  -

نشینن ای برامون وجود نداره. الان وقت عقبی دیگههست، نمیتونه بدتر بشه! گزینه

ی برای از دست  ن ی که انتخاب کردیم رو طی کنیم. درسته؟ پس چت  نیست؛ باید مست 

 دادن وجود نداره."

 

 . فقط امیدوارم که حق با من باشه

ی رو تو   بیشتر
ی

وجودم حس کنم و این موضوع منو اضطراب کلادیا باعث میشد آشفتگ

لزل میکرد. خیلی زیاد!  ن  متر

 سامانتا گفت: 

؟هی بچه - ن نی  ن  ها! دوباره دارین تو ذهنتون حرف مت 

 جواب دادم: 

وای ببخشید! به این موضوع عادت کردیم؛ برای همینه که ناخواسته انجامش میدیم.  -

 هنمون حرف نزنیم. اما وقنر پیش تو هستیم، سعی میکنیم یادمون بمونه که تو ذ



 امو روی شلوار جینم کشیدم و پرسیدم: کردههای عرقکف دست

 خب، حالا باید چیکار کنیم؟ -

ون آورد. سامانتا کمی کیفش رو زیر و رو کرد و چندتا وسیله  ی کوچیک دیگه از داخلش بت 

 ای کهشدهی آهنن کوچیک رو کنار خودش قرار داد و خیلی شی    ع گیاهان خشکیه کاسه

 تو کیفش تلنبار شده بودن رو تو همون ظرف خالی کرد. 

 گفت: 

. من هم باید به محض اینکه کلادیا وارد حلقه بشه، پشها باید شمع - ن ها رو روشن کین

ش گیاه مریم گلیه؛ اما چندتا گیاه خاص دیگه هم  این گیاهان معطر رو بسوزونم؛ بیشتر

دارم که جَو اینجا رو خننی نگه دارم. ها، فقط سعی بینشون هست. با سوزوندن این گیاه

 درضمن، من اینجا چندتا کریستال هم دارم... 

 کمی مکث کرد و مشغول زیر و رو کردن لوازم داخل کیفش شد. 

 دیگه، صدای تلق تلوق تو فضای اتاق پخش شد. با برخورد وسایل به هم

 سامانتا گفت: 

 بفرمایید! هوف، نمیدونم چرا همیشه... اوه! پیداش کردم.  -

ون آورد و به سمت من گرفت.   بعد یه کریستال رو از کیفش بت 

 گفت: 

 سازی فضا ازش استفاده کنیم. به این میگن کانن سِلِستیت! و میتونیم برای پاک -

 

بعد یه کریستال دیگه رو بهم نشون داد که به رنگ آنر روشن بود و درست مثل شیشه، 

سید.   شفاف به نظر مت 

 گفت: 

سازی روح خیلی مفید و کاربردیه؛ نن بلورین کوارتز! این کریستال ارغوانن برای پاکاینم کا -

ی که تو نیاز داری. برای دور کردن بارهای منقن شیطانن واقعا به درد  ن دقیقا همون چت 

 میخوره. 

ای از سنگ بعدی که بهم نشون داد، به رنگ صورنر و بنفش دیده میشد و درواقع توده

 یک بود! های کوچکریستال



 ها رو تو دستم گذاشت. سامانتا بهم نزدیک شد و کریستال

ن سوق دادم و به کریستال ه شدم. نگاهم رو به سمت پایی   ها خت 

ی درمورد  ن میتونستم حرارنر که ازشون ساطع میشد رو حس کنم؛ اما من هیچ چت 

 ها نمیدونستم. کریستال

، حتما یه تحقیق مفصل ها کارمون رو راه بندازن و مشکلمو اگه این کریستال ن ن رو حل کین

ی درموردشون کسب کنم.   انجام میدم تا اطلاعات بیشتر

 سامانتا به حرف اومد: 

ن برداشتم. ی طبقهو بالاخره رسیدیم به قسمت آخر. من این یگ رو از مغازه -  ی پایی 

ون آورد.   این رو گفت و همزمان شر  موردنظرش رو از کیف بت 

 گفت: 

ی که در بخش هرکیمر نیویورک و مناطق یه الماس هِرکیمِ  - ن ر! )به بلورهای کوارتز نوک تت 

 اطراف آن کشف شده، الماس هرکیمر گفته میشود(

 هام از شدت تعجب، گِرد شدن و سامانتا با صدای بلند خندید. چشم

 گفت: 

، نیست. این هم یگ از گونه - های کانن کوارتز محسوب نه، اون الماش که فکر میکنن

سازی روج و ذهنن نیاز داری، خیلی و برای شخصی مثل تو که شدیدا به پاکمیشه 

 کاربردیه. 

 جاش رو کردی. عالیه! اوه! جدی؟ پس فکر همه -

 

 آخرین کریستال رو ازش گرفتم و زمرمه کردم: 

 اگه زودتر از کاراییش ختر داشتم، خیلی وقت پیش ازش استفاده میکردم.  -

 د و گفت: سامانتا به سمت کلادیا چرخی

 و حالا نوبت توعه!  -

 تر شد و گفت: به کلادیا نزدیک

 یه کانن سِلِستیت، یه کانن بلورین کوارتز به رنگ ارغوانن و یه سنگ ماه!  -



 ها رو به سمت کلادیا گرفت و ادامه داد: کریستال

. در حال حاضن سنگ - ماه میتونه بهت کمک کنه تا خونشدی و آرامشت رو حفظ کنن

 تو چهرهذهنت 
ی

نه؛ بنابراین نیاز داری کمی آروم حسانر بهم ریخته و آشفتگ ن ات موج مت 

 ...  بسیر

 ها رو تو دستش گذاشت. وقنر کلادیا به درون حلقه قدم برداشت، سامانتا کریستال

ن رسم شده، عبور کنه و وارد حلقه بشه، یه  فکر میکردم وقنر کلادیا از خطی که روی زمی 

 هیچ اتفافر نیفتاد! اتفافر رخ میده؛ اما 

 همه برای چند لحظه سکوت کردن و ش جاشون خشکشون زد. 

 هاش رو برای کریس بالا انداخت. نگاهم به سمت آدریان کشیده شد که شونه

گمونم من تنها کسی نبودم که فکر میکرد اگه سامانتا، کلادیا و من... هر سه تامون کنار 

 آستاروت پیدا میشه! ی ی جادونی وایستیم، شوکلههم تو حلقه

 اما حلقه هنوز فعال نشده بود. 

ن رو مرتب کنیم تا یهبنابراین هنوز فرصت داریم که همه  وقت اوضاع بد پیش نره. چت 

 پرسیدم: 

وع باید چیکار کنیم؟ -  برای شر

لنج انگشت
ُ
 هاش رو شکوند و گفت: سامانتا ق

 . ای برات ندارنوگرنه هیچ فایدهسازی کنیم؛ ها رو پاکخب... اول باید این کریستال -

یت از داخل کیفش  ن خم شد تا یه کتر سامانتا به سمت وسایلش چرخید و کمی به پایی 

ون بیاره  . بت 

ه.  یت رو به کف اتاق کشید تا جرقه بزنه و درنهایت آتیش بگت   بعد کتر

 ها رو آتیش زد. دوتا خوشه از گیاه مریم گلی برداشت و اون

 گرفته رو به سمت من و کلادیا نگه داشته بود، گفت: های آتیششهبعد همونطور که خو 

. ها رو پاکشما باید خودتون این کریستال - ن  سازی کنی 

 پرسیدم: 

 باید وِرد خاض رو بیان کنم؟ -



فت کرده بودم؛ اما هیچوقت با  من نسبت به قبل، تو مسائل مربوط به جادو خیلی پیشر

ن کاری انجام نداکریستال  ده بودم و تو این زمینه، اطلاعات کافن نداشتم. ها همچی 

ه از نحوه ی انجام دادنش بنابراین از اونجانی که این قضیه خیلی مهم تلقر میشه، بهتر

 بشم؛ چون اگه این قضیه به خونر پیش نره، ممکنه فاجعه
ن  به بار بیاره. مطمی 

ی
 های بزرگ

 سامانتا جواب داد: 

ی که حس میکنن رو بیان کن  - ن تسا. جادوگرها معتقدن کلمانر که به زبون میارن، هرچت 

ن و منم تو این مورد باهاشون موافقم. اما تو حتما باید این کریستال ها رو مهم نیسیر

؛ وگرنه این کریستالپاک ن... سازی کنن ها انرژی هر فردی که لمسشون کنه رو ازش میگت 

ن اتفافر برای افرادی که قبل از تو از این کریستا ها استفاده کردن، پیش اومده. اما لهمچی 

وی اراده ، من مطمئنم از نتایج ها رو پاکخونر این کریستالات بهاگه با نت  سازی کنن

 ای که تو این ماجرا برات به ارمغان میارن، حسانر قدردان خواهی بود. العادهفوق

 مطمئنا همینطوره!  -

ن بها یگ از خوشه ود، از سامانتا گرفتم و وسط حلقه ی مریم گلی رو که در حال سوخیر

 نشستم. 

 ی گیاه مریم گلی، تمام فضای اتاق رو پر کرده بود و به تمام بوها غلبه داشت. رایحه

ی تند تا حدودی برامون ها داشتیم، مسلما این رایحهبا بویانی قوی که ما گرگینه

 آزاردهنده محسوب میشد؛ اما برای من اصلا اهمینر نداشت. 

ن گیاهی که تو دستم نگه داشتم، بتونه تو این قضیه بهم کمک کنه! مخصوصا   اگه همی 

 سامانتا گفت: 

ن فقط کافیه از عبارت - ن و با تمام وجودتون حس کنی  ن باشی 
، مطمی  ن هانی که بیان میکنی 

ن ها از تمام اتفاقانر که پشتکه این کریستال  هسیر
ی

، پاک و عاری از هر آلودگ ن ش گذاشیر

. قط برای خواستهو شما قراره ف ن  ها و مقاصد خوب ازشون استفاده کنی 

 

ای که تو دستش نگه داشته بود رو فوت کرد تا آتیشش رو خاموش کنه. کلادیا خوشه

وع کرد:   بعد وِردخوانن رو شر

، باید حذف بشه! ای که پشتسازی بشن! گذشتهها باید پاکاین کریستال - ن ش گذاشیر

وشبخنر رو پیدا کردم و نمیخوام از دستش بدم. فضای ها، خمن بالاخره بعد از مدت



اینجا باید با محبت و عشق پر بشه. به امید اینکه خداوند رحمت و موهبتش رو از 

 ها نازل کنه. آسمون

 سامانتا شونه بالا انداخت و خطاب به من گفت: 

ن عبارت -  از همی 
...  هانی که کلادیا بیان کرد، استفاده کنن یا هر خب، تو میتونن  جی

ی مریم گلی رو میسوزوند، فوت کردم تا خندیدم و آتیسیر که تقریبا داشت خوشه

 خاموش بشه. 

 بعد گفتم: 

فضای اینجا رو پر از خونر و روشنانی کن! فضای اینجا رو پر از خونر و روشنانی کن!  -

 فضای اینجا رو پر از خونر و روشنانی کن! 

ی شم ایستاده بود، سوق دادم و منتظر موندم نگاه پرسشگرم رو به سمت سامانتا که بالا

 تا کارم رو تایید کنه. 

 هاش داد گفت: سامانتا پیچ و تانر به لب

 چندان شاعرانه نبود؛ اما کارمون رو راه میندازه.  -

به زد و خطاب به کلادیا  ن نشست. با دستش به کنار خودش ضن بعد کنار من، روی زمی 

 گفت: 

ه. تو راحت جی بیا اینجا کلادیا. همه - تر میتونن از شر این پیوند شیطانن خوب پیش مت 

سه  ن خودش و تو ایجاد کرده، به نظر مت  ؛ چون پیوندی که آستاروت بی  خلاص شر

ضعیف و سطحی باشه. پس اول روی پیوند تو کار میکنیم. و خوشبختانه، از اونجانی که 

، من میتونم پیوند برادرت  ن رو هم دستکاری کنم تا ببینم تو و برادرت به هم متصل هستی 

مش یا نه.  ن بتر  میشه کاملا از بی 

 بار، نگاهش رو به سمت لوکاس چرخوند و بعد کنار سامانتا نشست. کلادیا برای آخرین

 پرسید: 

 من باید چیکار کنم؟ -

 

 سامانتا جواب داد: 

-  . ن ! فقط همینجا بشی   هیحیی



 بعد شش رو به سمت بقیه چرخوند و گفت: 

 ها رو روشن کنید! پشها؟ شمع -

ون از حلقه، دقیقا روبه ن بت  روی من نشست. دلم میخواست دستم رو به سمتش داستی 

 دراز میکردم تا دستش رو میگرفتم؛ اما میدونستم که نباید این کار رو انجام بدم. 

یت دیگه روشن کرد و اون رو تو کاسه  ی آهنن پر از گیاهان معطر انداخت. سامانتا یه کتر

 ب به ما گفت: بعد خطا

 های مریم گلی رو به من بدید. ها تموم شده، اون خوشهسازی کریستالاگه کار پاک -

 ها رو به سامانتا تحویل دادیم. من و کلادیا هردومون خوشه

ن بودن، اضافه کرد. سامانتا خوشه  های مریم گلی رو به محتویات کاسه که در حال سوخیر

 کمی مکث کرد و بعد پرسید: 

ن به اندازهگمونم   - ی یه بُعد، وحشتناک نیست؛ مگه عام موجودات زندهی قتلهیچ چت 

 نه؟

 کریس جواب داد: 

ن رو بذارم کنار و یه - ه طفره رفیر راست برم ش اصل من کاملا باهات موافقم. گمونم بهتر

اف کنم که جای خودم و هم بهمطلب. من فکر میکنم میتونم هم به جای آدریان اعتر

ن خسته شدیم. ما چندین هفته هست که نر چقدر از ش  وقفه با این وکله زدن با شیاطی 

ن لعننر میجنگیم و واقعا دلمون میخواد که این قضیه هر چه زودتر خاتمه پیدا  شیاطی 

 کنه. 

 سامانتا گفت: 

م. اما شما واقعا درگت  موضوع وحشتناکی شدین...  -  من تمام تلاشم رو به کار میگت 

 لوکاس زمزمه کرد: 

 میدونیم...  -

ینر که لای انگشت  ور بشه. هاش نگه داشته بود رو به دیوار کشید تا شعلهبعد کتر

 ها نزدیک کرد تا روشنش کنه. ی یگ از شمعآتیش رو به فیتیله

ی ی بقیهی سامانتا، فیتیلهبعد شمعی که روشن کرده بود رو به آدریان داد تا طبق گفته

 ور کنه. ها رو هم شعلهشمع



 ب به سامانتا گفت: خطا

 ای هست که بخوای برات انجام بدیم، حتما بهمون بگو. اگه کار دیگه -

 سامانتا شش رو تکون داد و گفت: 

حضور شما تو این اتاق به ما روحیه میده؛ درواقع شما برای ما حمایت معنوی  -

. اما یه خواهسیر ازتون دارم و اونم اینه که لطفا از طریق پیوند ن تون باهم محسوب میشی 

 حرف نزنید. این موضوع حواس منو پرت میکنه و برای من حکم سوهان اعصاب رو داره! 

 لوکاس گفت: 

 متوجه شدم.  -

 سامانتا به سمت کلادیا چرخید و گفت: 

وع میکنیم.  - خاله! اول با تو شر  خب دختر

 من باید چیکار کنم؟ -

هاش رسما ه بند انگشتها رو چنان محکم تو دستش نگه داشته بود ککلادیا کریستال

 سفید شده بودن. 

 سامانتا جواب داد: 

 هیچ کار! این قضیه یا جواب میده یا نمیده.  -

 روی کلادیا، روی زانوهاش ایستاد و ادامه داد: بعد روبه

این کار ممکنه یکم درد داشته باشه. تو پیوندهای زیادی تو وجودت داری و من باید  -

ن بشم رو پیوند درسنر که   مدنظرمونه، تمرکز میکنم. مطمی 

به روی صورت کلادیا نگه داشت و با انگشتهاشو روبهسامانتا دست هاش مشغول ضن

هانی که 
ن ه بگم که ما نمیتونستیم چت 

هانی شد که برای ما آشکار نبود... یا بهتر
ن زدن به چت 

 سامانتا میدید رو ببینیم. 

صورت کلادیا برخورد کردن، لوکاس هاش ناخواسته به از اونجانی که چندبار نوک انگشت

 خرخری ش داد. 

 سامانتا کمرش رو صاف کرد و کمی از کلادیا فاصله گرفت. 

 بعد خطاب به لوکاس گفت: 

منده!  -  اوپس! شر



ن چرخوندم.   نگاهم رو به سمت داستی 

ن  نمیخواستم از طریق پیوندمون باهاش حرف بزنم؛ چون اینطوری تمرکز سامانتا از بی 

فت.   مت 

ن به نشونهاما د  ی دلگرمی شش رو برام تکون داد. استی 

ه... یعنن باید خوب پیش بره!   این قضیه خوب پیش مت 

میدونم که بیش از حد امیدهام رو جدی گرفتم؛ اما نمیتونستم اجازه بدم که ناامیدی منو 

 . از پا دربیاره

 وب! ما نیاز داریم که این قضیه، نتایج خونر برامون داشته باشه... خیلی خ

هاش رو به هم فشار هاش رو تو هوا میچرخوند، مدام دندونسامانتا همونطور که دست

وی شدیدی بهش وارد میشد.   میداد... انگار نت 

ی نداشت و نفس  هاش به شماره افتاده بودن. کلادیا هم وضع بهتر

ن، ها رو به هم مرتبط میکردوقنر بادقت تمرکز کردم، تونستم پیوندهانی رو که گرگینه

 ببینم. 

سه که سامانتا هم  عادیه؛ اما به نظر مت  ن فکر میکرد که دیدن این پیوندها غت  داستی 

هانی که من میبینم رو ببینه. با همون دقت و جزئیات! 
ن  میتونه چت 

 کلادیا پیوندهای زیادی تو وجودش نداشت. 

 های پرو متصل شده بود. فقط بخاطر پیوندش با لوکاس، به گرگینه

ن کلادیا و گرگینهالبته رشته های پرو ایجاد شده بودن، نازک بودن و های جادونی که بی 

 سخنر میشد از هم تشخیصشون داد. به

وضوح میتونستم طناب درخشان و ضخیمی که کلادیا رو به جفتش متصل اما من به

 میکرد، ببینم. 

 . سامانتا محکم به پیوند کلادیا و لوکاس چنگ زد و اون رو به سمت خودش کشید 

 با این کار، دوباره صدای خرخر لوکاس بلند شد. 

 سامانتا گفت: 

جانی پشت پیوند شما قرار گرفته. من کمی به مشکل متاسفم! انتهای پیوند شیطانن یه -

 برخوردم... 



ن شُ میخوردن. دونه  های درشت عرق از پیشونن سامانتا به سمت پایی 

 گفت: 

 طاقت بیارین!  -

بود و برای یه لحظه، من فکر کردم که دست سامانتا تو کلادیا به نفس نفس افتاده 

 ی کلادیا ناپدید شده! سینهقفسه

چندبار پلک زدم و سعی کردم ش دربیارم که دست سامانتا کجا رفته؛ اما درست همون 

دفعه به عقب متمایل و در نهایت لحظه، دوباره نفس کلادیا بند اومد؛ طوری که این

ن شد.   پخش زمی 

وع کرد به تقلا کردن تا هوا همونجا نر چند لحظه  ن دراز کشید و بعد شر حرکت روی زمی 

 هاش کنه. رو وارد ریه

 چندبار به شفه افتاد، طوری که انگار داشت خفه میشد. 

خالم واقعا داشت منو  ایط دختر من نمیخواستم تو کار سامانتا دخالت کنم؛ اما شر

سوند.   میتر

 خطاب به کلادیا پرسیدم: 

 خوبه؟ تو حالت -

وع کرد به خندیدن.   کلادیا شر

 کریس به حرف اومد: 

 رفیق! حالت خوبه؟؟ -

ه وسط حلقه!   کریس روی زانوهاش خم شده بود و آماده بود که فورا بتی

 کلادیا جواب داد: 

ن روبههمه -  راهه. چت 

ن بلند شد، به سمت سامانتا پرید و محکم اون رو در آغوش  بعد باخوشحالی از روی زمی 

 گرفت. 

 گفت: 

 مرش! مرش! مرش!  -



 

 قابلی نداشت.  -

به نثار شونهسامانتا کمی خودش رو عقب کشید، بعد به ی کلادیا کرد و آرومی چندتا ضن

 ادامه داد: 

ن نمیتونم کار رافائل باید بیاد اینجا تا منو ببینه. اون خیلی از من دوره و به - خاطر همی 

ن و  نحوی باهم ارتباط دارین؛ اما انگار این بهخاض براش انجام بدم. شما دوقلو هستی 

ن با وجود این فاصله، فعلا کاری ازم  روزها ارتباطتون حسانر ضعیف شده... بخاطر همی 

 برنمیاد. 

 ی تایید تکون داد و گفت: کلادیا شش رو به نشونه

آنجلس. ممنونم به محض اینکه بتونم رافائل رو راضن کنم، فورا میارمش به لس -

خاطر تمام اتفاقانر که بینمون رخ داد، متاسفم. نمیدونم ! من واقعا... من بهسامانتا 

چطور به زبون بیارم که چقدر از کمکت ممنونم؛ چون کلمات اصلا نمیتونن احساساتم 

 . ن  رو توصیف کین

 خواهش میکنم. خوشحالم که تلاشم جواب داد.  -

ن کلادیا و سامانتا چرخوندم و گفتم:   نگاهم رو بی 

 ا جواب داد؟؟ یعنن کلادیا دیگه پیوندی با آستاروت نداره؟؟واقع -

های عرق رو از روی پیشونیش پاک کرد و دوباره مشغول زیر و رو کردن سامانتا دونه

 کیفش شد. 

 جواب داد: 

 آره! کلادیا دیگه مشکلی نداره.  -

ون آورد و یه نفس ش کشید.   یه بطری بزرگ آب از کیفش بت 

 پرسیدم: 

ن کلادیا و لوکاس چنگ زدی و اون رو به آخه چطور  - ؟؟ من دیدم که تو به پیوند بی 

ن دیگه  ای نتونستم ببینم! سمت خودت کشیدی؛ اما چت 

ن آورد و گفت:   سامانتا برای یه لحظه، بطری آب رو پایی 

من داشتم از جادو استفاده میکردم؛ اما این کار درست پیش نرفت و جواب نداد. یادته  -

ی که هستم، میتونم هردو بُعدی قبلا بهت جی گ ن فته بودم؟ اینکه بخاطر ماهیتم و چت 



ه بگم این توانانی رو دارم که عالم ها و مردهکه متعلق به زنده
هاست رو ببینم... یا بهتر

 معنوی و روحانن رو ببینم! 

 آره، یادمه.  -

ی دربیاره، باز خب این موضوع خیلی به درد خورد. اگه یه روح بخواد تو بُعد ما عوضن  -

ایط تا حدودی  من میتونم جسم اون روح رو بفرستم به بُعد مردگان! اما گاهی اوقات، شر

ی رو درمورد موجودات کننده و طاقتشکوب ن فرسا میشه. من همیشه میتونم هر چت 

ها، برتر و دارای تسلطی که تو هر دو بُعد وجود دارن، ببینم. مثلا نگاه کردن به گرگینه

  آزاردهنده هست. برای من خیلی

ون فوت کرد و ادامه داد:   بازدمش رو به بت 

های گروهت با تو پیوند دارن؛ یه پیوند محکم هم با جفتت داری که این تمام گرگینه -

ایط کلادیا روند کارم رو کمی آسونپیوندها تو رو به تمام گرگینه . شر ن تر ها متصل میکین

ن موضوع میکرد؛ چون اون فقط یه جادوگره؛ هرچند ک ه با لوکاس پیوند داشت و همی 

کمی ازم زمان گرفت تا بتونم پیوندش با آستاروت رو پیدا کنم. این پیوند شیطانن زیر 

ی کوچیک و جادوی کلادیا پنهون شده بود. درواقع تصورش مثل این میمونه که یه رشته

ر نتیجه کلادیا از شر نازک، اطراف روح کلادیا حلقه زده بود. من این رشته رو پاره کردم و د

این پیوند شیطانن خلاص شد. البته این پیوند لعننر واقعا قوی بود؛ اما خب از پسش 

ن خاض نداشت!   براومدم و چت 

د که انگار واقعا کار سخنر انجام نداده؛ اما اونطور که این دختر  ن سامانتا طوری حرف مت 

ن پیوند کلادیا وضوح نشون حسانر عرق کرده بود و مدام آب میخورد، به میداد شکسیر

 اصلا کار آسونن نبوده. 

 سامانتا پرسید: 

ن کار رو روی تو پیاده کنم؟خب، تو آماده -  ای که من همی 

-  .  آره! هروقت تو آماده باشر

 اگه تلاش سامانتا برای کلادیا کارساز بوده، پس منم حتما امتحانش میکنم. 

ن   که بی 
ن بردن پیوند شیطانن من و آستاروت ایجاد شده، رسما میشه ناجر سامانتا با از بی 

 من! 

 اگه این قضیه خوب پیش بره، من به سامانتا مدیون میشم... یه دِین بزرگ! 

 من حس خونر نسبت به این موضوع دارم. 



روی من حرکت داد؛ اما بلافاصله دستش رو عقب کشید هاشو روبهسامانتا یگ از دست

 و گفت: 

! این خیلی بده. من  - سخنر میتونم مستقیما به درونت نگاه کنم. تو حنر بهلعننر

 ... پیوندهای زیادی تو وجودت داری. اوه

 سامانتا به سمت کلادیا چرخید و گفت: 

ی حواسم رو پرت کنه. ی جادونی خارج بسیر تو باید از حلقه - ن  . نمیخوام چت 

ن پرسید:   داستی 

 من میتونم وارد حلقه بشم؟ -

ن   و اضطراب داستی 
د و میتونستم کاملا حسش کنم. نگرانن ن به مت   مثل پتک بهم ضن

 سامانتا جواب داد: 

. پیوند تو با تسا خیلی پرقدرته و فشار  - نه! تو بدتر از کلادیا، حواسم رو پرت میکنن

ی باشه که بخوام برام انجام بدی، اینه که کلا از  ن وحشتناکی به من وارد میکنه. اگه چت 

؛ اما من شک  . ساختمون خارج بسیر  دارم که تو اینجا رو ترک کنن

د. جمله ن ن غر مت   ی آخرش رو طوری بیان کرد که انگار داشت ش داستی 

ن بگم منو تنها نذاره؛ اما نیازی به این کار نبود،  دلم میخواست جیغ بکشم و به داستی 

ن فورا جواب داد:   چون داستی 

 هرگز!  -

ن قاطع و محکم بود و خرخر گرگش تو صداش موج  د. لحن داستی  ن  مت 

 سامانتا جواب داد: 

 میدونستم.  -

ن تنگ کرد و گفت: چشم  هاش رو به سمت داستی 

میتونم ببینم که گرگت داره به سطح بدنت نزدیک میشه. لطفا جلوی من تبدیل به یه  -

که!   گرگ پشمالو نشو! زهرم میتر

 خندیدم و گفتم: 

 تو رو زهر ترک نمیکنه؟وقت شوکله زدن با یه بُعد دیگه و دیدن دنیای مُردگان اون -



 من از توانانی سامانتا باختر شدم، رسما وحشت تو بند بند وجودم رسوخ کرد 
 . چون وقنر

 سامانتا شونه بالا انداخت و گفت: 

هانی برای تو نرمال باشن. برای من، دیدن یه  -
ن  به این داره که چه چت 

ی
این موضوع بستگ

 بُعد دیگه کاملا نرماله! 

هانی رو ببینم که سامانتا میبینه. این موضوع من اصلا نمیتونم ت
ن صور کنم که هرروز چت 

 واقعا ترسناکه! 

سن و شدیدا بهم فشار میارن،  حداقل وقنر تصاویر ذهنن من به بدترین حد ممکن مت 

ی میکنم.   میتونم دستکش بپوشم و اینطوری از هجوم تصاویر به ذهنم جلوگت 

لی روی تصاویر ذهنیم ن داشتم، دستکش پوشیدن خیلی بهم کمک قبلا که هیچ کنتر

 میکرد تا ذهنم رو از بمبارون شدن نجات بدم. 

اما با این وضعی که من دارم میبینم، گمونم سامانتا هیچوقت نمیتونه حنر برای مدت 

احت بده. کوتاهی از توانانی  ه و به خودش استر  هاش فاصله بگت 

 تو این مورد، وضع سامانتا از من هم بدتر بود... 

ای از طریق پیوند جفت بودنم هاش رو تو هوا تکون داد و یهو درد سوزندهامانتا دستس

ن رو  ن تو وجودم رسوخ کرد؛ طوری که انگار یه نفر سعی داشت پیوندم با داستی  با داستی 

 پاره کنه! 

 فورا به حرف اومدم تا سامانتا رو متوقف کنم: 

 نه! اون نیست!  -

ی روی سامانتا نذاشته بود.  دار شده بود؛ اما صدام خشن و خش ین تاثت 
 انگار کوچیکتر

 گفت: 

-  ! ن  آروم باش! فقط میخوام پیوندت با جفتت رو از ش راهم کنار بزنم. همی 

سید که انگار داره  وقنر سامانتا شش رو به سمتم کج کرد، از نگاهش اینطور به نظر مت 

 . روحم رو بررش میکنه

 گفت: 

ستاروت به درون روحت نفوذ کرده! من برای جدا کردن این مثل این میمونه که انگار آ -

پیوند شیطانن از روحت به مشکل برمیخورم. پیوند آستاروت با کلادیا کاملا سطحی بود؛ 

همونطور که قبلا گفتم پیوند کلادیا خیلی ساده و ششی فقط اطراف روحش حلقه زده 



ونش، همهبود. اما تو... این پیوند تمام روحت رو فراگرفته، د جاش! من رونش، بت 

م یا نه. اگه بخوام برای شکستنش تلاش کنم،  ن بتر نمیدونم که میتونم این پیوند رو از بی 

 مطمئنا آسیب جدی بهت وارد میشه. 

 

 نه، نه، فقط نه! 

 گفتم: 

-  .  برام مهم نیست اگه صدمه ببینم. تو باید تلاشت رو بکنن

د و وا ن  و ناچاری تو صدام موج مت 
ی

قعا هم همینطور بود! ناامیدی داشت منو از درموندگ

 پا درمیاورد. 

 تری از روح من دریافت کنه. سامانتا چندبار پلک زد تا تصویر واضح

 گفت: 

ایط افتضاج رو برامون رقم بزنه. ممکنه تلاش  - ممکنه این موضوع خوب پیش نره و شر

ن رو بدتر کنه. من نمیخوام به روحت صدمه بزنم یا من همه پیوندهانی که تو وجودت چت 

داری رو بهم بریزم. و حنر اگه من بتونم به بخش کوچیگ از این پیوند شیطانن چنگ بزنم 

ون بکشم تا از روحت جدا بشه؛ مطمئنا آستاروت متوجه میشه.  و اون رو به سمت بت 

 . من... تو اون میتونه قبل از اینکه من کارم رو تموم کنم، خودش رو به اینجا برسونه

 مطمئنن که میخوای من تلاشم رو بکنم؟؟

 حس میکردم ته دلم خالی شده. 

 آنجلس نیومده بودم که تسلیم بشم! من این همه راه تا لس

 پرسیدم: 

 شانسی وجود داره که بتونن از پس این کار بربیای؟ -

 شاید!  -

ن پرسیدم:   از طریق پیوندمون از داستی 

؟" -  "تو جی فکر میکنن

 "نمیدونم..." -

 هامو محکم روی هم فشار دادم. هام رو بستم و پلکچشم



 گندش بزنن! 

 بیش از حد من و حس امیدم به این موضوع که سامانتا 
ی

این افتضاح بود؛ اما درموندگ

 تر بود. میتونه به نحوی مشکلم رو حل کنه، از ترش که وجودم رو فرا گرفته بود، قوی

 گفتم: 

 فقط تلاشت رو بکن. لطفا!  -

 

ون فرستاد و گفت: ازدمش رو بهسامانتا ب  آرومی بت 

؟خیلی -  خب! میشه لطفا دراز بکسیر

 کاری که ازم خواسته بود، خیلی آسون بود؛ پس فورا انجامش دادم. 

ی رو که سامانتا برای انجام این کار نیاز داره، براش فراهم کنم.  ن م هر چت   من حاضن

م هر دردی رو به جون بخرم؛ ولی این قضیه خوب پی ش بره و من از شر آستاروت حاضن

 خلاص شم. 

 سامانتا به سمتم خم شد و هر دو دستش رو دقیقا بالای شکمم نگه داشت. 

 هاش رو تو هوا تکون داد. هاش رو بست و دستبعد چشم

 هاش درست بالای بدنم حرکت میکردن. انگشت

ن بلند شد و دست  د. هاش رو تا حد امکان بالا بر بعد از چند لحظه، از روی زمی 

 هام به شماره افتادن. یهو نفس

سوزش شدیدی تمام بدنم رو در برگرفت، طوری که انگار تک تک اعضای بدنم تو یه 

 لحظه به خواب رفته بودن... 

 احساس کرخنر میکردم، انگار جونن برام بافر نمونده بود. 

ق میکرد و انگار قرار نبود از این حس مزخرف خلاص شم. 
ُ
ق ذ

ُ
 بدنم از شدت درد، ذ

ون سوق هاش رو محکم تو هم قفل کرد و بند انگشتسامانتا دست هاش رو به سمت بت 

 داد. 

 حس سوزشر که تو وجودم رسوخ کرده بود، شدیدتر شد و انگار دچار تشنج شده بودم. 



هام از فشاری که بهم وارد شده بود، به حدی زیاد بود که هر لحظه نگران بودم دندون

 کم کاملا پودر بشه! دهنم دربیان یا استخوان ف

ه شده بود، هاش رو حرکت داد و تمام هوانی که تو ریهسامانتا دوباره مچ دست هام ذخت 

 از بدنم خارج شد. 

 یهو حس کردم که به هوا پرتاب شدم! 

ن  ن انداختم و متوجه شدم که جسمم دو اینچ پایی  ن قرار نگاهی به پایی  تر از من، روی زمی 

 داره. 

 به حرف اومدم: 

 دیگه چه... این  -

 سامانتا با لحن تندی حرفم رو قطع کرد: 

 ساکت شو!  -

 . هاش رو هنوز بسته نگه داشته بود چشم

 هاش کمی بالاتر از بدنم میچرخیدن و در نهایت به سمت قلبم حرکت کردن. دست

ن خم شد و کنار بدن من، روی شکمش دراز کشید.   بعد سامانتا به سمت پایی 

 ا خودش زمزمه کرد: نگاهی به بدنم انداخت و ب

سم.  - ! خودم به خدمتت مت   عوضن

 خطاب به من، با صدای بلندتری گفت: 

 کاری که میخوام انجام بدم، ممکنه درد داشته باشه.   -

ن جسم و روحم ایجاد شده بود، کشید. بعد خودش رو به سمت فاصله  ای که بی 

 آتیش تمام بدنم رو فرا گرفت و من از شدت درد، جیغ کشیدم. 

به روحم  ی محکمی به جسمم برگشت. با ضن

ن پیچ و تاب میخوردم و از درد وحشتناکی که تو بدنم پخش شده بود، جیغ  روی زمی 

 میکشیدم. 

رفته فروکش کرد، آروم شدم و سکوت سنگینن فضای اتاق رو در وقنر شدت درد رفته

 برگرفت. 



که کشیده   خراشر های گوشهای من بخاطر جیغهیچ صدانی شنیده نمیشد؛ اما گوش

 بودم، هنوز سوت میکشیدن. 

 هام کنم. یه لحظه طول کشید تا بتونم نفس بکشم و هوا رو وارد ریه

سیدن وع کردن به حرف زدن و همزمان یه میلیون سوال ازم میتی  . بعد همه باهم شر

 چه اتفافر افتاد؟ -

 تو حالت خوبه تسا؟ -

 این دیگه چه کوفنر بود؟ -

؛ اما چشمهام تمومی سوالات دوست ن . نداشیر ن  های من فقط سامانتا رو زیر نظر داشیر

 های سامانتا از شدت وحشت، گِرد شده بودن. چشم

ی لرزش وحشتناکشون هاش رو به سمت صورتش حرکت داد، تازه متوجهوقنر دست

 شدم! 

 به حرف اومد: 

 اوه خدای من! گندش بزنن...  -

 نگاهی به اطراف اتاق انداخت و زمزمه کرد: 

 نه! این نمیتونه...  نه.  -

ن برداشت و کاملا وارونه ن وسایلی که اش کرد؛ بعد مثل دیوونهبه سمت کیفش خت  ها بی 

ی میگشت.  ن ن پخش شده بودن، دنبال چت   روی زمی 

 مدام با خودش تکرار میکرد: 

-   !  کجاست؟ کجاست؟ لعننر

ن برداشت و گفت:  ی رو از روی زمی  ن  یهو چت 

 آره! خودشه!  -

 رگشت، یه چاقو تو دستش بود. وقنر به سمت من ب

ن نشستم و پرسیدم:   روی زمی 

 چه اتفافر افتاده؟؟ آستاروت داره میاد؟ -

 آره!  -



مانندی از خودش ش داد و من لرزشر رو تو وجودم حس کردم... سامانتا صدای سوت

 لرزشر که حنر به درون روحم نفوذ کرده بود. 

 پرسیدم: 

 این دیگه جی بود؟؟ -

ی نیست! صد - ن انی که ایجاد کردم، بهت کمک میکنه تا تلاطم درون روحت رو کمتر چت 

 .  حس کنن

بان قلبم به حدی شدت گرفته بود که هر لحظه منتظر بودم قفسه ام شکافته سینهضن

 بشه! 

ن شمانندی تو گو مدام صدای هیس انداز میشد که موهای بدنم رو سیخ میکرد و هام طنی 

 شایت کنه.  باعث میشد وحشت به بند بند وجودم

ن بلند شم؛ اما سامانتا مچ دستم رو گرفت و منو متوقف کرد.   خواستم از روی زمی 

 گفت: 

 شدت عصبانیه، خیلی زیاد. آستاروت داره میاد اینجا. خیلی شی    ع! و... اون به -

د که به ن  سخنر میتونستم کلمانر که بیان میکرد رو بفهمم. سامانتا به حدی تند حرف مت 

فت و درد وحشتناکی کلمهاما با هر   بان قلب من بالا مت  ای از دهن سامانتا خارج میشد، ضن

 ام پخش میشد؛ طوری که انگار خنجری تو قلبم فرو کرده بودن. سینهتو قفسه

 سامانتا ادامه داد: 

-  ! تا رسیدن آستاروت به اینجا، شاید فقط پنج دقیقه فرصت داشته باشیم. شایدم کمتر

 !  خیلی خیلی کمتر

 ریس گفت: ک

! باید از اینجا بریم.  - ن  پس بجنبی 

! من باید این موضوع رو قبلا براتون مطرح میکردم؛ اما اگه بخوام روراست  - ن صتر کنی 

باشم، اصلا فکرش رو نمیکردم که قضیه به اینجا کشیده بشه. و حالا فرصنر برای 

تسا؛ طوری هام گوش کن توضیح مفصل وجود نداره؛ بنابراین خوب و بادقت یه حرف

 تک تک افرادی که تو این اتاق حضور دارن، به حرف
ی

 که انگار زندگ
ی

های الان من بستگ

 داره! چون واقعا هم همینطوره! 

 گفتم: 



 دارم گوش میدم. بگو!  -

 سخنر تلاش میکردم که از شدت ترس، زهر ترک نشم. به

 سامانتا گفت: 

وع کنیم به ی اول اما دو تا گزینه برای انتخاب داریم. گزینه - ینه که با تمام توانمون شر

ین زمان ممکن از اینجا دور بشیم. تو باید فورا سوار یه هواپیما بسیر و  دوییدن و تو کمتر

. لس  آنجلس رو ترک کنن

 ی خیلی خونر بود؛ اما با توجه به زمان کمی که داریم، عملی کردنش خیلی سخته! گزینه

 ادامه داد: 

می از خونم رو به تو بدم. موقع خوردن شام تو بهم گفنر این ی دوم اینه که من کگزینه  -

... که خب این موضوع بهت کمک  توانانی رو داری که تصاویری از آینده تو ذهنت ببینن

های شدیدا افتضاج که ممکنه تو آینده رقم بخوره، دوری میکنه از بعصین از موقعیت

. اما آستاروت ذهنت رو مسدود کرده تا نتونن او  ، درسته؟کنن  ن تصاویر رو دریافت کنن

 آره!  -

ه؛ پس لطفا خیلی - خب! اگه بخوام علتش رو برات توضیح بدم، زمان زیادی ازم میگت 

س. فقط بدون اگه من از خونم به تو بدم، تو میتونن یه تصویر ذهنن دریافت  ی نتی ن چت 

 تلقر میشه؛ اما... 
ی

. این کار برای هردومون ریسک بزرگ  کنن

 ن! اوه خدای م

 من شدیدا ترغیب شدم که این کار رو انجام بدم. 

 گفتم: 

 بیا انجامش بدیم.  -

نه! صتر کن! با انجام این کار، ما تا چهل و هشت ساعت دیگه، محدود میشیم... یا  -

ه بگم تا زمانن که بدنت بتونه خون من رو از خون خودت جدا کنه... اما این قضیه یه  بهتر

ایط تو که یه شیطان دنبالته تا تصاحبت  ی منقن بزرگ هم داره؛جنبه مخصوصا با شر

 کنه. 

 نه! من میخوام تصویر ذهنن دریافت کنم. برام مهم نیست که...  -

نم، دقیقا چیه. به حرفصتر کن! تو باید بدونن این جنبه - ن  که ازش حرف مت 
هام ی منقن

 گوش میدی؟؟



الهی نگاه نکردم؛ اما باید  من تو زندگیم هیچوقت به تصاویر ذهنیم به چشم یه موهبت

اف کنم که اشتباه میکردم.   اعتر

 توانانی من، یه موهبت الهی بود. 

ی کنم.  ن من انتخاب شده بودم تا گروه جادوگران رو رهتر  و بخاطر همی 

البته اینطور نیست که من بتونم دقیقا آینده رو ببینم؛ اما هر زمان که تصمیم اشتباهی 

ی بدی هنیم بهم الهام میشد که این تصمیم قراره به نتیجهمیگرفتم، از طریق تصاویر ذ

 ختم بشه. 

ی!  ن  از هر چت 
 من امشب به تصاویر ذهنیم نیاز دارم؛ بیشتر

اگه امشب نمیتونم از شر پیوندم با آستاروت خلاص شم، پس حداقل باید یه تصویر تو 

 ذهنم ببینم! 

بتونم به تصاویر ذهنیم اینطور که معلومه، به طور همزمان ممکن نیست که هم 

ش پیدا کنم و هم آستاروت رو شکست بدم.   دستر

 اون شیطان لعننر خیلی قدرتمنده. 

من نمیتونم به خودم اجازه بدم که یه اشتباه دیگه مرتکب بشم؛ چون ممکنه این اشتباه 

ن تموم بشه. به قیمت نابودی همه  چت 

 و آخر 
ی

ن زندگ  داره. الزمان خیلی باریک شده و شنوشمرز بی 
ی

 ت دنیا به تصمیم من بستگ

نه، هرجی که هست، من فکر نمیکنم ارزش این جنبه ن  که سامانتا ازش حرف مت 
ی منقن

 . بحث کردن داشته باشه

 گفتم: 

 گوش میدم.   -

ی تا دوباره به اعماق  -  جلوی خودت رو بگت 
، دیگه نمیتونن اگه تو خون منو دریافت کنن

. آستاروت دفعه قبل نتونست تو رو کاملا به جهنم بکشونه؛ چون ی جهنم کشیده نسیر

ی تو دلیل محکمی بود که تو رو تو این بُعد نگه تو توی این بُعد زنده بودی! بدن زنده

! اگه  ن خون من، تو میتونن تو بُعد مردگان هم وجود داشته باشر داشت. با داشیر

ه، بدن تو دیگه تو این بُ  عد نمیمونه. وقنر آستاروت دوباره تسلط تو رو به دست بگت 

؛ اما عملا آستاروت تو رو است  میکنه، تو زنده ای و برای مدنر هم تو جهنم زنده میمونن

ای که بخواد نجاتت بده، بافر نمیمونه که بتونه با هیچ راهی برای کلادیا یا هر فرد دیگه



ی و همونجا  جادو معجزه کنه و تو رو به این بُعد برگردونه. تو کاملا به اعماق جهنم مت 

ه. حرف ی! و درنهایت روحت به آستاروت تعلق میگت   هام رو متوجه شدی؟! میمت 

 خدای من! سامانتا داره جی میگه؟؟

 گفتم: 

 ی منقن که ازش حرف زدی، خیلی وحشتناکه! این جنبه -

ن دلهره  آوری مواجه بشم. مخصوصا که حالا خیلی خوب میدونم قراره با چه چت 

 سامانتا گفت: 

ی! اگه گزینهم. تو تقریبا نود ثانیهمیدون - ی اول ی دیگه فرصت داری تا تصمیم بگت 

شانس باشیم؛ تا رسیدن آستاروت انتخابته، باید هرچه زودتر فرار کنیم. اگه خیلی خوش

دو دقیقه وقت داریم. من تو بُعد مردگان یه دوسنر دارم که داره سعی میکنه شعت 

کنه و برای ما زمان بخره؛ اما خب اون مدت زیادی رسیدن آستاروت به اینجا رو کند  

تر میشه. نمیتونه این کار رو ادامه بده. من میتونم حس کنم که آستاروت داره نزدیک

 دریافت یه تصویر ذهنن چقدر برات ارزش داره؟؟

ایطی، تصاویر ذهنیم خیلی مهم تلقر میشن.  ن شر  الان، تو همچی 

 گفتم: 

ن اتفافر رخ بده، قبل من دوباره به اعماق جهنم ک - شیده نمیشم. اما اگه یه درصد همچی 

م! اینطوری دیگه مجبور  ه، من میمت  از اینکه آستاروت بتونه تسلط منو به دست بگت 

 رو بشیم. ی منقن کاری که داریم انجام میدیم، روبهنیستیم با جنبه

 تو مطمئنن تسا؟؟ چون...  -

، ارزش ریسک کردن  -  رو داره. دریافت یه تصویر ذهنن

 دیگه زمان زیادی برامون بافر نمونده بود. 

 یهو متوجه شدم که یه موضوع مهم رو فراموش کرده بودم. 

 فورا پرسیدم: 

؟؟ -  ممکنه خون من باعث بشه که تو تبدیل به گرگینه بسیر

 داری جواب داد: سامانتا با صدای خش



. خون یه گرگینه، هر مقدار که - باشه یا گاز یه گرگینه، هر  نه! من همینن هستم که میبینن

 چقدر که عمیق باشه؛ ماهیت منو تغیت  نمیده. 

سید کاملا با   طوری بود که به نظر مت 
وقنر تو آپارتمان سامانتا بودیم، رفتار این دختر

 ماهیت واقعی خودش کنار اومده و مشکلی باهاش نداره. 

ن نیستم که ا اما حالا با این لحن حرف ین موضوع درست زدنش، من چندان مطمی 

 باشه... شاید سامانتا هنوز هم نتونسته خودش رو با حقیقت وجودش وفق بده. 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

سونه عزیزم! من فکر نمیکنم این ایده، هوشمندانه باشه." -  "این موضوع منو میتر

ن چرخوندم. تو ذهنش گفتم:   نفس عمیقر کشیدم و نگاهم رو به سمت داستی 

باید این کار رو انجام بدم. ما به اطلاعات جدیدی نیاز داریم. نمیتونیم اجازه بدیم "من  -

ه."  که آستاروت دوباره تسلط منو به دست بگت 

 "گندش بزنن!" -

 

 خطاب به سامانتا گفتم: 

 بیا انجامش بدیم.  -

 ی چاقو رو روی دستش میکشید، زیر لب زمزمه کرد: سامانتا همونطور که تیغه

 ادی بافر نمونده. زمان زی -

 بعد چاقو رو به سمت من گرفت و گفت: 

. تو شاید فقط پنج ثانیه مهلت  - به محض اینکه دستت رو بریدی، دست منو بگت 

. بعدش ما باید از  داشته باشر تا خودت رو وادار کنن که یه تصویر ذهنن دریافت کنن

یم.   اینجا فرار کنیم؛ وگرنه هممون میمت 

ی چاقو رو روی کف دستم به اندازه کافن به این موضوع فکر کنم، تیغهقبل از اینکه بتونم 

 تقریبا عمیق ایجاد کنم. 
ی

 کشیدم تا یه بریدگ

 بعد فورا دست سامانتا رو گرفتم. 

درست همون لحظه که خون سامانتا با خونم ترکیب شد و به درون بدنم نفوذ کرد؛ 

ن ثابت و نر همه  حرکت شد! چت 



 هجوم آورد...  و بعد تصویری به ذهنم

*** 

ون مغازه ن تصویری که تو ذهنم دیدم، مُرده بودم! بت  های تاروت ای که پر از کارتتو اولی 

 و وسایل مربوط به فال بود، دقیقا تو پارکینگ مرکز خرید، توسط آستاروت کشته شدم. 

هاش تر بگم، آستاروت هنوز تو شکل همون پش بچه بود. یگ از دستاگه بخوام دقیق

ن بلند کرد.   رو دور گردنم حلقه کرد و منو از روی زمی 

رد شدن استخوان
ُ
 های گردنم رو حس کنم. میتونستم صدای خ

 جا رو فرا گرفت. بعد یهو تاریگ همه

های همدیگه رو لمس کرده ای برگشتم که من و سامانتا دستدوباره به همون لحظه

 بودیم! 

 این تصویر ذهنن دوم بود... 

 به سمت جلو دوییدم.  دوباره باشعت

 دفعه ما به اندازه کافن شی    ع بودیم که بتونیم از اون مرکز خرید دور بشیم. این

ن هواپیما شدیم و تو  ین زمان ممکن خودمون رو به فرودگاه رسوندیم. سوار اولی 
تو کمتر

 تگزاس فرود اومدیم. 

، درمورد اینبعد تو یه اتاق که اعضای هیئت هفت ن که اوضاع نفره هم حضور داشیر

 چقدر وخیم و آشفته شده، مشغول بحث و گفتگو بودیم. 

 ی آستاروت پیدا شد! یهو شوکله

به ی جادونی ایستادم! ای بهم وارد شد و متوجه شدم که دوباره وسط همون حلقهضن

 آنجلس قرار داشت، ش درآورده بودم. دوباره از اون اتاق کوفنر که تو بخش جنونر لس

 ای که سامانتا دست منو لمس کرد... دوباره همون لحظه

دفعه وقنر به تگزاس برگشتم، سعی کردم عزمم رو جزم کنم تا به قلمرو جادوگران ش این

 بزنم. 

ن  ی تو اون زمی  ن ها بافر گذاشته که باعث شده این بلاها میخواستم ببینم لوسیانا چت 

 شمون هوار بشه یا نه... 



ی لوسیانا مونده از خونههای بافر و خرابهدرست چند دقیقه بعد از اینکه پام رو ت

 گذاشتم، مُردم! 

به... دوباره همون لحظه های همدیگه رو ای که من و سامانتا دستو دوباره همون ضن

 گرفتیم. 

 دوباره شاسیمه به سمت جلو دوییدم. 

ی جادونی برمیگشتم، بیشتر از بیست بار این اتفاق تکرار شد و من مدام به همون حلقه

 ای که سامانتا دستم رو لمس میکرد! ت همون لحظهدرس

ن متوقف شد. تا اینکه بالاخره همه  چت 

ن دراز کشیده بودم و نفس  هام بریده بریده شده بود. من روی زمی 

هانی که دیده بودم رو درک کنم یا احساسانر که موقع دیدن 
ن حنر نمیتونستم نصف چت 

 اون تصاویر بهم القا شد رو به یاد بیارم. 

ن روی من خیمه زده بود دا  . ستی 

ی که بهم میفهموند به واقعیت برگشتم و دیگه تو ذهنم نیستم، این بود که  ن تنها چت 

 شی    ع نبود! 
ی

 جریان زندگ

سید و کمی هم احساس درد میکردم. همه ن عادی به نظر مت   چت 

 به حرف اومدم: 

 اوه خدای من!  -

 سامانتا پرسید: 

 جی دیدی تسا؟؟ -

 اغما بودم؟ چه مدت تو حالت -

ن جواب داد:   داستی 

وع  - . تو نفس نمیکشیدی! من داشتم دوباره احیای قلنر رو شر یه دقیقه! شایدم بیشتر

 میکردم. 

د، فریاد کشید:  ن  بعد از طریق پیوندمون با نگرانن که تو صداش موج مت 

ن  -  بار!" "برای سومی 



ن برام روشن شد و فهمیدم که تو چه موقعینر هستم. یهو همه  چت 

 فورا از جا پریدم و جیغ کشیدم: 

-  ! ن ن الان! بجنبی  ! همی  ن  بدویی 

 پله مست  خروج از ساختمون رو در پیش گرفتم. سمت در اتاق هجوم بردم و فورا از راهبه

 شم میان یا نه. حنر یه لحظه هم صتر نکردم تا ببینم بقیه هم پشت

ن ها حتما میان! دوستچون میدونستم اون ایط   های من احمق نیسیر که تو این شر

 . ن ، وقت تلف کین  بحرانن

بلند رو چنان باشدت باز کردم که رسما به عقب خم وقنر به پارکینگ رسیدم، در شاش

 شد! 

 گندش بزنن!   -

ن آورده بودم، داد زد: راننده با دیدن وضعیت آشفته  ی من و بلانی که ش در ماشی 

ته؟؟ جی شده؟؟ -  چه ختر

 ایستاده بود، به حرف اومد: لوکاس که دقیقا پشت شم 

 فقط سوار شو تسا!  -

 کلادیا پشت لوکاس بود؛ درواقع از گردن جفتش آویزون شده بود. 

 معلومه که لوکاس کلادیا رو از اون اتاق کوفنر تا پارکینگ حمل کرده. 

ن پرت کردم تا روی صندلی م، نگاهم همونطور که شاسیمه خودم رو تو ماشی  ها جا بگت 

ن ا  فتاد که سامانتا رو بغل کرده بود. به داستی 

ن هم سامانتا رو تمام مست  حمل کرده بود.   اینطور که معلومه، داستی 

ن کار هوشمندانه ها از ای انجام داده بودن؛ آخه شعت ما گرگینههم لوکاس و هم داستی 

ی جابه  جا بشیم. سامانتا و کلادیا خیلی بیشتر بود و میتونستیم تو زمان کمتر

ن لوکاس کلا  ن گذاشت و بعد با یه حرکت ملایم جفتش رو به درون ماشی  دیا رو پایی 

 هدایت کرد. 

ن و سامانتا...  ن شدن. و بعدش داستی   بعد از کلادیا، کریس و آدریان سوار ماشی 



ی بود رو به لرزه های مغازهی آستاروت شیشهصدای نعره ای که مربوط به فالگت 

 انداخت. 

 خطاب به لوکاس جیغ کشیدم: 

ن الان!  -  سوار شو لوکاس! همی 

ن رو به  ن شده بود و با یه فشار در ماشی  اما لوکاس قبل از اینکه صداش بزنم، سوار ماشی 

 سمت جلو خم کرد تا تقریبا بسته بشه. 

ن شد، راننده پاشو رو پدال گاز گذاشت و با شعت وارد  به محض اینکه لوکاس سوار ماشی 

 بشیم.  خیابون اصلی شد تا از مرکز خرید دور 

 راننده به حرف اومد: 

 این دیگه چه کوفنر بود؟؟ -

ن پشت  شمون به لرزه افتاده بود. زمی 

من نمیتونستم آستاروت رو ببینم؛ اما میدونستم که اون لعننر همونجاست... درست 

 شمون! پشت

ش ما حرکت میکرد، به سمت راست منحرف شد... و رسما به هوا یه کامیون که پشت

 پرتاب شد! 

 بار پشتک زد و دقیقا روی ماشینن که از کنارش رد شدیم، فرود اومد. چندین

 دوباره مردم نر 
ن عملا پودر شد! و این یعنن ن کشته میشدن. ماشی   گناه داشیر

به زدم و گفتم:   چندبار با کف دستم به پشت صندلی راننده ضن

! به عقب نگاه نکن! فقط گازش رو بگت  و برو. هر چه شی    ع -  تر، بهتر

 

 راننده فورا به درون یه کوچه پیچید و با لحن مضطرنر جواب داد: 

-  .  باشه! حتما! نیازی نیست حرفت رو برای بار دوم تکرار کنن

ن  ن ماشی   ها رد میشد و سبقت میگرفت. بعد به شکل زیگ زاگ از بی 

های ی ما، بوقهای بریدهی بعد، تنها صدانی که شنیده میشد، صدای نفستا چند دقیقه

ن در نی   ها به کف خیابون بود. ها و کشیده شدن لاستیکنی ماشی 



 شدت پرتنش بود. فضا به

بان قلبم به حدی شدت گرفته بود که حس میکردم هر لحظه ممکنه قلبم از  ضن

ون. سینهقفسه  ام بیاد بت 

 هام رو حس میکردم. بدنم حسانر داغ شده بود و جوشش خون درون رگ

 میلرزیدن. هام به طرز وحشتناکی دست

ی نمونده بود که مرگ رو تجربه کنم. درواقع هممون با مرگ  ن دوباره... دوباره چت 

 ی چندانن نداشتیم. فاصله

العمل نشون میدادم، الان آستاروت اگه تو اون اتاق، فقط یه لحظه دیرتر از خودم عکس

 هممون رو... 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

یم! به -  ینجا دور میشیم."موقع از ا"ما نمیمت 

ن دستش رو نوازش تر کرد تا تو وار روی کمرم کشید، بعد منو به خودش نزدیکداستی 

م.   آغوشش جا بگت 

 تو ذهنش گفتم: 

 "امیدوارم..." -

ن  اما من شکست خورده بودم. اونم نه یه بار یا دوبار... من بارها تو تصاویر ذهنن که همی 

 . چند دقیقه پیش دیده بودم، شکست خوردم

 بارها و بارها تو اون تصاویر مُردم! 

 رو برای رهانی از شر آستاروت امتحان کرده بودم؛ 
های مختلقن با اینکه هر دفعه، مست 

ی تو نتیجه ایجاد نشد... ته خط تمام تصاویری که دریافت کرده بودم، به  اما بازم تغیت 

 مرگ من ختم میشد. 

 و ترس مثل خوره به جونم افتاده بود 
ی

 . درموندگ

ن رفته بود. آخرین روزنه  ی امیدی که بهش متوسل شده بودم، از بی 

 حنر تصاویر ذهنیم هم کمگ بهم نکرده بودن. 

 ناله کردم: چشم
ی

 هام رو بستم و با درموندگ

-  !  لعننر



شش به هق هق افتادم و نمیتونستم به محض اینکه این کلمه از دهنم خارج شد، پشت

 م. هام رو بگت  جلوی جاری شدن اشک

ن بودن و من میخواستم به خاطر روحیهحنر با اینکه دوست ها هم که ی اونهام تو ماشی 

 ای نداشت. شده، قوی به نظر برسم؛ اما بازم فایده

 من قوی نبودم. 

 سعی کردم قوی باشم؛ اما هیچ راهی برای خلاض از این اوضاع وجود نداره. 

 ختم به خت  کنه. ی بد رو هیچ راهی وجود نداره که آخر این قصه

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

ی سوالاتت رو پیدا "حتما یه راهی وجود داره. فقط بخاطر اینکه نتونسنر جواب همه -

، به این معنن نیست که ما باید جنگیدن رو متوقف کنیم."  کنن

"ما نمیتونیم از جنگیدن دست بکشیم؛ اما در هرصورت تو این ماجرا میبازیم. تو  -

ن   هانی که من دیدم رو ندیدی..."چت 

وع کردم به گریه کردن. هق  هقم شدیدتر شد و با صدای بلند شر

سید. آور و ترحموضعیتم خجالت ن به نظر مت   برانگت 

شته بشم... 
ُ
ی که حالم رو بدتر میکرد، این بود که قراره به دست آستاروت ک ن  و چت 

یم! همه!   و اگه این اتفاق بیفته؟ هممون میمت 

ن دربیاد، هیچکس نمیتونه برای مدت طولانن زنده اگه ا ین بُعد تحت حاکمیت شیاطی 

 بمونه. 

 فشار و سنگینن این موضوع داشت منو از پا درمیاورد. 

سخنر تلاش میکردم راهی برای متوقف کردن اتفافات نحسی که تو راهن، من داشتم به

ایطی، شکست می ن این موضوع که تحت هر شر  خورم... پیدا کنم؛ اما دونسیر

 فشار زیادی داشت بهم تحمیل میشد و این درد از تحمل من خارج بود. 

 تا حدی که حنر نمیتونستم نفس بکشم. 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

 "عزیزم! بس کن. این وضع رو تمومش کن." -



 بعد بازوهاش رو محکم دور بدنم حلقه کرد و پیشونیش رو به پیشونن من چسبوند. 

لب از طریق پیوندمون به درونم رسوخ کرد، اما من بازم قموجر از آرامش و قوت

م.   نمیتونستم جلوی گریه کردنم رو بگت 

ن شنیدم. حنر  تو همون وضع بودم که صدای غرغرهای کسی رو از پشت ماشی 

 ها رد میشد، بشنوم. میتونستم صدای پاهاش رو که از روی صندلی

ن رو حس کنم، انگار برای ج فتم هم سوال شده بود که چه میتونستم شدرگمی داستی 

ه! ها داره با صندلیکسی از بچه شنر میگت 
ُ
ن ک  های ماشی 

ن روش نشسته درست همون لحظه، شوکله ی سامانتا پشت صندلی که من و داستی 

 بودیم، ظاهر شد. 

سوند. پس این دختر بود که داشت به ن مت   زور خودش رو به قسمت جلونی ماشی 

به  ام وارد کرد تا راه رو براش باز کنم. ه شونهای بسامانتا با زانوش ضن

م تا سامانتا بتونه از بینمون رد بشه؛ اما متاسفانه  ن فاصله بگت  سعی کردم کمی از داستی 

 ای بپیچه. راننده همون لحظه ترمز کرد تا بتونه به سمت دیگه

ن واکنسیر رو نداشت، رسما به جلو پرتاب شد و محکم ب ه سامانتا هم که انتظار همچی 

ن برخورد کرد.   کف ماشی 

 خدای من! دختر بیچاره عملا به فنا رفت. 

هانی که روی صورتم جاری شده بودن رو پاک کردم؛ اما انگار با پشت دستم اشک

ن پیدا میکردن. اشک ن و دوباره راه خودشون رو به سمت پایی   هام تمومی نداشیر

ه بود، به سمت سامانتا سعی کردم با همون وضع داغونن که تمام وجودم رو در برگرفت

 خم بشم. 

 گفتم: 

 تو حالت خوبه؟؟ -

 آره! یه لحظه صتر کن.  -

 

 هاش رو بست. سامانتا مچ پام رو گرفت و بعد چشم

 



. یه لحظه بعد، تمام لکه ن ن رفیر  های تاریگ که وجودم رو فرا گرفته بودن، از بی 

 خونر نفس بکشم. دوباره میتونستم به

 و تردید غرق شده بودم؛ اما حالا اون احساسات تا یه لحظه پیش، تو 
ی

ناامیدی، درموندگ

ن رفته بودن.   مزخرف از بی 

 پرسیدم: 

 چطور...  -

 سامانتا حرفم رو قطع کرد و گفت: 

ن احساسات افتضاج غوطه - ! اون لعننر آستاروت باعث شده بود که تو همچی  ور بسیر

ن میتونن احساسات مهارت خیلی خونر تو این کار داره. البته خیلی از ش یاطی 

ن تا اونهاشون رو دستطعمه ها رو از پا دربیارن... و خب آستاروت یه شیطان کاری کین

قدرتمنده. درضمن، اون یه قلاب تو روحت جاسازی کرده تا تو رو تو چنگش داشته 

باشه. تازه بماند که اون لعننر الان خیلی بهمون نزدیکه و مقداری از خون من تو بدنت 

ها در کنار هم باعث شدن که تو اینجوری بهم بریزی. ی اینن پیدا کرده. همهجریا

ش از  بنابراین سعی کن این موضوع یادت بمونه. وقنر خون من از بدنت خارج بشه و تاثت 

ن بره، این احساسات مزخرف هنوز تو وجودت بافر میمونن. نادیده اشون بگت  تسا. این بی 

؛ ن ن احساسات  احساسات متعلق به تو نیسیر بلکه آستاروت باعث میشه تو همچی 

. وقنر این شیطان داغونن رو تجربه کنن  . تو باید خودت رو از این احساسات جدا بدونن

ن پیدا میکنه. باشه؟  لعننر به بُعد خودش برگرده، حال روج خرانر که الان داری، تسکی 

 پام رو رها کرد.  آرومی مچ ی تایید تکون دادم و سامانتا بهشم رو به نشونه

باش رو حفظ کرده بود و دستش رو نزدیک به پام نگه اما محض احتیاط، حالت آماده

 . داشته بود تا اگه من دوباره حالم خراب شد، فورا کمکم کنه

طور کامل از احساسات مزخرفن که قبل از لمس سامانتا، وجودم رو در برگرفته بودن، به

ن نرفته بودن.   بی 

مونجا بودن... انگار مایعی کثیف و تاریک به درون روحم نفوذ کرده بود؛ درواقع هنوز ه

 حنر میتونستم جوشش این مایع کوفنر رو درونم حس کنم و این آزاردهنده بود. 

ی که حس میکنم، واقعی نیست. اما این ن  دفعه میدونستم چت 

ن احساسات مزخرفن رو تجربه کنم؛ بنابراین حالا که  آستاروت باعث میشه که من همچی 

 تر میتونم شکوبش کنم. این موضوع رو میدونم، راحت



اینکه تسلیم این احساسات وحشتناک بشم، هیچ فرفر با این موضوع نداره که اجازه بدم 

وز بشه.   آستاروت تو این بازی که راه انداخته، پت 

 این اتفاق هرگز نباید رخ بده! 

ن از طریق پیوندمون پرسید:   داستی 

ی؟" -  "بهتر

 آره، گمونم."" -

 "اما من هنوز میتونم حس کنم که تو..." -

، متعلق به من نیست. همه - ی که حس میکنن ن ها بخاطر پیوندم ی این"میدونم! اما چت 

، قوی  ."ترمبا آستاروته. و من از این پیوند شیطانن

 "خوبه." -

ن منو کاملا در آغوش گرفت، روی پاهاش نشوند و چونه ام اشو روی شونهداستی 

 گذاشت. 

 خطاب به سامانتا گفتم: 

 ممنونم سامانتا.  -

یم سمت فرودگاه؟ -  قابلی نداشت. اما اگه درست حدس زده باشم، ما الان داریم مت 

 لوکاس جواب داد: 

 آره! من فکر میکنم خیلی خوب باشه اگه تو هم همراه ما به تگزاس برگردی.  -

 به حرف اومدم: 

 داریم. منم موافقم! ما به کمکت نیاز  -

 سامانتا جواب داد: 

 نه. من نمیتونم...  -

 کلادیا پرسید: 

 نیومدنت به تگزاس، بخاطر منه؟؟ -

 نه! موضوع به خودم مربوط میشه. من...  -

 



 یه لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد: 

اگه من همراهتون بیام، اتفافات بد زیادی رو هم با خودم میارم. اتفاقانر که باعث  -

 تر بشه. ستاروت براتون سختمیشن جنگ با آ

 پرسیدم: 

 تر میشه؟ چطور؟! سخت -

 تا جانی که من دیدم و فهمیدم، سامانتا فقط بهمون کمک کرد. 

نهایت به هاش رو به هم فشار داد و در سامانتا همونطور که به فکر فرو رفته بود، لب

 حرف اومد: 

فقط این رو بدون من  داستانش مفصله و خب الانم این موضوع اصلا مهم نیست. اما  -

هانی که تو برام تعریف کردی، من میدونم 
ن . با چت  ن

ن پیدام میکین هر جانی که باشم، شیاطی 

ایط از اینن  ن شوکله زدین و اصلا تحملش رو ندارید که شر  با شیاطی 
که شما به اندازه کافن

تا به  ام رو باهاتون حفظ کنمکه هست، بدتر بشه. بنابراین من ترجیح میدم که فاصله

 دردشهاتون اضافه نشه. 

 آهی کشید و ادامه داد: 

ن مربوط میشن، دوری  - من همیشه با تمام وجود تلاش کردم از مسائلی که به شیاطی 

 ای نداشته. کنم؛ اما خب چندان فایده

 کریس پرسید: 

 و تو چطور با این قضیه کنار میای؟؟ -

 سامانتا به صندلیش تکیه داد و گفت: 

 ایط بهتر از روزهای دیگه هست. بعصین روزها شر  -

 آدریان گفت: 

های متفاونر تو به ما کمک کردی. ما دوستان زیادی داریم که هر کدومشون مهارت -

حلی برای مشکلت پیدا دارن. شاید ما بتونیم بهت کمک کنیم! چرا باهامون نمیای تا راه

 کنیم؟

 هاش رو بست و گفت: سامانتا چند لحظه چشم



، گاهی اوقات فقط باید نه! من راه - های مختلف زیادی رو امتحان کردم... و میدونن

. من حالا دیگه با این موضوع کنار اومدم. اما بابت  ی که هسنر رو قبول کنن ن چت 

 پیشنهادت، ممنونم. 

 

 کلادیا گفت: 

 هیچ راهی وجود نداره که ما بتونیم بهت کمک کنیم؟ -

ن ک - خاله. اگه به کمک احتیاج داشته باشم، اولی  م، تونی دختر سی که باهاش تماس میگت 

ن باش!   مطمی 

 خوبه.  -

 راننده به حرف اومد: 

ن قراره برین فرودگاه.  - م؛ اما چند لحظه پیش شنیدم که گفتی  نمیخوام وسط حرفتون بتی

 درسته؟

 لوکاس جواب داد: 

ن آره - ین زمان مالمللی لس. فرودگاه بی  مکن آنجلس! هواپیمای شخصی من باید تو کمتر

 . ی پرواز بشهآماده

ن ما اعلام کنه؛ اما من  ی نگفت یا واکنسیر نشون نداد که رضایتش رو از رفیر ن راننده چت 

 هاش از حالت انقباض دراومدن. متوجه شدم که شونه

 انگار تازه یه نفس راحت کشیده بود! 

 آنجلس رو ترک میکنیم، خیلی خوشحاله. کاملا مشخص بود از اینکه ما داریم لس

 البته حق هم داشت و من بخاطر این موضوع، شزنشش نمیکنم. 

ی  ن این مردِ گرگینه پا به پای ما فرار کردن از دست آستاروت رو تجربه کرده بود و چت 

هاش ببینه و خب این قضیه به اندازه کافن ترسناک نمونده بود که مرگ رو جلوی چشم

 . ترین آلفاها رو از پا دربیارههست که بتونه شسخت

ن تکیه دادم. شم رو به پنجره  ی ماشی 

ش راحت بشم.   پیوند شیطانن من هنوز شجاش بود و موفق نشدم از شر



درضمن، من امشب یه شی تصاویر ذهنن کاملا افتضاح دریافت کردم که نه تنها هیچ 

 تر بشم. کمگ بهم نکردن؛ بلکه باعث شدم آشفته

رو بشم؛ اما اینطور هم نیست که تفاقانر روبهی نزدیک قراره با چه امن نمیدونم تو آینده

 خالی اینجا رو ترک کرده باشم. دست

حالا بیشتر از هر زمانن این قضیه برام روشن شده که حتما باید یه راهی برای شکست 

 دادن آستاروت پیدا کنم. 

 وگرنه اوضاع از اینن هست، بدتر میشه... خیلی بدتر! 

*** 

ن رو روبه ستگاه خصوض متوقف کرد، بعد پیاده شد و در رو برامون روی ایراننده ماشی 

 باز کرد تا هممون وارد ایستگاه بشیم. 

ن شد. این ن رو باز کرد... در رسما از جا دراومد و پخش زمی   دفعه به محض اینکه در ماشی 

ی ماشینش نگاه میکرد که انگار من آخرین اون مرد طوری با حشت به در جداشده

ینن موردعلاقهموندی بافر تیکه  اش رو ازش گرفته بودم. ه از شت 

 به حرف اومدم: 

 وای! گندش بزنن... من واقعا متاسفم.  -

ن  ی داشته باشه و حال بد این مرد رو تسکی  ن این حرف تاثت 
ن نیستم گفیر هرچند که مطمی 

منده بودم.   بده؛ اما خب من از ته دلم شر

 گفت: 

 عینر نداره!  -

ن بود و  من میدونستم که اون حداقل کمی از دست من عصبانیه؛ اما لحنش کمی تند و تت 

 های من نگاه نمیکرد. اصلا به چشم

ه بگم که حنر شش رو به سمت من نمیچرخوند.   درواقع بهتر

ن بود، خطاب به من گفت:   همونطور که نگاهش به سمت در ماشی 

لمون رو از دست داده بودیم.  -  به هر حال هممون تو اون لحظه کنتر

سونه؛ اما من هنوزم احساس خیلی بدی حرفن   که بیان کرد، بزرگواری این مرد رو مت 

 دارم... از اینکه در ماشینش رو اینطور پوکونده بودم. 



 گفتم: 

، حتما منو در جریان ما بخاطر امشب بهت مدیونیم - ی احتیاج داشنر ن  به چت 
. اگه زمانن

 بذار. 

 

 . حتما! پیشنهادت رو با کمال میل قبول میکنم -

 هام نگاه کنه؛ اما دوباره ازم رو برگردوند. بالاخره جرات کرد که برای یه لحظه به چشم

قبل از اینکه تبدیل به گرگینه بشم، همیشه بخاطر تصاویر ذهنن عجیب و غریبم، ارتباط 

ن با مردم واقعا برام سخت بود؛ طوری که حنر نمیتونستم یه تعامل ساده با بقیه رو  گرفیر

 تجربه کنم. 

سه. ا  ما حالا که یه گرگینه هستم... حقیقت اینه که این مرد کمی از من و از قدرتم میتر

عادی جلوه میده.   و خب این موضوع بازم منو عجیب و غت 

ن نیستم که هیچوقت بتونم به این تسلطی که گرگم در اختیارم میذاره تا دستورم رو  مطمی 

 به بقیه تحمیل کنم، عادت کنم! 

 گفتم: 

 کار رو بکن. لطفا این   -

ن پیاده بشن.   بعد از کنارش رد شدم تا بقیه هم بتونن از ماشی 

ن بود.   نفر بعدی، داستی 

ن پیاده میشد، فشاری به شونه  ی سامانتا وارد کرد و گفت: وقنر داشت از ماشی 

 بابت کمکت ممنونم.  -

 سامانتا جواب داد: 

 قابلی نداشت.  -

ن به سمتم اومد و کنارم ایستاد؛ اما م ن به سمت ایستگاه هدایتش کردم و تو داستی 

 ذهنش گفتم: 

 "تو برو داخل عشقم! من میخوام چند لحظه با سامانتا حرف بزنم." -

؟" -  "مطمئنن



 شم رو به علامت مثبت تکون دادم و گفتم: 

ن بشم که سامانتا واقعا نمیخواد باهامون به تگزاس بیاد." -  "من فقط میخوام مطمی 

 قبلا ازش پرسیدی عزیزم!""اما تو این سوال رو  -

 میدونم... 

سم.   اما دلم میخواد که یه بار دیگه این سوال رو ازش بتی

 فقط میخوام ببینم جی پیش میاد! 

تر میتونیم یه احساش بهم میگه اگه سامانتا همراهمون به تگزاس بیاد، ما راحت

 آستاروت رو شکست بدیم. 

م.   من دوست ندارم احساساتم رو نادیده بگت 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

ی عزیزم؛ اما ما یه راهی برای حل این  - "منم دوست ندارم تو احساساتت رو نادیده بگت 

 . حنر بدون سامانتا..."مشکل پیدا میکنیم

ن بوسه  ای روی پیشونیم نشوند و وارد ساختمون ایستگاه شد. داستی 

ن جلب شد.   توجه من دوباره به سمت ماشی 

 کم و صمیمانه در آغوش گرفت و گفت: کلادیا سامانتا رو مح

-  .  لطفا باهام تماس بگت 

ن پیاده میشد، ادامه داد:   بعد همونطور که از ماشی 

ختر بمونیم و بعد اصلا دلم نمیخواد ارتباطمون مثل چند سال پیش بشه... که از هم نر  -

، دوباره همدیگه رو ملاقات کنیم.   از یه مدت طولانن

 ت و گفت: سامانتا شونه بالا انداخ

آره، اینطوری خیلی خوبه؛ اما قبل از اینکه بخوام کاری انجام بدم، اول باید چندتا  -

ین مصرف کنیم تا شم از حالت انفجار دربیاد! پیوند جفت بودن شما گرگینه ها و آسپت 

 . توانانی حرف زدنتون تو ذهن همدیگه، رسما دهن منو شویس کرده

 عد نگاهی به لوکاس انداخت و گفت: هاش رو تو حدقه چرخوند. بچشم

-  . خالم خوب رفتار کن! مطمئنم که نمیخوای دشمنن مثل من داشته باشر  با دختر



 ای ش دادیم. من و لوکاس همزمان باهم خنده

این دختر واقعا جرات و جسارت زیادی تو وجودش داره که اینطوری لوکاس رو تهدید 

 میکنه. 

 لوکاس با خنده گفت: 

 درمورد تو و کارهانی که انجام مطمئنم که  -
ی نمیخوام؛ اما دلم میخواد بیشتر ن ن چت  همچی 

 ی نزدیک دوباره همدیگه رو میبینیم. میدی، بدونم. در آینده

 

 مشتاقانه منتظر میمونم تا دوباره باهاتون ملاقات کنم.  -

کلادیا دستش رو دور کمر لوکاس شُ داد، بعد هردو از کنار من رد شدن و به سمت 

 یستگاه خصوض راه افتادن. ا

ن پیاده شدن.   کریس و آدریان هم از ماشی 

د که اصلا  ن ی رو زیر لب زمزمه کرد؛ اما انقدر آروم حرف مت  ن سامانتا خطاب به کریس، چت 

 نمیتونستم صداش رو بشنوم. 

خراشش رو ش داد و های بلند و گوشاما درست همون لحظه، کریس یگ از اون خنده

 گفت: 

ن اتفافر باشم. امکان نداره!  فکر نکنم -  شاهد وقوع همچی 

 خدای من! 

کم.   سامانتا به کریس جی گفت؟؟ دارم از فضولی میتر

سم.   حتما باید درمورد این موضوع از کریس بتی

 سامانتا خطاب به کریس گفت: 

 به من اعتماد کن. فقط خودت رو برای پذیرش احتمالات آماده کن، باشه؟ -

 و گفت:  کریس دسنر به ریشش کشید 

، حتما همینه دیگه! باشه -
ی

 ... اگه تو اینطوری میگ

 ! قطعا همینطوره -

 آدریان مشت آرومی نثار کریس کرد و بعد هردو به سمت ساختمون ایستگاه راه افتادن. 



 حالا دیگه من و سامانتا تنها شده بودیم. 

 ی بینمون رو به صفر رسوندم و گفتم: فاصله

 راهمون به تگزاس بیای؟تو مطمئنن که نمیخوای هم -

 شش رو تکون داد و گفت: 

 آره، مطمئنم.  -

؟ -  راهی وجود داره که بتونم قانعت کنم تا نظرت رو عوض کنن

 های سامانتا کمی به سمت بالا کشیده شدن و لبخندی تحویلم داد. لب

 گفت: 

صلا دلت نه! من مطمئنم اگه بدونن حضور من کنار شما چه نتایج منقن براتون داره، ا -

. من اینو نمیخواد که به تگزاس بیام. تو بالاخره راه حلی برای این قضیه پیدا میکنن

 ای که من برات انجام بدم، آلوده هست... میدونم! اما هر کار دیگه

ی بگم؛ اما سامانتا مانعم شد و گفت:  ن  خواستم چت 

 تر خواهی بود. تو بدون کمک از جانب من، موفق -

تر که بدون سامانتا، چطور میتونیم تو جنگ با آستاروت، موفقمن واقعا نمیدونم  

 باشیم! 

ن بشم.   اما حداقل یه بار دیگه این سوال رو ازش پرسیدم تا از نیومدنش به تگزاس مطمی 

من نمیتونم سامانتا رو بخاطر اینکه نمیخواد بیشتر از این، خودش رو درگت  آستاروت 

 کنه، شزنش کنم. 

 رو به جون خریده بود. تا همینجا هم 
ی

 سامانتا بخاطر کمک به ما، خطر بزرگ

 گفتم: 

؟خیلی -  خب! پس... اگه نظرت عوض شد جی

 لبخندی زد و گفت: 

ی اصلا امکان نداره. صد سال سیاه...  - ن ن چت   همچی 

 ای ش داد و گفت: از اونجانی که ضدحال خورده بودم، صورتم درهم شد و سامانتا خنده

 درصد نظرم عوض بشه، تو رو در جریان میذارم. اما اگه یه  -



 باشه.  -

ون فوت کردم و ادامه دادم:   بازدمم رو به بت 

... خب، بابت همه - ی احتیاج داشنر ن  جی ازت ممنونم. اگه به چت 

هانی که به راننده
ن ی گرگینه گفته بودم رو خطاب به سامانتا هم بیان دقیقا همون چت 

 ها، به این دختر مدیونم. یشتر از اینکردم؛ اما حس میکنم من خیلی ب

 این دختر بخاطر ما، ش زندگیش ریسک کرد. 

 سامانتا شش رو تکون داد و گفت: 

 اگه اتفافن رخ بده، حتما بهت اطلاع میدم.  -

 خوبه!  -

 

آنجلس هنوز حس میکردم که کارم با سامانتا؛ ناتموم مونده و الان وقت ترک کردن لس

 نیست. 

 میتونم خیلی راحت از سامانتا رو برگردونم و از این شهر برم. نمیدونم... اما ن

 حس میکنم نباید سامانتا رو تنها بذارم. 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

 "عشقم! سامانتا یه دختر بالغه. اتفافر براش نمیفته." -

ن بود؛ اما هنوزم...   حق با داستی 

 خطاب به سامانتا گفتم: 

ن به خونه، برات  -  امنه؟تو مطمئنن که رفیر

آره. آستاروت دنبال من نیست. پس درمورد این موضوع نگران نباش؛ اما من میخوام  -

هانی که درمورد چهل و هشت ساعت آینده بهت گفته بودم، تاکید کنم. البته روی حرف

 . ه احتیاط کنن ی که گفتم، دقیق نیست... فقط در حد یه حدسه! اما بهتر ن  چت 

 م و پرسیدم: تر شدچتد قدم به سامانتا نزدیک

 که ماهیت اصلی تو چیه؟ -
ی

 میتونن بهم بگ

-  .  میتونم؛ اما باید بهم قول بدی که ازم بدت نیاد و شزنشم نکنن



ن کاری نمیکنم.  -  من همچی 

 جورانی شیطان محسوب میشه! بخسیر از وجود من... یه -

ی نمونده بود کاملا از حدقه بچشم ن ون هام از شدت تعجب، گِرد شدن؛ طوری که چت  ت 

 بیان! 

 گفتم: 

ی ممکنه؟!  - ن ن چت   چطور همچی 

ی که گفتم، کاملا درست نیست؛ اما آسون - ن ترین راهی که میتونستم این خب چت 

ن بود. پدر من توسط یه شیطان تسخت  شد و  موضوع رو برات توضیح بدم، همی 

. اما هرچقدر کهماهیتش، اصل و نسبش و خود واقعیش تو هاله ن  ای از ابهام فرو رفیر

ان کنه...  ور بود، مادرم سعی میکرد که این موضوع رو برام جتر  پدرم شیطان و شر

 

.. درحالی که واقعا ی مهمی نبوده. بعد شونه بالا انداخت، طوری که انگار اصلا مسئله

 موضوع وحشتناکی بود! 

 ادامه داد: 

 یه -
ی

جورانی پر از به هر حال زندگیه دیگه... مگه نه؟ برای افرادی مثل من و تو، زندگ

 تنش و عذابه... 

ه شد. اینو گفت و چند لحظه به دوردست  ها خت 

 یا عیسی مسیح! 

ی که فکر میکردم، خیلی بدتر بود.  ن  قضیه از چت 

 حنر نمیدونستم در جواب سامانتا، جی باید به زبون بیارم. 

 فقط گفتم: 

 متاسفم...  -

ن خودش نه! من متاسفم که نتونستم کاری برات انجام بدم. قضیه  - اینه که آستاروت بی 

و تو یه پیوند عمیق و محکم ایجاد کرده. پیوندی که به درون روحت نفوذ کرده! این 

پیوند شیطانن تو هر دو بُعد وجود داره و من نمیدونم چطور میشه برای شکستنش اقدام 

 . کرد. اما تو راه رسیدن به اینجا، روی این موضوع فکر کردم و... من یه حدش دارم



ن داره.   آره! خودشه. من میدونستم که سامانتا حرفن برای گفیر

 گفتم: 

 دوست دارم حدست رو بشنوم.  -

 . به هر حال شنیدن یه حدس، بهتر از اینه که هیحیی عایدم نشه

 گفت: 

ی که تو هر  - ن ؛ چت   رو پاره کنن
ی نیاز داری که باهاش بتونن این پیوند شیطانن ن تو به چت 

ن الان جوابت رو بدم، نه! دو بُعد وجود داشته  ، بذار همی  باشه. و قبل از اینکه سوال کنن

ی.  ن بتر  پیوندت رو از بی 
ی نیستم که به کمکم بتونن ن  من اون چت 

، چیه؟ -
ی

ی که میگ ن  پس اون چت 

 من نیاز دارم که بدونم دقیقا باید دنبال جی بگردم. 

 گفت: 

ی نیاز داری که واقعی و عینن نمیدونم. یه طلسم نمیتونه این کار رو انجام بده. تو  - ن به چت 

ن جادو نمیتونه کمگ بهت بکنه. شاید یه کریستال. یا شاید یه شیطان  باشه؛ بخاطر همی 

جورانی یه اسلحه! فقط حواست رو جمع کن و هر احتمال یا پیشامدی رو در دیگه. یا یه

 .  نظر بگت 

 اره؛ اما... امیدوار بودم که سامانتا بتونه یه شنخ خوب در اختیارم بذ

 گفتم: 

 رو پیدا کنم، چطور میتونم پیوندی رو پاره کنم که حنر  -
ی

ی که میگ ن حنر اگه بتونم چت 

 نمیتونم ببینمش؟! 

 نمیدونم...  -

ون فرستادم و سعی کردم ناامیدی رو پس بزنم.   بازدمم رو به آرومی بت 

 گفتم: 

 ممنون سامانتا.  -

 در اختیارم نذاشته بود؛ 
ی

اما من نسبت به ده ثانیه قبل، اطلاعات درسته شنخ بزرگ

 جدیدی به دست آورده بودم. 

ن اطلاعات مختصر، بتونه زندگیم رو نجات بده.   و از کجا معلوم؟؟ شاید همی 



 دوباره تکرار کردم: 

 واقعا ازت ممنونم.  -

 خواهش میکنم.  -

 تحویلم داد و گفت: لبخند کم
ی

 رنگ

ه به سمت خونه راه بیفتم؛ قبل از ای - نکه مامانم از شدت نگرانن تا مرز سکته پیش بهتر

 بره و حسانر آمتی بچسبونه. بعدا میبینمت تسا... خب؟

 آهی کشیدم و گفتم: 

 حتما؛ اما اجازه بده که راننده تو رو تا خونه برسونه.  -

م. این بیچاره امشب به نه! از طریق برنامه - های موبایلم، یه تاکسی برای خودم میگت 

 وک بهش وارد شده و حرص خورده. اندازه کافن ش

ن که به لطف من از جا کنده شده بود، اشاره کرد.   بعد به در ماشی 

 

 گفتم: 

؟ -  تو مطمئنن

 آره، مطمئنم.  -

 به سمتم خم شد و منو در آغوش کشید. 

 گفت: 

سه؛ اما تو بالاخره راهی برای خلاص شدن از شر  - میدونم الان خیلی بعید به نظر مت 

. آستاروت پیدا می  کنن

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: 

؟ -  تو اینطور فکر میکنن

 آره، واقعا همینطور فکر میکنم.  -

های آهسته ازم دور هاش شکل گرفت؛ بعد ازم رو برگردوند و با قدملبخندی روی لب

 شد. 

ن سامانتا رو تماشا میکردم.   همونجا ایستاده بودم و رفیر



ی به ذهنم خطو  ن ر میکنه که با استفاده ازش بتونم نظر سامانتا منتظر بودم تا ببینم چت 

 رو عوض کنم یا نه... اما در نهایت، ترجیح دادم دهنم رو بسته نگه دارم. 

ون آورد، فورا پیچ و تاب سیمش رو باز کرد و اون ها سامانتا از تو جیبش یه هندزفری بت 

 هاش فرو کرد. رو تو گوش

د، شش ن ن سوق داده بود و به  همونطور که در امتداد جاده قدم مت  رو به سمت پایی 

 ی موبایلش نگاه میکرد. صفحه

 و من فقط دور شدنش رو نظاره میکردم. 

ها محو میشد، باعث شد که تو عمق وجودم احساس اما دیدن سامانتا که در دوردست

 پوجی کنم. 

 طوری که انگار یه کار ناتموم تو این شهر داشتم. 

ی داره  ن  آزارم میده... یهو متوجه شدم که چه چت 

م و یهمن به لس جورانی هم این کمک رو آنجلس اومده بودم تا از این دختر کمک بگت 

 دریافت کردم؛ اما الان حسی که به سامانتا دارم، حسیه که یه دختر به خواهرش داره! 

 من بدون اینکه بهش کمک کنم تا وضع زندگیش بهتر بشه، دارم اینجا رو ترک میکنم. 

 م اشتباهه... حس میکنم کار 

 وجه! هیچآنجلس اومده بودم تا به سامانتا کمک کنم؟ نه! بهمن به لس

 من فقط اومده بودم تا مشکل خودم رو حل کنم. 

 اما بعد از اینکه با سامانتا ملاقات کردم... 

 حس میکنم دارم این دختر رو با مشکلات خودش رها میکنم. 

م و سامانتا رو اینجا تنها  ن زندگیش من دارم مت  میذارم تا خودش به تنهانی با شیاطی 

ن میتونن واقعی باشن و هم میتونن استعاره از موجودات  بجنگه... این شیاطی 

 ای باشن... ی دیگهآزاردهنده

 من دارم سامانتا رو ترک میکنم، درحالی که شاید میتونستم بهش کمک کنم. 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

 میشه." "حال سامانتا بهتر  -

ن رو حس کنم... داشت به سمت من میومد.   میتونستم حضور داستی 



 گفتم: 

 "حالش خوب میشه؟!" -

ن نیستم.   چون من اصلا از این موضوع مطمی 

 پرسیدم: 

هانی که بهم گفت رو شنیدی؟" -
ن  "چت 

ی نیاز داشته باشه، میتونه رو کمک و  - ن "آره! و حالا سامانتا میدونه که اگه به چت 

 حساب کنه."حمایت تو 

ن بازوش رو دور شونه هام حلقه کرد، بعد منو به سمت ترمینال خصوض هدایت داستی 

 کرد و گفت: 

ه هر چه زودتر سوار هواپیما بشیم. باید دوباره فکرهامونو روی هم بذاریم و برای  - "بهتر

 ریزی کنیم."یه نقشه جدید برنامه

ن بود.   حق با داستی 

ن نیستم افکارمون قراره به چه نقشه جدیدی منم این موضوع رو میدونستم؛  اما مطمی 

 ختم بشن و چه عواقنر برامون به همراه دارن... 

های جدید زیادی رو امتحان کرده بودیم؛ تو تصاویر ذهنن که دریافت کرده بودم، ما نقشه

 ها کارساز نبودن. اما هیچکدوم از اون

ن پیشخوان چشمم به یه   . یخچال کوچیک افتاد تو اتاق انتظار، زیر مت 

های بالانی یخچال دریانی از تنقلات و غذاهای آماده، به صورت کاملا منظم تو طبقه

 چیده شده بودن. 

یه بطری نوشابه رژیمی از تو یخچال برداشتم و محتویات داخلش رو یه نفس ش 

 کشیدم. 

؛ اما من لوکاس گفته بود که تو هواپیماش غذا شو میشه و از این بابت مشکلی نیست

ی بخورم.  ن  الان واقعا نیاز داشتم که یه چت 

شده، آجیل و شکلات بودن، برداشتم و مشغول های خشکدو تا بسته که پر از میوه

 خوردن شدم. 

ن و چمدون هامون رو تقریبا ده دقیقه طول کشید تا کارکنان ایستگاه برامون بلیط تهیه کین

 های فلزیاب عبور بدن. از دستگاه



 م باید بازرش بدنن میشدیم؛ اما خب ارزشش رو داشت. البته ما ه

 چون دیگه مجبور نبودیم توسط افشان امنیت حمل و نقل، بازرش بشیم. 

 های هواپیما بحث کنیم. درضمن، دیگه لازم نبود ش صندلی

بلند دیگه شدیم تا از باند شلوغ فرودگاه قبل از اینکه حنر متوجه بشم، ما سوار یه شاش

 م و به هواپیمای شخصی لوکاس برسیم. گذر کنی

خورشید هنوز بالا نیومده بود؛ اما اینطور که از وضع فرودگاه مشخصه، گمونم امروز 

 پروازهای مربوط به صبح زود خیلی زیاد باشن. 

ن توقف کرد تا هواپیماها از کنارمون  ون بودم که ماشی  از پنجره مشغول تماشای فضای بت 

شونو روی ب . رد بشن و مست  ن  اند فرودگاه طی کین

وقنر بالاخره سوار هواپیمای لوکاس شدیم، حس میکردم تو سکوت خودم غرق شده 

 بودم. 

هام تو هواپیما این ها خودشون رو برای پرواز آماده میکردن، دوستتو مدنر که خلبان

ن و با هم فیر دن. طرف و اون طرف مت  ن  دیگه حرف مت 

 یاورد، من بودم! ای به زبون نمو تنها کسی که حنر کلمه

 بندی این هواپیمای کوچیک نسبت به هواپیماهای تجاری، خیلی متفاوت بود. طرح

 هم قرار گرفته بودن. های این هواپیما، محدود بود و همشون نزدیک به تعداد صندلی

ن  از اونجانی که من نمیخواستم با کسی حرف بزنم، ترجیح میدادم که نزدیک به داستی 

 بشینم. 

، دوتا صندلی که هام نر دوست خوشبختانه ن  منو حس کرده بودن و بخاطر همی 
ی
حوصلکی

ن قرار داشت و همینطور نیمکتروبه . روی من و داستی  ن  های اطرافمون رو خالی گذاشیر

ه شده بودم.   صندلی من کنار پنجره بود... و من در سکوت به آسمون پر از ابر خت 

 .. انگار وقوع یه اتفاق بد رو انتظار میکشیدم. 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

. همه - احت کنن ن درست میشه.""فقط سعی کن یکم استر  چت 

 نمیدونستم در جواب جفتم، جی باید بگم؛ بنابراین ترجیح دادم ساکت بمونم. 



بخسیر از روحیه و احساسات داغونن که وجودم رو در بر گرفته بودن، بخاطر نفوذ 

ی که ر   وی احساساتم میذاشت. آستاروت به درون روحم بود... و تاثت 

و من این موضوع رو میدونستم؛ اما... من حنر برای هضم تمام تصاویر ذهنن که تو اون 

سخنر تلاش میکردم تا حلقه جادونی دریافت کرده بودم هم به مشکل برخورده بودم و به

 بفهمم چه کارهانی رو نباید انجام بدم. 

که انگار هر لحظه داشتم یه تصویر اون تصاویر خیلی شی    ع تو ذهنم پخش شدن؛ طوری  

 جدید میدیدم! 

من اصلا نمیتونستم تصاویر ذهنن که دیده بودم رو تحلیل کنم؛ اما اون تصاویر کاملا منو 

 درگت  خودشون کرده بودن. 

 و این موضوع باعث شده بود که درد وحشتناکی رو تو شم حس کنم. 

 ام. من یه گرگینه

 شدرد نمیشیم. ها معمولا دچار ما گرگینه

ین قوی هم پیدا بشه تا برای اما حنر اگه یه جانی تو این هواپیما، چندتا قرص آسپت 

ن نیستم که فایده ن شدردم ازشون استفاده کنم، مطمی   ای برام داشته باشن. تسکی 

 ها، داروها رو هضم و دفع میکنه. تر از بدن انسانها خیلی شی    عچون بدن گرگینه

شد پنجره تکیه دادم و مردمی رو به یاد آوردم که تو فرودگاه باعجله  یشم رو به شیشه

 به این طرف و اون طرف حرکت میکردن. 

 همه تو زندگیشون مشکلانر دارن. من این رو میدونم. 

ایطی که من دارم، واقعا به اون مردم حسودیم میشه.   اما با شر

، مرگ و به نظرم خیلی خوبه که فقط مشغول کار خودت باشر و مجبو 
ی

ر نباشر با زندگ

 .  پایان دنیا شوکله بزنن

 هام رو بستم و به فکر فرو رفتم. چشم

ن فرود بیاد، من نیاز دارم که یه راه حل برای این مشکل پیدا قبل از اینکه هواپیما روی زمی 

 کنم. 

ی  تا رسیدن به مقصد، حدودا سه ساعت یا کمی بیشتر زمان دارم تا بتونم بادقت بیشتر

 اجرانی که آستاروت به راه انداخته رو بررش کنم. این م



حلی این وسط وجود داره که هنوز به فکر من نرسیده؛ اما هر فکری که من میدونم یه راه

ن که به هانی هسیر
ن  وجه نباید انجامشون بدم! هیچبه ذهنم خطور میکنه، چت 

 البته کارهانی که باید ازشون دوری کنم، خیلی زیادن. 

چه نیاز دارم تا تمام مواردی که تو تصاویر ذهنیم به یاد میارم و نباید من به یه دفتر 

انجامشون بدم رو یادداشت کنم؛ اینطوری میتونم این موارد ممنوعه رو از افکارم حذف 

 ها باز کنم. حلها و راهکنم و ذهنم رو برای دریافت بقیه گزینه

 من باید چه غلطی کنم تا این مسئله ختم به خت  شه؟؟

تو تصاویر ذهنیم، من هر راهی که وجود داشت رو امتحان کردم. یا حداقل میتونم بگم 

سید رو انجام دادم.   هر راهی که به ذهنم مت 

ی این وسط وجود داره که من فراموشش کردم.  ن  اما حتما یه چت 

 حل منطقر وجود داشته باشه. باید یه راه

 من میدونم که وجود داره! 

 حل چیه؟اما اون راه

فشاری که برای پیدا کردن جواب سوالم به خودم وارد میکردم، باعث شده بود که 

 کنم. 
ی

 احساس خفگ

وقنر هواپیما داشت از روی باند فرودگاه بلند میشد، همه سکوت کرده بودن؛ اما به 

وع کردن به حرف زدن.   محض اینکه هواپیما وارد هوا شد، دوباره شر

 دفعه بلندتر از دفعات قبل! این

هاشون برای من، دقیقا حکم مته روی اعصابم رو داشت! تا جانی که وقفه حرف زدننر 

 دیگه نمیتونستم تمرکز کنم. 

 هام رو بالا آوردم و خطاب به بقیه گفتم: دست

-  ! ن  بس کنی 

ی نیاز داشتم تا بتونم فکر کنم.   من به زمان بیشتر

سمتم اومد و روی صندلی که هواپیما برای چند لحظه تو سکوت فرو رفت؛ بعد کلادیا به 

 روم قرار داشت، نشست. روبه

 گفت: 



-  ، ه بسیر ، به افق خت  ما اینجاییم تا بهت کمک کنیم تسا. اما اگه تو همینطور اینجا بشینن

؛ ما نمیتونیم هیچ کاری هیچ حرفن به زبون نیاری و سعی کنن همه ن رو خودت حل کنن چت 

ی  ن رو بهت نشون دادن؟ فقط بهمون بگو! برات انجام بدیم. تصاویر ذهنیت چه چت 

 دیگه بتونیم جوانر براش پیدا کنیم. فکری همشاید ما با هم

 میدونستم که حق با کلادیاست؛ اما این مشکلِ من بود. یا حداقل اینطور حس میشد... 

ه شدم.   به صندلیم تکیه دادم و به سقف هواپیما خت 

 گفتم: 

هانی که امتحان بودن. هیچ کدوم از راه تصاویر ذهنن که دریافت کردم، وحشتناک -

ن اتفاق رخ  کردیم، کارساز نبودن. من مُردم... ما مُردیم! تو تک تک تصاویر ذهنیم، همی 

داد. من حداقل ش تا تصویر تو ذهنم دیدم که هر کدومشون اتفاقانر که تا دو روز آینده 

 های مختلف بهم نشون دادن. برامون پیش میومدن رو به شیوه

 ریان گفت: آد

 نه!  -

ن قرار بعد همراه کریس به سمت من اومدن و روی نیمکنر که روبه روی من و داستی 

ن   . داشت، نشسیر

 آدریان ادامه داد: 

تو فقط به مدت یه دقیقه بیهوش بودی. تو این زمان کم، چطور ممکنه تعداد تصاویری  -

 که تو ذهنت دیدی، انقدر زیاد باشن. 

ه شم از شدت درد نبض داره و حس میکنم هر لحظه ممکنه فکر کنم بخاطر همینه ک -

ن بهم تحمیل شده بود. منفجر بشه. یه  جورانی تو اون لحظه، یه فشار جادونی سنگی 

 کریس گفت: 

حلی وقت شاید باهم میتونستیم راهاگه تو بهمون میگفنر که چه اتفافر رخ داده، اون -

. حلی که تو برای این مشکل پیدا کنیم... راه  تصاویر ذهنیت امتحان نکرده باشر

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: 

دیگه میتونیم فکری همما هر کدوممون فکر و دیدگاه خودمون رو داریم. بنابراین با هم -

 این قضیه رو حل کنیم. 

 حق با کریس بود. 



 گفتم: 

وع کنم.  -  من فقط نمیدونستم باید از کجا شر

وع اینطور حس میشه که انگار خودم  هانی که دیده بودم رو شر
ن تازه هضم و بررش چت 

کردم؛ چه برسه به اینکه بخوام دنبال کلمانر بگردم که بتونن تمام اتفافانر که تو تصاویر 

 . هام توضیح بدنذهنیم رخ داده بودن رو برای دوست

 غرق شدم... 
ی

 من عمیقا حس میکردم که تو دریای شدرگمی و آشفتگ

ی شدن که حس میکردم مثل اتفاقانر که تو تصاو  یر ذهنیم رخ دادن، به حدی شی    ع ستی

ایط و  یه پرنده دارم از بالا به اون اتفاقات نگاه میکنم؛ نه مثل کسی که واقعا داره اون شر

 اتفافات رو تجربه میکنه! 

های اون تصاویر رو بررش هرجی بیشتر به این موضوع فکر میکنم و تک تک بخش

 ترس و وحشت رو تو وجودم حس میکنم. میکنم، بیشتر از قبل 

ه؛ اما من دستم رو عقب  ن به طرفم دراز کرد تا دستم رو بگت  کلادیا دستش رو از روی مت 

 کشیدم. 

کلادیا نگاهی به لوکاس انداخت و لوکاس در جواب جفتش، فقط به آرومی شش رو به 

 ی دلگرمی تکون داد. نشونه

 کلادیا خطاب به من گفت: 

وع کنفقط از اولش  -  . بهمون بگو دقیقا جی دیدی. شر

هانی که تو تصاویر ذهنیم دیده بودم رو تجسم 
ن یه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم چت 

 کنم. 

 گفتم: 

تو تصویر ذهنن اول، ما وقت زیادی رو تو اون مجتمع تلف کردیم. منظورم اینه که... ما  -

سامانتا موندیم تا فورا وسایلش رو از مرکز خرید خارج شدیم؛ اما از اونجانی که منتظر 

جمع کنه، کمی تو فرارمون وقفه افتاد. همون یه دقیقه و نیم برای آستاروت کافن بود تا از 

ای که به این بُعد باز شده بود، عبور کنه. وقنر از مرکز خرید خارج شدیم، فکر دروازه

 . میکردیم موفق شدیم؛ اما آستاروت تو پارکینگ منتظرمون بود و.. 

 کمی پشت گردنم رو ماساژ دادم. 



به ای که آستاروت به گردنم وارد کرده بود رو حس کنم... همینطور تقریبا میتونستم ضن

رد شدن استخوان
ُ
 هام رو... خ

 ادامه دادم: 

تو تصویر ذهنن دوم، ما بلافاصله از اون مجتمع لعننر فرار کردیم. سوار یه هواپیما  -

کت ی آلفا تو سنتحضور بقیهای که با شدیم. بعد تو جلسه ایلبه تشکیل شده بود، شر

کردیم؛ اما تو اون جلسه همه مدام با صدای بلند باهم بحث میکردن. کاملا مشخص بود 

 که به هیچ نتیجه مطلونر نرسیده بودیم. 

ی باعث شد یهو شوکله ن ی آستاروت تو اون جلسه من نمیتونم به یاد بیارم که چه چت 

 پیدا بشه. 

 گفتم: 

نمیدونم بعدش چه اتفافر رخ داد؛ اما یهو متوجه شدم که آستاروت هم اونجا حضور  -

 داره. 

 کلادیا پرسید: 

 صتر کن ببینم! آستاروت کجا بود؟؟ -

 گفتم: 

 ایلبه. تو اتاق کنفرانس. تو سنت -

 آدریان گفت: 

ممکنه! آستاروت نمیتونه...  -  این غت 

 تم: قصد نداشتم باهاش بحث کنم؛ پس در جوابش گف

ی که من میدونم اینه  - ن ممکنن هم وجود داره؟؟ تمام چت  ن غت  ، واقعا چت  ایط حاضن تو شر

 ی آستاروت پیدا شد و ما هممون مُردیم! که شوکله

 کریس گفت: 

 تک این اتفاقات وحشتناک رو تو ذهنت تجربه کردی؟وقت تو تکگندش بزنن! اون  -

 

 شم رو به علامت مثبت تکون دادم و گفتم: 

 های مختلف. ره! بارها و بارها... به شیوهآ -



ش.  -  پس تعجنر نداره که انقدر داغون و عصنر به نظر مت 

کریس از روی نیمکت بلند شد و از پیشمون رفت؛ اما چند لحظه بعد با یه بسته پر از 

 شکلات برگشت. 

 ها رو به من داد و گفت: شکلات

. این - ن ن شدردت کمک کین  ها شاید بتونن به تسکی 

 ممنون.  -

ن. این شکلات  ها تاثت  چندانن روی شدردم ندارن؛ اما خب از هیحیی بهتر

 بنابراین یکیشون رو امتحان کردم. 

 بعد نفس عمیقر کشیدم و خطاب به کریس تکرار کردم: 

 ممنونم.  -

 قابلی نداشت.  -

 کلادیا با سوالی که پرسید، دوباره موضوع رو به سمت تصاویر ذهنیم کشید: 

ای که با حضور آلفاها تشکیل شده بود، پیدا شد. ی آستاروت تو جلسهشوکلهپس  -

 خب بعدش چه اتفافر افتاد؟

چندبار پلک زدم و سعی کردم یه بار دیگه تصاویری که تو ذهنم دریافت کرده بودم رو از 

 هم تفکیک کنم. 

 یر ذهنیم ببینم. ها بشم، نمیتونستم آینده رو تو تصاو قبل از اینکه وارد دنیای فراطبیعی

ا تونستم قابلیت دیدن آینده رو هم به دست بیارم  . و میشه گفت اخت 

قبل از ماجرای امشب، من فقط میتونستم یه آینده احتمالی رو تو ذهنم ببینم و 

ای که با تصمیم اشتباه من رقم میخورد و بعد از دیدنش، به اش کنم... یه آیندهتجربه

 زمان حال برمیگشتم. 

ذهنن من مثل یه اخطار عمل میکردن تا بهم بفهمونن تصمیمات اشتباهی که  تصاویر 

 منجر به وقوع اتفاقات وحشتناکی میشن رو کنار بذارم. 

معمولا هر زمان که قرار بود اخطاری دریافت کنم، فقط یه تصویر ذهنن میدیدم... فقط 

ه موضوغ که به راحنر میتونستم از همون ییه اخطار دریافت میکردم و در نتیجه به

 اتفاقات تلخ ختم میشد، دوری کنم. 



ش هم و دفعه، من تصاویر ذهنن زیادی دریافت کرده بودم و همشون پشتاما این

 ای! باشعت تو ذهنم پخش شدن... بدون هیچ وقفه

ن رو برامون های خیلی زیادی وجود داره که میتونه همهاینطور حس میشه که انگار راه چت 

 ین شکل ممکن رقم بزنه. تر به افتضاح

تعداد تصاویری که دریافت کرده بودم و شعت پخششون تو ذهنم، به قدری زیاد بود که 

 برای هضم و درکشون شم تا مرز انفجار پیش رفت و هنوزم از شدت درد، نبض داره. 

 گفتم: 

هانی   -
ن که تو تصویر ذهنن بعدی، ما به قلمرو جادوگران رفتیم. درواقع قصد داشتیم چت 

 ی لوسیانا بافر مونده بود رو بررش کنیم و... از خونه

هام هم هام رو ماساژ دادم و سعی کردم از شدت دردی که حنر به پشت چشمشقیقه

 نفوذ کرده بود، کم کنم. 

 ادامه دادم: 

 نمیدونم... فقط آستاروت هم یهو اونجا ظاهر شد.  -

 کلادیا پرسید: 

 ما اونجا طلسمی اجرا کردیم؟؟ -

 ه! ن -

هانی که دیده بودم رو به یاد بیارم، آخه همه
ن ن خیلی مبهم و نامشخص سعی کردم چت  چت 

 رخ داده بود؛ اما یادم نمیاد که تو قلمرو جادوگران طلسمی اجرا کرده باشیم. 

 گفتم: 

! فقط داشتیم چندتا کتاب که تقریبا نصفشون نه! جادو و طلسمی در کار نبود  - . هیحیی

ی آستاروت رش میکردیم و بعدش تو یه چشم برهم زدن، شوکلهسوخته شده بود رو بر 

رد 
ُ
ن بلند کرد... حنر صدای خ پیدا شد. دستش رو دور گردنم حلقه کرد و منو از روی زمی 

 هام رو شنیدم! و بعد... شدن استخوان

 

آب دهنم رو قورت دادم؛ اما انگار یه سنگ بزرگ تو گلوم گت  کرده بود و داشت خفم 

 میکرد. 

 گفتم: 



 من آب میخوام. شدیدا به آب نیاز دارم.  -

خواستم از روی صندلیم بلند شم؛ اما آدریان مانعم شد و قبل از اینکه بتونم واکنسیر از 

 خودم نشون بدم، یه بطری آب به سمتم گرفت. 

 گفتم: 

 ممنون.  -

 پرسید: 

 بعدش چه اتفافر افتاد؟ -

ی آستاروت پیدا زا حرف بزنیم. اما شوکلهتو تصویر ذهنن بعدی، ما رفتیم تا با خاله رُ  -

 شد! 

 و بعدش؟ -

 کلافه دسنر به پیشونیم کشیدم و گفتم: 

ما با هواپیما به ایرلند رفتیم تا با مردیت ملاقات کنیم. مردیت دوستانن داشت که قرار  -

یم. اما نتیجه ی این بود با ما آشناشون کنه تا برای حل این مشکل ازشون کمک بگت 

شته های نر تبدیل به فاجعه شد... یه مصیبت محض! انسان موضوع،
ُ
گناه زیادی ک

 شدن. خیلی زیاد! 

 لوکاس پرسید: 

 ما تو تصاویر ذهنیت به پرو هم رفتیم؟ -

 خندیدم. 

ن به پرو یگ از بزرگ ترین اشتباهات ممکن تو تصاویر ذهنن که دریافت کرده بودم، رفیر

 بود. 

 گفتم: 

پرو فرود اومد، ما هممون مُردیم! به معنای واقعی کلمه،  به محض اینکه هواپیما تو  -

 افتضاح بود. 

 

 آدریان گفت: 



 باید یه جوک باشه! اگه هیچ جانی وجود نداره که بتونیم برای حفظ  -
ی

ی که میگ ن چت 

جونمون به اونجا فرار کنیم... چطور ممکنه که آستاروت تو تمام تصاویر ذهنیت ظاهر 

 ها حضور پیدا کنه؟؟لعننر چطور میتونه تو تمام این مکانشده باشه؟ آخه این شیطان 

آرزو میکردم که ای کاش این قضیه فقط یه جوک مسخره باشه و از تهِ تهِ قلبم آرزو 

میکردم که ای کاش میتونستم برای سوالات مختلقن که تو ذهنمون جولان میدادن، 

 جوانر داشته باشم. 

اینکه آستاروت چطور تونست خودش رو به تمام اینکه باید کجا بریم و چیکار کنیم... 

ها برسونه... و اینکه آستاروت چطور موفق شد که تو تک تک اون تصاویر اون مکان

، ما رو شکست بده.   ذهنن

 گفتم: 

نمیدونم. و بدتر اینکه نمیدونم دیگه چه راهی برامون بافر مونده که بخوایم انجامش  -

وجه مشکلمون هیچرو میپذیرم. چون فرار کردن بهبدیم. من با کمال میل هر پیشنهادی 

رو حل نمیکنه. تا جانی که من تو تصاویر ذهنیم تجربه کردم، از الان به بعد، برای کمک 

شاغ هر کسی بریم، تهش به مرگ هممون ختم میشه! تنها راهی رو که تو تصاویر ذهنیم 

؛ اما خب... من فکر میکنم امتحان نکردیم، این بود که مستقیما به جنگ آستاروت بریم

 ی ممکنه! این راه، واقعا بدترین ایده

 کلادیا گفت: 

های  - ن موافقم. آستاروت خیلی قدرتمنده و اگه ما تو این ماجرا شکست بخوریم، چت 

ن و در نهایت، همه ن نابود میشه. زیادی در معرض خطر قرار میگت   چت 

و شی    ع راهروی کوچیک هواپیما رو های بلند کلادیا از روی صندلیش بلند شد و با قدم

 بار طی کرد. چندین

 گفت: 

یم.  -  ما به این قضیه طوری فکر کردیم که باعث شد مست  اشتباهی رو در پیش بگت 

ای داره که به اگه کلادیا فکر میکنه راهی که در پیش گرفتیم، اشتباهه؛ پس حتما یه ایده

 . مست  درست ختم میشه

 ی صندلیم نشستم. لبهبه سمت جلو خم شدم و روی 

 گفتم: 

 ی درسنر ازش میگرفتیم؟به نظرت چطور باید به این قضیه فکر میکردیم تا نتیجه -



 

ای ارائه بده که حنر فقط پنجاه درصد خوب و کاربردی به نظر برسه، من اگه کلادیا ایده

خاله م که تا تهش دختر  ام رو همراهی کنم. حاضن

 گفت: 

؟ جادونی هم انجام  خب... تو فرار کردن رو  - تو تصاویر ذهنیت امتحان کردی. جادو جی

 دادیم؟

ن نبودم؛ اما گفتم:   مطمی 

فنر   - ن و هیچ پیشر گمونم چندتا طلسم رو امتحان کردیم؛ اما عملا هیچ تاثت  مثبنر نداشیر

ی آستاروت پیدا شد. من فکر نمیکنم تو عایدمون نشد؛ بعدش هم طبق معمول شوکله

 تونسته باشیم یه طلسم رو هم به انتها برسونیم! چون اون شیطان تصاویر ذهنیم حنر 

 جی رو نابود میکرد. لعننر با حضورش همه

 خب! پس ما فرار نمیکنیم؛ بلکه دنبال یه طلسم کارآمد میگردیم. خیلی -

 کریس پرسید: 

 نظرتون درمورد ایلای چیه؟ -

 به صندلیم تکیه دادم و گفتم: 

 کدوم از تصاویر ذهنیم برای کمک به ما نیومد. نمیدونم. اون تو هیچ -

 آدریان گفت: 

. درسته؟ -  به کمکمون میاد که تو مست  درست رو پیدا کرده باشر
 اما ایلای گفت زمانن

ن بود که تمام  - درسته! حق با توعه. حالا این موضوع با عقل جور درمیاد! بخاطر همی 

خ ختم شدن و ایلای هرگز خودش رو تصاویری که تو ذهنم دریافت کردم به اتفافات تل

 از کارهانی بود 
نشون نداد. چون تصاویری ذهنن که من دیدم، درواقع یه لیست طولانن

 که نباید انجام بدیم. 

 هانی که اون آرکون بیان کرده بود، سوق دادم. افکارم رو به سمت حرف

 گفتم: 

 که هیئت هفایلای گفته بود با ناپدید شدن پری -
ی

نفره دچارش شده، مُهر تها و آشفتگ

ن بُعدها شکسته شده. بنابراین قبل از اینکه آستاروت اعلام حضور کنه، ما باید  و موم بی 

سید که انگار این موضوع به  راهی برای ترمیم این مُهر و موم پیدا کنیم. اینطور به نظر مت 



ن  ن پیوندهامون با آستاروت بود، ربطی نداشت؛ بخاطر همی  ما هرگز هدف ما که شکسیر

هانی که ایلای باهامون درمیون گذاشته بود؛ تمرکز نکردیم. اما شاید نادیده روی حرف

یم!  ی بوده که باعث شده راه اشتباهی رو در پیش بگت  ن ن موضوع چت  ن همی 
 گرفیر

 لوکاس گفت: 

ن این موضوع باعث شده که ما مست  اشتباهی رو در پیش  - دقیقا همینطوره! نادیده گرفیر

یم.   بگت 

 ها سکوت میکنه و خیلی کم پیش میاد که سکوتش رو بشکنه. کاس معمولا تو بحثلو 

ن وقنر لوکاس حرفن به زبون میاره، امید تو وجود من به پرواز درمیاد.   بخاطر همی 

 ادامه داد: 

وع شد که راهی برای خلاض از  - درمورد این موضوع فکر کن. تمام ماجرا با این قضیه شر

سه تو تصاویر ذهنیت هم موضوغ که ما شدیدا  شر آستاروت پیدا کنیم و به نظر مت 

ن بوده. اینکه چطور میتونیم آستاروت رو متوقف کنیم. درواقع  روش تمرکز داشتیم، همی 

ن بردن جادو، به جادو روی آورده بودیم! اینکه چطور میتونیم آستاروت رو  ما برای از بی 

ی که این  ن وسط وجود داره، خیلی فراتر از این از این بُعد دور نگه داریم. اما چت 

ای که مایکل ترتیب داده، درمورد اصلاحاتیه که باید تو هئیت هاست. جلسهحرف

ه. اینکه چه افرادی باید جای خالی گرگینههفت رفته رو پر  های از دستنفره صورت بگت 

؟ و...  ن  کین

 گفتم: 

ن جلسه - ی مطلونر ختم نشد. چ نتیجهها حضور داشتم؛ اما به هیآره! من تو یگ از همی 

ن باهم بحث میکردن... جورانی فقط وقت تلف کردن بود و همه بهیه نحوی داشیر

های نر ش و ته! درضمن، گمون نکنم نیاز به یادآوری باشه که آستاروت هم یهو تو بحث

 اون جلسه ظاهر شد. 

 لوکاس گفت: 

ی که مهمه اینه که بدونیم - ن تو از بودن تو اون فضا و  اون جلسه اهمینر نداره؛ چت 

ن آلفاها رد و بدل شد، چه موضوغ رو متوجه شدی؟حرف  هانی که بی 

 خدای من! 

سونه. هاش داره ما رو به نتیجهلوکاس با حرف  مت 
 ی منطقر

 گفتم: 



ها نفره برای پنج ماه نمیتونه ترمیم بشه. اونمتوجه شدم که پیوند اعضای هیئت هفت -

 به وقوع یه ماه
ی

ن مدت طولانن دووم بیاریمگرفتگ . بخاطر نیاز دارن و ما نمیتونیم همچی 

سید که جلسه به بن ن به نظر مت  بست رسیده و از دست هیچکس کاری برنمیاد. همی 

ن بُعدها رو ترمیم کنیم و مشکل اعضای هیئت  ایلای گفته بود که ما باید مُهر و موم بی 

م آستاروت رو برای چند روز دور نگه نفره هم باید حل بشه. اما ما حنر نمیتونیهفت

ن اعضای داریم؛ چه برسه به پنج ماه! درضمن، جادوی پری ها بوده که باعث میشده بی 

ه و هممون خیلی خوب میدونیم که پریهیئت هفت ها حاضن نفره پیوندی شکل بگت 

 . ن  نمیشن به ما کمک کین

 کریس گفت: 

. پریآره! اون - ن هانی در معرض خطر ها ها هرگز به ما کمک نمیکین
ن حنر اگه بدونن چه چت 

. اون ن ؛ چون باعث شدیم ها بهقرار داره، بازم هیچ اقدامی نمیکین ن شدت از ما عصبانی 

 اونهویت فراطبیعی
ی

ل دنیا فاش بشه و در نتیجه، روند زندگ
ُ
ها بهم بریزه. ها برای ک

ن و بهها بهپری ون خارج بشن. وجه حاضن نمیشن از مست  خودشهیچشدت لجباز هسیر

هانی که میخوان به دست بیارن، به هیچ موضوع اون
ن ها به غت  از قوانینشون و چت 

! دیگه ن  ای حنر فکر نمیکین

 کریس دست به سینه شد و با ابروهای درهم، روی صندلیش لم داد. 

ها میشه یا فقط هانی که کریس الان بیان کرده، مربوط به تمام پریمن شک دارم حرف

 کوزت...! 

 وکاس به حرف اومد: ل

 نفره شنخ ماست. آره؛ اما پیوند هیئت هفت -

 های امید رو حس کنم. میتونستم تو صدای لوکاس رگه

م؛ اما به لطف لوکاس، ذهن من به قدری آشفته بود که نتونستم به این نکته ها نی بتر

 افکار هممون منسجم شده بود. 

 خطاب به من ادامه داد: 

، تا زمانن که راهی برا - ن بُعدها پیدا نکنن ی حل تمام این مشکلات و ترمیم مُهر و موم بی 

 ی ایلای پیدا نمیشه. شوکله

 بطری آنر که تو دستم بود رو فشار دادم تا جانی که رسما مچاله شد. 

 گفتم: 



ممکنه! شاید حنر از شکست دادن آستاروت تو جنگ رو در رو هم  - اما این کار غت 

ممکن  تر باشه! غت 

یم... تو این م  اجرا هممون به فنا مت 

 لوکاس گفت: 

ای نداریم. اما باید میدونم. بخاطر همینه که ما برای برگزاری این جلسه با آلفاها عجله -

ن برای حل این مشکل پیدا نکنیم،  یه اتفافر رخ بده. ما تا زمانن که راهی مطابق با قوانی 

ها شدیدا به راه و پری ها هم مثلنمیتونیم آستاروت رو شکست بدیم. ما گرگینه

ش بدیم. بند هستیم. بنابراین باید دامنههای خودمون پایروش  ی افکارمون رو گستر

 به سمت کلادیا چرخیدم و گفتم: 

 به وقوع بپیونده؟ما میتونیم با استفاده از جادو کاری کنیم که یه ماه -
ی

 گرفتگ

 گمون نکنم. منظورم اینه که...   -

 اش رو به بازی گرفته بود، به فکر فرو رفت. شدهموهای گیسهمونطور که انتهای 

 بعد ادامه داد: 

ن اتفافر رخ بده؛ بنابراین فکر نمیکنم این کار، ممکن باشه؛  - من هرگز نشنیدم که همچی 

اما من میتونم کمی در مورد این موضوع تحقیق کنم. ای کاش قبل از اینکه قلمرو 

، به تگ ن زاس برمیگشتم تا میتونستیم دنبال یه شی از جادوگران رو به آتیش بکشی 

ی های پرو، یه کتابخونهایلبه یا قلمرو گرگینههای مهم بگردیم. آخه ما مثل سنتکتاب

ه شده بزرگ نداشتیم؛ اما تو هر کدوم از خونه های قلمرو جادوگران، تعدادی کتاب ذخت 

ن های خونر درمورد جادایلبه، کتابی سنتبود. تو کتابخونه و وجود نداره. و بدون داشیر

 ...  اطلاعات بهتر

 کلادیا از کنار لوکاس رد شد و روی صندلیش نشست. 

 موبایلش رو برداشت و گفت: 

بذار ببینم به صورت آنلاین چه مطالنر رو میتونم به دست بیارم. هرچند که بعید  -

 شدنن باشه. میدونم تو هواپیما این کار، انجام

های بلند و و تو همون راهرونی که کلادیا قدم زده بود، با گام از روی صندلیم بلند شدم

ن شدم.   شی    ع مشغول راه رفیر

 گفتم: 



خب... پس ما باید وضعیت آشفته فعلی رو به تعادل برسونیم. از اونجانی که خیلی -

 نفره شکسته شده و... پیوند اعضای هیئت هفت

 

 یهو با خطور کردن فکری به ذهنم، خشکم زد. 

 ی من! اوه خدا

 لوکاس تنها کسی نیست که یه ایده تو ذهنش داره... بلکه منم یه فکری دارم. 

 حلی که تو تصاویر ذهنیم هم امتحانش نکرده بودم. یه راه

 کریس که انگار ذهنم رو خونده بود، پرسید: 

ی فکر میکنن که تو تصاویر ذهنیت امتحانش نکردی؟ - ن  تو داری به چت 

 کون دادم. ی تایید تشم رو به نشونه

 آدریان گفت: 

 ی تو چیه؟ما هممون ش تا پا گوشیم! ایده -

شاید من تو تصاویر ذهنیم شکست خوردم چون ما به جای اینکه سعی کنیم یه راه  -

کاملا متفاوت رو امتحان کنیم، بیش از حد روی این موضوع تمرکز کردیم که سعی کنیم 

ن اعضای هیئت هفت  ه رو ترمیم کنیم. نفره شکسته شدپیوندی که بی 

 به لوکاس نگاه کردم و ادامه دادم: 

ی نفرهی جدید ایجاد کنیم که کاملا با هیئت هفتنفرهجی میشه اگه ما یه هیئت هفت -

 فعلی متفاوت باشه؟

 لوکاس اخمی کرد و گفت: 

ن نیستم که بتونم از ایده -  ات حمایت کنم! من مطمی 

 گفتم: 

درد نخور شده. درواقع از تاری    خ قدیمی و به  ها خیلیی گرگینهنفرههیئت هفت -

ن اعضای این هیئت وجود  انقضاش هم گذشته! به جای اینکه تلاش کنیم پیوندی که بی 

ی که شبیه هیئت  ن ن جدید ایجاد کنیم؟؟ چت  داشته رو ترمیم کنیم، جی میشه اگه یه چت 

ی که بخاطرش به یه ماهنفره باشه؛ اما بهتر و قویهفت ن  نیاز نداشته گرفتتر! چت 
ی

گ

 . باشیم



 من...  -

 لوکاس سکوت کرد و چند لحظه به فکر فرو رفت. 

 بعد گفت: 

نفره رو به طور کامل وقت به این موضوع فکر نکرده باشم که هیئت هفتگمونم هیچ  -

 کنار بذاریم. من فقط... 

 هاش رو به هم فشار داد و گفت: لب

 اصلا! آلفاها هرگز از این ایده خوششون نمیاد.  -

 . با لوکاس موافق بودم؛ اما نباید بذاریم که این مسئله ما رو متوقف کنه

 به حرف اومدم: 

ها از جی خوششون میاد؟! ما داریم درمورد متوقف آخه گ به این اهمیت میده که اون -

، اگه به اندازه  نن ن نیم. این آلفاهانی که داری ازشون حرف مت 
ن کردن آخرالزمان حرف مت 

ن وضعیت شون جمع بود و وظیفهکافن حواس ؛ ما الان تو همچی  ن
اشون رو جدی میگرفیر

 گت  نیفتاده بودیم. نمیدونم... ولی وقنر هیچ جایگزینن وجود نداشت که فورا 
داغونن

ن آلفاها برای جی فردیناند رو به قتل رسوندن و باعث  جای خالی فردیناند رو پر کنه، همی 

ن خر تو گِل بمونیم؟؟؟ یا ت ن وضعیت بحرانن این آلفاها برای جی اجازه شدن عی  و همچی 

هامون اضافه بشه؟ شاید نفره رو ترک کنه و به مصیبتدادن که دوناوان هیئت هفت

ی از وظیفه ن ن آلفاها چت  شناش ششون میشد، این بلاها رو شمون هوار نمیشد. اگه همی 

و کنار بذارن و خارج از اشون ر در مورد این موضوع، آلفاهای گرامی باید افکار پوسیده

. چهارچوب ن  های مزخرف، این مشکل رو حل کین

 ترین لحن ممکن پرسید: لوکاس با آروم

؟ - ن ن کاری کین  و اگه آلفاها نتونن همچی 

ن دندون  ام گفتم: شدههای قفلباعصبانیت از بی 

 برن به جهنم!  -

 و واقعا هم این حرف رو کاملا جدی بیان کرده بودم. 

 ادامه دادم: 

کدوم از امون و متوقف کردن آخرالزمان، به موافقت هیچا برای عملی کردن نقشهم -

 ها نیاز نداریم. اون



 آرومی خرخر کرد: لوکاس به

ی، ی آلفاها عمل کنن و اوناحتمالا از اینکه میخوای خلاف خواسته - ها رو نادیده بگت 

 .  پشیمون میسیر

 

هام به اندازه کافن ستم که حرفاز لحنش مشخص بود که کمی عصنر شده و من میدون

؛ اما اصلا برام اهمینر نداشت!  ن ن بودن که بتونن هر کسی رو کفری کین  تند و تت 

 گفتم: 

 شاید حق با تو باشه؛ اما حداقلش اینه که زنده میمونیم!  -

ی که واقعا مهمه، همینه! اینکه زنده بمونیم...  ن  و وقنر روز به آخر برسه، تنها چت 

 ی ما برای نجات دنیا مشکل دارن؛ خب... مشکل خودشونه! یوهاگه آلفاها با ش 

*** 

نیم، همه ن  میشینیم و حرف مت 
ن برامون پیچیدههرجی بیشتر  تر میشه. چت 

نفره رو ش و اینکه ش دربیاریم چطور میتونیم طلسمی اجرا کنیم تا وضعیت هیئت هفت

ها نیاز داشته اینکه به پری سامون بده بدون اینکه آستاروت به این بُعد بکشونیم و بدون

ممکن باشه سه که رسما غت   . باشیم... به نظر مت 

ای نداریم که چطور میتونیم از پس این هواپیما بزودی فرود میاد و ما هنوز هیچ ایده

 مشکلات بربیایم. 

ی فراتر از افتضاحه. وضعینر که دچارش شدیم، یه ن  چت 

این ماجرا برداریم؛ اینطوری وقنر هواپیما رو  من واقعا دلم میخواد که قدم بعدیمون رو تو 

ن بشینه، میتونیم نقشه  زمی 
ی

وع کنیم. امون رو برای حل کردن این آشفتگ  ها شر

 اما تا الان که هنوز ش هیچ موضوغ باهم به توافق نرسیده بودیم. 

 آقای داوسون گفت: 

 تو برای انجام این کار، هنوزم به یه پری نیاز داری.  -

ساعنر میشه که از تو هواپیما با آقای داوسون تماس گرفتیم؛ اما تا الان تنها تقریبا یه 

حلی که بقیه ارائه میدادن ی من و هر راهکاری که این مرد انجام داده، این بوده که نقشه

 رو با خاک یکسان کنه. 



 گفتم: 

 اما گفتم که ما میتونیم از طریق کوزت...  -

 فت: آقای داوسون حرفم رو قطع کرد و گ

-  .  تو نمیتونن روی این قضیه حساب باز کنن

 

 خدای من! 

زن نن و نسبت به همهآقای داوسون دقیقا مثل پت  ن ن هانی شده بود که مدام غر مت  چت 

 ! ن ن هسیر  بدبی 

 و انگار اصلا قصد نداشت بیخیال این فاز منقن مسخره بشه. 

 نگاهی به کریس انداختم که شونه بالا انداخت و گفت: 

ت پیام دادم؛ اما حق با آقای داوسونه. من این موضوع رو قبلا هم بهت من به کوز  -

گفتم. تو نمیتونن روی کوزت حساب باز کنن و توقع داشته باشر که اون از قلمروش فرار 

کنه تا به ما کمک کنه. درضمن، تو نمیتونن بخاطر این موضوع از دست کوزت عصبانن 

؛ چون اون تو موقعیت   سخنر گت  افتاده. باشر و شزنشش کنن

وقنر این موضوع رو مطرح کردم که چطور کوزت رو پیدا کنیم، کریس موبایلش رو از تو 

ون آورد و گفت که اون  ها از طریق ایمیل باهم در ارتباطن. جیبش بت 

البته کریس نگفت که چندبار و... چه مدتیه که باهم ارتباط دارن؛ اما از اونجانی که 

ی های رز بهاری دراومده بودن، میشد فهمید که رابطهگل  رنگهای کریس بهگونه

 بینشون سطحی نیست! 

ن نیستم که کوزت چطور میتونه از تو قلمرو پری ها به کریس ایمیل بزنه؛ اما من مطمی 

ن کریس و کوزت رخ   بی 
قصد ندارم این سوال رو مطرح کنم یا درمورد اینکه چه اتفافر

 داده، فضولی کنم. 

ی آقای داوسون که بارها و بارها و بارها برامون تکرار کرده؛ جادوی هبا توجه به گفت

ن اعضای هیئت هفتپری نفره رو تقویت میکرده، که به تبع باعث میشده این ها پیوند بی 

 بُعد مهر و موم بشه. 



 جادونی نیاز داشته 
ن ، به همچی 

بنابراین با عقل جور درمیاد که ما تو این وضعیت بحرانن

ی فراتر از چهارچوب باشیم؛ اما  ن ها فکر کنیم و... من نمیتونم خودم رو لازمه که ما به چت 

 متقاعد کنم که برای حل این مشکل، روی ایلای حساب باز کنم. 

 اش! دونهی ایلای پیدا نشد؛ حنر تو یهکدوم از تصاویر ذهنیم، شوکلهتو هیچ

 ی بیارم... اما با این وجود، حنر شاید مجبور بشم که به ایلای هم رو 

 گفتم: 

ها رو برای حل این قضیه نداشته باشیم؛ اما باید شاید ما حمایت دربارهای پری -

ان؛ ها واقعیای هم وجود داشته باشه. نظرتون درمورد جِن چیه؟ اونهای دیگهگزینه

 مگه نه؟

 

صدا هام که تو هواپیما بودن، همراه با آقای داوسون که پشت خط بود، یکتمام دوست

 داد زدن: 

 نه!  -

 خب اینطور که معلومه، این ایده اصلا خوب نیست. 

 گفتم: 

 خب! جِن رو میذاریم کنار. خییییلی -

سم. ی دیگهیه ایده  ای هم این وسط وجود داره که از مطرح کردنش میتر

ن مخمصه  ای بیفتیم. طلسم لوسیانا باعث شد که ما تو همچی 

ی از خودش بافر گذاشته  ن ون اگه لوسیانا چت  باشه که بتونه ما رو از این مصیبت بت 

؟  بکشه، جی

ن  ن تو زمی 
 های آلکوئلار، خطرناک و مهلکه! من میدونم که حنر قدم گذاشیر

من این موضوع رو به خونر تو تصاویر ذهنن که به کمک سامانتا دریافت کرده بودم، 

 فهمیدم. 

 مُردم!  تو چندتا از تصاویر ذهنیم که به قلمرو جادوگران ختم میشد، من

ی فکر میکنم؛ اما حتما جادونی 
ن ن چت  من حنر نمیتونم باور کنم که الان دارم به همچی 

 اونجا وجود داره. 



 یه جادوی قوی! 

ن جادو تنها راهیه که باعث میشد آستاروت بتونه به شعت تو تصاویر ذهنیم و همی 

 ظاهر بشه. 

 اده کنم؟بنابراین جی میشه اگه من این جادو رو پیدا کنم و ازش استف

 این وسط دوتا مشکل در رابطه با این کار وجود داره. 

این جادونی که تو قلمرو جادوگران بافر مونده، هر جی که هست، احتمالا جادوی سیاهه 

و اینکه سعی کنم ازش استفاده کنم، مثل این میمونه که آستاروت رو تحریک کنم تا وارد 

 این بُعد بشه! 

 ترین قسمت مغزم دفن کنم تا دیگه شاغش نرم. ه رو تو تاریکو این یعنن من باید این اید

 چون این ایده به معنای واقعی کلمه، احمقانه هست! 

ن افکارم میچرخیدم، نمیدونم چرا دوباره گذرم به این ایده ی احمقانه اما همینطور که بی 

 میفتاد! 

ه شدم که انگار قر  اره جوانر که بهش به صندلیم تکیه دادم و طوری به کمربند ایمنن خت 

 نیاز دارم رو از اون کمربند دریافت کنم. 

 صدای آقای داوسون از بلندگوی تلفن پخش شد: 

ن اعضای هیئت جدید شکل  -  پیوندی که بی 
هر کاری که میخوای انجام بدی، باید بدونن

ن گرگینه ه، باید از پیوند بی   تر باشه. من فقط نمیدونم که تو چطور های یه گروه قویمیگت 

 . ، حنر اگه از جادو استفاده کنن ی دست پیدا کنن ن ن چت   میخوای به همچی 

 ادامه داد: 

نفره بافر مونده، به من بعید میدونم این موضوع بدون وجود پیوندی که از هیئت هفت -

نفره شکسته شده؛ اما میشه از این پیوند برای پر نتیجه برسه. پیوند اعضای هیئت هفت

سه تکیه کردن جای خالی جادو است فاده کرد. این پیوند میتونه ترمیم بشه. به نظر مت 

برای انتخاب باشه؛ اما من نمیدونم ما چطور  ترین گزینهکردن به این پیوند، هوشمندانه

ن وضعیت دووم بیاریم. ما اطراف قلمرو جادوگران، دوباره با  میتونیم پنج ماه با همی 

ن روبهحمله  رو شدیم. ی شیاطی 

 شید: کلادیا جیغ ک

؟؟؟ -  جی



 بعد فورا ادامه داد: 

 تو مدنر  -
ی

، این بود که به من یا تسا بگ ی که تو باید باهامون درمیون میذاشنر ن ن چت  اولی 

که از تگزاس دور بودیم، چه اتفاقانر اونجا رخ دادن. ما الان تقریبا یه ساعته که داریم 

نیم، اون ن ن تلفنن باهات حرف مت   شیاطی 
ی

 دوباره به اون منطقه وقت تو تازه بهمون میگ

 حمله کردن؟؟

 خطاب به آقای داوسون گفتم: 

 واقعا؟؟ -

 این یه افتضاح محض بود! 

 آقای داوسون جواب داد: 

ه. به عنوان آلفای گرگینه - های من کاری رو انجام دادم که فکر میکردم برای همه بهتر

 ی منه! تگزاس، این وظیفه

 

 کلادیا گفت: 

؛ چون اون عضوی از گرگینهتو میتونن درمورد تسا  - های گروهته؛ این حرف رو بیان کنن

ن  ها متعلق به منه؛ حنر اگه نخوام هیچ ارتباطی باهاشون داشته اما من نیستم! اون زمی 

باشم. بنابراین اگه مشکلی در رابطه با قلمرو جادوگران پیش بیاد، تو باید اون موضوع رو 

 با من در میون بذاری. 

، اینه که همتون  حق با توعه. من - ن ی که شما دائما فراموش میکنی  ن متاسفم؛ اما چت 

؛ اما من نیستم. این وظیفهحسانر جوون و کم ن و سنی منه که از افراد کمتجربه هستی 

ل بدم! سال گروهم مواظبت کنم. نه اینکه اون
ُ
 ها رو به سمت خطر ه

 خرخری ش دادم. 

داوسون برای توجیه کردن خودش بیان  هانی که آقایاصلا نمیتونستم این چرت و پرت

میکرد رو درک کنم و هر لحظه ممکن بود آمتی بچسبونم؛ اما لوکاس پادرمیونن کرد تا من 

 . از کوره در نرم

 خطاب به آقای داوسون گفت: 

تر و آلفاتر هستم. بنابراین تو حداقل باید منو در جریان این اتفافات اما من از تو باتجربه -

 . میذاشنر 



رد و ستد
ُ
م تا از شدت حرص، تلفن رو خ هامو مشت کردم که جلوی خودم رو بگت 

 خاکشت  نکنم. 

 اش دیگه رسما داره منو کفری میکنه. آقای داوسون با این صلاحدید مسخره

نه. هر نقشه ن  ای هم که پیشنهاد میدیم، مدام ساز مخالف مت 

داوسون داره اعصاب همه دفعه فقط من نیستم که فکر میکنه آقای اما خداروشکر این

ن احساش داریم. رو خط  خطی میکنه... چون ظاهرا هممون همچی 

هانی رو بهمون بگه و چه 
ن الان بحث کردن با آقای داوسون درمورد اینکه باید چه چت 

هانی رو نگه، فقط باعث میشه که وقتمون تلف شه. 
ن  چت 

 گفتم: 

 آستاروت برای حمله کردن به ما منتظر نمیمونه.  -

 ا این جمله، توجه همه رو به سمت مشکل اصلی سوق دادم. و ب

 ادامه دادم: 

! اگه بخوایم دست روی دست بذاریم  - ما حداکتی چند روز وقت داریم، حنر شایدم کمتر

یم. همه! و منتظر بمونیم تا یه ماه  رخ بده، هممون میمت 
ی

 گرفتگ

ی لجباز که تا ثل یه بچهحالا انگار نوبت من بود که مدام حرفم رو تکرار کنم؛ درست م

ی که میخواد رو به دست نیاره، بیخیال نمیشه!  ن  چت 

ن حرف ه بگم درست مثل آقای داوسون که روی همی   های تکراریش قفلی زده! یا بهتر

 گفتم: 

 وقت... اگه ما سعی کنیم یه هیئت جدید ایجاد کنیم، اون -

 آقای داوسون دوباره حرفم رو قطع کرد و گفت: 

ه تو نمیتونن یه هیئت جدید تشکیل بدی. ما تا حالا سخت تلاش کردیم تا من نمیگم ک -

پیوندی که شکسته شده رو ترمیم کنیم. اما اینکه بخوایم با حذف کردن این پیوند و 

وع کنیم، اصلا ایدهاعضای هیئت هفت  ی خونر نیست. نفره، کارمون رو شر

 هاش گوش نمیدادم. حرف آقای داوسون به حرف زدنش ادامه داد؛ اما من دیگه به

من از نظری که آقای داوسون درمورد این موضوع باهامون در میون گذاشته بود، ممنون 

 بودم؛ اما گمونم این مرد تو گذشته گت  افتاده و نمیتونه افکار قدیمیش رو کنار بذاره. 



ن بهتر میخواستم.   اما من برای آینده یه چت 

ی که من درک نمیکنم، اینه که چرا  ن ها رو تو هیئت جدید داشته فقط باید گرگینهچت 

 باشیم؟! 

وقت شاید بتونیم بهتر و اگه ما تعدادی جادوگر و پری به هیئت جدید اضافه کنیم، اون

 تر اقدام کنیم؛ مگه نه؟موفق

ی رو  ایط خیلی بهتر یم، شر ی تو هیئت جدید بهره بتر به نظر من اینکه از جادوی بیشتر

نه.  ن  برامون رقم مت 

ن  و این یم؛ به این معنیه که دیگه تامی  تنوغ که برای تشکیل هیئت جدید به کار میتر

ن و هنوز وارد دنیای مردگان   میکین
ی

امنیت و سلامت تمام ارواج که تو این بُعد زندگ

 ها نیست. ی گرگینهنشدن، فقط به عهده

ها ینهها و جادوگرها هم مجبور میشن برای حفظ جون موجودات این بُعد، با گرگپری

 . ن  همکاری کین

سه که ایده های آقای داوسون، ظاهرا من ی خیلی خونر باشه؛ اما طبق گفتهبه نظر مت 

 اشتباه میکنم. 

 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

ها ی گرگینهی تو اشتباه باشه. مایکل بیش از حد به افکار پوسیده"من فکر نمیکنم ایده -

 بنده."پای

ن الان تلفن رو قطع من موافقر "جدی؟ پس تو هم با  - . به نظرت جی میشه اگه همی 

رو راضن کنیم که بعدا به آقای داوسون بگن یهو ارتباطمون  کنم؟ فکر میکنن بتونیم بقیه

ن اتفافر رخ بده، طبیعیه دیگه!"  باهاش قطع شد؟ به هر حال اینکه تو هواپیما همچی 

ن خندید و گفت:   داستی 

 "آره؛ احتمالا." -

ن تکون داد و پرسید:  کلادیا  ن من و داستی   انگشتش رو بی 

؟ - ن نی  ن  شما دوتا دارین درمورد جی حرف مت 

 هام رو تو حدقه چرخوندم و به تلفن اشاره کردم. چشم

د؛ اما من کاملا نادیده ن  اش گرفته بودم. آقای داوسون هنوز داشت حرف مت 



 دیگه وقتشه که تلفن رو قطع کنم! 

دی جدیدی برامون مطرح نمیکنه؛ بلکه مثل یه ش چون آقای داوسون هیچ موضوع

 اش رو تحویلمون میده. کنندههای تکراری و ناامید دار، مدام حرفخش

 لوکاس گفت: 

ن هیئت هفت - نفره و فکر کنم بتونم توضیح بدم که چرا مایکل تا این حد با کنار گذاشیر

 های مربوط بهش، مخالفت میکنه. چهارچوب

 گفتم:   شونه بالا انداختم و 

 . لطفا بهمون بگو  -

های آقای داوسون رو درک نمیکنم... و شاید دارم تو این قضیه چون من واقعا مخالفت

م!   اشتباه پیش مت 

 لوکاس به حرف اومد: 

های گروهم از این مزیت برخوردار شدیم که تعدادی از افرادی که گرگینه من و گرگینه -

ن رو هم تو جمع خودمون داشته باشیم . درواقع ما این افراد رو تو گروهمون نیسیر

ن گرگینهپذیرفتیم و اون جورانی های گروه وجود داره، گره زدیم؛ یهها رو به پیوندی که بی 

ن خودم و کلادیا، اون  مثل همون کاری که من با کلادیا انجام دادم، یعنن با ایجاد پیوند بی 

ن موجودات فراطبیعی های گروهم متصل کردم. اما پیوندهتک گرگینهرو به تک انی که بی 

ن موجودات فراطبیعی  ن، اینطور نیست که لزوما مثل پیوندهای بی  متفاوت شکل میگت 

 گونه، قوی باشن! هم

ن موجودات همپیوند  -  گونه؟های بی 

ن نبودم که لوکاس با این حرف  ای برسه. ها میخواد به چه نتیجهمطمی 

 گفت: 

کنیم... وجود تو ششار از قدرتیه که بخاطر گرگینه بذار اینطوری به این قضیه فکر   -

، تقویت میشه. یعنن  ن  که داری، توسط قدرت داستی 
بودن، بهت تعلق گرفته و این قدرنر

ن قدرت همدیگه رو قرض  ؛ میتونی  ن شما دوتا هروقت که به کمک احتیاج داشته باشی 

ین. درسته؟ به نظر من که این کار رو انجام میدین.   بگت 

 گفتم: 

 آره. میتونیم از قدرت همدیگه استفاده کنیم.  -



یتو مبارزه ن مدام از قدرت همدیگه استفاده میکنیم. ها و درگت   ها، من و داستی 

 لوکاس ادامه داد: 

... که این یعنن تو یه منبع ششار از قدرت دیگه - ای هم تو تو یه جادوگر هم هسنر

یز شده. اما این دوتا  . یعنن قدرت  وجودت داری که از جادو لتر ن قدرت، از هم جدا هسیر

ن کاملا متفاوت تلقر میشن.   جادو و قدرت گرگت، دو تا چت 

میخواستم دهنم رو باز کنم تا بهش بگم اینطور نیست؛ اما لوکاس اصلا بهم فرصت 

 حرف زدن نداد و گفت: 

ون کشیده شدن... گفنر که وقنر درمورد شنر حرف زدی که قدرت - هات از وجودت بت 

 ها دوتا بودن، درسته؟ای محدود نشدن؛ بلکه اونهات تو یه ظرف شیشهقدرت

 آره، درسته.  -

هام بودن، فکر ای که حاوی قدرتاصلا دلم نمیخواست درمورد اون دوتا ظرف شیشه

 ها دوتا بودن. کنم؛ اما خب اون

 ادامه داد: 

هت، قدرتمند ای دوتا بودن؛ چون تو دو وجه داری! و هر دو وجهاش شیشهاون ظرف -

. بخاطر همینه که آستاروت تو رو میخواد. تو دوتا منبع غنن و ششار از قدرت  ن هسیر

 داری. 

 

 نفره داره؟! درسته! ولی این موضوع چه ربطی به هیئت هفت -

ح بدم، پیوند اعضای هیئتمن برای اینکه این قضیه رو به - نفره رو هفت خونر برات شر

ن تشبیه ن میتونه قدرت گرگ تو رو افزایش بده؛ چون   به پیوند تو و داستی  کردم. داستی 

خودش هم یه گرگه! اما نمیتونه وجهی که به جادوگر بودنت مربوط میشه رو تقویت 

 کنه و... 

 نه! اینطور نیست. 

 گفتم: 

، درست نیست. از وقنر که من تبدیل به گرگینه شدم، جادوم به -
ی

ی که میگ ن تدری    ج چت 

شدت تغیت  کردن. فکر نمیکنن اه گذشته، تصاویر ذهنن من بهتر شد. در طی چند مقوی



تغیت  بخاطر این باشه که من تبدیل به گرگینه شدم؟ حتما هست! بنابراین نمیشه  این

 . ن  گفت قدرت گرگ و قدرت جادوی من کاملا از هم جدا هسیر

چون  توصیف نباشه؛ ای از قدرت برسه که قابلجادوی تو همیشه قرار بوده به درجه -

. این تغیت  بخاطر این بوده که تو  ی کنن تو برگزیده شدی که یه گروه از جادوگران رو رهتر

تر ی بلوغ و بزرگسالی شدی و هرجی که سنت بیشتر بشه، جادوت هم قویوارد دوره

 میشه. 

هانی که لوکاس بیان کرده بود کلافه دسنر به پیشونیم کشیدم. داشتم سعی میکردم حرف

 رو هضم کنم. 

 گفتم: 

 وقت اینطوری به این قضیه فکر نکرده بودم. گمونم هیچ  -

، بخاطر  ن تبدیل شدنم به گرگینه و تغیت  تصاویر ذهنیم همزمان باهم به وقوع پیوسیر

سید که این دوتا اتفاق به هم مرتبطن؛ اما شاید این فقط یه فرضیه ن به نظر مت  ی همی 

 بزرگ بوده که تو ذهن خودم شکل گرفته. 

 یگه حرفن به زبون نیاوردم، لوکاس پرسید: وقنر د

ن نمیذاره؛ درسته؟ -  پیوند جفت بودنتون هیچ جادونی رو از جانب تو در اختیار داستی 

ن گفت:   داستی 

 ی طلسم و جادو افتضاحم. آره، همینطوره. من مثل همیشه تو زمینه -

 

 لوکاس خطاب به من گفت: 

 دیدی؟ -

 گندش بزنن! 

سه. جی برای من حالا همه  به نظر مت 
 منطقر

 لوکاس گفت: 

اهمینر نداره که من چقدر دلم بخواد این موضوع درست نباشه... حقیقت اینه که  -

ن من و کلادیا، به اندازه ن قوی نیست. و... پیوند بی  ن تو و داستی   ی پیوند بی 

 کلادیا پرسید: 



ن قوی نیست؟؟پیوند جفت بودن ما به اندازه -  ی پیوند تسا و داستی 

 وضوح میلرزید... درست مثل کسی که بغض کرده. صدای کلادیا به

ایه که فهمیده بابا نوئل و من میتونستم تصور کنم که حالِ الان کلادیا، مثل حال بچه

 واقعی نیست! 

ن گفتم:   از طریق پیوندمون به داستی 

به "لوکاس این موضوع رو خیلی باز کرده... نه؟ فهمیدن یهونی این قضیه، شوک بدی  -

خالم رو حس کنم."  کلادیا وارد کرده. حنر میتونم ناراحنر دختر

 "دقیقا!" -

 لوکاس خطاب به کلادیا جواب داد: 

ن دو موجود هم - ن پیوند ما با اونگونه، خیلی قوینه! پیوند بی  ها فرق تره. بخاطر همی 

 میکنه؛ اما مشکلی نیست عزیزم. 

 لوکاس دست کلادیا رو گرفت و گفت: 

، ما میتونیم در مورد این موضوع حرف بزنیم. اما اگه تو ب - خوای تبدیل به یه گرگینه بسیر

 کردن پیوندمون از دستم برمیومد، انجام دادم.   من هرکاری که برای قوی

 کلادیا به حرف اومد: 

 من فکر میکردم که...  -

ن، کلادیا حرفش رو ادامه نداد و از اونجانی که هردوشون روی همدیگه تمرکز کرده بود

نن.  ن  میتونستم حدس بزنم که دارن تو ذهنشون با هم حرف مت 

 

 های کلادیا نشوند. ی نرمی روی لببعد از چند لحظه، لوکاس بوسه

 کلادیا نفس عمیقر کشید و به حرف اومد: 

 خب! اما من نمیدونم اصلا دلم میخواد یه گرگینه باشم یا نه... خیلی -

ن نبودم که  دلم میخواست کلادیا رو برای تبدیل شدن به یه گرگینه تشویق کنم؛ اما مطمی 

 به کدوم شیوه باید این کار رو انجام بدم. 

این انتخاب برای کلادیا، یه انتخاب موندگار و ابدی محسوب میشه؛ بنابراین تنها کسی 

ه، خودشه!   که میتونه درباره این موضوع تصمیم بگت 



 لوکاس گفت: 

تا این موضوع رو درک کنه که چرا هیئت من فقط سعی داشتم به تسا کمک کنم  -

ها تشکیل شده... وگرنه هرگز این موضوع رو پیش نمیکشیدم نفره فقط از گرگینههفت

 عزیزم. 

 بعد به من نگاه کرد و ادامه داد: 

ها قبل گرفته کننده وجود داشته که این تصمیم خاص از مدتیه دلیل بزرگ و قانع -

 برجا مونده. شده و تا الان به همون شیوه پا

 گفتم: 

 آره، متوجه شدم که منظورت چیه.  -

سید و واقعا از توضیحات آقای حرف  و قابل درک به نظر مت 
های لوکاس کاملا منطقر

 داوسون، مفیدتر بود! 

 ادامه دادم: 

 که پیوند هیئت هفت -
ی

ن گرگینهتو میگ ها شکل گرفته چون نفره فقط به این دلیل بی 

ن بشه؛ درواقع قدرت اونباعث میشه که قدرتشون ت ها در کنار همدیگه به طرز ضمی 

تره. اگه این هیئت از سه تا گرگینه، سه تا جادوگر و تر و مستحکمای پر انرژیالعادهفوق

ن این نه نفر برقرار میشد، بهسه تا پری تشکیل میشد، اون وجه با هیچوقت پیوندی که بی 

تا گرگینه تشکیل شده، قابل مقایسه هفتی فعلی که از نفرهقدرت پیوند هیئت هفت

 . نبود 

 لوکاس لبخندی زد و گفت: 

ن گونهنامهدقیقا! اینطور که معلومه تو قصد داری پیوند و توافق - های ی جدید رو بی 

ی قدیمی های طولانن که با این شیوهمختلف ایجاد کنن و من فکر میکنم بعد از مدت

ایط حاضن که  پیش رفتیم، شاید این ایده یه تغیت   صحیح تلقر بشه؛ مخصوصا تو شر

ی مثل ایدهپری ن  کردن. چت 
ی تو باعث ها خودشون رو به طور کامل از دید همه مخقن

ها دوباره برگردن... یا حنر اگه به طور کامل برنگردن؛ حداقل مطمئنیم که میشه که پری

نن تا پیوند جدیدی که قراره اشون تو برجن نواج پیدا میشه. اما تو باید راهی پیدا کشوکله

ن فراطبیعی های گروه تر از پیوندی باشه که گرگینههای مختلف ایجاد بشه، خیلی قویبی 

 من با موجودات فراطبیعی دیگه برقرار کردن. 

ای که من پیشنهاد کرده بودم رو کاملا با خاک حداقل لوکاس مثل آقای داوسون نقشه

 یکسان نکرده بود. 



 گفتم: 

ی نیاز داریم؟ شاید تو فکر  - ن میکنن ما برای تشکیل یه هیئت قدرتمندتر به چه چت 

 جادونی وجود داشته باشه که با استفاده ازش بتونیم این پیوند رو تقویت کنیم؟

 آدریان به حرف اومد: 

ی فراتر از تقویت پیوند جدید نیاز داریم، مگه  - ن اما ما برای عملی کردن این ایده، به چت 

 نه؟

 : لوکاس گفت

ی احتیاج ی تقویت برای کاری که ما قراره انجام بدیم، خیلی ضعیفهآره! واژه - ن . تو به چت 

ی بوده که  داری که به کمکش بتونن تمام این قلمرو رو به ن هم پیوند بدی. این همون چت 

نفره شدت قدرتمند باشه. اعضای هیئت هفتنفره بهباعث میشده هیئت هفت

ن که در قید حیاتن و... اونهای آلفترین گرگینهقوی ها این تعهد رو قبول کردن انی هسیر

. اینطوری قدرت هر گرگ تا شش برابر که قدرت ن هاشون رو به هم مرتبط و محدود کین

ه، اینه تر... موضوغ که تو صدر تمام اینافزایش پیدا میکرد. و از همه مهم ها قرار میگت 

ن موضوع پرینفره از جادوی که پیوند اعضای هیئت هفت ها هم بهره برده بود و همی 

 باعث میشد که قدرت این پیوند حنر بیشتر بشه. 

 یه لحظه صتر کن ببینم! 

 پرسیدم: 

 ها این پیوند رو ضعیف نمیکرد؟؟وجود جادوی پری -

ها منشا این پیوند نبود؛ بلکه فقط مثل سیمانن بود که باعث میشد نه! جادوی پری -

 ی این موضوع شدی؟کم و قوی بافر بمونه. متوجهنفره محپیوند هیئت هفت

 تا حدودی...  -

ی که میخواستم و فکرش رو میکردم، پیچیدهنقشه ن تر شده ای که کشیده بودم، از چت 

 بود. 

طوری که هرجی بیشتر ذهنم رو به کار میندازم و بیشتر درموردش فکر میکنم، شدرد 

ه!   امونم رو میترُ

 لوکاس گفت: 



... البته منظورم از تقویت،  تو به یه منبع - قدرت نیاز داری تا پیوند جدید رو تقویت کنن

ی در حد سوخت اتمیه! و من هیچ پیشنهادی ندارم که تو چطور میتونن این کار رو  ن چت 

، شاید بتونن  انجام بدی. اما متوجه شدم که اگه تو کمی بهتر این مشکل رو هضم کنن

 حلی پیدا کنن که من نتونستم. راه

 م: گفت

، ازت ممنونم.  -  ممنونم. بابت توضیحانر که در اختیارم گذاشنر

از اینکه دوباره افکارم به سمت ایلای کشیده بشن، متنفر بودم؛ اما حتما یه دلیلی وجود 

 ی ایلای تو قلمرو آلکوئلار پیدا شده بود. داشته که شوکله

، من نمیتونم ایلای رو از ذهنم حذف کنم.  ایط بحرانن  تو این شر

 به هر حال ایلای هم یه گزینه محسوب میشه! 

ن ایدهشاید وقنر اون مرد درباره د؛ همی  ن ی پیوند جدید تو ذهنش ی معامله با من حرف مت 

 میچرخید! 

 به حرف اومدم: 

 شاید ایلای بتونه بهمون کمک کنه تا این پیوند جدید رو ایجاد کنیم. اون...  -

 اد: آقای داوسون که هنوز پشت خط بود، جواب د

ها اصلا ها وجود نداره؛ اما تا جانی که من فهمیدم، اوناطلاعات چندانن درمورد آرکون -

 دلشون نمیخواد که به عنوان منبع قدرت فرض بشن! 

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: 

ایجاد پیوند جدید، قدرت خیلی زیادی رو از وجود ایلای خارج میکنه. و حنر اگه اون  -

وافقت کنه، من مطمئنم که تو هرگز دلت نمیخواد بهاش رو پرداخت مرد با این کار م

؛ چون مسلما برات گرون تموم میشه!   کنن

ن کاری انجام نشده، نمیتونم قبول کنم که این موضوع  فقط بخاطر اینکه قبلا همچی 

ممکنه.   غت 

 اگه من به یه منبع قدرت نیاز داشته باشم، هرطوری شده باید پیداش کنم. 

 وسون پرسیدم: از آقای دا

 تو فکر میکنن برای عملی کردن این نقشه، دقیقا به چه مقدار قدرت نیاز داریم؟ -



 جواب داد: 

ه؟ برای اینکه این بُعد رو مهر و موم کنن تا موردحمله - ی موجودات بُعد مردگان قرار نگت 

 ی جادونی نیاز داری! خب... تو به قدرنر معادل انفجار ده بمب ناشناخته

 ید و ادامه داد: آهی کش

ها و یه نفره به جادوی پریبخاطر همینه که همیشه برای تشکیل هیئت هفت -

 نیاز بوده؛ چون ایجاد پیوند، انرژی زیادی مصرف میکرده تا بتونه اعضای ماه
ی

گرفتگ

های در قید حیات تشکیل میشده، متحد و ترین گرگینهنفره رو که از قویهیئت هفت

 پارچه نگه داره. یک

 نگاهم رو به اطراف اتاقک هواپیما چرخوندم. 

هام، ناامیدی میبارید؛ اما من قصد ندارم متوقف بشم؛ ی تک تک دوستاز چهره

سیم. مخصوصا حالا که بالاخره داریم به یه نتیجه  ای مت 

 پرسیدم: 

و قدرتمندی که گفنر میتونه پیوند جدید رو تشکیل  خب این انفجار بمب ناشناخته -

ی نیاز پیدا بده؛ ام ا برای اینکه این پیوند رو قوی نگه داریم، بازم به قدرت بیشتر

سخنر راهی برای ایجاد این پیوند پیدا میکنیم؟؟ چون من اصلا دلم نمیخواد وقنر به

 میکنم، با درهم شکسته شدنش مواجه بشم! 

 لوکاس گفت: 

این میتونن هرطور که تو باعث میسیر که به این پیوند خدشه یا آسینر وارد نشه؛ بنابر  -

 .  دلت میخواد، این پیوند رو ایجاد کنن

دیگه هم هاش رو بهاین رو گفت و چند لحظه سکوت کرد؛ اما طوری که لوکاس لب

ن داره. فشار میداد... یه حسی بهم میگفت که حرف ی برای گفیر  های بیشتر

 پرسیدم: 

؟ -
ی

ی هست که بهم بگ ن  چت 

اش بخونم بخاطر حرفن که قراره بیان کنه، تم از چهرهلوکاس به کلادیا نگاه کرد. میتونس

 داره از کلادیا عذرخواهی میکنه. 

ی از لوکاس بشنومو من خیلی  ن  . خوب میدونستم که قراره چه چت 

 به حرف اومد: 



ی رو بیان کنم، متنفرم؛ اما...  - ن ن چت   از اینکه همچی 

 خودم حرفش رو کامل کردم: 

 برگردم و لوازمی که از لوسیانا بافر موندن رو چک کنم. من باید به قلمرو جادوگران  -

کلادیا از شدت عصبانیت به نفس نفس افتاد و همونطور که به لوکاس نگاه میکرد، 

 گفت: 

ن کاری انجام بده!  -  نه! تسا نمیتونه همچی 

 کلادیا تنها کسی نبود که بخاطر این ایده، حسانر آمتی چسبونده بود. 

ن هن وز آروم روی صندلیش نشسته بود؛ اما میتونستم حس کنم که حنر با اینکه داستی 

سخنر جلوی خودش رو گرفته تا یه مشت تو صورت لوکاس نکوبونه... بخاطر پیشنهاد به

 مزخرفن که داده بود. 

ن گفتم:   از طریق پیوندمون به داستی 

 "آروم باش! شاید پیشنهاد لوکاس..." -

، مُردی! چندین بار "تو گفنر تو تصاویر ذهنیت دیدی که وقنر  -  به قلمرو جادوگران رفنر

هست؛  این اتفاق برات تکرار شد. تو نمیتونن به اونجا برگردی. این کار نه تنها احمقانه

ی روی بیاره. و من..." ن ن چت   بلکه فقط یه دیوانه میتونه به همچی 

ن همینطور تو ذهنم داشت داد و فریاد میکرد   . داستی 

ی نیمکت بلند شده بودن و شدیدا از پیشنهاد لوکاس انتقاد کریس و آدریان هم از رو 

 میکردن. 

کلادیا سکوت کرده بود؛ اما طوری که به جفتش نگاه میکرد؛ مشخص بود که لوکاس از 

 . طریق پیوندشون داره علت پیشنهادش رو برای کلادیا توضیح میده

ون میاد! های کلا تقریبا میتونستم ببینم که از شدت عصبانیت، داره از گوش  دیا دود بت 

ن بقیه ایجاد شده  نفس عمیقر کشیدم و با حرفن که زدم، خودم رو به کشمکسیر که بی 

 بود، وارد کردم: 

شعت میتونست خودش رو به من برسونه از اونجانی که آستاروت تو تصاویر ذهنیم به -

ن  میشه که بهمون ی شیاطینن پیدا های آلکوئلار شوکلهو... از اونجانی که هر شب تو زمی 

نم که یه حلقه ن ؛ من حدس مت  ن ی جادونی فعال تو قلمرو جادوگران وجود حمله میکین

 داره. 



 

هام رو به اندازه کافن با صدای بلند بیان کرده بودم تا همه از داد و بیداد کردن حرف

 . ن  دست بکشن و سکوت کین

 ادامه دادم: 

ی - ن . و اگه ی لوسیانا نسوختهتو خونه من فکر میکنم این موضوع به این معنیه که یه چت 

ی وجود داشته باشه که نسوخته باشه، میتونه به این معنن باشه که شاید لوسیانا تو  ن چت 

قلمرو جادوگران جادونی بافر گذاشته باشه که بتونه برای تقویت و استحکام پیوند جدید 

ی کتابخونه  هانی که درمورد جادو تو بهمون کمک کنه. کلادیا تو خودت گفنر کتاب

. اگه لوسیانا تو قلمرو جادوگران یه سنت ن ایلبه پیدا میشن، چندان جالب و کاربردی نیسیر

؟ یه اتاقگ که تو اون آتیش سوزی، نسوخته باشه؟ یا حنر یه گنجینه داشته باشه جی

ن کلبه ه و پنهون میکرده؟ اگه همچی  ی چونر وسط جنگل که وسایلش رو اونجا ذخت 

ی وجود داشت ن  ه باشه، ما باید پیداش کنیم. چت 

 کلادیا گفت: 

ی استفاده کنم که متعلق به لوسیانا بوده و باهاش کار میکرده.  - ن من نمیخوام از چت 

 اون... 

 گفتم: 

 لوسیانا یه شیطان بود.  -

 این یه موضوع واضحه که هیچ شگ توش نیست. 

ور بود، بحث    کنم. منم قصد ندارم درمورد اینکه لوسیانا چقدر خبیث و شر

 ادامه دادم: 

ی که متعلق به لوسیانا  - ن اما پست بودن لوسیانا به این معنن نیست که ما نمیتونیم چت 

بوده و میتونه بهمون کمک کنه رو پیدا کنیم. جادو اساسا و ذاتا خوب یا بد نیست؛ 

ی بود که خاله رزا همه ن . این چت   به این داره که تو چطور ازش استفاده میکنن
ی

ن بستگ چت 

 . بهم گفت

 کلادیا شونه بالا انداخت و گفت: 

! اما جادونی که اونجا وجود داره، جادوی سیاهه و...  -  حالا هرجی

ی!  -  من از هیچ جادوی سیاهی استفاده نمیکنم. یا حنر از جادوی خاکستر



 البته شاید... احتمالا! 

 

 ادامه دادم: 

ه که بتونیم ازش استفاده کنیم اما اگه تو قلمرو جادوگران منبع قدرنر وجود داشته باش -

ی که به آستاروت این اجازه رو میده تا بتونه وارد بُعد ما بشه؟ بنابراین ما  ن ؟ هون چت  جی

ن  ی که تو زمی  ن های آلکوئلار بافر مونده، دقیقا چیه. مخصوصا اگه بتونیم باید بفهمیم چت 

ن منبع قدرت برای تقویت پیوند جدید استفاده کنیم.   از همی 

 دم. آهی کشی

فریهای بعدی که قراره بیان کنم، مطمئنا دوستجمله
ُ
تر میکنه تا باهام هام رو ک

 . ن  مخالفت کین

 گفتم: 

هانی که دربارها اما ما به تعدادی پری هم نیاز داریم. نظرتون درمورد اون دسته از پری -

 اشون فرار کردن، چیه؟رو ترک کردن یا از قلمرو گونه

 کریس گفت: 

ن عوضن فتهدر طی چند ه - ها بودم. امکان نداره ی گذشته، من مشغول جنگیدن با همی 

 های شکش و عوضن درخواست کمک کنیم. که ما از یگ از اون پری

ون آورد و گفت:   بعد موبایلش رو از تو جیبش بت 

نم - ن  . من دوباره به کوزت ایمیل مت 

 آقای داوسون گفت: 

تباط برقرار کنه؛ اما هنوز هیچ پاسحین دریافت دوناوان داره سعی میکنه با دربار ماه ار  -

ها رو بذارید کنار؛ چون نمیشه بهشون نکرده. بنابراین با این اوصاف، فکر میکنم باید پری

ش پیدا کرد.   دستر

 گفتم: 

هانی که برامون بافر موندن؛ تعدادی گرگینه -
ن ی آلفا، چندتا جادوگر، شاید یه پس چت 

تونیم پیداشون کنیم و یه آرکون محسوب میشن. ما باید شی پری شکش که البته اگه ب

 هر کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم تا این نقشه جواب بده. 



حداقل امیدوارم که بتونیم از پس این کار بربیایم؛ اما اگه بخوام روراست باشم، چندان 

ن نیستم که این نقشه جواب بده  . مطمی 

ن نیستم که ما به  قدرت جادونی به دست بیاریم تا بتونیم  من چندان مطمی 
اندازه کافن

 برای تشکیل پیوند جدید اقدام کنیم. 

ی که تو قلمرو جادوگران از آتیش ن سوزی جون سالم به در برده و هنوز حنر با وجود چت 

ن باشم که این موضوع جواب میده  . فعاله؛ من بازم نمیتونم مطمی 

ن نیستم نقشه  متوقف کردن آستاروت کافن باشه.  ای که کشیدم برایمن مطمی 

 !... ن ن نیستم. هیچ چت 
ی مطمی  ن  درواقع من دیگه از چت 

ه! و عملا یه خودکسیر محسوب میشه. وار و جنون ی من دیوونهنقشه ن  آمت 

م.   اما من باید امتحانش کنم... باید تو این راه، تمام تلاشم رو به کار بگت 

*** 

 تقسیم شدیم. وقنر به تگزاس برگشتیم، به دو گروه 

ن و کریس به سمت قلمرو جادوگران راه افتادیم؛ درحالی که بقیه به سنت ایلبه من، داستی 

ن تا تحقیقاتشون رو برای پیدا کردن طلسمی که بتونه نقشه امون رو راه بندازه، برگشیر

 . ن وع کین  شر

ن  های آلکوئلار بذاره و ترجیح میداد دیگه کلادیا نمیخواست حنر پاش رو تو زمی 

 شده نیفته. یچوقت گذرش به اون قلمرو نفرینه

 و من بخاطر تصمیمی که گرفته بود، حنر ش سوزنن شزنشش نمیکردم. 

نفع  ها ماهرتره؛ بنابراین بهی طلسمی تحقیق و بررش دربارهبه هر حال کلادیا تو زمینه

 هممون بود تا کلادیا تو اون گروه بمونه. 

ها یاد گرفتم؛ اینطور حس میشه که انگار بیست تا طبق تمام مطالنر که درمورد طلسم

ی درموردشون نمیدونم.  ن  موضوع دیگه تو این زمینه وجود داره که چت 

ن محض عبور لاستیکاز یه پیچ رد شدیم و به ن از خط آهنن که برای این زمی  ها های ماشی 

ن پخش شد. حکم حفاظ رو داشت، صدای آزاردهنده  ای تو فضای ماشی 

 رد قلمرو جادوگران شده بودیم. ما رسما وا

، حس میکردم که یه توده ن تو شکمم ایجاد شده و از شدت اضطراب و نگرانن ی سنگی 

 ام داره زیر و رو میشه. معده



 گفتم: 

 وای خدا! من از اینجا متنفرم.  -

 

ن باری بود که از  جدا از تصاویر ذهنن که دیده بودم، در طی چند روز گذشته، این دومی 

ن  این قلمرو  ها فراری بودم، خیلی فراتر از ش درمیاوردم و این دوبار، برای من که از این زمی 

 تحملم تلقر میشد. 

شدت جا تابیده میشد؛ این قلمرو هنوزم بهحنر با اینکه روز بود و نور خورشید به همه

سید. چندش  آور و ترسناک به نظر مت 

ن های سوخته بافر مونهانی که از خونهتماشای خرابه ای که زدههای زنگده بود و ماشی 

رحمانه گناهی مینداخت که نر روشون پارک شده بودن، منو به یاد جادوگرهای نر روبه

شته شده بودن. 
ُ
 توسط رهتر شیطانیشون ک

سید.  وکه به نظر مت 
 تو روشنانی روز، قلمرو جادوگران دقیقا مثل یه متر

ن تر از ایو من شدیدا دلم میخواست که هرچه شی    ع  های نحس خارج بشم. ن زمی 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

ون." -  "منم باهات موافقم. بیا زودتر کارمون رو انجام بدیم و از اینجا بزنیم بت 

 تر انجامش بدیم.""آره! لطفا شی    ع -

ی کرده بودم و بیشتر از قبل با   با اینکه من تو این قلمرو لحظات خونر رو هم ستی
حنر

خاله و پشخاله وقت نمیتونم بگم مدت کوتاهی که تو این م آشنا شده بودم؛ اما هیچادختر

 کردم، برام لذت
ی

 بخش بوده! هرگز! قلمرو زندگ

اون زمان، من برخلاف میل خودم به اینجا اومده بودم؛ فقط بخاطر اینکه لوسیانا 

ون بکشه. میخواست قدرت  هام رو از وجودم بت 

ی تمرکز کنم که امروز بهش نیاز   سعی کردم ذهنم رو از افکار گذشته خالی ن کنم و روی چت 

 دارم. 

ی که میتونم برای ایجاد  ن باید هر جادونی که هنوز تو این قلمرو فعاله رو پیدا کنم و هر چت 

ن گونه  های مختلف فراطبیعی استفاده کنم رو از اینجا بردارم. یه پیوند قدرتمند بی 

جادوی فعال رو کشف کنم و اگه ممکنه، این تنها دلیلیه که من الان اینجام... که اون 

 ازش استفاده کنم. 



 گفتم: 

تو دوتا از تصاویر ذهنیم که به اینجا اومده بودیم، ما مشغول زیر و رو کردن لوازمی  -

ی ی لوسیانا بافر مونده بود و درست همون موقع بود که شوکلهبودیم که از خونه

 .. . خرابهجانی تو این آستاروت پیدا شد... که یعنن یه

 

 ی لوسیانا به جا مونده بود رو نشون دادم و گفتم: با دستم بقایانی که از خونه

 ی جادونی فعال وجود داره. ... یه حلقه -

 کریس پرسید: 

 ی سومی که به اینجا اومده بودی، چه اتفافر افتاد؟تو تصاویر ذهنیت، دفعه -

 گفتم: 

؛ اما  - باید دلیلی وجود داشته باشه که مدام مطمئنم که اصلا دلت نمیخواد بدونن

ن تو این جنگلشوکله  ها پیدا میشه. ی شیاطی 

ن   که برای ملاقات با ایلای به این زمی 
ها اومدیم، اتفاق ما خیلی شانس آورده بودیم زمانن

نم علتش این بوده که ایلای اونجا حضور  ن بدتری برامون رخ نداد؛ اما من حدس مت 

 داشته! 

اون آرکون باعث شد که با ورود به این قلمرو، بلای بدتری شمون  یعنن واقعا حضور 

 هوار نشه؟! 

ن رو روبه ن ماشی  های کاملا سوخته که عملا خرابه محسوب میشدن، روی خونهداستی 

 نگه داشت. 

چهها بافر مونده بودن، دودکش و یههانی که از اون خونهتنها قسمت ی آهنن شی تت 

هبود؛ اما از بقیه ن  ا فقط مقداری خاکستر به جا مونده بود. ی چت 

های زیادی رو پشت ششون بافر وقنر گرگینه ن ها بخوان یه جانی رو به آتیش بکشن، چت 

 . نمیذارن

ن پیاده میشدیم، کریس به خونه  ی لوسیانا نگاهی انداخت و گفت: وقنر داشتیم از ماشی 

، فعال مونده باشه؟؟ به ی لعننر ی جادونی تو این خرابهآخه چطور ممکنه یه حلقه -

هانی که مربوط به زیربنا میشن؛ عملا هیحیی از این خونه غت  از کفپوش
ن های آجری و چت 

 بافر نمونده. 



ن پیاده شدم، از شدت شما بدنم به لرزه افتاد.   به محض اینکه از ماشی 

 آنجلس شدتره! هوای اینجا خیلی از لس

 هام رو عوض کنم. داشتم که لباس خوشحالم که تو هواپیمای لوکاس این فرصت رو 

های پشمی تو پاهام خودنمانی میکردن؛ اما البته هنوز همون شلوار کتان جذب و بوت

اهن دکمه تم رو با یه پت   دار که طرح شطرنحیر داشت و یه پولیور گرم عوض کردم. تیشر

 با این وجود، هنوز احساس شما میکردم. 

ن خم شدم تا ژاکت پش دارم رو بردارم. بعد فورا پوشیدمش و می کلاهبه سمت داخل ماشی 

 زیپش رو تا حد ممکن بالا کشیدم. 

 ی موردنظرمون نگاه انداختم. هام شُ دادم و به خونههام رو داخل جیبدست

 به حرف اومدم: 

من نمیگم که این موضوع با عقل جور درمیاد؛ اما ظاهرا اتفافر که رخ داده، همینه!  -

ن  ی جادونی فعال تو این خرابه وجود داره. اتاق تمرین نم که یه حلقهبنابراین من حدس مت 

ن خونه و تقریبا سمت چپ در ورودی قرار داشت؛ اما حالا همهجادو یه ن جانی تو همی  چت 

ن رفته؛ که این یعنن هر حلقه ای هم که تو اون اتاق تمرین بافر مونده بوده، باید از از بی 

فته ن مت   . بی 

ن   ی بافر مونده تا گند بزنه به حال و روز ما! اما ظاهرا یه چت 

 ادامه دادم: 

ی تو این خونه هنوز داره کارش رو انجام میده و ما باید پیداش کنیم - ن  . یه چت 

 کریس گفت: 

. و اگه  - خب حداقل میدونیم اصلا برای تو امن نیست که بخوای وارد این خونه بسیر

ن هم نباید به این بخوایم هوشیار باشیم و با احتیاط پیش بریم، م ن فکر میکنم که داستی 

 خونه نزدیک بشه؛ چه برسه به اینکه واردش بشه. 

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: 

ی درمورد پیوندهای شیطانن نمیدونم؛ اما اگه تو با یه شیطان پیوند داری و  - ن من چت 

ن  ن هم به عنوان جفتت با تو پیوند داره؛ با این اوصاف... مطمی  نیستم؛ اما امکانش داستی 

ن هم داشته   با داستی 
وجود داره که آستاروت از طریق تو، حداقل یه اتصال ضعیقن

باشه. اما من باید بتونم بدون هیچ مشکلی وارد این خرابه بشم؛ چون من با هیچ شیطانن 



. بنابراین اگه من به طور پیوند ندارم و لوسیانا هم هیچ جادونی روی من پیاده نکرده

ی جادونی بشم... فکر نمیکنم روی اون حلقه تاثت  وحشتناکی بذارم؛  وارد اون حلقهاتفافر 

ن تا اگه لازم شد، فورا بزنیم به چاک!  ون آماده باشی   اما شما این بت 

ن گفت:   داستی 

 باش میمونیم. حله! ما تو حالت آماده -

 کریس به سمت جلو قدم برداشت؛ اما من بازوش رو گرفتم و متوقفش کردم. 

تر از همه اینکه اون نباید های زیادی هست که دلم میخواست بهش بگم... مهمحرف

 ی نحس بشه. وارد این خونه

ین گزینه هست.   اما یه نفر از ما باید این کار رو انجام بده و کریس بهتر

هست؛ اما دلیل نمیشه که من  ی لوسیانا، هوشمندانهانتخاب کریس برای ورود به خونه

 ایده خوشم بیاد. از این 

 گفتم: 

 مواظب خودت باش!  -

ن  ی هم که واقعا مهم بود، همی  ن ن بود و تنها چت  ی که تونستم به زبون بیارم، همی  ن تنها چت 

 بود. 

رومون قدم ی روبهی تایید تکون داد و دوباره به سمت خرابهکریس شش رو به نشونه

 برداشت. 

ن شد و اون رو به سمت دروازه ن سوار ماشی  ی قلمرو چرخوند تا برای خروج فوری داستی 

 آماده باشیم. 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

 "فقط محض احتیاط این کار رو انجام دادم." -

ی کاملا سوخته همونجا ایستاده بودم و کریس رو تماشا میکردم که به درون اون خونه

 قدم گذاشت. 

وری کنم که وضعیت دست لرزونمو روی شکمم گذاشتم و سعی کردم به خودم یادآ

 ای که تو تصاویر ذهنیم وارد این قلمرو شدیم، فرق میکنه. الانمون با اون دو دفعه

هام همراهم بودن. درضمن، من مسئولیت هدایت بقیه ی دوستتو تصاویر ذهنیم، همه

ن   های آلکوئلار به عهده داشتم. رو تو زمی 



 اما الان اوضاع فرق میکنه. 

 ی آستاروت هم پیدا بشه. ام، دلیل نمیشه که شوکلهفقط بخاطر اینکه من اینج

رده
ُ
ن برداشت و مشغول کنار زدن خاکستر و خ  های سنگ شد. کریس یه لوله از روی زمی 

ن رو دور زد و کنار من ایستاد. بعد تو ذهنم گفت:  ن ماشی   داستی 

 "مشکلی برای کریس پیش نمیاد." -

 

 "نباید پیش بیاد." -

ن نفر پام رو تو اون خونه اگه فقط بخاطر اینکه من سیدم به عنوان اولی 
ی شدیدا میتر

 نحس بذارم، اتفافر برای کریس بیفته؛ من هرگز خودم رو نمیبخشم. 

ل زده بودم که میتونستم سوزش چشم
ُ
 هام رو حس کنم. انقدر به کریس ز

 اما نمیتونستم پلک بزنم یا نگاهم رو برگردونم. 

ی رو از دست نهایت از اینکه پلک بزنم، نر  ن سیدم؛ چون اصلا دلم نمیخواست چت  میتر

 بدم؛ حنر برای یه لحظه! 

ی آستاروت پیدا بشه؛ فکر نکنم حنر اگه اتفافر رخ بده، اگه اشتباه کرده باشیم و شوکله

 یه لحظه هم فرصت داشته باشیم که بتونیم از اینجا فرار کنیم. 

ن بیفته  داشته بود رو رها ای که تو دستش نگهکریس لوله  . کرد تا روی زمی 

ن کردن بخسیر از کف خونه شد.  ن خم شد و مشغول تمت   بعد به سمت پایی 

 پرسید: 

ن دارن که به هم مرتبطن؟هر کدوم از خونه -  های این قلمرو، یه زیرزمی 

 شونه بالا انداختم و گفتم: 

ن گمون نکنم. منظورم اینه که فکر نکنم خونه  -  داشته باشه. ی کلادیا و رافائل یه زیرزمی 

ن نبود. حداقل تا جانی که من یادم میاد، تو خونه ی از زیرزمی   ی دوقلوها ختر

 ی لوسیانا بافر مونده بود، راه افتادم و گفتم: ای که از خونهبه سمت خرابه

ی پیدا کردی؟؟ - ن  تو چت 



ا سفنر که اینجا دیده میشه، بخسیر از زیربن نمیدونم... اولش فکر میکردم این سیمان -

 باشه. 

 هاش رو ببینم. کریس نگاهش رو به سمت من چرخوند و من میتونستم درخشش چشم

گرگ کریس به سطح بدنش نزدیک شده بود و من میدونستم که حتما ترس تو بند بند 

 وجود این پش رسوخ کرده. 

دن؛ من اصلا متوجه نمیشدم که کریس تا اما اگه چشم ن هاش به رنگ آنر روشن برق نمت 

ای وجود نداشت هاش، هیچ علامت دیگهوحشت کرده... درواقع به جز چشماین حد 

 که ثابت کنه کریس آشفته و پریشون شده. 

 ادامه داد: 

 اما حالا متوجه شدم که اینجا یه دریچه قرار داره.  -

 کریس دقیقا وسط اتاق نشیمن ایستاده بود. 

گمونم وسط اتاق نشیمن یه   ی لوسیانا به یاد نمیارم؛ اما من جزئیات زیادی رو از خونه

 ... که ظاهرا فقط یه پوشش بوده تا این دریچه رو مخقن کنه. قالیچه پهن بوده

 موبایلم رو برداشتم و فورا با کلادیا تماس گرفتم. 

 به محض اینکه کلادیا جواب داد، پرسیدم: 

؟ - ی میدونن ن  تو درمورد زیرزمینن که تو قلمرو جادوگران وجود داره، چت 

ن نداشتیمو خونهما ت -  . امون زیرزمی 

ن داشته. کریس تو اتاق نشیمن لوسیانا یه دریچه پیدا اما لوسیانا تو خونه - اش یه زیرزمی 

 کرده. 

 من...  -

 کلادیا چند لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد: 

سن و سال بود. اما کاملا ی کمقلمرو جادوگران زمانن ساخته شد که لوسیانا فقط یه بچه -

 برای رهتر جادوگران در نظر گرفته باشن تا بتونه با 
عقل جور درمیاد که تو قلمرو یه مکانن

ه کنه. من هیچوقت درباره ی این موضوع فکر نکردم... اما به اطلاعاتش رو اونجا ذخت 

ی به درد بخوری تو قلمرو نداشتیم یا حنر یه جز ساختمون مدرسه؛ ما هیچ کتابخونه

ن بتونیم باهم تمرین کنیم. فقط زمانن که از قلمرو خارج میشدیم، مکان عمومی که هممو 



ن میتونستیم اجرای طلسم ها و جادوها رو باهم تمرین کنیم. من فکر میکردم که همچی 

سیدم.  ی نتی ن  مکانن تو قلمرو ایجاد نشده و هیچوقت هم درموردش چت 

سیدی؟ البته وقنر این قلمرو ساخته میشد تو هنوز به د - نیا نیومده بودی. چرا نتی

ن مکانن وجود داره؛ اما مخقن شده!   هیچکس تا حالا نمیدونست که همچی 

 کلادیا گفت: 

ن ختر نداشت. من فقط...  -  آره، گمونم کسی از وجود اون زیرزمی 

ون فوت کرد و صدای هیس  تلفن پخش شد. ادامه داد:  مانندی از پشتبازدمش رو به بت 

ن در امتداد  - ی اتاق تمرین لوسیانا باشه، شک ندارم علاوه بر حلقهاگه این زیرزمی 

ی دیگه هم درست زیر اتاق تمرین، تو جادونی که تو اتاق تمرین وجود داشته، یه حلقه

ن قرار داره. اینطوری کاملا با عقل جور درمیاد که اون حلقه ی جادونی لعننر اون زیرزمی 

باهاش معامله میکرد و اون از لوسیانا  . آستاروت شیطانن بود که لوسیانا هنوز فعال باشه

 میخواست که یه مست  رفت و آمد به این بُعد براش ایجاد کنه. 

 نزدیک بود موبایلم از دستم بیفته. 

 گفتم: 

 گندش بزنن!   -

خاله.  -  دقیقا! خیلی خیلی مواظب باش دختر

م.  -  تمام تلاشم رو به کار میگت 

 بم شُ دادم. تماس رو قطع کردم و موبایلم رو به داخل جی

 خطاب به کریس گفتم: 

ی جادونی فعال احتمالا زیر اتاق تمرین لوسیانا ایجاد شده. با وجود این اون حلقه -

ی نیست، نمیتونم دقیق بگم که خرابه  مونده و دیگه از دیوارها ختر
ای که از خونه بافر

هفت فوت به سمت  اتاق تمرین کجا بوده؛ اما از اونجانی که تو ایستادی، احتمالا پنج تا 

 راست بوده باشه... تقریبا! 

رده سنگ
ُ
ای که سمت راستش تلنبار شده بودن، ها و آجرهای شکستهکریس نگاهی به خ

 نگاهی انداخت و گفت: 



ن به اندازه -  بوده، پس شاید زیرزمی 
ی

ی این خونه باشه؛ یا حنر اگه اتاق تمرین به این بزرگ

ن مزخرف و تر از فضانی که این خونه اشغابزرگ ط میبندم لوسیانا هر چت  ل کرده بود. شر

 گوهی که به کارش میومده رو این زیر جاسازی کرده. 

ن مخقن  هانی تو اون زیرزمی 
ن دلم نمیخواست به این موضوع فکر کنم که لوسیانا چه چت 

 کرده؛ بنابراین فقط یه کار بافر میمونه که باید انجامش بدیم. 

 گفتم: 

 .. من باید برم اون زیر.  -

ن همزمان باهم داد زدن:   کریس و داستی 

 نه!  -

 ی تسلیم بالا بردم و گفتم: هام رو به نشونهدست

 خب! خیلی -

 

ن رو بررش کنم.   اما به هر حال من باید اون زیرزمی 

 کریس گفت: 

ن بندازم. اگه اوضاع مساعد بود، بهتون اطلاع میدم  - بذار اول من یه نگاهی به این زیرزمی 

؛ باشه؟تا بیاین پای ن  ی 

 گفتم: 

 گمونم فکر خونر باشه.   -

ایطی داشته باشه؛  ن برای مساعد بودن، باید چه شر ن نیستم اون زیرزمی 
هرچند که مطمی 

های خودم ببینم لوسیانا تو مخفیگاهش چه اما عقل و منطق حکم میکنه که من با چشم

ه کرده.  هانی ذخت 
ن  چت 

ن خم شد و گفت:   کریس به سمت پایی 

 ، شد! خب هر جی شد  -

 . زده رو که حسانر صدا میداد، باز کرد ی فلزی زنگبعد دریچه

 به محض باز شدن دریچه، کریس از شدت انزجار صورتش رو جمع کرد و گفت: 



ن  - ی اون پایی  ن ن میاد به حدی افتضاحه که انگار یه چت  ! بونی که از این زیرزمی 
اوه لعننر

 مُرده! 

ن پرید و رسما   هامون محو شد. از جلوی چشم این رو گفت و به سمت پایی 

ن متوقفم کرد و گفت: ناخودآگاه به سمت خونه  ی لوسیانا قدم برداشتم؛ اما داستی 

 فقط صتر کن عزیزم. ما میتونیم به کریس اعتماد کنیم.  -

 ، ن من با تمام وجودم به کریس اعتماد داشتم؛ اما از این ایده که کریس تنهانی بره اون پایی 

! اصلا خوشم نمیومد.   حنر ش سوزنن

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

.""منم همینطور. اگه کریس زود برنگرده، منم پشت - ن م تو اون زیرزمی   شش مت 

ن میخواد انجام بده، درست باشه... یعنن من اجازه نمیدم  ن نیستم کاری که داستی 
مطمی 

ن بدون من تو اون چاله ن ختم میشه، ناپدیکه داستی   د بشه. ای که به زیرزمی 

ی شده بود، بالاخره کریس بعد از گذشت یک یا دو دقیقه که انگار برای من ساعت ها ستی

ون پرید.   از اون دریچه بت 

ن رو گرفتم و از طریق پیوندمون گفتم:   دست داستی 

ی پیدا کرده باشه." - ن  "خداروشکر! شاید کریس چت 

ن بیان کردم، مت وجه شدم که کریس هیچ اما همون لحظه که این حرف رو تو ذهن داستی 

ی همراه خودش نیاورده.  ن  چت 

ی که ازش حس میشد، یه بوی افتضاح و  ن کریس به سمت ما میومد و تنها چت 

جرکننده بود.  ن  متن

سید، شدیدتر کریس هر جی به ما نزدیک تر میشد، اون بوی گند و تعفنن که به مشامم مت 

 میشد. 

 گفت: 

ن حلقه - ن قرار گرفته ی جادونی اونجاست، روی سقف زیرزمی  ! و یه آینه هم کف زیرزمی 

ی جادونی رو نشون میده. نمیدونم این موضوع چه معنن داره؛ اما که تصویر حلقه

ن پر از لوازم مختلف و...   خونر نمیتونه پشت این قضیه باشه. و فضای پایی 
ن  مطمئنا چت 

ه شد.   دسنر به ریشش کشید و به آسمون بالای شش خت 
ی

 کریس از شدت کلافگ



د؛ طوری که انگار به ن ی مت  ن زور جلوی خودش رو گرفته بود تا بالا رنگ صورتش کمی به ستر

 . نیاره

 بالاخره به سکوتش خاتمه داد و گفت: 

هانی رو باید از  -
ن ؛ اما خب من نمیدونم چه چت  ن من اصلا دلم نمیخواد تو بری اون پایی 

هانی رو همونجا رها کنم. یه 
ن ن بردارم و چه چت   مشکلی این وسط هست که... اون زیرزمی 

 آب دهنش رو قورت داد و بعد از مکث کوتاهی، ادامه داد: 

قضیه اینه که حق با من بود! بعد از باز کردن اون دریچه، بهتون گفتم از بوی گند  -

ی اونجا مُرده... و خب این حرف دقیقا  ن ن اینطور حس میشه که انگار چت  فضای زیرزمی 

، تیکهدرست بود. کنار یگ از دیوا ن ها روی ای از اجساد انسانشدههای بریدهرهای زیرزمی 

شده وقت از این ناحیه، گزارشر مبنن بر افراد گمهم تلنبار شدن. از اونجانی که قبلا هیچ

دریافت نشده تا ما دنبالشون بگردیم، پس مطمئنا اون اجساد متعلق به جادوگرانیه که 

 کردن. و حسال
ی

ن قلمرو زندگ هانی که من شنیدم و نگاه شیعی ها تو همی 
ن داقل طبق چت 

جورانی که به اون اجساد انداختم، متوجه شدم که ظاهرا بلانی که ش اون افراد اومده، یه

سه که اون  بوده که برای موراکو رخ داده! یعنن اینطور به نظر مت 
ها هم به همون اتفافر

ن چه کاری انجام  ی موراکو به قتل رسیدن. من نمیدونم لوسیانا تو شیوه اون زیرزمی 

ن میداده و نمیدونم قتل اون جادوگر   که اون پایی 
! اما اتفافر ها کار آستاروت بوده یا هرجی

 رخ داده... واقعا بده. 

 

 ی حرومزاده! زنیکه -

ن به قتل رسیدن، دعا چشم هام رو بستم و تو دلم برای تمام اون افرادی که تو زیرزمی 

 خوندم. 

ی که تصور میکردم هم بدتره! این قضیه حنر از  ن  چت 

 گفتم: 

ن تا ببینم میتونم حلقه -  ی جادونی رو بشکنم یا نه. من باید برم اون پایی 

ن از طریق پیوندمون به درونم رسوخ کرد.   موجر از ترس داستی 

 گفت: 

سه که این ایده، افتضاح باشه عزیزم!  -  به نظر مت 



ی ک - ن ه بیشتر خوشم نمیاد این حقیقته که منم از این ایده خوشم نمیاد؛ اما از چت 

 آستاروت هر زمان که بخواد میتونه اینجا ظاهر بشه. 

ی زیر لب زمزمه کرد.  ن ن به زبون فرانسوی چت   داستی 

 میدونستم نگران منه؛ اما خودش خوب میدونه که تو این مورد، حق با منه. 

 گفت: 

یم. خیلی -  خب! همه باهم مت 

 کریس گفت: 

ای که در اردوهای جنگلی، فقط قبلش باید یه تارپ )سایبان پارچه اول بذارین من برم.  -

ن بردن این  ن بردارم. من نمیتونم برای از بی  کوهنوردی و... استفاده میشود( از تو ماشی 

زن کاری انجام بدم؛ اما حداقل میتونم با تارپ اون اجساد رو بپوشونم تا بهمبوی حال

 چشمت بهشون نیفته. 

 ی تایید تکون دادم و گفتم: شم رو به نشونه

 ممنونم.  -

تیکه شده  و واقعا هم ازش ممنون بودم؛ چون اصلا دلم نمیخواست که اون اجساد تیکه

 رو ببینم. 

ن صندوق عقب رو باز کنه ن فاصله گرفتم تا داستی  و مشغول زیر و رو کردن  کمی از ماشی 

 ای مدرسه جاسازی شده. بلندهها بشه که تو تمام شاشکیف لوازم موردنیاز گرگینه

ن گفتم:   خطاب به داستی 

هانی که احیانا حواست هست که چندتا کوله -
ن پشنر یا ساک ورزشر برداری تا بتونیم چت 

ن جمع کنیم؟  لازم داریم رو از اون زیرزمی 

ن از روی شونه  اش نگاهی به من انداخت و گفت: داستی 

 معلومه که حواسم هست عزیزم.  -

 نثارم کرد. این رو گفت و چشمگ 

ها چطور میتونن تمام این من همیشه تحت تاثت  این موضوع قرار میگرفتم که گرگینه

ن  . وسایل مختلف رو تو صندوق عقب ماشی  ن  هاشون جاسازی کین

 اولیه. های ی کمکهای مغزدار گرفته تا جعبههای اضافه و شکلاتاز لباس



ن دوتا تارپ که کاملا  ی تا شده بودن؛ به همراه سه تا کیسهو حالا دارم میبینم که داستی 

ون کشید. پارچه ن بت   ای چندبارمصرف که مخصوص خرید بودن، از صندوق عقب ماشی 

 یا عیسی مسیح! 

ن تا تمام لوازمی که نیاز داریم رو تو خودشون جا این کیسه ها به اندازه کافن بزرگ نیسیر

 بدن. 

ن گفتم:   خطاب به کریس و داستی 

العاده و نامحدود که وسایل ای خارقهای پارچهچه کسی این کیسهمیشه بدونم دقیقا  -

زیادی داخلشون جا میشه رو بهتون انداخته؟؟ چون فکر میکنم منم حتما به یگ از این 

 العاده نیاز پیدا میکنم! های فوقکیسه

 ی کاملا جدی به خودش گرفت و گفت: کریس چهره

ی ها رو خریدیم. )نویسندهکیسه  این JK Rowlingخب معلومه! به پیشنهاد  -

ی هری پاتر(مجموعه ن  ی فانتر

از اونجانی که ذهنم به شدت آشفته بود، یه لحظه زمان برد تا بتونم حرف کریس رو 

وع کردم به خندیدن. هضم کنم و وقنر متوجه  ی شوخیش شدم، با صدای بلند شر

ن خم شدم.   تا حدی که حس کردم نفسم بند اومده و به سمت پایی 

، گفتم: وقنر نفس ن  هام که به شماره افتاده بودن، به ریتم عادی خودشون برگشیر

م.  - ! این اصلا اون جوانر نبود که انتظار داشتم تحویل بگت 
 اوه، لعننر

 

 کریس لبخند زد؛ اما یه لبخند کامل نبود. 

 گفت: 

من تحت . تو خیلی بیشتر از متوجه شدم که تو این اوضاع واقعا به خنده نیاز داری -

ن فکر کردم شاید یه  . بخاطر همی   و پوجی میکنن
ی

س هسنر و احساس خستگ فشار و استر

 شوجن کمی حالت رو بهتر کنه. 

ون فوت کردم.   صاف روی پاهام ایستادم و بازدمم رو به بت 

 گفتم: 



ای بود کریس؛ ممنون. اما من اونقدراهم خسته نیستم. یعنن اصلا زمانن شوجن بامزه -

، برای خسته ش
ی

دن ندارم و حس ترش که تو وجودم جریان داره، باعث میشه کلافگ

 کرخنر و ناامیدیم رو کنار بذارم. 

یم، حتما یه خواب طولانن و عمیق رو به  اگه بتونیم از این موضوع جون سالم به در بتر

 خودم هدیه میدم. 

ون نیام!   اصلا شاید تا چند روز از تخت بت 

 کریس گفت: 

ن و وسایل زیادی رو تو خودشون پشنر کولههای ورزشر و  ساک - ها خیلی جادار هسیر

ن سال . و بخاطر همی  ن
ه میکین هاست که ازشون استفاده میکنیم. درواقع کازادورها ذخت 

؛ اما این کیسهخیلی خوب میدونن که گرگینه ن هانی احتیاج پیدا میکین
ن های ها به چه چت 

ن پارچه ا به لوازم صندوق عقب ماشی  های چندبارمصرف ضافه شده. این کیسهها اای اخت 

 خونر که این کیسهبیشتر تو خواروبار فروشر 
ی

های ها استفاده میشن. اما یه ویژگ

ای دارن، اینه که تا حد ممکن میتونن تا بشن؛ حنر کوچیکتر از کیف پول من! پارچه

. بنابراین اونقدراهم که تو فک ن ، درضمن میتونن تا پنجاه پوند وزن رو تحمل کین ر میکنن

. نر  ن  مصرف نیسیر

ن گفت:   داستی 

 ای دارم. های پارچهمن اینجا چهارتا از این کیسه -

 بندی شده بودن رو به سمت من گرفت و گفت: ها که بستهبعد دوتا از همون کیسه

 . امیدوارم که کافن باشن -

 منم امیدوارم همینطور باشه.  -

 

ن گرفت و خطاب به منکریس تارپ  پرسید:  ها رو از داستی 

 ای؟آماده -

 ای ش دادم و گفتم: دوباره خنده

 نه!  -

د. دفعه تو خندهاما این ن  موج مت 
ی

 ام ناامیدی و درموندگ

 ادامه دادم: 



 اما به هر حال... بیاین انجامش بدیم.  -

ردههمونطور که به سمت دریچه قدم برمیداشتیم، خاک
ُ
هانی که از این سنگها و خ

 ، زیر پاهامون خش خش صدا میکردن. خرابه بافر مونده بودن

تر میشدیم، بوی گندی که فضای اونجا رو پر کرده بود، هرجی به اون دریچه نزدیک

 شدیدتر میشد و من فورا دماغم رو زیر لباسم پنهون کردم. 

سید؛ اما هرچند که این کار اصلا فایده ای نداشت و اون بوی تعفن همچنان به مشامم مت 

گذار بوده. پوشوندن دماغم باع  ث میشد حس کنم که انگار تا حدودی تاثت 

 

ن ختم میشد، نگاهی انداختم. به درون چاله  ای که به زیرزمی 

ن  ن ارتفاع چندانن نداشت؛ اما خب بازم نسبت به کف خونه، شش فوت پایی  تر زیرزمی 

 بود. 

 پرسیدم: 

ن رفت و آمد داشته؟ -  لوسیانا چطور به این زیرزمی 

راحنر و بدون هیچ کمگ به درون این من یه گرگینه هستم، میتونم به الان از اونجانی که

م؛ اما اگه یه گرگینه نبودم، اصلا از پس این کار برنمیومدم! و حتما یه جانی از  چاله بتی

 بدنم آسیب میدید. 

 کریس شونه بالا انداخت و گفت: 

ی تو خونه - ن ن چت  ده بود تا برای ورود اش مخقن کر مطمئنا لوسیانا یه نردبون یا یه همچی 

ن ازش استفاده کنه سوزی سوخته و . و احتمالا اون نردبون تو آتیشو خروج به این زیرزمی 

 خاکستر شده. 

 

ن انداخت و گفت:   بعد نگاهی به پایی 

 یه لحظه به من زمان بدین تا اون اجساد رو بپوشونم.  -

ن پرید. این رو گفت و از دریچه  ی باز شده به سمت پایی 

ن فرود اومد؛ به هر حال ظرافت و کریس ب ین صدای ممکن، روی کف زیرزمی  ا کمتر

 
ی

 ها بود. های خاص گرگینهملایمت، یگ از ویژگ



سید، کریس خطاب به ما با صدای بعد از کمی صدای خش ن به گوش مت  خش که از پایی 

 بلند گفت: 

 جی ردیفه! همه -

ن انداختم تا کمی امید و قوت ن پریدم. قلب بگت  نگاهی به داستی   م و بعد به سمت پایی 

ن با خاک  ن از سیمان بود؛ اما من به دلایلی توقع داشتم کف این زیرزمی  کف زیرزمی 

 . پوشیده شده باشه

 حسانر تاریک بود و من به
ن ی فضای زیرزمی  ن سخنر نگاهم رو به اطراف میچرخوندم تا چت 

 پیدا کنم. 

ن پرید و دقیقا کنار  ن هم به سمت پایی  من فرود اومد، خطاب به کریس وقنر داستی 

 پرسیدم: 

 اینجا لامپ نداره؟؟ -

 کریس جواب داد: 

. میتونیم یگ من سعی کردم بعصین  - ن هاشون رو روشن کنم؛ اما هیچکدومشون کار نمیکین

 های اینجا رو روشن کنیم... از شمع

 نه!  -

ن نگهامکان نداره من یگ از شمع میکرده رو روشن داری هانی که لوسیانا تو این زیرزمی 

 کنم. 

ن میتابید و... به کمک  بخش کوچیگ از نور خورشید از طریق دریچه به درون زیرزمی 

ن که پرتوهای نور و سایه هانی که ایجاد شده بودن، میتونستم بخسیر از فضای زیرزمی 

 نزدیک ما قرار داشت رو ببینم. 

، سیاه بودن و عملا هیی قسمتاما بقیه ن مثل قت  چ دیدی نسبت به اون های زیرزمی 

 ها نداشتم. قسمت

 گفتم: 

 تا حدودی میتونم ببینم...  -

 هانی رو که نمیتونستم ببینم... خب میتونم ازشون دوری کنم! و اون بخش

ن قرار داشت، درواقع همون حلقهحلقه ای بود که تو ی جادونی که روی سقف زیرزمی 

 اتاق کار لوسیانا ایجاد شده بود. 



ن رسم شده بود که درواقع یه آیینهی و یه حلقه ی جادونی دیگه روی کف زیرزمی 

 شکل بزرگ بود! ایدایره

ن قهوه شده باشه، با خطوط درشت و رنگ که گمونم خون خشکایبا گچ سفید و یه چت 

ن نوشته شده بود.   نامنظم یه طلسم روی زمی 

 هم از داخل حلقهخطوط متقاطع و سیاه
ی

درواقع یه  ی جادونی رد میشدن کهرنگ

 راسِ برعکس رو ایجاد میکردن.  ی پنجستاره

روی هر پنج راس این ستاره، یه شمع قرار داشت که مشخص بود خیلی وقت پیش 

 ازشون استفاده شده. 

ن مشگ ازشون بافر مونده بود... اما این موضوع به این معنن  چون فقط یه مقدار پارافی 

 نبود که این طلسم هم از کار افتاده. 

 میتونستم سوزشر که این طلسم روی پوستم ایجاد میکرد رو حس کنم.  من

ی پنج راس، یه محراب کوچیک قرار داشت؛ طوری که فقط شش اینچ وسط اون ستاره

ن فرو رفته بود.   داخل زمی 

سید.   طول محراب هم حدودا به سه فوت مت 

 چشم میخوردن. ای از یه مرغ سیاه و یه بز سیاه به داخل سنگ محراب، اجساد گندیده

ن رفته بودن...   تقریبا میشه گفت که از بی 

ات قرار و تیکه های کوچیگ هم که از گوشت بدنشون بافر مونده بود، مورد هجوم حشر

 گرفته بودن. 

ی که مربوط به جسد انسان باشه، تو اون محراب دیده نمیشد.  ن  حداقل چت 

شته
ُ
ود؛ اما حداقل دیدن اجساد زن ببهمشده هم حالهرچند که دیدن اون مرغ و بز ک

 ها باعث نمیشه که مدام کابوس ببینم. اون

ن که توجهچندتا وسیله تو حلقه  ی منو به خودشون جلب کردن. ی جادونی قرار داشیر

 یه جام. 

 یه خنجر. 

ی که چندتا شر  مختلف داخلش دیده میشد و گمونم یه ظرف شیشه ای حدودا یک لیتر

، یه پر بود! بزرگ  ترین شر 



وی مبهمی داشت دست رو تو انگشتسوزشر  هام رو به هام حس میکردم؛ انگار نت 

، میکشید. سمت وسایلی که تو حلقه ن  ی جادونی قرار داشیر

اما اصلا امکان نداره فقط بخاطر اینکه یه حسی منو به سمت اون وسایل میکشونه، از 

 ی جادونی رد بشم. این حلقه

 بنابراین اون هنوز نمیدونه که ما اینجاییم. ی آستاروت پیدا نشده؛ هنوز شوکله

اما اگه من از این حلقه عبور کنم؟؟ شک ندارم که آستاروت تو کمتر از چند دقیقه 

سونه.   خودش رو به اینجا مت 

 اما آخه چرا من به سمت اون وسایل کشیده میشم؟

، چشم بردارم ن ی و بقیه خودم رو وادار کردم از وسایلی که تو حلقه جادونی قرار داشیر

ن رو بررش کنم.   فضای زیرزمی 

 که کنارم تلنبار شده بود و بلندیش تا تمام تلاشم رو به کار گرفته بودم تا به توده
ی

ی بزرگ

سید، نگاه نکنم؛ اما حنر با وجود اینکه کریس اون ها شده رو با تارپاجساد تیکه کمرم مت 

 شیده میشدن. هام ناخواسته به اون سمت کپوشونده بود، بازم چشم

 گفتم: 

 ما باید برای این اجساد یه کاری کنیم.  -

ن گفت:   داستی 

ن برداری، ما یه گروه از گرگینه - ها رو به محض اینکه تو لوازم موردنیازت رو از این زیرزمی 

ین کاریه که میتونیم انجام به اینجا میفرستیم تا همه ن رو به آتیش بکشن. این بهتر چت 

 بدیم. 

 ی تایید تکون دادم. هشم رو به نشون

ها رو بسوزونیم اگه هر کدوم از این اجساد، ربطی به آستاروت داشته باشن؛ اینکه اون

 تره تا اینکه بخوایم دفنشون کنیم. خیلی امن

شته شده بودن؛ بنابراین دیگه براشون فرفر نداره که 
ُ
به هر حال اون جادوگرها از قبل ک

 الان چه بلانی ش اجسادشون میاد. 

ن کمی از قنر چشمو  هام به فضای تاریک اونجا عادت کرد، متوجه شدم که اون زیرزمی 

 تره. ی لوسیانا بزرگخونه



چه ن چندتا ستون و تت  های کمگ هم دیده میشدن و با فضای وسیعی که این زیرزمی 

 اشغال کرده بود، واقعا هم بهشون نیاز بود. 

ن مثل یه اتاق بزرگ بو همروی  د. رفته این زیرزمی 

ن خیلی تاریک  من هنوز نمیتونستم دیوار پشنر اونجا رو ببینم؛ آخه اون قسمت از زیرزمی 

 بود؛ اما به دوتا دیواری که بهم نزدیک بودن، کاملا دید داشتم. 

 های کتاب نصب شده بودن. به هر دو دیوار، قفسه

ن نبودمو هر قفسه به حدی از کتاب چطور  های مختلف پر شده بود که من واقعا مطمی 

! اون قفسه ن  های چونر تا حالا دووم آوردن و نشکسیر

ای با ظرافتِ تمام روش حکاکی شده بود، وسط یگ از های پیچیدهیه کمد مشگ که طرح

 دیوارها دیده میشد. 

 و ندای قلبم بهم میگفت که وسایل مهمی تو اون کمد جاسازی شده. 

 به سمت پشها چرخیدم و گفتم: 

هانی که درمورد دزدیدن دو مربوط میشه رو بردارین. مثلا کتابهر کتانر که به جا -

 باشن. هر کتانر که تو عنوان یا فهرست مطالبش به آستاروت قدرت
ن ها و احضار شیاطی 

ن  اشاره کرده باشه یا به نظر برسه برای ایجاد طلسمی که بهش نیاز داریم یا برای از بی 

ی ونه بهمون کمک کنه رو بردارین. به علاوهبردن جادونی که لوسیانا انجام میداده، میت

ها استفاده میشن. درواقع هر کتاب یا لوازم یا ترکیبانر که ترکیبانر که برای اجرای طلسم

، حنر اگه شیطانن بودن! به هر حال ما  ن سن رو جمع کنی  ناشناخته و مبهم به نظر مت 

ه، مال بعدا میتونیم بسوزونیمشون. اما این خونه قبل از اینکه در  اختیار لوسیانا قرار بگت 

یه نفر دیگه بوده. بنابراین ممکنه تمام لوازمی که اینجا قرار دارن، شیطانن نباشن و مربوط 

ی رو که  ن به زمانن باشن که لوسیانا هنوز اینجا رو به گند نکشیده بود! پس ما هر چت 

ن برمیداریم. درضمن، من میخوام که تا پنج  ی بعد از این دقیقهبتونیم، از این زیرزمی 

ن خارج شده باشم. پس عجله کنید!   زیرزمی 

ونی داره روی  ن شدم؛ اما حس میکنم یه نت  من فقط یه دقیقه هست که وارد این زیرزمی 

 پوستم میخزه. 

 کریس گفت: 

 پس بیاین انجامش بدیم.  -

 با حرف کریس، هممون مشغول به کار شدیم. 



 ها تا بررسیشون کنم. اول رفتم شاغ کتاب

ی شیطان داشت، بلافاصله تو کیفم جا هاش کلمههر کتانر که تو عنوان یا شفصل

 میگرفت. 

ن کتاب رو برداشتم، شعتم تو جمع کردن کتاب  ها بیشتر شد. بعد از اینکه هشتمی 

سوندن. ها و فصلتقریبا تمام عنوان  ها، شامل کلمانر بودن که واقعا منو میتر

ه! جادوی سیاه برای جادوگران   ختر

 ! : یه مقاله بر اساس نظرسنحیر ن  احضار شیاطی 

! طلسم  هانی از خون و خاکستر

... خدای من! این ن  ها دیگه چه کوفتی 

 خطاب به پشها گفتم: 

ن وجود داره فکر کنم لازمه حرف - ی که تو این زیرزمی  ن های آخرم رو اصلاح کنم. هر چت 

، جادوی سیاه  ن  و... ربط دارن. رو بردارید! چون ظاهرا همشون به شیاطی 

 کریس گفت: 

 ما به چندتا جعبه نیاز داریم.  -

ن پرسیدم:   از داستی 

؟ -  امکانش هست که احیانا چندتا جعبه تو صندوق عقب ماشینت داشته باشر

ن یه ابروش رو بالا برد و گفت:   داستی 

؟ -  خودت جی فکر میکنن

 داری؟ -

ن به سمت دریچه قدم برداشت و به سمت بالا پرید.   داستی 

ن برگشت. ند لحظه بعد، با چندتا جعبهچ  ی بزرگ به زیرزمی 

 گفت: 

 ها داشتم. من فقط سه تا از این جعبه -

 



 ها شد و ادامه داد: بعد مشغول پر کردن یگ از جعبه

ها و ها کافن باشن و کارمون رو راه بندازن. من و کریس کتابگمونم برای الان، این جعبه  -

ی جادونی رو جمع میکنیم. تو چه فکری درمورد حلقهلوازمی که اینجا جاسازی شدن 

 داری؟

 امیدوار بودم که اصلا لازم نباشه درموردش فکر کنم.  -

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

یم، پس باید انجامش بدیم. با وجود این "اگه بتونیم این حلقه رو نر  - ن بتر خطر از بی 

، من فکر نمیکنم احلقه ن  مشب هیچ کدوم از ما بتونیم بخوابیم."ی فعال تو این زیرزمی 

ن بود.   حق با داستی 

من میدونستم که جفتم داره درست میگه؛ اما خب این موضوع به این معنن نیست که 

ن بردنش کاری انجام بدم.   من دلم بخواد به اون حلقه نزدیک شم و برای از بی 

 پرسیدم: 

 هیچ شانسی وجود داره که احیانا تو ماشینت نمک یا...  -

ن شش رو به نشونه  ی منقن تکون داد و گفت: داستی 

ی که من تو ماشینم دارم، همون کیف بزرگیه که کازادورها معمولا ازش استفاده  - ن تنها چت 

ن و تو تمام شاش های کمک  های اضافه، جعبهبلندهای مدرسه جاسازی شده. لباسمیکین

ها رو فاقات مربوط به فراطبیعیاولیه، غذاهای مصرفن و لوازمی که باهاشون میتونیم ات

 مخقن کنیم... 

 شونه بالا انداخت و گفت: 

وع بشه، اگه یه اتفافر رخ میداد که مربوط  - قبل از اینکه این مشکلات لعننر با لوسیانا شر

به جادو میشد، تنها کاری که انجام میدادیم، ختر دادن به یه جادوگر بود تا ماجرای 

ن معمولا از لوازمی که مربوط به جادو یا طلسم بودن، . بخاطاومده رو حل کنهپیش ر همی 

ات ایجاد استفاده نمیکردیم. اما گمونم لازمه که تو محتویات کیف هامون یه شی تغیت 

 کنیم. 

، این موضوع بهمون کمگ نمیکنه.  -  حتما باید این کار رو انجام بدین؛ اما در حال حاضن

 یهو کریس به حرف اومد: 

 گلی هم هست. اینجاست. درضمن، گیاه مریم پیداش کردم!  -



 

 شده رو به سمتم گرفت. گلی خشکای به همراه یه بسته از مریمبعد یه ظرف شیشه

 ای رو از کریس گرفتم و به برچسبش نگاهی انداختم. ظرف شیشه

 گفتم: 

 ... روی برچسبش نوشته نمک؛ اما  -

 د شد تا بالاخره باز شد. درپوش ظرف رو چرخوندم و انقدر صدای جت  جت  ازش بلن

محتویات داخل ظرف رو عمیقا بو کشیدم و... بونی که ازش حس کردم، مثل بوی نمک 

 بود. 

 هام مقداری از نمک داخل ظرف رو برداشتم تا طعمش رو بچشم. با دوتا از انگشت

 گفتم: 

 جادونی ازش حس نمیکنم.  -
ن سه که نمک معمولی باشه. من چت   به نظر مت 

ن نبودم   ی رو تو این فضا پاکمطمی  ن سازی کنم یا نه... مخصوصا که واقعا میتونستم چت 

ن دیده میشدن. ای که گوشهبا وجود اجساد تلنبارشده  ی زیرزمی 

ن این حلقه تلاش کنم.   اما حداقل میتونم برای شکسیر

ن درست میگفت.   داستی 

ن اینکه یه حلقه ها نمیتونم شبی جادونی تو این قلمرو وجود داره، مطمئنا با دونسیر

 بخوابم. 

ن انجام این کار، ی جادونی راه رفتم و به تمام قسمتدور حلقه هاش نمک پاشیدم. در حی 

 ترین دعا در مسیحیت(دعای ربانن رو زیر لب زمزمه میکردم. )معروف

ونی از   باشه؛ اما هنوز نت 
فکر میکردم یه دور چرخیدن اطراف حلقه، برای شکستنش کافن

 یشد که پوست بدنم رو به سوزش مینداخت. اون حلقه حس م

 بنابراین یه بار دیگه این روند رو تکرار کردم. 

 و دوباره... 

 گفتم: 

 این کار جواب نمیده.  -



 

 گلی رو امتحان نکرده بودم. اما من هنوز گیاه مریم

ن کشیدم اطراف حلقه  زیرزمی 
یت پیدا کردم و فورا اون رو به کف سیمانن ، یه کتر ی جادونی

 روشنش کنم. تا 

ن رو پر کرد و باعث شد از بوی تعفنن که هوا  یت فضای زیرزمی  برای چند لحظه، بوی کتر

یت خاموش شد، دوباره بوی افتضاحِ  رو مسموم کرده بود، کاسته بشه؛ اما وقنر کتر

 اجساد گندیده فضا رو در برگرفت. 

 زور جلوی خودم رو گرفته بودم که بالا نیارم. به

ن بودن، نگاهی انداختم و گفتم: مریمهای گیاه به برگ  گلی که درحال سوخیر

 امیدوارم این بهمون کمک کنه.  -

گلی سعی کردم حلقه رو ی جادونی راه رفتم و با استفاده از گیاه مریمدوباره دور حلقه

 سازی کنم. پاک

م رو به سمت بخش ن ادامه دادم. گوشههای دیگهبعد مست  های اتاق، ی زیرزمی 

 کتاب و... های  قفسه

ن رو از جَو شیطانن و پوسیده ای تمام عزم، اراده و نیتم رو به کار گرفته بودم تا اون زیرزمی 

 که مسمومش کرده بود، خلاص کنم. 

شته شده بودن؛ چه انسان و چه غت  
ُ
ن ک درضمن، مدام برای افرادی که تو این زیرزمی 

و فضای شیطانن اونجا رو انسان، دعا میکردم که ارواح شگردانشون به آرامش برسن 

 . ن  ترک کین

ن دریافت کنم؛ اما  ی از فضای زیرزمی 
وقنر کارم تموم شد، دلم میخواست حس بهتر

 اینطور نبود! 

ن دارن بهم نزدیکبه ام تر میشن تا خفهجاش احساس میکردم که انگار دیوارهای زیرزمی 

 . ن  کین

 گفتم: 

ه. من نمیتونم این حلقه رو گمونم بااطمینان میتونم بگم که این روش جواب نمید  -

 بشکنم. 

 کریس که مشغول پر کردن آخرین جعبه بود، مکث کرد و گفت: 



ن انجام این کار بیان کردی، درست بود.  - ولی این روش باید جواب میداد. وِردی که تو حی 

ن شاید بخاطر آت و آشغال  که این زیرزمی 
ن و کثیقن هانی که اینجاست یا بخاطر جَو سنگی 

 میکنن این کار جواب نداده؛ هوم؟ داره، حس

 

ن نگاه کردم.   شونه بالا انداختم و به داستی 

 از طریق پیوندمون پرسیدم: 

؟" -  "تو جی فکر میکنن

، احساس کنم. من یه مبارز و یه  - "من نمیتونم جادو رو اونطور که تو حس میکنن

ن پر از حس بد و اشتباهه؛ اما من نمیدونم کاگرگینه ن ام. این زیرزمی  ری که تو برای شکسیر

. درواقع باید جواب میداد؛ اما ما هردومون این حلقه انجام دادی، جواب داده یا نه

."خوب میدونیم همیشه اینطور نیست که همه ن ، به اون نحوی که باید، عمل کین ن  چت 

 نگاهی به حلقه انداختم. 

 شونده بود. رنگ درونش رو پو های حلقه و خطوط سیاهنمک سفید تقریبا تمام قسمت

ن نیستم که دقیقا چه مقدار ازش  نمک معمولا میتونه جادو رو خننی کنه؛ اما من مطمی 

 لازمه... 

 !  حسی که از این حلقه دریافت میکردم، هنوزم شیطانن بود. شدیدا شیطانن

ن گفتم:   تو ذهن داستی 

ه که از این ای که به کار گرفتیم، جواب داده یا نه؛ این"تنها راهی که میشه فهمید شیوه -

 حلقه رد بشیم. اما من فکر نمیکنم جرات این کار رو داشته باشم."

 از حلقه رو برگردوندم و به سمت پشها چرخیدم. 

 پرسیدم: 

اتشون، چندتا نارنجک هم داشته باشن؟ - ن  امکانش هست که کازادورها تو کیف تجهت 

 ای ش داد و گفت: کریس از شدت تعجب خنده

 میکردم که ای کاش نارنجک هم تو لیست وسایلشون بود.  نه! اما الان آرزو  -

ن پرسیدم:   خطاب به داستی 

هانی داری که بتونه بهمون...  -
ن  تو ماشینت دیگه چه چت 



موجر از جادو روی پوستم به حرکت دراومد و باعث شد که موهای پشت گردنم سیخ 

 بشن. 

هام منقبض شونه حس سوزشر که بهم القا شده بود، به حدی شدید بود که باعث شد 

 بشن. 

یه حسی وادارم میکرد که نگاهم رو به سمت حلقه بچرخونم... و میل به انجام این کار 

 تر میشد. لحظه به لحظه قوی

 چنان به سمت پشها ایستاده بودم. اما من این حس رو نادیده گرفتم و هم

ن گفتم:   از طریق پیوندمون به داستی 

 "این خیلی بده!" -

 "جی شده؟" -

ن یه قدم به سمت من برداشت.   داستی 

 تر میشه. من رسما میتونستم حس کنم که آستاروت داره به حلقه نزدیک

-  !  تو مال منن

انگار صدای آستاروت رو دقیقا کنار گوشم میشنیدم و... از شدت ترس، به سمت 

 راست رفتم تو دیوار! ی اتاق پریدم. طوری که یهدیگه

به، دوتا از قفسهچنان محکم به دیوار برخورد ک های چونر رده بودم که از شدت ضن

ن و کتاب ن شدن. ها و قوطیشکسیر  ها پخش زمی 

 اما این موضوع اصلا برام مهم نبود. 

ن جاری شده بود؛ اما من شدیدا  حنر با وجود اینکه عرق از پیشونیم به سمت پایی 

 احساس شما میکردم و بدنم یخ زده بود! 

 ی جادونی نگاه کنم. تم که به حلقهنمیتونستم و جراتش رو نداش

ن از طریق پیوندمون با لحن نگرانن گفت:   داستی 

 "عزیزم!" -

شاید صدای آستاروت رو تو تصوراتم شنیدم؛ اما این موضوع به قدری مهم بود که اصلا 

 نباید ریسک میکردم. 

هانی که تو تصاویر ذهنیم دیده بودم. 
ن  نه بعد از چت 



ن گرفتم و گفتم: ههای پارچفورا یگ از کیسه  ای رو از داستی 

ن  - باید اینجا رو ترک کنیم. شما فقط چند ثانیه زمان دارین تا هرجی که تو این زیرزمی 

 وجود داره رو بردارین. بعدش باید فورا از اینجا خارج بشیم. 

ن تو ذهنم پرسید:   داستی 

 "مگه چه اتفافر افتاده؟؟" -

 

 آستاروت داره میاد!  -

 ی جادونی نگاهی بندازم. کردم به حلقهخودم رو وادار  

م.   تغیت  نکرده بود؛ اما من نمیتونستم صدانی که شنیده بودم رو نادیده بگت 
ن  هیچ چت 

 به سمت کمد دوییدم و فورا درهاش رو باز کردم. 

 این کمد، شانس بزرگ ما تلقر میشد! 

لی به لوازم داخل کمد انداختم؛ چندتا چاقوی مختلف که هر  
ُ
کدوم مربوط به یه نگاه ک

ی پلاستیگ مات که درونشون از موادی پر های مذهنر بودن، چندتا کیسهیگ از مراسم

 . تر بررسیشون کنم و بیشتر از ده تا کتابشده بود و من اصلا دلم نمیخواست که دقیق

وع کرد به درخشیدن! حلقه ن رسم شده بود، شر  ی جادونی که روی زمی 

ن این حلقهنمک و گیاه مریم و این موضوع ثابت میکرد که ، اصلا گلی برای شکسیر ی لعننر

 کارساز نبودن. حنر یه ذره! 

ی رو فراموش نکرده باشم؛  ن ن بشم چت 
ن شدم تا مطمی  یه بار دیگه مشغول بررش زیرزمی 

؛ توجه منو به خودشون جلب اما دوباره وسایلی که وسط حلقه ن ی جادونی قرار داشیر

 کردن. 

 ای کوچیک که داخلش یه پر دیده میشد. ه ظرف شیشهیه جام. یه خنجر و ی

ن رو در حلقه  فضای تاریک زیرزمی 
ی

ی جادونی حسانر روشن شده بود و نور قرمزرنگ

 برگرفته بود. 

 آستاروت تقریبا اینجا بود! 

ن مشغول جمع کردن چندتا کتاب بود؛ اما دیگه وقتش رسیده بود که از اینجا  داستی 

 ه بود! خارج بشیم. حنر دیر هم شد



 از طریق پیوندمون جیغ کشیدم: 

! عجله کن! ما باید از اینجا بریم." - ن  "دیگه بسه داستی 

؟؟" -  "تو جی میبینن

؟؟ داره میدرخشه!""مگه حلقه -  ی جادونی رو نمیبینن

ی نمیبینم." - ن  "نه! من چت 

 

 گندش بزنن! 

 ی جادونی چرخوندم. یه بار دیگه نگاهم رو به سمت حلقه

دن تا به سمتشون برم. تا وسیله انگار اون سه ن ، منو صدا مت  ن
 ای که وسط حلقه قرار داشیر

 این موضوع میتونه یه تله باشه! 

 من شدیدا دلم میخواست که اون وسایل رو بردارم؛ اما نمیدونستم چرا... 

سامانتا بهم گفته بود که حسانر حواسم رو جمع کنم و... من برای بریدن این پیوند 

ی  ن  به چت 
 نیاز دارم که تو هر دو بُعد وجود داشته باشه. شیطانن

 و یه حسی بهم میگفت که اون خنجر... 

 به جهنم! 

به هر حال آستاروت داره میاد و اگه یگ از اون سه وسیله بتونه منو از شر آستاروت 

مشون!   نجات بده؛ پس من باید بگت 

 . بیشتر فکر کردن در مورد این قضیه، فقط وقت تلف کردن محسوب میشه

 ی جادونی پریدم. به درون حلقه

ه و نازگ از جادو که مثل لجنِ چسبناک بود، پوستم رو در برگرفت. لایه  ی تت 

ن و کریس رو نسبت به تصمیم ناگهانن خودم، نادیده گرفتم و وسایلی فحش های داستی 

 که بهشون نیاز داشتم رو برداشتم. 

 خطاب به پشها گفتم: ها رو به داخل کیفم شُ دادم و بعد فورا اون

-  ! ن  بدویی 



ی جادونی رو برگردوندم، متوجه شدم که کریس زودتر از همه همراه با وقنر از حلقه

 که حالا با کتابجعبه
ی

ون های بزرگ ها و لوازم مختلف پر شده بودن، از دریچه به بت 

 پرید. 

 منم فورا به سمت دریچه دوییدم. 

ن دست  گفت:   هاشو دو طرف کمرم گذاشت و داستی 

 اول تو!  -

ن بلند کرد و به سمت بالا پرتاب کرد تا از اون دریچه رد بشم.   بعد منو از روی زمی 

ن دوییدم.   روی پاهام فرود اومدم و بدون اینکه به عقب نگاه کنم، فورا به سمت ماشی 

ون پریده؛ چون صدای  ن هم بلافاصله از دریچه به بت  میتونستم حس کنم که داستی 

ردهبرخورد پاهاش ب
ُ
ن بودم مونده از خونههای بافر سنگه خ ی لوسیانا رو شنیدم و مطمی 

 شم میاد. که داره پشت

 وقت به این شعت ندوییده بودم! تا حالا تو زندگیم هیچ

ن خارج شد؛ بنابراین فورا رو صندلی راننده نشست و  ن کسی بود که از زیرزمی  کریس اولی 

 ی حرکت شد. آماده

ن فورا از طریق صندوق عقب پریدیم از اونجانی که درِ ص ندوق عقب باز بود، من و داستی 

 . ن  تو ماشی 

 دستم رو به سمت بالا سوق دادم تا در صندوق رو ببندم. 

 بعد جیغ کشیدم: 

ن الان!  -  برو! ما باید هرچه زودتر از اینجا بریم. همی 

 ببندم، کریس فورا پدال گاز رو فشار داد و قبل از اینکه بتونم در صندوق رو کاملا 

ن رو به سمت جاده ون دروازهباشعت ماشی  ی قلمرو جادوگران قرار ی باریگ که بت 

 داشت، روند. 

م.   اصلا دلم نمیخواست پشت شم رو نگاه کنم؛ اما نمیتونستم جلوی خودم رو بگت 

ون به پرواز دراومد! یه موجود باشعت از دریچه ن به سمت بت   ی زیرزمی 

 و ببینم؛ اما حتما باید بال داشته باشه دیگه! هاش ر من نمیتونستم بال



ی ندیده بودم که اینطوری حرکت کنه... برای یه لحظه تو هوا  ن ن چت  من قبلا هرگز همچی 

جه زد!  ن شت   معلق بود و بعد به سمت زمی 

، روی همون پش کوچولونی که تو اون رستوران دیده بودم، ده فوت عقب ن تر از ماشی 

ن فرود اومد.   زمی 

ن به لرزه افتاد شدت  به به حدی شدید و عمیق بود که زمی   . این ضن

ن برخورد کردن. گرد و خاکی که بلند شده بود، با شدت به پنجره  های ماشی 

 و بعد با دیدن آستاروت که به سمت ما میومد، خشکم زد. 

 میکرد؛ اما این شعت، کافن نبود. 
ی

 کریس خیلی شی    ع رانندگ

 ندی که باهاش داشتم، شنیدم: صدای آستاروت رو از طریق پیو 

- "!  "تو مال منن

 

، فاصله ن ن ماشی 
 ی آستاروت از ما بیشتر شده بود. با شعت گرفیر

تر هم دیده میشد؛ اما من درواقع لحظه به لحظه از ما دورتر میشد و در نتیجه کوچک

 میتونستم صداش رو طوری بشنوم که انگار کنار من نشسته! 

 هام پوشوندم. هام رو با دستسته بود و من فورا گوشعرق شد روی پوست صورتم نش

 دلم نمیخواست صدای آستاروت رو بشنوم. 

 دلم نمیخواست که دوباره اون شیطان رو تا این حد نزدیک به خودم حس کنم. 

خراشر تو فضا پخش شد؛ طوری که فکر میکردم حتما ی بلند و گوشیهو نعره

ن پودر میشن! شیشه  های ماشی 

ن  بعد یگ از  زده و داغونن که تو قلمرو جادوگران دیده بودیم، به سمتمون های زنگماشی 

 رومون فرود اومد. پرتاب شد و دقیقا روبه

 ش گذاشت. سخنر اون مانع رو پشتکریس فورا تغیت  جهت داد و به

 گفت: 

! حالا باید چیکار کنیم؟؟ -  لعننر

 گفتم: 



 تر برو! شی    ع -

 صندلی کنار راننده بشینم. بعد به سمت جلو رفتم تا روی 

 ادامه دادم: 

یم، آستاروت هم سامانتا گفته بود هرجی که ما از حلقه -  فاصله بگت 
ی جادونی بیشتر

قدرتش رو از دست میده. درضمن، الان روزه! و تو روشنانی روز، شانس آستاروت برای 

وی محدود میشه. بنابراین اون لعننر مجبور میشه که برگرده.   پیشر

 دفعه درست گفته باشه. ارم که سامانتا اینامیدو 

ی درمورد حلقه ن ن فرق میکرد... یه چت   ی جادونی زیرزمی 

 گفتم: 

-  . ن خودمون و آستاروت فاصله ایجاد کنن  بی 
 فقط سعی کن تا جانی که میتونن

 

 تر هم داریم؟؟! لعنت بهش... گندش بزنن! واقعا گندش بزنن! مگه از این گوه  -

ن از بالا یه پیچ رو دور زد؛ طوری که چرخکریس باشعت خیلی  های سمت چپ ماشی 

ن بلند شدن!   روی زمی 

 صدای آستاروت رو دوباره شنیدم: 

- "! ؛ اما هنوزم مال منن  "تو میتونن فرار کنن

 هام رو بستم و زمزمه کردم: چشم

 شما هم اون صدا رو شنیدین؟ -

 کریس جواب داد: 

 نه!  -

ن به حرف  اومد:  بعد از چند لحظه، داستی 

 من شنیدم.  -

 به سمتش چرخیدم تا صورتش رو ببینم. 

هاش حسانر گِرد شده بودن و از اونجانی که گرگش به سطح بدنش نزدیک شده چشم

دن. بود، چشم ن  هاش برق مت 



سید و قطره ن که برنزه بود، حالا مثل روح، سفید به نظر مت  های پوست طبیعی داستی 

 ودن. عرق تمام پیشونیش رو در برگرفته ب

 گفتم: 

 تو شنیدی.  -

ی که گفتم، یه سوال نبود؛ چون به ن اش ببینم که اوضاع از راحنر میتونستم از تو چهرهچت 

 چه قراره. 

ن حس میکردم، جواب سوالم رو پیدا کنم.   میتونستم از طریق ترش که از داستی 

 به حرف اومد: 

 از طریق پیوندت با آستاروت، صداش رو شنیدم.  -

 داد: تو ذهنم ادامه 

 "این خیلی بده عزیزم!" -

 

ن مثل اسید تا عمق وجودم رو میسوزوند.   ترس داستی 

ن تا این حد وحشت برابر زده شده بود، فقط باعث میشد که ترس من چندیناینکه داستی 

 بشه. 

 زده بشیم. ما نمیتونیم و نباید هردومون اینطور وحشت

 . ش بذارم.. وگرنه من اصلا نمیتونم این قضیه رو پشت

ن خرخر عصنر ش داد و متوقفم کرد.   تصمیم گرفتم پیوند بینمون رو ببندم؛ اما داستی 

 گفتم: 

من تو این وضعیت واقعا نمیتونم هم ترس خودم و هم ترس تو رو تحمل کنم. سعی کن  -

 . لطفا! خونشدیت رو حفظ کنن عزیزم

جفتم منتقل  قلب و اطمینان رو بهدلم میخواست میتونستم از طریق پیوندمون قوت

کنم؛ مثل خودش که بارها و بارها این کار رو برام انجام داد تا آروم بشم؛ اما هر چقدر که 

 تو وجودم میگشتم، هیچ حس خونر پیدا نمیکردم! 

ن تا این حد وحشت  زده شده بود. مخصوصا وقنر داستی 



اک یکسان گاه محکمی که داشتم، اینطور داره با خهای خودم ببینم تکیهاینکه با چشم

ن کاری  ن نمیتونه همچی  میشه؛ باعث میشد یه آسیب جدی بهم تحمیل بشه... و داستی 

 باهام بکنه. 

، تکیه ن  . گاه محکم من بافر بمونهواقعا نیاز دارم که داستی 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

. دارم سعیم رو میکنم. من فقط... فکر کنم حالا بدونم که چرا شب - ها کابوس میبینن

، وحشت فکر کنم زده و حالا بتونم درک کنم که چرا بعد از دیدن اون تصاویر ذهنن

سیدی. حالا میتونم بفهمم که چه فشار روج سنگینن رو تحمل  آشفته به نظر مت 

یم."  میکردی... تسا! لطفا بهم بگو که ما میتونیم از این ماجرا جون سالم به در بتر

 کریس پرسید: 

ن  -  ایلبه بشه؟ای سنتهآستاروت میتونه وارد زمی 

 شونه بالا انداختم و گفتم: 

ن تا جانی که من میدونم، لوسیانا هیچ حلقه - ایلبه رسم های سنتی جادونی تو زمی 

نکرده؛ اما جادوی اون زن هنوز تو قلمرو جادوگران وجود داره. بنابراین گمونم به خاطر 

ن بوده که آستاروت تو بعصین از تصاویر ذهنیم، تو سنت  لبه ظاهر میشده! ایهمی 

 

بان قلبم به  . تدری    ج کم شد تا درنهایت به ریتم عادیش برگردهشعت ضن

 ادامه دادم: 

امیدوارم که فعلا آستاروت تو همون قلمرو جادوگران گت  بیفته و نتونه بیشتر از این،  -

وی کنه.   پیشر

 کریس گفت: 

ن رو کم  منم امیدوارم! اما به هیچ -  کنم. وجه قصد ندارم شعت ماشی 

. نه! مطمئنم تا به سنت -  ایلبه نرسیم، جراتش رو نداری که شعتت رو کم کنن

ن رو پر کرده بود و من میدونستم فقط من و بوی گند و چندش آور ترس، فضای ماشی 

 نیستیم که حسانر وحشت
ن  زده شدیم. داستی 

 کریس هم ترسیده بود... 



 ترس حقیقر و ملموس بود.  ترش که از جانب آستاروت بهمون تحمیل شده بود، یه

فشار شدیدی بهم وارد شده بود؛ اما همونطور که باشعت به سمت مدرسه برمیگشتیم، 

 متوجه شدم که باید ترسم رو شکوب کنم. 

 این موضوع هیچ کمگ بهم نمیکنه، حنر یه ذره! 

 وقت نمیتونه بهمون کمک کنه... ترس هیچ

نتونم درست و منطقر به اتفاقانر که رخ زده بشم تا آستاروت میخواد من حسانر وحشت

 اش برسه. دادن، فکر کنم و من نباید اجازه بدم که اون شیطان لعننر به خواسته

ه... اون شیطان خیلی قدرتمند  آستاروت قبلا موفق شده بود که تسلط منو به دست بگت 

 بود. 

 سعی کردم ترسم رو تو عمق وجودم خفه کنم و یه دیوار اطرافش بکشم. 

 تم: گف

 دفعه خیلی نزدیک بود؛ اما قش در رفتیم. این -

 مثبت فکر کردن باعث میشد که بتونم از اون حال و هوای مزخرف خارج بشم. 

 کریس گفت: 

یم تا دوباره یهکسی ایده  - راست نریم ای داره که چطور میتونیم جلوی خودمون رو بگت 

ن وحشنر رو تجربه کنم. ی شیطان؟! چون من اصلا دلم نمیخواد دوباره تو لونه  همچی 

 

 آرزو میکردم که ای کاش جواب خونر برای کریس داشتم. 

 حقیقت اینه که ما احتمالا مجبوریم حداقل یه بار دیگه آستاروت رو ملاقات کنیم! 

 گفتم: 

ن چند دقیقه به حدی بهم فشار وارد شد که ذهنم الان کاملا  - من نمیدونم... تو همی 

ن شدیم حلقهخالیه! اما حداقل حالا  اش ایجاد ی جادونی که لوسیانا تو خونهدیگه مطمی 

ی ممکنه؛ اما راستش این  ن ن چت  کرده، هنوز فعال و بازه. من نمیدونم چطور همچی 

حقیقت که علت این موضوع رو نمیدونم؛ چندان جای تعجب نداره. به هر حال من یه 

 کار محسوب میشم... تازه

 کریس به حرف اومد: 



ی. تو واقعا باهوشر و میتونن تو ر نیسنر تسا. تو خیلی زود همهکاتو تازه - ن رو یاد میگت  چت 

ی. ندای قلبت بهت جی میگه؟ ، تصمیم درسنر بگت 
ایط بحرانن  شر

ی داشته باشه...  -  شاید کلادیا اطلاعات بیشتر

ون فوت کردم و ادامه دادم:   بازدمم رو به بت 

ِ اما به هر حال ما موفق شدیم یه شی لوا -
ن زم از مخفیگاه لوسیانا برداریم و خب این چت 

 کمی نیست. 

ها و وسایلی که با خودمون آورده بودیم، مطمئنا زمان زیادی ازمون بررش تک تک کتاب

ن زمانن نداریم.  ه و خب ما تو این اوضاع، همچی   میگت 

ا یط بنابراین من روی کلادیا حساب باز میکنم تا بهم کمک کنه ش دربیارم تو این شر

ی میتونه برامون مفید و کاربردی باشه.  ن ، چه چت 
 بحرانن

 گفتم: 

 ما آستاروت رو متوقف میکنیم.  -

 این جمله رو با صدای بلند بیان کردم تا بیشتر حس کنم که واقعیت داره! 

 ادامه دادم: 

 من کاری میکنم تا این اتفاق رخ بده.  -

 کریس گفت: 

 خوبه!  -

 

،ی دستحلقه ن ل شدن؛ انگار خیالش تا حدودی راحت شده  هاش دور فرمون ماشی 
ُ
ش

 بود. 

 ادامه داد: 

ن حرف -  هانی رو بشنوم. خوبه! ممنون. واقعا نیاز داشتم که همچی 

 منم همینطور.  -

ن انداختم.   نگاهی به داستی 

 بخش نیاز داشت. های اطمینانمطمئنم که اون هم مثل ما به شنیدن این جمله



 بود و به سمت زانوهاش خم شده بود.  هاش رو دو طرف شش نگه داشتهدست

افکارش حسانر متلاطم و آشفته شده بودن و میتونستم حس کنم که داره سعی میکنه با 

ی که از طریق پیوندم با آستاروت شنیده بود، کنار بیاد.  ن  چت 

 خراش... اون صدای وحشتناک و گوش

ن رو به لرزه بندازه؛ مثل این ب ن داشت اونطور که آستاروت میتونست زمی  ود که انگار زمی 

 از وسط نصف میشد! 

 این حقیقت که آستاروت میتونه ما رو همراه خودش به اعماق جهنم بکشونه... 

ها به معنن واقعی کلمه، وهم ن  آور بودن. تمام این چت 

ن حرف بزنم یا اینکه فرار از دست یه شیطان  اینکه من بخوام درمورد آستاروت با داستی 

ن خودش ی این... همهتجربه کنیمآنجلس رو وحسیر تو لس ه؛ اما اینکه داستی  ن ها یه چت 

ن دیگه هست.   صدای آستاروت رو تو وجودش بشنوه، یه چت 

ی باهاش قابل مقایسه نیست.  ن  این موضوع به حدی وحشتناکه که هیچ چت 

ن گفتم:   از طریق پیوندمون به داستی 

 "من یه راهی برای این مشکل پیدا میکنم." -

ن ه  زده بود و من کاملا درکش میکردم. نوز وحشتاما داستی 

، منم تا حد مرگ وحشت زده شده بودم و شب قبل، بعد از دیدن اون تصاویر ذهنن

ن حق میدادم که آشفته نمیتونستم حنر کلمه ای به زبون بیارم؛ بنابراین الان به داستی 

 شده باشه. 

 اما من باید طبق یه نقشه پیش برم. 

 رسه برگردیم تا وسایلی که با خودمون آورده بودیم رو بررش کنیم. اول از همه باید به مد

 و بعد من باید یه راهی برای ارتباط برقرار کردن با ایلای پیدا کنم. 

 وقت شاید واقعا هممون به فنا بریم! چون اگه من نتونم با ایلای معامله کنم، اون

ن دستم رو فشار داد و تو ذهنم گفت:   داستی 

 ش میذاریم، مگه نه؟"ماجرا رو هم پشت"ما این  -

 "حتما همینطور میشه عزیزم!" -



 فقط تو دلم دعا میکردم که دروغ نگفته باشم. 

*** 

به محض اینکه پامون رو تو ساختمون هیئت رئیسه گذاشتیم، میتونستم صدای جر و 

 بحنی که تو تمام فضای ساختمون پخش شده بود رو بشنوم. 

ن نمیتونستم کاملا تشخیص بدم که  بعصین از صداها از بقیه بلندتر بودن و بخاطر همی 

هر کدومشون دارن جی میگن یا اصلا موضوع این بحث و جدلی که بینشون ایجاد شده، 

 چیه. 

سید رو دنبال کردم تا به کتابخونه برسم.   رد شوصدانی که تا انتهای سالن به گوش مت 

ن و کریس هم پشت  ش من میومدن. داستی 

تر بودم و ای رو حمل میکردم، خب سبکهای پارچهنی که من فقط یگ از کیسهاز اونجا

 تر حرکت کنم. میتونستم شی    ع

 ی لوازمی که از مخفیگاه لوسیانا برداشته بودیم رو پشها با خودشون میاوردن. بقیه

از اینکه معلوم نبود چه مدت زمان داریم تا بتونیم خودمون رو از مرگ نجات بدیم، مدام 

 احساسات منقن و تاریک ذهنم رو پر میکردن. 

ن باهم دعوا میکردن، حالم رو بدتر میکرد و باعث و این حقیقت که دوست هام داشیر

 میشد نسبت به وضعینر که گرفتارش شده بودیم، بیشتر احساس ناامیدی کنم. 

به وار ی محکمی در رو باز کردم؛ طوری که باشدت به دیوقنر به کتابخونه رسیدم، با ضن

 کنارش برخورد کرد. 

ن ایستاده بودم. تمام دوست  هام اطراف مت 

. آدریان ساکت بود و یه شی کاغذ و چندتا کتاب روبه ن  روش قرار داشیر

درواقع میشه گفت تو این اتاق، آدریان تنها کسی بود که فعالانه مشغول بررش و تحقیق 

 بود. 

هبنابراین ستاره  . ی طلانی به آدریان تعلق میگت 

 هام... ی دوستاما بقیه

ی ترکیدنه، صورت لوکاس از شدت خشم قرمز شده بود و مثل بمنر که هر لحظه آماده

 ها نشسته بود و جنجالی که به پا شده بود رو تماشا میکرد. روی یگ از صندلی



 جنجال و آشونر که در کمال تعجب، عامل اصلیش کلادیا بود! 

خاله که هروقت من فحش میدادم، از خجالت   داشتنن و باادب منی دوستدختر

 هاش قرمز میشد، الان اونجا ایستاده و داره ش آقای داوسون هوار میکشه! لپ

 و رافائل... اون حنر بدتر از خواهرش عربده میکشید. 

 از اینکه میدیدم رافائل برگشته، خوشحال بودم؛ اما آخه این چه وضعیه! 

 برای چیه؟! 
ی

 این هیاهو و آشفتگ

ن تا چندتا راهمیکردم اون من فکر   که ها قراره به من کمک کین
ی

حل برای مصیبت بزرگ

 . ن  دچارش شدیم، پیدا کنیم؛ نه اینکه دور هم جمع بشن و اینطوری باهم دعوا کین

ن الم خاله و پشخالم وارد این دعوا بشن و همچی  ای به پا شنگهجی باعث شده که دختر

؟!  ن  کین

ن انداختم، طوری که صدای بلندی کیف پر از کتانر که تو دستم بو  د رو محکم روی زمی 

 از خودش ایجاد کنه و باعث بشه بقیه به خودشون بیان. 

 اما این بحث و دعوا هنوز ادامه داشت! 

 پرسیدم: 

 جی شده؟؟ قضیه چیه؟ -

ن و کریس انداختم.   وقنر دیدم کسی حرف زدنش رو قطع نمیکنه، نگاهی به داستی 

ن اوضاع از چه قراره. ها درست مثل منهردوی اون  ، شدرگم بودن و نمیدونسیر

ن شونه هاش رو بالا انداخت؛ اما من میدونستم که جفتم میتونه شدربیاره که داستی 

نن. اون ن  ها دارن درمورد جی حرف مت 

ن تو تشخیص صداهانی که همزمان باهم مشغول حرف زدن باشن، مهارت  آخه داستی 

 بالانی داره. 

 تو ذهنم گفت: 

ی گفته که... عملا جادوگران رو برای تمام "من م - ن ن نیستم؛ اما گمونم مایکل چت 
طمی 

 اتفاقانر که این اواخر رخ داده، مقصر دونسته."

 اوه! 

 گفتم: 



ی کشیده شده؟" - ن ن چت   "آخه چطور بحثشون به همچی 

 "نمیدونم." -

ایطی که داریم، دعوا کردن هیچ کمگ بهمون نمیکنه.   در حال حاضن با شر

 گفتم: 

ی نمونده بود که گت  آستاروت  - ن این بحث باید تموم شه! تقریبا یه ساعت پیش، چت 

ن  ی سخنر تونستیم از دستش فرار کنیم. من فکر نمیکنم دفعهبار! و بهبیفتیم، برای دومی 

یم. سوم انقدر خوش  شانس باشیم که بتونیم جون سالم به در بتر

 رو که تو دستکریس دوتا جعبه
ی

ن گذاشت و هاش نگی بزرگ ه داشته بود، روی زمی 

 زمزمه کرد: 

 ی سومی در کار نباشه. من ترجیح میدم که اصلا دفعه -

ن لازمه که به بحث بینشون خاتمه بدیم تا یه راهی برای خلاض از  - دقیقا! بخاطر همی 

 شر آستاروت پیدا کنیم. 

 دیگه وقتش بود که پادرمیونن کنم؛ به اندازه کافن هم دیر شده بود. 

 هام گفتم: با صدای بلند خطاب به دوست

 ها! هی بچه -

ن داد و هوار میکشیدن! انگار فایده  ای نداشت؛ چون هنوز داشیر

 هام رو به همدیگه کوبیدم و دوباره گفتم: دست

 هی! با شماهام!  -

 .  بازم هیحیی

م و عملا جیغ بکشم، یا اینکه انگشت م تو دهنمنمیتونستم صدام رو بالاتر بتر و  هامو بتر

 سوت بکشم. 

 ای که میدونستم میتونه کارساز باشه، روی آوردم. بنابراین به تنها گزینه

 ی موردنظرم ممکنه کمی گستاخانه باشه... حنر با اینکه گزینه

سه؛ بنابراین اما در حال حاضن برای ساکت کردن همه، راه شی    ع تری به ذهنم نمت 

 مجبورم انجامش بدم. 



 خطاب به همه گفتم: 

ن الان! بحث   -  کردن رو تمومش کنید! همی 

 هام گذاشتم تا تو فضای اتاق پخش بشه. و همزمان حجم زیادی از قدرتم رو پشت حرف

 فرما شد. بلافاصله سکوت تو کتابخونه حکم

راستش اصلا توقع نداشتم این کار انقدر خوب جواب بده، مخصوصا روی لوکاس و 

 آقای داوسون! 

 گفتم: 

ی پیدا کردین؟ممنون! حالا میشه یه  - ن  نفر به من توضیح بده شما چه چت 

وع کردن به حرف زدن و من دوباره دستم رو به نشونه ی یهو همه همزمان باهم شر

 . سکوت بالا آوردم

هام رو از نظر گذروندم و نگاه لوکاس توجه منو به خودش جلب ی تک تک دوستچهره

 کرد. 

من بهشون تحمیل کرده بودم رو پس تقریبا میتونستم حس کنم لوکاس داره قدرنر که 

نه و نر 
ن انه منتظره تا جواب سوال منو بده. مت   صتر

 گفتم: 

ه.  -  لوکاس! لطفا تو بهم بگو که اینجا چه ختر

ی بعد، قدرت خیلی خوشحال میشم که برات توضیح بدم؛ اما توصیه میکنم که دفعه -

 . ی بهمون تحمیل کنن  کمتر

 حتما!  -

! البته تا زمانن که همه دو  ن  باره باهم بحث و دعوا نکین

 گفتم: 

ی که شما پیدا  - ن نم چت  ن برای توجیه این تنسیر که بینتون ایجاد شده، من حدس مت 

 کردین، بد باشه. 

 

 لوکاس به حرف اومد: 



 موضوع حسانر همه  -
ن ی پیدا نکردیم و من فکر میکنم همی  ن مشکل اینه که ما هیچ چت 

ن که حرفرو مضطرب و آشفته کرده. اگه همه موافقت ک های نامربوط مایکل رو از ین

، اون ن  وقت هممون میتونیم برگردیم ش کارمون. ذهنشون خارج کین

ی گفت:  ن  کلادیا با لحن تند و تت 

 های نامربوط؟؟حرف -

د.  ن  تو صداش کینه و نفرت موج مت 

 هاش رو تنگ کرد و یه قدم دیگه به سمت آقای داوسون برداشت. چشم

 چوقت کلادیا رو تا این حد دیوونه و عصنر دیده باشم! من فکر نمیکنم تا حالا هی

خاله اف کنم که دختر  جورانی ترسناک شده بود. ام یهواقعا باید اعتر

 در حالی که با انگشتش آقای داوسون رو نشونه گرفته بود، با خشم ادامه داد: 

شته. این آقا بارها تو مسائلی دخالت کرده که اصلا به خودش و جایگاهش ربطی ندا -

، یه عذرخواهی بهم بدهکاره. درضمن، هنوزم بخاطر مطلع نکردن من از حمله ن ی شیاطی 

 میگه این اتفاقات تقصت  منه!  وقت حالا... حالا برگشته بهماون

 لوکاس جلو اومد تا کلادیا رو از آقای داوسون دور کنه. 

دش کشید و روی کلادیا نگاه تندی به جفتش انداخت؛ اما لوکاس کلادیا رو به سمت خو 

 . پاهاش نشوند 

اون دوتا برای چند لحظه سکوت کردن و کاملا مشخص بود که دارن تو ذهنشون باهم 

نن.  ن  حرف مت 

 کلادیا آهی کشید و گفت: 

 حق با توعه لوکاس! ما بعدا این موضوع رو حل و فصل میکنیم.  -

 آقای داوسون گفت: 

 خوبه!  -

ن بودم از نظر آق  ای داوسون، این وضعیت اصلا خوب نیست. هرچند که من کاملا مطمی 

 ادامه داد: 

 کنم. بعدا برمیگردم. من کارهای دیگه -
ی

 ای دارم که باید بهشون رسیدگ



 

 شش بست. این رو گفت، باعصبانیت به سمت خروجر راه افتاد و در رو محکم پشت

 اتاق برای چند لحظه تو سکوت فرو رفت. 

 پرسید:  کلادیا دوباره آهی کشید و خطاب به من

ی پیدا کردین؟ - ن  چت 

ن لوسیانا واقعا بزرگ بود.  - های زیادی با خودمون آوردیم. زیرزمی  ن ن نیستم؛ اما چت 
مطمی 

 اش! تر از خونهشاید کمی بزرگ

 رنگ از صورت کلادیا پرید و گفت: 

ن نیستم؛ اما  - ن میتونه انقدر بزرگ باشه؟ من از این موضوع مطمی  نه! چطور اون زیرزمی 

ن اطلاغ نداشت. واقعا ف  کر میکنم کسی تو قلمرو جادوگران از وجود اون زیرزمی 

 به برادرش نگاه کرد و گفت: 

 مگه نه؟ -

 رافائل شش رو تکون داد و گفت: 

ن  - ن میشنوم. اولی   باره که درمورد این زیرزمی 

 گفتم: 

هانی رو باید برمیداشتم؛ اما...  -
ن ن نبودم چه چت 

 من مطمی 

ن گذاشته بودن، انداختم و ای تلنبارشدههنگاهم رو به سمت جعبه ای که پشها روی زمی 

 گفتم: 

ی ش دربیاریم که از مطالنر که شما پیدا کردین، امیدوارم لابه - ن لای این وسایل، از چت 

 مفیدتر باشه. 

ن پرت کرد و گفت:   آدریان کتانر رو که مشغول خوندنش بود، روی مت 

ی که ما پیدا کردیم، یه توده - ن  رگ از هیچیه! ی بز چت 

 گفتم: 

ی پیدا کرده باشیم.  - ن  خب، شاید الان چت 

ن انداخته بودم، قدم برداشتم.   به سمت کیفم که اون رو نزدیک به در کتابخونه، روی زمی 



ها راه افتادم و گفتم:  ن  وقنر کیف رو برداشتم، به سمت یگ از مت 

 شدت افتضاح! خب یه ختر خوب دارم، یه ختر بد و یه ختر به -

 

ن برداشته بودم رو از داخل د وسایلی که تو آخرین دقیقه از تو حلقهبع ی جادونی زیرزمی 

ون آوردم.   کیف بت 

 دیگه فشار داد و پرسید: هاش رو به همکلادیا وقنر چشمش به خنجر افتاد، دندون

 ختر بد چیه؟ -

ن لوسیانا اجساد زیادی از انسان - ن نیستم های مُرده تلنبار شده بودن. تو زیرزمی  مطمی 

 ها اومده، کار لوسیانا بوده یا آستاروت... بلانی که ش اون

ن وسط حرفم پرید و گفت:   داستی 

نم که کار آستاروت باشه. لوسیانا خیلی - ن وقته که مُرده؛ اما مشخص بود که من حدس مت 

شته شدن. 
ُ
 ک

ی
 بعصین از اون اجساد به تازگ

 از طریق پیوندمون ازش پرسیدم: 

ا به قتل رسیدن؟""تو چطور م -  توجه شدی که اون اجسادِ تیکه پاره شده، اخت 

 ام تسا.""من یه کازادور باتجربه -

 "درسته!" -

ن همدیگه رو ملاقات کنیم، اون تمام  اما من تصور میکردم قبل از اینکه من و داستی 

ده و به بقیهوقتش رو اطراف سنت ن های رزمی آموزش ی گرگینهایلبه پرسه مت  ها هتن

 یداده. م

های زیادی درمورد جفتم وجود داره که من هنور ازشون اطلاغ ندارم.  ن  ظاهرا چت 

 لوکاس پرسید: 

 وقت ختر خوب چیه؟اون -

 ما تونستیم از دست آستاروت فرار کنیم و خودمون رو زنده به اینجا برسونیم.  -

 . العاده محسوب میشد البته از نظر من، این یه ختر فوق

 گفتم: 



 ت بجنبونیم تا دیر نشده! باید دس -

ن برخورد کرد.   یهو آدریان از جا پرید، طوری که صندلیش واژگون شد و محکم به زمی 

 زده گفت: وحشت

 شدت افتضاح، همینه؟؟آستاروت داره میاد اینجا؟؟ اون ختر به -

 اش پیدا نمیشه. اما احتمالا و بالاخره میاد! نه! حداقل آستاروت الان شوکله -

 من سعی میکردم به این موضوع فکر نکنم. هرچند که 

ن گذاشتم و بدون اینکه به تمام وسایلی رو که از تو حلقه ی جادونی برداشته بودم، روی مت 

ای خالی شده ی پارچههام نگاه کنم، مشغول تا کردن کیسهی هیچکدوم از دوستچهره

 بودم. 

 گفتم: 

ن لوسیانا، یه حلقه  ترین موضوغ که باید بهش اشاره کنم اینهاما مهم - ی که تو زیرزمی 

جادونی باز و فعال وجود داره که آستاروت هر زمان که بخواد، میتونه ازش عبور کنه و 

 وارد این بُعد بشه. درضمن، من نتونستم اون حلقه رو بشکنم. 

 مانندی از خودش ایجاد کرد؛ اما من حرف زدنم رو ادامه دادم: کلادیا صدای زمزمه

گلی، نه نمک و نه دعا خوندن... هیچکدوم کارساز نبودن. البته من زمان یمنه گیاه مر  -

ی آستاروت پیدا شده بود؛ بنابراین شاید هنوز این امکان زیادی نداشتم؛ چون شوکله

ن برد. اما من به اون قلمرو  وجود داشته باشه که به نحوی بشه اون حلقه رو از بی 

ن نیستم کار درسنر  باشه که یگ از ماها خودش رو درگت  این موضوع برنمیگردم و مطمی 

. تنها دلیلی که باعث شده ما تا الان زنده بمونیم، اینه که آستاروت هنوز به اون کنه

ی جادونی محدوده؛ اما اگه به اندازه کافن قدرت به دست بیاره، میتونه بدون هیچ حلقه

یم.  وقت قطعا محدودینر از اون حلقه وارد بُعد ما بشه. اون  هممون به فنا مت 

 رافائل پرسید: 

؟ - ن  شما قصد دارین چیکار کنی 

لزل و آشفته شده و من بخاطر این موضوع، به ن وضوح مشخص بود که رافائل حسانر متر

 شزنشش نمیکردم. 

 اون هنوز با آستاروت پیوند داره؛ درست مثل من! 



میشم؛ احتمالا نفر بعدی ی آخر و پایان کار آستاروت محسوب و از اونجانی که من مهره

 که قراره هدف آستاروت بشه، رافائله! 

 آهی کشیدم و گفت: 

 ما قصد داریم یه پیوند جدید ایجاد کنیم تا بتونه این بُعد رو مهر و موم کنه.  -

 

 کلادیا گفت: 

ممکنه! ما تا شب  - ما باید هر چه زودتر این کار رو انجام بدیم؛ اما... امشب این کار غت 

ها رو بررش کنیم، جادوی موردنظرمون رو ه کافن زمان نداریم تا بتونیم این کتاببه انداز 

 پیدا کنیم و یه طلسم ایجاد کنیم. اما حداکتی تا فردا یا فرداشب مهلت داریم. 

ن رو دور زد تا خودش رو به من برسونه.   مکث کرد و مت 

 گفت: 

ن به - ن چت  خاله! بهم بگو تو اون زیرزمی 
درد بخوری پیدا کردی تا تمام  خواهش میکنم دختر

 . مشکلاتمون رو حل کنه

سید که انگار منتظر یه جرقه چشم های کلادیا حسانر گِرد شده بودن و اینطور به نظر مت 

 هست تا بزنه زیر گریه! 

خالهمیتونستم بوی تند و تهوع ام آور ترس رو از کلادیا حس کنم و میدونستم که دختر

 . زده شدهحسانر وحشت

منطقر و دشواره.  منم  ترسیده بودم؛ اما درخواسنر که کلادیا ازم داره، خیلی غت 

 . ای براش نداشتمکنندهو من هیچ جواب خوب و قانع

 خطاب به کلادیا گفتم: 

من نمیدونم. ما وسایل زیادی با خودمون آوردیم؛ اما به زمان نیاز داریم تا ش دربیاریم  -

. ام ن هانی برامون مفید هسیر
ن ا به دلایلی، یه حسی منو وادار میکرد که این سه تا چه چت 

ن لوسیانا بردارم. تو نظری درمورد این وسایل داری؟  وسیله رو از زیرزمی 

 به سینه شد و گفت:  کلادیا دست

غت  اینکه گفته بودم دلم نمیخواد به لوازمی که لوسیانا ازشون استفاده میکرده، دست  -

 بزنم؟



 تو صداش م
ی

د. انزجار پررنگ ن  وج مت 

 گفتم: 

 آره، گفته بودی! اما غت  این، چه نظری داری؟ -

ن لوسیانا آورده بودم، من میدونستم که کلادیا از هیچ کدوم از وسایلی که من از زیرزمی 

خوشش نمیاد؛ چون این موضوع رو کاملا واضح بهم گفته بود؛ اما من اونقدراهم نسبت 

ار و نگران نبودم؛ چون ب ن ی بتونه جونمون رو نجات بده، به این موضوع بت  ن ه نظرم اگه چت 

 هیچ عینر نداره اگه ازش استفاده کنیم. 

 لازمه که کلادیا یکم از تعصب بیش از حدش کم کنه و با فکر باز به این موضوع نگاه کنه. 

ن خم شد تا از نزدیک نگاهی به اون وسایل بندازه.   کلادیا آهی کشید و به سمت پایی 

 گفت: 

 حس شیطانن به من منتقل میکنه. این خنجر یه  -

ه شد و بعد نفسش بند اومد!   بادقت به اون خنجر خت 

ن فاصله گرفت؛ انقدر شی    ع و پریشون که نزدیک بود سکندری بخوره  فورا چند قدم از مت 

ن بشه.   و پخش زمی 

 گفت: 

 اون علامت -
ی

ها بخسیر از هانی که روی خنجر حک شده...! من فکر میکردم اون برآمدگ

ساختار این خنجر محسوب میشه؛ اما حالا که بادقت نگاهش کردم، متوجه شدم که اون 

... و شعلهعلامت ن  های آتیش! ها، تصویر مردم هسیر

 هاشو روی بازوهاش کشید و گفت: کف دست

 من... من فکر نمیکنم ما بتونیم از این خنجر برای اهداف خوب و روشن استفاده کنیم.  -

سید. ی خنجر ببلندی تیغه  ه سه یا چهار اینچ مت 

هانی حک شده؛ آخه تو اون من قبلا متوجه نشده بودم که روی این خنجر، علامت

های اضطراری به حدی عجله داشتم و دستپاچه شده بودم که فرصت نکردم این لحظه

 خنجر رو بررش کنم. 

یسیر که روی های آتاما حالا که کلادیا به این موضوع اشاره کرده بود، میتونستم شعله

 . ی خنجر زبونه میکشیدن رو ببینمتیغه



 ی خنجر بلند بود و رو بخش انتهاییش، تصاویری حک شده بودن. دسته

ن برداشتم، حس کردم که دسته  و اش یهوقنر این خنجر رو از زیرزمی 
ی

شی برآمدگ

 ناهمواری داره؛ اما انقدر عجله داشتم که اصلا چک نکردم تا ببینم علتش چیه. 

 ا حالا میتونستم بادقت بررسیش کنم. ام

های آتیش حکاکی شده بودن که به سمت بالا زبونه تقریبا یک چهارم ابتدای دسته، شعله

 میکشیدن. 

 

ای رو به تصویر کشیده بود که روی هم افتاده بودن و قسمت بالانی دسته، مردم برهنه

دن.  ن  مدام دست و پا مت 

ن تو چهره د و داشیر ن های آتیش  سعی میکردن خودشون رو از شعلههاشون وحشت موج مت 

 نجات بدن. 

تر بودن، از شدت درد فریاد ای از مردم که نسبت به بقیه، به آتیش نزدیکعده

 میکشیدن. 

 هامو روی شلوار جینم کشیدم و گفتم: کف دست

-  !  لعننر

 حنر از اینکه اون خنجر رو لمس کرده بودم، پشیمون بودم. 

 ادامه دادم: 

تصاویر به قدری با ظرافت و جزئیات حکاکی شدن که فقط با نگاه کردن بهشون، این  -

، فریاد  ن احساس میکنن میتونن مردمی رو ببینن که دارن برای نجات جونشون تقلا میکین

ن از شعله . اما آخه این تصاویر خیلی کوچیکن و میکشن و سعی میکین ن های آتیش فرار کین

؛ پس چطور ممکنه که ما بتونیم انقدر دقیق مفهوم این خنجر تماما از فلز ساخته شده

این تصاویر رو درک کنیم... گندش بزنن! این خنجر طوری ساخته شده که باعث خطای 

، مگه نه؟ ن ن توهمات وحشتناکی به ذهنمون خطور میکین ن همچی   دید میشه؛ بخاطر همی 

 کلادیا اخمی روی پیشونیش نشوند و گفت: 

ی دست زدی! باورم نمیشه که تو به همچ - ن ن چت   ی 

 دوبار! 

 من دوبار این خنجر رو لمس کرده بودم. 



بار دیگه وقنر داشتم اون رو از ی جادونی برمیداشتم و یه یه بار وقنر اون رو از تو حلقه

ن بذارم.  ون میاوردم تا روی مت   داخل کیفم بت 

 گفتم: 

ی دست زدم.  - ن ن چت   منم باورم نمیشه که به همچی 

ی ای در مورد این موضوع مطرح کنم؛ اما باید از دوتا وسیلهیگهدلم نمیخواست سوال د

ی ش و کار داریم.  ن  دیگه هم ش درمیاوردم تا بفهمم با چه چت 

 پرسیدم:  

؟اون ظرف شیشه -  ای جی

 کلادیا شش رو تکون داد و گفت: 

یه. نمیدونم! درواقع این ظرف میتونه هر  - ن ن چت  این یه طلسم یا چشم نظر یا یه همچی 

ی باشه! و اگه این ظرف تو حلقه ن  خونر باشه! چت 
ن  ی جادونی قرار داشته، امکان نداره چت 

 چقدر عالی! 

 از این بهتر نمیشه...! 

 حنر دلم نمیخواست که دیگه به اون ظرف نگاه کنم. 

 پرسیدم: 

 و اون جام چطور؟ -

خصوصا وقنر نمیدونم. به نظر عادی میاد؛ اما نمیتونم با اطمینان این حرف رو بزنم. م -

 . ن لوسیانا پیدا کرده باشر  این وسیله رو از زیرزمی 

 کریس به حرف اومد: 

ی جادونی برداشت؛ دقیقا نزدیک به جانی که یه تسا این سه تا وسیله رو از تو حلقه -

 محراب ایجاد شده بود و حیوانات مُرده داخلش تلنبار شده بودن. 

ه شد و بقیه وع کردن به فحش ی دوستکلادیا با اوقات تلحین به من خت  هام هم شر

 دادن! 

های درواقع نارضاینر خودشون از کاری که انجام داده بودم رو با به زبون آوردن فحش

 رنگارنگ نشون دادن! 

 رافائل خطاب به من پرسید: 



ن کاری کردی؟!  -  چرا همچی 

 شونه بالا انداختم و گفتم: 

ی نمونده بود که شوکله - ن ن پیدا بشه و منم فقط هر  ی آستاروتنمیدونم. چت  تو زیرزمی 

ی که توجه ن ام رو جلب کرده بود، برداشتم. اصلا فرصنر نداشتم که بخوام درمورد چت 

هانی که از اونجا برمیداشتم، فکر کنم. 
ن  چت 

ی گفت:  ن  رافائل با لحن تند و تت 

 بله، واضحه که از عقلت استفاده نکردی!  -

 

ن فورا به حرف اومد:   داستی 

 زدنت باش!  مواظب حرف -

د. حنر خرخر گرگش هم تو صداش مشخص بود.  ن ن موج مت   تهدید تو لحن داستی 

 ادامه داد: 

یم تا این مشکل رو حل کنیم و در حال حاضن  - ما هممون داریم تلاشمون رو به کار میگت 

ی رو  ن ی میتونه بهمون کمک کنه. در نتیجه نمیتونیم هر چت  ن هم نمیدونیم چه چت 

ی که اصلا فکرش رو نمیکنیم، همون راهراحنر کنار بذار به ن حلی باشه یم! چون ممکنه چت 

 که دنبالشیم. 

 کلادیا گفت: 

تره که این سه تا وسیله رو کنار بذاریم؛ چون من فکر میکنم برای هممون بهتر و امن -

 ی خونر نمیشه ازشون دریافت کرد. هیچ نتیجه

ن دیگه  اشاره کرد و گفت: ای که تو کتابخونه قرار داشت، بعد به مت 

 ای که با خودتون آوردین رو بررش کنیم. ها و وسایل دیگهبیاین اینجا! ما میتونیم کتاب -

ن اون سه تا وسیله از تو حلقه ، احساس میکردم تا حدودی یه بخاطر برداشیر ی جادونی

 احمقم! 

عبور تر این موضوع رو هضم میکنم، متوجه شدم که حنر نباید به حالا که دارم دقیق

ی از داخلش بردارم! کردن از حلقه ن  ی جادونی فکر میکردم؛ چه برسه به اینکه بخوام چت 



ن فاصله میگرفتم تا به سمت دوست هام برم، اما با این وجود، حنر وقنر داشتم از مت 

ن خاض درمورد اون خنجر وجود داره که مدام توجه ی منو به خودش حس میکردم یه چت 

 جلب میکنه. 

ن اجازه میل شدیدی ن بردارم؛ اما به خودم همچی  ای داشتم که اون خنجر رو از روی مت 

 نمیدادم. 

ن دیگهدست ای که همه دورش جمع شده هام رو به داخل جیبم شُ دادم و به سمت مت 

 بودن، قدم برداشتم. 

ن تو ذهنم پرسید:   داستی 

 "تو حالت خوبه؟" -

 "فقط یکم مضطرب و نگرانم." -

 

 ام حلقه کرد و گفت: دستش رو دور شونه

 "منم همینطور!" -

 و راست بهم بگو؛ تو فکر میکنن راهی که برای حل این مشکل در پیش  -
ُ
ی رو رک ن "یه چت 

 گرفتیم، جواب میده؟"

 "آره؛ چون ما کاری میکنیم که این راه جواب بده." -

رای این حل مطمئنن بباید به این جمله ایمان داشته باشم؛ حنر با اینکه هنوز هیچ راه

 مشکل پیدا نکرده بودم! 

هانی که تو جعبه
ن ون های پارچهها و کیسهکریس تمام چت  ه کرده بودیم رو بت  ای ذخت 

 ریخت تا بتونیم همشون رو بررش کنیم. 

 گفتم: 

ها و یه شی خرت و پرت دیگه اینجا تعداد زیادی کتاب؛ ترکیبات مخصوص طلسم -

ی نباشن   داریم. شاید این ن که بهشون نیاز داریم؛ اما به هر حال این کار برای ما وسایل چت 

وع تلقر میشه تا ش دربیاریم برای حل مشکلمون چه کاری میتونیم انجام بدیم . باید یه شر

ی اشتباهه یا اوضاع چقدر بهم ن ریخته و بحرانن شده یا فکر کردن درمورد اینکه چه چت 

 ممکن باشه رو بذاریم کنار! احتمال حل و فصل کردن این مشکل چقدر میتونه غت  

 ها رو به خودم هم تاکید کنم. هام، واقعا نیاز بود که این حرفعلاوه بر دوست



 ادامه دادم: 

ما هممون قوی هستیم! هر کدوم از ما جادو یا قدرنر داریم که با استفاده ازشون  -

باشه و نفره درهم شکسته میتونیم این ماجرا رو ختم به خت  کنیم. شاید هیئت هفت

 حسانر آشفته و داغون شده باشه؛ اما این موضوع بهمون یه فرصت میده تا یه همه
ن چت 

تر، العاده انجام بدیم. ما قصد داریم یه پیوند جدید ایجاد کنیم. یه هیئت بزرگکار فوق

 تر! بهتر و قوی

 ای به ذهنم خطور کرد که کاملا باهاش موافق بودم؛ بنابراین مطرحش کردم: ایده

موجودانر که ما برای تشکیل این هیئت بهشون نیاز داریم، شامل سه تا جادوگر، سه تا  -

 پری، سه تا گرگینه و یه... 

 کریس حرفم رو قطع کرد و گفت: 

؟ لطفا نگو یه جن! چون من اصلا دلم نمیخواد وقتم رو برای پیدا کردن  - و یه جی

ِ کوفنر ضف کنم تا یه جن ازشون بت  چراغ ها ون بیاد! درضمن، اون عوضن های جادونی

 بازن. خیلی حُقه

 

 گفتم: 

نه، منظورم جن نبود! هرچند حالا که اسمشون رو آوردی، واقعا درموردشون کنجکاو  -

 شدم. 

 گندش بزنن! 

 باورم نمیشه که حنر دارم رو این موجودات مکار هم حساب باز میکنم. 

 حرفم رو درمورد اعضای هیئت جدید ادامه دادم: 

شامل یه من! چون من یه جادوگر، یه گرگینه و یه انسانم! هرچند که نمیدونم باید و  -

ن رو جی خطاب کنم!   خودم و موجودانر که مثل من هسیر

 کلادیا به حرف اومد: 

ن رو به  - ن موجودات فراطبیعی که کاملا متفاوت هسیر اما آخه ما چطور میتونیم همچی 

 نفره قوی باشه؟ی هیئت هفتیم که به اندازهدیگه پیوند بدیم و هیئنر رو ایجاد کنهم

 کمی مکث کرد و بعد پرسید: 

 ای نرسیدیم. تو راهی برای این قضیه پیدا کردی؟ چون ما که به نتیجه -



د، کلافه شده بودم.  ن  من واقعا از اینکه کلادیا مدام ساز مخالف مت 

 ک یکسانش میکنه. ام رو بیان کنم؛ بلکه فورا با خا کلادیا حنر فرصت نمیده تا ایده

 گفتم: 

ن به اندازه کافن وقت نداشتم که بتونم این وسایل رو بررش کنم؛ اما ما به  - من تو زیرزمی 

 . حل این مشکل رو پیدا میکنیمهر حال راه

 نفس عمیقر کشیدم و سعی کردم کمی اعتماد به نفس به دست بیارم. 

 من نگران و مضطربن.  تمام افرادی که تو این کتابخونه حضور دارن، درست مثل

 گفتم: 

ی لابه - ن ی از کوزت شد؟یه چت  ن وسایل، قراره بهمون کمک کنه. کریس؟ ختر  لای همی 

ون آورد. بعد سوت آرومی کشید و گفت:   کریس موبایلش رو از جیبش بت 

 آره!  -

 

ای هاش نقش بست؛ بعد خندهوقنر مشغول خوندن پیام کوزت شد، لبخندی روی لب

وع ک  رد به تایپ کردن. ش داد و شر

فری شده بود، خطاب به کریس گفت: 
ُ
 آدریان که از این معطلی ک

 انقدر ما رو بلاتکلیف نذار پلشت! بگو قضیه چیه؟ -

دن. چشم ن  های کریس کمی برق مت 

 به حرف اومد: 

ن کوزت داره سعی میکنه خودش رو به اینجا برسونه  - . البته هنوز از این قضیه مطمی 

 یچوقت حرفن رو به زبون نمیاره که بعدش نتونه عملیش کنه. نیستم؛ اما کوزت ه

 واقعا امیدوار بودم که کریس درست گفته باشه. 

 گفتم: 

به کوزت بگو ما برای ایجاد طلسم، علاوه بر خودش به چندتا پری دیگه هم نیاز داریم.  -

اون ی خود کوزت میذارم؛ اما بهش تاکید کن که ها رو به عهدهمن انتخاب اون پری



ها شکش و خودشن، اهمیت ها باید قدرتمند باشن. من به این موضوع که اونپری

ی که مهمه اینه که ما برای حل مشکلمون به اون ن  ها نیاز داریم. نمیدم؛ چت 

 کریس گفت: 

 حله! به کوزت اطلاع میدم.  -

 خوبه! ممنون.  -

 این موضوع یه قدم بزرگ به جلو محسوب میشه. 

هانی که برای هیئت جدید نیاز داریم رو پیدا کنیم؛ جادوگرها و گرگینهها، اگه ما پری

 وقت شاید واقعا بتونیم این مشکل رو حل کنیم. اون

ون  ای کشیدم تا به خودم قوتنفس عمیق دیگه قلب بدم و بعد به آرومی بازدمم رو بت 

 فرستادم. 

یم تا عملیش کنیم. حل این مشکل رو پیدا میکنیم و تمام تلاشمون رو به کما راه  ار میگت 

 باید این کار رو انجام بدیم! 

 به حرف اومدم: 

ن رو بررش کنیم. هر کتانر بیاین تمام کتاب - هانی که تو این کتابخونه درمورد جادو هسیر

! همشون رو از قفسهها میشه یا جادوگرها یا فرشتهکه مربوط به پری ها ها... هرجی

ون بیارین. کلادیا و لوکاس ین؟ هر کتانر بت  ! میشه شما مسئولیت این کار رو به عهده بگت 

ن میتونیم ازش استفاده کنیم رو از قفسه . و ما باید که فکر میکنی  ن های کتابخونه پیدا کنی 

ن ده عضو جدید هیئتمون یه پیوند ایجاد کنیم. شما هر ایده یا پیشنهادی داشته  بی 

؛ من با کمال میل میپذیرم؛ اما حتما ای ن ین که پیوند جدید باید بتونه باشی  ن رو در نظر بگت 

قدرت اعضا رو تقویت کنه. به محض اینکه پیوند جدید رو ایجاد کنیم، آستاروت حسانر 

فری و عملا خلع سلاح میشه. اما پیوند من با آستاروت هنوز شجاشه! این پیوند با 
ُ
ک

ی آستاروت زود شوکله پیچیده شده؛ بنابراین کاملا واضحه که دیر یا جادوی من درهم 

 پیدا میشه. 

 کلادیا گفت: 

ن زیادی عایدم بشه.  -  خب ببینم جی میتونم پیدا کنم؛ هرچند که توقع ندارم چت 

ن بود رو برداشتمنگری کلادیا رو نادیده گرفتم و نزدیکمنقن   . ترین کتانر که روی مت 

 گفتم: 



ن دو بُعد پیدا رمورد دروازهها رو هم بررش کنیم تا ببینیم مطلنر دباید این کتاب - های بی 

ن بُعدها دوباره محکم بشه ؛ مخصوصا اون میکنیم یا نه. ما نیاز داریم که مهر و موم بی 

ن دیدیم، یه حلقهدروازه ی که تو زیرزمی  ن ی ای که تو قلمرو جادوگران وجود داره! اگه چت 

فت؛ اما  ن مت  اینطور نشد! بنابراین اون  جادونی معمولی بود، باید با استفاده از نمک از بی 

ی که باهاش مواجه شدیم، یه حلقه ن ی جادونی نبوده؛ بلکه به نظر من یه دروازه چت 

. رافائل و هیچهست. من به ن ی از اون دروازه عبور کین ن بیشتر وجه نمیخوام که شیاطی 

ن پیوند آدریان! ممکنه شما این کتاب ؟ و اگه مطلنر درمورد شکسیر ن ها رو بررش کنی 

امون رو به طور کامل طانن پیدا کردین، حتما منو در جریان بذارین. قبل از اینکه نقشهشی

 عملی کنیم، باید از شر این پیوند شیطانن لعننر خلاص بشیم. 

 کریس پرسید: 

هانی نیاز داری؟ -
ن  دیگه به چه چت 

؟ اگه ها تحقیق کنن ها درمورد جادوی پریلای این کتابنمیدونم. کریس! میشه تو لابه -

ی استفاده کردن؛ ها برای پیوند هیئت هفتما ش دربیاریم که پری ن نفره از چه چت 

ن هم مواردی که اون ن پیوندی رو ایجاد کنیم. من و داستی  وقت شاید بتونیم دوباره همچی 

ی نیاز بندی و مرتب میکنیم. ما به چندتا وایتبافر میمونن رو دسته ن ن چت  برد یا همچی 

 هامون رو ش و سامون بدیم... ایده داریم تا بتونیم

ن گفت:   داستی 

 حله عزیزم!  -

 

 های کتاب قدم برداشت. بعد به سمت قفسه

 خطاب به بقیه گفتم: 

وع کنیم. خیلی -  خب! بیاین کارمون رو شر

 نگرانن و اضطراب باعث میشد که درونم به لرزه بیفته؛ اما ما باید این کار رو انجام بدیم. 

ایط سخت قرار گرفتیم؛ اما همیشه یه راهما قبلا هم بارها  حلی برای مشکلاتمون تو شر

 پیدا کردیم. 

ن و مثبتمن باید خوش  اندیش بمونم. بی 

زور به اعماق جانی بکشونه که دلم نمیخواد برم یا حقم هیچکس قرار نیست منو به

 نیست که اونجا باشم. هیچکس؛ حنر آستاروت! 



*** 

ی شده بود، بالاخره بعد از گذشت حدود سه ساعت که  برای من انگار ده ساعت ستی

ی پیدا کردم که واقعا میتونست جواب بده و کارمون رو راه بندازه.  ن  چت 

چه خاطرات بود که برگه هاش توسط سه تا کتانر که پیدا کرده بودم، بیشتر شبیه یه دفتر

 میخ فلزی به هم متصل شده بودن. 

چه با دست نوشته شده بود و  ن این دفتر هانی های هر برگه هم یادداشتتو حاشیه میر

 دیده میشد که با خط ناخوانا نوشته شده بودن. 

چه اضافه شده بود که رنگ هاشون فرق میکرد و عملا هیچ چندتا کاغذ بیشتر هم به دفتر

 . ن چه نداشیر  تطابقر با این دفتر

 های اضافن رو درک نمیکردم. حنر دلیل وجود این برگه

چه به  حدی درب و داغون بود که تو نگاه اول میخواستم بذارمش کنار؛ ظاهر این دفتر

ی که اصلا معتتر نیست، حنر برای  ن ن چت  چون قطعا کسی حاضن نمیشه از همچی 

ی که ما دنبالش بودیم! های سادهتحقیق ن  ی مدرسه استفاده کنه؛ چه برسه به چت 

چه، خوندنش رو کمی دشوار میکرد؛ اما وقنر به ن دفتر این خط عادت  بدخط بودن میر

 کردم، دیگه میتونستم کلمات رو روون بخونم. 

چه، منطقر به یه که فکرش رو میکردم. تدری    ج متوجه شدم که این دفتر ن  تر و مفیدتر از چت 

چه درواقع یه کارت سیاه  Mرنگ بود که با رنگ سفید روش نوشته شده بود: جلد دفتر

la F 

ن نبودم که این نوشته چه معنن میده؛ اما  چه رو خوندم،  مطمی  ن دفتر وقنر یه بخش از میر

 موهای بازوهام سیخ شدن: 

ن فراطبیعی ها، هدفن نیست که بشه به راحنر بدستش "... ایجاد پیوندهای قدرتمند بی 

ن یه ایده داره که ما باید صبح امتحانش  آورد؛ اما من میدونم که یه راهی وجود داره. بییرِ

 کنیم؛ اما ما نیاز داریم که..."

 تو بدنم رسوخ کرد.  شما 

چه رو ورق زدم و گفتم: فورا صفحه  های بعدی دفتر

ی باشه که میخوایم!  - ن  این میتونه همون چت 



های بعدی بودم، اتاق تو سکوت فرو رفت و توجه همونطور که مشغول بررش صفحه

 همه به من جلب شد. 

 گفتم: 

ی که تو دستمه فقط یبچه - ن چهها، این خودشه! من فکر میکردم چت  خاطرات  ه دفتر

خصوصیه؛ و خب همینطورم هست؛ اما مطالنر که داخلش نوشته شده، خیلی فراتر از 

یه خاطره هست! لوسیانا شدیدا تو فکر به دست آوردن قدرت بیشتر بود و من فکر 

چه استفاده میکرده تا...  ن دفتر  میکنم اون از مطالب همی 

 کلادیا وسط حرفم پرید و گفت: 

ما نمیتونیم از طلسمی استفاده کنیم که لوسیانا روش حساب میکرده. نه! قطعا نه!  -

 اصلا امکان نداره... 

 کلافه آهی کشیدم. 

ن رفتار رو از خودش نشون میده و  از وقنر که درگت  این مشکل شدیم، کلادیا مدام همی 

یم. نمیذاره نقشه  امون رو پیش بتر

استفاده کنه و شدیدا روی این حرفش کدوم از وسایل لوسیانا کلادیا نمیخواد از هیچ

 پافشاری و لجبازی میکنه. 

ون بکشم  فری میکنه که دلم میخواد موهام رو از شم بت 
ُ
این رفتارش به حدی داره منو ک

 یا خود کلادیا رو خفه کنم! 

ن نیستم ترغیب بشم که کدوم یک از این گزینه ها رو انتخاب کنم؛ اما به هر حال مطمی 

 اهش رو عوض نکنه، حتما یه بلانی ش خودم و خودش میارم! اگه کلادیا دیدگ

 گفتم: 

چه به لوسیانا رو فراموش کن.  - میشه یه لحظه به من گوش بدی؟ لطفا ارتباط این دفتر

ورانه  ای که لوسیانا مرتکب شده، پاک کن. برای یه بارم شده ذهنت رو از کارهای شر

 کلادیا به آرومی روی صندلیش نشست و گفت: 

چه به جادوی سیاه مربوط بشه، من بهخیلی - وجه هیچخب! اما اگه مطالب این دفتر

 انجامش نمیدم. 

 به من اعتماد کن! اگه اینطور باشه، منم انجامش نمیدم.  -



 به 
ی

قبلا هم یه حسی به من میگفت با استفاده از وسایل لوسیانا، میتونیم قدم بزرگ

 سمت جلو برداریم. 

 ادامه دادم: 

هانی نوشته شده که احتمالا به پریاما کام -
ن چه چت 

ها مربوط لا مشخصه تو این دفتر

 میشه. 

 لوکاس به حرف اومد:  

؟!  -  جی

چه دراز کرد و گفت:   بعد دستش رو به سمت دفتر

 میتونم یه نگاهی بهش بندازم؟ -

 گفتم: 

ن این بخش رو برات بخونم تا ببینن میشه این -  یه لحظه صتر کن لوکاس! من میخوام میر

 روش رو به کار گرفت یا نه. 

 ی تایید تکون داد. لوکاس شش رو به نشونه

 گفتم: 

ها حرف زده؛ اما من نمیدونم این مطالب مهم تو این قسمت یکم درمورد ماه و ستاره -

ن مهمی درموردش وجود   و اگه چت 
ن یا نه. تو خودت میتونن این قسمت رو بخونن هسیر

منر که میخوام برات بخونم؛ اینطور حس میشه که داره، منو در جریان بذاری. اما قس

 انگار دقیقا همون کاریه که ما قصد داریم انجام بدیم. برات میخونم: 

ن پری ن تا حدودی درمورد این قضیه درست گفته بود. ایجاد پیوند بی  ها و جادوگرها "بییرِ

وری بود؛ همینطور  نیت  اونطور که امید داشتیم، پیش نرفت. وجود پیوند خونن ضن

، این پیوند برامون کافیه؛ اما خب این پیوند به ! فعلا و در حال حاضن وجه به هیچجادونی

ی پیوندی که من با خواهرهای جادوگرم داشتم، قدرتمند نبود. همونطور که انتظار اندازه

، این پیوند رو تقویت و  ن داشتیم، اضافه کردن خاکستر کسانن که قبل از ما وجود داشیر

ه. اما اگه ما ده بود. فعلا این پیوند از اونمستحکم کر  هانی که قبلا دیده بودم، بهتر

ی نیاز داریم.  یم، به قدرت بیشتر میخوایم جلوی روزهای تاریگ که در پیش داریم رو بگت 

ما دیشب شکست خوردیم؛ اما هنوز امیدی وجود داره. من از این کار دست نمیکشم. 

ترین راهه؛ اما عواقنر که ی رسیدن به هدفمون، آسونروی آوردن به یه مست  تاریک برا

یه مست  تاریک برامون به دنبال داره، بهمون میفهمونه که این کار اصلا هوشمندانه 



ای نیاز داریم تا این پیوند رو ایجاد کنیم. من باور دارم میتونیم تو نیست. ما به روش دیگه

یر کنیم. ما باید سعی کنیم تو ماه کامل، پذمست  روشن بافر بمونیم و این هدف رو امکان

ن نواج دوی همگانن ترتیب یه گرگ پیدا کنیم. گروه گرگینه ها معمولا نزدیک به همی 

ترن؛ اما من باید تر و شکشی ما هم چموشها ثابت کردن که حنر از گونهمیدن. گرگینه

کمک به دست بیارم. فردا ها رو برای  یه راهی پیدا کنم تا حداقل موافقت یگ از اون گرگ

ما باید تلاش کنیم با یه فرشته ارتباط برقرار کنیم و متقاعدش کنیم تا بهمون کمک کنه. 

 البته اگه هنوز وجود داشته باشن!"

چه برداشتم و پرسیدم:   نگاهم رو از روی دفتر

؟ - ن  خب درمورد متنن که خوندم، چه فکری میکنی 

 مکث کردم و بعد ادامه دادم: 

ن که ظاهرا یه پری  گمونم  - سه که انگار این زن جادوگر و دوستش بییرِ اینطور به نظر مت 

. اون ن ی کین ن و از وقوعش جلوگت  ن تلاش میکردن تا با یه اتفاق بد مبارزه کین ها بوده، داشیر

ن تا پیوند بینشون رو قوی . شاید ندای قلب من درست به یه گرگینه نیاز داشیر ن تر کین

ها لازمه تا این موضوع ممکن بشه. و بعد این ینر از تمام فراطبیعیگفته باشه. درواقع ترک

ی درمورد یه فرشته گفت. من نمیدونم چطور میشه به یگ از اون ن ش زن چت  ها دستر

 داشت؛ اما یه آرکون شباهت زیادی به یه فرشته داره؛ مگه نه؟

 لوکاس گفت: 

 نه دقیقا! اما ایلای موجود قدرتمندیه.  -

ه. کلادیا که او  چه رو بگت 
ن نشسته بود، دستش رو به سمتم دراز کرد تا دفتر ن طرف مت 

 بعد گفت: 

، جواب هم داده؟حالا این شیوه - ن  ای که به کار گرفیر

چه رو به کلادیا دادم.   دفتر

ن متمایل کرد تا لوکاس همونطور که پشت ش کلادیا ایستاده بود، شش رو به سمت پایی 

چه بندازه.   نگاهی به دفتر

 اس گفت: لوک

ی درمورد نتیجه - ن ی ی کار نوشته نشده. نویسنده یه شی جزئیات دربارهاینجا چت 

ن شمع ن ها و وِردهانی که برای طلسم به کار برده رو نوشته. و همی  ها آخرین مطالنر هسیر

چه ثبت شده  . که تو این دفتر



ن موضوع باعث شد که نگران بشم؛ چون حالا امکانش وجود داره که  این شیوه و همی 

 جواب نده. 

ده، همون آخرالزمان باشه؛ خب تا  ن اما اگه روزهای تاریگ که این زن درموردش حرف مت 

 حالا که آخرالزمانن رخ نداده! 

 ها جواب داده باشه. ی اونپس احتمالش زیاده که شیوه

نگاهی به آدریان انداختم تا ببینم اون درمورد این موضوع چه فکری میکنه؛ اما آدریان 

 اش رو بالا انداخت و گفت: فقط شونه

چه نقشه - سه که این دفتر هانی به نظر مت 
ن  نیاکان چت 

ی تو رو تایید میکنه. خون و خاکستر

ن که به دست آوردنشون سخت باشه. حداقل پیدا کردن خاکستر اجداد گونه ی نیسیر

؟ منظورم اینه که پریخودمون، سخت نیست. اما پری ن که ها اصلا میتونن بها جی مت 

شون رو تهیه کرد؟  بشه خاکستر

 لوکاس گفت: 

ن! پری - ؛ اما باور دارن معلومه که میتونن بمت  ن ها هم مثل ما میتونن مرگ رو تجربه کین

سه که این باور باعث میشه قدرتمندتر بشن.  ممکنه. درواقع به نظر مت   که این کار غت 

هاش ت، حنر یه لحظه هم چشموار بیان کرد و تو تمام این مدی آخرش رو زمزمهجمله

چه برنداشت.   رو از صفحات دفتر

چه بود، خطاب به من گفت:   کلادیا هم که مشغول خوندن مطالب دفتر

 ها نوشته شده رو دیدی؟ی ورقههانی که تو حاشیهاین یادداشت -

چه اشاره کرد.   این رو گفت و به کاغذ دفتر

 گفتم: 

ن خاض تو حاشیهها رو نخونآره دیدم. اما اون یادداشت - چه گفته دم. چت  های دفتر

 شده؟

 

ها دیده میشه رو لوسیانا نوشته؛ من ی ورقههانی که تو حاشیهاین یادداشت -

خطش رو میشناسم. لوسیانا تو این فکر بوده که یه پیوند با یه گرگینه و یه پری دست

. درواقع لوسیانا هایجاد کنه؛ اما برای مستحکم کردن این پیوند، به آستاروت روی آورد

ن از یه فرشته، به یه  این قسمت رو به نفع خودش تغیت  داده؛ یعنن به جای کمک گرفیر



ن افرادی که باهاشون پیوند  شیطان متوسل شده! درواقع به جای اینکه قدرت رو بی 

 برقرار میکرده، تقسیم کنه؛ تمامِ این انرژی رو برای خودش نگه داشته. 

 گفتم: 

که لوسیانا هم این طلسم رو کارآمد میدونسته و مصمم بوده که عملیش حداقلش اینه   -

 کنه. 

 ی تایید تکون داد و گفت: کلادیا شش رو به نشونه

ن بوده که لوسیانا موافقت کرده بود کوزت تو قلمرو  - میدونم! گمونم بخاطر همی 

 جادوگران، کنار ما بمونه. اون مطمئنا میدونسته که... 

وع   جه زد تا برش دارهموبایل کریس شر ن شت   . کرد به لرزیدن و کریس فورا به سمت مت 

 های شی    ع از کتابخونه خارج میشد، خطاب به ما گفت: بعد همونطور که با قدم

 زود برمیگردم!  -

همونطور که بسته شدن در توسط کریس رو تماشا میکردم، از طریق پیوندمون به 

ن گفتم:   داستی 

؟" -  "تو چه فکری میکنن

ایلبه ای که تو سنتیدونم تس. اطلاعات من درمورد جادو فقط به اصول اولیه"نم -

تدریس میشده، محدود میشه. اما تو به طور ذانر همیشه جادو رو تو وجودت داشنر و 

 تری."تو این زمینه خیلی از من باهوش

ن مسائل چ -  تو حول همی 
ی

ه و باتجربه نیستم؛ اما تمام زندگ رخیده "من تو این مسائل ختر

 و در نتیجه بهتر از من میتونن درمورد این قضیه نظر بدی."

- ". ، میدونن ی که فکر میکنن ن  از اون چت 
 "تو بیشتر

نم و سخت تلاش میکنم که خودم رو نبازم.  - ن "نه! من فقط دارم خودم رو گول مت 

لاخره فکری همدیگه بتونیم به نتایج خونر برسیم. اینکه باامیدوار بودم که هممون با هم

ن بشم جواب این معمای پیچیده چیه و..."  مطمی 

 

 کلادیا به حرف اومد: 



ن شیوهمن فکر میکنم راه - ایه که اینجا نوشته شده. فقط باید یه حل این مشکل، همی 

ات ایجاد کنیم تا بهتر جواب بده. البته مگه اینکه وقنر کوزت خودش رو به  شی تغیت 

 برای حل این مخمصه داشته باشه.  ی دیگهاینجا رسوند، یه ایده

چه اشاره کرد و گفت:   به دفتر

 آخه تقریبا میشه گفت که این خیلی آسونه!  -

 جواب دادم: 

چه نوشته شده، به نظر من اصلا آسون نیست. به دست  - اما این طلسمی که تو دفتر

سخت آوردن ترکیبات موردنیاز برای اجرای این طلسم، به اندازه کافن کار رو برامون 

 هاش... ی قسمتمیکنه؛ چه برسه به بقیه

ی که قصد دارم بگه اینه که ما راه - ن حل این موضوع رو خیلی نه! منظورم این نبود. چت 

چه رو داشته و تو هم از لابه لای وسایلش راحت به دست آوردیم! لوسیانا این دفتر

 پیداش کردی. به نظرت عجیب نیست که انقدر راحت به دستش آوردیم؟! 

منظورت رو میفهمم؛ اما ما زمان زیادی نداریم که بخوایم این موضوع رو تجزیه و  -

تحلیل کنیم. به هر حال این احتمال هم وجود داره که شاید این طلسم، راه نجاتمون 

 باشه. 

 . ن  کلادیا و لوکاس نگاهی به همدیگه انداخیر

 بعد کلادیا شش رو تکون داد و خطاب به من گفت: 

م؛ چون ظاهرا این طلسم برای خب! مخیلی - چه رو راه نجاتمون در نظر میگت 
ن این دفتر

 امتحان نکردن، زیادی خوبه. بنابراین حیفه که انجامش ندیم. 

 گفتم: 

ی که اینجا نوشته شده، نر چون  -
ن  نیاکانمون نیاز داریم. یعنن با توجه به چت 

ما به خاکستر

ای که قراره تو تشکیل این پیوند نقش و چرا به خاکستر اجداد چند نسل پیش هر گونه

ی رو داریم؟ ن ن چت   داشته باشه، نیاز داریم. خب همچی 

م اینه که چندتا از اجساد گرگینه هانی که تو دیگه بدترین حالنر که میتونم در نظر بگت 

ون بکشیم و بسوزونیمشون تا تبدیل به  محدوده مدرسه دفن شدن رو از خاک بت 

 خاکستر بشن. 

 رف اومد: لوکاس به ح



ما برای فراهم کردن خاکستر گرگینه، مشکلی نداریم. درواقع میتونیم خاکستر بعصین از  -

ن رو جور کنیم. خب ی گرگینهامون که با همهی گونهبزرگان سالخورده ها پیوند داشیر

؟  خاکستر جادوگر جی

وع کرد به زیر و رو ک ردن یگ از کلادیا شش رو به علامت منقن تکون داد؛ اما آدریان شر

 ها و زیر لب گفت: جعبه

ی دیده بودم...  - ن  من یه چت 

های و همچنان به گشتنش ادامه داد. میتونستم صدای تلق تلوفر که با برخورد ظرف

 ای به همدیگه ایجاد میشد رو بشنوم و یهو آدریان گفت: شیشه

 پیداش کردم!  -

 ای رو به سمت کلادیا گرفت. های شیشهبعد یگ از اون ظرف

 کلادیا وقنر برچسب روی ظرف رو خوند، اخم غلیطین روی پیشونیش نشوند و گفت: 

ون آورده و...  -  این خاکستر مادربزرگِ مادربزرگمونه! مطمئنا لوسیانا بدنش رو از خاک بت 

ن گذاشت؛ طوری که صدای  ظرفن که تو دستش نگه داشته بود رو با عصبانیت روی مت 

ن تو فضای کت  ابخونه پخش شد. برخورد ظرف با مت 

 گفت: 

 متنفرم از اینکه فهمیدم لوسیانا این کار رو هم انجام داده!  -

 واقعا دلم نمیخواست کلادیا رو ناراحت کنم؛ اما ما باید از اون خاکستر استفاده کنیم. 

 پرسیدم: 

 بخاطر کارهانی که لوسیانا انجام میداده، آلوده شده باشه؟ -
 ممکنه این خاکستر

 اش چنگ زد و اون رو درآورد. شدهانتهای موهای گیسکلادیا به کِش 

هاش رو به وقنر شیعا دوباره مشغول گیس کردن موهاش شد، میتونستم لرزش دست

 وضوح ببینم. 

 بالاخره به حرف اومد: 

 . فقط میدونم که اصلا از این وضع خوشم نمیاد. نمیدونم -

 آدریان گفت: 



ه بقیه - . ما هممون میتونیم از خون بررش کنیم ی ترکیبانر که لازمه رو خب بهتر

خودمون برای این طلسم استفاده کنیم؛ بنابراین تو این مورد مشکلی نیست. لِپیدیوم 

( همون ریشه ی رو داریم و مییِنن )جینسینگ پرونی ن ن چت  ی ماکاست که احتمالا همچی 

انسیم سولفاته و  حتما تو  پیدا کردنش سخت نیست. سلِستیت بلورین هم که همون استر

ی ترکیبات اطلاغ ندارم. تسا تو گفته بودی آزمایشگاه مدرسه پیدا میشه. اما درمورد بقیه

، درسته؟  یه شی لوازم از اتاق کار لوسیانا برداشنر

 کلادیا فورا به حرف اومد: 

ی استفاده کنم که لوسیانا استفاده میکرده! حنر ممکنه وقنر داشته  - ن من نمیخوام از چت 

 ها رو آلوده کرده باشه. این طلسم رو آماده میکرده، با جادوی سیاهش اونترکیبات 

 گفتم: 

ها ی دیگهاما ما گزینه -  . ای برای انتخاب کردن نداریم؛ مخصوصا درمورد خاکستر

ن استفاده کردن از وسایلی که لوسیانا یه زمانن بهشون دست زده یا  اگه مجبور بشم بی 

ی اول رو امتحان انتخاب کنم؛ قطعا سعی میکنم گزینهانجام ندادن این طلسم، یگ رو 

 کنم! 

 خطاب به کلادیا گفتم: 

 سازی کنیم؛ هوم؟شاید ما بتونیم این لوازم رو پاک -

 اینطوری جواب نمیده!  -

ون فوت کردم.   بازدمم رو به بت 

ن نیستم که  اگه کلادیا از موضعش کوتاه نیاد و باهامون همکاری نکنه؛ من واقعا مطمی 

 گه جی باید بهش بگم! دی

 گفتم: 

یم، اول یه نگاهی به این وسایل بندازیم تا  - پس حداقل بیا قبل از اینکه تصمیمی بگت 

هانی داریم
ن  . ببینیم چه چت 

 دیگه وقتش رسیده بود که ببینیم از اتاق کار لوسیانا چه وسایلی با خودمون آوردیم. 

ن دست به کار شد و جعبه خفیگاه لوسیانا رو تو خودش جا داده ای که تمام لوازم مداستی 

ن برداشت.   بود، از روی زمی 



ن لوسیانا برداشته بودیم، فورا تصمیم  بعد از یه نگاه اجمالی به تمام وسایلی که از زیرزمی 

 ها رو بررش کنیم. گرفتیم که اول کتاب

ی به یه نقشه ها تلنبار کردیم تا زمانن که بالاخرهی لوازم رو دوباره تو جعبهدر نتیجه بقیه

 قطعی برسیم. 

 آدریان گفت: 

 اینجا گفته شده ما به یه شمع نیاز داریم که از چرنر بدن یه پری تهیه شده باشه.  -

 از شدت انزجار صورتش درهم شد و ادامه داد: 

 چرنر داشته باشه، ندیدم؛ چه برسه به  -
من که تا حالا حنر یه پری که به اندازه کافن

شته باشه! درضمن کاملا مطمئنم هیچ جانی رو نمیشناسم که اینکه چرنر اضافه دا

 بشه چرنر بدنش رو در اختیارمون بذاره. 
بتونیم یه پری پیدا کنیم تا با میل خودش راضن

 عمرا! 

ون فوت کردم.   کلافه بازدمم رو به بت 

ممکن هم هست. بهماین قضیه نه تنها حال سه؛ بلکه انگار غت   زن به نظر مت 

 گفتم: 

ن   تنها  - کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که ابتکار به خرج بدیم و این مورد رو با یه چت 

 دیگه جایگزین کنیم. 

 کلادیا به حرف اومد: 

ن حالا هم به اندازه کافن ابتکار به خرج دادی!  -  تو تا همی 

د، دیگه رسما داشت با اعصاب من  ن ن کلادیا و ناامیدی که تو صداش موج مت  لحن تند و تت 

 ی میکرد. باز 

 به کلادیانی که قبلا میشناختم، نداره. این کلادیانی که روبه
 روی من نشسته، هیچ شباهنر

 جواب دادم: 

 وقت میشه بدونم پیشنهاد جنابعالی چیه؟اوه، جدی؟! اون -

لوکاس نگاه خشمگینش رو نثارم کرد؛ طوری که انگار داشت بهم اخطار میداد خیلی 

 اش گرفتم. وستم رو بکنه؛ اما من نادیدهخوشحال میشه که زنده زنده پ

 اگه میخوایم این قضیه جواب بده، همه باید باهم همکاری کنیم. 



 . بنابراین کلادیا باید به این رفتارهاش خاتمه بده

 از جادو به نیت و 
ی

ن درمورد جادوگری یاد گرفته باشم، اینه که بخش بزرگ اگه من یه چت 

 داره. قدرت اراده
ی

 ی ما بستگ

ی افکار و اهدافن که تو ذهنمونه، دهانی که برای اجرای طلسم خونده میشن، به اندازهوِر 

 . ن  مهم نیسیر

 داره که تا چه اندازه به نیت درونت 
ی

ه، به این بستگ  که در اختیارت قرار میگت 
و قدرنر

 .  باور داشته باشر

ن که در کنار هم میتو اراده هانی هسیر
ن نن هدفن که ی راسخ، شجاعت و ثابت قدم بودن چت 

 دنبالسیر رو برات رقم بزنن. 

اما فقط یه تردید کوچیک یا یه فکر منقن میتونه طلسم موردنظرت رو به چنان مصیبت 

 تبدیل کنه که همه
ی

ن رو به نابودی بکشونهبزرگ  . چت 

 هام نگاه کرد و گفت: کلادیا بالاخره به چشم

 من فقط عصبانیم!  -

 از من؟ -

 واقعا مسخره هست.  حتما داره شوجن میکنه! چون

 ادامه دادم: 

؟ -  من چیکار کردم که بخوای ازم عصبانن باشر

 اخم کرد و گفت: 

! تو هیچ کار اشتباهی انجام ندادی جز اینکه تو اون فرد بدشانسی هسنر که داری  - هیحیی

. تو کسی هسنر که داری درمورد تمام این راه های حلسعی میکنن این مشکل رو حل کنن

میکنن و موضوع اینه که... من دلم نمیخواد هیچ کدوم از این کارها رو  احمقانه صحبت

 انجام بدم. 

چه نوشته شده؟ تو از این طلسم خوشت نمیاد؟ اما  - منظورت طلسمیه که تو این دفتر

 من فکر میکنم این طلسم میتونه راه نجاتمون باشه. 

نیم، خوشم - ن  که درموردشون حرف مت 
نمیاد. من خوشم  من از هیچکدوم از موضوعانر

نمیاد از وسایلی که از لوسیانا بافر مونده، استفاده کنم. من خوشم نمیاد حنر به این 

چه که یادداشت های لوسیانا داخلش نوشته شده، نگاه کنم؛ چه برسه به اینکه دفتر



م و عملیش کنم! ایده چه رو جدی بگت 
چه نوشته مطالب این دفتر ای که تو این دفتر

 شده... 

هاش جاری شدن؛ اما کلادیا فورا چندبار پلک زد و دستشو های کلادیا روی گونهاشک

 هاش رو پاک کنه. روی صورتش کشید تا اشک

 ادامه داد: 

. فکر میکردم از شر تمام کارهای کثیقن ها تموم شدنمن فکر میکردم تمام این بدبخنر  -

شدم برادرم و چندتا از که لوسیانا مرتکب شده بود، جون سالم به در بردم و موفق 

. تمام ی جادوگران آلکوئلار به قتل رسیدنمتاسفانه بقیههام رو نجات بدم؛ اما دوست

شته شدن. اما به دلایلی ما موفق شدیم زنده 
ُ
افرادی که میشناختم و دوستشون داشتم، ک

ه ببندم ی لوسیانا رو برای همیشبمونیم. من بالاخره با لوکاس آشنا شدم و تونستم پرونده

اش و جادوی سیاهش خلاص بشم. بالاخره تونستم اونطور و از شر پیمان خونن احمقانه

 کنم و خوشحال باشم. همه
ی

ن عالی بود؛ اما دووم نداشت... که دلم میخواست زندگ چت 

ن نیستم که یه زمانن تموم بشن! چون این بدبخنر   ها هنوز تموم نشدن و من اصلا مطمی 

 هاش رو دو طرف شش گذشت. ه سمت جلو خم شد و دستکلادیا روی صندلیش ب

اشون کنه، میتونستم بفهمم که های آرومی که سعی داشت خفههقاز لرزش بدنش و هق

 داره گریه میکنه. 

ار بودم.  ن  گذاشته بودن، بت 
 از اینکه میدیدم اتفاقات اخت  تا این حد روی کلادیا تاثت  منقن

ون اومده باشه تا دوباره حنر با اینکه میدونیم حقیقتا اینط ور نیست که لوسیانا از قتر بت 

ها از های جدید رقم بزنه؛ اما واقعا حس میشه که آتیش تمام این بدبخنر برامون مصیبت

 گور لوسیانا بلند میشه. 

وع شد و ما هنوز داریم با عواقب  تمام این اتفافات تلخ و مزخرف بخاطر لوسیانا شر

نیم. کارهای کثیف لوسیانا شوک ن  له مت 

 گفتم: 

 من درکت میکنم.  -

 و واقعا هم درکش میکردم. 

 ادامه دادم: 



ه بگم همهعسل بودم که یهو همهمن تو ماه - ن تغیت  کرد... یا بهتر جی خراب شد! در چت 

طی چند روز گذشته، من تقریبا چندبار مُردم! اما تو باید این احساسات منقن و آزاردهنده 

؛ وگ  رنه دیگه امیدی برامون بافر نمیمونه تا این مشکل رو حل کنیم. رو از خودت دور کنن

ن کار رو انجام بدم.  -  میدونم. منم میخوام همی 

هاش جاری شده بودن هانی که روی گونههاش رو محکم روی هم فشار داد و اشکپلک

 رو پاک کرد. 

 ادامه داد: 

فری -
ُ
 رخ داده، عصنر و ک

ن اتفافر ینکه لوسیانا مُرده؛ اما هنوز ام. از امن از اینکه همچی 

نه. و اینکه لوازم لوسیانا رو اطراف خودم ببینم... اینکه  ن داره به زندگیم گند مت 

 جورانی باعث میشن حالم بدتر بشه. ها یههای لوسیانا رو بخونم... ایننوشتهدست

ن رو دور زدم تا خودم رو به کلادیا برسونم.   مت 

د. روی صندلیش نشسته بود و بغض تو  ن  نگاهش موج مت 

ن خم شدم و کلادیا رو در آغوش گرفتم.   به سمت پایی 

 آرومی بهش گفتم: به

ها رو یه میلیون بار تو ما این مشکل رو حل میکنیم. این ماجرا تموم میشه. این جمله -

ای شک و تردید به وجه اجازه نده ذرههیچی ذهنت بشن؛ اما بهذهنت تکرار کن تا ملکه

 ذ کنه تا افکارت رو مسموم کنه. درون ذهنت نفو 

های کلادیا رو گرفتم و مجبورش کردم به من نگاه کمی خودم رو عقب کشیدم؛ اما شونه

 کنه. 

 : نیاز داشتم حرفن که الان میخوام بیان کنم رو خیلی خوب بشنوه

... اگه باور نداشته باشر که جواب میده؛ اگه تو عمیقا به این راه - حل باور نداشته باشر

 وقت من نمیتونم برای اجرای این طلسم روی تو حساب کنم. اون

 . من فقط... من باور دارم این طلسم جواب میده -

 هاش رو پاک کنه. بعد ادامه داد: هاش کشید تا اشکدوباره دستش رو زیر چشم

 میکنم. و این حال خراب و خشم درونم رو ش  -
ی

من فقط احساس ناامیدی و درموندگ

خاله. تو خالی کر   دم. معذرت میخوام دختر

 عینر نداره. دیگه بهش فکر نکن!  -



 لحظات سخنر به هممون تحمیل شده؛ اما ما این روزهای تلخ رو پشت ش میذاریم. 

 ما یه راهی برای خلاض از این مشکل پیدا میکنیم. 

تمام این نه بخاطر اینکه میدونیم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم یا بخاطر اینکه از 

 ماجرا ش درآوردیم... نه! 

یم تا راه  حلمون رو به نتیجه برسونیم. بلکه بخاطر اینکه تمام تلاشمون رو به کار میگت 

 وقنر کریس وارد کتابخونه شد، صاف ایستادم و بهش گفتم: 

ی از کوزت داری.  -  لطفا بهم بگو که ختر

 

 گفت: 

-  ! ن بهتر  یه چت 

 وزت تو چهارچوب در نمایان شد. بعد از جلوی در کنار رفت و... ک

 هام نقش بست و اون لحظه حس میکردم دارم رو ابرها پرواز میکنم. لبخندی روی لب

ی نمونده بود  ن به سمت کوزت دوییدم و چنان محکم بدنش رو در آغوش گرفتم که چت 

ن بشیم.   هردومون پخش زمی 

، میونه خونر کوزت چندان از بغل کردن خوشش نمیومد و راستش منم با بغل کردن

ن داره جور میشه تا نقشهنداشتم؛ اما تو اون لحظه، حس میکردم همه ام عملی بشه و چت 

 زده کرده بود. این موضوع منو حسانر هیجان

 تلقر میشه. 
ی

 حضور کوزت اینجا پیش ما، برای من خیلی باارزشه و مطمئنا کمک بزرگ

یه که برام اهمیت داره. الان یه فرصت واقعی در اختیارم قرار گرفته و این مو  ن  ضوع تنها چت 

 حل واقعا قراره عملی بشه...! باورم نمیشه که این راه

*** 

امون، یه شی کمی بعد از اومدن کوزت، ما برای ش و سامون دادن به برنامه

وری آماده کردیم؛ درمورد اینکه چه ترکیبات دیگهیادداشت ای از قلم افتادن و های ضن

ی محکم و یکپارچه درمورد اینکه باید چه ن کنیم و همینطور یه ایدهاشو لازمه که تهیه

 کاری انجام بدیم. 



ن من فقط یه دقیقه فرصت داشتم تا بتونم از این حقیقت خوشحال باشم که همه چت 

ی افتضاح من بالاخره عملی بشه و رسما بتونیم برای حل این داره جور میشه تا نقشه

 مشکل، امتحانش کنیم. 

 لای در کتابخونه رد کرد و خطاب به من گفت: وسون شش رو از لابهآقای دا

 دیگه وقتشه!  -

برای یه لحظه نگرانن و ترس تمام وجودم رو پر کرد و فکر کردم که آستاروت خودش رو 

 ی آقای داوسون کاملا خونشد و آروم بود. به اینجا رسونده؛ اما چهره

 پرسیدم: 

؟!  -  وقت جی

 

. جلسه! آلفاها  - ن  منتظر حضور تو هسیر

احساش که اون لحظه داشتم، مثل این بود که انگار یه سطل آب یخ رو شم خالی کرده 

 بودن. 

ی احمقانه رو فراموش کرده بودم، چنان ی این جلسهاین حقیقت که من کاملا قضیه

 شوگ بهم وارد کرد که حس میکردم تا عمق وجودم یخ زده! 

ن کاری که تا الان بهش مشغول کار دیگهدر حال حاضن من نمیتونم به   ای غت  از همی 

 بودم، فکر کنم؛ چه برسه به اینکه بخوام انجامش بدم. 

ن بشم تمام وسایلی که برای شکست  تنها کاری که الان میخوام انجام بدم اینه که مطمی 

 دادن آستاروت نیاز داریم رو تهیه کرده باشیم. 

نا از اینکه من قصد دارم کل سیستم مدیریت و ی آلفاها مطمئنفره و بقیههیئت هفت

 . قوانینشون رو منهدم کنم، خوششون نمیاد 

ن این موضوع به اون ها نه تنها باعث میشه که وقتم تلف شه، بلکه قطعا بحث الان گفیر

 رو بشیم. تری روبهها رو بیشتر میکنه و در نهایت باعث میشه با مشکلات بزرگو جدل

م که  درضمن، اگه تمام این موارد رو هم کنار بذاریم، نمیتونم این حقیقت رو نادیده بگت 

ن جلسه شوکله  ی آستاروت پیدا شد. تو تصاویر ذهنیم، در طی همی 

ه ن ای ندارم که تو این جلسه حضور پیدا کنم؛ مطمئنا اینکه بخوام بگم من هیچ میل و انگت 

 یه سوتفاهم بزرگ ایجاد میکنه! 



ایط فعلی، این سو  یه که بخوام خودم رو باهاش درگت  کنم... و تو شر ن  تفاهم آخرین چت 

 بنابراین گفتم: 

 ما میتونیم این جلسه رو به یه زمان دیگه موکول کنیم؟ -

 آقای داوسون گفت: 

 نه! دیگه نمیشه این جلسه رو عقب انداخت.  -

-  !  داری شوجن میکنن

ه باهاش تمام وقنر آقای داوسون شش رو به علامت منقن تکون داد، خودکارم ک

ن گذاشتم و گفتم: یادداشت  های موردنیازمون رو نوشته بودم، روی مت 

ها و در مقابل ها مهم باشه؟؟ از دید اونچرا باید حضور من تو این جلسه برای اون -

، خودت هم اون ها من فقط یه بچه محسوب میشم. اگه واقعا به این موضوع فکر کنن

ها اصلا اهمینر نداره که من کارم. بنابراین برای اونتازهی متوجه میسیر که من یه گرگینه

ن و درمورد هیئت بخوام این جلسه رو بپیچونم و حاضن نشم. بذار اون ها دور هم بشیین

. من نقشههفت ن ام رو تا یک یا دو روز آینده عملی میکنم؛ بنابراین این نفره بحث کین

پیچه وحشتناکی دارم و من دلفایده محسوب میشه. بهشون بگو که جلسه عملا نر 

ی!  ن ن چت  کت کنم... یا یه همچی   نمیتونم تو جلسه شر

اگه بخوام روراست باشم، واقعا برام اهمینر نداشت که آقای داوسون برای توجیه غیبت 

 ای جور میکنه. من، چه بهونه

ن به این جلسه، اصلا تو اولویت قرار نداره.   رفیر

 د و به سمت من قدم برداشت. آقای داوسون کاملا وارد کتابخونه ش

 گفت: 

 جدیدت، یه تازه -
ی

؛ اما تو قبلا نشون دادی که یه تو شاید تو زندگ وارد محسوب بسیر

آلفای قدرتمندی؛ مخصوصا این موضوع رو برای گروهی که امروز تو این جلسه دور هم 

رسمی گرگوضوح ثابت کردی. و با توجه به رسانهجمع شدن، به ان غت 
ها ینهها، تو سختن

ن اینکه تو دل . اگه من میتونستم با گفیر پیچه داری، از نیومدن به این هم محسوب میسیر

... وقنر  جلسه معافت کنم، باور کن که این کار رو میکردم؛ اما تو باید به من اعتماد کنن

، یعنن لازمه که این کار رو انجام  دارم تاکید میکنم که تو باید تو این جلسه حاضن بسیر

 بدی. 



عتماد کردن به آقای داوسون؟ بعد از اینکه فهمیدم تمام اخبار بحرانن این مدت رو ازم ا

 مخقن نگه داشته بود؟

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

اش رو انجام بده. درواقع . اون فقط داره سعی میکنه وظیفه"مایکل منظور بدی نداره -

 داره سعی میکنه مثل یه آلفا رفتار کنه."

ن ما از فاجعهختر نگه "با نر  - ف وقوعه؟؟ اگه آقای داوسون دو داشیر  که در شر
ی

ی بزرگ

ی هفته پیش میومد شاغمون تا ما رو از این قضیه مطلع کنه؛ اون وقت ما زمان بیشتر

 برای حل این مشکل داشتیم."

"میدونم؛ اما مایکل این کار رو نکرد. بنابراین لازمه که این موضوع رو کنار بذاری و با  -

ی   ن ."که روبهچت   رومون قرار داره، دست و پنجه نرم کنن

"این دقیقا همون کاریه که دارم سعی میکنم انجام بدم؛ اما حالا مجبورم که با آلفاها  -

 حرف بزنم!"

 

ی این هام فقط منتظر بودن تا من دربارهنگاهم رو اطراف اتاق چرخوندم؛ اما دوست

م.   موضوع تصمیم بگت 

 همه به جز کوزت! 

 خطاب به من گفت: کوزت 

 اگه تو بخوای بری، منم همراهت میام.  -

 ممنون!  -

 من واقعا از کوزت قدردان بودم؛ اما اصلا دلم نمیخواست که به این جلسه برم. 

 آقای داوسون پرسید: 

؛ درسته؟هدف نهانی تو اینه که تمام گرگینه -  ها رو باهم متحد کنن

ن نبودم که اهداف من تا این حد بزرگ و   والا باشن.  مطمی 

 گفتم: 

 کنم.  -
ی

 من فقط میخوام زنده بمونم و زندگ

 و فراتر از این؟ -



 شونه بالا انداختم و گفتم: 

ن  - اگه بخوام روراست باشم، از وقنر که گاز گرفته شدم، روزهای خیلی کمی وجود داشیر

 کردم! من فقط دارم سعی میکنم خودم رو با همه
ی

جی وفق بدم و حل و که واقعا زندگ

 فصلشون کنم. 

این موضوع واقعا برام عجیب بود که چطور تونستم به این وضع عادت کنم... اینکه 

 مدام از یه مصیبت وارد یه مصیبت دیگه بشم! 

 آقای داوسون گفت: 

ن گرگینه - ها صلح و آرامش خب، من دوست دارم اینطور فکر کنم که تو میخوای بی 

 .  برقرار کنن

ی که میگفت، هدف بدی به  ن سید. چت   نظر نمت 

 گفتم: 

 آره، حتما!  -

 

خونن نداره. شاید اما تو داری این جلسه رو میپیچونن و این کار اصلا با حرف الانت هم -

؛ اما  ن ، این جلسه رو برگزار کین ن من بتونم آلفاها رو راضن کنم که بدون حضور تو و داستی 

وقت زی کردی؛ اونوقنر تو طلسمت رو اجرا کردی و تمام سیستم مدیریت ما رو بازسا

؟ آلفاها از اینکه تا این حد اون ، تو رو نمیبخشن. درواقع تو با این جی ها رو نادیده گرفنر

 کار باعث میسیر دشمنان قدرتمندی علیه تو و زندگیت صف بکشن! 

ن رو از پشت شم شنیدم. صدای کشیده شدن پایه  های صندلی روی زمی 

 لوکاس از روی صندلیش بلند شد و گفت: 

ی رو اقرار کنم؛ ولی باید بگم که حق با مایکله.  - ن ن چت   با اینکه متنفرم همچی 

 لوکاس دست کلادیا رو گرفت و از روی صندلیش بلند کرد. 

 بعد خطاب به من ادامه داد: 

یم. من نمیخوام بهت بگم که چیکار کنن تسا؛ اما به نظر  - من و کلادیا به این جلسه مت 

کت کنن و به آلفاها درمورد من این احمقانه هست که حنر ح اضن نسیر تو این جلسه شر

 ای که در حال وقوعه، اخطار بدی. فاجعه

 کوزت هم همراه لوکاس و کلادیا به سمت در اتاق راه افتاد. 



 زیر لب خطاب به خودم نق زدم: 

سه که قراره وقت زیادی تو این جلسه تلف بشه.  -  اینطور به نظر مت 

 اینطور فکر میکردم. اما ظاهرا فقط من بودم که 

ن گفتم:   از طریق پیوندمون به داستی 

 "گمونم ما هم باید بریم!" -

"آدریان و رافائل میتونن به بررش وسایل و ترکیبات موردنیازمون ادامه بدن. ما هر  -

زمان که بخوایم، میتونیم جلسه رو ترک کنیم؛ اما من فکر میکنم ما حداقل باید به آلفاها 

امون رو عملی ها نمیتونن مانع ما بشن تا نقشهاخت  یه اخطار بدیم. اون درمورد اتفاقات

ها در رابطه با نکنیم؛ اما به هر حال، خواسته یا ناخواسته ما بالاخره باید با انجمن گرگینه

 این موضوع شوکله بزنیم."

 خطاب به آقای داوسون گفتم: 

 خب! بریم. خیلی -

  خیالش راحت شد. آقای داوسون با شنیدن حرف من، کمی

 به سمت پشها چرخیدم و گفتم: 

؟ - ن ن و روی این طلسم کار کنی   آدریان و رافائل؟ مشکلی نداره اگه شما اینجا بمونی 

 آدریان جواب داد: 

 آره، حتما! مشکلی نیست.  -

 کریس پرسید: 

 تو از منم میخوای که اینجا بمونم و بهشون کمک کنم؟ -

 نه! تو همراه ما بیا.  -

ی کوزت پیدا بشه و... این موضوع بهم مون شنحین بود که باعث شد شوکلهکریس ه

 میفهمونه که کریس جایگاه خودش رو تو این جلسه به دست آورده! 

 کریس ابروهاش رو بالا برد و گفت: 

 خب! باشه. خیلی -



قبل از اینکه از کتابخونه خارج بشم، به سمت وسایلی که دور انداخته بودیم، راه افتادم 

 ها رو برداشتم. و یگ از اون

 همون خنجر! 

 . نمیدونم چرا؛ اما نیاز داشتم که اون خنجر رو با خودم داشته باشم

م، کار اشتباهی مرتکب شدم. حس میکردم اگه این خنجر رو کنار بذارم و نادیده  اش بگت 

ی باشه که سامانتا بهش اشاره کرده بود.  ن  مخصوصا اگه این خنجر همون چت 

ن اگه من ب ن من و آستاروت برقراره رو از بی  ا استفاده از این خنجر بتونم پیوندی که بی 

م؛ پس حتما لازمه که پیش خودم نگهش داشته باشم.   بتر

ن  تم شُ میدادم، فقط رافائل و داستی  وقنر داشتم خنجر رو به داخل جیب سوییشر

 ی این کارم شدن. متوجه

کون داد؛ اما من فورا ازش رو برگردوندم رافائل خطاب به من شش رو به علامت منقن ت

 تا مجبور نشم باهاش چشم تو چشم بشم. 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

ن این خنجر، ایده -  ی خوبیه؟""تو مطمئنن که برداشیر

 "نه!" -

 

ی جادونی ی افتضاج بوده که این خنجر رو از داخل حلقهحنر شاید از همون اول، ایده

 آور بود... اما ممکنه به دردمون بخوره. شیطانن و چندششدت برداشتم! خنجری که به

ن گفتم:   از طریق پیوندمون به داستی 

ش نداشته باشم تا "من باید به غریزه - ام اعتماد کنم؛ حنر اگه به تصاویر ذهنیم دستر

ن بشم. مثل الان!"  بتونم از کارم مطمی 

س کنم که درونم غوغا به پا اما حنر با اینکه این حرف رو بیان کرده بودم، میتونستم ح

 شده؛ طوری که انگار تمام اعضای داخلی بدنم در هم پیچیده شده بودن! 

های خیلی زیادی وجود داره که با استفاده ازشون میشه به جنگیدن با آستاروت راه

 ها بد و تاریک محسوب میشن. خاتمه داد؛ اما اغلب این راه



ایطی، من باید همهاون ن شر ن رو کنار بذارم و شوکله زدن با آلفاها رو تو وقت تو همچی  چت 

 اولویت قرار بدم؟

کت کنم. حنر یه ذره!   نه! من واقعا دلم نمیخواست که تو این جلسه شر

ن جدا از تصاویر ذهنن که دیشب تو لس آنجلس دریافت کردم، من قبلا هم دقیقا با همی 

جورانی قضیه به این ختم شد که گروه از آلفاها تو اتاق کنفرانس وقت گذرونده بودم و یه

 از گرگینه
ی

انن کنم! من به نمایندگ  ها برای مردم سختن

م بهشون بگم که من قصد دارم کل سیستم قدرتشون رو تغیت  بدم و  و حالا دارم مت 

 تشکیلاتشون رو بازسازی کنم. 

 های زیادی با خودش به همراه داره. این قضیه مطمئنا جر و بحث

وع شده و حالا قراره بدتر بشه. فاجعه خیلی وقته    که شر

 . امواج قدرنر که از انتهای راهرو حس میکردم، باعث میشد که پوستم به سوزش بیفته

ن ی دوستهمه هام راه رفتنشون رو متوقف کردن و کنار در ایستادن تا اول من و داستی 

 وارد اتاق کنفرانس بشیم. 

ونی که به هاش رو ش تحمیل شده بود، دندوننگاهی به کریس انداختم. از شدت نت 

 محکم به همدیگه فشار میداد. 

اگه قدرنر که از جانب آلفاها حس میکنم، تونسته روی من تاثت  بذاره و... باعث شده 

 تره. کمی به مشکل بربخورم، پس مطمئنا تحمل این وضع برای کریس خیلی سخت

ن اتاق کنفرانس نزدیک به کتابخونه قرار داشت و به اندازه    جادار بود که بشه یه مت 
کافن

 های رسمی دیده میشد رو داخلش جا داد. بزرگ که معمولا تو ضیافت

ن اتاق کنفرانس برای بیست و چهار نفر مناسب بود.   مت 

ن ده تا صندلی چرخدار چیده شده بود که با چرم مشگ رنگ پوشیده شده هر دو طرف مت 

ن م  یکردن. بودن و روی هم رفته جای بیست نفر رو تامی 

ن هم در مجموع چهارتا صندلی قرار داشت.   ش و ته مت 

ن درواقع از چوب ساخته شده بود و رنگ روشنن داشت.   مت 

ن به حدی براق و صاف بود که من حنر میتونستم انعکاس خودمو روی  درضمن سطح مت 

ن ببینم.   مت 

 برای چند لحظه تو چهارچوب در ایستادم و نگاهی به درون اتاق انداختم. 



ن کوچیک قرار داشت که بیشتر شبیه سلف  در  امتداد یگ از دیوارهای اتاق، یه مت 

 شویس بود. 

چه و خودکار، ماژیک ن رو با چندتا دفتر های آب و های فسفری، بطریمعمولا روی این مت 

هانی از این قبیل پر میکردن؛ اما امروز از هیچ
ن ی نبود چت   . کدوم از اون وسایل ختر

اشگ و ساندوی    چجاش به اندازه  به ، کلوچه، پت  ینن  شت 
ن چیده کافن های متنوع روی مت 

. بودن تا بتونن از مهمون ن  ها پذیرانی کین

 ای بود که میتونست یه لشکر رو تغذیه کنه! شده به اندازهغذاهای تهیه

راحنر توسط های قدرتمنده و احتمالا این مقدار غذا بهاما خب... این اتاق پر از گرگینه

! تا  پنج  گرگینه خورده میشه؛ شایدم کمتر

سید، باعث شد که شکمم به قار و قور بیفته و رایحه ای که از غذاها به مشامم مت 

 آور بود! صداش به قدری بلند بود که واقعا خجالت

ن هم پشت  شم راه افتاد. به درون اتاق قدم برداشتم و داستی 

ی که پر از غذاهای رنگارنگ بود و قبل از اینکه کاری انجام بدم، اول رفتم شاغ همون  ن مت 

ی برداشتم.  اشگ پنت  گر و یه پت   دوتا ساندوی    چ همتر

ن کاری که باید انجام میدادم، آروم کردن گرگم بود؛ چون الان اصلا وقتش نیست که  اولی 

ل گرگم رو از دست بدم و یه گند جدید به بار بیارم.   کنتر

زیون بزرگ و مسطحی که از دیوار آویزون گازی به ساندویچم زدم و همون لحظه به تلوی

 شده بود، نگاهی انداختم. 

 دوناوان و مردیت از طریق همون تلویزیون مشغول گفت و گو با افراد داخل اتاق بودن. 

آرومی زمزمه وقنر مردیت دستش رو برام تکون داد، همونطور که دهنم پر از غذا بود، به

 کردم: 

 هِی! سلام!  -

شب باشه؛ اما ش و وضع دوناوان و مردیت از من خیلی بهتر د نصفهالان تو ایرلند بای

 های مناسنر پوشیده بودن و حسانر هم شحال بودن. بود؛ هردوشون لباس

ای و کاملا شلخته بالای شم بسته من موهای بلندم رو پیچونده بودم و به صورت گوجه

 بودم. 



ن و مدام باهاشون این طرف هانی که پوشیدم، خیلی وقته تو تندرضمن، این لباس م هسیر

م.   و اون طرف مت 

ون از اتاق میتونستم صدای پچ های کریس رو بشنوم که با کوزت مشغول حرف پچبت 

 زدن بود. 

 ها قبل از ورود به اتاق، به چند لحظه زمان احتیاج دارن. و من میدونستم که اون

 حسانر شوکه میشن. افرادی که تو این جلسه حضور دارن، مطمئنا با دیدن کوزت 

ن  تم رو از تنم درآوردم و کمی لباسم رو مرتب کردم. بعد آستی  اهن پشمیم سوییشر های پت 

 رو بالا زدم. 

ِ جذبم و بوت
ن و من باید قبل از اومدن به اینجا، شلوار کسیر های پشمیم رو با شلوار جی 

 های معمولی عوض میکردم. بوت

های من، وسط دیر شده؛ درضمن موضوع لباساما الان دیگه برای انجام این کار خیلی 

 ها اصلا اهمینر نداره. این دغدغه

ی روی این جلسه نداره و نمیتونه کمکم کنه که  چون هر لباش که من بپوشم، هیچ تاثت 

 تر با آلفاها شوکله بزنم. راحت

ن و دقیقا روبه  روی تلویزیون قرار داشت، راه افتادم. به سمت صندلی که ش مت 

ندلی رو بخاطر اینکه فکر میکردم باید جایگاه من باشه، انتخاب نکردم؛ بلکه این ص

 ی همه رو ببینم. دلیلش این بود که از اینجا میتونستم چهره

با وجود افراد قدرتمندی که تو این اتاق حضور دارن، واقعا جای تعجب داره که این 

 صندلی از قبل پر نشده! 

ابتا سمت دیگه  وقنر روی صندلی نشستم، متوجه شدم ن ن نشسته و به من نگاه که لت  ی مت 

 میکنه. 

سخنر جلوی خودم رو گرفتم که صورتم درهم همون لحظه که چشمم بهش افتاد، به

، ناله
ی

 ای ش ندم. نشه و از شدت درموندگ

نشینن محسوب میشد؛ اما از جورانی عقباینکه الان بخوام صندلیم رو تغیت  بدم، یه

ار بودم. اینکه دقیقا روبه ن  روی این زن نشسته بودم، بت 

 کسانی که تا حالا از هیئت هفت
ن دیده بودم، اگه بخوام لیست افراد  نفرهاز بی 

ابتا از آخر اول میشه! موردعلاقه ن  ام رو بنویسم، مطمئنا لت 



 ی قبلی، این زن چقدر دهن منو شویس کرد. هنوز یادم نرفته تو جلسه

ها درمورد این زن  ن یخت؛ مثلا یه شی چت  وجود داشت که حسانر اعصاب منو بهم مت 

اینکه بیش از حد پاستوریزه و مبادی آداب بود؛ یا اینکه بخاطر قدرنر که در اختیار 

 ... ای بود داشت، به طرز وحشتناکی مغرور و افاده

ها باعث میشد که فقط با دیدن چهره ن فری بشم؛ چه و تمام این چت 
ُ
ی این زن، حسانر ک

 کلام بشم! اینکه باهاش همبرسه به 

ابتا پیچ و تانر به لب
ن  هاش داد. وقنر صاف روی صندلیم نشستم، متوجه شدم که لت 

اری از چهرهنر  ن  اش میبارید. میلی و بت 

 . ظاهرا این احساش که ما نسبت به همدیگه داریم، متقابله

ابتا یه کت و شلوار زنونه ن د. سلیقه بودنش ر ی شیک پوشیده بود که خوشلت  ن  و فریاد مت 

رنگش رو کاملا مرتب و زیبا بالای شش جمع کرده بود که به جذابیت موهای طلانی 

 اش اضافه میکرد. چهره

ن شُ نخورده بودن تا مدلی که روی شش  حنر بخش کوچیگ از موهاش به سمت پایی 

 نقص بودن دربیاد! پیاده کرده بود از حالت نر 

 که پوشبلوز ابریشمی و کِرِم
ی

ی گردنبند مرواریدش، زیباییش رو یده بود، به علاوهرنگ

 تکمیل کرده بودن. 

سید. و دقیقا مثل یه زن آراسته و خوش  لباس به نظر مت 

اما واقعا برای من سوال پیش اومده بود که چطور انقدر برای تیپش وقت گذاشته تا عالی 

بینمون به دعوا کشیده ی دیده بشه؛ آخه با شناخنر که من از این زن دارم، اگه مکالمه

شکل دادن به گرگش، لباس آشغال میکنه و هاش رو راهی سطلبشه، قطعا با تغیت 

ن میشن.   مرواریدهای گردنبندِ زیباش هم احتمالا پخش زمی 

ابتا میچرخن.  ن ن فکرها درمورد ش و وضع من، تو ذهن لت  ط ببندم که همی  م شر  و من حاضن

ن نبودم باید درمورد جکسون که ب ابتا نشسته بود، چه ا فاصلهمطمی  ن ی دوتا صندلی از لت 

 فکری بکنم. 

ن  نم که گرگش هم به همی  ن پوست جکسون مثل شب، سیاه و تاریک بود و من حدس مت 

 . رنگ باشه

 العاده محسوب میشه. که اگه اینطور باشه، من مطمئنم که این مرد یه شکارجی فوق



ن اتاق دیدم، به سید که با من مشکلی نداره؛  آخرین باری که جکسون رو تو همی  نظر مت 

اما به محض اینکه من به تمام افراد این جلسه بگم که قصد دارم چه کاری انجام بدم، 

ن عوض بشه! ممکنه همه  چت 

اما فعلا این مرد خونشد و ریلکس روی صندلیش نشسته؛ البته تقریبا کلافه و خسته به 

 این جلسه متمرکز شده. نظر میاد؛ اما من میدونم که تمام حواسش روی 

 یعنن باید اینطور باشه! 

، بدون اینکه تو مکالمه ِ
ای اش با مردی که کنارش نشسته بود، وقفهرهتر کازادورها، کینن

 آرومی برام تکون داد. بندازه؛ شش رو به

 مردی که کنار کینن نشسته بود رو نمیشناختم. 

پرنر دستشو د بود، با حواسهای اون مر کینن همونطور که مشغول گوش دادن به حرف

 روی شش که عملا هیچ مونی روش دیده نمیشد، میکشید. 

اشید.   کینن همیشه موهای شش رو تا ته میتر

ت و شلوار ی کازادورها لباسطبق معمول، مثل همه هاش کاملا مشگ بودن؛ یعنن تیشر

 مشگ! 

تش پوشیده بود، بااما ژاکت چرمِ براق و مشگ  که روی تیشر
ی

عث شده بود که از رنگ

 کازادورها، شیک
ی

تر به نظر برسه؛ درضمن به عنوان کسی که تر و باجذبهورژن همیشگ

 تمام کازادورها رو مدیریت میکنه، واقعا برازنده و موفق بود! 

 این موضوع به اندازه کافن تو ذهن من جا افتاده بود. 

ن پرسیدم:   از طریق پیوندمون از داستی 

نه، کیه؟" "اون مردی که کینن  - ن  داره باهاش حرف مت 

- ". ن  "بِلِت 

 اوه! 

 نفره هست که من تا حالا ندیده بودمش. این مرد یه عضو دیگه از هیئت هفت

 بنابراین چند لحظه زمان گذاشتم تا بتونم ش و وضع این مرد رو به خونر بررش کنم. 

ن نبودم که اهل کجاست ن پوست گندمی داشت و من مطمی   . بلت 



، موهای مشگ براق، چشمخوشاما صورت  هتراش، هیکل عضلانن ی نافذ، های تت 

های پری که داشت، باعث میشد اینطور به نظر برسه که انگار این ابروهای پرپشت و لب

ون پریده! مرد از روی جلد مجله  های مد بت 

ن خوش زمینه، ترین مردیه که تو این اتاق حضور داره و واقعا هم تو این قیافهاحتمالا بلت 

سه.   عالی به نظر مت 

ن تو ذهنم خرخر کرد:   داستی 

 "هی! تس!" -

 قیافه نیسنر عزیزم!""من که نگفتم تو خوش -

 تره، نه؟"قیافه"فقط گفنر اون از همه خوش -

 هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم: چشم

سه؛ اما خودت میدونن  - که   "بس کن عشقم! به هر حال این مرد واقعا جذاب به نظر مت 

ن دیگه  ای."تو یه چت 

د، لبخند از روی لب ن ن همونطور که با کینن حرف مت   هاش محو نمیشد. بلت 

ن درمورد کاری که آخرین بار باهم انجام داده بودن، صحبت میکردن. اون  ها داشیر

ن دوست . کسی چه میدونه؟ظاهرا کینن و بلت  ن  های صمیمی همدیگه هسیر

ن نشسته بودن. آلفاهای کانادا، فرانسه و اروپای شر   فر هم اطراف مت 

ِت، از من متنفر بود؛ چون من قدرتمند بودم.   آلفای کانادا، آلتر

ان گرگینه ت وقنر من به عنوان سختن نگارها صحبت کنم، آلتر ها انتخاب شدم تا با ختر

اصلا خوشحال نشد و من کاملا مطمئنم وقنر موضوع طلسم جدیدم رو مطرح کنم، 

ته! کسی که بیشتر از همه آ  متی میچسبونه، آلتر

ت شیفته ن بار، فرصت قدرتآلتر نمانی رو ی قدرت و شهرته و من قصد دارم برای دومی 

م.   ازش بگت 

 بنابراین ش این قضیه، قطعا واکنش خونر از خودش نشون نمیده. 

ن رو از طریق پیوندمون شنیدم:   صدای داستی 

ابتا "نه! من به اون اندازه - ن ت فکر هستم، به عکسای که نگران واکنش لت  العمل آلتر

ابتاست." ن فری میشه، لت 
ُ
 نمیکنم. مطمئنا کسی که حسانر ک



؟؟" -  "اینطور فکر میکنن

"آره! تو ذاتا یه گرگینه نبودی؛ بلکه توسط من گاز گرفته شدی و درنهایت تبدیل شدی.  -

ابتا، تو حنر از یه گرگینه ن ه برسه به اینکه تری؛ چارزشی معمولی هم کمبنابراین از دید لت 

تو رو در حد و شان خودش ببینه! برای این زن اهمینر هم نداره که تو چقدر قدرتمند 

".  باشر

، چشمبا شنیدن حرف ن هام از شدت تعجب گِرد شدن؛ طوری که حس های داستی 

 میکردم دارن از حدقه درمیان! 

 نگاهی به جفتم انداختم و تو ذهنش گفتم: 

-  !  ""حتما داری شوجن میکنن

ابتا برخورد کنیم؛ چون این زن ممکنه تلافن بدی  - ن "متاسفانه نه! ما باید محتاطانه با لت 

 شمون دراره."

 "اوه! چه عالی، بهتر از این نمیشه." -

ی که من میخواستم، این بود که دنیا رو نجات بدم؛ اون ن وقت این زن فقط آخه تمام چت 

هستم، میخواد باهام مخالفت کنه؟ مسخره شده ی گاز گرفتهبخاطر اینکه من یه گرگینه

 هست! 

ابتا قراره سد راهمون بشه.  ن  و واضحه که لت 

ن به  آرومی دستش رو برام تکون داد. سباستی 

ن داره، این مرد احتمالا باید شخصیت ترسناک و با وجود قدرت هانی که سباستی 

ن یدلهره ه مرد آوری داشته باشه؛ اما وقنر شناختمش، متوجه شدم که سباستی 

 العاده هست. فوق

ن دقیقا چه اتفافر  ن منو گاز گرفت، کسانن که به دیدنمون اومدن تا بررش کین وقنر داستی 

ن و دوناوان بودن.   رخ داده، سباستی 

ها موقع نسبت به این دو مرد احساس ترس میکردم و نگران بودم که ممکنه اوناون

ن رخ داده بود، م ن من و داستی   که بی 
؛ اما برعکس، اتفاقا هردوی بخاطر اتفافر ن نو تنبیه کین

 های صمیمی و وفادار من! ها تبدیل شدن به دوستاون

ایط، من به حمایت تمام  ن اینجاست. تو این شر من واقعا خوشحالم که سباستی 

ن، نیاز دارمدوست  . هام و افرادی که میتونن طرف منو بگت 



های خالی اطراف وی دوتا از صندلیش من وارد اتاق شده بودن و ر کلادیا و لوکاس پشت

 . ن ، نشسیر ن  مت 

های کوزت و کریس تموم شد و اون دوتا بالاخره وارد اتاق شدن، اینطور به وقنر صحبت

سید که انگار تو یه لحظه، نفس همه بند اومده بود.   نظر مت 

 . اتاق تو سکوت مطلق فرو رفت

 گفت: کوزت انگشتش رو تکون داد و خطاب به جمعیت داخل اتاق،  

 سلام!  -

ن نزدیک شد که فقط چشم هاش و بخش مردیت به سمت جلو خم شد و انقدر به دوربی 

 ی تلویزیون رو پر کرده بودن. هاش، تمام صفحهکوچیگ از گونه

 خطاب به کوزت گفت: 

ون؛ اما نمیتونن به دیدن من ی گرگینهتو بخاطر جلسه -  از قلمروتون بیای بت 
ها میتونن

 بیای؟؟

 نه بالا انداخت و گفت: کوزت شو 

ن مادرم راضن شد تا این لطف کوچیک رو در  - وری بود؛ بخاطر همی  این یه مورد ضن

 حقم بکنه. 

 مردیت زیر لب نق زد: 

وری محسوب میشد که یه ماه پیش تونسنر از  - لابد خرید کردن هم یه مورد ضن

رای مراسم ماه کامل قلمروتون جیم بسیر و تو مرکز خرید به دیدنم بیای! تازه بماند که ب

 من هم نیومدی خانم! 

ن دور کنه و بعد گفت:   دوناوان سعی کرد مردیت رو از دوربی 

وع کنیم؟ -  خب گمونم هممون تو جلسه حاضن شدیم. وقتش نیست که شر

ن  آقای داوسون تو چهارچوب در ایستاده بود و منتظر بود تا کریس و کوزت به سمت مت 

 قدم بردارن. 

، آقای داوسون در اتاق رو بست و لیوقنر همه روی صند ن ن جا گرفیر های اطراف مت 

 گفت: 

 افتادیم.  -
ی

 ما تو دردش بزرگ



 

 به سمت من راه افتاد و ادامه داد: 

 تسا؟ میخوای تو برای بقیه توضیح بدی که قضیه چیه؟ -

 اوه، چه عالی! 

 ها... ی گرگآقای داوسون منو انداخته بود وسط معرکه

 گفتم: 

 که نه! حتما، چرا   -

ایط، لازمه که  بعد از روی صندلیم بلند شدم؛ چون احساس میکردم که تو اون شر

انن کنم.   ایستاده سختن

وع کردم. حرف  هام رو با مرگ موراکو و دردی که در طی این قتل به من تحمیل شد، شر

هانی که 
ن بعد تا جانی که میتونستم سعی کردم به طور خلاصه درمورد تصاویر ذهنیم، چت 

آنجلس برامون رخ داده ورد آستاروت میدونستم و اتفاقانر که در طی سفرمون به لسدرم

 بود، توضیح بدم. 

هام خاتمه در نهایت با تعریف اتفافانر که تو قلمرو جادوگران پیش اومده بود، به حرف

 دادم. 

ن که خواستم نقشه ح یه نفس عمیق کشیدم و همی  ام رو به طور مفصل برای آلفاها شر

وع کردن به حرف زدن! بدم؛   یهو همه همزمان باهم شر

 خراش و رسما کرکننده بود. شوصدای داخل اتاق، گوش

 هام نپوشونم. هام رو با دستسخنر جلوی خودم رو گرفته بودم تا گوشو من به

ن به صندلیش تکیه داد و تو ذهنم گفت:   داستی 

ه!" -  "اوضاع چقدر داره خوب پیش مت 

هام نزدیک بود خنده  . بگت 

 گفتم: 

ی بود که انتظارش رو داشتم. حالا اون - ن ها اصلا دارن درمورد "این وضع تقریبا همون چت 

نن؟" ن  جی حرف مت 



 

ن مفیدی  - نن. چت  ن "خب، فقط دارن تقصت  رو گردن همدیگه میندازن و به هم اتهام مت 

 ."هاشون پیدا نمیشهلای حرفلابه

 آهی کشیدم و گفتم: 

 غ که قراره مطرح کنم، متنفر میشن.""مطمئنا از موضو  -

ن دستم رو گرفت و گفت:   داستی 

ین گزینه هست.""قوی بمون عزیزم! نقشه -  ی تو بهتر

 ایه که ما در اختیار داریم."ی من تنها گزینه"خب... نقشه -

ن چشمگ تحویلم داد و گفت:   داستی 

 "آره، اینم هست." -

ی قبل که تو کتابخونه استفاده کنم؛ دفعه نمیخواستم از قدرتم برای ساکت کردن بقیه

این کار رو انجام دادم، لوکاس کاملا مودبانه برخورد کرد؛ اما مطمئنم که اگه کارم رو تکرار 

 العمل مناسنر از خودش نشون نمیده. کنم، هیچکس تو این اتاق عکس

ن ایده  . ای که به ذهنم خطور کرد رو عملی کردمبنابراین اولی 

ن پریدم و به سمت وسط قدم برداشتم. با یه حرکت   شی    ع، روی مت 

 بعد خطاب به بقیه گفتم: 

وقت من این اگه شما بخواین همزمان باهم به این داد و فریادهاتون ادامه بدین، اون -

ی میشه، برای ما باارزشه و آستاروت هم هر جلسه رو ترک میکنم. هر لحظه ای که ستی

ما! بنابراین من ترجیح میدم به جای اینکه اینجا بشینم و لحظه دنبال فرصته تا بیاد شاغ 

ی انجام بدم. به جر و بحث ون و کارهای بهتر  های شما گوش بدم، از این اتاق برم بت 

کم داشت دوباره اوج میگرفت؛ اما های چند نفر رو بشنوم که کمپچمیتونستم صدای پچ

ی    کنم: من فورا حرفم رو ادامه دادم تا از هیاهو جلوگت 

ن اعضای هیئت هفت -  نفره شکسته شده. تاری    خ انقضای این هیئت فرا رسیده! پیوند بی 

دوباره صدای داد و فریاد بقیه بلند شد و مدام انگشت اتهام رو به سمت همدیگه نشونه 

؛ اما من به ن ن کوبیدم و گفتم: میگرفیر  آرومی پامو روی مت 



میشه. از همون زمانن که  شزنش کردن همدیگه، فقط وقت تلف کردن محسوب -

شکسته شد! ما نمیتونیم پیوندی که برای  نفره درهمفردیناند به قتل رسید، هیئت هفت

این هیئت به کار گرفته شده بود رو بازسازی کنیم؛ چون اگه بخوایم این کار رو انجام 

ن حمایت پریبدیم، به یه ماه  و همچنی 
ی

ا ها نیاز داریم. به هردوشون! اما مگرفتگ

 هیچکدومشون رو نداریم. 

 این حرفم باعث شد که دهن همه بسته بشه. 

 ادامه دادم: 

یم. من میدونم که فقط برای یه مدت کوتاه  - بنابراین ما باید یه راه جدید رو در پیش بگت 

سه که انگار همهوارد دنیای گرگینه ن به طرز ها شدم؛ اما از دید من اینطور به نظر مت  چت 

ن که اینطور درهم . و فقط گرگینهآشفته و از هم گسسته شدهغت  قابل وصقن  ها نیسیر

ی دارن.  ن خودشون درگت   شکسته شدن و مدام بی 

ابتا و آلفای کانادا کردم و ادامه دادم:  ن  نگاه معناداری نثار لت 

ن پیدا کردن و رسما از پری - ! تک تک دربارها یه سوراخ کوچیگ تو زمی  ن ها همشون رفیر

 شدن.  دید عموم محو 

 کوزت گفت: 

 ما به جانی که داخلش مستقر هستیم نمیگیم سوراخ کوچیک!  -

 ها بلند شد. ی بعصین صدای خنده

 گفتم: 

ی که مهمه اینه که شما خودتون رو از دید همه مخقن کردین. و  - ن ! چت  حالا هرجی

، این وضع نمیتونه مدت زیادی دووم بیاره  . همونطور که خودت گفنر

 ی تایید تکون داد. ونهکوزت شش رو به نش

 نفس عمیقر کشیدم و دوباره موضوع اصلی رو از ش گرفتم: 

ریخته. عواقب کاری که لوسیانا انجام داده بود، وضعیت جادوگران هم حسانر بهم -

نحوی هممون رو تحت تاثت  قرار داده. و من هرجی بیشتر این موضوع رو بررش به

سم که  به این نتیجه مت 
 . ما هممون بازیچه شدیم میکنم، بیشتر

وع  ن این بازی از چه زمانن شر آستاروت یه راهی پیدا کرده تا به ما آسیب برسونه و میدونی 

ه و ازش یه زن  ل لوسیانا رو به دست بگت  شده؟؟ از وقنر که آستاروت تونست کنتر



شیطانن بسازه! از وقنر که فردیناند تبدیل شد به یه گرگ شکش و بدذات! این بازی 

ی این موضوع نشد. هیچکدوم از اش زده شده؛ اما هیچکس متوجهوقته که جرقهخیلی

سه که انگار پری . و اینطور به نظر مت  ن ن مانع این اتفاق بشی  ها هم شماها نتونستی 

ن محروم کردن. خودشون رو از همه  چت 

 مکث کردم تا یه نفس عمیق بکشم. 

نشون میداد که تا این جای کار، تو  های من گوش میدادن و اینهمه در سکوت به حرف

ن نشسته بودن، خوب پیش رفته بودم.   کنار اومدن با جمعینر که دور این مت 

 ادامه دادم: 

ن رفته. این  - حقیقت اینه که مُهر و مومی که بُعد ما رو از بُعد مردگان جدا میکرد، از بی 

ن به این دنیا تس ن و در قضیه به این معنیه که در عرض چند روز، شیاطی  لط پیدا میکین

ل خارج نتیجه همه ن از کنتر شته میشن و ما برای متوقف کردن این چت 
ُ
میشه. همه ک

ن بُعدها رو احیا  شتار، قادر به انجام هیچ کاری نیستیم. مگه اینکه بتونیم مهر و موم بی 
ُ
ک

ای شکست بدیم، از ی دیگهنحوی آستاروت رو به شیوهکنیم. حنر اگه ما بتونیم به

جانی که مهر و مومی وجود نداره، همیشه این فرصت برای یه موجود خبیث و شیطانن اون

دیگه وجود داره تا برامون دردش درست کنه. بنابراین همیشه این امکان وجود داره که ما 

یم. و موجودات بدذانر که تو بُعد مردگان وجود دارن؟ خب راه  در معرض حمله قرار بگت 

! هممون رو! بنابراین وقتش رسیده تا یه ها بازه تا ببرای اون ن یان شاغمون و نابودمون کین

م. هیچ تغیت  تو این وضع ایجاد کنیم. من قصد دارم یه شیوه ی جدید و پایدار به کار بگت 

ن اتاق از شنیدن نقشهشگ ندارم که عده ی من حسانر آمتی میچسبونن. چون ای تو همی 

ن راهی که من در پیش گرفتم، همه  . من... رو تغیت  میده چت 

 خیلی ببخشید!  -

 دندون
ی

 و درموندگ
ی

ابتا باعث شد که از شدت کلافگ ن هامو محکم به همدیگه صدای لت 

 فشار بدم. 

 ادامه داد: 

ه بگم نر  -
هات در ملاحظه هسنر که این شیوه رو برای بیان حرفتو خیلی جسور یا بهتر

. اما تمام حرف سمت این موضوع سوق میده که بیشتر و های تو داره منو به پیش گرفنر

 نفره رو بازسازی کنیم. تر از قبل ایمان بیارم ما باید هیئت هفتعمیق

ه وسط حرف ی افکار همه رو پاره کنه، هام و رشتهاصلا شک نداشتم کسی که قراره بتی

ابتاست.  ن  لت 



 ادامه داد: 

ی که من فهمیدم، تو برای بازسازی هیئت هفت - ن همون اندازه که به یه  نفره بهطبق چت 

 نیاز داری، به همون اندازه هم حمایت دربارهای پریماه
ی

ها رو لازم داری. حرفن که گرفتگ

 الان زدم، درسته؟

 بله، حرفت درسته؛ اما...  -

 

د، ادامه داد:  ن ابتا با لحنن که طعنه و تمسخر توش موج مت  ن  لت 

 غلبه کنن و بهگر و احیانا تو یه راهی پیدا کردی که به مشکل ماه -
ی

های نحوی ملکهفتگ

ون؟! پری  ها رو راضن کنن تا بخاطر ما از مخفیگاهشون بیان بت 

ابتا ایجاد شدن که معلوم بود بهخطوطی اطراف لب ن سخنر جلوی خودش رو های لت 

 ای ش نده. گرفته تا خنده

 ی تاسف تکون داد و گفت: بعد به آرومی شش رو به نشونه

... . هیچکس نمیتونه این کار رو انجام بده. بنابراین این قضیه تمومه و نه! تو نمیتونن  -

ه که هممون ایده ن الان بذاریم کنار. حرفم واضح ی بازسازی هیئت هفتبهتر نفره رو همی 

 بود؟

های خودم اتاق به حدی تو سکوت فرو رفته بود که فقط میتونستم صدای نفس کشیدن

 رو بشنوم! 

 گفتم: 

حل جدید و کاملا متفاوت حرف بزنم، ین حالا که من میخوام درمورد یه راهخوبه! بنابرا -

ن که چرا مجبوریم این کار  ابتا درک کرده باشی  ن امیدوارم که همتون با توجه به توضیحات لت 

 رو انجام بدیم. 

وع کردم به قدم ن و سعی کردم به گرگینه شر ن نشسته بودن، زدن روی مت  هانی که اطراف مت 

 . نگاه نکنم

 ادامه دادم: 

ما نمیتونیم بیشتر از این به هیئنر متوسل بشیم که درهم شکسته شده و امیدوار باشیم  -

ی ممکن نیست. ما داریم  ن ن چت  که هر روز یه معجزه رخ بده تا در امان بمونیم. همچی 

ی روزهای جدیدی رو تو زندگیمون تجربه میکنیم و این یعنن ما باید یه شانس و شیوه



ی ایجاد بشه که برامون دائمی باشه. اینجدید رو  ن ها، حرف امتحان کنیم تا چت 

 ای بود که باید بهتون میگفتم. توضیحات اولیه

وع کردم به توضیح دادن نقشه ام... درمورد اینکه ما قصد داریم یه پیوند جدید بعد شر

ض اینکه به ها، جادوگرها و خودم میشه؛ اما به محها، پریایجاد کنیم که شامل گرگینه

این قضیه اشاره کردم که فقط سه آلفا باید تو انجمن جدید حضور داشته باشن؛ همه 

وع کردن به جر و بحث کردن در مورد اینکه چه کسانن باید برای این سه جایگاه  شر

 انتخاب بشن. 

؛ چون وقنر  ن روی صندلیم نشستم و اجازه دادم که آلفاها حسانر باهم جر و بحث کین

برسه، من حرف آخرم رو بیان میکنم و اتفاقا خودم چندتا ایده برای اعضای زمانش فرا 

 هیئت جدید دارم. 

ن ده نفری که باید برای اجرای طلسم انتخاب بشن، یکیشون مطمئنا خودم هستم.   از بی 

 ای که بتونه همراه خودش بیاره. من درمورد گزینشسه تا پری: کوزت و هر پری دیگه

 ی به خرج نمیدم. گت  ها چندان سختپری

 سه تا جادوگر: کلادیا که مطمئنا باید عضو هیئت جدید باشه؛ اما رافائل نمیتونه! 

چون رافائل دیگه اصلا از مسائل مربوط به جادوگری خوشش نمیاد و قطعا اگه اون رو 

 درگت  این طلسم کنیم، اوضاعش بدتر میشه. 

بشه، رافائل حاضن نیست که اینجا درضمن، من کاملا مطمئنم وقنر این نقشه تماما اجرا 

 موندنن بشه. 

، اصلا حاضن  ن ن حتما باید تو این هیئت باشه؛ چون من بدون داستی  سه تا گرگینه: داستی 

 نیستم این کار رو انجام بدم! 

لوکاس هم باید یگ از اعضای هیئت جدید باشه؛ چون من کاملا مطمئنم که کلادیا هم 

 و این هیئت براش یه مورد الزامی محسوب میشه. مثل من فکر میکنه و حضور جفتش ت

ن حس رو نسبت به جفت خودم دارم.   منم دقیقا همی 

ها بافر میمونه و به دلایلی من واقعا فکر میکنم که در نتیجه فقط یه جایگاه از گرگینه

 کریس باید عضوی از این هیئت باشه. 

هانی ی گرگینهدرت با بقیهکریس آلفای خیلی قدرتمندی نیست و با وجود اینکه از نظر ق

ها که تو این اتاق حضور دارن، برابری نمیکنه؛ اما من نمیتونم ارتباطی که کریس با پری

م.   داره رو نادیده بگت 



من از جزئیات دقیق این ارتباط مطلع نیستم؛ اما به هر حال کریس باعث شد که 

 ی کوزت پیدا بشه. شوکله

ای قادر به انجامش کس دیگهرو انجام بده که هیچدرواقع کریس موفق شده بود کاری 

 نبود. 

ی آلفاهانی که تو ی سوم انتخاب کنم، مطمئنا بقیهاما اگه من کریس رو به عنوان گرگینه

 این اتاق حضور دارن؛ از شدت عصبانیت منفجر میشن! 

نفره رو برای اجرای این طلسم چون من عملا هیچکدوم از آلفاها و اعضای هیئت هفت

فری میکنه. انتخاب نکردم و قطعا این موضوع اون
ُ
 ها رو ک

ن تمام این مسائل، هنوز شکاف های زیادی ش راهم قرار داره که باید حنر با وجود دونسیر

 پُرشون کنم. 

 ی کوزت پیدا شده؛ اما این دختر تنها اومده. شوکله

ی من موافقت احمقانهی فوقِ اصلا کوزت میتونه دوتا پری دیگه رو قانع کنه تا با نقشه

؟ ن  کین

ها اجازه میدن که دوتا پری دیگه از خفا و اگه کوزت بتونه این کار رو انجام بده، ملکه

ون بیان؟  بت 

 ها رو میشناسیم و بهشون اعتماد داریم؟ای وجود دارن که ما اونچه جادوگرهای دیگه

ن رو متقاعد کنم تا به اینجا برگرده؟  میتونم شی 

ضوع که آدریان رو برای هیئت جدید انتخاب نکردم، باعث دلخوریش ممکنه این مو 

 بشه؟

ن موضوع مهم و شنوشت سازی باشه، اصلا احساسات وقنر موضوع بحثمون همچی 

 آدریان اهمینر داره؟! 

 هوف! 

ای که این وسط وجود داره، اینه که تقریبا تمام افرادی که من میخوام تو اجرای این نکته

کت داشته  های فراطبیعی دیگه هم مربوط میشن و نحوی به گونهباشن، بهطلسم شر

 ها باشن. اینطوری میتونن حامی خونر برای تمام فراطبیعی

 مثلا کلادیا یه جادوگره؛ اما با یه گرگینه جفت شده. 

ن جفت من محسوب میشه. من یه جادوگر و یه گرگینه  داستی 
 ام و از طرفن



ن   که من برای اولی 
 میکرد. بار با کوز زمانن

ی
 ت ملاقات کردم، اون با جادوگرها زندگ

ها هم مرتبط های دربار ماهه که این یعنن به نحوی به گرگینهدرضمن کوزت یگ از پری

 میشه. 

ی درمورد بنابراین این حقیقت که کریس با پری ن ها یه ارتباطی داره؛ حنر با اینکه من چت 

 تلقر 
ی

  میشه. این ارتباط نمیدونم؛ به هر حال موضوع بزرگ

 کریس باید عضوی از هیئت جدید باشه. 

 من هرجی بیشتر به این موضوع فکر میکنم، بیشتر حس میکنم که تصمیمم درسته. 

های این اتاق با حرفن که من قراره بیان کنم، قطعا از اینن که هست، و این یعنن گرگینه

 تر میشن! عصنر 

 

ن پرسیدم:   از طریق پیوندمون از داستی 

 های آخرم رو براشون فاش کنم؟"باید حرف"چه زمانن  -

"اگه از قبل افراد موردنظرت رو انتخاب کردی، هیچ دلیلی وجود نداره که بخوای بیشتر  -

. بنابراین گمونم بهتر باشه که  . و من فکر میکنم که تو تصمیمت رو گرفنر از این صتر کنن

".  این قضیه رو تمومش کنن

ی نبود که دلم میخواست بش ن  نوم. این چت 

 گفتم: 

"شایدم نه! اما دیگه وقنر برامون نمونده که مدام بخوایم امروز و فردا کنیم و این  -

 ی مرگ و زندگیه!"موضوع رو پشت گوش بندازیم. مسئله

ت ضاحتا و مکررا به آلفاهای این اتاق گفت که باید تو هیئت جدیدی که تشکیل  آلتر

ن به علامت  منقن شش رو تکون داد.  میشه، حضور داشته باشه و سباستی 

ن موافق بودم و به ت عضوی از هیئت هیچمن صددرصد با سباستی  وجه نمیخواستم آلتر

 جدید باشه. امکان نداره! 

های زیادی به دست نیاورده باشم؛ اما حنر منم من شاید سن کمی داشته باشم و تجربه

 ک محسوب میشه. ی قدرت باشه، شدیدا یه موجود خطرنا ای که تشنهمیدونم گرگینه

ن تو ذهنم گفت:   داستی 



ی بهشون بگو!" - ن  "یه چت 

 به سمت جفتم چرخیدم و گفتم: 

.""الان؟ اون - ن  ها همشون دارن باهم دعوا میکین

"ما زمان زیادی نداریم. خورشید داره غروب میکنه. باید این جلسه رو به نتیجه  -

ی که تو راهه، آماده باشیم." ن  برسونیم و بعد برای هر چت 

، زمان رو چک کردم و رسما نفسم بند اومد! با شنیدن حرف ن  های داستی 

 گفتم: 

"یا عیسی مسیح! این اتاق کنفرانس لعننر چه زمان وحشتناکی ازمون گرفت. مثل یه  -

 پرش زمانن میمونه!"

 

ی شده بود و... چطور انقدر  اصلا نمیتونستم درک کنم که چطور زمان انقدر شی    ع ستی

 دیر شده بود! 

بان قلبم شدت ف ن این موضوع که دوباره شب از راه رسیده، باعث میشد ضن قط دونسیر

ه؛ اما من نمیخواستم اون کسی باشم که این جلسه رو متوقف میکنه.   بگت 

هانی رو بیان میکنه که قطعا باب درضمن اصلا دلم نمیخواست اون کسی باشم که حرف

 ها رو بشنون! ین حرفمیل بقیه نیست و مطمئنا خوششون نمیاد که حنر ا

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

ترین کارها رو انجام بدی تا بتونن از تمام افراد "آلفا بودن همینه تسا! باید سخت -

".  گروهت محافظت کنن

 آهی کشیدم و گفتم: 

خب! ولی اگه اوضاع حسانر به گند کشیده شده، من بهشون میگم که تو بهم "خیلی -

 !"گفنر این کار رو انجام بدم

ن لبخند زد و چال  هاش نمایان شدن. گونهداستی 

 گفت: 

 "حله عزیزم!" -

 گلوم رو صاف کردم و خطاب به آلفاها گفتم: 



 اینطوری نمیتونیم به نتیجه برسیم...  -

 ها همچنان مشغول جر و بحث بودن. هیچکس حرف زدنش رو قطع نکرد. اون

ن چرخیدم و تو ذهنش گفتم:   به سمت داستی 

؟ آخه من امیدوار بودم که دیگه لازم نباشه این حرکت رو "دوباره مجب - ن ورم برم روی مت 

 تکرار کنم."

 "گستاخ باش تس! تو این وضع، مودب بودن رو بذار کنار." -

 یه ابروم رو بالا بردم و گفتم: 

؟ آخه دفعه -
ی

ی قبل که از قدرتم استفاده کردم و ش بقیه داد کشیدم، "جدی میگ

 کارم خوشش نیومد."لوکاس اصلا از این  

 همینطور که داشتم به لوکاس فکر میکردم، نگاهم رو به سمتش چرخوندم. 

ظاهرا لوکاس متوجه شده بود که من قصد دارم توجه همه رو به خودم جلب کنم تا 

 هام گوش بدن؛ چون اون هم داشت منو تماشا میکرد. دهنشون رو ببندن و به حرف

 به لوکاس گفتم:  صدا خطابشونه بالا انداختم و نر 

 من میخوام دوباره اون کار رو تکرار کنم.  -

 . توجه لوکاس روی من متمرکز شده بود و من میدونستم که اون به خونر حرفم رو شنیده

 صدا گفت: لوکاس دقیقا مثل خودم، نر 

 منم فکر میکنم که تو باید این کار رو انجام بدی.  -

ن باشم که های لوکاس رو بادقت تماشا کر من حرکت لب دم؛ بنابراین میتونم مطمی 

 درسنر شنیدم. حرفش رو به

 ادامه داد: 

-  !  بهشون نشون بده که تو گ هسنر

ن بود.   حرفن که الان بیان کرده بود، کمی برام سنگی 

 بهشون نشون بدم گ هستم؟

ن نیستم.   خب من واقعا گ هستم؟! آخه هنوز خودمم مطمی 

 سن و سالم. ها، هنوز خیلی کممن برای پیدا کردن جواب تمام سوال



البته اگه بخوام روراست باشم، تا حالا جواب هیچ سوالی رو به صورت قطعی پیدا نکرده 

 بودم. 

 اما تمام این افکار رو کنار زدم و اجازه دادم که گرگم به سطح بدنم نزدیک بشه. 

 پوستم به سوزش افتاده بود و میتونستم انرژی گرگم رو حس کنم. 

قدرت تمام وجودم رو در برگرفت، حس میکردم هر لحظه ممکنه منفجر  وقنر امواج

 بشم. 

 با صدای بلند خطاب به بقیه گفتم: 

-  ! ن  بس کنی 

هانی که اتاق رو پر کرده هام گذاشتم تا صدای من به تمام بحثقدرتم رو پشت حرف

 : بود، غلبه کنه و به گوش همه برسه

-  ! ن  همتون ساکت شی 

 

 ، تو سکوت فرو رفت. اتاق در عرض یه لحظه

ت انداختم؛ کسی که صورتش از شدت خشم، قرمز شده بود؛ اما  زیرچشمی نگاهی به آلتر

 مجبور بود که ساکت بمونه. 

 کوزت به حرف اومد: 

کم دارم به این فکر میکنم که اصلا برای ی لعننر چقدر وقتم رو تلف کرد! کماین جلسه -

 جی این همه راه رو تا اینجا اومدم. 

ن خطاب به من گفت: بِ   لت 

 این دیگه چه کوفنر بود؟!  -

ن واقعا مرد دوست دم! بلت   داشتنن بود و من از اینکه عصبیش کنم، اصلا لذت نمیتر

ترین لحنن که از خودم شاغ داشتم، بنابراین سعی کردم خونشدیم رو حفظ کنم و با آروم

 گفتم: 

یدونم ما چه اتفافر در پیش داریم؛ ما امشب به اندازه کافن زمان از دست دادیم. من نم -

اما مطمئنم که آستاروت خیلی بهمون نزدیک شده. چند ساعت پیش، تو روز روشن، 

ی لوسیانا بافر مونده، عبور کرد و من ی جادونی فعالی که تو خونهآستاروت از حلقه



و اون میدونم اگه اون شیطان بتونه، امشب هم حتما از اون حلقه عبور میکنه! لوسیانا ت

ن نیستم که...  ن جادو انجام میداد و من مطمی   زیرزمی 

ح بدم؛ چون عملا  ی که قبلا بیان کرده بودم، شر ن  از چت 
لازم نبود که این قضیه رو بیشتر

ی تلف بشه.   باعث میشد وقت بیشتر

 ادامه دادم: 

 الان دیگه وقنر نداریم که بخوایم طلسم رو اجرا کنیم و پیوند جدید رو تشکیل بدیم.  -

من حنر نمیدونم که ما تمام ترکیبات لازم برای این طلسم رو در اختیار داریم یا نه... که 

ه بگم هر لحظه حالت آماده باش رو حفظ کنیم و با این یعنن از الان باید هر دقیقه یا بهتر

 ای، بزنیم به چاک! ترین نشونهکوچیک

یه اغراق وحشتناک باشه و به  البته تو دلم دعا میکردم ای کاش حرفن که زده بودم، فقط

 وقوع نپیونده! 

ت به حرف اومد:   آلتر

؟اون - ن تکلیف کنن  وقت گ گفته که تو رئیسی و باید برامون تعیی 

 

ن  م. شونه بالا انداختم و سعی کردم لحن توهی  ش رو نادیده بگت  ن  آمت 

 گفتم: 

! پس حضور من باعث شده که آزرده -  خاطر بسیر

ه شدم و ادام ت خت   ه دادم: به آلتر

ن چند ماه پیش منو گاز گرفت و باعث شد که وارد دنیای گرگینه - ها بشم؛ بنابراین داستی 

؟ یا تو میتونن مادربزرگم رو مقصر  ن رو بخاطر این موضوع شزنش کنن  داستی 
تو میتونن

 بخاطر اینکه منو به عنوان رهتر جادوگران تگزاس انتخاب کرد و اینطوری منو به 
بدونن

ها مرتبط کرد؟ یا میتونن پات رو از گلیمت درازتر کنن و خدا رو مقصر طبیعیدنیای فرا

ن تقدیری رو برام رقم زد؟  که همچی 
 بدونن

ت نکنم. کوزت خندید و من به  سخنر جلوی خودم رو گرفته بودم تا پوزخندی نثار آلتر

 ادامه دادم: 

هانی که برای پیوند جدید لازم داری -
ن م، ش در بیاریم، من فورا به محض اینکه از تمام چت 

ی جادونی ایجاد میکنم تا طلسم موردنظرم رو اجرا کنم. من هر طوری شده این یه حلقه



سونم. این اتفاق باید رخ بده؛ چون من قصد دارم تمام فراطبیعی ها رو کار رو به نتیجه مت 

شه. اون ی آستاروت پیدا میبه هم وصل کنم. وقنر من این کار رو انجام بدم، شوکله

شیطان حسانر عصنر میشه و میاد شاغمون تا متوقفمون کنه. من به کمک شماها نیاز 

. دارم تا تو مدنر که بقیه ن  ی ماها مشغول ایجاد پیوند هستیم، با آستاروت بجنگی 

ن گفت:   بلت 

؟ لطفا واضح  - ن چه کسانی قراره بجنگن و چه کسانی قراره پیوند جدید رو ایجاد کین

 صحبت کن! 

ون فوت کردم و گفتم: بازد  مم رو به بت 

ی فراطبیعی، ما به سه نفر نیاز داریم. یعنن سه تا پری، سه تا گرگینه، سه تا از هر گونه -

 ها هستم. من فکر میکنم که... جادوگر و من! چون من ترکینر از فراطبیعی

ن حرفم رو قطع کرد و گفت:   بلت 

 من میتونم یه پیشنهادی ارائه بدم؟ -

 

 حتما!  -

 من با کمال میل پذیرای پیشنهادانر هستم که یه دلیل منطقر پشتشون باشه. 

 گفت: 

نظرت چیه از هر گونه، چهار نفر انتخاب بشن؟ اینطوری تعداد اعضای هیئت جدید  -

ده نفر! همی تو، رویتا میشه؛ البته به علاوهدوازده ن  رفته میشه ست 

 پرسیدم: 

ده  - ن  رو برای موفقیت کاهش نمیده؟ نفر، شانسموناحیانا انتخاب ست 

ده نفر میتونن اطلاعات خیلی زیادی درمورد مذهب - ن های مختلف ها و فرهنگست 

داشته باشن. این موضوع هم میتونه شانسمون رو افزایش بده و هم ممکنه کاهش بده؛ 

ده نفر میتونن قدرت  ن  داره. اما تقریبا همه با این فکر که ست 
ی

درواقع به هدفمون بستگ

، موافقن. با توجه به هدفن که داری، قدرت بیشتر میتونه کمک بلقا ن توجهی فراهم کین

 برات تلقر بشه. بنابراین ارزش ریسک کردن رو داره! 
ی

 بزرگ

ن نیستم که بخوام یه ریسک  من تا الان به اندازه کافن ریسک کرده بودم و واقعا مطمی 

 دیگه رو به جون بخرم. 



؟ی این کار، قدر اما اگه نتیجه  ت بیشتر باشه جی

 راحنر ازش گذشت. این پیشنهاد انقدر خوبه که نمیشه به

 گفتم: 

ن  - ات ایجاد میکنه. برای جادوگران من روی کلادیا و شی  خب این موضوع یه شی تغیت 

ن  ن رو متقاعد کنم. و درمورد دوتا جادوگر دیگه مطمی  حساب میکنم؛ البته اگه بتونم شی 

 پری دیگه همراه خودت بیاری؟نیستم. کوزت؟ تو میتونن سه 

 کوزت آهی کشید و گفت: 

ن میکنم. برای یه نفر دیگه هم یه  - من علاوه بر خودم، حضور یه پری دیگه رو هم تضمی 

م.   شی ایده دارم؛ اما به هر حال تمام تلاشم رو به کار میگت 

 مردیت گفت: 

؟ اونو ملکه -  ها با این قضیه مشکلی ندارن؟ها جی

 اش مثل یه موسیقر دلنواز بود. صدای خنده کوزت خندید و 

 گفت: 

مادرم نمیخواست که من به اینجا بیام؛ اما به اجبار موافقت کرد. سه پری دیگه؟ اصلا  -

امکان نداره! اما با توجه به قدرت نفوذی که من دارم میتونم از اهرم فشار خودم برای 

ن مصیبنر کمک کرده تا متقاعد کردنشون استفاده کنم. وقنر ناپدید شدن ما به  همچی 

های ها و سیاستباعث مرگ و نابودی بشه، دیگه بیشتر از این نمیتونیم به شیوه

 خودمون ادامه بدیم. 

 دوباره آهی کشید و بعد ادامه داد: 

 اگه من بتونم مادرم رو به اندازه کافن متقاعد کنم، اون باهام موافقت میکنه.  -

ون فوت کردم.   بازدمم رو به بت 

ن بده این ال ی که کوزت گفته بود، جواب محکمی محسوب نمیشد که بهم تضمی  ن بته چت 

موضوع حتما عملی میشه؛ اما خب حداقل بهش نزدیک بود و این یعنن میتونم امیدوار 

 باشم. 

ن خم شد؛ طوری که تقریبا تمام صفحه ی تلویزیون رو به خودش دوناوان به سمت دوربی 

 اختصاص داد. 

 خطاب به من گفت: 



 ها باید تو ایجاد پیوند جدید نقش داشته باشن؟خب فکر میکنن کدوم گرگینه -

دن، لبخندی زد و ادامه داد: همونطور که چشم ن  هاش برق مت 

 تو ایرلند مشغله دارم که نخوام درگت   -
من که از این گردونه خارجم؛ چون به اندازه کافن

 که کدوم گرگینهوظایف جدید بشم. اما من کنجکاوم بدونم وقنر به 
ی

ها افراد این اتاق بگ

 ها چه واکنسیر از خودشون نشون میدن. رو برای هیئت جدید انتخاب کردی، اون

 پرسیدم: 

 کنم، همه حسانر عصبانن تو از کجا میدونن اگه گرگینه -
هانی که انتخاب کردم رو معرفن

 میشن؟

 
ُ
فری میشن؛ اما آخه البته حرف دوناوان درست بود و قطعا آلفاها از تصمیم من ک

ن اتفافر رخ میده؟  دوناوان از کجا میدونست که همچی 

 گفت: 

. شما خیلی خوب همدیگه چون تو و جفت من، دوست - ن های صمیمی همدیگه هستی 

؛ درضمن، خیلی هم به هم شباهت دارین. و من میدونم که مردیت چه  ن رو میشناسی 

 کسانی رو انتخاب کرده. 

 

ن کمی صندلیش رو ب ها روی کف ه عقب سوق داد که صدای کشیده شدن پایهسباستی 

، تو اتاق پخش شد.  ن  زمی 

 بعد کاملا ریلکس به صندلیش تکیه داد و پرسید: 

 خب مردیت بهمون بگو تو چه کسانی رو برای هیئت جدید انتخاب کردی؟ -

ن داشتم، میدونستم که هردوشون از نمایسیر که  با شناخنر که من از دوناوان و سباستی 

دن! را  ه انداخته بودن، لذت میتر

اینکه مردیت تو این اتاق نبود و حسانر از تگزاس دور بود، یه مزیت براش محسوب 

 میشد. 

چون میتونست هر فکری که تو شش میچرخید رو بیان کنه؛ بدون اینکه مجبور باشه 

ن و خشم آلفاها رو تحمل کنه.   جَو سنگی 

س به همام دستمردیت همونطور که مشغول فکر کردن بود، مد  هاشو از شدت استر

همیمالید و این حرکتش باعث میشد که تقریبا خنده  . ام بگت 



 بالاخره به حرف اومد: 

ن تسا رو قانع  - ، شما نمیتونی  ن ن حتما باید تو هیئت جدید باشه؛ چون بدون داستی  داستی 

ن   تا مسائل جادونی مربوط به پیوند جدید رو انجام بده. تسا و داستی 
ن در کنار هم،  کنی 

. قوی ن  تر هسیر

 دقیقا همینطوره! 

 ادامه داد: 

ن گفتم.  - لوکاس هم باید باشه؛ بخاطر کلادیا و دقیقا به همون دلیلی که برای تسا و داستی 

ن بقیه تعادل ایجاد کنه. و درنهایت فقط یه  کریس هم باید انتخاب بشه؛ چون میتونه بی 

 جایگاه بافر میمونه. 

 دوناوان گفت: 

ه؟تو دو  -  ست داری این جایگاه به چه کسی تعلق بگت 

ی ایرلندیش حرف "ت" رو کاملا غلیظ بیان کرد، معلوم بود طوری که دوناوان با لهجه

 کننده هست. که این قضیه براش شگرم

ن افراد بافر   مونده، ده بیست ش چهل میکرد و بالاخره گفت: مردیت انگار داشت بی 

-  ! ن  بلت 

 

ن شش رو به علامت  منقن تکون داد و گفت:  بلت 

نه! اگه این یه هیئت جدیده، پس منم باید از عضویت محروم بشم؛ چون منم مثل  -

 نفره، تو اتفاقات اخت  مقصر محسوب میشم. ی اعضای هیئت هفتبقیه

 مردیت گفت: 

ها، چندبار با این دقیقا همون دلیلیه که تسا باید تو رو انتخاب کنه. من در طی این سال -

اف کنم که تو یه آلفای خوشتو  اخلاق، سخاوتمند و قدرتمندی! ملاقات کردم و باید اعتر

 
ی

. درضمن، تو الان قبول کردی ها در کنار هم، یه ترکیب خیلی خوب ایجاد میکنهاین ویژگ

، باعث بروز اتفاقات انگاری هیئت هفتکه سهل نفره که خودت هم جزوشون هسنر

پذیرش اشتباهش رو داشته باشه، یه امتیاز بزرگ  اخت  شده. اینکه یه نفر جرات

ات مثبت بشه.  ت میتونه باعث بروز تغیت   محسوب میشه. همیشه تجربه و عتر

ن از خجالت شخ شده بودن. اگه اشتباه نکرده باشم، ظاهرا گونه  های آلفا بلت 



 گفت: 

ن دید مثبنر نسبت به من داری.  - سونه که همچی   این لطف و محبت تو رو مت 

 دیت دست به سینه شد، به صندلیش تکیه داد و گفت: مر 

ه! نفسیها و شکستاین تعارف - ن  ها هم فقط مختص بلت 

، به سمت من چرخیدن. دوناوان خندید؛ اما بقیه ن  ی افرادی که تو اتاق حضور داشیر

ن پرسید:   سباستی 

 های تو درست حدس زده؟مردیت تا چه حد درمورد انتخاب -

ن رو کنار بذاریم، بقیهاگه قسمت مربوط به  -  اش دقیقا درسته! بلت 

ابتا پرسید:  ن  لت 

ه؟ - ن رو تو هیئت جدید بگت   و تو دوست داری چه کسی جای بلت 

 شونه بالا انداختم و گفتم: 

 نیستم. من جایگاه نفر آخر رو خالی گذاشتم؛ چون از اونجانی که میدونستم ش  -
ن مطمی 

ی خودتون ی چهارم رو به عهدهانتخاب گرگینهاین موضوع دعوا میشه، تصمیم گرفتم 

 . بذارم

 

ن گفت:   سباستی 

 اوه، درسته! متوجه شدم.  -

ن اتفافر نیفتاد.   منتظر بودم که اتاق در عرض یه ثانیه منفجر بشه؛ اما همچی 

ن نبودم علتش چیه؛ تا اینکه کوزت از روی صندلیش بلند شد و گفت:   مطمی 

ن از جانب پری -  قابل قبول و خوشاینده.  ها همانتخاب بلت 

 های احتمالی خاتمه داد. و با این حرف، به طرز موثری به جر و بحث

 بعد گفت: 

 ها برای اجرای طلسم برمیگردم. ی پریمن بزودی با بقیه -

 کوزت داره اینجا رو ترک میکنه؟



 نه! اون نمیتونه بره. الان نه! 

 د بره. اون تازه خودش رو به اینجا رسونده، نباید انقدر زو 

 های بلند به سمت در اتاق راه افتاد، با صدای بلند خطاب بهش گفتم: وقنر کوزت با قدم

 چه زمانن دوباره برمیگردی؟؟ -

 امیدوار بودم که صدام بیش از حد ناامید و درمونده به نظر نرسه. 

 جواب داد: 

 زود!  -

 کرد، گفت: هامون باهم تلافر  اش نگاهی به من انداخت و وقنر چشماز روی شونه

 من تو رو تنها و بلاتکلیف نمیذارم.  -

سم اون قصد داره چه در اتاق پشت ش کوزت بسته شد؛ اما من میخواستم ازش بتی

 کسانی رو با خودش بیاره و اینکه گفته زود برمیگرده، دقیقا چه معنن میده. 

شتم، کوزت از های بلند دنبال کوزت راه افتادم؛ اما وقنر به درون راهرو قدم گذابا قدم

 اونجا رفته بود. 

به پاهام شعت دادم و به سمت در ورودی ساختمون راه افتادم؛ اما کوزت اونجا هم 

 نبود. 

ایلبه سایه انداخته بود؛ اما تا جانی که من شب فرا رسیده بود و تاریگ روی سنت

ون نبود.   میتونستم ببینم، هیچکس اون بت 

الارض کنه؛ اما من که اصلا وَن رو نمیتونه طی من میدونستم که کوزت بدون کمک وَن

 اینجا ندیده بودم. 

 پس کوزت چطور تونسته انقدر شی    ع اینجا رو ترک کنه؟

سید، بلندتر   که به گوشم مت 
وقنر داشتم به اتاق کنفرانس برمیگشتم، صداهای عصبانن

 میشدن. 

 ه وقوع پیوسته بود. العملی که توقع داشتم آلفاها از خودش بروز بدن، حالا باون عکس

 ! ن  فقط زمان رخ دادنش یکم عقب افتاده بود، همی 

 گندش بزنن! 



 دلم نمیخواست دوباره به اتاق کنفرانس برگردم. 

 خورشید دیگه غروب کرده بود و این یعنن ما زمان زیادی رو از دست داده بودیم. 

های نگشتای که از دست میدادیم، میتونستم اای که تلف میشد، هر دقیقههر لحظه

 آستاروت رو بیشتر از قبل دور گردنم حس کنم. 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

 "برگرد اینجا تسا! ما باید به این جلسه خاتمه بدیم و بعد اینجا رو ترک کنیم." -

 پرسیدم: 

؟" -  "تو هم احساس وحشتناکی که تو وجودم پخش شده رو حس میکنن

های بدی تو راهه. و از ظهر تا حالا، با  "نه! اما اگه تو احساس بدی داری، - یعنن ختر

ی بجنگم که  ن  که تو قلمرو جادوگران برامون رخ داد... تسا من نمیخوام با چت 
اتفافر

 میدونم از پس شکست دادنش برنمیام."

 "خب پس ما چیکار کنیم؟" -

 "ما باید امشب از این منطقه خارج بشیم." -

 "یعنن فرار کنیم؟" -

یه که منم فکر میکنم باید انجام بدیم؛ اما احیانا فرار کردن باعث نمیشه این همون کار 

 آستاروت از کارمون برداشت اشتباهی کنه؟

ن گفت:   داستی 

"آستاروت از قبل میدونست که ما ترسیدیم و هنوز برای رویارونی با اون آماده نیستیم.  -

ی که لازم باشه رو مهیا میکنیم. یگ ن از وظایف رهتر گروه اینه که  اما ما بالاخره هر چت 

 نشینن کنه."بدونه چه زمانن باید عقب

ن جواب دادم:   تو ذهن داستی 

ل مدرسه رو تخلیه کنیم. نباید کسی تو این منطقه بافر بمونه." -
ُ
 "پس ما باید ک

 شم رها کنم. وجه حاضن نیستم که خودم بزنم به چاک و بقیه رو پشتهیچمن به

خونه هم نباید بافر بمونه. حنر یگ از کارکنان  ن  آشتی

ن ترین آلفا تا ردهاز قوی  تر، هیچکس رو نباید جا بندازیم. های پایی 



 و میدونم که راه سخنر در پیش دارم... 

چون حالا علاوه بر اینکه باید بقیه رو قانع کنم تا با طلسم جدید من که قراره قدرت رو 

؛ بای ن د همه رو به توافق برسونم تا راضن بشن از چنگشون دراره، کنار بیان و قبولش کین

 ! ن  مثل گوسفندهای ترسو فرار کین

 دوباره به سمت اتاق کنفرانس قدم برداشتم و از چهارچوب در عبور کردم. 

اوضاع اتاق دقیقا مثل این بود که یه جنگ به وقوع پیوسته و چندتا بمب اینجا منفجر 

 شده! 

ن آلفاها رد و بدل میشد، از حرف عملا هیحیی ش درنمیاوردم؛ آخه همه به طرز هانی که بی 

ش همدیگه عربده میکشیدن؛ طوری که حنر  های دیگهوحشتناکی با صدای بلند به زبان

 نمیتونستم صدای افکار خودم رو بشنوم. 

ن هوار میکشید.  ن به سمت جلو خم شده بود و به زبان فرانسوی ش بلت  ابتا روی مت  ن  لت 

ن کام لا ریلکس و خونشد روی صندلیش نشسته بود. یه آرامسیر اما در کمال تعجب، بلت 

 ی هیچکس ندیده بودم. تو نگاهش بود که تا حالا تو چهره

ابتا نثارش میکرد، حنر ش سوزنن براش اهمیت انگار تمام خشم و حرف ن های تندی که لت 

ابتا رو نادیده میگر  ن ن از تکنیک بیخیالی استفاده کرده بود و لت   فت. نداشت؛ بخاطر همی 

وع کرد به داد و بیداد کردن! کاملا واضحه که مثل  ابتا ملحق شد و شر ن ت هم به لت  آلتر

فری و عصبانیه. 
ُ
ابتا، ک ن  لت 

ن و جکسون به زبان آلمانن باهم بحث میکردن.   سباستی 

سید خیلی خوشحالن از دوناوان و مردیت به صندلی هاشون تکیه داده بودن و به نظر مت 

ن تنش شدیدی که این اتاق رو فرا گرفته، تحمل اینکه الان تو ایرلند  ن و مجبور نیسیر هسیر

 . ن  کین

ن آلفاها اما دوست های من در سکوت و آرامش مشغول تماشای غوغانی بودن که بی 

 ایجاد شده بود. 

 حداقل ماها منطقر و معقول رفتار میکردیم. 

 ر بشه. تگمونم همون چندباری که بینمون دعوا شد، باعث شد که گروهمون مستحکم

 ما به همدیگه اعتماد داشتیم. 



نفره بودن، به مشکل بر تر که شامل آلفاها و اعضای هیئت هفتهای قدیمیظاهرا نسل

ایط جدید کنار بیان.  ن با شر  خورده بودن و نمیتونسیر

سیده بودم  کریس چشمگ تحویلم داد و من با به یاد آوردن این موضوع که از کریس نتی

 هیئت جدید حضور داشته باشه یا نه، احساس بدی پیدا کردم.  اصلا خودش میخواد تو 

 آروم خطاب به کریس زمرمه کردم: 

؟ -  تو از دستم عصبانن هسنر

نم.  ن  محض اطمینان دستم رو براش تکون دادم تا متوجه بشه دارم با خودش حرف مت 

 های کریس از تعجب گِرد شدن و در جوابم زمزمه کرد: چشم

 خارمه. نه! اتفاقا باعث افت -

 یه نفس راحت کشیدم و به صندلیم تکیه دادم. 

ن تا من بتونم حرف بزنم؛ اما  منتظر موندم تا آلفاها برای یه لحظه هم که شده، مکث کین

 این اتفاق نیفتاد. 

فری میشدم. 
ُ
 دیگه داشتم ک

 ظاهرا باید دوباره ششون داد بکشم و ساکتشون کنم. 

 کم داره... کم  این وضع دیگه

!""تو مال  -  منن

 یهو صدای آستاروت رو تو ذهنم شنیدم و پوست بدنم یخ بست! 

 ما خیلی دیر کرده بودیم. آستاروت اینجا بود! 

ن رو گرفتم و محکم فشارش دادم.   دست داستی 

 تو ذهنش گفتم: 

 "ما باید فرار کنیم!" -

 آرومی از روی صندلیش بلند شد. نگاهم به سمت کلادیا کشیده شد که به

ی هام، کسی متوجهو هراسون وارد اتاق کنفرانس شد؛ اما به جز دوست رافائل باعجله

 ورود رافائل نشد. 

ن باهم بحث میکردن! بزرگ  ترهای اتاق هنوز داشیر



هام حس کردم و تازه متوجه شدم که چند لحظه هست اصلا سوزش شدیدی رو تو ریه

 . نفس نمیکشم

ونسعی کردم دوباره هوا رو وارد ریه بفرستم؛ اما به قدری ترسیده بودم که  هام کنم و بت 

لی روی خودم نداشتم.   خیلی شی    ع نفس میکشیدم و هیچ کنتر

 ترین لحن ممکن زمزمه کردم: با آروم

 اون اینجاست!  -

ن دو کلمه کافن بود تا اتاق تو سکوت فرو بره و تمام چشم  ها به سمت من بچرخن. اما همی 

 دفعه با صدای بلند گفتم: این

ن حالا! ما باید  -  فرار کنیم! همی 

دیگه به خودم زحمت ندادم با چک کردن اینکه چه کسانی دنبالم میان، وقت رو تلف 

 کنم و باعجله به سمت در اتاق دوییدم. 

 افرادی که به من اعتماد داشته باشن، همراهم میان. 

 بقیه میتونن بمونن و خودشون رو به فنا بدن! چون من دیگه منتظر نمیمونم. 

 هزارم ثانیه! حنر یک 

*** 

ن زیر پاهام میلرزید.   زمی 

ی رو از فضای کتابخونه شنیدم و رسما خشکم زد.  ن ن چت 
 صدای شکسیر

 نه نه! اشتباهه! 

 مست  اشتباهی رو انتخاب کردم. 

 ترین دری که اون اطراف دیدم رو باز کردم. زده نزدیکفورا چرخیدم و شتاب

 میشد. همون دری که به دفتر کار آقای داوسون ختم 

ه کلا از جا در  ه در رو چرخوندم، چنان فشاری بهش وارد کردم که دستگت  وقنر دستگت 

 اومد! 

 اما اصلا برام مهم نبود! 

ی که الان مهمه، اینه که بتونیم بزنیم به چاک و جونمون رو نجات بدیم.  ن  تنها چت 



ه ن قرار روبههانی که ی اتاق انداختم و یگ از صندلیی در رو گوشهبنابراین دستگت  روی مت 

 داشت رو برداشتم. 

 بعد با تمام قدرت، صندلی رو به سمت پنجره پرتاب کردم. 

ی آستاروت رو به این سمت جلب میکنه؛ اما مطمئنا توجه صدای شکسته شدن شیشه

 اصلا اهمینر نداره. 

های رو شدن با اون شیطان، باعث میشه که استخوانآستاروت اینجاست و ترس از روبه

ن بد  ؛ اما به حرکت ادامه دادم. نم به لرزه بیفیر

 ای نداریم! چون آستاروت اینجاست... اون شیطان لعننر اینجاست و ما تا نابودی فاصله

هاش رو تو بدنم فرو کرده بود ترس مثل خوره به جونم افتاده بود... انگار وحشت چنگال

 و از ستون فقراتم به سمت بالا حرکت میکرد. 

رده
ُ
ن پریدم. شیشهاز روی خ  ها عبور کردم و از پنجره به سمت پایی 

ن گفتم:   از طریق پیوندمون به داستی 

 "ما باید همه رو از اینجا خارج کنیم." -

وع کردم به دوییدن.  ن فرود اومدم و شر  روی زمی 

ن شنیدم و میدونستم که همه پشت شم صدای برخورد آروم پاهای بقیه رو به زمی 

ن و   دارن دنبالم میان.  هشدارم رو جدی گرفیر

 خداروشکر! 

ن   انداز شد. یهو صدای آژیر مدرسه تو دل شب طنی 

نمیدونستم چه کسی آژیر خطر رو فعال کرده بود؛ اما امیدوارم که این صدا باعث بشه 

 همه بیشتر از قبل، برای فرار ترغیب بشن. 

ن   مونده، باید فورا از این منطقه خارج بشه. همی 
  الان! هر کسی که تو مدرسه بافر

 فرار کردن تنها انتخاب ماست! 

 "هیچ راه فراری نداری!" -

کلمانر که آستاروت بیان کرده بود رو تو ذهنم شنیدم و... ترس، تردید و ناامیدی تو بند 

لزل شده بود.  ن  بند وجودم رسوخ کرد، طوری که حنر روحم متر

ن فورا  ن بشم؛ اما داستی  ی نمونده بود سکندری بخورم و پخش زمی  ن  منو گرفت.  چت 



ن بلندم کرد  بدون اینکه دوییدنش رو متوقف کنه یا تعادلش رو از دست بده، از روی زمی 

 و منو در آغوش گرفت. 

 تو ذهنم گفت: 

 "تو حالت خوبه؟" -

- "! ن  منو بذاری زمی 
 "آره. میتونن

؟" -  "مطمئنن

 "آره!" -

ن بودم.   مطمی 

تجربه کنم؛ اما فقط در صورنر آستاروت میتونه کاری کنه که احساسات وحشتناکی رو 

 که من این اجازه رو بهش بدم! 

ن فرصنر رو در اختیارش بذارم.   و من دیگه هرگز قصد ندارم همچی 

ه.   نمیتونم بهش اجازه بدم که منو گت  بندازه و تسلطم رو به دست بگت 

ی  مخصوصا که هنوز از زمانن که خون سامانتا وارد بدنم شده، بیست و چهار ساعت ستی

 شده! ن

م بندازه، دیگه راه فراری وجود نخواهد داشت و من تا  بنابراین اگه آستاروت دوباره گت 

 ابد تو جهنم است  میشم! 

ن موضوع  اخطاری که سامانتا درموردش تاکید کرده بود، تو ذهنم پررنگ شد... و همی 

 تر بشه! باعث شد که ترسم قوی

میدوییدم، تصور کردم که یه  همونطور که داشتم باعجله به سمت پارکینگ مدرسه

ی که میتونستم بشنوم، صدای  ن دیوار آجری اطراف ذهنم ایجاد کردم؛ اما تمام چت 

 ی آستاروت بود. خنده

ای رو خراش و کرکننده بود که عملا نمیتونستم صدای دیگهاین خنده به حدی گوش

 بشنوم. 

 این صدا از درون ذهنم شنیده میشد. 

 از درون روحم! 

 نمیتونه مالک روحم باشه؛ هیچکس جز خودم!  اما هیچکس



 ی ذهنم بشه... تا خودم رو نبازم. باید انقدر این جمله رو با خودم تکرار کنم تا ملکه

 ی آستاروت قطع شد. تر کردم و صدای خندهدیوار اطراف ذهنم رو ضخیم

ن نیستم حصار ذهنن من واقعا کار کرده یا خود آستاروت کمی عقب ه تا نشینن کردمطمی 

 بیخودی منو خاطرجمع کنه! 

 به هر حال هیچکدومشون اهمینر ندارن. 

 ما داریم اینجا رو ترک میکنیم و اون شیطان لعننر نمیتونه ما رو گت  بندازه. 

ن  انداز بود؛ اما به غت  از افرادی که همراه من تو جلسه صدای آژیر خطر هنوز تو فضا طنی 

، بقیه کاری که باید رو انج ن  ام نمیدادن! حضور داشیر

ن ی کازادورها پیدا شده بود؛ اما به جای فرار، اونشوکله ن سعی میکردن بررش کین ها داشیر

 که چه اتفافر افتاده. 

ها ایستادن تا خطری که مدرسه رو تهدید کرده های ساختمونکازادورها جلوی ورودی

 بود، خودش رو نشون بده. 

 العملشون کاملا اشتباهه! این عکس

 جیغ زدم: 

-  ! ن  همه از این منطقه خارج بشی 

ها دستور منو شنیده ایلبه پخش کردم و امیدوار بودم که گرگینهقدرتم رو تو فضای سنت

 باشن و هر چه زودتر، بزنن به چاک تا با آستاروت درگت  نشن. 

وز بشیم.   حنر اگه همه باهم باشیم، بازم نمیتونیم با آستاروت بجنگیم و پت 

وی کمگ جادونی و بهنه تا وقنر که یه  درد بخور داشته باشیم تا بتونن ازمون شی نت 

 . ن  حفاظت کین

ی که به پارکینگ ختم میشد، توقف کردم.   درست ابتدای مست 

ن هم دوییدنش رو متوقف کرد و دقیقا روبه روی من ایستاد؛ طوری که انگار داستی 

ش پیدا نکنه ه تا به من دستر  . میتونست جلوی آستاروت رو بگت 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

- ".  "حداقل میتونم شعتش رو کم کنم تا تو بتونن از اینجا دور بسیر

شه!" -
ُ
 "نه! آستاروت تو رو میک



 دستش رو گرفتم و جفتم رو به سمت خودم کشیدم تا کنارم وایسته. 

 از طریق پیوندمون گفتم: 

 "ما کنار هم میمونیم." -

ن دستم رو فشار داد و به چشم ه شد. هاداستی   م خت 

 گفت: 

 "همیشه! هر اتفافر هم بیفته، مهم نیست." -

ن به رنگ طلانی میدرخشیدن و میتونستم حس کنم که گرگش برای چشم های داستی 

 رهانی التماس میکنه. 

، پشتبقیه ن  ش من متوقف شدن. ی آلفاها که تو جلسه حضور داشیر

 ه سمت ما میومد. لوکاس همونطور که کلادیا رو روی کولش سوار کرده بود، ب

های کلادیا از شدت ترس، حسانر گِرد شده بودن و خودش محکم به جفتش چشم

 چسبیده بود. 

 رافائل از کنار ما رد شد؛ اما توقف نکرد، بلکه به دوییدنش به سمت پارکینگ ادامه داد. 

ن به کف آسفالت رو شنیدم و...  چند لحظه بعد، صدای کشیده شدن لاستیک ماشی 

عت از مدرسه دور شد؛ که اتفاق خونر بود؛ چون با وضعی که رافائل داره، رافائل باش 

 تر از اینجا خارج میشد. خیلی شی    ع! باید شی    ع

آقای داوسون تو شکل گرگش کنارم ایستاد و یه شی زوزه ش داد؛ دو تا کوتاه، یه بلند، 

 سه تا کوتاه، یه بلند. 

ها مثل مور و ملخ از که گرگینهاش تو شب شنیده میشد  هنوز صدای آخرین زوزه

ون شازیر شدن. ساختمون  ها به بت 

ن از ماه سید؛ وقنر من و داستی  عسلمون برگشته بودیم، مدرسه حسانر خلوت به نظر مت 

 هانی که قبلا اصلا ندیده بودمشون! اما انگار یهو پر شده بود از گرگینه

بودن، بلکه انگار یه ارتش اینجا  های شتاش سیاه پوشیدهنه فقط کازادورهانی که لباس

 مستقر شده بود! 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 



ها اینجا موندن. اما از اونجانی که "وقنر مدرسه بسته شد، فقط تعداد کمی از گرگینه -

نکاری و  ن و وظایف مربوط به تمت  ن تا براشون غذا تهیه کین کازادورها به افرادی نیاز داشیر

ن، یه شی خدمتکار تو مدرسه موندگار شدن."خدمانر از این قبیل رو به ع  هده بگت 

سه." -  به نظر مت 
 "درسته! منطقر

 هرچند که من آرزو میکردم ای کاش این همه گرگینه اینجا مستقر نبودن. 

ه.   اینکه بخوایم همشون رو از این منطقه خارج کنیم، وقت زیادی ازمون میگت 

 من واقعا درک نمیکنم که چه اتفافر رخ داده. 

ی جادونی و حنر زمان ورود به این بُعد، قواعد خاض رو ی عبور آستاروت از حلقهنحوه

 شامل میشه و اینکه آستاروت الان اینجاست؛ اصلا با عقل جور درنمیاد! 

خاله هام داشته ام جوانر برای سوالبه سمت کلادیا چرخیدم و امیدوار بودم حداقل دختر

 باشه. 

 گفتم: 

ی جادونی که تو قلمرو ش رو به اینجا رسونده؟ اون هنوز به حلقهآستاروت چطور خود -

ی جادوگران ایجاد شده، وابسته هست؛ پس چطور تا اینجا اومده؟ ممکنه یه حلقه

جادونی دیگه اینجا وجود داشته باشه؟ درضمن، هوا هنوز کاملا تاریک نشده. خورشید 

ن نیم ساعت پیش غروب کرد. چطور ممکنه آستاروت ب ه اندازه کافن قدرتمند شده همی 

 ها وارد بُعد ما بشه؟باشه که بتونه تو این ساعت

ی جادونی ایجاد من نمیدونم. تا جانی که من ختر دارم، لوسیانا تو این منطقه حلقه -

 نکرده؛ اما خب جادوی اون زن اینجا حس میشه! 

لحظه صورتش رو های لوکاس آویزون شده بود، برای یه کلادیا همونطور که از شونه

 مچاله کرد. بعد شش رو به علامت منقن تکون داد و گفت: 

ی این وسط درست نیست. حنر اگه آستاروت بتونه محدودینر که اون حلقه  - ن یه چت 

براش ایجاد میکرده رو خننی کنه؛ بازم باید صتر میکرد تا ساعت جادوگری فرا برسه. فقط 

ن دو بُعد بتو این ساعت خاص، پرده سه و آستاروت ه نازکی بی  ترین حد خودش مت 

 میتونه ازش عبور کنه. من ش درنمیارم که چطور اون شیطان الان اینجاست! 

 

 این جوانر نبود که امیدوار بودم از کلادیا بشنوم. 



اگه آستاروت الان تونسته خودش رو به اینجا برسونه، پس ما چطور میخوایم متوقفش 

آستاروت دیگه به اون حلقه وابسته نیست، پس چرا وقنر کنیم تا دنبالمون نیاد؟؟ اگه 

 فقط تا یه جانی دنبالمون اومد و 
ما داشتیم از قلمرو جادوگران فرار میکردیم، اون لعننر

 بعد غیبش زد؟

ی مطلونر برامون به همراه من باید از این قضیه ش دربیارم؛ وگرنه فرار کردن هیچ نتیجه

 نداره. 

 گندش بزنن! 

 خواست فرار کنم؛ اما برای خارج کردن همه از این منطقه، زمان زیادی لازمه. من دلم می

ن من دقیقا همونجاست.   ماشی 

دن، نگاه کردم و تو ذهنش گفتم: به چشم ن ن که برق مت   های طلانی داستی 

"متاسفم. با وجود آستاروت تو مدرسه، تا زمانن که همه اینجا رو ترک نکرده باشن، من  -

 ه خارج بشم."نمیتونم از مدرس

های گروه حفاظت میکنیم. این همون کاریه که آلفاها انجام میدن و "ما از گرگینه -

 ها مثل تو، همینجا موندن و فرار نکردن."بخاطر همینه که اون

 این رو گفت و به آلفاها اشاره کرد که همشون کنار ما ایستاده بودن. 

های ایمن ایجاد کرد ، کازادورها هم مست 
ه بودن تا کارکنان مدرسه بتونن از از طرفن

 ها کرده بودن. ها خارج بشن؛ درواقع کازادورها خودشون رو ستی اونساختمون

یهو در ورودی ساختمون هیئت رئیسه از لولا کنده شد و رسما به سمت حیاط پرتاب 

 شد. 

 العمل شیعشون، فورا جاخالی دادن تا در بهشون برخورد نکنه. ها بخاطر عکسگرگینه

های آروم به سمت درگاه قدم برداشت... خیلی آروم حرکت میکرد؛ هر یه موجود با قدم

ند بود. قدمش به طرز آزاردهنده
ُ
 ای ک

 آستاروت! 

ینقطه رنگ میدان دیدم رو پر کرده بودن و من تازه متوجه شدم که از های خاکستر

 شدت ترس، نفسم رو حبس کرده بودم. 

 من تنها نیستم. 

ن در کنار من با این شیطان بجنگن.  ی آلفاها بقیه  هم حاضن



 خطاب به آلفاها زمزمه کردم: 

 ممنون که موندین!  -

ن جواب داد:   بلت 

 دیگه میمونیم. تو این ماجرا، هممون کنار هم -

ن ملایم و دلگرم  کننده بود. لحن بلت 

ن رو چندان خوب نمیشناسم؛ اما الان یهو حس میکنم که واقعا باید تحسینش  من بلت 

ن کاملا  ی نمونده روح از بدنم جدا بشه، بلت  ن کنم؛ چون برعکس من که از شدت ترس چت 

 خونشد و آروم بود. 

 ادامه داد: 

ها ها و جنگی آلفاهاست و اهمینر هم نداره که چقدر مجبور بشن سخنر این وظیفه -

 ... ن  رو تحمل کین

ت انداخت و گفت:  ابتا و آلتر ن  بعد نگاه معناداری به لت 

ین باشهما همم - ی رو میخوایم که برای همه بهتر ن . آلفاها بالاخره و همیشه ون چت 

ن های مسخره رو کنار میذارن و شِ عقل میان تا از گرگینهکدورت  . ها حمایت کین

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

ن یه جنگجوی فوق - اش رو ببینن تا بفهمی ی مبارزهالعاده هست؛ تو حتما باید نحوه"بلت 

ن اصلا اهل العاده چیه! برخلاف خیلی از گرگینهقمنظورم از فو  های قدرتمند، بلت 

قابل وصقن فروتن و مهربونه."  خودنمانی نیست. اون به طرز غت 

، یه جنگجوی  ن موقعینر واقعا از شنیدن این موضوع خوشحال بودم و اینکه تو همچی 

 العاده همراهمون داشته باشیم، خیلی به دردمون میخوره. فوق

 اب نزدیک شدن آستاروت رو تماشا میکردم. با اضطر 

بانش شدت  با هر قدمی که به سمت ما برمیداشت، قلبم به حدی دیوونه میشد و ضن

ی نمونده تا قفسه ن  ام پاره بشه! سینهمیگرفت که فکر میکردم چت 

ی رو تو دستش نگه داشته  ن آستاروت هنوز تو شکل همون پشبچه بود؛ اما حالا یه چت 

 بود. 

آرومی بالا آورد تا به من نشونش بده، یه لبخند عریض و ترسناک شر  رو به وقنر اون

 شبیه کدوهای جشن هالووین روی صورتش نقش بست. 



ن برداشته بودم! همون ظرف شیشه  ای که از تو محراب زیرزمی 

 زمزمه کردم: 

-  !  اوه، لعننر

 های از حدقه دراومده به سمت کلادیا چرخیدم و گفتم: با چشم

ایلبه رسونده. من حنر منه که اون شیطان به این شعت خودش رو به سنتتقصت   -

 ی جادونی برداشتم! نمیدونم که اصلا برای جی اون وسایل رو از داخل حلقه

 من خیلی احمق بودم! 

ی رو که هیحیی درموردش نمیدونستم، لمس میکردم.  ن  من نباید چت 

لمرو جادوگران خارج میشدیم و اگه حضور آستاروت بخاطر اون ظرف کوفتیه؛ وقنر از ق

ن همراه خودم نگه داشته بودم؛ پس چرا آستاروت اون موقع تا من این ظرف رو تو ماشی 

 مدرسه دنبالمون نیومد؟؟

شاید اون شیطان نیاز داشت که خورشید غروب کنه و هوا تاریک بشه یا باید یه طلسمی 

 خودش رو به اینجا برسونه. رو اجرا میکرد تا این ظرف کار کنه و اون لعننر بتونه 

ن موضوع یه شنخ محسوب میشه . اینکه فهمیدیم آستاروت چطور به اینجا اما همی 

 اومده... 

 کلادیا گفت: 

 لوسیانا، حسانر تحت فشار بودی و نمیتونسنر در برابر تمایلت برای  -
ن احتمالا تو زیرزمی 

. پس انقدر به خودت سخت نگت   ن اون وسایل مقاومت کنن  ! برداشیر

ن اتفافر رخ بده.   من نمیدونستم ممکنه همچی 

 بخاطر خریت خودم دلم میخواست گریه کنم؛ اما نمیتونستم. 

 من باید بجنگم. 

 اما نمیدونم اصلا میتونم خودم رو بخاطر احمق بودنم ببخشم یا نه! 

ن میده...  حماقت من داره همه شیر
ُ
 رو به ک

 کرد. ها متوقف شد و ما رو تماشا  آستاروت انتهای پله

هانی که تو ذهنم گت  افتاده بودم برام ام حسانر تنگ شده بود؛ انگار اون لحظهسینهقفسه

 ام میکرد. هانی که آستاروت داشت خفهتداغ شده بودن... اون لحظه



ن نبودم آستاروت دقیقا منتظر چیه که بهمون حمله نمیکنه.   مطمی 

اف کنم که کارش رو بهزده بشم، باید اما اگه اون میخواد من حسانر وحشت خونر اعتر

 !  انجام داده بود... حنر ده برابر بهتر

ن هنوز میتونستم صدای گرگینه ها میشدن، درها رو محکم هانی که فورا سوار ماشی 

ن و موتورها رو روشن میکردن تا از مدرسه خارج بشن رو بشنوم.   میبسیر

. ی باارزش دیگه لازمه تا همه بتونن مدرسه رو تچند دقیقه ن  رک کین

 کلادیا پرسید: 

 اون شیطان داره چیکار میکنه؟ -

 نمیدونم!  -

 ام رو به شلوار جذبم کشیدم. کردههای عرقکف دست

 دو تا اتفاق همزمان باهم رخ داده بود. 

هاش رو تو هوا بالا برد ای رو نگه داشته بود، دستآستاروت همونطور که ظرف شیشه

وع کرد ب ن شر  ه لرزیدن! و درست همون لحظه، زمی 

 آستاروت داشت یه دریچه باز میکرد! 

 زمزمه کردم: 

 اوه خدای من!  -

ن داره بدتر میشه... خیلی بدتر! همه  چت 

ن خطاب به گرگینه وع کرد به چرخیدن دور خودش، داستی  های در وقنر آستاروت شر

 حال فرار، داد زد: 

-  ! ن  عجله کنی 

 هام گفتم: منم خطاب به آلفاها و دوست

! آماده باش - ن  ی 

ن گفت:   داستی 

ما قبلا هم با این شیطان درگت  شدیم، زمانن که تسلط لوسیانا رو کاملا به دست گرفته  -

 بود! حالا دوباره این کار رو انجام میدیم و از پسش برمیایم! 



ن درست گفته باشه.   امیدوار بودم که داستی 

 کریس گفت: 

اون کار رو انجام بدم. ماجرای ی اول آره؛ منتهی من حنر دلم نمیخواست برای دفعه -

 اون کلیسای مخروبه تو سنتافه برای من کافن بود! 

 گفتم: 

سه که دوست داریم این کار رو انجام بدیم یا  - باهات موافقم! ولی الان کسی ازمون نمیتی

 نه! بلکه مجبوریم انجامش بدیم. 

 من هیچ طلسمی آماده نکرده بودم که بتونم ازش استفاده کنم. 

ج هم نداشتم؛ به جز یه خنجر کوچیک که تو جیبم بود و اصلا دلم هیچ سلا 

 نمیخواست که ازش استفاده کنم! 

ن نیستم که باید این خنجر لعننر رو تو جیبم نگه دارم یا نه؛ اما دیگه برای  من حنر مطمی 

 فکر کردن به این موضوع خیلی دیر شده بود. 

و   ن تا بتونه حمله کنه. گرگم التماس میکرد که بهش اجازه بدم بیاد بت 

 میدونستم که گرگم برای جنگیدن آماده هست. 

ون اومدن؛ اما من به سخنر تلاش میکردم تا گرگم رو موهای گرگم در امتداد پوستم بت 

 شکوب کنم. 

 الان وقتش نیست. هنوز نه! 

 خطاب به کازادورها گفتم: 

به سمت پارکینگ هدایت  دفاع رو های نر ما اینجا میمونیم و میجنگیم. زودتر گرگینه -

 . ن  کنی 

ی بوی تند گوگرد دماغم رو میسوزوند و همون لحظه بود که متوجه شدم یه حلقه

 قرمزرنگ دور آستاروت ایجاد شده. 

وع کرد به درخشیدن!  ن جلوی پاهاش، شر  آستاروت چند قدم عقب رفت و زمی 

ن تو اون دایره تبدیل شده بود به یه سطح نیمه ه میتونست نور رو شفاف کانگار کف زمی 

 از خودش عبور بده. 

ن شیطان از اعماق اون دریچه به سمت بالا پرید.   و... اولی 



ی و چروکیده د. پوست خاکستر ن  اش زیر نور ماه برق مت 

ن گوناگونن دیده بودم؛ اما این شیطانن که روبه روم میدیدم، من تو کلیسای سنتافه شیاطی 

 بشم!  آخرین موردیه که دلم بخواد باهاش درگت  

ن واقعا منو وحشت  زده میکرد. تماشای خزیدن اون شیطان روی سطح زمی 

های ها و پاهاش بخاطر مفصلشیطان به طرز مبهمی شبیه انسان بود؛ اما دست اون

 ! ن ن تو هر جهنر حرکت کین ، میتونسیر ن  زیادی که داشیر

ن از اون در  ؛ اما این شیاطینن که داشیر ن ن میتونن روی پاهاشون وایسیر ی لعننر یچهشیاطی 

سید مثل مارمولک میتونن  ون میومدن، رسما روی همدیگه میخزیدن و به نظر مت  بت 

. راحنر از دیوارها بالا برن یا روی سقفبه ن  ها حرکت کین

هاشون مثل دو گوی مشگ بود که انگار دریانی از مرگ و ناامیدی درونشون جریان چشم

 داشت! 

بود؛ اما حالا تعدادشون بیشتر شده بود... روم چند لحظه پیش فقط یه شیطان روبه

 خدای من! 

ون  هنوز امیدوار بودم که اشتباه دیده باشم و فقط یه شیطان از اعماق اون دریچه بت 

 اومده باشه؛ اما متاسفانه اشتباه ندیده بودم. 

یه لحظه بعد، ده تا شیطان دیگه کنار اون شیطان اول صف کشیدن! با پاها و کمرهای 

 خمیده! 

 .. . بعد ده تای دیگهو 

تو یه چشم برهم زدن، تعدادشون به حدی زیاد شد که اصلا قابل شمارش نبودن... 

 ! احمقانه هست

 من واقعا احمق بودم. 

 امروز من مرتکب دوتا اشتباه شده بودم. 

ن لوسیانا برداشتم. اولیش این بود که اون ظرف شیشه  ای لعننر رو از زیرزمی 

 وقنر فرصنر برای فرار داشتم، این کار رو نکردم! و دومیش این بود که 

 گندش بزنن! 

آستاروت یه لشکر داشت؛ درحالی که ما احتمالا فقط بیست تا کازادور داریم که با 

سه؛ البته به علاوهدوست  ی چندتا گرگینههای من و آلفاها تعدادمون به ش و پنج تا مت 



ها عملا کاری از ن؛ هرچند که اونکه هنوز موفق نشده بودن از پارکینگ خارج بش

 دستشون برنمیومد. 

 با اینکه الان خیلی دلم میخواست فرار کنم؛ اما دیگه خیلی دیر شده بود. 

 

ن آزادانه تو شهر بچرخن و به انسان ها آسیب ما نمیتونیم اجازه بدیم که این شیاطی 

رها کنیم و بزنیم به شمون ی باز به جهنم رو پشتبرسونن و مطمئنا نمیتونیم یه دریچه

 چاک! 

 به سمت پارکینگ چرخیدم. 

ن  آخرین گروه از خدمه ن باعجله سوار ماشی 
 ها میشدن. و کارکنان مدرسه داشیر

 خطاب بهشون جیغ زدم: 

! شی    ع - ن  تر! عجله کنی 

ون اومده بودن به حدی زیاد شده بود که دیگه  تعداد شیاطینن که از دریچه بت 

 م. نمیتونستم آستاروت رو ببین

ن تماما اون حلقه ن رو در برگرفته بودن و مثل بچه عنکبوت شیاطی  بار از هانی که برای اولی 

هخونه ن ن تا اشون خارج میشن، با انگت  فیر  از روی بدن همدیگه بالا مت 
قابل وصقن ی غت 

ن برسونن.   خودشون رو به سطح زمی 

؛ چون یه لحظه بعد، نباید دیگه نگران این موضوع باشم که نمیتونم آستاروت رو ببینم

ن متفرق شدن و آستاروت جلوی چشم  هامون نمایان شد. شیاطی 

 مانندی مثل مار، اسمم رو زمزمه کرد: با صدای هیس

 ترسسسسا!  -

، باعث میشد ترس مثل خوره به جونم بیفته و  شنیدن اسمم از زبون اون شیطان لعننر

 تو تمام بدنم پخش بشه. 

 جیغ زدم: 

 دست از شم بردار!  -

 من مال آستاروت نبودم. 



ون کشیدن قدرت های من، از جادوی شیطانن اهمینر نداره که لوسیانا قبلا برای بت 

 . استفاده کرده بود؛ در هرصورت من متعلق به اون شیطان لعننر نیستم

 آستاروت زمرمه کرد: 

-  !  تو مال منن

 اشتباه میکرد! 

 گفتم: 

 هرگز!  -

فریاد میکشیدن که باید فورا از این جهنمی که به های بدنم با وجود اینکه تک تک سلول

سید. راه افتاده بود، فرار کنم؛ اما صدام کاملا خونشد و نر   پروا به نظر مت 

م. من باید اون ظرف شیشه  ای رو پس بگت 

 اون ظرف لعننر شنخ این قضیه هست. 

س اگه من اگه آستاروت با استفاده از اون ظرف تونسته خودش رو به اینجا برسونه، پ

 اون ظرف رو نابود کنم، آستاروت مجبور میشه که برگرده. 

ین کاری که میتونستم انجام بدم.   البته این فقط یه فرضیه بود و همینطور بهتر

ن موضوع تمرکز میکنم و تمام شوصداهانی دیگه ای که اطرافم و تو من فقط روی همی 

م. مخصوصا اون حرف  انی که آستاروت بیان میکنه! هذهنم پخش میشن رو نادیده میگت 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

 ی خوبیه! انجامش بده.""من فکر میکنم نقشه -

 دیگه فرصنر وجود نداشت که بتونم با کلادیا مشورت کنم. 

تر میشد و چنان به اطراف نور ساطع میکرد که من به لحظه درخشان اون حلقه لحظه

 ه کنم. دیگه نمیتونستم مستقیما بهش نگا

ن رفت!   و بعد اون نور از بی 

هام بتونن به اون فضا جا یهو تاریک شده بود و... یه لحظه زمان لازم داشتم تا چشمهمه

 . ن  عادت کین

ن بشنوم؛ ها و علفاما من میتونستم صدای خش خش برگ ها رو زیر پاهای اون شیاطی 

ن زیر پاهاشون میلرزه.   میتونستم حس کنم که زمی 



 گوگرد هم شدیدتر شده بود. و حنر بوی  

ن باشه، من یه کیف که پر از معجون های مختلف و وسایل موردنیاز برای جنگ با شیاطی 

 همراه خودم نداشتم. 

 . ن ن بهم کمک کین  حنر هیچ طلسم یا وِردی نداشتم که بتونن تو مبارزه با شیاطی 

 بنابراین از تنها سلاج که برام بافر مونده بود، استفاده کردم. 

ن انداختم؛ اون خنجر هنوز تو بوت های پشمیم رو از پاهام درآوردم و ژاکتمو روی زمی 

 جیب ژاکتم بود. 

تم رو از شم رد کردم تا درش  وقنر گرگم خرخرکنان به سطح بدنم نزدیک شد، فورا تیشر

 بیارم. 

ن یه لحظه و لحظه  ی بعد، من از شکل انسان به شکل گرگم تغیت  کردم. بی 

 تر میشد. اسم خیلی قویتو شکل گرگم، حو 

ی بشنوم.   میتونستم صداهای بیشتر

ی استشمام کنم.   میتونستم بوهای بیشتر

 میتونستم بهتر از قبل ببینم. 

 گرگم خیلی بیشتر از خودم جسور و بااعتماد به نفس بود. 

 . اون میخواست به آستاروت حمله کنه

ه، پس من باهاش روبه  رو میشم! اگه قراره تو مدرسه یه جنگ صورت بگت 

ه و به سمت جلو جولان  ل اوضاع رو به دست بگت  بنابراین به گرگم اجازه دادم تماما کنتر

 . بده

ن فرو کردم و پاش رو محکم گاز گرفتم. دندون  هام رو تو بدن یگ از شیاطی 

ل دادم بعد با یه حرکت شی    ع، پاش رو از بدنش جدا کردم و اون رو به سمت دیگه
ُ
ای ه

 . کنار برهتا از ش راهم  

 خون سیاه اون شیطان دهن گرگم رو میسوزوند؛ اما من به حرکت ادامه میدادم. 

ن استفاده میکردم. ها و دندوناز چنگال  هام برای آسیب رسوندن به شیاطی 



ن در طی ماه های رزمی منو هم تو شکل انسان و هم تو شکل گرگ، عسلمون، مهارتداستی 

ن انجام میدادم، الان نسبت به قبل خیلی بهتر شده هانی که مو با تمرین تقویت کرد 

 !  بودم. خیلی خیلی بهتر

یدم؛ ششون رو از گردنشون جدا  ن میشدن، میتی به سمت شیاطینن که وسط راهم ستر

م رو تو بدن چروکیدهمیکردم و چنگال ن  اشون فرو میکردم. های تت 

 تر میشدم. قدم به قدم به هدف موردنظرم نزدیک

 ری شده راهم رو به سمت اون حلقه باز کنم. به سمت آستاروت! میخواستم هر طو 

ن رو نابود کنم؛ اما یه شیطان دیگه پهلوم رو گاز گرفت. تو هوا پریدم تا بقیه  ی شیاطی 

ن شدم؛ اما درست همون درد تو تمام بدنم پخش شد؛ زوزه ی بلندی ش دادم و پخش زمی 

 لحظه، هجوم امواج انرژی رو به درونم حس کردم. 

ن داشت قدرتش رو به من منتقل میکرد!   داستی 

 فورا قدرتش رو پس زدم و از طریق پیوندمون گفتم: 

 "نه! تمومش کن!" -

ن فعلا صدمه ندیده بود؛ اما حالا که تمرکزش بهم ریخته و توجه اش به سمت من داستی 

 جلب شده؛ ممکنه آسیب ببینه. 

ن نگران منه  . میدونستم که داستی 

 تو ذهنش گفتم: 

 که به راه افتاده، تمرکز کن." -
ی

 "روی جنگ

ی به من منتقل کرد.  ن درخواست منو نادیده گرفت و قدرت بیشتر  داستی 

 تو ذهنم گفت: 

.""از قدرتم استفاده کن. اون ظرف شیشه -  ای رو پس بگت 

 خب! خیلی

 ای جز انجامش ندارم. از این کار متنفرم؛ اما چاره

ن رو دریافت ک  ردم. بنابراین قدرت داستی 



ن به اندازه کافن فروکش  درد سوزانن که تو بدنم پخش شده بود، به کمک انرژی داستی 

 . کرده بود تا برام قابل تحمل بشه

 میکنم. فعلا باید اون ظرف شیشه
ی

م؛ بعدا به زخمم رسیدگ  ای رو پس بگت 

 باید به حرکت ادامه بدم. 

 کردم. به سمت یه شیطان دیگه پریدم و پوست بدنش رو تیکه پاره  

 و یه شیطان دیگه. 

 و یگ دیگه... 

لای هیایونی که به راه افتاده بود، نمیتونستم آستاروت رو ببینم؛ اما میدونستم اون لابه

 مخقن شدهلعننر یه 
ی

ن آشفتگ  . جانی تو همی 

تر میشدم. میتونستم درخشش قرمزرنگ لحظه به لحظه داشتم به اون حلقه نزدیک

 حلقه رو ببینم. 

 تو پهلوم حس میکردم رو نادیده گرفتم و به پاهای گرگم شعت بخشیدم. سوزشر که 

 . تر به سمت حلقه میدوییدمتر و شی    عشی    ع

ن های دردناک گرگینهصدای زوزه انداز شده بود و من میدونستم زمان ها تو دل شب طنی 

 زیادی برامون بافر نمونده! 

 اگه موفق نشم، همه تو این جنگ نابود میشیم! 

 ه قدم دیگه بافر مونده بود و بعد من میتونستم... فقط ی

ن بلند کرد.   دسنر دور گردنم حلقه شد و منو از روی زمی 

 آستاروت بود که داشت هر لحظه درازتر میشد! 

ور و ترسناکش رو زیر کلاه ژاکتش ببینم. میتونستم چهره  ی تاریک، شر

 هاش دقیقا مثل دو گوی قرمزرنگ بودن. چشم

 به حرف اومد: 

-  !  مال منن

هام رو به لرزه مینداخت و لبخند ترسناکش به حدی قدرنر که تو صداش بود، استخوان

 هاش پاره بشن! عریض بود که هر لحظه منتظر بودم لب



 بعد شدیدا منو که تو هوا معلق بودم، تکون داد و یهو من به شکل انسانم برگشتم! 

 وت و بقیه قرار گرفته بود. های بدنم در معرض دید آستار لخت بودم! و تمام قسمت

 به حرف اومد: 

ه!  -  اینطوری بهتر

 نه! اصلا بهتر نیست. 

 افتضاحه! 

شکل بدم؛ اما هر بلانی که آستاروت شم آورده بود، باعث  سعی کردم دوباره به گرگم تغیت 

م.   شده بود که نتونم با گرگم ارتباط بگت 

ن و چنگالدیگه دندون بتونم برای جنگیدن ازشون های بلندم رو نداشتم تا های تت 

 استفاده کنم. 

هاش رو از دور گردنم باز کنم؛ اما اون دست آستاروت رو گرفتم و سعی کردم انگشت

 ی بلندی ش داد. شیطان عوضن در جواب تقلاهای من، فقط خنده

قدرت تاریکش مثل لجن سیاه و لزج روی بدنم به حرکت در اومد و انگار از منافذ پوستم 

 دنم نفوذ میکرد... میدونستم هدف آستاروت، روحمه! به درون ب

 اگه موفق بشه روحم رو کثیف کنه، دیگه هرگز نمیتونم وجودم رو پاک کنم. هرگز! 

 جیغ زدم: 

-  ! ن  داستی 

سید و بیشتر شبیه صدای قورباغه بود تا صدای انسان؛ صدام به شدت خفه به نظر مت 

ن میتونه صدام رو   . بشنوهاما میدونستم که داستی 

ن دقیقا چه کاری برام انجام بده ن نبودم میخواستم داستی 
 . هرچند که مطمی 

الان تلف کردن قدرتش برای من، اصلا عواقب خونر برای خودش نداره؛ اما اگه من 

م!   هرچه زودتر از این وضع خلاص نشم، قطعا میمت 

ی توجهم رو به خودش جلب کرد و من نگاهم از گوشه ن رو به ی چشمم درخشش چت 

ن سوق دادم.   سمت پایی 

 ی آستاروت آویزون شده بود. ای بود که آزادانه از دست دیگههمون ظرف شیشه

 طلسمی که درون ظرف بود، میدرخشید. 



به کافیه تا اون ظرف رو بشکنم و به این فاجعه خاتمه بدم.   فقط یه ضن

وع کرد به تکون د  ادن من. سعی کردم به ظرف لگد بزنم؛ اما آستاروت دوباره شر

 اش باعث میشد که تمام موهای بدنم سیخ بشن. صدای خنده

ن گفتم:   از طریق پیوندمون به داستی 

- "!  "اون ظرف لعننر رو بگت 

ه.  ن بتونه اون ظرف رو از آستاروت بگت   و امیدوار بودم که داستی 

 این تنها شانس ماست! 

ش هرلحظه داشت تر کرد و... بدنهاش دور گردنم رو تنگی انگشتآستاروت حلقه

 تر میشد! بزرگ

ن به ریهپاهام تو هوا آویزون شده بودن و من به ر هام سخنر تلاش میکردم تا کمی اکست 

 ای نداشت. برسونم؛ اما فایده

 وحشت از اتفافر که در انتظارم بود، منو تو خودش غرق کرده بود. 

وع کردم به دهای داغم روی گونهاشک ست و پا زدن؛ اما هام جاری شدن و من دوباره شر

 ای نداشت. هرچقدرم که تلاش میکردم، فایده

 . هیچ کاری جواب نمیداد 

 آستاروت تو ذهنم تکرار کرد: 

- "!  "تو مال منن

به ی میدونستم که آستاروت خیلی زود ضن ن ی محکمی نثار شم میکنه؛ بنابراین به تنها چت 

 ردم. که به ذهنم خطور کرده بود و میتونستم انجامش بدم، فکر ک

 هام رو بستم و تو دلم دعا کردم: چشم

 ای نیستم؛ اما..."العادهی فوق"خدایا لطفا کمکم کن! من میدونم که بنده-

 نمیکردم، مطمئنم که این حرفاگه هوانی تو ریه
ی

ها هام بافر مونده بود و احساس خفگ

ایطی که الان دارم؛ نمیتونم حنر رو با هق  . خونر نفس بکشمبههق بیان میکردم؛ اما با شر

 ادامه دادم: 



"اگه زمان مرگ من فرا رسیده، من قبولش میکنم. اما لطفا... من نمیخوام همراه  -

 آستاروت به اعماق جهنم برم. لطفا روحم رو نجات بده!"

 مانندی از خودش ش داد و منو رها کرد. یهو آستاروت صدای هیس

ن برخورد کردم و فورا چشم  و باز کردم تا ببینم چه اتفافر رخ داده. هام ر محکم به زمی 

ی که دیدم یه نور درخشان بود که مستقیما به به محض باز کردن پلک ن ن چت  هام، اولی 

 سمت من میومد. 

 صدانی رو شنیدم: 

 تو منو فرا خوندی!  -

 باتعجب زمزمه کردم: 

 خدا؟!  -

 صدام بیشتر شبیه قار قار کلاغ شنیده میشد! 

روم ایستاده بود و هیکلی شبیه به یه زدم تا بتونم فردی که روبهش هم پلک چندبار پشت

 داشت رو ببینم.  انسان

ی بم و باشکوهی ش داد که باعث شد سوزش دلچسنر رو زیر پوستم حس اون فرد خنده

 کنم. 

 من این صدا رو میشناختم. 

 اون خدا نبود... بلکه ایلای بود. 

 گفتم: 

! اما تو گفته بودی که یه فرشته ن -  یسنر

، ولی واقعا شبیه یه فرشته بود که تو تاریگ شب میدرخشید و به ن نحوی روی سطح زمی 

 شناور بود. 

ت سفید یقه هفت رو پوشیده بود.  ن یحین و تیشر  همون شلوار جی 

 به حرف اومد: 

 نه نیستم! اما خب گفته بودم که یه شیطان هم نیستم.  -

 ترسسسسسا!  -



 ای تو شم جون گرفت. رد تپندهصدای آستاروت تو ذهنم پخش شد و د

 هام رو پوشوندم. هام گوشبدنم رو مثل یه توپ مچاله کردم و با دست

 دردی که حس میکردم، به حدی وحشتناک بود که انگار شم از وسط نصف شده بود! 

 اما با وجود این درد، سعی کردم نگاهی به اطرافم بندازم. 

هام رو یا نه؛ اما هرچقدر چشممیخواستم بدونم آستاروت داره میاد شاغم 

 میچرخوندم، بازم نمیتونستم آستاروت رو ببینم. 

ن دیگه ای نمیتونستم به غت  از نور درخشانن که از ایلای به اطراف ساطع میشد، هیچ چت 

 ببینم. 

وع کرد به لرزیدن و بوی گوگردی که فضا رو پر کرده بود، لحظه به لحظه  ن دوباره شر زمی 

 شدیدتر میشد. 

 ی کنارم زانو زد و پرسید: ایلا

 آستاروت چطور اینجاست؟؟ آخه هنوز زمانش فرا نرسیده بود!  -

ن به ما نزدیک بشن؛ اما  نوری که اطراف ایلای رو در برگرفته بود، اجازه نمیداد که شیاطی 

 ها میجنگیدن! ها هنوز اونجا بودن و با گرگینهخب اون لعننر 

 شد. درضمن تعدادشون هم هر لحظه بیشتر می

 ما باید این وضع رو درست کنیم. 

 گفتم: 

 ای! یه طلسم. داخل اون ظرف شیشه -

دم، حس میکردم گلوم روی آتیشه و داره میسوزه.  ن  وقنر حرف مت 

آستاروت وقنر منو رها کرد، اون ظرف هم از دستش افتاد؛ اما متاسفانه اون ظرف روی 

ن چرخید و دوباره به درون اون حلقه برگشت.   زمی 

ن من و اون حلقه تقریبا ده یا پونزده فوت دورتر از من قرار داره؛ اما خب فاصلهاون  ی بی 

 عالمه شیطان پر کرده! ای رو یه ظرف شیشه

 گفتم: 

 ای داخل حلقه هست؛ اما یه عالمه شیطان اونجاست... اون ظرف شیشه -



 . حل آسون وجود دارهیه راه -

ن و  باعث شدن که این مرد بیشتر از قبل بدرخشه! امواج قدرت اطراف ایلای رو فرا گرفیر

 تا حدی که حس میکردم این نور داره کورم میکنه. 

 هاش رو دو طرف بدنش باز کرد و برای چند لحظه تو همون وضع بافر موند. ایلای دست

هاش رو محکم هاش رو همزمان باهم تکون داد و در آخر، کف دستبعد دست

 دیگه کوبید. همبه

شش، امواج قدرت به جاد شده بود، انگار تو کل دنیا پخش شده بود و پشتصدانی که ای

 اطراف پرتاب شدن. 

، زیر نور خورشید نشستم؛ اما  یه لحظه حس کردم انگار تو یه روز گرم تابستونن

اونقدراهم گرم و سوزان نبود... چون کمی بعد از اون حرارت، وزش یه باد شد رو حس 

 کردم. 

وع کردن به فریاد کشیدن و در نهایت، شیاطینن که اطرافم ون رو پر کرده بودن، شر

 همشون به خاکستر تبدیل شدن. 

ن شد!   از شدت شوگ که بهم وارد شده بود، فکم پخش زمی 

 یا عیسی مسیح! 

ن برای ایلای تا این حد آسون بوده، چرا انقدر صتر کرد و زودتر  ن تمام این شیاطی 
شیر
ُ
اگه ک

 وارد عمل نشد؟؟

شش هفته پیش کدوم گوری بود وقنر که ما داشتیم تو سنتافه برای نجات  و این مرد 

 زندگیمون میجنگیدیم؟؟

 ایلای لبخندی زد و گفت: 

چون من فقط زمانن میتونم وارد عمل بشم که بهم اجازه داده بشه! برخلاف بعصین از  -

، برای ما قوانینن وجود داره و من از  ن ن که کاملا خودشانه عمل میکین ن شیاطی  این قوانی 

وی میکنم.   پت 

 ای که ایجاد کرده بود، برگشت. آستاروت به درون حلقه

ی از لبخندش نبود؛ اما اون شیطان هنوزم ترسناک بود و... طوری که آستاروت  دیگه ختر

ن شناور شد، یه حسی کاملا قاطعانه به من میگفت که شیطان به  کمی بالاتر از سطح زمی 

ن شده.   طرز وحشتناکی خشمگی 



ن برداشت و اون دوتا باهم درگت  شدن. آ  ستاروت به سمت ایلای خت 

های مهیب نور، حیاط مدرسه رو در برگرفته بودن و من دلم میخواست که جرقه

م. ها رو تماشا کنم؛ اما اون ظرف... من باید اون ظرف شیشهی اونمبارزه  ای رو بگت 

 سعی کردم روی پاهام وایستم. 

 ره کاملا پاره میشه. حس میکردم پوست پهلوم دا

رمق زخمی که بخاطر گاز اون شیطان ایجاد شده بود، هنوز خونریزی داشت و من کاملا نر 

 شده بودم. 

 اما حنر با این وجود، من بازم باید روی پاهام وایستم. باید به جنگیدن ادامه بدم. 

دقیقا روی چند قدم به سمت حلقه برداشتم، بعد خودم رو به سمت بالا پرتاب کردم و 

 ای فرود اومدم. اون ظرف شیشه

خراشر ش داد و من درست همون لحظه نگاهم رو به سمت اون ی گوشآستاروت نعره

 شیطان سوق دادم. 

ن برداشته بود!   آستاروت به سمت من خت 

ن رو تو ذهنم شنیدم:   صدای داستی 

 "اون ظرف رو بشکن! فورا بشکن!" -

ن بیان کرده بود رو درک کنم. مهیه لحظه زمان لازم بود تا بتونم کل  هانی که داستی 

 . ای کنار رفتمبدنم رو چرخوندم و از روی ظرف شیشه

ن کوبیدم.   فورا ظرف رو گرفتم و اون رو محکم به زمی 

هام رسما گوش  یدفعه، حس کردم که پردهی بلندی ش داد و اینآستاروت دوباره نعره

 پاره شده! 

 جاری شدن و من چندبار پلک زدم.  هامهای خون روی گونهقطره

 هام رو باز کنم، آستاروت از اونجا رفته بود. وقنر بالاخره موفق شدم دوباره چشم

 اون شیطان ناپدید شده بود. 

 اوه، خداروشکر! 

ن سقوط کردم و نفس  هام بریده بریده شده بودن. روی زمی 



ی خاتمه پیدا کرده بود... این  ایم! نحوی ما هنوز زندهکه بهاصلا باورم نمیشد که این درگت 

ی از آستاروت نبود؛ دیگه حضورش رو تو اون فضا حس نمیکردم.   اما دیگه ختر

 اون شیطان واقعا رفته بود. 

ن یه لحظه پیش، اینجا بودن!   انگار نه انگار که آستاروت و لشکر شیاطینش تا همی 

 هیچ اثری ازشون نبود. 

ی که بخاطر گاز اون شیطان تو پهلوم بافر فقط بوی گوگردی که تو هوا حس میشد و درد

 مونده بود، ثابت میکرد که اتفاقات چند لحظه پیش، حقیقت داشته. 

 ایلای هنوز اینجا بود. 

ن همونطور که نزدیک شدن ایلای رو تماشا میکردم، حس کردم که پلک هام حسانر سنگی 

 شدن. 

 میکردم. 
ی

 من خیلی خسته بودم و شدیدا احساس کوفتگ

 گه هیچ جونن برام بافر نمونده بود... انرژیم رسما ته کشیده بود. گمونم دی

 طوری که حنر نمیتونستم شم رو بلند کنم. 

 پهلوم از شدت درد تت  میکشید و انگار روی آتیش بود. 

ن نبودم که بتونم حرکت کنم.   مطمی 

ت یقه   سفیدش رو از تنش درآورد.  ِهفتایلای کنارم زانو زد و تیشر

ی گفت؛ اما پردهبعد خطاب به  ن هام هنوز ترمیم نشده بودن، درنتیجه ی گوشمن چت 

 هاش بشم. ی حرفنمیتونستم متوجه

 پرسیدم: 

؟!  -  جی

تش رو بپوشم. ایلای به ن بلند کرد تا کمکم کنه تیشر  آرومی منو از روی زمی 

 گفتم: 

 ممنون!  -

ی ازم  ن  میخواد. هرچند که هنوز نمیدونم ایلای در ازای لطف امروزش، چه چت 

 سعی کردم تو همون حالتِ نشسته بمونم؛ اما این کار انرژی زیادی ازم میگرفت. 



ی امروز، به ایلای بدهکارم؛ اما در حال حاضن نمیتونم گمونم بابت خاتمه دادن به فاجعه

 باهاش معامله کنم. 

رو  به هر حال هرجی که ایلای ازم بخواد، من قبول میکنم؛ چون باید دِینن که بهش دارم

 ادا کنم. 

ی  ن اما ایلای همچنان در سکوت کنارم نشسته بود و منو تماشا میکرد... انگار منتظر چت 

 بود. 

ی تو این نگاه ن هیه چت   اش وجود داشت که باعث میشد مضطرب بشم. های خت 

هامون تر بود، حتما دماغایلای به سمتم خم شد؛ اونقدر نزدیک که اگه کمی قدش کوتاه

 ا میکردن. با هم تماس پید

ه شده بود، بهایلای همونطور که به چشم تم رو بالا زد تا پهلوی های من خت  آرومی تیشر

 راستم نمایان بشه. 

 داد زدم: 

 هِی!  -

 هرچند که نمیتونستم صدای خودم رو بشنوم. 

ن یه کلمه که برای بیان کردنش کمی به خودم فشار آورده بودم، باعث شد انرژی  همی 

ه شده بود، هدر بره. اندگ که تو بدنم   ذخت 

ن پلک هام تقریبا بسته شدن... طوری که میدان دیدم نسبت به تر شدن و چشمهام سنگی 

 اطراف، حسانر باریک شده بود. 

ن میشم؛ اما ایلای فورا شونه ام رو گرفت و منو حس میکردم دوباره دارم پخش زمی 

ن گذاشت. به  آرومی روی زمی 

 هام گذاشت. هاشو روی گوشهرکدوم از دستروی من زانو زد و ایلای روبه

هاشو از هام رخ داده و... وقنر ایلای دستدوباره حس کردم که انگار یه انفجار تو گوش

 هام برداشت، میتونستم بشنوم! حنر شاید بهتر از قبل! روی گوش

 درختانن که بخاطر وزش باد، تکون میخوردن.  صدای برگ

 هانی که مشغول احیای انرژی خودشون بودن. رگهای بریده و لرزون گصدای نفس

ن رو از کنارم شنیدم.   صدای خرخر گرگ داستی 



من به قدری روی آستاروت و ایلای تمرکز کرده بودم که اصلا متوجه نشدم جفتم تا این 

ی ایلای حد بهم نزدیک شده؛ اما در حال حاضن نمیتونستم از نگاه دلواپسی که تو چهره

 بردارم.  نقش بسته بود، چشم

سونه.   ایلای داره منو میتر

 پرسیدم: 

 جی شده؟!  -

 ایلای گفت: 

ن تو رو گاز گرفت... تو یه زخم روی پهلوت داری که این واقعا بده؛ چون  - یگ از شیاطی 

ایط رو برات سخت . تر میکنهتو از قبل هم با آستاروت پیوند داشنر و این زخم شر

وجود داره. من نمیدونم تو در طی روز گذشته درضمن، یه مشکل دیگه هم توی خون تو 

. خیلی زیاد! اما من دقیقا جی کار کردی؛ اما باید بهت بگم که الان اوضاع تو حسانر وخیمه

 میتونم بهت کمک کنم؛ البته اگه بهم اجازه بدی. 

های ایلای رو تو ذهنم سخنر تلاش میکردم تا حرفگلوم حسانر خشک شده بود و به

 ل کنم. تجزیه و تحلی

های من جریان داره؛ سامانتا یه نیمه شیطان محسوب میشد و خونش هنوز تو رگ

 بنابراین با عقل جور در میاد که خون سامانتا باعث بشه که وضع این زخم بدتر بشه. 

 ایلای تکرار کرد: 

 اجازه میدی کمکت کنم؟ -

ن نبودم که میتونم کاملا به این مرد اعتماد کنم یا نه؛ اما ب  ما رو مطمی 
ی

ه هر حال اون زندگ

 هممون رو! 
ی

 نجات داده بود. زندگ

تم رو بالا زدم و گفتم:   بنابراین تیشر

 خب! خیلی -

 تو شکل انسانم، جای زخم دقیقا سمت راست بدنم و بالای باسنم قرار داشت. 

 ایلای دستشو روی زخمم گذاشت و یهو حرارت سوزانن تو بدنم پخش شد. 

 د که حس میکردم دارم زنده زنده تو آتیش میسوزم! پوستم به حدی داغ شده بو 

 فورا به حرف اومدم: 



-  ! نن ن  تو داری بهم صدمه مت 

 ی دردناک بود. صدام بیشتر شبیه یه ناله

 ایلای گفت: 

 تکون نخور! وگرنه زخمت بدتر میشه.  -

وع کردم به جیغ کشیدن و  دردی که بهم تحمیل میشد، خیلی شدید بود؛ طوری که شر

به بزنم تا ازم دور بشه؛ اما اون لعننر دستش رو محکم روی سعی میکرد م به ایلای ضن

 پهلوم نگه داشته بود. 

 همونطور که تقلا میکردم دست ایلای رو از روی زخمم بردارم، جیغ کشیدم: 

-  ! ن  داستی 

ن میخکوب کنه. اش استفاده کرد تا شونهاما ایلای از دست دیگه  ام رو به زمی 

ن خرخر تهدیدآم ه شد و گفت: داستی  ی ش داد؛ اما ایلای به جفتم خت  ن  ت 

ی برای تسا خوبه؛ پس خونشدیت رو حفظ کن و اجازه  - ن اگه تو درک میکنن که چه چت 

 بده روی کارم تمرکز کنم. 

ی دیگه به حرف ن هاش اهمیت نمیدادم... درواقع از شدت درد، دیگه نمیتونستم چت 

 بفهمم! 

ای انجام نمیداد؛ اما ر داشت و عملا هیچ کار دیگهدست ایلای کاملا ثابت روی زخمم قرا

 نمیدونم چرا من حس میکردم که انگار ایلای داره بدنم رو از درون پاره میکنه! 

دم.  ن  همچنان جیغ میکشیدم و دست و پا مت 

با تمام توانن که برام بافر مونده بود، مشت و لگد نثار ایلای میکردم تا دست از شم 

 حنر ش سوزنن تکون نمیخورد. برداره؛ اما ایلای 

ن میخکوب شده بود؛ اما من نمیتونستم این درد وحشتناک رو تحمل  کمرم محکم به زمی 

 کنم. 

من مجبور بودم با ایلای بجنگم تا متوقفش کنم؛ چون دردی که بهم تحمیل میشد به 

 فرسا و سوزان بود که نمیتونستم نجنگم یا خواهش و التماس نکنم که کارشحدی طاقت

 رو متوقف کنه. 

دارم بدتر از قبل شد جیغ میکشیدم و... جیغ میکشیدم. تا حدی که صدای گرفته و خش

 و انگار از ته چاه شنیده میشد! 



ه و تاریک شد اما من همچنان جیغ میکشیدم. تا حدی که بالاخره دنیا جلوی چشم هام تت 

ی حس نمیکردم...  ن  و دیگه چت 

*** 

 تو تاریگ میدوییدم. 

ی عایدم نمیشد. میدویی ن  دم اما انگار تو پوجی مطلق گت  افتاده بودم و جز سیاهی چت 

ق میکردن و من همچنان میدوییدم. 
ُ
ق ذ

ُ
 پاهام از شدت درد، ذ

 فقط میدوییدم... 

- "!  "تو مال منن

صدای آستاروت تو ذهنم پخش شد و موجر از ترس رو به بدنم منتقل کرد که باعث شد 

ن به درون خونم هج  . وم بیارهآدرنالی 

 جیغ کشیدم: 

 نهههه!  -

جا رو و سعی کردم با تاریگ که منو تو خودش غرق کرده بود، بجنگم؛ اما یهو روشنانی همه

 فرا گرفت. 

 هام شد و بالاخره تونستم نفس بکشم. هوا به شعت وارد ریه

. چندین بار پلک زدم تا چشم ن  هام به روشنانی عادت کین

 من کجام؟

 چه اتفافر افتاده؟

 بعد از اینکه ایلای سعی کرد زخمم رو درمان کنه، چه اتفافن افتاد؟

ی به یاد نمیارم.  ن  چت 

های سفید که روی تخت شاسیمه و دستپاچه از جا پریدم؛ اما پاهام به کوهی از ملافه

ن شدم.   تلنبار شده بودن، گت  کردن و از روی تخت پخش زمی 

ی برخورد ک ن ن افتاد و از اونجانی که دستم به چراغ رومت  رد، اون هم همراه من روی زمی 

 شکست! 

 عزیزم!  -



ن نبودم که میتونم به این صدا اعتماد کنم یا نه... اینکه  ن بود؛ اما مطمی  این صدای داستی 

ن منه یا نه؟!   اون مردی که تو چهارچوب در ایستاده، واقعا داستی 

 ادامه داد: 

! جی روبههمه -  راهه. تو در امانن

 هاش رو به سمت جلو دراز کرد. هسته به سمتم راه افتاد و دستهای آبعد با قدم

 نگاهم رو اطراف اتاق چرخوندم. 

 که سمت راست اتاق نصب شده بود و صندلی راحنر که روبهپنجره
ی

روی پنجره ی بزرگ

 قرار داشت، خیلی برام آشنا بود. 

کم شده   ها هام رو خیلی خوب میشناختم... بخش قابل توجهی از کتابی کتابقفسه

ن چیده ی بزرگ تو کلبهام الان تو یه جعبههای موردعلاقهبودن؛ چون کتاب ی داستی 

 شده بودن. 

ن و سفید بودن؛ طوری که وقنر یه نفس عمیق کشیدم، ملافه های روی تخت کاملا تمت 

 تونستم بوی ضعیف مواد شوینده رو حس کنم که کمی دماغم رو میسوزوندن. 

 ی خوشبوی گیاه اسطوخودوس رو استشمام کنم. هدرضمن میتونستم رایح

 . ی مادرم بود این رایحه، عطر موردعلاقه

 . ی پدر و مادرمهاینجا خونه

من تو اتاق خودم هستم... هرچند اینکه بخوام بگم اینجا اتاق منه، یکم اغراق محسوب 

احساس ی کافن تو این اتاق نخوابیدم که بخوام نسبت بهش میشه؛ چون من به اندازه

 ی خودمم! تعلق داشته باشم یا حس کنم که تو خونه

ن همونطور که فاصله سوند، چشمداستی  هاش به رنگ طلانی ی بینمون رو به صفر مت 

 میدرخشیدن. 

 تو ذهنم به حرف اومد: 

 "تو دوباره تو اون گودال تاریک گت  نیفتادی." -

هام گذاشت هاشو روی لبلبام کشید و نوازشم کرد؛ بعد آرومی روی گونه دستش رو به

 ی نرمی نثارم کرد. و بوسه

 ادامه داد: 



.""تو فقط خواب دیدی. تو همراه من، تو خونه -  ی پدر و مادرت هسنر

 پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و من عطر تنش رو عمیقا نفس کشیدم. 

ن بود. . رایحهبوی کاج، جنگل و..   ی نانر که فقط مختص داستی 

ن خودم! کنم مردی که روبهمن باید باور   ن واقعیه. داستی   روم ایستاده، داستی 

 ی پدر و مادرمه. اینجا خونه

ن کردم. هام رو بستم و گوشچشم  هام رو تت 

ن مشغول حرف زدن بودن و... افراد زیاد دیگهپدر و مادرم طبقه ای هم ی پایی 

 همراهیشون میکردن. 

 نمیتونستم صاحبشون رو تشخیص بدم. بعصین از صداها واقعا برام ناآشنا بود و 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

؛ اما یه شی از اون"اغلبشون دوست - ن ن و تازه از راه های خودمون هسیر ها جدید هسیر

 رسیدن."

ن از  چند لحظه پیش، وقنر حس میکردم دوباره تو اون گودال تاریک است  شدم، داستی 

برابر نشه؛ چون با حالی که من داشتم، تم چندینطریق پیوندمون با من حرف نزد تا وحش

 تر بشم. ترین صدانی تو ذهنم، باعث میشد آشفتهشنیدن کوچیک

ن بلند شدم، ملافه هانی که دور پاهام پیچیده شده بودن رو برداشتم و دوباره از روی زمی 

 روی تخت نشستم. 

 پرسیدم: 

 چه اتفافر رخ داد؟ -

ن روی تخت، کنار من نشست و   گفت:   داستی 

ن از  - ایلای زخمت رو درمان کرد و بعد ما هممون فورا از اون منطقه خارج شدیم. شیاطی 

سه موندن تو سنت ؛ اما به نظر مت  ن
ن رفیر  ای باشه. ی احمقانهایلبه، ایدهبی 

 ها کجان؟ی گرگینهبقیه -

. آخه تعداد زیادی از کارکنان مدرسه و کازادورها تو سنت ن  ایلبه سکونت داشیر

 : گفت



ن به خونه - ها مستقر شدن... به هر حال این اطراف پراکنده هاشون یا تو هتلبرگشیر

شدن. اما کازادورها توافق کردن که نزدیک ما بمونن؛ محض احتیاط که اگه جنگ 

. تمام آلفاها هم همینجا موندگار شدن. دیگه ن  ای به راه افتاد، بتونن کمک کین

ن گفته، ختر  هانی که داستی 
ن  های خونر محسوب میشن. خب این چت 

 گفتم: 

 ی دیشب جون سالم به در بردن؟پس همه از فاجعه -

 آره! به لطف تو و ایلای.  -

ن  - ی نگفت؟ بخاطر کمکش برای از بی  ن ایلای درمورد پرداخت دِینن که بهش دارم، چت 

ن یا درمان من؟  بردن شیاطی 

 نه! شاید این دفعه مجانن بهمون کمک کرده؟ -

ن  ی که داستی  ن  که ایلای میگه، گمونم یکم اغراقچت 
ی

سه؛ آخه با کار بزرگ ن به نظر مت  آمت 

ی ازمون نخواد!  ن  انجام داده بود، بعید میدونم که در ازاش چت 

ممکن نیست و  ن هم غت  اما خب نمیشه این موضوع رو نادیده گرفت که حرف داستی 

ی ازمون ن  ... نخواد  شاید احتمالش وجود داشته باشه که ایلای در ازای کمکش، چت 

 به هر حال من از ایلای نخواستم که از ناکجاآباد پیداش بشه و بهمون کمک کنه. 

 من فقط دعا کردم و از خدا کمک خواستم؛ نه از ایلای! 

اما به هر حال ممکنه این احتمال وجود داشته باشه که ماجرای پرداخت دِین من به 

 ایلای، خوب پیش بره و درنهایت، ختم به خت  بشه. 

 فتم: گ

وقنر زمانش فرا برسه، این موضوع رو حل میکنیم. فعلا خوشحالم که همه حالشون  -

 . خوبه

ایط کمی  - درسته! با بلانی که از ش گذروندیم، الان دیگه باید مثبت فکر کنیم. شر

 امیدوارکننده شده. 

 لبخند زد و ادامه داد: 

خاله و پشخاله - ؛ به همراه یات طبقهدختر ن ن هسیر . لازمه که ش ه شی افراد دیگهی پایی 

دربیاریم برای ایجاد پیوند جدید دقیقا باید چه کاری انجام بدیم تا هرچه زودتر این بُعد 



. من اصلا دلم نمیخواد اون مهر و موم بشه و آستاروت دیگه نتونه وارد دنیای ما بشه

 شیطان دوباره از این بُعد ش دربیاره. 

 منم همینطور!  -

 ه ما طلسم مربوط به پیوند جدید رو اجرا کنیم، اون شیطان لعننر حتما میاد. اما وقنر ک

 پرسیدم: 

 کوزت برگشته؟  -

 نه هنوز...  -

نن. میتونستم حس کنم که دونه ن ن جوونه مت   های شک و تردید دارن تو ذهن داستی 

م. باید فورا ریشه ن بتر  ی این شک رو از بی 

 گفتم: 

 رسوخ کنه. اجازه نده شک و تردید تو ذهنت  -

من حنر نمیخوام به این موضوع فکر کنم که ممکنه کوزت دیگه هرگز خودش رو به ما 

 نشون نده. 

 ادامه دادم: 

هانی در معرض خطر قرار دارن؛ پس حتما برمیگرده  -
ن  . کوزت میدونه که چه چت 

ن وقته که ایهام اعتماد کنم تا هوام رو داشته باشن، پس ما خیلیاگه من نتونم به دوست

 جنگ رو باختیم! 

 ی تخت شُ خوردم. های روی تخت رو کنار زدم و به سمت لبهملافه

ن رو میداد؛ بنابراین واضحه که جفتم تمام دیشب   که پوشیده بودم، بوی داستی 
نر تیشر

 وقت حالم بدتر نشه. کنارم بوده تا یه

ن چرخوندم و گفتم:   نگاهم رو سمت داستی 

 ممنون...  -

ن زیردست آستاروت گازت کاری نکردم عزیزم  - ! فقط لطفا حواست باشه که دیگه شیاطی 

ن. حداقل تا بیست و چهار ساعت دیگه به . هیچنگت   وجه نباید آسیب ببینن

 آره، حق با توعه.  -



 سامانتا گفته بود برای خروج خونش از بدن من، چهل و هشت ساعت زمان لازمه. 

ِ کنار تخت قرار داشت، نگ
ن  اهی انداختم. به ساعنر که روی مت 

 ساعت کمی از ده صبح رد شده بود. 

 گفتم: 

ی شده.  -  تا الان فقط هجده ساعت ستی

 گمونم سامانتا درمورد اینکه خونش چه مدت تو بدنم بافر میمونه، درست گفته بود. 

ن شش رو تکون داد و گفت:   داستی 

یم. اگه مدت زمان موندگاری خون سامانت - ا تو بدنت باید تمام جوانب رو درنظر بگت 

ن نبود که بدنت چه  ؟ به هر حال سامانتا مطمی  بیشتر از چهل و هشت ساعت باشه جی

 مدت زمان لازم داره تا از این خون خلاص شه. 

 درسته!  -

اما من هنوز امیدوارم که مدت زمان لازم برای محو شدن این خون از بدنم، حنر کمتر از 

 زمانن باشه که سامانتا حدس زده بود. 

 گفتم: 

ن میبینمتون.  - م؛ پس یکم دیگه طبقه پایی  م دوش بگت   من مت 

ن شش رو به نشونه  ی تایید تکون داد و گفت: داستی 

ن و منم داشتم بهشون تو به غذا نیاز داری. پدر و مادرت نر  - ی هسیر ن وقفه مشغول آشتی

... برات پنکیک درست کنم؟ ن م پایی   کمک میکردم. پس من دوباره مت 

 عالیه، ممنون!  -

ن بوسهد ی لباسش رو چنگ زدم و جفتم هام نشوند؛ اما من یقهی کوتاهی روی لباستی 

 ی عمیق و طولانن رو بچشم. رو به سمت خودم کشیدم تا طعم یه بوسه

ن اجازه نمیدم که با یه ماچ کوتاه و ساده قش در بره؛ نه بعد من زنده ام؛ بنابراین به داستی 

 . از مصیبنر که دیشب پشت ش گذاشتیم

 بنابراین باید از هر لحظه به نحو احسن استفاده کرد. 

ن لب  تو چهرههاشو از روی لبوقنر داستی 
ی

 اش نقش بست. هام برداشت، لبخند بزرگ



 هاش بیشتر از همیشه روی صورتش خودنمانی میکردن. گونهو چال

ن جی بگم... اینکه عاشقشم، بهش نیاز دارم، بدون ن نبودم که باید به داستی 
اون  مطمی 

ی به زبون نمیتونستم این مشکلات رو پشت ن ش بذارم... واقعا نمیدونستم باید چه چت 

ها رو با بند بند وجودم حس میکردم و حنر تصور میکنم که تک این جملهبیارم؛ چون تک

ن رو بههیج جمله  خونر توصیف کنه. ای نمیتونه احساساتم به داستی 

ها رو به زبون بیارم؛ چون پیوند جفت ین حرفاما به هر حال اصلا نیازی نبود که ا

 بودنمون، هر حسی که درونمون جریان داشت رو فاش میکرد. 

 بیش از حد چال
ی

ن نشون میداد که ذهنم رو خونده و بهگونهفرورفتگ خونر از های داستی 

 احساساتم نسبت به خودش باختر شده. 

ن دوباره لب  هامو بوسید و گفت: داستی 

 . برو دوش بگت   -

م. با نر  ن فاصله گرفتم و به سمت حموم قدم برداشتم تا دوش بگت   میلی از داستی 

تم رو بالا زدم، متوجه شدم که جای  ی نشده بودم؛ اما وقنر تیشر ن تا اون لحظه متوجه چت 

 . زن روی پوست پهلوم بافر موندهبهمکرده و حالاون زخم قرمز، ورم

 زمزمه کردم: 

 گندش بزنن!   -

خیلی جدی بوده که هنوز روی بدنم بافر مونده و حنر قدرت درمان شی    ع  این زخم حتما 

ی که فکر  ن  از اون چت 
گرگم هم نتونسته ترمیمش کنه... که این یعنن احتمالا من بیشتر

 میکردم، به ایلای مدیونم. 

ی ازم درخواست نمیکنه، پوچ تلقر  ن بنابراین این تصور که ایلای در ازای کمک بزرگش چت 

 میشه. 

 ام! به هر حال من زنده اما 

ن، مبارزه میکنم.   و امروز دوباره با موانعی که ش راهم قرار میگت 

اف کنم اگه بخاطر ایلای نبود، من الان برای رویارونی با یه مصیبت دیگه؛  و باید اعتر

 آماده نبودم... حنر شاید زنده نبودم! 

 یاهو پیدا شد و کمکم کرد. اش وسط اون هبنابراین من از ایلای قدردانم که که شوکله

 امشب ما با آستاروت میجنگیم. 



 میکنم؛ از و بعد از ماجرای امشب، هر اتفافر هم که بیفته، من به بقیه
ی

ی مسائل رسیدگ

 جمله پرداخت کردن دِینن که به ایلای دارم! 

 باید صتر کنم تا ببینم ایلای ازم جی میخواد. 

لای افکارم با خودم رها و بارها تو ذهنم و لابهوقنر به زیر دوش آب گرم قدم برداشتم، با

 تکرار کردم که من میتونم از پس این کار بربیام... من میتونم آستاروت رو شکست بدم. 

حنر وقنر داشتم لباس میپوشیدم، همچنان محکم و قاطعانه این جمله رو با خودم تکرار 

 کنم. ی ذهنم بشه و درنهایت به واقعیت تبدیلش  میکردم تا ملکه

 ! ن ت گرم و تمت  ت راحنر و یه سوییشر  شلوار کِسیر جذب، یه تیشر

ن های پشمی موردعلاقهوقنر روی تخت نشستم تا بوت ی که روی مت  ن ام رو بپوشم؛ یه چت 

 ام رو جلب کرد. کنار تختم بود، توجه

 همون خنجر شیطانن که متعلق به لوسیانا بود. 

ی خنجر ای که در امتداد دستهجرکشیدههای ز آرومی روی بدنوقنر نوک انگشتم رو به

 حکاکی شده بودن، کشیدم؛ تو یه لحظه تمام موهای بازوهام سیخ شدن. 

شکل میدادم، این خنجر تو جیب ژاکتم بود و من کاملا  دیشب وقنر داشتم تغیت 

 فراموشش کرده بودم. 

 درگت  اون خنجر کنم، به سمت حموم راه افتادم
ی و یه حوله قبل از اینکه فکرم رو بیشتر

 کوچیک برداشتم. 

ن برگشتم، حوله رو دور خنجر پیچیدم و فورا اون رو درون یگ از  بعد باعجله به سمت مت 

 هام جاسازی کردم. بوت

ن حس رو داشتم و ناچارا اون رو از من میدونم که نسبت به اون ظرف شیشه ای هم همی 

ن لوسیانا برداشتم... و عوادرون حلقه  قبش رو هم دیدم! ی جادونی زیرزمی 

من میدونم که این خنجر، شیطانیه... میدونم! اما ندای قلبم بهم میگه که اگه این خنجر 

م!   رو دور بندازم، میمت 

 دیشب این خنجر هیچ کمگ بهم نکرد؛ اما امشب ممکنه اوضاع فرق کنه. 

قا من قصد ندارم از امیدی که به این خنجر دارم، دست بکشم... ممکنه این خنجر دقی

ن بردن پیوندم با آستاروت بهش نیاز دارم!  ی باشه که من برای از بی  ن  همون چت 

 دوباره به حموم برگشتم و چند بار به صورتم آب پاشیدم. 



ه شدم، حس کردم که چشموقنر به چهره  تر شدن. هام کمی روشنی خودم تو آینه خت 

 به تصویرم تو آینه گفتم: 

 کار رو انجام میدی. تو از پسش برمیای تسا! تو این   -

 کمی اونجا موندم و انقدر این جمله رو تکرار کردم تا تبدیل به باورم بشه. 

 ای شک و تردید تو ذهنم داشته باشم، شکست میخورم. اگه ذره

ن این شکست رو تحمل کنم.   و من نمیتونم عواقب سنگی 

*** 

 و ضعف،به محض اینکه به طبقه
ی

ن رسیدم، شکمم از شدت گرسنگ ی چنان نعره ی پایی 

 بلندی ش داد که حنر خودمم شوکه شدم. 

 مادرم خندید و گفت: 

 حالا نوبت توعه که به شکمت برش.  -

 بعد به سمت من اومد تا بغلم کنه. 

 گفتم: 

 ممنون که دوباره همه رو اینجا دور هم جمع کردی مامان.  -

یم تو مقیاس  های شلوغ باعث میشهاوه! اصلا مشکلی نداره. اتفاقا این دورهمی - ن آشتی

 ها هیچ زحمنر نداره. . درضمن آماده کردن این پنکیکبزرگ، بهتر بشه

ینن بود، اشاره این رو گفت و به صفحه ی صافِ فلزی که مخصوص پخت کلوچه و شت 

 کرد. 

های بزرگ اجاق رو به خودش اختصاص ی این صفحه طوری بود که دوتا از شعلهاندازه

 داده بود. 

، روی اون صفحهکه اندازهشش تا پنکیک   ن ن و کمی ی متوسطی داشیر ی فلزی قرار داشیر

ن. حباب روی اون ن  ها دیده میشد که نشون میداد دارن حسانر میتی

 خونر پخته بشه. ها برعکس بشن تا هر دو طرفشون بهدیگه تقریبا وقتشه که پنکیک

 مامان گفت: 

 ه تو میخوای... ها رو تو فِر گذاشتم؛ اگمن یه عالمه از این پنکیک -



 یهو شکمم قار و قور کرد و... صداش به حدی بلند بود که حرف مامان رو قطع کرد. 

 گفتم: 

، من میخورم.  -  تو هر جی درست کنن

 پس حسانر از خودت پذیرانی کن.  -

خونه، دوتا کاسه پر از میوهروی جزیره ن رد شده قرار داشت. ی وسط آشتی
ُ
های خ

 و موز! توت
ی

 فرنگ

های گوشت خوشمزه! که متاسفانه سه چهارم یه بشقاب بزرگ پر از کتلتبه علاوه 

 بشقاب خالی شده بود. 

 های گوشت پر کردم. بعد به سمت مامان چرخیدم. یه ظرف برداشتم و اون رو با کتلت

شده رو داخلشون چیده بود، به سمتم گرفت و های پختهمامان یه سینن بزرگ که پنکیک

 ودم برداشتم. من ده تا پنکیک برای خ

 های مامان حسانر از تعجب گِرد شده بودن و به حرف اومد: چشم

فکر نکنم هیچوقت بتونم به غذا خوردن الانت عادت کنم. از وقنر تبدیل به گرگینه  -

ن چند هفته پیش بود که باید بهت  شدی، اشتهات به طرز عجینر زیاد شده. انگار همی 

ی بخوری و  فقط به خوردن یه بیسکوییت شکلانر مغزدار التماس میکردم غذای بیشتر

 .  اکتفا نکنن

غذاها جا داشته باشه، هنوزم دلم میخواد که اون  اگه شکمم بعد از خوردن این -

ها رو بخورم؛ اما دیگه یه دونه جواب نمیده، حداقل باید ده تا بخورم تا برای بیسکوییت

 گرگم کافن باشه. 

 پوفن کشیدم و ادامه دادم: 

؛ رسما حالت رو اما خب - ... اینکه مدام غذاهای خوشمزه رو تو حجم زیاد مصرف کنن

نه!  ن  بهم مت 

ون آوردم و تظاهر کردم که دارم بالا میارم.   زبونم رو بت 

خونه قدم برداشتم.  ن  بعد از مامان فاصله گرفتم و به سمت جزیره آشتی

ن برداشتم و روی بت غلیطین که مامان آماده کرده بود رو از روی مت  کوه پنکیگ که تو   شر

 ظرفم درست کرده بودم، ریختم. 

 خب تمومه! 



 ی مامان تکیه دادم و گفتم: برای یه لحظه شم رو به شونه

 ممنون مامان.  -

 قابلی نداشت عزیزم.  -

 از کنار مامان رد شدم تا وارد اتاق ناهارخوری بشم. 

ی که ما قبلا ازش استفاده میکردیم، کوچیک بود؛ اما از وقنر   ن که من به همراه مت 

ام یه ی پدر و مادرم میومدیم، خانوادههام هر یکشنبه برای ضف ناهار به خونهدوست

ن قبلی کردن.  ن جدید رو جایگزین مت   مت 

ن جدید، یه نیمکت قرار داشت و طرف دیگه دسته اش، چندتا صندلی نر یه طرف این مت 

زور چندنفر دیگه رو هم م بهچیده شده بود؛ اینطوری اگه تعدادمون بیشتر بشه، میتونی

ن خودمون جا کنیم.   بی 

ن و متعلق به پدر و مادرم بودن، دسته  ن قرار داشیر البته دو تا صندلی که ش و ته مت 

 . ن  داشیر

 دار رو ترجیح میداد. های دستهآخه پدرم صندلی

 ها که به در پشنر خونه نزدیکه، نشسته. الانم روی یگ از صندلی

 تر شده. گندمیوهای پدرم نسبت به قبل، جو در طی این چند ماه، م

ایلبه رو قبول کرده بود، حقیقتا انتظار نداشت گمونم وقنر پدرم پیشنهاد کار برای سنت

منتظره ن اتفاقات غت   رو بشیم. ای روبهکه قراره با همچی 

ن موضوع باعث شد که ما  حقوفر که بابت این کار دریافت میکرد، واقعا عالی بود و همی 

 ریزی کنیم. آنجلس برنامهترک لس برای

ایلبه دنبال کسی میگشته که تو موقع نمیدونستم؛ اما حالا درک میکنم که چرا سنتاون

 ی روابط عمومی، کاردان باشه و از قانون هم ش رشته داشته باشه. زمینه

. اون ن  ها واقعا به مردی مثل پدرم تو مسائل حقوفر نیاز داشیر

 پدر پرسید: 

؟میخوای پ -  یش ما بشینن

ه که بشینم.   پدر درست میگفت، بدنم هنوز ضعیفه، پس بهتر



ن رو دور زدم تا روی  در جواب پدر لبخندی زدم و همونطور که نگاهش میکردم، مت 

ن بشینم.   نیمکت، کنار داستی 

سید. همه ن عالی به نظر مت   چت 

ن تو یه لیوان بزرگ، آب پرتقال ریخت و اون رو به من داد.   داستی 

 به اطراف اتاق انداختم.  نگاهی

رافائل اونجا بود، ظاهرا دیشب بعد از اینکه از مدرسه خارج شد، خودش رو به اینجا 

 رسوند. 

 کلادیا و لوکاس هم اونجا بودن؛ همینطور آقای داوسون، کریس و آدریان. 

ن اون های پر از غذا هنوز روی ها فقط لوکاس هنوز مشغول خوردن بود؛ اما ظرفاز بی 

ن ق ی بخوره، بتونه مت  ، محض احتیاط که اگه کسی تصمیم گرفت غذای بیشتر ن رار داشیر

 ازشون استفاده کنه. 

 آقای داوسون مشغول شوکله زدن با موبایلش بود. 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

 کار بوده. گمونم بلوانی که دیشب به راه انداختیم،  -
ن "مایکل تمام صبح مشغول همی 

 حسانر شوصدا کرده."

 نم همینطوره!""گمو  -

 اما من هنوز از دست آقای داوسون عصنر بودم. 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

ن باش!" - ان میکنه. مطمی   "من قول میدم که آقای داوسون اشتباهش رو جتر

ن افتاد که کنار آدریان نشسته بود!   چشمم به شی 

ن انگار ده درصد از نگرانن  تو همون هانی که تو وجودم تلنبار شده بودن، با دیدن شی 

 لحظه از بدنم خارج شدن. 

ن تنها جادوگریه که  ن جنگید و علاوه بر کلادیا، شی  ن همراه ما تو شهر سنتافه با شیاطی  شی 

 من با تمام وجودم بهش اطمینان دارم. 

ن گفتم:   خطاب به شی 

-  !  تو اینجانی



ن دست به سینه شد و تتوهای رنگارنگ روی بازوهاش رو به نمایش گذاشت.   شی 

 گفت: 

دریان باهام تماس گرفت و اتفاقانر که این اواخر رخ دادن رو برام تعریف کرد. من آ -

 .  متوجه شدم که تو ممکنه اینجا به کمکم احتیاج داشته باشر

 قطعا همینطوره!  -

ی به زبون بیارم؛ اما آدریان به ن آرومی نگاهم رو به سمت آدریان سوق دادم، خواستم چت 

 تکون داد. شش رو به علامت منقن برام 

ن تا همیشه کنار هم خوشحال  بعد از این ماجرا، من واقعا دلم میخواد که آدریان و شی 

باشن؛ اما خب این موضوع به من ربطی نداره که بخوام فضولی کنم یا بهشون پند و 

 اندرز بدم. 

 بنابراین زیپ دهنم رو کشیدم تا حرفن در این باره نزنم. البته فعلا! 

، یه ن ن  فر دیگه هم تو اتاق حضور داشت که با دیدنش حسانر شوکه شدم. علاوه بر شی 

 ! ن  بِلت 

ن به حرف اومد:   بلت 

 امیدوارم حضور من اینجا مشکلی نداشته باشه.  -

ی رو بهم گفتهظاهرا چهره ن ن چت  ن همچی   . ام متعجب شدنم رو فریاد زده که بلت 

 فورا جواب دادم: 

 نه!  -

 بودم. بیشتر مثل این بود که انگار جیغ کشیده 

ن صدای ملایم
ُ
 تری ادامه دادم: بنابراین با ت

نه، اصلا اینطور نیست. من فقط توقع نداشتم که تو رو اینجا ببینم. نه اینکه از  -

 حضورت استقبال نکنم؛ نه! من فقط... 

ن گفت:  ن دستشو روی پام گذاشت و خطاب به بلت   داستی 

 تسا خوشحاله که تو رو اینجا میبینه.  -



ن لبخند د هاش نشوند که باعث شد جذابیتش دوبرابر بشه و من لنشینن روی لببلت 

ن نبودم که از شدت ذوق، آب از لب و لوچه  ام آویزون شده یا نه... مطمی 

 یا خدا! 

ن به پام چنگ زد تا به خودم بیام و من از این کارش، خنده ی آرومی ش دادم که داستی 

 اش کنم. البته سعی کردم تو گلوم خفه

 که حرص جفتم دراومده.   میدونستم

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

ن برخوردی طبیعیه؟؟" -  "واقعا همچی 

 قیافه هست.""متاسفم عزیزم. آخه این مرد واقعا خوش -

 "پس من جی هستم؟؟" -

ن تکیه دادم و عطر تنش رو به ریه  هام کشوندم. بعد تو ذهنش گفتم: به داستی 

- "!  "تو مال منن

  تو این جمله وجود نداشت. هیچ شک و تردید یا اشتباهی

ن نیمه  ی من بود. ی گمشدهداستی 

 من از عمق وجود و روحم عاشقشم. 

ی که میتونم فکر کنم، اینه که این مرد مال منه.  ن  و وقنر به جفتم نگاه میکنم، به تمام چت 

ن کنم؛ اگه واقعا  اما به هر حال من هنوز میتونم چهره و تیپ یه نفر دیگه رو تحسی 

 باشه! تعریقن 

ن اصلا خودش ختر نداره که چه قیافه سه که انگار بلت   ی جذانر داره و... اینطور به نظر مت 

ن رشته  ی افکارم رو پاره کرد و تو ذهنم گفت: داستی 

ها سن داره! اون خیلی خوب میدونه که چقدر "اوه تسا لطفا! این مرد بیشتر از فسیل -

 این زمینه برتریش رو به رخ بکشه." قیافه هست و خیلی خوب هم بلده که تو خوش

 "اما فکر کنم تو گفته بودی که این مرد خیلی متواضعه!" -

ن متواضع هست؛ اما احمق نیست که ندونه چطور میتونه با قیافه - ی کنه!""بلت   اش دلتر

ن بیشتر از فسیل - ؟؟""تو الان گفنر بلت   ها سن داره؟؟ جدی گفنر



ن انداختم.   نگاهی به بلت 

ن و چروگ تو صورتش دیده نمیشد. موهاش مثل شب تاریک، چیکحنر کو  ترین چی 

 مشگ و براق بودن و حنر یه تار موی سفید بینشون دیده نمیشد. 

 لای موهاش داره. اما حنر آقای داوسون هم چندتار موی سفید لابه

ن   هاش ایجاد شده؛ البته انقدر کوچیکن کههای خیلی کوچیگ اطراف چشمو دوناوان چی 

ن به ن حنر این چی  های جزن  رو هم تو سخنر میشه تشخیصشون داد؛ اما به هر حال بلت 

 صورتش نداره. 

 زندگیشون از ظاهر آقای داوسون و دوناوان اینطور برداشت میشه که دهه
ی
ی ش سالکی

؛ اما چهره ن ی میکین ن حداکتی به سن بیست و دو میخوره! رو ستی  ی بلت 

ن پرسیدم:   از بلت 

ه؛ درسته؟سن لوکاس ا -  ز تو بیشتر

 لوکاس خرخری ش داد و گفت: 

!  منو وسط بحث - ن  سن و سال نکشونی 

ن خنده  ای ش داد و گفت: بلت 

 نه، سن لوکاس از من بیشتر نیست.  -

ه شد.  ن خت   کلادیا نگاهی به لوکاس انداخت و بعد به بلت 

 پرسید: 

 تو چن سالته؟؟ -

ن لبخندی زد و گفت:   بلت 

 خیلی زیاد!  -

ن خیلی از سنش راضن و خوشحاله! اینطور  سه که انگار بلت   به نظر مت 

 هاش رو تو حدقه چرخوند و گفت: کلادیا چشم

. تو هم دقیقا مثل لوکاس دوست داری سنت رو تو هاله -  ای از ابهام محو کنن

ن به حرف اومد:   بلت 



ن که  - هانی هسیر
ن ت و تجربه چت  ن مهمی نیست. دانش، بصت  من متوجه شدم که سن چت 

 ارزشمندن. همینطور قدرت ذانر که وقنر متولد میشیم، اون رو همراه خودمون داریم... 

ن رو قطع کرد و گفت:   لوکاس حرف بلت 

 میشه این قدرت رو به دست آورد.  -

ی که به طور غریزی تو وجودت داری، به دنیا میای. اینکه چطور قدرت  - ن نه! تو با چت 

یه که درونیت رو جلا میدی، خیلی مهمه و  ن ؛ اما توانانی و مهارت چت 
باعث میشه رشد کنن

تدری    ج درون یه فرد به وجود میاد. مگه اینکه این استعداد و توانانی از راه شر به دست به

بیاد و در نتیجه، تو تمام قدرنر که از همون ابتدا تو وجودت داشنر رو برای اهداف 

ورانه ی... که این خودش یه داستان  شر  جداست. به کار بگت 

 ی تایید تکون داد و گفت: لوکاس شش رو به نشونه

 درسته؛ با این حرفت موافقم.  -

ن به من نگاه کرد و گفت:   بلت 

 قدرت تو نیاز به تصفیه شدن داره تا حسانر کارآمد بشه.  -

ن چرخوند و ادامه داد:   نگاهش رو به سمت داستی 

ه. جفتهر دوی شما باید قدرت درونیتون رو جلا بدین تا حسا - های نر شوسامون بگت 

ه و جفت ن ن دیگه! و شما دوتا به طرز فوقواقعی یه چت  ای هردو العادههای قدرتمند یه چت 

 مورد رو پوشش میدین. و هردوی شما به آموزش و تمرین نیاز دارین تا... 

ن حرفش رو قطع کنه:   لحن تدافعی آقای داوسون باعث شد که بلت 

ن یه بچ -  ه بود، بهش تعلیم دادم. من از وقنر داستی 

ن به آموزش - ! اما داستی  ی نیاز داره. خیلی بیشتر  های بیشتر

های نامفهومی غرغر کرد و دوباره با موبایلش مشغول تایپ  ن آقای داوسون زیر لب چت 

 کردن شد. 

ن گذاشت و گفت:   لوکاس چنگالش رو پایی 

 این وسط رقابنر در کار نیست! ما هممون قدرتمند هستیم.  -

ن   گفت:   بلت 

 ای که این زوج میتونن قدرتمند باشن! اما نه به اندازه -



 شم رو تکون دادم و گفتم: 

ن بعدها باید چقدر آموزش ببینیم. اگه ما  - الان این موضوع اهمینر نداره که من و داستی 

ای که تو راهه و آلفاهای گرامی حلش رو به هر چه زودتر یه راهی برای خننی کردن فاجعه

یم! ی معهده ، پیدا نکنیم؛ هممون قطعا میمت  ن
 ا گذاشیر

ن شش رو به نشونه  ی تایید تکون داد و گفت: بلت 

. میشه موضوغ که من مطرحش کردم رو به یه زمان دیگه موکول کرد. و حق با توعه -

، یه موضوع دیگه رو پیش کشیدم، متاسفم.  ن موقعینر  بخاطر اینکه تو همچی 

ن میاورد، گفت: آقای داوسون همونطور که موبا  یلش رو پایی 

 منم همینطور!  -

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: 

نگری دارم؛ البته نه به اون شکلی که تو تصاویر ذهنن دریافت من کمی مهارت آینده -

؛ اما تا حدودی میتونم آینده رو ببینم. حنر قبل از اینکه پدرت به آگهی تبلیغانر ما  میکنن

ن به دنیا جواب بده، من میدونستم ک ه تو قراره به تگزاس بیای. حنر قبل از اینکه داستی 

انر تو راه   چه تغیت 
ن شما دوتا رخ بده. وقنر بدونن  بی 

بیاد، من میدونستم قراره چه اتفافر

سه که بخوای تو شنوشت ، احمقانه به نظر مت  ن
.  هسیر  دخالت کنن

ونستم درد و تاسفش رو وقنر آقای داوسون نگاهش رو به سمت من سوق داد، تقریبا میت

 حس کنم. 

 ادامه داد: 

 بندازه. من  -
ی

ن دردش بزرگ من نمیدونستم عواقب مرگ فردیناند قراره ما رو تو همچی 

بینن کنم که قراره نتونستم ببینم لوسیانا قصد داره چه کاری انجام بده یا نتونستم پیش

ها رو میدونستم، منشوکله ن  ... ی آستاروت پیدا بشه. اگه این چت 

 گفتم: 

 عینر نداره!  -

 ما بارها و بارها این موضوع رو تکرار کردیم. 

 لازمه که آقای داوسون این عذاب وجدانن که مثل خوره به جونش افتاده رو کنار بذاره. 

 اگه بخوام روراست باشم، ما هممون باید این موضوع رو کنار بذاریم. 



مونده، از افرادی که ن روزهای بافر تری در پیش داریم و من نمیخوام تو ایما جنگ بزرگ

 تو این اتاق حضور دارن، عصنر یا ناراحت باشم. 

 آقای داوسون گفت: 

 اینطور نیست...  -

ن بود که حنر بتونم بوی   سنگی 
تنسیر که تو فضای اتاق ایجاد شده بود، به اندازه کافن

 تندش رو استشمام کنم. 

ن شده بو همه به  د. نحوی معذب بودن و جو حسانر سنگی 

شده بوی ناراحنر و احساس گناهی که از آقای داوسون حس میشد، مثل بوی شت  ترش

م. بود و به حدی شدید بود که نمیتونستم نادیده  اش بگت 

ی گفت که من متوجه نشدم؛ اما از اونجانی که من جفت  ن ن به زبان فرانسوی چت  داستی 

ی تو ذهنش میگذر  ن ن بودم و میتونستم بفهمم که چه چت  ه؛ میدونستم که درواقع داستی 

ه.   داره به آقای داوسون دلداری میده... اینکه انقدر به خودش سخت نگت 

ن دیگه از دست آقای داوسون عصنر یا دلخور نیست.   میدونستم که داستی 

 خطاب به آقای داوسون گفتم: 

ن گفته، درسته.  -  هرجی که داستی 

ن به سمتم چرخید و من میتونستم تعجبش رو حس کن  م. داستی 

 پرسید: 

؟؟ -  از گ تا حالا تو فرانسوی یاد گرفنر

 خونر درک میکنم. من معنن کلمانر که به کار بردی رو نمیدونم؛ اما احساساتت رو به -

به  ی آرومی به پیشونیم زدم و گفتم: ضن

ی تو هستم و میتونم ذهنت رو ی گمشدهاز مزایای جفت بودنمونه، اینکه من نیمه -

 بخونم. 

ن با  بهشونهداستی   ام زد و گفت: ی آرومی به شونهاش ضن

 غذات رو بخور عزیزم.  -

گازی به پنکیک زدم و... انقدر طعمش خوب بود که دلم میخواست از لذتِ خوردنش، 

 ای ش بدم. ناله



ن اضافه کرده بود که رایحهمامان به ترکیب اولیه ای العادهی فوقی این پنکیک دارچی 

 داشت. 

ی مع ن  رکه بود! مامان تو آشتی

ن درمورد یه شی از جنگ ، مشغول حرف زدن لوکاس و بلت  ن هانی که باهم حضور داشیر

 شدن. 

 ها به یه میلیون سال پیش مربوط میشه! ظاهرا این جنگ

ی ممکنه؟!  ن ن چت   خدای من! همچی 

ن متمرکز کردم. همونطور که مشغول غذا خوردن بودم، دوباره توجه  امو روی شی 

ن  ن آسیب دید. تو جنگ سنتافه، شی   توسط یگ از شیاطی 

ن تو بیمارستان  بعد از اون جنگ، ما ایالت نیومکزیکو رو ترک کردیم؛ اما از اونجانی که شی 

ی بود، آدریان همونجا موند و همراهمون به تگزاس برنگشت.   بستر

ن بعد از مرخص اشون به نتیجهمن فکر میکردم این دوتا تو رابطه ی خونر رسیدن؛ اما شی 

 دیگه به تگزاس برنگشت؛ بلکه انگار برای همیشه رفت!  شدن،

من هیچوقت نفهمیدم که چرا اینطور شده و آدریان هم هیچوقت خودش داوطلب نشد 

 . که دلیل این موضوع رو باهامون درمیون بذاره

، از لحاظ روج خیلی صدمه دید.  ن ن شی 
 آدریان بخاطر رفیر

ن اینجاست و اگه قراره که در ک دی که پیش رو داریم، بجنگه؛ من اما حالا شی  نار ما تو نتر

 . باید بدونم که برای این کار پایه هست یا نه

ن پرسیدم:   بنابراین از شی 

 تو با موندن تو تگزاس مشکلی نداری؟ -

ن مثل شیشه، شفاف و کمی نمناک شدن... برای یه لحظه، حس کردم که چشم های شی 

ن موقعینر   ن رو تو همچی   گذاشته بودم، فورا پشیمون شدم. و من از اینکه شی 

ن جواب داد:   بعد از کمی مکث، شی 

 من حالم بهتر شده.  -



سم؛ اما میخوام بدونم تو بخاطر آسینر که  - ن سوالی رو ازت بتی متنفرم از اینکه همچی 

اون شیطان تو سنتافه بهت وارد کرد، از ما و تگزاس دور شدی؟ وضعیت جسمیت 

 راهه؟روبه

 که برای رافائل رخ داد، با بلانی که ش من اومد، فرق میکنه. زخم من حالم خوبه. ا -
تفافر

من درواقع عفونت کرده بود. من یه جادوگرم؛ بنابراین اون زخم برای من فقط عوارض 

انسانن داشت و هیچ خطر فراطبیعی سلامنر منو تهدید نمیکرد؛ اما خب تا مدنر این 

 قضیه کمی برام ترسناک بود. و... 

ن نگ ن متوقف شدن. کمی بعد، اهش رو اطراف اتاق چرخوند و چشمشی  هاش روی بلت 

 دوباره نگاهش رو به سمت لوکاس سوق داد. 

ن قصد نداره دیگه حرفش رو ادامه بده؛ اما بعد از چند لحظه، آه بلندی  فکر میکردم شی 

 کشید، طوری که انگار حسانر رو دلش سنگینن میکرد. 

 و بالاخره ادامه داد: 

ی من بود. بعد از نابودی قلمرو جادوگران تانه یا متاسفانه آلکوئلار خونهخوشبخ -

آلکوئلار، من مثل بِث شکسته و داغون نشدم؛ اما کارهانی که لوسیانا انجام داده بود، 

ی که  ن ن. چت  حسانر منو به فکر فرو برد و باعث شد که سوالات زیادی تو ذهنم شکل بگت 

سون ی میتر ن  از هر چت 
د، این بود که ممکنه تو یه گروه متفاوت از جادوگران، یه منو بیشتر

لوسیانای دیگه مخفیانه مشغول انجام کارهای شیطانن باشه و فقط منتظر یه فرصت 

 هاش رو عملی کنه. مناسبه تا نقشه

ای برای این فکر قبلا به ذهن منم خطور کرده بود؛ اما من انقدر مشکلات زیاد دیگه

های اشتم که حنر به این موضوع فکر نکردم که بخوام با گروهشوکله زدن باهاشون د

ی جادوگران ارتباط برقرار کنم و ش دربیارم کدومشون خوب و کدومشون شیطانن دیگه

 . ن  هسیر

 پرسیدم: 

ی های دیگهپس تو تمام مدنر که نبودی، درواقع مشغول این کار بودی؟ بررش گروه -

 جادوگران؟

ن  - ون وجود نداشته آره! من میخواستم مطمی   بشم که یه گروه دیگه از جادوگران اون بت 

. اگه من بتونم مانع وقوع  ن شون آسیب ببیین باشن که مثل ما، بخاطر گناه و اشتباه رهتر

شته مجدد این اتفاق بشم، اون
ُ
وقت شاید تمام جادوگران یه گروه بخاطر هیچ و پوچ ک

 نشن. 



 رافائل پرسید: 

 آوردی؟و تو این مدت جی به دست  -

ن جواب داد:   شی 

کلام بشن؛ آخه جادوگران های دیگه، حاضن نبودن با من هماغلب جادوگران گروه -

ها هیچ فرصنر به من ندادن تا حنر آلکوئلار دیگه جزو لیست سیاه محسوب میشن. اون

ین توضیحی بهشون بدم.   درمورد اتفاقانر که رخ داده بودن، کوچیکتر

 کریس گفت: 

. های مختلف گرگینهچه وضع افتضاج! اما گروهگندش بزنن!   - ن  ها اینطوری نیسیر

 ای به پنکیک زدم. های بقیه گوش میدادم، گاز دیگههمونطور که مات و مبهوت به حرف

ت با گروهمن هیچ تجربه  ی جادوگران ندارم. های دیگهای از معاشر

ن یا دقیقا ی جادوگران چطو الان واقعا این موضوع برام سوال شده که بقیه  میکین
ی

ور زندگ

 . ن  چیکار میکین

ن ادامه داد:   شی 

من با هر گروهی از جادوگران که ملاقات میکردم، یه گزارش ازشون تهیه میکردم.  -

، اینکه  ن  میکین
ی

هانی که از گروهشون میفهمیدم، یا اینکه چه افرادی اونجا زندگ
ن درمورد چت 

سن یا نه و اینکاون هاشون با من صادق؛ ه چقدر تو حرفها جادوگران خونر به نظر مت 

. آدریان به من گفته بود که برای تمام گرگینه ن های مختلف، های گروهرُک و ضی    ح هسیر

ی رو  ن ن چت  یه پایگاه اطلاعات وجود داره و من قصد داشتم که اگه از دستم برمیاد، همچی 

 سازی کنم. برای جادوگران هم شبیه

 آقای داوسون گفت: 

ها دچار ها رو زیر نظر داریم و اگه یه گروه از گرگینهدقت تمام گرگینهبه آره، درسته! ما  -

ات عمده بشن، یگ از اعضای هیئت هفت نفره زحمت بازدید و نظارت از یه شی تغیت 

ه.   اون گروه رو به عهده میگت 

 ها نمیدونستم. های مختلف گرگینهمن این موضوع رو درمورد گروه

؛ اما به غت  از گروه  من میدونستم که آلفاهای ن
های مختلف هر سال باهم ملاقات میکین

ها ششون تو لاک خودشونه و از ارتباط با این موضوع؛ من تصور میکردم که تمام گروه

. گروه ن  های دیگه دوری میکین



 کلادیا به حرف اومد: 

ی شبیه به انجمن یا هیئت برای نظارت روی عملکردشون ندارن. ما  - ن جادوگران چت 

وی و گوشهوگرها بهجاد ن ن گروهشدت متن ن هستیم و بی  های مختلف جادوگران، نشی 

 وجود داره. هیچ
ی

وجه نمیخوان که اشار جادوهاشون یا هیچکدومشون بهرقابت تنگاتنگ

 اجرای طلسم
ی

 های دیگه در میون بذارن. هاشون رو با جادوگران گروهچگونگ

ن تصوری که درمورد اون اتفافا تو مدنر که تو قلمرو جادوگران مستقر  ها شده بودم، اولی 

ن بود.   تو ذهنم نقش بست، همی 

 خطاب به کلادیا گفتم: 

فری یادمه وقنر که تو کتاب سایه -
ُ
ها رو به من دادی تا مطالعه کنم، رافائل به حدی ک

ه! تا اون کتاب رو  شه و من رو زیر مشت و لگد بگت 
ُ
شد که انگار دلش میخواست تو رو بک

 . خودش نگه دارهبرای 

 های رافائل از خجالت کمی شخ شدن و گفت: گونه

ی؛ اما خب اون کتاب  - اینطور نبود که من دلم نمیخواست تو جادوهای ما رو یاد بگت 

متعلق به گروه آلکوئلار بود و من اون زمان تصور میکردم که تو هنوز نباید اون کتاب رو 

؛ چون برای موندن  . در اختیار داشته باشر  جادوگران حسانر تردید داشنر
ن  بی 

ن رسما عربده کشید:   شی 

 این موضوع واقعا یه مشکل بزرگ محسوب میشه.  -

ن کوبوند، طوری که ظرف ن به لرزه افتادن! بعد دستش رو محکم روی مت   های روی مت 

 با همون صدای بلند ادامه داد: 

ور شدیم با این همه کار هستیم. اینکه مجبما جادوگرها بیش از حد مرموز و پنهون -

ن مخقن  هاست که باعث میشه یه شی از کاریدردش شوکله بزنیم، فقط بخاطر همی 

ین جلب توجه . و جادوگرهای شیطانن بدون کوچیکتر ن ای، اهداف پلیدشون رو عملی کین

ختر بودن که چرا وقنر لوسیانا به نیومکزیکو رفت، جادوگران اونجا تا این حد احمق و نر 

گناه همشون تو اون ای به شیطانن بودن لوسیانا شک نکردن! اون جادوگرهای نر حنر ذره

شته شدن؛ درحالی که حقشون نبود. اگه اون زن جادوگر تو سنتافه حرف
ُ
های ما کلیسا ک

رو باور میکرد یا حداقل چند ثانیه بیشتر بهمون مهلت میداد تا قضیه رو براش توضیح 

 وقت شاید... بدیم، اون

ن یهو   سکوت کرد؛ انگار تازه متوجه شده بود که داره فریاد میکشه.  شی 



ن گلوش رو صاف کرد و با لحن ملایم  تری گفت: بعد از چند لحظه، شی 

های مختلف نیاز دارن که من از تگزاس رفتم تا این وضع رو تغیت  بدم. جادوگران گروه -

 باهم مذاکره، گفتمان و تبادل فکر داشته باشن. 

 کلادیا گفت: 

 ما این کار رو انجام میدیم.  -

ن دراز کرد.  ن به سمت شی   بعد دستش رو از روی مت 

ن دست کلادیا رو گرفت و به نشونه  ی تشکر، فشار آرومی به دستش وارد کرد. شی 

 کلادیا پرسید: 

 تو به نیویورک هم رفته بودی؟ -

 نیویورک؟ این ایالت همون جاییه که نامزد سابق کلادیا قبل از مرگش، اونج
ی

ا زندگ

 میکرده. 

ن جواب داد:   شی 

 آره!  -

ی نگفت.  ن ! و دیگه چت  ن  فقط همی 

 فقط دوباره دست کلادیا رو فشار داد و بعد دستش رو رها کرد. 

 پرسیدم: 

 خب بعدش؟!  -

امیدوار بودم که با مرگ مَت، جادوگران نیویورک راه درست رو در پیش گرفته باشن و 

اناشتباهات و گناهان گذشته  کرده باشن.   اشون رو جتر

ن به حرف اومد:   شی 

اگه حواسمون رو جمع نکنیم، رهتر جادوگران نیویورک میتونه تبدیل به یه لوسیانای  -

 جدید بشه! 

 گفتم: 

 فاک!  -

 مامان حرفم رو قطع کرد و گفت: 



 مودب باش تسا!  -

 فورا دهنم رو با دستم پوشوندم و گفتم: 

 ببخشید مامان!  -

 بعد زیر لب زمزمه کردم: 

 ، فاک، فاک! فاک -

ن خنده  ی آرومی ش داد و... صورت من از خجالت شخ شد. بلت 

ی خودم غرق شده بودم و دلم خوش بود که اوضاع روبهمن شدیدا تو نر  راهه؛ اما ختر

ی جادوگران از جمله مواردیه که باید به لیست بلند های دیگهحالا چک کردن گروه

 نم. کارهانی که موظفم انجامشون بدم، اضافه ک

 البته بعد از اینکه ماجرای شوکله زدنم با آستاروت ختم به خت  شد! 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

، کاری از دستمون برنمیاد که برای گروه جادوگران نیویورک انجام  - "در حال حاضن

 بدیم."

، واقعا لازمه که این - مردم  "گمونم حق با توعه؛ اما این موضوع واقعا رواعصابه. میدونن

ن و از شیطان بودن دست بکشن!"  خودشون رو جمع و جور کین

ن لبخندی تحویلم داد که باعث شد چال  هاش نمایان بشن. گونهداستی 

به  ی آروم به ظرف غذام زد تا بهم یادآوری کنه که باید غذا بخورم. بعد چند ضن

 هام رو تو حدقه چرخوندم و تو ذهنش جواب دادم: چشم

 م."خب، میخور "خیلی -

 همونطور که یه گاز دیگه از پنکیک رو میخوردم، نگاهی به کریس انداختم. 

 اون حسانر مضطربه. موهای کریس حسانر بهم
 ریخته و آشفته بود که این یعنن

، کریس اینجا پیش ما بود.   اما به هر حال با وجود هر ترس و نگرانن

ن نیستم که بعد از جنگ دیشب، کریس دوباره به کوزت   ایمیل زده یا نه. مطمی 

 من واقعا امیدوارم که کوزت خیلی زود برگرده؛ به همراه سه پری دیگه! 

سونه. من به کوزت اعتماد دارم. میدونم که اون خودش رو به  موقع مت 



 امیدوارم! 

ی جادوگرهانی که یه سوال فوری دیگه که برام پیش اومده، اینه که ما چطور قراره بقیه

 نیاز داریم رو پیدا کنیم؟ برای ایجاد پیوند جدید 

های جادوگران، ما رو تو لیست سیاه قرار مخصوصا با وضعیت فعلی که اغلب گروه

 دادن. 

 گفتم: 

ما برای اجرای طلسم به دوتا جادوگر دیگه هم نیاز داریم. این جادوگرها رو باید از کجا  -

ه در مورد این موضوع بحث کنیم.   پیدا کنیم؟ بهتر

 ی دیگه از پنکیک رو تو دهنم گذاشتم. تیکهاین رو گفتم و یه 

ن گفت:   شی 

های من یه دوسنر دارم که قراره برای کمک بیاد. اینطور نبوده که همیشه گروه -

؛ اما من یه گروه از جادوگران  ن جادوگرانن که باهاشون ملاقات میکردم، ازم استقبال کین

دن تا همیشه تو راه خت  و فکر پیدا کردم که تمام تلاششون رو به کار گرفته بو روشن

 روشنانی بافر بمونن. من اونجا با پشی آشنا شدم که... 

ن رو قطع کرد:   آدریان چنگالش رو تو بشقابش انداخت و حرف شی 

 ببخشید!  -

ن بلند شه.   بعد صندلیش رو به عقب هل داد تا از پشت مت 

ن به حرف اومد:   شی 

، نیست. اون فقط یه  -  دوسته! قضیه اونطور که فکر میکنن

آدریان دست به سینه شد و من تقریبا میتونستم ببینم که تو وجود این پش یه جنگ به 

 پا شده. 

ی بگه یا کاری انجام بده؛ اما وقنر  ن ن به آدریان نگاه کرد و منتظر موند تا آدریان چت  شی 

ه شده؛ شونهمتوجه شد که آدریان بدون هیچ عکس هاش روی العملی، فقط بهش خت 

ن مچاله  شدن و گفت:  مت 

به هر حال من واقعا قصد داشتم که به اینجا برگردم. دوستم، ریوِر، منو متقاعد کرد که  -

 در نی نداره. اون گفت که من باید دوباره با کلادیا و فرار کردن هیچ نتیجه
ی مثبنر

 دوستانن که اینجا دارم، ارتباط برقرار کنم. 



ن سوق داد.  کمی مکث کرد و برای چند لحظه، نگاهش رو به  سمت مت 

 بعد ادامه داد: 

ن )مرکز تگزاس( مستقر وقنر آدریان باهام تماس گرفت، من تو یگ از هتل - های آستی 

شده بودم و داشتم تلاش میکردم روی احساساتم تسلط پیدا کنم تا خونشدی کافن برای 

 برگشت به اینجا رو به دست بیارم. 

، حسانر توجه آدریان رو جلب
ن  هام من نشست. کرد و لبخندی روی لب  این حرف شی 

ون بیاد!  های خونر هم بت 
ن  شاید از دل تمام این اتفاقات پر تنش، چت 

 آدریان با لحن ملایمی پرسید: 

 تو واقعا میخواسنر برگردی؟ -

 آره!  -

ه شدن که یهو چند تقه به در  بعد هر دوشون چند لحظه تو سکوت به همدیگه خت 

 خونه زده شد. 

ن گفت:   شی 

 ن باید دوستم باشه. ای -

 فورا از روی صندلیش بلند شد و به سمت در راه افتاد. 

ن حنر قبل از اتفاقات اخت  به تگراس برگشته بود، به نظر  آدریان از وقنر که شنید شی 

سید که آروم  تر شده. مت 

ن بخاطر این بوده که میخواسته دوباره رابطه اش نمیخواستم خیالبافن کنم که برگشت شی 

، به رو با  ن آدریان محکم کنه؛ اما من مطمئنم که حداقل بخش کوچیگ از تصمیم شی 

 اش با آدریان مربوط میشه. رابطه

 حداقل من امیدوارم که اینطور باشه! 

ن به همراه پشی که پشت  شش حرکت میکرد، به اتاق ناهارخوری برگشت. کمی بعد، شی 

شش جمع کرده کاملا آشفته پشت  ها رو با یه کِش،اون پش موهای بلندی داشت که اون

 بود. 

ها رو پشت هانی از موهاش دو طرف صورتش رها شده بودن که اونالبته بخش

ن رو از نظر گذروند. گوش  هاش شُ داد و تک تک افرادی که تو اتاق حضور داشیر



اون پش قد کوتاهی داشت، شاید فقط چند اینچ بلندتر از من بود و به نظرم، یکم زیادی 

 ر بود. لاغ

ن هیکل   بود، داستی 
ن بود؛ هرچقدر که اون لاغر و استخوانن این پش دقیقا برعکس داستی 

 ای داشت. خوردهعضلانن و تراش

ن تو ذهنم پرسید:   داستی 

 "و به نظر تو این خوبه یا بد؟" -

 های بدنت رو دیدی؟ معرکه هست!"العاده هست! تا حالا ماهیچه"معلومه که فوق -

ن با ابر  وهای بالارفته، شش رو برام تکون داد و من دوباره نگاهم رو به سمت اون داستی 

 پش جادوگر سوق دادم تا حسانر براندازش کنم. 

ت ساده ی پوشیده بود که در امتداد یقهتیشر های اش یه شی سوراخای به رنگ خاکستر

 داشت؛ اما ریز دیده میشد و شلوار جینن هم که پوشیده بود، تو قسمت زانوها کمی پار 
ی

گ

سید که شلوارش آسیب دیده و پاره شده؛ نه اینکه مدلش بوده باشه.   اینطور به نظر مت 

ن خاض شاید بخاطر قد کوتاه و بدن نحیف و بدون عضله اش باشه... اما راستش چت 

درمورد این پش وجود نداره که بهم بفهمونه برای مقابله با دوک بزرگ جهنم و ارتش 

 داره.  شمار شیاطینشنر 
ی

 آمادگ

 یه ژاکت مشگ پوشیده بود که کمی از رنگ و رو افتاده بود. 

ن  هاش بالا زد که چشمم به های ژاکتش رو تا آرنجهمونطور که ما رو نگاه میکرد، آستی 

هاش افتاد که تعدادی کریستال ازشون آویزون شده نوارهای باریک چرمی دور مچ دست

 بودن. 

 خطاب به من پرسید: 

شنیدم که تو برای اجرای نوع خاض از یه طلسم، به کمک یه جادوگر نیاز داری؛ من  -

 درسته؟

 کلادیا به حرف اومد: 

 ریوِر دِریم؟ -

خاله ام افتاد، لبخندش اون پش نگاهش رو اطراف اتاق چرخوند و وقنر چشمش به دختر

 تر شد و گفت: عریض

 کلادیا دِسانتوس، درسته؟  -



 ی تایید تکون داد. کلادیا شش رو به نشونه

 اون پش گفت: 

. الان فقط با اسم ریوِر شناخته میشم.  - ن  دیگه ریوِر دِریم خطابم نمیکین

خالم صدای کشیده شدن پایه ن تو اتاق پخش شد، بعد دختر های صندلی کلادیا روی زمی 

 از روی صندلیش بلند شد و گفت: 

 مدت زیادی گذشته.  -

... درسته! ماجرای درگت  شدن جادوگرا -  ن گروهت با مسائل شیطانن

 آهی کشید و ادامه داد: 

 لابد خیلی بهت سخت گذشته، نه؟ -

 رونی ریور رو در آغوش گرفت. کلادیا خندید و با خوش

 گفت: 

 خیلی خوبه که میبینمت!  -

 بعد خودش رو عقب کشید؛ اما همچنان دست ریور رو نگه داشته بود. ادامه داد: 

؟ راس - های جنونر آمریکا( تا ای؟ از آلاباما )یگ از ایالتنر گرسنهمیخوای کنارمون بشینن

 اینجا، مست  طولانن رو طی کردی، حتما خسته شدی. 

 نه، من خوبم. به اندازه کافن پشت فرمون نشستم که دیگه زخم بستر گرفتم!  -

ن رو دور زد تا دوباره روی صندلیش بشینه، ازش پرسیدم:   وقنر کلادیا مت 

؟؟قضیه ریور دری -  م جی بود که گفنر

 ریور به حرف اومد: 

-  . ن  دیگه فقط ریور خطابم میکین

هانی که معمولا سنگینن نگاهم رو تاب نگاه من و ریور باهم تلافر کرد و برخلاف گرگینه

؛ ریور ازم رو برنگردوند... و من این  ن نمیارن و از چشم تو چشم شدن با من دوری میکین

 وضع رو دوست داشتم. 

هاشون نمایش قدرت و تسلط به راه ها با نگاهه جادوگرها مثل گرگینهمن میدونم ک

 نمیندازن تا برتری خودشون رو به رخ بکشن. 



ن و باهام و من واقعا دلم تنگ شده بود برای اینکه مردم مستقیما به چشم هام نگاه کین

 حرف بزنن. 

ن روشنش مشغول برانداز کردن من شد. ریور با چشم  های ستر

 یم بلند شدم و گفتم: از روی صندل

ی و  - ممنون که اومدی! من امیدوارم که تو بخاطر کمک به ما تو وضعیت بدی قرار نگت 

 با جادوگران گروهت به مشکل برنخوری. 

های در مورد این موضوع، جای نگرانن نیست. جادوگران گروه من، نسبت به گروه -

فتهدیگه، مدرن . خواهتر و ترفر تر، پیشر ن جادوی ما دقیق، نامحسوس و تر هسیر

ها و مردمی که هامون رو با غریبهمحوره! و ما از این بابت که اطلاعات و مهارتطبیعت

، در میون بذاریم، مشکلی نداریم. درضمن، تو باعث شدی که  ن عضو گروهمون نیسیر

ی جادوگرها به هیجان و تکاپو دربیاد و من خیلی خوشحالم که با تو ملاقات جامعه

 کید! م، ترسا مکمیکن

 بعد دستش رو به سمتم دراز کرد. 

 دستش رو گرفتم و حرفش رو اصلاح کردم: 

 تسا هستم! تسا لوران!  -

شنیدن اسم جدیدم از زبون خودم، اسمی که با فامیلی همشم ترکیب شده، موجر از 

 انرژی رو به درون روحم منتقل میکرد. 

و قاطع دستم رو تکون میداد و  کف دست ریور، خشن و زمخت بود؛ اما کاملا محکم

ها نشون میدادن این نگاهش حنر یه لحظه از روی صورتم برداشته نمیشد... که خب این

ه بگم که قطعا به خودش و مهارتش باور داره.   پش حسانر اعتماد به نفس داره یا بهتر

 ی چشمم، درخشش ضعیقن توجه منو به خودش جلب کرد. از گوشه

د و نور کمی از هانی یگ از کریستال ن  که از مچ دست ریور آویزون شده بودن، برق مت 

 خودش ساطع میکرد. 

 ریور به حرف اومد: 

 جالبه!  -

 ها اشاره کردم و پرسیدم: به کریستال

؟اون - ن  ها جی هسیر



؛ اما من بههام شدیدا مشتاق بودن که اون کریستالانگشت ن سخنر خودم ها رو لمس کین

 ستم رو عقب نگه دارم. رو وادار کرده بودم که د

نحوی بخسیر از جادوی ریور باشن، من اصلا دلم نمیخواد که با ها بهاگه این کریستال

 ها، بهش اهانت کنم. لمس اون

ایطی که ما برای اجرای طلسم، نیاز داریم این پش کنارمون بمونه.   مخصوصا تو شر

ن  ی میشن، این دومی   ستی
ها باریه که بحث کریستال اما در طی این روزها که واقعا طولانن

 مطرح میشه. 

ی در این باره وجود داشته باشه که  ن این فکر مدام تو ذهنم پررنگ میشه که ممکنه چت 

 من بهش توجه نکرده باشم؟! 

 ریور جواب داد: 

 داره که منظورت کدوم یک از این کریستال -
ی

 ها باشه. بستگ

 فرغ بحث میکنم. حس میکنم زدم جاده خاکی و دارم درمورد موضوعات 

ه سوال درمورد این کریستال ن شیطان جهنم بهتر  موکول کنم که دیگه سومی 
ها رو به زمانن

ن همه شیر
ُ
 ی ماها برنامه نداشته باشه! که لقب دوک بزرگ جهنم رو داره، برای ک

 پرسیدم: 

ن چقدر درمورد مسائل پیش -  اومده بهت گفته؟شی 

ن رو تعریف کرده! خب، همهدرمورد اینکه چه اتفاقانر رخ دادن؟  -  چت 

ن مشکلی نداری؟ -  و تو برای جنگیدن با شیاطی 

 نیستم که جادوگرهانی که لباس
ن ها به های عجیب میپوشن، مثل لاتچون من مطمی 

سن، موهای بلندی دارن و جادوهاشون طبیعت ن یا محوره؛ صلحنظر مت  طلب هم هسیر

 نه؟

سه که این گروه از جادوگر  د باشن یا خودشون رو چون به نظر نمت  ان اهل جنگ و نتر

 . ن  درگت  مسائل خطرناک کین

 گفتم: 

هانی که ما قراره  -
ن ن باشم که تو از تمام چت 

این قضیه واقعا خطرناکه و من میخوام مطمی 

 رو بشیم، ختر داری. باهاشون روبه



، تا حدودی تجربه دارم. میدونم ممکنه به نظر نرسه؛  - ن من برای جنگیدن با شیاطی 

ن افراد قدرتمندی حضور دارن؛ اما منم قدرت  که همچی 
 هانی دارم. مخصوصا تو اتافر

 . حق با ریور بود 

؛ اما من حسانر این اتاق پر از افراد قدرتمندیه که امواج انرژیشون فضا رو در برگرفته

ن این حرف چه منظوری داشته.   کنجکاو شدم که ریور از گفیر

ن رو داشته؟ دقیقا چه تجربه ی جنگیدنیعنن اون واقعا تجربه  ای؟با شیاطی 

این سوال رو با صدای بلند مطرح نکردم؛ چون متوجه شدم ریور هر زمان که آماده باشه  

 و خودش صلاح بدونه، این موضوع رو باهامون در میون میذاره. 

م تا مطرحش  اما من یه سوال دیگه هم برام پیش اومده که نمیتونم جلوی خودم رو بگت 

 . نکنم

 بنابراین پرسیدم: 

؟ - نن ن  حرف مت 
 از چه نوع قدرنر

 فکر میکنن نیازه که به صورت عملی بهت نشون بدم؟ -

اینطور نیست که لازم باشه قدرتش رو بهم اثبات کنه؛ اما من شدیدا کنجکاو شدم که از 

 قدرتش ش دربیارم. 

 گری خیلی محدوده. به غت  از جادوگران آلکوئلار و خاله رُزا، اطلاعات من درمورد جادو 

 من واقعا فرصنر نداشتم تا بتونم جادوهای مختلف رو کشف و بررش کنم. 

سه؛ دلم میخواد که اطلاعات  و از اونجانی که ریور به طرز عجینر متفاوت به نظر مت 

ی در موردش کسب کنم.   بیشتر

 ی منو به خودشون جلبهاش آویزون بودن، مدام توجههانی که از مچ دستکریستال

 میکردن. 

 گفتم: 

 جورانی کنجکاو شدم. اگه از نظر تو مشکلی نداره، دوست دارم ببینم. آخه من یه -

 زده و مشتاق به نظر نرسه. تمام تلاشم رو به کار گرفتم که لحنم خیلی هیجان

ن تو ذهنم گفت:   داستی 



ن گفت، درسته. گروه - ی که شی  ن  شدت محتاط و شد ها بههای جادوگران با غریبه"چت 

ن و تمام کارهاشون رو به صورت محرمانه انجام میدن. اما من درمورد گروه  برخورد میکین

هانی شنیدم و ظاهرا با بقیه
ن ها جواهرانر رو که ی جادوگران فرق دارن. اوناین پش یه چت 

، میفروشن."از کریستال ن  های قدرتمند تهیه میکین

ن چرخیدم و گفتم:   به سمت داستی 

؟ یعنن  -
ی

ها یه وبسایت دارن که کالاهای تولیدیشون رو برای فروش اون"جدی میگ

 میذارن؟"

 "آره! اتفاقا من تو این فکر بودم که یگ از جواهراتشون رو برای تو سفارش بدم." -

 ریور گلوش رو صاف کرد و گفت: 

ن روبههمه -  راهه؟؟چت 

 دوباره نگاهم رو به سمت ریور چرخوندم و گفتم: 

دم. من فقط داشتم با ج - ن  فتم حرف مت 

 هوممم...  -

ن میچرخوند که انگار داشت به دوتا دیوونه نگاه  ن من و داستی  ریور طوری نگاهش رو بی 

 ! میکرد 

، احتمالا برای بقیه؛ مخصوصا یه البته حق داره. نر  ن صدا صحبت کردن من با داستی 

 جادوگر خیلی عجیب و غریبه. 

 گفتم: 

ها مربوط میشه. اما به هر حال اینکه گرگینهاین مدل حرف زدن به پیوند جفت بودن   -

جورانی برامون عادت توی جمع ازش استفاده کنیم، مودبانه نیست. متاسفم! فقط یه

 شده و ناخودآگاه ازش استفاده میکنیم. 

؟ - ن نی  ن  نه، مشکلی نیست. پس شما دوتا تو ذهنتون باهم حرف مت 

ن میشه. آره، اگه بخوام این موضوع رو برات خلاصه کنم، ا -  صل مطلب همی 

 آها!  -

سید که ریور حسانر کنجکاو شده؛ اما بیخیال این قضیه شد و گفت:   به نظر مت 

 ای تا نشونت بدم؟خب آماده -



 آره، حتما!  -

 هرچند که خودم هم نمیدونستم باید دقیقا برای چه اتفافر آماده باشم. 

 هاش کمی کجه. دندونهاش نشوند و من متوجه شدم که یگ از ریور لبخندی روی لب

 گفت: 

نمانی من باش.  -
وع میکنم. به محض اینکه عدد سه رو گفتم، منتظر هتن  شمارش رو شر

 هام رو تنگ کردم و پرسیدم: چشم

، چه اتفافر میفته؟؟ -  وقنر شماره سه رو گفنر

ی نگفت. ریور فقط لبخندش رو عریض ن  تر کرد و چت 

وع کنه، من  فقط یه لحظه فرصت داشتم تا از خودم قبل از اینکه ریور شمارش رو شر

ی خنده ن سم دقیقا چه چت  های این پش محو لب دار و بامزه هست که لبخند از رویبتی

 نمیشه! 

 همون لحظه به حرف اومد: 

 یک!  -

هانی رو زمزمه کرد. 
ن  بعد زیر لب به یه زبان دیگه، چت 

ان میکرد که انگار از ته نمیدونستم داره به چه زبانن صحبت میکنه؛ اما مدام حروفن رو بی

صدای زیادی رو تو خودش گلوش شنیده میشدن... درضمن، ظاهرا این زبان حروف نر 

 گنجونده. 

 دو!  -

وع کرد به درخشیدن. یگ از کریستال  هانی که دور مچ دستش بسته شده بودن، شر

 دیگه وصل کرد. اش رو به همهای اشارهبعد ریور نوک انگشت

ن کار رو با   های شصتش! اش تکرار کرد و بعد با انگشتهای حلقهانگشتبعد همی 

هاش حرکت میکردن رو هانی که اطراف دستبرای یه لحظه، حس کردم میتونم جرقه

 ببینم. 

 سه!  -



هاش رو تو یه حرکت شی    ع، چرخوند... همون درست تو همون لحظه، ریور مچ دست

به زد که باعث  ی محکم به شکمم ضن ن شد به عقب پرتاب بشم و به لحظه انگار یه چت 

 شم برخورد کنم. دیوار پشت

ن شدم.  ن شُ خوردم و پخش زمی   نفسم بند اومده بود، آروم به سمت پایی 

وع کردن به داد و فریاد کشیدن.   یهو تو اتاق هیاهو به پا شد و همه همزمان باهم شر

ن باعصبانیت یقه ن بلند کداستی  رد؛ طوری که انگار ی ژاکت ریور رو گرفت و اون رو از زمی 

 ریور هیچ وزنن نداره! 

نیازی نبود که تو ذهن جفتم رسوخ کنم تا بفهمم قصد داره چه بلانی ش ریور بیاره... 

ن کاملا مشخص بود! همه  چت 

امواج قدرت تو وجودم جریان پیدا کردن و من این قدرت رو به تمام افراد اتاق تحمیل 

 کردم: 

-  ! ن  همتون بس کنی 

! های داگرگینه ن  خل اتاق بلافاصله خشکشون زد؛ البته به جز داستی 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

 "اون تو رو پرت کرد تو دیوار!" -

ن کار  - "نه! من به ریور گفتم که خودش و مهارتش رو بهم ثابت کنه و اون بیچاره هم همی 

 رو کرد. ریور خطانی نکرده."

 ه جون بخره!""اون به تو آسیب رسوند؛ پس باید عواقب کارش رو ب -

 با صدای بلند به حرف اومدم: 

 من حالم خوبه.  -

 و از طریق پیوندمون کمی آرامش به وجود جفتم منتقل کردم تا آروم بشه. 

ن اجازه بدم که این پش رو ناراحت کنه و درنهایت فراریش بده!  نمیتونستم به داستی 

 از دستش برمیاد.  مخصوصا که خود من از ریور خواسته بودم بهم نشون بده چه کاری

ن گفتم:   از طریق پیوندمون به داستی 



ها دقیقا "ما به ریور نیاز داریم. من نمیدونم این پش چه نوع جادوگریه یا اون کریستال -

؛ اما ریور جادو داره. درضمن، وضعیت ما حسانر ناامیدکننده هست و ما  ن جی هسیر

 یم."ای نداریم. ما به کمک این پش نیاز دار ی دیگهچاره

ن از این بابت خوشحال نبود؛ اما بالاخره ریور رو رها کرد.   داستی 

 هام پاک میکردم، خطاب به ریور گفتم: رو از روی لباس همونطور که خاک

؟ یا به حرکات ها جادو رو تو خودالعاده بود. اون کریستالکارت فوق  - ن ه میکین شون ذخت 

 بوط میشه؟دستت یا وِردهانی که زیر لب زمزمه میکردی، مر 

ن فاصله گرفت و به  آرومی ژاکتش رو مرتب کرد. ریور چند قدم از داستی 

 گفت: 

تری تو اولویت باشن. میتونیم یه زمان دیگه درمورد جادوی من فکر کنم مسائل مهم -

صحبت کنیم؛ اما اول یه نفر منو در جریان بذاره که قراره چه طلسم خاض رو اجرا 

ن به من گفت که فقط تا امشب فرصت داریم. کنیم. میخوام جزئیاتش رو ب  دونم. شی 

ی ریور شاید خیلی ساده و نر  خیال به نظر برسه؛ اما هر جی بیشتر میگذره، تصویر بهتر

 ازش تو ذهنم ثبت میشه. 

ایط بحرانن پیش اومده رو درک کرده و فورا رفته ش اصل مطلب، واقعا خوشم از اینکه شر

 اومد. 

 گفتم: 

 ای؟گرسنهدرسته! تو   -

 نه! تو راه غذا خوردم.  -

. خیلی - ن  خب! پس لطفا بشی 

سه که بقیه با شنیدن این حرف،  من این حرف رو خطاب به ریور گفتم؛ اما به نظر مت 

 بهزمان رو برای مرتب کردن بهم
ی

 وجود اومده تو اتاق مناسب دیدن. ریختگ

ه خونه راه افتاد تا از مامان جارو بگت  ن ن به سمت آشتی ؛ اینطوری میتونست گچ و خاکی بلت 

ن تلنبار شده بود رو جمع کنه  . که بخاطر کوبیده شدن من به دیوار، روی زمی 

سید که انگار هنوز خیلی عصبانیه؛ احتمالا عصبانیتش  از چهره پدر اینطور به نظر مت 

پرتاب شده  هاش از یه سمت اتاق به سمت دیگهبیشتر بخاطر اینه که من جلوی چشم



 بزرگ اندازهبودم؛ 
ی

ی من تو دیوار اما شاید علتش بخاطر این هم باشه که یه فرورفتگ

 ایجاد شده بود و نیاز به تعمت  داشت. 

خونه قدم برداشت تا بتونه به  ن موبایل آقای داوسون به صدا در اومد و اون به سمت آشتی

 تماسش جواب بده. 

ن خم شده بود و زمزمه ن صحبت میکر کریس روی مت  د؛ اما نگاه آدریان هنوز وار با شی 

 روی ریور میخکوب شده بود. 

ن خم شد تا  البته منم حرکات ریور رو بااحتیاط زیر نظر داشتم؛ حنر وقنر به سمت پایی 

ن افتاده بود رو ش جاش بذاره  . صندلی که روی زمی 

ن خاض تو چهره یا حرکاتش  راستش تا قبل از اینکه شاهکارش رو بهم نشون بده؛ هیچ چت 

 ه نمیشد که باعث بشه بفهمم اون یه مبارز خوبه! دید

ی که حسانر توجه منو جلب کرده بود، این بود که ریور همچنان اعتماد به نفس 
ن اما چت 

های قدرتمنده، اصلا خودش رو حفظ کرده بود... و قطعا این کار تو اتافر که پر از گرگینه

 آسون نیست. 

 داشت. این پش از همون اول هم به خودش اطمینان 

ه بگم هنوز اصلا نمیشناسمش؛ اما حس خونر شاید من ریور رو به خونر نشناسم؛ یا بهتر

 نسبت به این پش دارم. 

 پرسیدم: 

 های جادوگرت رو نیاوردی؟احیانا تو همراه خودت چندتا از دوست -

. هاش رو با خودش آورده باشه؛ اونچون اگه ریور دوست ن  ها هم میتونن بهمون کمک کین

ن گذاشت و گفت:  ریور   صندلی رو روی زمی 

 نه! چطور مگه؟ -

 ما به یه جادوگر دیگه هم نیاز داریم.  -

 های ریور از تعجب گِرد شدن و گفت: چشم

ن حجم عظیمی از جادو اصلا آسون نیست و عواقب خونر هم به   - ل کردن همچی 
کنتر

؟؟  دنبال نداره! تو دقیقا میخوای چه طلسمی رو اجرا کنن

ون فوت کردم و گفتم: بازدمم رو   به بت 



ن همه  - ن رو بهت نگفته. گمونم شی   چت 

ن داد و گفت:   ریور نگاه نه چندان خوشایندی تحویل شی 

ن رو بهم نگفته. ظاهرا همه -  چت 

ن رو برای ریور توضیح بدم؛ مخصوصا که تقریبا بیست دقیقه طول کشید تا بتونم همه چت 

 لات مختلف بمبارون میکرد. با بیان کردن هر موضوغ، ریور منو با سوا

ون آورد و از  به محض اینکه توضیح دادنم تموم شد، ریور موبایلش رو از تو جیبش بت 

 کلادیا پرسید: 

ن )پایتخت ایالات متحده آمریکا( صحبت کردی؟ -  تو با جادوگران واشینگیر

 نه! من... من با هیچ گروهی از جادوگران ارتباط ندارم.  -

ه ریور برای یه لحظه  نگاهش رو به سمت کلادیا چرخوند و بعد دوباره به موبایلش خت 

 شد. 

 زیر لب با خودش زمزمه کرد: 

 ی جادوگرانه. این دقیقا مشکل اساش جامعه -

 گفتم: 

ن موضوع رو مطرح کرده بود.  - ن هم همی   شی 

وی بودن جادوگران، چقدر جدی و دردشسازه.  ن  حالا متوجه شدم که مشکل متن

 ومد: کلادیا به حرف ا

-  ...
ی

 درست میگ

 اش ور رفت و بعد ادامه داد: شدهکمی با موهای گیس

من قصد داشتم برای حل این مشکل کاری انجام بدم؛ اما بعد از ماجرای لوسیانا، من  -

احت نیاز دارم.   حس کردم که کمی به استر

 ریور به حرف اومد: 

اح - ت دادن به خودت تو من میتونم این موضوع رو درک کنم؛ اما فکر نمیکنن استر

ش هستیم، ایده  که درگت 
ایط بحرانن ن شر ی بدی باشه؟ اتفافر که بخاطر لوسیانا همچی 

؛ رخ داد، به هممون نشون داد که گروه ن های مختلف جادوگران باید باهم مشارکت کین



ی از وگرنه مجبور میشن این ریسک رو به جون بخرن که ممکنه گروه های بیشتر

 اریگ و پلیدی کشیده بشن... جادوگران به سمت ت

 ی کلادیا نقش ببنده. های ریور باعث شد که اخم تو چهرهحرف

ی بگه؛ اما کلادیا دست جفتش رو گرفت و متوقفش  ن  کنه تا چت 
لوکاس خواست پادرمیونن

 کرد. 

ی جادوگران ارتباط های دیگهاگه منم جای کلادیا بودم، اصلا دلم نمیخواست که با گروه

 برقرار کنم. 

هوف! من حنر عضو گروه جادوگران لوسیانا نبودم؛ اما بیشتر از ظرفیتم تو این مدت 

 مصیبت کشیدم. 

م رد بشن تا دوباره بتونم تمام و کمال به یه گروه دیگه  ها باید از فیلتر ن طوری که خیلی چت 

 از جادوگران اعتماد کنم. 

وقت کلادیا، شدم؛ اونحالا من که در عرض چند ماه اینطور از دنیای جادوگرها فراری 

ن که سال  ها تحقت  و بدرفتاری رو تحمل کردن، چه حالی دارن... رافائل و شی 

ن داره از گروه ی جادوگران بازدید میکنه، حسانر شوکه های دیگهاتفاقا وقنر فهمیدم شی 

اف کنم که کارش واقعا هوشمندانه هست.   شدم؛ اما باید اعتر

 ریور گفت: 

ن و اورگِن )یگ از ایالتمن با جادوگران واش - م. جادوگران ینگیر های آمریکا( تماس میگت 

های نصورت پراکنده تو مکاها هم بهی گروهکالیفرنیا رو باید از لیست خط بزنیم. بقیه

؛ اما خب من به اون جادوگران اعتماد ندارم. کسی میخواد با  ن دیگه مستقر هسیر

لرادو )یگ از ایالت
ُ
ه؟های آمریکجادوگران ک  ا( تماس بگت 

ن شش رو به نشونه  ی تایید تکون داد و گفت: شی 

 من میتونم این کار رو انجام بدم.  -

 پرسیدم: 

! کلرادو همون جانی نیست که کوزت قبلا سکونت داشته؟ -
ن  یه لحظه صتر کنی 

 کلادیا گفت: 

ین گزینهآره، درسته! احتمالا هم - وعهاتافر جادوگر کوزت بهتر  . ی ما برای شر

ن گفت:   شی 



 ی کارِن رو ندارم. گندش بزنن! ولی من شماره  -

 کریس به حرف اومد: 

 ی کارن رو برات میفرستم. من دارم. الان شماره -

ه شدیم.   هممون یهو سکوت کردیم و به کریس خت 

 پرسیدم: 

 اتافر کوزت رو داری؟! ی همچرا تو شماره -

 ونه بالا انداخت و گفت: کریس همونطور که تو گوشیش مشغول تایپ کردن بود، ش

 همینطوری!  -

 خب! الان دیگه واقعا کنجکاو شدم. خیلی

 کریس کاملا منو گذاشته تو خماری! 

 پرسیدم: 

؟ - ن  تو و کوزت چقدر باهم صمیمی هستی 

ن انداخت و دستش رو تو موهای آشفته  اش شُ داد. کریس موبایلشو روی مت 

 گفت: 

ی که الان هست، فراتر ما فقط باهم دوست هستیم. و این رابطه  - ن هرگز نمیتونه از چت 

 بره. پس خواهشا بیخیال شو! 

 چرا نمیشه فراتر رفت؟ من...  -

چون کوزت پرنسس دربار قدرتمند ماهه! و من حنر به اندازه کافن آلفا نیستم. من حنر  -

! اگه پام رو تو قلمرو اون  ها بذارم، تبدیل به یه برده میشم! یه است 

دار بود؛ اما حالا اون صدای دورگه رسما تبدیل همیشه کمی خش صدای طبیعی کریس

ن این حرف  . ها واقعا آزارش میدهشده بود به خرخر گرگش... این یعنن گفیر

 فکم همینطور باز مونده بود و نمیدونستم باید چه حرفن به زبون بیارم. 

ی که کریس میگه نمیتونه درست باشه.  ن  نه! چت 

ی ن ن کریس و کوزت یه سد ایجاد میکنه و مانع رسیدنشون اگه این مشکل، تمام چت  ه که بی 

 دیگه میشه؛ پس حتما باید یه راهی وجود داشته باشه که ما بتونیم انجامش بدیم. به هم



ی وجود نوع جادو یا طلسم یا ابزارهای عجینر که خود پری یه ن ها میسازن... باید یه چت 

 ها در امان بمونه. ا تو قلمرو پریداشته باشه که بتونه از کریس محافظت کنه ت

 کریس یهو به حرف اومد: 

 نه تسا! میدونم که تو فکرت جی میگذره؛ اما لطفا تمومش کن!  -

ن شد و بعد مثل طوفان از  کریس فورا از جاش بلند شد؛ طوری که صندلیش پخش زمی 

 در پشنر خونه خارج شد. 

 با صدای بلند خطابش کردم: 

 کریس!   -

 افتادم. شش راه و پشت

وقنر به ایوان پشنر رسیدیم، فقط یه پله باهاش فاصله داشتم؛ اما کریس همچنان به 

 حرکتش ادامه میداد. 

 دوباره خطابش کردم: 

 کریس!   -

 کریس شعتش رو بیشتر کرد و به سمت جنگل اطراف خونه راه افتاد. 

 گفتم: 

 صتر کن!  -

ان خیلی ن   کم که فقط ملموس باشه. و کمی از قدرتم رو به کریس تحمیل کردم؛ به مت 

طوری که اگه خود کریس میخواست، میتونست به حرکتش ادامه بده؛ اما خب من دلم 

شده فرار کنه. نه با وجود نمیخواست که کریس با ناراحنر و دلخوری، از موضوع مطرح

 ش گذاشتیم و هنوز پیش رو داریم. اتفاقات مزخرفن که پشت

 هاش به رنگ آنر روشن میدرخشیدن. چرخید، چشمکریس متوقف شد و وقنر به سمتم 

 گفت: 

من نمیتونم در مورد این موضوع حرف بزنم. من باید برم؛ اما زود برمیگردم. فقط یه  -

 راه شم. ساعت بهم وقت بده تا روبه

ی حرف بزنن یا توضیح بدی. تو میتونن هروقت که دلت  - ن تو مجبور نیسنر در مورد چت 

 بت  
. من فقط میخواستم بهت بگم که خواست از خونه بزنن ون و با خودت خلوت کنن



ن تو و کوزت وجود داره، به من هیچ ربطی نداره و متاسفم. من یه احمقم! قضیه ای که بی 

نباید دخالت میکردم. اما من دلم نمیخواد که تو اینطور داغون و پریشون اینجا رو ترک 

. امشب قراره اتفاقات دیوونه منکنن ن خیلی ای رخ بدن؛ ممکنه همهتظرهکننده و غت  چت 

ن من نمیخوام فرصت عذرخواهی کردن از تو رو از  شی    ع به آخر خط برسه؛ بخاطر همی 

دست بدم. اگه کاری هست که من میتونم برای کمک بهت انجام بدم، میخوام بدونن که 

. اما بهت قول میدم که دیگه این موضوع رو مطرح نکنم  تا میتونن روی من حساب کنن

 .  تو اذیت نسیر

 عینر نداره.  -

یک هستم که باعث شدم ناراحت چرا! عیب داره. تو ناراحنر و من یه بیشعور درجه  -

ن   که ما برای اولی 
. از زمانن بار همدیگه رو ملاقات کردیم، تو همیشه هوامو داشنر و بسیر

ان هات بهت مدیونم و دلم میخواد که برات بهم کمک کردی. من بابت تمام خونر  جتر

 کنم. 

 ی بینمون رو به صفر رسوند و منو در آغوش گرفت. کریس فاصله

 گفت: 

. ی حساس و آسیبتو فقط دست گذاشنر رو نقطه - پذیر وجودم...! اما تو دوست منن

ها پیش میاد، پس خودت رو اذیت نکن. نیازی به عذرخواهی نیست.  ن  این چت 

 کاری هست که من بتونم برات انجام بدم؟  -

ی نه!  - ن به این قضیه هیچ امیدی نیست. من و کوزت هردومون میدونیم که هیچ چت 

امون کمک کنه تا فراتر بریم. اما اینکه سعی کنم گرگم رو قانع کنم که نمیتونه به رابطه

 نمیتونه کوزت رو داشته باشه و این اتفاق هرگز نمیفته، یه مشکل دیگه هست. 

 نفس عمیقر کشید و بعد ادامه داد: 

ن جی گفت... اون گفت تو با قدرنر که داری، متولد  من - همینم که هستم! شنیدی که بلت 

 ام با کوزت کاری کنم. ای نیستم که بتونم برای رابطه؛ اما من در حد و اندازهشدی

 اما اگه...  -

 من فقط یکم زمان لازم دارم تا بتونم خودم رو آروم کنم.  -

تش رو از شش رد کرد و اونو  ن انداختبعد تیشر  . روی زمی 

شکل بده.   میدونستم که میخواد به گرگش تغیت 



 به حرف اومد: 

اف کنم امیدوار بودم که یه - ون کنم و... باید اعتر جوری بتونم فکر کوزت رو از ذهنم بت 

ی که فکر میکردم هم ماجرای آستاروت و فاجعه ن ش شدیم، حنر از چت  ای که درگت 

ی محسوب میشه. مسحوا  ن هیچوقت دلم نمیخواست که یه کازادور باشم. پرنر بهتر

هیچوقت دلم نمیخواست که جفت داشته باشم و خانواده تشکیل بدم. هیچوقت دلم 

 اصلا با من جور درنمیومد. اما گروه 
ی

ن زندگ نمیخواست که یه خونه داشته باشم. همچی 

... و در طیبومی من، گرگینه ن  یه ماه گذشته های زیادی نداره و اغلبشون شوسامون گرفیر

که به اونجا برگشته بودم، اصلا برای من خوب نبود. اتفافات زیادی اونجا رخ دادن و من 

دیگه نمیتونستم خودم رو با گروهم وفق بدم. تا دیشب و قبل از اینکه تو منو برای 

، من همش شدرگم و آشفته بودم. اما... من سخت تلاش  هیئت جدید انتخاب کنن

ن جایگاهی رو دارم.  میکنم تا به همه  ثابت کنم ارزش همچی 

 ارزش خودش رو ثابت کنه؟؟

 . این حرفش واقعا چرت و پرتِ محض بود 

 گفتم: 

. شاید آلفاهانی که تو اتاق کنفرانس جمع شده بودن، خفه -
شو کریس! تو خیلی باارزشر

باورت متوجه ارزش تو نشده باشن؛ اما من با تمام وجودم به تو باور دارم. مردیت هم 

ای کریس! و العادهداره؛ دیدی که اسم تو رو برای هیئت جدید اعلام کرد. تو یه پش فوق

شانسه! من عاشق هر کسی که بتونه تو رو دوست خودش خطاب کنه، حقیقتا خوش

ها ی شاد و پرانرژی تو هستم، وقنر با بقیه شوجن میکنن تا حس خوبت رو با اونروحیه

. تو مهربو یک بسیر ایط، با لبخند و خندههم شر هات به همه نن و همیشه تو بدترین شر

هانی که خودم هم فکرش رو نمیکردم که بتونم بخندم، تو لبخند امید میدی؛ حنر وقت

هانی که واقعا نیاز داشتم کمی بخندم تا حنر شده به لبم میاوردی؛ مخصوصا تو موقعیت

من متنفرم از اینکه تو رو ناراحت  های بد رها بشم. کریس! برای یه لحظه، از تمام حس

 میبینم. 

 ای به لبخندهای همیشگیش شباهت نداشت. کریس لبخندی تحویلم داد؛ اما حنر ذره

 به حرف اومد: 

 پیش میاد دیگه! درموردش نگران نباش.  -

اتفاقا درمورد این موضوع نگرانم. اگه کوزت عضوی از هیئت جدید باشه... این قضیه  -

. تو رو اذیت میکن  ه؟ چون احتمالا مجبوری بارها باهاش رو در رو بسیر



سیدم، متنفر بودم؛ اما خب مجبور بودم.  ن سوالی ازش میتی  از اینکه همچی 

 گفت: 

نمیدونم. کوزت... من نمیتونم اون مردی باشم که کوزت به عنوان جفتش بهش نیاز  -

 ... داره؛ اما من همیشه رفیقش بافر میمونم. من نمیتونم... من نمیتونم

ون فرستاد و چشمبازدمش رو به  روح شده بودن. هاش مثل شیشه، شد و نر سخنر بت 

 به حرف اومد: 

نمیدونم چطور باید این موضوع رو برات توضیح بدم؛ اما اینو بدون که گرگم انتخابش  -

یه که گرگم اون رو برای خودش میخواد. من نمیتونم  رو کرده؛ بنابراین کوزت تنها دختر

ت باشم؛ اما میتونم دوست ابدیش باشم. این قضیه پیچیده و بغرنجه! اما جفت کوز 

ی حنر اگه کوزت عضوی از هیئت جدید نباشه، من بازم راهی جز یه ارتباط دوستانه

 ساده ندارم. 

... این رابطه  ن شنیدن این حرف که گرگ کریس جفتش رو انتخاب کرده؛ اما این خواسیر

نمیتونن باهم باشن؛ باعث میشه که قلبم از درد تت   هیچ شانجامی نداره و این دوتا 

ون کشیدن! بکشه؛ طوری که انگار قلبم رو از درون سینه  ام بت 

 گفتم: 

 نمیتونه اینطور باشه...  -

 این وضع اصلا درست نیست... اشتباهه! 

 کنه. لیاقت کریس خیلی بیشتر از این حرف
ی

 هاست که بخواد مثل یه گرگ تنها زندگ

 زمزمه کرد: 

 اما همینطوره...  -

ه شد و کفش ن خت   هاش رو از پاهاش درآورد. به زمی 

 گفت: 

من دیگه ناامید شدم و قبول کردم که به اندازه کافن قدرتمند نیستم تا بتونم همراه  -

م!   کوزت تو دربار ماه، حنر برای یه روز جون سالم به در بتر

ه؛ چون صداش رفته میتونستم حس کنم که گرگش داره به سطح بدنش نزدیک میش

 . تر میشد تر و زمخترفته خشن



 ادامه داد: 

 پر از ناامیدی -
ی

ها مثل سیلی به صورتت برخورد هاست. وقنر یگ از این ناامیدیاما زندگ

وع  ی خودت رو جمع و جور کنن تا بتونن دوباره از اول شر میکنه، تو مجبوری یاد بگت 

ن کار رو کنن  انجام بدم. من مجبورم بیخیال کوزت بشم و . بنابراین منم میخوام همی 

. اما من نمیتونم کوزت رو امیدوار باشم که اون مردی رو پیدا میکنه که لیاقتش رو داره

ترک کنم... نه کاملا! فقط امیدوارم که با گذشت زمان، کنار اومدن با این درد برام 

شکل گرگم باشم و تر بشه؛ چون الان به حدی داغونم که دلم میخواد همش تو راحت

 بدوم! 

ای ی شلوار جینش رو باز کرد تا اون رو از پاش دربیاره و من به سمت دیگهکریس دکمه

شکل بده چرخیدم تا کریس راحت  . بتونه تغیت 

 وقنر ش پشمالوی گرگش با دستم تماس پیدا کرد، آروم خطابش کردم: 

 کریس...   -

ن خم شدم و گرگ کریس رو نوازش    کردم. به سمت پایی 

 رنگ گرگ کریس، طلانی روشن بود. 

ه شده بودم، گفتم: همونطور که به چشم  های آنر کریس خت 

. هر کمگ  - هرچقدر دلت میخواد، بدو! اما بدون که من اینجام و میتونن روم حساب کنن

، من پشتتم!   که نیاز داشته باشر

نگل پشت ی من مالید و بعد به سمت جکریس صورت پشمالوی گرگش رو به گونه

 ی پدر و مادرم دویید. خونه

ن رو تو ذهنم شنیدم:   صدای داستی 

 "برگرد خونه عزیزم." -

 جواب دادم: 

 "الان میام." -

ن اما همونجانی که ایستاده بودم، موندم؛ انگار پاهام مثل ریشه های درخت به زمی 

جنگل تدری    ج تو دل میخکوب شده بودن و به صدای ملایم دوییدن گرگ کریس که به

 محو میشد، گوش میدادم. 

ن گفتم:   تو ذهنم به داستی 



ی  - ن "من امیدوارم که یه راهی برای کمک به کریس وجود داشته باشه. تو فکر میکنن چت 

که کریس میگه، درسته؟ درمورد اینکه اون به اندازه کافن قدرت نداره تا بتونه با کوزت 

 باشه؟"

 "احتمالا!" -

 و گفتم:  ام رو ماساژ دادمسینهقفسه

"این موضوع قلب منو میشکنه. من برای کریس خیلی ناراحتم. تو فکر میکنن ما میتونیم  -

 یه مقدار قدرت به کریس بدیم؟؟"

ن موضوغ کنیم؟ دستکاری و تغیت   - "عزیزم... تو میخوای خودمون رو درگت  همچی 

 قدرت؟ این همون کاریه که لوسیانا انجام داد و باعث شد که ما تو همچ
ی

ن دردش بزرگ ی 

 بیفتیم."

ن زدم و گفتم:   لگدی به زمی 

 "آخه این منصفانه نیست." -

ن جواب داد:   داستی 

ن  - "میدونم؛ اما وظیفه ما به عنوان دوست اینه که هوای کریس رو داشته باشیم. و همی 

 ی وجودش رو پیدا میکنه."ی گمشدهکار رو هم میکنیم! قطعا کریس هم نیمه

 اشه!""باید همینطور ب -

 "همینطور هم میشه!" -

ن چند لحظه مکث کرد و بعد دوباره به حرف اومد:   داستی 

ی جادوگران به مشکل های دیگه"برگرد خونه تسا! ما برای ارتباط برقرار کردن با گروه -

 های ما جواب نمیدن."هاشون اصلا به تماسبرخوردیم. خیلی

 "چه عالی! از این بهتر نمیشه!" -

 "دقیقا!" -

 های آروم به سمت خونه راه افتادم؛ اما تو همون لحظه به خودم یه قولی دادم. با قدم

ن نجات دادم؛ قصد دارم دنبال راهی برای  ن بار جهان رو از شر شیاطی  وقنر برای دومی 

 کمک به کریس بگردم. 

 شاید کریس تسلیم شده باشه؛ اما من نه! 



ن  ش همای که پشتکنندهاتفافات مزخرف و دیوونه رخ دادن؛ بهم یاد دادن که هیچ چت 

 آسون نیست. 
ی

 تو زندگ

ن رو وادار کرد تا منو تبدیل به یه گرگینه کنه و بعد از این اتفاق، من و  شنوشت داستی 

ن یه شی ماجراهای تلخ و آزاردهنده رو پشت ش گذاشتیم تا بالاخره تونستیم تو داستی 

 امون آرامش رو برقرار کنیم. رابطه

حلی برای برطرف کردن مشکل بینشون وجود جفت کریس باشه، حتما یه راه اگه کوزت

 حل ختر نداره. داره. فقط کریس هنوز از اون راه

*** 

ن با موبایلش مشغول حرف زدن با کسی بود:   وقنر وارد خونه شدم، شی 

 میفهمم...  -

! تو واقعا از من چه انتظاری داری؟؟ - ن  من کاملا جدی گفتم شی 

وار جیغ میکشید؛ انگار شدیدا عصنر بود؛ اما نمیخواست خط بود، زمزمهزنن که پشت 

 کسی صداش رو بشنوه. 

ن گفت:   شی 

 میدونم؛ اما قضیه فقط ما نیستیم. لوسیانا...  -

خونر تو لوسیانا مُرده! و حالا حرف حسابت چیه؟ گندهانی که اون زن به بار آورده، به -

وقت تو اومدی شاغ من و ازم نمیشه؛ اونذهن همه حک شده و حالا حالاها فراموش 

ی یا هرکسی که از گروه جادوگران شما بافر مونده، هیچکمک میخوای؟! به ن وجه! هر چت 

. من حنر نباید به تماس تو جواب میدادم. اگه کسی بفهمه من برای ما مُرده تلقر میشه

نم، اون ن ون! دارم با تو حرف مت   ها حتما منو از گروه میندازن بت 

ن گفت:   شی 

-  .  بخاطر کارهانی که لوسیانا انجام داده، ما رو مقصر بدونن
 بیخیال رامونا! تو نمیتونن

ن یه لحظه سکوت کرد و بعد پرسید:   شی 

 رامونا؟؟ -

 بعد نگاهی به صفحه موبایلش انداخت و گفت: 

 وسط حرف زدن من، گوشر رو قطع کرد!  -



 روی صندلیم نشستم و گفتم: 

ی پیدا کردن یه جادوگر دیگه برای هیئت جدید داره ومه پروسهخب اینطور که معل -

ه؛ مگه نه؟  خوب پیش مت 

ی گفت:  ن ن با لحن تمسخرآمت   شی 

ی فراتر از خوب!  - ن  یه چت 

لرادو حساب باز کنیم؟خب! باشهخیلی -
ُ
 ... شاید بتونیم روی جادوگران ک

 کلادیا شش رو به علامت منقن تکون داد و گفت: 

. و کریس تنها کسیه که این شانس رو داره هامون جواب نمیدهکوزت به تماساتافر  هم -

ه وقنر کریس برگشت، ازش بخوایم...   تا بتونه با کوزت ارتباط برقرار کنه. شاید بهتر

 نه!  -

هانی که 
ن ه. نه بعد از چت  امکان نداره من از کریس بخوام که دوباره با کوزت تماس بگت 

 فهمیده بودم. 

 گفتم: 

خودم هم میتونم سعی کنم به کوزت پیام بدم؛ اما راستش کوزت خیلی واضح  من -

بهمون فهموند که رسوندن خودش و سه تا پری دیگه به اینجا قبل از امشب، خیلی طول 

وقت الان ازش بخوایم یه جادوگر هم همراه خودش بیاره؟ حس میکنم میکشه. اون

 اینطوری خیلی بهش فشار میاریم. 

 چرخیدم و گفتم: به سمت ریور 

 کدوم از جادوگرهای گروهت قصد ندارن برای کمک بیان؟هیچ -

 ریور شش رو به علامت منقن تکون داد و گفت: 

ین کاری که برای جادوگرهای گروه من اولویت داره، پیدا کردن کریستال - های نه! بهتر

ون رو درگت  ها خوششون نمیاد که خودشها به جواهراته! اونقدرت و تبدیل کردن اون

. درضمن من یه ن ن جنگ کین جورانی مایه ننگ گروهمون تلقر میشم؛ چون بقیه فکر میکین

هام برای حمله یا دفاع از خودم استفاده میکنم؛ درواقع دارم به این وقنر من از کریستال

ن میکنم! کریستال  ها توهی 

 خب! 

 بست. رسما رسیدیم به بن



 گفتم: 

؟ تبقیه ایده - ن های مختلف سفر کردی تا بتونن های طولانن به مکانو مدتای ندارن؟ بلت 

. بنابراین مطمئنا تو این سفرها به صورت اوضاع گروه های دیگه رو از نزدیک بررش کنن

 اتفافر با یه شی از جادوگرها هم ملاقات کردی؛ درسته؟

نفره رو آره، دقیقا! اما جادوگرهانی که من باهاشون ارتباط دارم، درواقع هیئت هفت -

حلی مقصر مشکلات اخت  میدونن و معتقدن حالا وظیفه ماست که برای این مسئله راه

 پیدا کنیم. 

 اوه! 

 تر میشه!! اوضاع لحظه به لحظه داره قشنگ

 وقنر این قضیه خاتمه پیدا کنه، من باید یه صحبت جدی با جادوگرها داشته باشم. 

ن تو ذهنم پرسید:   داستی 

؟""داری درمورد کدوم ج - نن ن  ادوگرها حرف مت 

 "همشون!" -

چون واقعا نیازه که جادوگران این تفکرات گوهشون رو کنار بذارن، باهم به توافق برسن 

ش بدن. و ارتباطشون رو با گروه  های دیگه گستر

 به سمت لوکاس چرخیدم و گفتم: 

 لوکاس؟ تا جانی که من شنیدم، تعدادی جادوگر تو گروه تو سکونت دارن؛ درسته؟ -

ن برای کمک به ما بیان، من فکر نمیکنم حنر اگه بعصین از اون - ها تصمیم بگت 

موقع خودشون رو به اینجا برسونن. مگه اینکه ما بتونیم برای کدومشون بتونن بههیچ

 اجرای طلسم تا فردا صتر کنیم؟

 حنر پیشنهاد منتظر موندن تا فردا باعث میشد که حسانر مضطرب و عصنر بشم. 

 گفتم: 

ن امشب انجام بشه.  -  نه! این کار باید همی 

وع کردم به قدم زدن.   از روی صندلیم بلند شدم و شر

من جادوگران زیادی رو نمیشناسم تا بتونم ازشون کمک بخوام؛ اما به هر حال باید به یه 

 ای برسم. نتیجه



 خطاب به رافائل گفتم: 

ی ازت بخوام؛ اما  - ن ن چت   نظرت درمورد خودت چیه؟رافائل؟ متنفرم از اینکه همچی 

 رافائل به صندلیش تکیه داد و گفت: 

درواقع من میتونم این کار رو انجام بدم؛ اما خودت در جریانن که من هنوز با آستاروت  -

 پیوند دارم. 

 خب منم با آستاروت پیوند دارم!  -

وریه. من عملا هیچ مهادرسته؛ اما تو قوی - رت تر از منن و حضورت تو هیئت جدید، ضن

خاض ندارم که براتون نفعی داشته باشه. فقط میشه گفت من جادو دارم... که البته در 

سازی روح من، حال حاضن آلوده شده. قبلا یه نفر برای حل این مشکل و کمک به پاک

ن اتفافر رخ بده.  جونش رو از دست داد   )منظورش موراکوعه(. من نمیخوام دوباره همچی 

 خب! خیلی -

 ه ذهنم خطور کرد. یهو فکری ب

ن چرخوندم و گفتم:   نگاهم رو به سمت شی 

 یه نفر دیگه هم هست که ما درموردش حرف نزدیم.  -

ه شد. اون دقیقا میدونست که من دارم  ن صاف روی صندلیش نشست و به من خت  شی 

نم.  ن  درمورد چه کسی حرف مت 

 به حرف اومد: 

 نه! ما نمیتونیم. اون دختر داغون و شکسته شده.  -

 ا شاید حال بِث نسبت به قبل بهتر شده باشه. ام

 گفتم: 

 اما تو میدونن که بث کجاست؟ -

 نه!  -

ن کمی روی صندلیش جابه  . جا شد، انگار راحت نبود شی 

 ادامه داد: 



ن من قبلا چندبار باهاش تماس گرفتم؛ اما اون هیچ - وقت جواب نداد. بخاطر همی 

من قصد داشتم پیداش کنم و باهاش در تصمیم گرفتم بهش زمان بدم و مزاحمش نشم. 

 تماس باشم؛ اما... 

 آخرین باری که باهاش حرف زدی، چه زمانن بود؟؟ -

ایلبه مستقر بودیم. درست قبل از اینکه تگزاس رو به وقنر که ما هممون تو سنت -

یم.   مقصد نیومکزیکو ترک کنیم تا جلوی لوسیانا رو بگت 

ی شده. اوه! از اون زمان تا حالا مدت زیا  دی ستی

من حنر به این موضوع فکر نکردم که از حال بث پرس و جو کنم تا ببینم وضع روحیش 

 چطوره و چیکار میکنه. 

 راستش من بث رو به اندازه کافن نمیشناسم. 

ی... من فکر میکردم که اون از پیش ما رفته تا کنار دوست ن ن چت   هاش بمونه یا یه همچی 

ومده که واقعا چه اتفافر برای این دختر افتاده و الان اما الان این سوال برام پیش ا

 کجاست! 

ن گفت:   شی 

م؛ اما...  -  من میتونم باهاش تماس بگت 

هدست  اش رو نثارم کرد. به سینه شد و نگاه خت 

 حسانر از دستم عصبانیه که حنر موضوع بث رو وسط کشیدم. 
ن سید شی   به نظر مت 

 ادامه داد: 

 بخوایم که تو این کار بهمون کمک کنه. اما ما نمیتونیم ازش  -

ن گفتم:   خطاب به شی 

من یه هیولا نیستم! و قصد ندارم بث رو مجبور کنم تا طلسم موردنظرمون رو اجرا  -

کنه؛ اما اون دختر یه جادوگره و درضمن، از جادوگران گروه خودتون محسوب میشه. 

های دیگه در پیش داریم؛ ران گروهبنابراین تمام مشکلانر که ما برای شوکله زدن با جادوگ

ن... هیچکدوم از اینمخصوصا اینکه اون ه ما رو زیر سوال میتر ن ها  ها هدف و انگت  ن چت 

 درمورد بث صدق نمیکنه؛ چون این دختر از گروه خودمونه و ما رو میشناسه. 

 هات درسته؛ اما... حرف -



ن رو قطع کرد و گفت:   کلادیا حرف شی 

شته شدن؛ اما اون هنوز قوی و باارادهتمام خانوادهاون یه دختر قویه!  -
ُ
هست.  اش ک

ن بود که وقنر بقیه ن کنار لوسیانا بمونن، بث بخاطر همی  ی جادوگران تصمیم گرفیر

قاطعانه از لوسیانا فاصله گرفت و همراه ما قلمرو جادوگران رو ترک کرد. جد پدری و جد 

، هردوشون جادوگر بودن احت  . اونمادری این دختر شاید برای مدنر به خودش استر

ه! اگه ما  داده باشه و از جادو فاصله گرفته باشه؛ اما جادو بخسیر از وجود این دختر

ذره شبیه بتونیم بث رو پیدا کنیم، شاید اون با پیشنهادمون موافقت کنه. اگه اون فقط یه

تفاده کنه و من باشه، مطمئنم که دلش میخواد از جادوش برای انجام کارهای خت  اس

اش به خب... کاری که ما میخوایم انجام بدیم، یه نیت خوب پشتش قرار گرفته که نتیجه

 نفع همه هست. 

 آقای داوسون دوباره به اتاق ناهارخوری برگشت و گفت: 

؟ - ن نی  ن ! شما دارین درمورد بث حرف مت  ن  یه لحظه صتر کنی 

بایلش بود؛ اما حالا که دوباره آقای داوسون تقریبا تمام صبح مشغول شوکله زدن با مو 

کت کنه.   روی صندلیش نشسته، موبایلش رو کنار گذاشته و ظاهرا میخواد تو بحث ما شر

 نگاهم رو اطراف اتاق چرخوندم. 

کم دارن متوجه میشن که ما دقیقا های داخل اتاق، تازه کماینطور که معلومه گرگینه

نیم و بث کیه.  ن  درمورد چه کسی حرف مت 

 داوسون نگاه کردم تا جواب سوالش رو بدم. به آقای 

هامون اسم بث رو بیان کرده بودیم؛ اما با این لای حرفبار لابههرچند که گمونم چندین

 وجود برای اطمینان جواب دادم: 

ن مخالفه! آره! من فکر میکنم بث یه گزینه -  ی عالی محسوب میشه؛ اما شی 

ن به حرف اومد:   شی 

 حسانر شکسته -
 و داغون شده! دست از شش بردارین!  اون دختر

ن به  آرومی از لوکاس پرسید: بلت 

 بث کیه؟؟ -

ن بود که کاملا معلوم بود نمیخواست رشته کلام ما رو قطع کنه؛ اما  ن صداش پایی 
ُ
انقدر ت

 ها به اندازه کافن قوی هست که این صدا رو کاملا واضح بشنون. خب شنوانی گرگینه



ن فرصت بده تا از دنده لج کوتاه بیاد و شاید جواب دادن به سوال ب ، کمی به شی  ن لت 

 باهامون همکاری کنه. 

ن رو به زبون بیارم، کلادیا گفت:   قبل از اینکه بتونم جواب بلت 

ن که از گروه جادوگران آلکوئلار زنده موندیم، یه نفر دیگه  - علاوه بر من، رافائل و شی 

، بثه! تو   کاستاریکا )یک کشور در آمریکای مرکزی( هم جون سالم به در برده و اون دختر

ن و بث  ن و بث هم اونجا کنارمون بودن. رافائل، شی  وقنر مشغول درمان رافائل بودم، شی 

موقع از تاشون با من پیوند ایجاد کردن و به این ترتیب ما چهار نفر موفق شدیم بههر سه

ی بث... خواهرش انوادهشر پیمان خونن که با لوسیانا بسته بودیم، خلاص شیم... اما خ

هاش همشون هنوز تو قلمرو که اون رو بزرگ کرده بود، شوهر خواهرش و خواهرزاده

 ی جادوگران، به دست لوسیانا به قتل رسیدن. جادوگران ساکن بودن و همراه بقیه

 های کلادیا خیس شده بود و لوکاس دست جفتش رو گرفت تا آرومش کنه. چشم

 ادامه داد: 

های آمریکا( رفتیم، بث ا برای مقابله با لوسیانا به نیومکزیکو )یگ از ایالتوقنر که م -

اش بدجوری رو قلبش همراهمون نیومد و تو تگزاس موند. غم از دست دادن خانواده

ن موضوع متمرکز شده  سنگینن میکرد... طوری که تمام فکر و ذهن بث فقط روی همی 

اینجا رفته بود. من سعی کردم با استفاده از گوی بود. وقنر ما به تگزاس برگشتیم، بث از 

بلورین مکان بث رو پیدا کنم؛ اما اون یه حفاظ اطراف خودش ایجاد کرده بود که به کسی 

اجازه نمیداد ردش رو پیدا کنه. من فکر کردم که اون به کمی زمان نیاز داره تا با خودش 

 دوباره برمیگرده پیشمون. خلوت کنه و هروقت که آمادگیش رو داشته باشه، خودش 

 آهی کشیدم و گفتم: 

کس نمیدونه که بث کجاست یا وقنر ما اینجا رو ترک کردیم تا به سنتافه پس هیچ -

 بریم، چه اتفافر برای این دختر رخ داد. 

 آقای داوسون به حرف اومد: 

 نه اینطور نیست! حرفت کاملا درست نیست؛ چون من میدونم که بث کجاست.  -

 آرومی پرسید: کلادیا به

؟؟ -  تو میدونن

ن بود که انگار فکر میکرد اشتباه شنیده؛ اما آقای داوسون قاطعانه  ن صداش انقدر پایی 
ُ
ت

 جواب داد: 



 معلومه که میدونم!  -

ن نشسته ی تکآقای داوسون به سمت جلو خم شد و به چهره تک جادوگرهانی که دور مت 

 بودن، نگاه کرد. 

 بعد گفت: 

ن من سعی برای بث اصلا  - امن نبود که خودش تنهانی اینجا رو ترک کنه؛ بخاطر همی 

اش و کسانن که کردم درمورد این موضوع بهش مشورت بدم. بث تمام اعضای خانواده

و کنار اومدن با این غم واقعا براش  پشتیبانش محسوب میشدن رو از دست داده بود 

. حال بث نسبت به قبل نگهسخت بود. اما اون یه دختر قویه که برای زندگیش میج

فت کرده.   خیلی بهتر شده و اوضاع روحیش واقعا پیشر

ن فورا به حرف اومد:   شی 

 اون الان کجاست؟؟ -

ن تند و اتهام ن بود؛ انگار داشت آقای داوسون رو متهم میکرد که از قصد بث لحن شی  آمت 

 رو مخقن کرده! 

ن آدمی نیست. حداقل من فکر نمی کنم که آقای داوسون بخواد اما آقای داوسون همچی 

ن کاری انجام بده.   همچی 

 آقای داوسون توضیح داد: 

ین کلینیک - ی بود تا وضع بث به مدت دو هفته تو یگ از بهتر های روانشناش بستر

داغون روحیش کمی بهتر بشه. بعد از اون دو هفته، من ازش خواستم بهم بگه که دوست 

فر بره یا اگه رفیقر داره که دلش میخواد پیش اون داره چیکار کنه. اگه دلش میخواد به س

بمونه... اما اون دختر هیچ مکانن تو ذهنش نبود که بخواد به اونجا بره. بث نیاز داشت 

احت کنه؛ اما برای گذروندن این دوره از زندگیش،  مدنر از جادو دور بمونه و کمی استر

ا هتر اینکه دنیای فراطبیعیهمسن و سال خودش باشه و منیاز به یه رفیق داشت که هم

های جالنر داره و هر زمان که عصنر یا ناراحت میشه، این رو درک کنه. بث موهبت

ل خارج میشن. بنابراین من طوری برنامهقدرت ریزی کردم تا بث بتونه پیش  ها کمی از کنتر

 کنه تا این هم
ی

ن )مرکز ایالت تگزاس( زندگ ایت تو شهر آستی  ی جدید خونهیه نیمه اِستیِ

ایت ها ها و اِلفای شبیه به پریها موجودانر افسانهبتونه کمی به بث کمک کنه. )استی

 هستند(

 کلادیا خندید و گفت: 

-  . ن بودم که این کار رو میکنن  مطمی 



ای شنیدم که برای درکش مشکل داشتم؛ اما های آقای داوسون، یه کلمهلای حرفلابه

ن عجیب و غت    . عادی باشهخب فکر نکنم چت 

ایت دقیقا چه موجودی هست، تحقیق کنم.   باید بعدا درمورد اینکه یه اِستی

 آقای داوسون لبخند زد و گفت: 

خونه بشه. البته آپارتمان این دختر واقعا خوشحال شدم وقنر نِل قبول کرد با بث هم -

ایت چندان عالی و درجه یک نیست؛ اما به نظرم بهتر از این بود  نیمه که بث تنها   استی

کت تو بعصین از کلاسبمونه. من برای نیم نام کردم. البته ها ثبتسال دوم، بث رو برای شر

فقط دروس پایه، محض اطمینان که اگه بث تصمیم گرفت تو دانشکده تحصیل کنه، 

ایط براش فراهم باشه.   شر

ن گفت:   شی 

 بث واقعا حالش خوبه؟ -

 آقای داوسون به صندلیش تکیه داد و گفت: 

های شما تو قلمرو جادوگران رو به آتیش کشیدیم، اون زمان بهتون بعد از اینکه خونه -

ها از تمام جادوگرانن که از گروه آلکوئلار بافر مونده باشن، حمایت و گفتم که ما گرگینه

مراقبت میکنیم. من بهتون دروغ نگفته بودم؛ بلکه اون حرفم کاملا جدی بود. من یه آلفا 

ن بود که من هر هفته باهات تماس میگرفتم  هستم و این بخسیر از وظیفمه. بخاطر همی 

 ! ن دار بشم شی   تا از حالت ختر

ه شد؛ بعد کمی روی صندلیش جابه ن خت  ن چند لحظه به مت   جا شد و گفت: شی 

-  .  من فکر میکردم تو فقط داری در حقمون لطف میکنن

ن به حرف اومد:   بلت 

 کسی تاثت  منقن بذارن یا ناخواسته قضیه لطف کردن نیست. اگه گرگینه -
ی

ها رو زندگ

های مختلف ها هممون از اون فرد حمایت میکنیم. گروهبهش صدمه بزنن؛ ما گرگینه

ن اصول اداره میشن. گرگینه  ها طبق همی 

 ی تایید تکون داد و گفت: آقای داوسون شش رو به نشونه

ن کار رو انجام دادم.  - من اطمینان حاصل کردم که بث هر دقیقا همینطوره! و منم همی 

 خوب و سالم نیاز داره رو در اختیار داشته باشه و من به این کار 
ی

ی که برای یه زندگ ن چت 

ایط روج بث کاملا مثل سابق بشه و بتونه روی پاهای خودش  ادامه میدم تا جانی که شر

ن سکونت داره کهوایسته اتفاقا به  . در حال حاضن بث تو یه آپارتمان تو شهر آستی 



اتافر داره که میتونه بهش کمک کنه. درضمن ایلبه نزدیکه. اون الان یه همسنت

های جدیدی پیدا کرده و حنر من شنیدم که دو سه تا قرار ملاقات عاشقانه رو دوست

 هم تجربه کرده. 

 آقای داوسون نفس عمیقر کشید و ادامه داد: 

 عادی و بدون جادو داش -
ی

ته باشه و منم بهش گفتم هر کاری که بث میخواست یه زندگ

بتونم برای کمک بهش انجام میدم. من به تو هم پیشنهاد دادم که هر کمگ لازم داری، 

؛ هرچند که تو تا الان کمک ن  شی 
ی

های منو رد کردی. من به رافائل هم فقط کافیه بهم بگ

تش دیگه شک دارم پیشنهاد کمک دادم؛ اما اونم مثل تو برخورد کرد. برای کلادیا هم راس

 لوکاس اجازه بده جفتش از کسی جز خودش کمک بخواد. 

 آرومی گفت: لوکاس به سمت جفتش خم شد و به

 کلادیا دیگه صاحب داره!   -

 از آقای داوسون پرسیدم: 

 تو فکر میکنن بث برای اجرای طلسم باهامون همکاری میکنه؟ -

، آقای داوسون تنها کسیه که بث رو   بهتر از بقیه میشناسه.  ظاهرا در حال حاضن

 آقای داوسون شونه بالا انداخت و گفت: 

نمیدونم. تا الان که بث میخواسته خودش رو از جادو دور نگه داره. من نمیدونم این  -

. فقط بث میتونه جواب این سوال رو تصمیمی که گرفته موقته یا برای همیشه هست

 . بهت بگه

سیم. خیلی -  خب! پس بیاین از بث بتی

های زیادی برای انتخاب کردن نداریم و با اینکه من واقعا بث رو خیلی خوب ا گزینهم

 نمیشناسم؛ اما تصویری که از اون دختر تو ذهنم به یاد میارم، یه تصویر خوبه! 

ون آورد، شماره بث رو از لیست مخاطبینش  آقای داوسون موبایلش رو از تو جیبش بت 

 ق، تماسو روی بلندگو گذاشت. پیدا کرد و به محض شنیدن صدای بو 

 بث جواب داد: 

؟؟ -  سلام مایکل! خیلی زود تماس نگرفنر

سید.   همونطور که از آقای داوسون شنیده بودیم، بث واقعا شاد به نظر مت 

 آقای داوسون گفت: 



راستش فقط از جانب خودم تماس نگرفتم. ما هممون این تماس رو برقرار کردیم تا  -

. ازت خواهش کنیم لطف ب  در حقمون بکنن
ی

 زرگ

 خش پخش شد؛ بعد بث به حرف اومد: از پشت خط کمی صدای خش

 خب... من الان یه جانی پیدا کردم تا بشینم. حالا بهم بگو قضیه چیه؟خیلی -

ن گفت:   شی 

-  !  هِی دختر

ون فرستاد و گفت: بث بازدمش رو به  آرومی بت 

. حالت چطوره؟ - ن  سلام شی 

 من خوبم. خودت چطوری؟ -

فت کرده. بعد از مدت -  ها تلاش، بالاخره وضع روحیم پیشر

 کلادیا فورا به حرف اومد: 

 ما به کمکت نیاز داریم.  -

ی برام بافر مونده باشه که بخوام تقدیمش کنم کلادیا.  - ن ن نیستم که دیگه چت 
 من مطمی 

 گفتم: 

 سلام بث! من تسام.  -

ن نی ستم از روی صدای من، بث صدای جادوگرهای گروهش رو میشناسه؛ اما مطمی 

ن خودم رو معرفن کردم  . بتونه تشخیص بده که من کیم، بخاطر همی 

 ادامه دادم: 

، لطفا به حرف -
ی

هامون گوش بده. باور کن اگه فقط قبل از اینکه بهمون جواب نه بگ

 نبود، ما مزاحمت نمیشدیم؛ اما خب مجبور شدیم باهات تماس قضیه
ی

ی مرگ و زندگ

یم.   بگت 

 من گوش میدم.  باشه!  -

 . کلادیا تمام ماجرا رو برای بث تعریف کرد 

به هر حال کلادیا بهتر از من بث رو میشناسه؛ بنابراین خودم رو کنار کشیدم و توضیح 

 . ی کلادیا گذاشتمدادن برای بث رو به عهده



منتظرهامروز مسائل ناراحت ی زیادی رخ داده بودن و ما دائما داریم تمام کننده و غت 

ها رو برای کمک اتفاقات اخت  رو با جزئیات کامل برای افراد جدید تعریف میکنیم تا اون

 متقاعد کنیم. 

اف کنم که واقعا خسته شدم؛ اما هنوز کوهی از  اگه بخوام روراست باشم، باید اعتر

 مشکلات ش راهمون قرار دارن که باید قبل از اینکه امروز به انتها برسه، فتحشون کنیم. 

 هنوز اول راهیم و کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.  و ما 

 پوف... 

ن کمی شونه هام رو ماساژ داد تا تنسیر که به جونم افتاده بود رو کمتر کنه... آخه داستی 

 سنگینن اتفاقات این مدت، واقعا داره از تحملم خارج میشه. 

 من واقعا به کمی آرامش نیاز دارم. 

ن از طریق پیوندمون ت  و ذهنم گفت: داستی 

 "ما از پس این مشکل هم برمیایم." -

ن درست باشه.   امیدوارم که حرف داستی 

 های کلادیا تموم شد، بث سکوت کرد. وقنر حرف

 نگاهم رو اطراف اتاق چرخوندم. 

 همه به سمت جلو خم شده بودن و منتظر بودن تا جواب بث رو بشنون. 

 بث بالاخره به حرف اومد: 

 ش گذاشتیم؛ اما ظاهرا اینطور نبوده. مگه نه؟ین قضیه رو پشتمن فکر میکردم ما ا -

 کلادیا جواب داد: 

ه بگم مطمئنم احساسمون  - آره! این قضیه هنوز ادامه داره. و من فکر میکنم یا بهتر

 نسبت به این ماجرا، کاملا مشابه هست. 

ون اومد، بیشتر شبیه   هق بود. هقبث خنده آرومی ش داد؛ اما صدانی که از گلوش بت 

ن بشم  سکوت بث به حدی طولانن شده بود که من مدام تماس رو چک میکردم تا مطمی 

 وقت قطع نشده باشه. یه

 میدونم که بث به چند لحظه زمان نیاز داره و کاملا بهش حق میدم. 



 کمی انتظار کشیدن، از نظر من مشکلی نداره. 

 میدونم که بث به ما جواب مثبت میده. مطمئنم! 

ه یا دلش برای جادو تنگ خاطر اینکه بث تشنهنه به  ی قدرته یا دلش میخواد انتقام بگت 

 شده... نه! 

 فقط یه حسی بهم میگه که این دختر بهمون کمک میکنه. 

ن هرجی سکوت بث طولانن   تر میشم. تر میشه، من از این احساش که دارم، مطمی 

جواب بده و انجمن جدید  تنها دلیلی که باعث میشه طلسمی که میخوایم اجرا کنیم،

ها رو برای نفره فعلی، کارساز باشه؛ اینه که ما تمام این تلاشخیلی بهتر از هیئت هفت

 تحقق اهدافِ درست به کار گرفتیم. 

 چون مجبوریم که این کار رو انجام بدیم. 

 ای برای انتخاب نداریم. ی دیگهچون گزینه

، من با دلیل و منطق مطمئنم ن ایط انقدر بحرانن نبود،   به استثنای بلت  که اگه شر

هیچکدوممون حاضن نمیشدیم برای اجرای این طلسم و تشکیل یه هیئت جدید که 

 عالمه مسئولیت به دنبال داره، داوطلب بشیم. یه

کوزت همیشه مشغول شوکله زدن با مشکلاتش تو دربار ماهه و مدام سعی میکنه راهی 

 نه. ها پیدا کبرای دور شدن از قلمرو پری

ن بره، خوشش نمیاد؛ اما مجبور شده به کریس اصلا از اینکه زیر بار مسئولیت های سنگی 

 خاطر وضعیت فعلی، همرنگ جماعت بشه و باهامون همکاری کنه. 

حرفه؛ ولی در کنار لوکاس، انگار دل و جرانر که باید از خودش کلادیا کمی خجالنر و کم

وقت دلش نر با این وجود، کلادیا هیچنشون بده رو تو وجودش پیدا کرده؛ اما ح

ن هیئت  نمیخواست که رهتر یه گروه از جادوگران باشه؛ چه برسه به اینکه تو همچی 

 از تمام جادوگران حضور داشته باشه. 
ی

 مهمی به نمایندگ

کدوممون ریزی کردیم، جواب میده؛ چون با اینکه هیچای که ما براش برنامهنقشه

دوست نداریم؛ اما هممون دست به دست هم دادیم تا این عضویت تو هیئت جدید رو 

 کار عملی بشه. 

 این قضیه فقط بخاطر خودمون نیست؛ بلکه بخاطر همه هست. 



های متفاوت نحوی با گروهو این حقیقت که هر کسی که تو انجمن جدید عضوه، به

ره، خب این ها ارتباط داره و هیچ تعصنر برای محدود کردن این ارتباطات ندافراطبیعی

ها رو باهم ی فراطبیعیجورانی قراره همهنشون میده کاری که ما میخوایم انجام بدیم، یه

 متحد کنه. 

زده به صندلیم میخکوب شدم ی خوبیه و حنر با اینکه الان مضطرب و هیجانبث گزینه

و منتظر جواب این دختر هستم؛ اما از طرفن خوشحالم که چند لحظه به خودش 

 ه تا خوب به این موضوع فکر کنه. فرصت داد

 بث گفت: 

 خب... من نیاز دارم که...  -

 صدای بث طوری بود که انگار میخواست بزنه زیر گریه! 

 ادامه داد: 

 من چند دقیقه زمان نیاز دارم تا بتونم درموردش فکر کنم.  -

خط پخش شد، نشون میداد که بث تماس رو های مستمری که از پشتو صدای بوق

 کرده. قطع  

ن غر زد:   شی 

-  !  لعننر

ن عکس العملی از خودش نشون داده بود؛ فقط انقدر راستش ذهن منم دقیقا همچی 

ی بروز ندادم.  ن  شوکه شده بودم که چت 

ن ادامه داد:   شی 

 من بهتون گفته بودم! ما حنر نباید...  -

 آقای داوسون موبایلش رو به سمت ما گرفت و گفت: 

 بث داره بهم پیام میده.  -

زنن که بالای صفحه میدیدیم، نشون میداد که بث داره ی چشمکنقطه مطمئنا سه

 مطلنر برامون تایپ میکنه. 

 باری فرو رفته بود و همه منتظر بودیم تا بث پیامش رو ارسال کنه. اتاق تو سکوت مرگ



هام نبض دارن. رسما نفسم رو قلبم به حدی تند میتپید که حس میکردم حنر گوش

 بودم. حبس کرده 

 ما به حضور بث نیاز داشتیم. 

 . واقعا و شدیدا به این دختر نیاز داشتیم

یم. اگه بث نتونه یا نخواد به ما ملحق بشه، اون  وقت قطعا هممون به فنا مت 

 ای که برامون بافر میمونه، رافائله. ی دیگهاگه بث بهمون جواب منقن بده، تنها گزینه

وی زیادی تو وجودش نداره و درضمن با آستاروت هم اما رافائل خودش گفته بود که جاد

 . پیوند داره

ن نیستم این موضوع چقدر میتونه به اجرای طلسم لطمه بزنه... آخه به هرحال  مطمی 

 منم با آستاروت پیوند دارم. 

 ... اما نمیشه که

 آقای داوسون گفت: 

 بث میاد!  -

مش تو بند بند وجودم رسوخ به محض اینکه آقای داوسون اون کلمات رو بیان کرد، آرا

 کرد و نفس راحنر کشیدم. 

 . ن ن حسی داشیر  مطمئنم که بقیه هم مثل من، همچی 

 آقای داوسون ادامه داد: 

بث گفته که به یه دقیقه زمان احتیاج داشته تا بتونه خودش رو جمع و جور کنه؛ اما  -

سونه. زود ساکش رو جمع میکنه و تا یگ دو ساعت دیگه خودش رو به اینخیلی  جا مت 

 گفتم: 

 اوه! خداروشکر...  -

ن گذاشتم.   این رو گفتم و شمو روی مت 

ن چند دقیقه به حدی روم تاثت  گذاشته بود که حنر دیگه نمیتونستم  سِ همی 
تنش و استر

 وزن شم رو تحمل کنم و بالا نگهش دارم. 

 خدایا شکرت! 



ن دستشو روی کمرم گذاشت و به  نم گفت: آرومی نوازشم کرد. تو ذهداستی 

"این قضیه جواب میده. باید قدم به قدم پیش بریم. ما بالاخره از شر آستاروت خلاص  -

 میشیم."

ن چرخوندم و از طریق  ن بود، نگاهم رو به سمت داستی  همونطور که شم روی مت 

 پیوندمون گفتم: 

 "امیدوارم همینطور بشه." -

کردیم و من ایمان دارم که کوزت حالا که ما هر چهارتا جادوگر رو برای هیئت جدید پیدا  

ن دیگه ها بهی پریبه همراه بقیه سونه؛ بنابراین فقط یه چت  موقع خودش رو به اینجا مت 

 بافر مونده که ما بهش نیاز داریم. 

 ایلای! 

های ما برای نجات دنیا، ایلای بمنر مبهم از قدرت جادوییه که باعث میشه تمام تلاش

 نتیجه بده. 

ن چرخوندم. گفتم: صاف روی صندلیم   نشستم و نگاهم رو اطراف مت 

ی درمورد معامله کردن با یه آرکون میدونه؟؟ چون مورد بعدی تو لیست   - ن کسی چت 

ی که از  ن کارهانی که باید انجام بدم، معامله کردن با یه آرکونه و من ترجیح میدم، چت 

 تر بشه! که هست، گوهروحم بافر مونده رو دودسنر به فنا ندم. نمیخوام وضعیتم از اینن  

م و لبخند زدم؛ حنر با اینکه وجودم از  ن خندید، منم نتونستم جلوی خودم رو بگت  بلت 

یز شده بود.   دلواپسی لتر

 . مطالنر که من درمورد ایلای میدونم، خیلی محدود و مختصره

 ایلای یه شیطان نیست. یه فرشته هم نیست. 

 بدی هم نداره. نمیشه گفت ماهیت خونر داره؛ اما خب ماهیت 

ها مهارت ها خیلی پیچیده و دردشسازه؛ چون پریهمه میگن که معامله کردن با پری

 خاض تو فریب دادن بقیه دارن. 

 اما معامله کردن با یه آرکون چطوریه؟

 من 
ی

هیچکس نمیدونه که این قضیه ممکنه چطور پیش بره و... این اواخر، روند زندگ

بهم میگه کارهانی که باید برای رسیدن به هدفم انجام بدم، طوری پیش رفته که یه حسی 

 میتونه هر صفنر داشته باشه؛ به جز ساده و آسون! 



*** 

 
ی

 فکر کنم دفعه هزارمه که ماشینمون بخاطر عبور از فرورفتگ
ی

های این مست  ها و برآمدگ

. جنگلی، چنان تکون میخوره که باعث میشه دندون ن  هام مدام به هم برخورد کین

واقعا حس میکنم فکم لق شده و مغزم تاب برداشته بس که مثل ژله تکون خوردم و 

 لرزیدم! 

وگو کردیم و احتمالانر که بعد از اینکه کمی با بقیه درمورد معامله کردن با یه آرکون گفت

ن تصمیم گرفتیم سوار ماشینمون بشیم  ممکن بود رخ بدن رو بررش کردیم؛ من و داستی 

یم.  و مست  رسیدن به ن برام خریده بود رو در پیش بگت  ی که داستی  ن ن شستر  زمی 

اف کنم بحث هامون درمورد اینکه چطور با یه آرکون های ما و دوستالبته باید اعتر

ی خاض نرسید و چندان هم کارآمد نبود؛ چون دست و پنجه نرم کنیم؛ به نتیجه

ای باید با نستیم به چه شیوهها مواجه نشده بودیم و نمیدو کدوممون قبلا با آرکونهیچ

 این موجودات کنار بیایم. 

ن قصد داریم تو همون محوطه  و زیبانی که بعدها قراره خونهمن و داستی 
ن امون ی شستر

 رو اونجا بسازیم؛ ایلای رو فرا بخونیم. 

 و من امیدوارم که ایلای خودش رو بهمون نشون بده. 

ه، به این معنن نیست که اون همیشه تو فقط بخاطر اینکه ایلای دوبار بهمون کمک کرد

سه و جونمون رو نجات میده.   به دادمون مت 
ایط بحرانن  شر

ن گفته بود تمام کاری که باید برای فرا خوندن ایلای انجام بدم، اینه که به یه مکان  بلت 

 آروم برم و همونجا سعی کنم تو حالت خلسه فرو برم. 

 و بهمون نشون بده. بعد باید از ایلای خواهش کنم تا خودش ر 

 اش پیدا میشه. و اگه ایلای این ملاقات رو باارزش تلقر کنه، شوکله

فکر میکنم دلیل اینکه تو تمام تصاویر ذهنن که قبلا دریافت کرده بودم، درنهایت 

شکست خوردم و ایلای برای کمک پادرمیونن نکرد، احتمالا بخاطر این بود که مرگ من 

 ه اندازه کافن ارزش نداشته که بخواد خودش رو درگت  کنه. به این شکل برای ایلای ب

به ن شیطان بزرگ جهنم با زدن ضن ه؛ اینکه سومی  ی محکمی به گردنم، جونم رو بگت 

 ارزشر محسوب میشه. گمونم از نظر ایلای مرگ نر 

ی ارزشمنده؟ ن  بنابراین از دید ایلای چه چت 



هانی 
ن که تو تصاویر ذهنیم دیده بودم، فرق   و چرا اتفافر که دیشب رخ داد، کاملا با چت 

داشت؟؟ آخه من تو هیچکدوم از تصاویر ذهنیم ندیدم که آستاروت اینطوری ظاهر 

ن رو فرا بخونه.  ن لشکری از شیاطی   بشه و همچی 

یعنن آستاروت دیشب چه قانونن رو شکسته بود که باعث شد ایلای این اجازه رو داشته 

 و نجات بده؟؟باشه تا وارد عمل بشه و جونمون ر 

ن دوباره تکون خورد و دندون های من وقنر از روی یه گودال دیگه عبور کردیم، ماشی 

وع کردن به لرزیدن.   شر

 این وضع واقعا رو اعصاب بود! 

 گفتم: 

ن این مست  رو طی کنیم، واقعا لازمه این جاده - ی دفعه بعد، قبل از اینکه بخوایم با ماشی 

 جنگلی کوفنر رو صاف کنیم. 

ن خودم بتونه این مست  پر از چاله رو تا رسیدن به  من ن نیستم که ماشی 
حنر مطمی 

 ی باز زمینمون طی کنه و آسینر نبینه. محوطه

ن برخورد کرد و صدای تق تق بلندی تو فضا پخش شد... و تو  ن به زمی  یهو شاش ماشی 

ن برخورد کرده بود،   لعننر که به کف ماشی 
ی

ش من همون لحظه، بخاطر اون برآمدگ

ن کوبیده شد. محکم به شیشه  ی ماشی 

 غر زدم: 

ن گندش بزنن! خداروشکر که یه گرگینه  - ام؛ وگرنه کاملا مطمئنم که بخاطر همچی 

به فتم. ضن  ی محکمی به شم، از هوش مت 

 چندبار پلک زدم تا دیدم که حسانر تار شده بود، دوباره واضح بشه. 

ن گفت:   داستی 

یتونیم پیاده بریم؛ اما آره، حق با توعه. بعد از اینکه دیگه از اینجا به بعد رو م -

 مشکلاتمون برطرف شدن و اوضاع آروم شد، حتما لازمه که این جاده رو بازسازی کنیم. 

ه ن رو کم میکرد، دستگت  ن شعت ماشی   ی در رو محکم گرفتم و گفتم: همونطور که داستی 

. انگار نسبت به قبل بدتر شده، شهیادم نمیاد که این جاده تا این حد افتضاح بوده با -

 آره؟

 آره!  -



ن رو کنار درخت ن ماشی   ها متوقف کرد و درنهایت موتور رو خاموش کرد. داستی 

 ادامه داد: 

عسل رفته بودیم، این شهر چندتا طوفان رو احتمالا تو اون مدنر که ما برای ماه -

، هوای اینجا حسانر بارونن میپشت
ن  شه. ش گذاشته. تو فصل پایت 

ن برخورد کردن، متوجه شدم که کف جنگل پر از  ن پیاده شدم و وقنر پاهام به زمی  از ماشی 

 لجن و گل و لای شده. 

 گفتم: 

-  .  ظاهرا درمورد باد و بارون تو این شهر شوجن نمیکنن

 گندش بزنن! 

ن. های پشمی موردعلاقهبا این وضع، بوت  ام رسما به فنا مت 

و حسانر به سمت زمینمون ایجاد کنیم تا هردفعه بخاطر ی درست ما حتما باید یه جاده

 رفت و آمد به اینجا اذیت نشیم. 

وع کنیم و ی موردعلاقهحنر با اینکه میدونم حالاحالاها نمیشه ساخت خونه امون رو شر

باره اقدام کنیم؛ اما من دوست دارم  ها طول میکشه تا بالاخره بتونیم در ایناحتمالا سال

 ه اینجا بیام. هر از گاهی ب

ن گفت:   داستی 

اینطور نیست که ما مجبور باشیم چندین سال صتر کنیم. هر زمان که تو بخوای، ما  -

وع کنیم. فقط کافیه تو بخوای! میتونیم ساخت خونه  امون رو شر

ن رو دور زد و به سمت من اومد.  ن ماشی   داستی 

ن شُ دادم و گفتم: لای انگشتهام رو لابهانگشت  های داستی 

! به محض اینکه از شر آستاروت خلاص شدیم، بیا خونه - ن امون رو من میخوام داستی 

ی انتظار بکشم. تک تک لحظه ن هانی که ما اینجا کنار بسازیم. من دیگه نمیخوام برای چت 

م. هم هستیم، مثل یه هدیه هست و من میخوام از تمام این لحظه  ها، نهایت لذت رو بتر

ن تو ذهنم پرسید:   داستی 

 "حالت خوبه عزیزم؟"  -

 "نه!" -



 چطور میتونستم خوب باشم؟

ن و فشار شدیدی که بخاطر  های خیلی زیادی در معرض خطر هسیر ن ، چت  در حال حاضن

 فرساست. حلی برای این مشکلات بهم تحمیل میشه، واقعا طاقتپیدا کردن راه

 گفتم: 

جی میخواد که همهش بذاریم. و بعدش واقعا دلم "من فقط میخوام امشب رو پشت -

سه که روبه  فرا مت 
راه بشه تا بتونیم طعم آرامش رو بچشیم. تو فکر میکنن بالاخره زمانن

شن، شوکله بزنیم؟"
ُ
وهای شیطانن که قصد دارن ما رو بک  ما دیگه مجبور نباشیم با نت 

ن روزی از راه برسه. من ف - ی از آینده بگم؛ اما امیدوارم که همچی  ن کر "من نمیتونم چت 

ن برای یه موضوع جالب و شگرم میکنم برنامه کننده بتونه بهمون کمک کنه؛ پس بیا ریخیر

امون آجری باشه یا مثل اغلب ریزی کنیم. تو دوست داری خونهامون برنامهبرای خونه

ی داشته باشیم که ها با گچ و سیمان ساخته بشه؟ یا اینکه میخوای یه خونهخونه ی هتن

 شده باشه؟"حسانر روش کار 

ن نیستم که یه خونه - ی چه شکلیه. گمونم لازمه بعد این ماجرا، "راستش من مطمی  ی هتن

یم."ها رو از نزدیک ببینیم تا برای خونهیه شی از خونه  ی خودمون ایده بگت 

ن خندید و دست منو محکم  تر فشار داد. داستی 

 گفت: 

 م.""خب گمونم باید یه تاری    خ برای این کار مشخص کنی -

مون رو پشت مدت زیادی از پیاده ن ن شستر رویمون نگذشته بود که تونستم زمی 

 های جنگل ببینم. درخت

ن وسیع برای من خریده بود که یه برکه هم داشت.  ن یه قطعه زمی   داستی 

ن ما واقعا بزرگ بود و دور تا دورش با درختان جنگل محصور شده بود که گمونم دلیل  زمی 

ن برای خری ن بوده. اصلی داستی   د اینجا، همی 

العاده است؛ چون میتونیم چه تو شکل ها فوقیه خونه تو دل جنگل، برای ما گرگینه

انسان و چه تو شکل گرگمون آزادانه بدوییم بدون اینکه نگران باشیم یگ از 

ن داره یواشگ نگاهمون میکنههمسایه  . هامون از اون طرف پرچی 

ن اعمالشون کنم؛ اینطوری قصد دارم یه شی طلسم حفاظنر یاد  م تا اطراف این زمی  بگت 

 ها در امان نگه داریم. امون رو از شر مزاحممیتونیم خونه



هانی که لوسیانا مثل حصار اطراف قلمرو جادوگران ایجاد کرده بود البته نه از اون طلسم

جرکننده ن از یه ها القا بشه؛ بلکه ترجیح میدم ای به غریبهو باعث میشد که احساس متن

 تر استفاده کنم. طلسم ملایم

ن گفتم:   از طریق پیوندمون به داستی 

 فوق"مطمئنم وقنر خونه -
ی

وع میکنیم. این العادهامون رو بسازیم، زندگ ای رو اینجا شر

 گرگینه
ی

 هاست."نقطه از جنگل، یه مکان عالی برای زندگ

ن لبخندی تحویلم داد و گفت:   داستی 

. اولش وقنر اینجا رو برات میخریدم، همش ر فکر میکنن من خوشحالم که تو اینطو  -

نگران بودم که تو از این هدیه خوشت نیاد. ولی گمونم نگرانن من برای این موضوع، 

 مورد بوده. نر 

ها خیلی باهم تفاهم داریم.  - ن  چت 
 نگرانن چرا دیوونه! ما تو اکتی

 کردم و پرسیدم:   تقریبا نصف مست  رسیدن به برکه رو طی کرده بودیم که توقف

 اگه این قضیه، خوب پیش نره...  -

ن حرفم رو قطع کرد و گفت: قبل از اینکه بتونم فکرم رو به  طور کامل بیان کنم، داستی 

ایطی باهمیم.  -  نه! ما همیشه و تحت هر شر

ن همیشه تمام کارها رو باهم انجام میدیم؛ مخصوصا حالا و تو  میدونستم که من و داستی 

ن  ! همچی   موقعینر

ن نیستم چه اتفافر میفته اگه ناخواسته و به  نحوی یه آرکون رو عصنر کنم. اما من مطمی 

م و خونر داشته باشه؛ اما من فقط دوبار با 
سه که ایلای، شخصیت محتر البته به نظر مت 

ن بوده! این مرد صحبت کردم؛ درضمن مکالمه  ی دوممون هم وسط جنگ با شیاطی 

 گفتم: 

 من فقط...  -

. ما جفت همدیگه هستیم. روح  - بازم نه تسا! تو نباید خودت رو بخاطر من قربانن کنن

 ما باهم درآمیخته شده. تو هر جا که بری، منم همراهت میام. 

، باید متقابل باشه. تو هم نباید خودت  - ی که الان گفنر ن آره، درسته! اما یادت باشه چت 

 .  رو بخاطر من فدا کنن



باشه اتفافر بیفته، باید هردومون باهاش رودررو بشیم. نباید غت   همینطوره! اگه قرار  -

 این باشه! 

ن شش رو  سم برای فرا خوندن ایلای آماده هست یا نه؛ داستی  قبل از اینکه بتونم ازش بتی

 ی تایید تکون داد و گفت: به نشونه

وع کن عزیزم! من مثل همیشه آماده -  ام. شر

ون فوت کردم و  ن یه لحظه به خودم زمان دادم تا بتونم حرفبازدمم رو به بت  های داستی 

 رو تو عمق وجودم درک کنم و اجازه بدم حضورش کمی بهم قوت قلب بده. 

ن رو کنار خودم دارم و تنها  اگه قرار باشه با یه آرکون معامله کنم؛ حداقل خوبه که داستی 

 نیستم. 

تر ادم. وقنر حس کردم که آرومهام رو بستم و چهاربار دم و بازدم عمیق رو انجام دچشم

 ام به آرامش رسیده؛ سعی کردم تو ذهنم ایلای رو فرا بخونم: شدم و وجود آشفته

 ام تا با تو معامله کنم.""ایلای! من آماده -

 یهو صداش رو شنیدم: 

 خب اونقدراهم سخت نبود؛ مگه نه؟ -

شدم که ایلای دقیقا نگاهم رو برای پیدا کردن منشا صدا به اطراف چرخوندم و متوجه 

 شم ایستاده. پشت

اهن سفیدِ دکمه ه پوشیده بود. درضمن از ایلای یه پت  ن تت  دار به همراه شلوار جی 

ی نبود! کفش  هاش هم ختر

سیدن و بلندیشون تا شونه هاش بودن، موهای طلاییش رو که تقریبا سفید به نظر مت 

شکش اطراف صورتش رها هاش سوق داده بود؛ هرچند که چند تار موی پشت گوش

 شده بودن. 

 های آبیش از خوشحالی میدرخشیدن. چشم

ش هستیم برای  ن وضعیت فعلی که درگت  هرچند که من اصلا نمیتونستم درک کنم چه چت 

 هاش از خوشحالی برق بزنن! ایلای جالبه که باعث میشه چشم

ن ایستاده بود؛  روی من، رویاز اونجانی که ایلای تو هوا شناور نبود و دقیقا روبه زمی 

 میتونستم بگم که قد این مرد حداقل یه فوت از من بلندتر بود. 

 و خدای من! 



 اصلا باورم نمیشه که تلاشم برای فرا خوندن ایلای جواب داده و اون الان اینجاست. 

 پرسیدم: 

 ات پیدا نشد؟؟چرا تو هیچکدوم از مواقعی که به کمکت نیاز داشتم، شوکله -

؟ منظورت تو تصاویر ذهنیته؟مواقعی که  -  به کمکم نیاز داشنر

 آره!  -

 ها واقعی نبودن! چون اون -

به ی آرومی به دماغم زد؛ انگار من یه بچه کوچولوی این رو گفت و با نوک انگشتش ضن

 احمقانه ازش پرسیده بودم.  راه افتاده بودم که یه سوال فوق تازه به

 ادامه داد: 

ذهنیت رخ دادن، فقط یه شی احتمال بودن. من وقتم رو اتفافانر که تو تصاویر  -

 وارد عمل میشم که تو مست  درست رو 
بخاطر چندتا احتمال هدر نمیدم و فقط زمانن

 .  پیدا کرده باشر

 خب، الان که ایلای اینجاست، حداقل میدونم که بالاخره مست  درست رو پیدا کردم. 

 ون کمک کنه. حالا وقتشه که از ایلای درخواست کنم تا بهم

 گفتم: 

 من امیدوارم حرفت به این معنن باشه که...  -

. جواب سوالت، بله هست!  - ی از من درخواست کنن ن من میدونم تو قصد داری چه چت 

 من خوشحال میشم که با قدرتم از طلسم تو حمایت کنم و این بُعد رو مهر و موم کنم... 

ن لب ی "خداروشکر"از شدت شادی و ذوق، ناخواسته کلمه هام خارج شد؛ اما از بی 

 وقنر فهمیدم که درواقع وسط حرف ایلای پریدم، فورا دستمو رو دهنم گذاشتم. 

 ایلای گفت: 

 ی سنگینن داره! اما دریافت کمک من، برات هزینه -

 همیشه این وسط یه تقاض وجود داره که باید به جون بخرم.  -

 ماده کرده بودم... البته گمونم! هرچند که من خودم رو برای این بخش از ماجرا آ

 ایلای به حرف اومد: 



ی  - ن سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که تو قصد داری در ازای دریافت کمک من، چه چت 

 در اختیارم بذاری؟

ن خونه ی پدر و مادرم رو ترک کنیم، ما هممون به این نتیجه قبل از اینکه من و داستی 

ی که ایرسیده بودیم مهم ن ن وسط وجود داره، اینه که بفهمیم ایلای دقیقا از من ترین چت 

 . ها رو برام مشخص کنهجی میخواد و کاملا واضح تمام محدودیت

ن موقعینر قرار داده  . اما حالا ایلای منو تو همچی 

ی بخواد،  ن ی درمورد اینکه ممکنه ایلای ازم چه چت  ن ه بگم هیچ چت 
ن زیادی یا بهتر من چت 

 نمیدونم. 

ن موضوع خیلی مسخره و مضحکه که بخوام چندتا مورد بهش پیشنهاد و به نظرم ای

 . ی موردنظرش رو از قبل انتخاب کردهبدم... درحالی که خودش قطعا خواسته

 به حرف اومدم: 

سم که تو خواسته - ریزی کرده باشر و ممکنه خصوض رو از قبل برنامهی بهمن میتر

ه! بنابراین خودت مواردی که من بهت پیشنهاد میکنم، ضاحت  و توقع تو رو بالاتر بتر

 بهم بگو که ازم جی میخوای؟

 های پدرت رو تحویلم دادی. اوه! دقیقا گفته -

 دقیقا!  -

هانی که به نتایج بد و اشتباهی ختم شدن، های زیادی درمورد مذاکرهمن از پدرم داستان

 شنیدم. 

رف و سواستفاده کردن از های فاسد و مزخنما از معاملههالیوود یه منشا انگشت

 های ساده و احمقه! آدم

 من احمق نیستم و الان هم قصد ندارم که مثل یه احمق رفتار کنم. 

بنابراین در سکوت منتظر میمونم و سعی میکنم ذهنم رو خالی نگه دارم تا ایلای 

 درخواستش رو مطرح کنه. 

 ایلای با طعنه گفت: 

م یا هر ی اولتون رو من قصد ندارم بچه - بلافاصله بعد از به دنیا اومدنش، ازتون بگت 

ن وحشتناک و مزخرفن مثل این! من فکر میکنم تو دیگه فهمیده باشر که من چقدر  چت 

 منطقر هستم. 



 خب من به منطقر بودن ایلای شک دارم! 

 ایلای یهو گفت: 

 خب شنیدن این حرف واقعا دردناکه!  -

 و وانمود کرد که شوکه شده. 

 ام گرفت. واقعا یادم رفته بود که ایلای میتونه ذهنم رو بخونه. مکش خندهاز لحن بان

ل زده بود، گفت: 
ُ
 ایلای دست به سینه شد و همونطور که به من ز

، بهت قول میدم که تو از من خوشت میاد. من خیلی بامزه - ن ام! ما میتونیم خب ببی 

 های خونر برای همدیگه باشیم. دوست

ده و اغراقبه نظرم دوست یه واژه ه! ی گستر ن  آمت 

 گفتم: 

 وجه حاضن نیستم است  تو باشم! هیچمن به -

یه که آستاروت میخواد و من آستاروت نیستم!  - ن  این چت 

 دیگه تو لحنش اثری از شوجن حس نمیشد؛ بلکه کاملا جدی بود. 

ی هم که مهمه، همینه! چون من میخوام که ایلای حرف ن های منو جدی این خوبه! و چت 

ه.   بگت 

 گفتم: 

ی از من درخواست نکردی.  - ن  تو دیشب جون منو نجات دادی و... تا حالا تو چت 

ن رو نه! کاری که دیشب برات انجام دادم، بخاطر خودم بود. اون ظرف شیشه - ای قوانی 

ای که آستاروت به کمک اون ظرف لعننر ایجاد کرده بود، کثیف و شکسته بود و دریچه

ن بود. نجانفرت ن انگت  ت جون تو درواقع به نفع منم بود! چون این موضوع رو تضمی 

 میکرد که تو امروز به اینجا میای و از من کمک میخوای. 

؟ - ن ، جی هسیر نن ن  این قوانینن که ازش حرف مت 

 ها ارزشر ندارن. مگه اینکه زمانن به کار بیان! فلان و بهمان! اون -

یه که تا حالا ترین و مبهماین عجیب - ن   شنیدم! ترین چت 

ی نگفت.  ن  ایلای ساکت موند و چت 



و گمونم سکوتش به این معنیه که دیگه نمیخواد درمورد این موضوع صحبت کنه و 

 اینطوری به بحث بینمون خاتمه داده. 

 به حرف اومدم: 

من بهت اجازه نمیدم که بدون رضایت خودم، از قدرتم استفاده کنن یا قدرتم رو از  -

ون بکسیر یا هر  ای که من در حال حاضن ازشون اطلاغ ی دیگهکار وقیحانه  وجودم بت 

 ندارم! 

 درواقع آخر حرفم رو باز گذاشتم. 

های دیگه ن ای وجود داشته باشه؛ اما از یه موضوغ کاملا من نمیدونم که ممکنه چه چت 

رم هیچمطمئنم! اینکه به وجه اجازه نمیدم ناآگاهی من درمورد این قضیه، بعدا به ضن

 و دوباره زندگیم رو به گند بکشه.  تموم بشه

ن الانم به اندازه کافن دهنم شویس شده!   تا همی 

 ایلای گفت: 

من خودم به اندازه کافن قدرت دارم که محتاج تو نباشم! بنابراین خیلی ازت ممنونم؛ اما  -

 من قدرت تو رو نمیخوام! اصلا بهش نیازی ندارم. 

ون فرستادم. بازدمم رو به  آرومی بت 

ن پرسیدم: تو ذ  هنم از داستی 

ی مونده که از قلم انداخته باشم؟ پس ایلای از من جی میخواد؟" - ن  "چت 

ش!" -  "نمیدونم. فقط کافیه ازش بتی

 حق با داستینه. 

اگه من میخوام که ایلای منظورش رو واضح بیان کنه، باید رُک و راست سوالم رو مطرح 

 کنم. 

 پرسیدم: 

 تو از من جی میخوای؟ -

 ای کوچیک از خونت! ف شیشهیه ظر  -

کار محسوب میشم؛ اما اونقدراهم ناشر نیستم که من تو مسائل مربوط به جادو، تازه

 هرکسی بتونه راحت گولم بزنه. 



های مختلف و برای اهداف مختلف استفاده بشه که تو جادوگری، خون میتونه به شیوه

ن. ها برای رسیدن به اهداف شوم و شر متاسفانه اغلب این روش   به کار مت 

 پرسیدم: 

 چرا خون منو میخوای؟ -

ن خودم و تو یه پیوند ایجاد کنم.  -  من قصد دارم بی 

ن خرخر خشنن تحویل ایلای داد؛ اما من فورا جلوش رو گرفتم تا یه وقت کار داستی 

 . ای ازش ش نزنهاحمقانه

ی که ایلای گفته بود، خوشم نیومده بود.  ن  هرچند که منم اصلا از چت 

 سیدم: پر 

 چرا میخوای من و تو باهم پیوند داشته باشیم؟؟ -

ی مرکزی طلسمی باشر که امشب اجرا میشه... که این یعنن من به خون تو قراره نقطه -

 تو نیاز پیدا میکنم. 

نه اصلا با عقل جور درنمیاد.  ن  که مت 
 حرفن

 گفتم: 

، خب من حتما اون ر  - و بهت میدادم. اگه تو خون منو فقط برای این طلسم میخواسنر

؛ خب این موضوع  ن درخواسنر مطرح میکنن اما از اونجانی که تو کاملا مجزا داری همچی 

ی که ازم میخوای، فقط بخاطر طلسم موردنظرمون نیست.  ن باعث میشه فکر کنم چت 

 درست نمیگم؟

 عالی بود! خوشم اومد!  -

ودم، بهم افتخار بعد طوری به من لبخند زد که انگار از اینکه منظورش رو فهمیده ب

 میکرد. 

 ادامه داد: 

هاییه که برای اجرای  - ن درسته! پیوندی که من میخوام با تو برقرار کنم، خیلی فراتر از چت 

 طلسمت احتیاج داری. این پیوند، یه پیوند ابدیه! 

 ی آخرش خوشم نیومد. اصلا از شنیدن جمله



ن هم به میکرد که با  شدت عصنر شده بود؛ طوری که مدام به این فکر داستی 

 های گرگش ش ایلای رو از تنش جدا کنه. دوندون

 فورا تو ذهن جفتم گفتم: 

، اصلا عواقب  - ل کن. من مطمئنم اگه با ایلای درگت  بسیر
! خودت رو کنتر ن "نه داستی 

 خونر برامون نداره."

ن نبودم که میتونم با درخواست ایلای موافقت کنم یا نه.   مطمی 

 داره که ایلای دقیقا میخواد چه نوع پیوندی با من برقرار  درواقع تصمیم من به این
ی

بستگ

 کنه. 

ن من و گرگینه های اگه این پیوند، یه پیوند نازک و شکننده باشه مثل پیوندهانی که بی 

ن و های دیگه برقراره؛ خب مشکلی نیست! چون این پیوندها بهگروه راحنر میشکین

 راحنر هم ترمیم میشن. به

نه، مثل پیوند جفت بودنم با داستینه؛ خب   اما اگه پیوندی ن که ایلای ازش حرف مت 

ن کاری بدم!  ن نیستم که تن به همچی 
 چندان مطمی 

 ناپذیره. شدت قدرتمند و جدانی آخه این پیوند به

ن پیوندی موافقت کنم.   نمیشناسم که بخوام با همچی 
 من ایلای رو به اندازه کافن

 پرسیدم: 

 دقیقا از چه -
ی

؟ میشه بهم بگ نن ن  نوع پیوندی حرف مت 

پیوندی که به من اجازه میده هر زمان که بخوام، بتونم پیدات کنم. و هر زمان که  -

 صلاح بدونم، بتونم روی تو و کارهات نظارت داشته باشم. 

 روی من نظارت داشته باشه؟

ی نیاز دارم.  ی خوشم بیاد؛ اما به اطلاعات بیشتر ن ن چت  ن نیستم از همچی 
 مطمی 

 گفتم: 

؟خ -  ب دیگه جی

؛ چون ممکنه موارد پیشنهادی من، فقط به نظرم لازمه منظورت رو واضح - تر بیان کنن

ه!   سطح توقعت رو بالا بتر

 دقیقا حرف خودم رو بهم برگردونده بود. 



ایط سخت تر شده؛ چون اگه تو پرسیدن سوال درست، شکست بخورم؛ خب حالا شر

 ی افتضاح بشم. درگت  یه معاملهوقت ممکنه خودم رو تو دردش بندازم و اون

 که وجود دارن، ختر ندارم... که خب وقنر قراره یه مذاکره انجام 
من از تمام احتمالانر

 ساز میشه. بدی، این ناآگاهی مشکل

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

وع کن عزیزم!" - های ساده شر ن  "با چت 

 "باشه." -

 رو به ایلای پرسیدم: 

های تو جواب منقن ، در آینده من میتونم به خواستهخب اگه این پیوند برقرار بشه -

 بدم؟

 چون این قضیه به قدری برام مهمه که حنر جای بحث هم نداره. 

ن که من حاضن بشم ازشون بگذرم!  هانی نیسیر
ن  اختیار، قدرت انتخاب و آزادی عمل چت 

 ایلای جواب داد: 

-  !  معلومه که میتونن

 پرسیدم: 

آینده مجبور بشم که تو هر موردی باهات موافقت کنم یا ممکنه بخاطر این پیوند در  -

 نحوی مجبور بشم تن به هر کاری بدم؟؟به

م. هیچچون من به  وجه نمیخوام تحت فشار قرار بگت 

 گفت: 

 نه! من تو رو تحت فشار نمیذارم؛ اما من این حق رو دارم که تو رو متقاعد کنم.  -

ی، این حق رو بهت م -  که از من میگت 
 یده؟؟خونن

 چون متقاعد کردن من، کار خیلی سختیه! 

 جواب داد: 



های عادی انجام نه! من میتونم تو رو با کلمات قانع کنم، درست مثل کاری که انسان -

سن، مگه نه؟! منم با دلیل و منطق تو رو قانع میدن! اون ها با حرف زدن به توافق مت 

 میکنم. 

 آزادانه منو تهدید کنه! خب احتمالا حرفش به این معنیه که میتونه 

 تر شد. به محض اینکه این فکر از ذهنم خطور کرد، لبخند ایلای عریض

 و میتونستم از این واکنشش بفهمم که دقیقا زدم به هدف! 

 منظور ایلای از متقاعد کردن، درواقع همون تهدید کردن بوده! 

 این مرد واقعا یه فرشته نیست! 

 پرسیدم: 

و میده که روی تصمیمات من تسلط داشته باشر و بتونن خون من بهت این اجازه ر  -

؟ لشون کنن  کنتر

 نه!  -

 خب خداروشکر! خیالم راحت شد. 

ی که ایلای پیشنهاد میده، خوشم نیاد، میتونم بگم نه و تا هر چقدر که  ن حداقل اگه از چت 

 دلم میخواد باهاش بحث کنم. 

 پرسیدم: 

تصال جادونی ضعیفه؟؟ رُک و راست خب پس این پیوند دقیقا برای چیه؟؟ فقط یه ا -

 با من حرف بزن! چون من کمی احساس نادونن میکنم! و از قصد و نیت تو ش درنمیارم. 

"؛ دیگه رسما داشتم آمتی میچسبوندم!   وقنر ایلای در جوابم فقط گفت "هیحیی

 گفتم: 

؟؟انقدر بیشعور نباش! فقط علتش رو بهم بگو. چرا میخوای با من پیوند داشته  -  باشر

ن برای اینکه با ایلای ی "نر ای که کلمهلحظه شعور" از دهنم خارج شد، تمایل داستی 

 درگت  بشه، بیشتر شد؛ اما ایلای فقط خندید و گفت: 

مبس اعلام میکنم! من از صخب، آتشخیلی - و بخاطر  داقت و رُک بودن لذت میتر

روراست بودنت، کمی از حقایق رو همینه که خیلی از تو خوشم میاد. پس منم در جواب 

 باهات درمیون میذارم. 



 چه عجب! 

سیم. خب انگار بالاخره داریم به یه نتیجه  ای مت 

 ادامه داد: 

من بدون وجود یه پیوند، نمیتونم تو کاری مداخله کنم. قوانینن وجود دارن که من  -

ش نمیتونم اون ، بذار ها رو زیر پا بذارم و قبل از اینکه دوباره ازم بتی ن ن جی هسیر این قوانی 

ن همینه که  ح بدم. چون یگ از این قوانی  ن رو برات شر بهت بگم نه! من نمیتونم این قوانی 

رو درگت   نباید فاش بشن! بذار فقط بهت بگم که من خسته شدم و میخوام کمی خودم

 کننده کنم. مسائل شگرم

 ای ش دادم و گفتم: تقریبا خنده

 شگرمتو به وضعینر که گر  -
ی

 کننده؟فتارش شدیم، میگ

م. جنگ - ی تو راهن. جنگمن از یه جنگ خوب لذت میتر های کوچیک و های بیشتر

تنها این  ها نقش داشته باشم. پیوند من با تو نهبزرگ! و من دلم میخواد تو این جنگ

ند به توانانی رو بهم میده که بتونم تو مسائلی که مد نظرمه، مداخله کنم؛ بلکه این پیو 

دها که قبلا رخ دادن یا قراره رخ بدن و  من اجازه میده تا بتونم تو رو هم تو یه شی از نتر

کت بدم.   ازشون ختر نداری، شر

 حالا دیگه این موضوع واقعا مسخره و مضحک شده! 

 گفتم: 

ن پر شده بود و تو بدون اینکه به خودت زحمت دیشب حیاط سنت - ایلبه از شیاطی 

ی ممکنه وجود داشته ن رو لت و پار کردی! اونزیادی بدی، همشو  ن ن چه چت  وقت تو زمی 

؟  باشه که تو برای انجامش به کمک من نیاز داشته باشر

ن رو دور بزنم! اما به هر حال، این  - ن ما به من اجازه میده تا بتونم کمی قوانی  پیوند بی 

. و من میتونم بشنوم که این سوا ن ن هنوز برای من پابرجا هسیر ل دوباره داره به قوانی 

؛ بنابراین یه بار دیگه بهت میگم نه! من این  ن ن جی هسیر ذهنت خطور میکنه که این قوانی 

ح نمیدم.  ن رو برات شر  قوانی 

ن  - ، شاید بتونم درک کنم که چرا تو همچی  ن
ن جی هسیر اگه من بدونم که این قوانی 

 . درخواسنر از من داری

 برات توضیح بدم؟؟خب کجای این موضوع جالبه که من بخوام  -

، واقعا مشکل داره.  ن هانی جالب هسیر
ن  گمونم ایلای برای درک این قضیه که چه چت 



 به حرف اومد: 

ن داری، ضعیف - تره؛ اما از پیوندی که تو با این پیوند از پیوندی که تو با داستی 

تره! بذار فقط بهت بگم که این پیوند یه تضمینه. من های گروهت داری، قویگرگینه

ن بشم که زندهم ای! من اینجا نیستم که به تو یخوام بدونم که تو کجا هسنر و مطمی 

ین کاری که دوست دارم انجام بدم اینه که تو رو زنده  ل کنم. بهتر صدمه بزنم یا تو رو کنتر

ی، تعادل این دنیا دوباره واژگون میشه. من نگه دارم. چون درست از لحظه ای که تو بمت 

م نمیاد و میخوام که این دنیا در آرامش باشه. من به ساخته شدن از این موضوع خوش

ی این دنیا کمک کردم؛ اون ن  من از چت 
ی

وقت اگه نابود بشه جی گت  من میاد؟ خب... زندگ

 تر میشه. کنندهکه الان هست، کسل

ه شدم.  ن چرخوندم و دوباره به ایلای خت   نگاهم رو به سمت داستی 

سید. درضمن اون قبلا یه بار د و دوستای بو قیافهایلای مرد خوش داشتنن به نظر مت 

 جون منو نجات داده بود... بنابراین من دلم میخواد که بهش اعتماد کنم. 

ن بینمون واضح و روشن بیان بشه. اما من میخوام همه  چت 

 گفتم: 

 اگه من این پیوند رو قبول کنم، هدف تو اینه که منو زنده نگه داری؟ -

 آره!  -

 با این موضوع مشکلی ندارم. خب من 

ه ن ن من باشه؛ خب اینکه فرد قدرتمندی مثل ایلای داشته باشم که انگت  اش زنده نگه داشیر

ن خیلی خوبیه!   چت 

 پرسیدم: 

؟ اون -  ها هم همراه من زنده میمونن؟و افرادی که من بهشون اهمیت میدم جی

 . بینن کنمتا حدودی! من خدا نیستم و نمیتونم آینده رو پیش -

 مایوسانه نق زدم: 

ن باید زنده بمونه.  - ؟ داستی  ن جی  خب داستی 

ه . ابروهای ایلای که کمی از موهاش تت  ن  تر بودن، از تعجب بالا رفیر

 گفت: 



ای مد نظرت نیست؟؟ رسما ش این معامله داری یه کلکسیون ی پیشنهادی دیگهبسته -

ش که شدی ی رو میتی ن . درضمن، چرا چت  دا واضحه؟؟ خب از من درخواست میکنن

ن نداره.  ن همراه تو زنده میمونه؛ اصلا نیازی به گفیر  معلومه که داستی 

خب پس تو درواقع داری از من درخواست میکنن تا با این پیوند بهت کمک کنم؟؟ یا به  -

؟  بیان دیگه، تو قصد داری از من محافظت کنن

ن تمام معامله - ین موردیه که دارم بهت  هانی که تا حالا انجام دادم، اینآره! از بی  بهتر

 . ی رو قبول کنن ن ن چت   پیشنهاد میکنم. تو باید از خدات باشه که همچی 

ط میبندم هر کس دیگه ن معاملهآره، شر ای ای جای من بود، نر چون و چرا به همچی 

 جواب مثبت میداد. 

سه و ایلای هم رفتار خوشایندی از خودش نشون میده؛   به نظر مت 
اما این معامله منطقر

گ داریم.   همش بخاطر اینه که من و ایلای الان هدف مشتر

بنابراین چه اتفافر میفته اگه در آینده ش موضوغ به توافق نرسیم؟ یعنن ایلای اون 

 موقع هم همینقدر منطقر برخورد میکنه؟

ن پرسیدم:   تو ذهنم از داستی 

؟" -  "تو جی فکر میکنن

هانی که لاز  -
ن  م بود مطرح کنن رو از ایلای پرسیدی.""نمیدونم. اما تو تمام چت 

 چند لحظه فکر کردم و بعد خطاب به ایلای گفتم: 

های خوب، صدمه بزنم. من هیچ کار وقت کاری انجام نمیدم که به انسانمن هیچ -

ایطی خودم رو درگت  جادوی سیاه نمیکنم.   شیطانن انجام نمیدم. من تحت هیچ شر

 ایلای شونه بالا انداخت و گفت: 

من با دو مورد اولی که مطرح کردی، موافقم؛ اما مورد آخر... شاید بهتر باشه به جای  -

هانی که میتونن تو 
ن ی. به هر حال من نمیخوام چت 

جادوی سیاه، بگیم جادوی خاکستر

ی جنگ ی رو محدود کنم. پس عینر نداره اگه یه زمانن با جادوی خاکستر ها به کار بتر

 شوکار داشته باشیم. 

، درسته! اما من این حق رو دارم که اگه صلاح دونستم، درخواسنر که ازم داری رو باشه -

 ات تن بدم. رد کنم. و تو نمیتونن منو تهدید کنن یا وادارم کنن به خواسته



البته! من حنر به تهدید کردن یا تحت فشار قرار دادن فکر نمیکنم. من یه شیطان  -

 نیستم! 

 تو ذهنم از جفتم پرسیدم: 

خب حالا نظرت چیه؟ لطفا صادقانه جوابم رو بده. ما مجبوریم که این معامله رو " -

 قبول کنیم؟"

"نمیدونم؛ اما ما تو موقعیت سخنر قرار گرفتیم. ما به کمک ایلای نیاز داریم و اونم این  -

ایطی که ما گرفتارش شدیم، تقریبا حق انتخاب رو ازمون گرفته."  موضوع رو میدونه. شر

 حرف اومد:  ایلای به

محض اطلاع باید بهتون بگم که به یه موضوغ توجه نکردین! اینکه من تنها کسی  -

! هستم که این قدرت رو دارم تا بهتون کمک کنم مانع وقوع آخر  ن  که تو راهه، بشی 
الزمانن

 ی خوبیه. این معامله واقعا معامله

،  خب من این معامله رو قبول میکنم و تو قراره در آینده، هر  - زمان که لازم دونسنر

 من ظاهر بسیر و خواسته
ی

؟وسط زندگ  ات رو مطرح کنن

 ایلای لبخندی تحویلم داد و گفت: 

، بنابراین من میتونم هر چقدر که دلم میخواد؛ ازت  - دقیقا همینطوره! تو به من مدیونن

ی خودت میتونن قبولشون کنن یا پایانن که طبق گفتههای نر کمک بخوام. درخواست

. ر   دشون کنن

؟؟ درخواست -  پایان؟؟های نر جی

ی امکان نداره.  ن ن چت   نه! اصلا همچی 

 غر زد: 

 خب بابا! خیلی -

ی تو حدقه چرخوند و گفت: هاش رو به طرز اغراقچشم ن  آمت 

ن کنیم؟؟الان باید برای تعداد درخواست -  هانی که قراره تو آینده مطرح کنم، نرخ تعیی 

ن کار رو  -  بکنیم! پنج تا درخواست خوبه. دقیقا باید همی 

 به نظرم که عدد پیشنهادیم کاملا منطقیه. 

 ایلای جواب داد: 



 پنجاه تا!  -

 قطعا داره شوجن میکنه! 

 گفتم: 

 نه! ده تا دیگه تهشه.  -

یم؛ وقنر زمانش فرا برسه، میتونیم درمورد خیلی - خب! بذار فعلا پونزده تا در نظر بگت 

 . حالا توافق کنیم؟این موضوع دوباره مذاکره کنیم

ن پرسیدم:   از طریق پیوندمون از داستی 

هانی که ایلای قراره بعدا مطرح کنه، جواب رد بدم؛ اما تو "من میتونم به درخواست -

ن اجازه  ای به من میده؟؟"فکر میکنن ایلای اصلا همچی 

هاش رو تحمل کنه؛ اما خب خودش گفته که "فکر نمیکنم جواب منقن به درخواست -

 و رو تهدید نمیکنه."ت

ایطمون رو از  ن داشت به این موضوع فکر میکرد که ممکنه این معامله در آینده شر داستی 

اینن که هست، بدتر کنه و حسانر برامون دردشساز بشه؛ اما از طرفن هم میدونست که 

 ما تو موقعینر نیستیم که بتونیم بیخیال کمک ایلای بشیم. 

هانی که ایلای در آینده ازم درخواست میکنه، حداقل من این حق رو دارم و 
ن میتونم به چت 

جواب رد بدم؛ اما احتمالا ایلای با شنیدن جواب منقن از جانب من، زندگیم رو تبدیل به 

 جهنم میکنه. 

 از اینه که تو جهنم واقعی است  بشم! 
 اما به هر حال اینکه زندگیم مثل جهنم بشه؛ بهتر

ون فرستادم و ت ن گفتم: بازدمم رو بت   و ذهنم به داستی 

سه؛ اما خب اینطور هم نیست که من عاشقش  - "این معامله اونقدراهم بد به نظر نمت 

 باشم!"

"من اصلا از این موضوع که قراره زندگیمون به این مرد گره بخوره، خوشم نمیاد. ما  -

ی از انمیدونیم در آینده ممکنه چه اتفاقانر رخ بدن، نمیدونیم ممکنه به چه نقطه

ایطمون طوری باشه که اصلا دلمون نخواد  زندگیمون برسیم... و حنر شاید شر

ن تو و ایلای، یه پیوند ابدیه!"درخواست  های ایلای رو قبول کنیم. این پیوند بی 

سم؛ امکان نداره که این مرد  تا زمانن که خودم رک و ضی    ح موضوغ رو از ایلای نتی

 دارم رو در اختیارم بذاره. خودش داوطلبانه اطلاعانر که لازم 



درضمن، ایلای جواب واضح و روشنن به من نمیده؛ اون خیلی مختصر و کوتاه ش و ته 

 قضیه رو به هم میدوزه! 

 فقط امیدوارم این وسط موضوع مهمی رو یادم نرفته باشه که بعدا برام گرون تموم شه! 

سم، خیلی   خوب میشد... اگه میتونستم درمورد این موضوع از کلادیا سوال بتی

 ایلای به حرف اومد: 

خاله - ن از من دارم با تو معامله میکنم، نه دختر ات و نه جفتت! اما از اونجانی که داستی 

قبل با تو پیوند داشته، بهش اجازه میدم تا کمی اظهار نظر کنه، اما اینکه بخوای از این 

 ، ن کاری محدوده فراتر بری و پای بقیه رو هم به این ماجرا بکشونن اصلا و ابدا حق همچی 

 نداری؛ چون خط قرمز منه! 

ن دیگه -  ای وجود داره که از من بخوای؟غت  از این پیوند، چت 

 نه!  -

 دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت: 

 خب حالا به توافق رسیدیم؟ -

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

 "قبول کن!" -

؟" -  "تو مطمئنن

 ."ای نداریمی دیگه"نه! اما من فکر میکنم که ما چاره -

 "باهات موافقم!" -

ی تن میدم.  ن ن چت   اما هنوزم نمیتونم باور کنم که دارم به همچی 

 دست ایلای رو گرفتم و گفتم: 

 آره!  -

امواج قدرت به درون بدنم نفوذ کردن، طوری که حس کردم تو وجودم انفجاری صورت 

 . گرفته

 رنگ شد. سیاه هایکمی به عقب پرتاب شدم... و دیدم پر از نقطه

ن برن. سعی کردم چندبار پلک بزنم تا اون نقطه  های مزاحم از بی 



 ایلای گفت: 

م و بعد میتونم پیوند خوبه! من امشب یه ظرف شیشه - ای کوچیک از خونت میگت 

؟  بینمون رو ایجاد کنم. موافقر

 وقنر دوباره تونستم اطرافم رو واضح ببینم، جواب دادم: 

 آره! حتما!  -

مالید و من تقریبا میتونستم شور و هیجانن که تو  هم هاش رو بهف دستایلای ک

د رو ببینم. چشم ن  هاش موج مت 

 ی شادی که ازش حس میکردم، فضای اطرافمون رو پر کرده بود. حنر رایحه

 ایلای پرسید: 

ای رسیده؟ بالاخره تونسنر چندتا پری پیدا کنن تا ها به چه مرحلهخب ارتباطت با پری -

؟ با  ن کت کین  میل خودشون تو این شگرمی جدید شر

 شونه بالا انداختم و گفتم: 

 نه دقیقا! اما من به کوزت اعتماد دارم...  -

؟ تو مطمئنن که این کار عقلانیه؟!  -  به یه پری اعتماد میکنن

 اوه... آره!  -

دم، برمیاد.   کوزت دوست منه و... من میدونم که اون از پس کاری که بهش ستی

 که ناامیدم نمیکنه! میدونم  

ه شده بود، دست   به سینه شد و گفت: ایلای همونطور که به من خت 

 هووووم!  -

 . کم داشتم به این فکر میکردم که تو ذهن این مرد جی میگذرهو من کم

 به حرف اومد: 

؟ بهش یادآوری کن که ما منتظرشیم.  -  چرا برای دوستت یه پیام نمیفرسنر

ن  ن نگاهم رو به سمت داستی  ن یگ از همون شونه بالا انداخیر های چرخوندم و داستی 

 معروفش رو تحویلم داد. 

 خطاب به ایلای گفتم: 



 . هامون جواب نمیدهگمونم بتونم بهش ایمیل بزنم؛ اما کوزت معمولا به پیام  -

دوباره بهش ایمیل بزن. بهش یادآوری کن که منم اینجا منتظرشم. تو پیامت از اسم  -

 ده کن. ایلایوس! کامل من استفا

 گفتم: 

 خب... باشه! خیلی -

ون آوردم و فورا یه پیام کوتاه برای کوزت تایپ کردم.   موبایلم رو از جیبم بت 

 بعد خطاب به ایلای گفتم: 

ن خب فرستادم. اما گاهی - اوقات کوزت ایمیلش رو برای مدنر چک نمیکنه؛ بخاطر همی 

 ممکنه... 

ن اطرافمون رو   زمی 
ن من و ایلای یهو نور درخشانن در برگرفت و یه لحظه بعد، کوزت بی 

 ظاهر شد. 

 و کوزت تنها نیومده بود! 

ن ما صف کشیده بودن. وَن کنارش ایستاده بود و حداقل پونزده  تا جنگجو دور تا دور زمی 

وَن بود! موهای بلندشون رو با ظرافتِ تمام بافته بودن و  های همشون شبیه لباسلباس

 . بودن ششون رها کردهپشت

 ی ایلای کوبید و با عصبانیت خرخر کرد: سینهکوزت انگشتش رو به قفسه

 تو!  -

د، ایلای لبخندی تحویلش داد و گفت: علارغم خشمی که تو چهره ن  ی کوزت موج مت 

 سلام عسلم!  -

ن چند قدم از اون  که هر لحظه ممکنه بی 
ها فاصله گرفتم. اصلا دلم نمیخواست تو اتفافر

 ده، دخالت کنم یا خودم رو درگت  موضوغ کنم که هیچ ربطی به من نداره. این دوتا رخ ب

 کوزت با خشم گفت: 

! من عسل تو نیستم! و نه! برای آخرین  - چطور جرات میکنن منو "عسلم" خطاب کنن

ن بدی! بار میگم که من بهت کمک نمیکنم. دفعه شیر
ُ
ی نمونده بود که منو به ک ن  ی قبل چت 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 



ه؟؟""احیانا ایده -  ای داری که تو این جهنم دقیقا چه ختر

 "آخه از کجا باید بدونم؟!" -

کوزت هنوزم برای من یه معمای پیچیده محسوب میشه که رازهای زیادی رو تو خودش 

 مخقن کرده. 

 اطلاعات و شناخنر که من درمورد کوزت به دست آوردم، خیلی کم و پراکنده هست. 

کوزت از اون دسته افرادی نیست که حاضن بشه سفره دلش رو برای بقیه اما به هر حال  

 اش رو فاش کنه. باز کنه و تمام گذشته

سم.   ولی الان درمورد ایلای یه عالمه سوال تو ذهنم میچرخه که باید از کوزت بتی

 کوزت خطاب به ایلای گفت: 

های از همون بازیتمام این اتفاقات زیر ش توعه؟؟ ماجرای جنگ با آستاروت یگ  -

؟؟ یگ از همون کوچیک و مسخره ی توعه که برای شگرمی خودت به راه انداخنر

هبازی ی اتفاقانر که قراره رخ بدن های مُهلک و مرگباری که عاشقشونن و هر از گاهی زنجت 

؟رو دست  کاری میکنن تا بساط تفری    ح خودت رو فراهم کنن

؟؟؟  جی

ون ام خونن که تو رگاون لحظه حس میکردم انگار تم هام جریان داره رو از بدنم بت 

 کشیدن. 

 کوزت حتما داره شوجن میکنه! 

 ایلای خندید و گفت: 

ی من بوده، خوشم اومد! هرچند که من نه! اما از اینکه فکر کردی این موضوع نقشه -

ن کار وحشتناکی انجام نمیدم عسلم.   همچی 

 اوه، خداروشکر! 

 د و یهو یه شمشت  تو دستش ظاهر شد. کوزت فورا دستش رو تکون دا

 گفت: 

 من چطور میتونم بعد از کاری که باهام کردی، بهت اعتماد کنم؟؟ -

ن  پروا و خاطرجمع به بار اینطور حس میشد که انگار ایلای دیگه مثل همیشه، نر برای اولی 

سه.   نظر نمت 



 خطاب به کوزت گفت: 

وضوع شزنش کنن و ازم کینه داشته دست بردار! تو نمیتونن هنوز منو بخاطر اون م -

 .  باشر

ی فلزیش به رقص دراومده بودن، های آتیسیر که روی بدنهشمشت  کوزت به خاطر شعله

 حسانر درخشان شده بود. 

 تر رفتم. و من چند قدم عقب

 کوزت گفت: 

 معلومه که میتونم!  -

کم داشتم من کمی ده تا پری دیگه پیدا شد که اطرافمون رو محاضه کردن و یهو شوکله

ن ایلای و پری وز با خودم فکر میکردم که اگه بی  ه، کدومشون پت   صورت بگت 
ی

ها جنگ

 میشن؟! 

ن این دوتا چیه یا اصلا کوزت چطور ایلای رو من هیچ شنحین ندارم که بفهمم قضیه ی بی 

 ها نیاز داریم. میشناسه؛ اما حقیقت اینه که ما برای اجرای کامل طلسم، به هردوی اون

 این ماجرای پیش اومده، چه بازی باشه چه نباشه، من باید از شر آستاروت خلاص بشم. 

ی طلسم رو وقت باید رسما قضیهبنابراین اگه به این دوتا اجازه بدم که باهم بجنگن، اون

 ببوسیم و بذاریم کنار! 

یم...   و این یعنن هممون به فنا مت 

 به حرف اومدم: 

ه؟  -  کوزت؟ اینجا چه ختر

 هردوشون برای یه لحظه سکوت کردن و بعد کوزت به سمت من چرخید و گفت: 

. این موضوع  - من نمیدونستم ایلایوس همون آرکونیه که تو قراره باهاش معامله کنن

 ساز میشه! برامون مشکل

ها هم همراه کوزت ناپدید ی پریکوزت این رو گفت و بعد از اونجا رفت... وَن و بقیه

 شدن. 

 و گفتم: شوکه شدم 

 فاک!!  -



ون بیاد! قلبم به حدی تند میتپید که هر لحظه ممکن بود از سینه  ام بت 

 به سمت ایلای چرخیدم و داد زدم: 

 تو چه غلطی کردی که کوزت اینطوری گذاشت رفت؟؟ -

ه شد، بعد آهی کشید و دستم رو گرفت.  ن خت   ایلای به زمی 

م.   سعی کردم دستم رو عقب بکشم و ازش فاصله بگت 

 ایلای به حرف اومد: 

 نگران نباش! من یه نقشه دارم.  -

ن چرخیدم و سعی کردم دستم رو به سمتش دراز کنم تا کمکم کنه؛ اما  به سمت داستی 

ند شده بودم! 
ُ
 نمیدونم چرا انقدر ک

 دنیا دور شم میچرخید و فضای اطرافم داشت تغیت  میکرد. 

ن خودمون بودیم و یه لحظ ن شستر ه بعد، من همراه ایلای تو یه یه لحظه ما تو زمی 

 راهروی بزرگ و سفید که از سنگ مرمر ساخته شده بود، ایستاده بودیم. 

 ی یه خونه، بزرگ بود، بالای شمون آویزون شده بود. یه لوستر زیبا که به اندازه

ن  ، چندین رنگی 
ن سفید از داخل اون لوستر ن و روی زمی  رنگ کمان درخشان به سمت پایی 

 یشد. راهرو جاری م

ن دیگه ای ببینم؛ چون من و ایلای توسط از جانی که ایستاده بودم، نمیتونستم چت 

 های جنگجو محاضه شده بودیم. پری

 هاشون هم میشد به عمق خشم درونشون نی برد. سه تا پری که حنر از چهره

هبا توجه به این حقیقت که اون ن هاشون رو به سمت ما نشونه گرفته بودن و ها نوک نت 

ترین حدش که میتونم در نظر تر میکردن، حس میکنم ایمنی حصار رو تنگلقهح

م، اینه که اون ن و قصد ندارن واقعا بهمون آسیب بزنن. بگت   ها فقط عصبانن هسیر

ون کشیدم.   اخم غلیطین نثار ایلای کردم و فورا دستم رو از تو دستش بت 

بدون اینکه آسینر ببینم، از اینجا  حالا این آقا چطور میخواد نقشه بکشه تا منو زنده و 

 خارج کنه؟؟

خیالی بالا برد و من متوجه شدم که اون اصلا قصد نداره ما رو از ایلای ابروهاش رو با نر 

 این مهلکه نجات بده! 



ده به من تا خودم حلش کنم.   ظاهرا این قضیه رو ستی

ن دارم، باهاش ارتباط برقر  ار کنم؛ اما انگار سعی کردم از طریق پیوندی که با داستی 

 پیوندمون خاموش شده بود. 

ن رفته باشه، نه! فقط ظاهرا نمیتونستیم باهم ارتباط برقرار کنیم.   نه اینکه از بی 

 ! ن ن زنده هست؛ اما فقط همی   میتونستم حس کنم که داستی 

 ای نداشتم که الان داره چیکار میکنه و چه حالی داره. هیچ ایده

ن اتفافر رخ میده. هانی که متنفرم از وقت  همچی 

ن رو باهم دیگه میگیم هر کاری رو باهم انجام میدیم و همهآخه اغلب مواقع که به هم چت 

ن جدا بشم. پشت  ش میذاریم، یه اتفافر میفته که باعث میشه من از داستی 

 مثل الان که حسانر ازش دور شدم... 

 ف دیگه تکرار نشه. واقعا حس میکنم لازمه یه راهی پیدا کنم تا این وضع مزخر 

 های عصبانن دست و پنجه نرم کنم. اما فعلا باید با یه گروه از پری

 به حرف اومدم: 

 من اومدم تا با کوزت حرف بزنم.  -

ک!  جت   صدام حسانر جیغ شنیده میشد، دقیقا مثل صدای یه جت 

ه چینن به صورت دادم و از اینکه صدام بخاطر ترس و عدم اعتماد به نفس، اینطوری شد

فری شدم. 
ُ
 بود، شدیدا ک

 این افتضاح بود. 

 من یه آلفام و قراره رهتر هیئت جدید باشم؛ بنابراین لازمه که خودم رو جمع و جور کنم. 

، اصلا و هیچاینکه اجازه بدم یه گروه از پری ن جوره های جنگجو تا این حد منو شوکه کین

ه.   تو کتم نمت 

 دوباره به حرف اومدم: 

ن الان! من باید با کوزت  -  حرف بزنم. همی 

 صدام کاملا محکم و قاطع شنیده میشد. 

 ایول! همینه! 



 به خودم افتخار میکنم که انقدر شی    ع تونستم به وضع داغونم مسلط بشم. 

روی من ظاهر شد و طوری شش رو برام تکون داد که انگار حسانر از من یهو وَن روبه

 ناامید شده بود! 

 گفت: 

 از این طرف.  -

ن و راه رو باز کردن. گهبان از همهای نپری  دیگه فاصله گرفیر

 چند لحظه همونجا مکث کردم و به فکر فرو رفتم. 

ما قراره کجا بریم؟ کوزت کجاست؟ و وقنر کوزت بفهمه ما اینجا هستیم، چقدر عصنر و 

 دیوونه میشه؟؟

 ایلای به حرف اومد: 

 خسته نشدی بس که فکر و خیال تو ذهنت تلنبار کردی؟!  -

ن واکنسیر رو ازش نداشتم،  بعد  منو به سمت جلو هل داد... و از اونجانی که توقع همچی 

 رسما چند قدم در طول راهرو سکندری خوردم. 

ن صحنهیگ از پری ، خندههای نگهبان با دیدن همچی  های من ای ش داد و گونهی داغونن

 از شدت خجالت قرمز شدن. 

گذاری از خچه تصویر اولیه  ودم تو ذهنشون حک کردم! ی خوب و تاثت 

دنبال وَن راه افتادم و به این قضیه باور داشتم که حداقل این پش منو به اندازه کافن 

 ها تهدیدی محسوب نمیشم. میشناسه که بدونه برای پری

منظورم اینه که... خب وَن اونقدراهم منو خوب نمیشناسه؛ اما حداقل باید بدونه که من 

ی نیستم ن  . موجود تهدیدآمت 

 ایلای به حرف اومد: 

 ها اجازه میدن افرادی وارد قلمروشون بشن، شدیدا نسبت به اونشاید! اما وقنر پری -

 افراد حساس میشن و خب ما به اینجا دعوت نشده بودیم. 

 

ی که فکر میکردم هم داره مشکلاین معامله ن  تر میشه! ساز ی کوفنر با ایلای حنر از چت 

 زیر لب غر زدم: 



اگه منو مجبور نمیکردی تا کاری رو انجام بدم که برخلاف میل خودمه؟؟ تو  جی میشد  -

سیدی که میخوام همراه تو به اینجا بیام یا نه. پس خودت این وضع رو درست  از من نتی

 کن! 

 

ن موجودات فراطبیعی رو ترمیم کنم، نه اینکه باعث وقوع  من دارم سعی میکنم اتحاد بی 

 یه جنگ بشم! 

 ایلای گفت: 

 لوح نباش! نم قصد ندارم جنگ راه بندازم. پس خواهشا انقدر احمق و سادهم -

 

د. نگاه خشنم رو نثار ایلای کردم تا دهنش رو ببنده؛ از اون نگاه ن  ها که فحش توش موج مت 

 ش وَن به راه رفتنم ادامه دادم. بعد پشت

 ما هنوز زمان داریم. 

 الان تازه اواسط بعدازظهره! 

ها رو متقاعد کنم تا از حضور انجام بدم اینه که کوزت و پریتنها کاری که باید 

منتظره ! غت  ن  ی ما عصنر نشن و مجازاتمون نکین

بعد باید در اشع وقت، همراه ایلای، کوزت و سه پری دیگه به تگزاس برگردم تا طلسم 

 رو اجرا کنیم. 

 چقدرم که کار آسون و راحتیه! 

وع کردم به خندیدن.   شر
ی

 از شدت کلافگ

ه شد و پرسید: ای  لای به من خت 

 تو حالت خوبه؟!  -

 

ی که هست،  - ن نه! واقعا درک نمیکنم چطور تونسنر اوضاع مزخرف ما رو از چت 

؟! داغون  تر کنن
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 ای تحویلم داد و گفت: ایلای لبخند موذیانه

ن داره بر اساس همه تر شده! الانتر نکردم؛ اتفاقا قضیه جالبمن اوضاع رو داغون - چت 

ه ترسا.   یه چهارچوب عقلانن پیش مت 

 

 اسمم رو اصلاح کردم: 

 تسا!  -

 

ن الانم دوست - ؟ ما همی  های خونر برای همدیگه شدیم تسی! میتونم تسی میبینن

 صدات بزنم؟

 

 نه!  -

 

ی نگفت؛ اما من میدونستم که مشکل جدیدی تو راهه ایلای خنده ن ای ش داد و دیگه چت 

 ره تو دردش بیفتم. و قرا

 ها ش درآوردم. ی دست یه آرکون شده بودم و حالا از قلمرو پریمن بازیچه

ن زیادی هم همونطور که اطلاعات زیادی درمورد شوکله زدن با آرکون ها ندارم، چت 

 ها نمیدونم. درمورد مذاکره کردن با پری

 تحمل کنم!  ی گوه دیگه رو اگه حواسم جمع نباشه، مجبور میشم یه معامله

ی نمونده تا به فنا برم!  ن  حس میکنم چت 

*** 

 ها واقع شده. ی کوهها معمولا تو دامنهقلمرو پری



های نگهبان ما رو به سمت راهروهای پیچ در پیچ راهنمانی میکردن تا عمیقا وارد و پری

ن بشیم. این قلمرو شگفت  انگت 

ی داشت و هر راهرونی که ازش عبور میکردیم، نسبت به راهروی قبلی  جزئیات بیشتر

 تر و زیباتر ساخته شده بود. ماهرانه

اندازهانی که روی سقف راهروها نقاشر شده بودن، به حدی واقعی به نظر چشم

سیدن که انگار تک ن و نفس میکشیدن! تک عناض ترسیممت   شده، جون داشیر

ای نگهبانن که هها نشده بودم؛ آخه بخاطر پریی این نقاشر راستش اوایل راه، متوجه

اطرافمون رو محاضه کرده بودن، کمی مضطرب و دلواپس بودم و نمیتونستم رو 

 موضوغ تمرکز کنم. 

اما وقنر از یه پیچ عبور کردیم تا وارد راهروی بعدی بشیم، کاملا اتفافر چشمم به این 

 اندازهای زیبا افتاد. چشم

مشغول دوییدن بودن و در امتداد هانی رو تماشا کرد که اندازها میشد گرگتو اون چشم

دن.  ن ن پرسه مت  ارهای شستر ن  سقف راهرو تا رسیدن به راهروی بعدی، تو چمتن

، کمتر از همیشه  ن ماه کامل تو آسمون حسانر خودنمانی میکرد و ارتفاعش نسبت به زمی 

 حس میشد. 

واقعی ابرها فضای اطراف نقاشر رو در برگرفته بودن و طوری حرکت میکردن که انگار 

 بودن! 

فتم تا از پری های نگهبان به سمت راهروی قبلی چرخیدم و همونطور که عقب عقب مت 

 اندازها بودم. جا نمونم، همچنان مشغول تماشای چشم

 باهم به سمتش هجوم آوردن... همهگرگ
ی

ن ها یه آهوی کوهی پیدا کرده بودن و همگ چت 

ویزیون نصب کرده بودن و منم مشغول به قدری زیبا و ملموس بود که انگار روی سقف تل

 تماشای انیمیشن حیوانات بودم! 

 ایلای بازوم رو گرفت و گفت: 

 تر حرکت کن. دست از دید زدن بردار و یکم شی    ع -

 

 ها رو دیدی؟؟تو هم اون نقاشر  -

 



 لبخندی تحویلم داد و گفت: 

جلوی پاهات رو آره! اما مطمئنم که تو حنر یه نگاه به کف راهرو ننداخنر و اصلا  -

 .  نمیبینن

 

وقنر داشتم به سمت جلو میچرخیدم، پاهام به همدیگه گت  کردن و دوباره سکندری 

 خوردم. 

های نگهبان ش پریایلای همچنان بازوم رو گرفته بود و منو دنبال خودش، پشت

 میکشوند. 

ون بکشم؛ چون این حرکتش واقعا رومسعی کردم بازوم رو از حصار انگشت خم هاش بت 

ن بچه  ها منو این طرف و اون طرف میکشوند. بود که عی 

 به حرف اومدم: 

 ات برداری و ... اوه! خدای من! میشه دست از این کارهای مسخره -

 

 همون یه نگاه به کف راهرو کافن بود تا نفسم بند بیاد. 

من فکر میکردم کف اینجا هم مثل راهروی اولی که واردش شدیم، از سنگ مرمر مشگ 

 . لاش دیده میشهای لابههانی به رنگ نقرهخته شده که رگهسا

ه دیم، کف زمینش به طرز خت  ن ای کنندهاما راهرونی که ما در حال حاضن داخلش قدم مت 

 درخشان بود و آسمون شب رو به تصویر میکشید. 

قصیدن. شهابهای رنگارنگ اطراف ستارهسیاره پرواز ها تو آسمونِ شب سنگها مت 

نهایت بزرگ، منفجر میشدن و موجر از انرژی رو به اطراف پرتاب های نر و ستاره میکردن

 میکردن. 

 بخش بود! تماشای این منظره واقعا آرامش

العاده زیبا رو تماشا اندازهای فوقمن میتونم تا ابد تو این راهروها قدم بزنم و این چشم

 کنم. 

 یهو صدای ایلای رو شنیدم که گفت: 

 مواظب باش!  -



 

 بعد منو به سمت دیوار راهرو کشید. 

 روم ایستاده بود، جاخالی بدم. موقع شم رو بالا آوردم تا از مردی که روبهدرست به

ین انحنانی ایستاده بود. 
یه مرد تو جایگاه مشخصی، کاملا صاف و بدون کوچیکتر

ن گت  کرده بود و موهای بلندش با  ش تو زمی  و کنار  ظرافتِ تمام بافته شده بودن شمشت 

 صورتش رها شده بودن. 

ن و ترسناک بود که من از نگاهی که تو چهره ی اون مرد دیده میشد، به حدی خشمگی 

 شدت شوگ که بهم وارد شده بود، دوباره سکندری خوردم. 

 ایلای پرسید: 

سم سالم به مقصد نرش! ببینم لازمه بقیه -  ی مست  رو بغلت کنم؟ چون میتر

 

ای که تو صداش بلند به من نمیخندید؛ اما من میتونستم خنده حنر با اینکه با صدای

د رو بشنوم.  ن  موج مت 

 گفتم: 

 نه!  -

 

اش یا بغلم کنه؛ مخصوصا جلوی این همه پری اینکه ایلای منو بندازه روی شونه

 نگهبان، خب فقط ضعفم رو به همه نشون میده. 

ل زدن اما لازمه که خودم رو جمع و جور کنم. نمیتونستم بیشتر از 
ُ
هام ادامه بدم این به ز

 و دست و پا چلفنر بودنم رو به نمایش بذارم! 
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 های روی سقف دوباره توجه منو به خودشون جلب کردن. نقاشر 



اندازهانی از یه جشن رو نشون میدادن که در طول روز و زیر نور دفعه درواقع چشماین

 . آفتاب برگزار میشد 

 ی تو گوشم زمزمه کرد: ایلا

ن کار رو انجام میدی!  - ؛ اما هنوز داری همی 
ل نزنن

ُ
 میدونم داری سعی میکنن به اطراف ز

 

 حق با ایلای بود. 

ن بار یه ا نایتلی هستم که تو فیلم غرور و تعصب برای اولی  جورانی حس میکنم شبیه کت 

زده و کنجکاو ن اندازه شگفتی آقای نایتلی شد تا از اونجا بازدید کنه. به همو وارد خونه

 شده بودم. 

ضوح دارم این همه شکوه و زرق و برق رو از نزدیک تماشا میکنم، حق دارم که وقنر به

ن بشه، بازم نمیتونم جلوی  انقدر مجذوب بشم، طوری که حنر اگه فکم پخش زمی 

م و تظاهر کنم که شوکه نشدم.   افتادنش رو بگت 

 خطاب به ایلای گفتم: 

 ونم که دیگه اصلا به اینجا دعوت میشم یا نه. من نمید -

 

دفعه هم ما رو دعوت نکرده بودن؛ بلکه خودمون بدون اجازه وارد مخصوصا اینکه این

 ها شده بودیم. قلمرو پری

 ادامه دادم: 

 بنابراین چه عینر داره اگه بخوام اطرافم رو تماشا کنم؟؟ -

 

ی نگفت؛ بنابراین منم  ن  دوباره مشغول بررش فضای اطرافم شدم. ایلای در جوابم چت 

 پیکر راهنمانی کردن. های نگهبان ما رو به سمت یه در دوتانی غولپری

 نهایت وسیع بود. ی دو طبقه از یه آپارتمان بود! و عرضش هم نر بلندی این در به اندازه

ن ساخته اگه اشتباه نکرده باشم، اون بودن؛ اما ها این در رو از یه نوع سنگ گرون و سنگی 

سه.   این موضوع واقعا مسخره به نظر مت 



ن سنگ منسجم و   رو از سنگ بسازه؟؟ اونم همچی 
ی

ن در بزرگ آخه گ حاضن میشه همچی 

 !  سنگینن

، کمرشون پودر میشه! چون حنر برای منن که یه  ن در سنگینن رسما برای باز کردن همچی 

 زیادی دارم؛ بازم این کار غت  
سه. گرگینه هستم و قدرت بدنن  ممکن به نظر مت 

ی طلانی ضخیم و بلند به هر دو طرف در نصب شده بودن که شبیه دوتا میله

ه سیدن. دستگت   های در به نظر مت 

ن در غول هآخه برای همچی  ن دستگت   . هانی هم لازمهپیکری، همچی 

 در زد. روی درگاه ایستاد و سه تقه به بدنهوَن روبه
ی

 ی سنگ

  باز شد. آرومییه لحظه بعد، در به

اولش فکر میکردم که در خودش داره باز میشه؛ اما بعد متوجه شدم که گروهی از 

. نگهبان ن ل میدن تا بازش کین
ُ
 ها از درون دارن در رو ه

 فضای داخل درواقع یه تالار رقص بزرگ بود. 

 رو به اطراف 
ی

حداقل ش تا لوستر باشکوه از سقف آویزون شده بودن که نور زردرنگ

ن ساطع میک  های متعدد پر شده بود. کمانردن و سالن از رنگی 

انداز جادونی آسمون کف سالن مثل کف راهرونی که داخلش قدم زدیم، همون چشم

 . شب رو به نمایش گذاشته بود 

 دیوارهای سالن سفید بودن؛ اما از سنگ مرمر ساخته نشده بودن. 

ی ساخته  ن بودن؛ آخه هرکدومشون به نمیتونستم بگم که دیوارهای اینجا رو از چه چت 

 قدری نورانن بودن که مثل ماه کامل میدرخشیدن. 

های دلم میخواست اون دیوارها رو لمس کنم تا ببینم چه اتفافر میفته؛ اما شک دارم پری

ن کاری رو بهم بدن. نگهبانن که اطرافمون رو محاضه کردن، اجازه  ی همچی 
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های نگهبانن که عملا ما رو محاضه سمت جلو قدم برمیداشتیم، پریهمونطور که به 

ن و به سمت اطراف و پشت  شمون حرکت کردن. کرده بودن، ازمون فاصله گرفیر

سیع، یه سکوی بزرگ قرار داشت که دو طرفش نهایت و ی این سالنِ نر سمت دیگه

ِ تمام خودنمانی میکپله  ردن. های طلانی مارپیچ، با ظرافت و زیبانی

 ها درنهایت به جانی که کوزت ایستاده بود، ختم میشدن. این پله

 روی کوزت نشسته بودن و تعدادی هم اطرافش ایستاده بودن. ای روبهعده

اش نگاهی به سمت ما انداخت، تمام تمرکز من فقط به اما وقنر کوزت از روی شونه

 یدن. هام فقط کوزت رو میدسمت اون جلب شد؛ طوری که انگار چشم

تر دار قشنگش، از همیشه روشنپوست بدن کوزت تا حدودی میدرخشید و موهای موج

سیدن.   به نظر مت 

تصویری که از کوزت میدیدم، به قدری باشکوه و جذاب بود که انگار این دختر وسط یه 

 هاله از نور ایستاده بود! 

ه ی نبود که توجهاما این درخشش خت  ن کرده بود؛ ی منو به خودش جلب  کننده چت 

بلکه... این حقیقت که حنر با وجود حداقل پنجاه متر فاصله، میتونستم انقدر ملموس و 

د رو ببینم؛ واقعا منو مضطرب میکرد. واضح خشمی که تو چهره ن  ی کوزت موج مت 

من کاملا مطمئنم که عصبانیت کوزت بخاطر حضور ایلایه و اگه این موضوع برام 

 ندارم که ایلای رو بندازم زیر اتوبوس!  دردشساز بشه، من هیچ مشکلی

هامون گند خورده، تقصت  من اینکه اوضاع انقدر افتضاح شده و رسما به تمام برنامه

 نیست. ایلای باید جوابگو باشه! 

 ایلای به حرف اومد: 

 آل من نیست. راستش بلانی که میخوای شم بیاری، چندان ایده -

 

وجه باب میل هیچری که تو ذهنم میچرخن هم بهکشوندن من به اینجا و خوندن افکا  -

 من نبوده و نیست! 

 

، برای من خیلی جالب و شگرم - . آره؛ اما هردو موردی که گفنر ن  کننده هسیر

 



 اوه! عالیه! 

ی که میخواستم این بود که برای یه آرکون شگرم ن  کننده باشم! انگار تنها چت 

 آخه یه موجود تا چه حد میتونه رومخ باشه. 

 لای به سمتم خم شد تا نزدیک گوشم زمزمه کنه: ای

فقط محض اینکه بدونن قضیه از چه قراره، برات توضیح میدم. من تو رو همراه خودم  -

ن بشم که کوزت به همراه اون تعداد پری هانی که به اینجا آوردم چون میخواستم مطمی 

سونن. اگه من برای اجرای طلسم بهشون نیاز داریم، حتما برای امشب خودشون رو  مت 

ها شسختانه روی تصمیمشون برای کمک نکردن به ما، تنهانی به اینجا میومدم، پری

ها ثابت کنه اتفاق وحشتناکی تو پافشاری میکردن و کوزت هم بدون مدرگ که به پری

ر هممونه، عملا نمیتونست  راهه و قضیه داره به جاهای باریک کشیده میشه که به ضن

. اگه من الان اینجام و تو رو هم ملکه دربار ما ن ه رو راضن کنه تا باهامون همکاری کین

ن بوده که کارمون راه بیفته.   همراه خودم آوردم، فقط برای همی 

 

 اوه! 

 های ایلای منطقیه! نظرم تا حدودی حرفحالا بهتر میتونم این موضوع رو درک کنم و به

 

 جاش بلند شد و گفت:  ش کوزت، روی صندلی نشسته بود، از یه زن که پشت

سه شوکله -  ات پیدا شده. های جدید گرگینهی یگ از دوستبه نظر مت 

 

 ی اون زن رو تشخیص بدم و گمون نکنم بشناسمش. نمیتونستم چهره

 خطاب به من به حرف اومد: 

 بیا اینجا!  -

 

ونی داره منو به سمت اون سکو میکشونه.   درست همون لحظه، حس کردم نت 

ونی که تا حالا تجربه کرده بودم، قویاین انرژی  تر و تر بود! حداقل ده برابر قویاز هر نت 

 تر از قدرنر که آقای داوسون داشت. شدید 
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 گرگم به سطح بدنم نزدیک شده بود و شدیدا با این دستور مخالفت میکرد. 

 تمرکز کرده بودم تا بتونم همونجانی که ایستبه
ن موضوع سخنر اده بودم، بمونم و همی 

ن باعث شده بود که نفس  . هام به شماره بیفیر

 حق با کریس بود. 

 ها بیاد. وجه نمیتونه به قلمرو پریاون به هیچ

ن انرژی زیادی مصرف کنم تا بتونم یه دستور  اگه من که این همه قدرت دارم، باید همچی 

م؛ خب اصلا نمیتونم تصور کنم ممکنه اینجا چه بلانی ش کریس  ساده رو نادیده بگت 

 بیاد. 

 زنن که این دستور رو به من تحمیل کرده بود، جلوتر اومد و کنار کوزت ایستاد. 

 موهای لخت، بلند و براقش حنر بیشتر از موهای کوزت میدرخشیدن. 

د.  ن  این درخشش به رنگ طلانی روشن بود؛ طوری که به سفیدی مت 

وع نگاه کردن و حنر طرز ایستادنشون هم تا حد زیادی قد بودن و ناما اون زن و کوزت هم

 دیگه شباهت داشت. به هم

 ی دربار ماه! این زن باید مادر کوزت باشه؛ ملکه

 مادر کوزت دوباره روی دستورش پافشاری کرد: 

 گفتم بیا اینجا!   -

 

ی رو پشت دستورش قرار داد.   و قدرت بیشتر

ن یه قدم به با وجود فشار شدیدی که بهم تحمیل میشد و م یل شدیدی که برای برداشیر

سمت جلو داشتم؛ تمام تلاشم رو به کار گرفته بودم تا بتونم در مقابل این دستور 

 مقاومت کنم. 



ن شُ میخوردن؛ اما من حال داغونم رو قطره های عرق از روی پیشونیم به سمت پایی 

 نادیده گرفتم و خطاب به ملکه گفتم: 

یام جلو و شما رو از نزدیک ملاقات کنم؛ اما اینکه با یه من خیلی دوست دارم که ب -

ه.  ... خب این موضوع تو کتم نمت  ن  دستور منو وادار به این کار کنی 

 

 جالبه! پس من ازت درخواست میکنم که بیای جلو.  -

 

 قبوله!  خب اینطوری برای من قابل

 های آهسته و کاملا با احتیاط به سمت جلو حرکت کردم. با قدم

العملی که اینجا از خودم نشون بدم، فورا مورد قضاوت حسی بهم میگفت هر عکسیه 

م.   قرار میگت 

وقت سکندری نخورم یا پاهام شُ نخورن و پخش بنابراین باید حواسم رو جمع کنم تا یه

ن نشم  . زمی 

 به حرف اومدم: 

نجا دعوت اتون شدیم. من میدونم که ما به ایمن واقعا عذر میخوام که مزاحم جلسه -

 نشده بودیم؛ اما... 

 

 من مطمئنم که این موضوع زیر ش ایلایه!  -

 

 بله بانو!  -

 

ن زیر لب غر از روی سکو شوصدای زمزمه سید؛ انگار اون افراد داشیر واری به گوش مت 

دن.  ن  مت 

ن واکنسیر نشون میدن یا نه!   و راستش نمیدونستم کار اشتباهی ازم ش زده که همچی 

 به رنگ سفید پوشیده بود.  و شلوار شیک و برازنده مادر کوزت یه کت



مدل شلوارش، گشاد بود؛ البته نه خیلی گشاد! و کنر که پوشیده بود، خیلی خوب تو 

 تنش نشسته بود. 

 Vی های کتش رو بسته بود، یقهزیر کتش، لباش نپوشیده بود و از اونجانی که دکمه

 ن میکرد؛ البته نه خیلی زیاد! شکل کتش بخسیر از پوست سفید و صافش رو نمایا

 ای از طلا بود، روی شش قرار داشت. یه تاج ساده که شبیه حلقه

 این زن نماد زیبانی بود و رسما هیچ نقصی نداشت. 

 باشکوه، درخشان، باوقار و خونشد! 

تر بودم، همیشه دلم میخواست که دقیقا مثل این زن باشم؛ اما متاسفانه وقنر کوچیک

 هرگز رخ نداد. این اتفاق 

شلوار کِسیر جذب میپوشیدم و موهام رو به  آخه اغلب اوقات تو خونه بودم و همیشه

ن بود! چون تقریبا به جز مدرسه، اصلا صورت گوجه ای شلخته میبستم. تیپم اغلب همی 

فتم.  ون نمت   از خونه بت 
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 رش شُ میداد، گفت: های شلواهاش رو تو جیبملکه همونطور که دست

هانی خوشحالم که یگ از دوست -
ن های کوزت رو از نزدیک ملاقات میکنم. با توجه به چت 

 به پا شد. 
ی

 بزرگ
ی

 که درموردت شنیده بودم، ظاهرا بخاطر تو جنگ و آشفتگ

 

ن و دقیقا  دقیقا زیر سکو متوقف شدم. کوزت و مادرش هم به سمت جلو قدم برداشیر

 ی سکو ایستادن. لبه

ن و دقیقا روی من متمرکز شده بود.   نگاه هردوشون به سمت پایی 

 جواب دادم: 

اینطور نیست که خودم عمدا باعث بروز این مشکلات شده باشم؛ اما ظاهرا آشوب و  -

 . ن  من تمومی نداره؛ طوری که انگار اتفافات بد سایه به سایه دنبالم هسیر
ی

 بحران تو زندگ



 

سه که  -  و اینطور به نظر مت 
ی

ها همچنان ادامه داره و حنر بدتر هم شده! انگار این آشفتگ

کوزت از من درخواست کرده که بهش اجازه بدم به همراه سه پری دیگه، قلمرو رو ترک 

ی خروج بدم، چه برسه به اینکه بذارم چند نفر دیگه کنه. من حنر نباید به کوزت اجازه

ه! اما کوزت تو این مدت  ی مدام مشغول توضیح دادنه تا با ارائهرو هم همراه خودش بتر

 کننده، بتونه منو راضن به همکاری کنه. دلایل قانع

 

 ملکه نگاهش رو به سمت کوزت سوق داد و گفت: 

ه بگم مشغول توضیح دادن بود تا اینکه یهو به همراه تمام محافظ - هاش غیبش البته بهتر

 زد. 

 

 ملکه به سمت ایلای چرخید و گفت: 

؟! هاومدی که ی -  مدت اینجا بمونن

 

 ایلای لبخندی تحویل ملکه داد و گفت: 

خاله! فکر نمیکنم از اقامت موقت من تو قلمرو پری -  ها چندان خوشت بیاد دختر

 

 این رو گفت و بعد چشمگ تحویل کوزت داد. 

 ملکه به حرف اومد: 

خاله -  ی تو نیستم! من دختر

 

! پس من باید جی صدات بزنم؟ به هر  - حال من و کوزت با هم نسبت داریم؛  نه، نیسنر

 پس من و تو هم خویشاوند محسوب میشیم. 

 

 خویشاوند؟! 



بالا  نگاهم رو به سمت کوزت چرخوندم و اون در جواب نگاه پرسشگرم، فقط شونه

 انداخت. 

ن نبودم که این حرکتش چه معنن میده... اینکه حرف ایلای رو تایید کرده یا  مطمی 

 تکذیب؟! 

لحظه گذشت، کنجکاوی چنان بهم فشار آورده بود که رسما میخواستم اما وقنر چند 

 سوالم رو با صدای بلند مطرح کنم. 

 قبل از اینکه حرفن بزنم، ملکه در جواب ایلای گفت: 

، نر  -
ه! اما خب نهایت اغراقاینکه من و کوزت رو خویشاوند خودت خطاب کنن ن آمت 

 موفق شدی که زهرت رو بریزی! 

 

به ملکه نزدیک نبودم و اینطور با دقت تماشاش نمیکردم، قطعا متوجه اگه تا این حد 

 هاش رو از شدت خشم مشت کرد. نمیشدم که در کشی از ثانیه، دست

 اما خیلی شی    ع، دوباره به همون حالت خونشد خودش برگشت و خطاب به من پرسید: 

 این ماجرا حقیقت داره؟ -

 

ن  العملشون رو ایلای، کوزت و ملکه بودم تا عکسمن انقدر مشغول چرخوندن نگاهم بی 

ی بیان کنم.  ن ن تا چت 
 بررش کنم که اصلا متوجه نشدم همه منتظر من هسیر

 شدرگم پرسیدم: 

 جی حقیقت داره؟ -

 

ن این دنیا و ی خروج ندم، پردهاینکه اگه من به کوزت و سه پری دیگه اجازه - ای که بی 

ه!  دنیای مُردگان وجود داره و مثل مانع ن مت   عمل میکنه، از بی 

 

 آها، پس منظورش این قضیه هست. 

 گفتم: 

 آره! این قضیه کاملا درسته.  -



 

ن خم شد... که به نظر من این حرکتش ملکه دقیقا روبه روی من، روی سکو به سمت پایی 

ها جی میدونم که الان بخوام چندان شبیه یه ملکه نبود؛ اما خب آخه من درمورد ملکه

 کنم! اظهار نظر  

 های ملکه دقیقا رو صورت من میخکوب شده بودن. حالا چشم

 به حرف اومد: 

ن مشکلی شدن؟های هفت دربار پریو تو فکر میکنن که ملکه -  ها باعث بروز همچی 
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های ملکه حس کردم؛ طوری که انگار داشت منو موج شدی از انرژی رو پشت حرف

 ادقانه جواب بدم. وادار میکرد تا ص

ها رو گردن بقیه بندازم؛ حنر با اینکه ملکه های اما من اصلا دلم نمیخواست که تقصت 

نحوی تو بروز این مشکل یا شاید بدتر شدنش نقش ها با مخقن شدن ناگهانیشون بهپری

ن و حداقل بخسیر از این ماجرا تقصت  اون هاست؛ اما به هر حال فکر نمیکنم به داشیر

 ها درست باشه. ردن این حرفزبون آو 

یه حسی که خیلی هم قوی بود، بهم میگفت اگه بخوام از سلطنت یه ملکه جلوی 

م یا یه جورانی متهمش کنم که تو اجرای مسئولیتش کوتاهی کرده؛ خب مردمش ایراد بگت 

 قطعا باید عواقب افتضاج رو به جون بخرم. 

 ها میتونن دروغ رو بو بکشن؟پری

ن نیستم.   .. و این یعنن مجبورم که حداقل بخسیر از حقیقت رو بیان کنم. مطمی 

بعد از چند ثانیه فکر کردن، بالاخره یه فکری به ذهنم خطور کرد که گمونم مطرح 

 نر 
 خطر باشه! کردنش به اندازه کافن

 گفتم: 

 بحث کردن درمورد این موضوع هیچ کمگ به حل مشکلاتمون نمیکنه.  -



 

ام رو فقط برای اینکه شک و تردیدی تو نگاهم موج نزنه، چونهحرکت مونده بودم و نر 

 کمی بالا نگه داشته بودم تا اعتماد به نفسم رو نشون بدم. 

ه شدم و منتظر موندم تا عکسبه چشم  العملی نشون بده. های ملکه خت 

ه ملکه و اطرافیانش بتونم هیچ راهی وجود نداشت که تو اون وضع و زیر نگاه های خت 

پاک کنم... اهمینر نداره که چقدر از درون آشفته و مضطرب  هامرو از کف دستعرق 

ی نشون بده. هستم، به هر حال نباید اجازه بدم چهره ن  ام چت 

های ملکه نقش بست و من اون لحظه حس کردم که جواب درسنر لبخندی روی لب

 تحویلش دادم. 

 به حرف اومد: 

 ای بود! جواب زیرکانه -

 

 بلند شد؛ اما همچنان نگاهش روی من میخکوب مونده بود.  آرومیبعد به

 لبخندی تحویل ملکه دادم و گفتم: 

هاش میتونن از قلمرو خارج بشن تا برای اجرای طلسم باهامون پس کوزت و دوست -

؟ ن  همکاری کین

 

 ان؟های کوزت انقدر بامزهتمام دوست -

 

از نظر ملکه شخصیت جالب و راستش تصور نمیکردم که بامزه باشم؛ اما خوشحالم که 

 ای دارم. کنندهشگرم

حداقل این تصور خیلی بهتر از اینه که منو به چشم یه تهدید برای خودش و مردمش 

 ببینه. 

 نبودم که باید چه جوانر بهش میدادم، بنابراین فقط شونه بالا انداختم. 
ن  مطمی 

 ملکه گفت: 



یکنم تا این اطلاعات رو باهاشون ها صحبت مدرخواست تو پذیرفته شده! من با ملکه -

سه، احتمالا دوره  مخفیانه پریدرمیون بذارم. اینطور که به نظر مت 
ی

ها قراره ی کوتاه زندگ

 به پایان برسه. 

 

شباهت به تخنر باشکوه نبود، چرخید؛ این رو گفت و به سمت صندلی سلطنتیش که نر 

 اما یهو متوقف شد و خطاب به ایلای گفت: 

 ی! و تو ایلا -

 

 بله هِلِن؟ -

 

 ختر اینجا پیدات نشه! دیگه هرگز شزده و نر  -

 

سید، خوشایلای همیشه ریلکس و نر  رسمی! خیال به نظر مت   خنده و غت 

 اما تو اون لحظه، انگار نقانر که روی صورتش گذاشته بود، افتاد. 
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وع کرد به   درخشیدن! ایلای صاف شجاش ایستاد و شر

رنگ کوزت و مادرش نوری که از ایلای به اطراف ساطع میشد، شبیه درخشش طلانی 

 نبود. 

 ای و سفید خالص بود. بلکه درخشش ایلای ترکینر از رنگ نقره

های ایلای رو ببینم که بعد از چند تا نفس عمیق و چندبار پلک زدن، تونستم بال

 شش ظاهر شده بودن. پشت

سید.  ی هر گمونم اندازه  مت 
 بالش، حداقل به هشت متر



 که بال
ی

سیدن. البته پرهای سفیدرنگ هاش رو پوشونده بودن، خیلی زیبا به نظر مت 

ی روشن دیده میشد که جذابیتشون رو قسمت انتهانی بال هاش به رنگ خاکستر

 دوچندان میکرد. 

تر و زیباتر! انگتر شده... هراسهای ایلای ظاهر شدن، انگار هیکلش بزرگاز وقنر بال ن  ت 

ن  یه عصای کوتاه تو کف دستش ظاهر شد و همون لحظه، ایلای حدودا یه فوت از زمی 

 فاصله گرفت و تو هوا شناور شد. 

گمونم حالا دیگه متوجه شدم که چرا ایلای کفش نمیپوشه! چون ظاهرا همیشه پرواز 

 میکنه و نیازی به کفش نداره. 

 ها داره. ها رو به فرشتهترین شباهتگفت نزدیکایلای شاید یه فرشته نباشه؛ اما میشه  

سه. درضمن این مرد با این نگاه و اقتدار، نر   نهایت ترسناک به نظر مت 

 ایلای خطاب به ملکه گفت: 

ه فراموش نکنن که تو سلسله - ی ا ها چه جایگاهی دارن و من چه رتبهی قدرت، پریبهتر

 دارم! 

 

ی تسلیم شدن ری که انگار این کار رو به نشونههاش رو بالا آورد، طو مادر کوزت دست

 انجام میداد. 

 گفت: 

امی که تو لحنم حس کردی، ببخش. من... منو بابت نر  -  احتر

 

هام رو تو همون لحظه، یهو درخشش ایلای به حدی شدید شد که مجبور شدم چشم

 ببندم. 

 هام رو باز کردم، ایلای از اونجا رفته بود. و وقنر دوباره پلک

م، فورا زمزمه کردم:  قبل  از اینکه بتونم جلوی خودم رو بگت 

اوه! مرتیکه حرومزاده! منو اینجا گذاشت و رفت! خودش منو آورده بود اینجا... آخه  -

 چقدر میتونه بیشعور باشه... 

 



ی ملکه رو شنیدم، تازه متوجه شدم که دارم با صدای بلند فحش وقنر صدای خنده

نم.  ن  میدم و غر مت 

 هام شخ شدن و ملکه خطاب به من گفت: خجالت گونهاز 

 من مطمئنم ما میتونیم تو رو به جانی که میخوای بری، برسونیم. پس نگران نباش!  -

 

 کوزت گلوش رو صاف کرد و گفت: 

م تا اتاقم رو به تسا نشون بدم و بقیه - ی افراد لازم رو آره! معلومه که میتونیم. من مت 

 مدت یه ساعت از قلمرو خارج بشیم.  جمع کنم. ما باید ظرف

 

 ملکه گفت: 

 آره، حتما! فقط منو در جریان اتفاقانر که رخ میدن، بذار.  -

 

ی نثار مادرش کرد و گفت: کوزت لبخند عریض و اغراق ن  آمت 

ن کار رو نمیکنم؟ -  مگه همیشه همی 

 

ین و ملیح شده بود که گمون نکنم تا حالا این دختر ر  و اینطوری لحن کوزت به قدری شت 

 دیده باشم. 

 ملکه لبخندی زد و گفت: 

 نه! اگه بخوایم روراست باشیم، معمولا این کار رو نمیکنن دختر شکش من!  -

 

 بعد هردو باهم خندیدن. 

ی بهش گفت که من متوجه نشدم.  ن  کوزت چسبوند و چت 
 ملکه پیشونیش رو به پیشونن

روی سکو منتظر ایستاده بودن، ی افرادی که بعد از کوزت فاصله گرفت و به سمت بقیه

 قدم برداشت. 
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ن پرید و همونطور که از کنارم رد میشد، خطاب به من  کوزت از روی سکو به سمت پایی 

 گفت: 

 بیا بریم!  -

 

 هام شعت بدم تا بتونم خودم رو به کوزت برسونم. مجبور شدم کمی به قدم

ن و راه رو برامون باز کردن تا از درگاه عبور کنیم. های نگهبان ازمون فاصله  پری  گرفیر

شمون میومد، وَن ها دیگه دنبالمون راه نیفتادن و تنها کسی که پشتخوشبختانه نگهبان

 بود. 

 حالا که از ملکه دور شده بودیم، من یه عالمه سوال برای پرسیدن داشتم. 

 تو اون سالن وسیع بودم، حسانر تلاش کردم تا کن
جکاویم رو شکوب کنم و وقنر

 هام رو به زبون نیارم... و واقعا هم این کار رو کردم! هیچکدوم از سوال

جواب اما الان دیگه نمیتونم این وضع رو ادامه بدم؛ چون تحمل این حجم از سوال نر 

ممکنه.   واقعا غت 

 همونطور که به سمت جلو قدم برمیداشتیم، خطاب به کوزت پرسیدم: 

 و ایلای باهم نسبت دارین؟خب... پس تو  -

 

 کوزت خرخر کرد: 

. ها همهنه دقیقا! آرکون - ن عادی میبیین ن رو عجیب و غت   چت 

 

ن  ن هم هست.  ایلای شاید عجیب و غریب باشه؛ اما قطعا تحسی   برانگت 

 گفتم: 



عادی بودن ایلای موافقم؛ اما اون مرد خیلی باشکوه و جذابه! و  - آره، با عجیب و غت 

 ها یهو از کجا ظاهر شدن؟؟دیدی؟؟ آخه اون بالهاش رو بال

 

 کوزت آهی کشید و گفت: 

وع کنم!  -  مجبورم نکن که شر

 

 بعد بازوم رو گرفت و برای چند لحظه منو متوقف کرد. 

 گفت: 

، خیلی مراقب باش!  -  وقنر میخوای با ایلای معامله کنن

 

 صورتم با شنیدن این حرف درهم شد. 

یچیده بشه؛ مخصوصا که من قبل از اومدن به اینجا، با خب انگار این قضیه قراره پ

 ایلای معامله کرده بودم. 

ن رو از چهرهانگار کوزت همه  ام خوند؛ چون گفت: چت 

 تو باهاش معامله کردی، مگه نه؟ -

 

 آره!  -

 

-  .  انداخنر
ی

 تو حنر نمیدونن خودت رو تو چه دردش بزرگ

 

 این معامله قراره تو چه دردشی بیفتم.  حق با کوزت بود! من واقعا نمیدونستم بخاطر 

ش هم اتفاقات عجیب و  اما راستش من از وقنر که پام رو تو تگزاس گذاشتم، پشت

 وحشتناکی رو تجربه کردم که حنر از درکم خارج بودن. 

 و 
ی

معامله با ایلای، یگ از همون اتفاقات عجیب و جدیده که متاسفانه بدون آمادگ

 کردم. ی کافن قبولش  تجربه



سه؛ اما من چاره  ای نداشتم. ی دیگهمیدونم احمقانه به نظر مت 

 گفتم: 

ن بالاخره روبههمه -  راه میشه. چت 

 

 راه نشه! یا ممکنه روبه -

 

 من کاری رو انجام دادم که مجبور بودم انجام بدم.  -

 

 و هر عواقنر که این تصمیم به دنبال داشته باشه رو به جون میخرم. 

ن نیستم   ، من مطمی  که این انتخاب بعدا باعث پشیمونیم میشه یا نه؛ اما در حال حاضن

 تنها راهی که برای حفظ جون همه لازم بود رو انجام دادم. 

*** 

 وقنر از یه پیچ عبور کردیم، کوزت به حرف اومد: 

 تقریبا اونجاست!  -

 

 ! کم دارم به این فکر میکنم که قلمرو دربار ماه چقدر میتونه وسیع باشه؟کم

ن اینکه دقیقا چه مسافنر رو تو این راهروهای پیچ در پیچ و طولانن طی کردیم،  گفیر

 سخته؛ اما قطعا این قلمرو حسانر وسیعه. 
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کف هر کدوم از راهروهانی که ازشون عبور میکردیم، درواقع تصویر متحرگ از 

. کدومشون انتهانی نها بود و انگار هیچکهکشان ن  داشیر



تقریبا میشه گفت ما پونزده دقیقه هست که تو این راهروهای پیچ در پیچ مشغول راه 

ه بگم پیاده ن هستیم؛ البته بهتر  روی شی    ع! رفیر

هاش اضافه کنه، من رسما باید بدوم؛ ی دیگه به شعت قدمچون اگه کوزت فقط یه ذره

 برسونم. های شی    ع هم نمیتونم خودم رو بهش چون حنر با قدم

کوزت یه در دوتانی چونر که نقش و نگارهای زیبانی روش حکاکی شده بود رو به سمت 

ل داد تا باز بشه. 
ُ
 داخل ه

ی اون درگاهی که به تر بود؛ اما درست به اندازهاین در فقط کمی از درهای معمولی بزرگ

ن  ن بود. سالن ملکه ختم میشد، باشکوه و تحسی   برانگت 

 روی در، یه دشت پر از درخت و گل رو نشون میداد. های رنگارنگ حکاکی

شده بودن و فقط تماشای اون  شاخ و برگ درختان بخاطر وزش باد، تا حدودی خم

 منظره کافن بود تا حس کنم واقعا تو اون دشت حضور دارم. 

م قسم بخورم که میتونستم رایحه های رز رو ی گلوقنر از درگاه عبور میکردم، حاضن

 م. استشمام کن

 کوزت منو به سمت جلو هدایت کرد و گفت: 

 به سوئیت من خوش اومدی!  -

 

ن اتاق نشیمن درواقع ترکینر از تمام رنگ  کمان بود. های رنگی 

های مخملی و یه دختر با موهای فر قرمزرنگ و پوست کک و مک دار روی یگ از مبل

ه بودن، نشسته بود و مشغول پیچ و تاب هاش دادن به دست سلطننر که به رنگ آنر تت 

 . بود 

یه شلوار ابریشمی شیک پوشیده بود که رنگش مثل هلو بود، به علاوه یه تاپ سفید 

ی روشن!   تنگ و یه ژاکت کوتاه به رنگ خاکستر

، روی یه صندلی راحنر که از چرم قهوه ای مایل به شخ پوشیده شده بود، کنار اون دختر

 یه دختر دیگه نشسته بود. 

ی های مختلف برگبلند و لخت بودن و انگار هر طیقن از رنگ موهای اون دختر  ن های پایت 

 رو شامل میشدن. 



اهن کلاه ن جنگلی پوشیده بود که تو قسمت کمر، تنگ میشد، به یه پت  دار به رنگ ستر

ای و بلندی که های چرم قهوههای کاموانی کِرِم رنگ که کمی از بوتی جورابعلاوه

ون اومده  بودن.  پوشیده بود، بت 

ش و وضع هردوشون به قدری خوب بود که اون لحظه واقعا به خودم گفتم ای کاش 

ی برای پوشیدن انتخاب میکردم. لباس  های بهتر

اما در دفاع از خودم میتونم بگم که یگ از سه شیطان بزرگ جهنم دنبال منه. بنابراین تو 

میتونه تو ذهنم وجود داشته این وضع، توجه کردن به مُد و لباس آخرین موضوعیه که 

 باشه. 

اون دوتا دختر پری مشغول حرف زدن بودن؛ اما به محض اینکه ما وارد اتاق نشیمن 

 هاشون خاتمه دادن. شدیم، هردوشون به صحبت

 ها قرار داشت، قدم برداشت. ی مبلهانی که سمت دیگهوَن به سمت یگ از صندلی

ن عسلی   انداخت. روی صندلی لم داد و پاهاشو روی مت 

 آرومی از روی مبل بلند شد و من بادقت تماشاش میکردم. دختر موقرمز به

 به حرف اومد: 

 خب قضیه چطور پیش رفت؟؟ -

 

 وَن جواب داد: 

 نه به اون بدی که میتونست پیش بره!  -
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 های دختر موقرمز از تعجب گِرد شدن. چشم

سمت من چرخوند؛ اما دوباره توجهشو روی کوزت متمرکز برای یه لحظه نگاهش رو به 

 کرد. 

 کوزت نگاه معناداری نثار وَن کرد و گفت: 



 های وَن گوش نده! قضیه خوب پیش رفت و ما میتونیم از قلمرو خارج بشیم. به حرف -

 

ی که روی صندلی نشسته بود، به حرف اومد:   دختر

قت گذروندم. پس بیاین زودتر از اینجا بزنیم وای بالاخره! من به اندازه کافن تو دربار و  -

ون!   بت 

 

 نگاهم رو به سمت گروهی که کوزت آماده کرده بود، چرخوندم و براندازشون کردم. 

 کوزت و دو دختر پری دیگه، روی هم رفته میشن سه تا پری! 

 پرسیدم: 

 پس پری چهارم کجاست؟ -

 

 کوزت گفت: 

 وَن!  -

 

 با لحن متعجنر گفتم: 

 واقعا؟؟ -

 

سید که خوشش بیاد اطراف ما باشه.   وَن واقعا پش خفنن بود؛ اما هیچوقت به نظر نمت 

دی که تو سنتافه پشت ی وَن هم پیدا شده بود تا بهمون ش گذاشتیم، شوکلهبرای نتر

 کمک کنه؛ اما به محض اینکه جنگ تموم شد، وَن ناپدید شد. 

ب شده باشه که به عنوان عضوی از راستش نمیتونم باور کنم که وَن واقعا خودش داوطل

 هیئت جدید، به اجرای طلسم کمک کنه. 

 خطاب به وَن پرسیدم: 

 تو مطمئنن که با این موضوع مشکلی نداری؟ -

 



یه که قرار بود باشه! کوزت هرجانی که بره، منم میام  - ن  . یا حداقل این چت 

 

 کوزت شونه بالا انداخت و گفت: 

 قلمرو خارج میشم. این موضوع چندان مهم نیست. من هر از گاهی یواشگ از  -

 

 شاید برای تو مهم نباشه؛ اما برای ملکه...  -

 

 وَن حرفش رو قطع کرد، از روی صندلی بلند شد و خطاب به بقیه گفت: 

 گمونم باید وارد عمل بشیم و قلمرو رو ترک کنیم.   -

 ی تایید تکون دادم و گفتم: شم رو به نشونه

 الیه! ما زمان زیادی نداریم. آره، اینطوری ع -

 وَن گفت: 

 . و مطمئنم که الان... زمانن که برامون بافر مونده، کمتر هم شده -

ن یا دلهره سید. لحنش اصلا تهدیدآمت   آور به نظر نمت 

 پرسیدم: 

ی برامون بافر مونده؟؟ -  منظورت چیه که زمان کمتر

 م. ما به تمام زمانن که بتونیم به دست بیاریم، نیاز داری

ساز خواهد اینکه بگیم مقدمانر که باید برای اجرای طلسم آماده کنیم، پیچیده و مشکل

بود؛ طوری که ممکنه از پسش برنیایم؛ خب به نظرم زیادی خودمون رو دستِ کم 

 گرفتیم! 

ایطی، باید این مست  رو به انتها  ما این مست  سخت رو تا اینجا طی کردیم و... تحت هر شر

 برسونیم. 

 ازم پرسید:  کوزت

؟؟ -  یعنن تو نمیدونن

فت. کلافه پرسیدم: کوزت رسما داشت با این حرف  ها رو اعصابم رژه مت 



 جی رو نمیدونم؟؟ -

 وَن جواب داد: 

ی میشه.  - ندتر ستی
ُ
 اینکه زمان تو دربار ماه ک

 کوزت گفت: 

ون از قلمرو، خورشید تقریبا غروب کرده.  -  بت 

 خورشید غروب کرده؟؟!  -

 مصیبت محضه! این یه 

ی آستاروت پیدا بشه؛ درحالی که من اینجا، تو قلمرو حالا هر لحظه ممکنه شوکله

 ها گت  افتادم! پری

 به حرف اومدم: 

ن الان!  -  ما باید بریم! همی 

ی که روی صندلی نشسته بود، از جاش بلند شد.   دختر

ها رو نمیدونستم و گمونم اینطوری درست  نباشه... اما من اسم هیچکدوم از این دختر

 من به اندازه کافن زمان ندارم که بخوام باهاشون آشنا بشم. 

 و آشنانی رو میتونیم به یه زمان دیگه موکول کنیم. 
 معرفن

 فعلا باید هر چه زودتر به تگزاس برگردیم. 

 هاش رو به سمت جلو دراز کرد. وَن دست

 گرفت.   اش، دست منو های وَن رو گرفت و با دست دیگهکوزت یگ از دست

 داشت، دست دیگه
ی

 ی منو گرفت. دختر پری که موهای رنگارنگ

هامون ایجاد کرده بودیم رو ای که با دستدختر پری موقرمز هم به سمتمون اومد تا دایره

 تکمیل کنه. 

 وَن خطاب به من گفت: 

 وجه دست بقیه رو رها نکن! هیچبه -

ن برای چند لحظه تاریک بعد از این حرف، یهو همه  شد. چت 

 ایلبه ایستادم. چندبار پلک زدم و متوجه شدم که تو حیاط سنت



فت؛ طوری که انگار کل  ن بودن؛ اما شم به طرز وحشتناکی گیج مت  پاهام روی زمی 

 بعدازظهر سوار چرخ و فلک بودم و تازه ازش پیاده شده بودم. 

ن شدم.  ن و من محکم با باسن پخش زمی   پاهام تحمل وزنم رو نداشیر

 گفتم: 

 این شیوه اصلا جالب نبود...  -

 هام رو بستم و تو دلم دعا کردم که چرخش دنیا دور شم متوقف بشه. چشم

 هرچند این شگیجه به حدی شدید بود که حس میکردم تا ابد ادامه داره! 

هانی که خورده بودم رو بالا حالت تهوع بدی داشتم و حس میکردم قراره تمام پنکیک

ون نیاد! سخنر جلو بیارم؛ اما به ی از دهنم بت  ن  ی خودم رو گرفته بودم تا چت 

های پری گفت:   یگ از دختر

 بخشه! جانی نباشه؛ اما واقعا موثر و نتیجهاین روش شاید روش جالنر برای جابه -

ها این حرف رو حنر دلم نمیخواست چشم هام رو باز کنم تا بفهمم کدوم یک از اون دختر

 بهم گفته. 

ن رو از طریق پیوندمون شنیدم: یهو صدای فریاد داست  ی 

 "تسا!" -

 فورا جواب دادم: 

"من حالم خوبه! فقط چند لحظه بهم فرصت بده تا از شر این شگیجه و احساس  -

 خلاص بشم."
ی

 منگ

ن بلند شم؛ اما وقنر چشم هام رو باز کردم، دنیای اطرافم هنوز سعی کردم از روی زمی 

 میلرزید. 

کننده بود؛ اونم بخاطر این بود حالت ممکن فقط شوکه سفر کردن با ایلای در بدترین

 که من یهو از جانی ش درآورده بودم که نمیدونستم کجاست. 

 اما سفر با وَن به معنای واقعی کلمه افتضاح بود! 

حالا که دوباره وایستادم، حس میکنم که هر لحظه ممکنه زانوهام سست بشن و پخش 

ن بشم.   زمی 

 ام رو به دست بیارم. دادم تا بتونم تعادل از دست رفتهچند لحظه به خودم فرصت 



 بعد خاکی که روی شلوارم نشسته بود رو پاک کردم و پرسیدم: 

 چه مدت طول میکشه تا از شر این حس آزاردهنده خلاص بشم؟؟ -

 کوزت گفت: 

! یه دقیقه -  ی دیگه یا شایدم بیشتر

 مکث کرد و بعد ادامه داد: 

. من این روزها انقدر به کمک وَن سفر کردم بعد از یه مدت، به این  - وضع عادت میکنن

 که شمارشون از دستم در رفته. 

کوزت حتما عقلش رو از دست داده اگه فکر میکنه من حاضن میشم یه بار دیگه هم با 

وَن سفر کنم! چه برسه به اینکه بخوام این کار رو انقدر تکرار کنم تا این احساس مزخرفن 

 یکنم، برام عادی بشه! که ازش دریافت م

 اصلا امکان نداره این اتفاق دوباره تکرار بشه. 

 ها قدم برداشت و خطاب به من گفت: کوزت به سمت یگ از ساختمون

م تا با دوست - ایلبه کمی مشورت کنم و... منتظرت میمونیم تا به ما هام تو سنتمن مت 

 .  ملحق شر

 ر شد. این رو گفت و همراه بقیه به آرومی از من دو 

 خب اینطوری خوبه. 

ن کجاست و اگه تو سنت ن پیدا تو این فاصله من میتونم بفهمم که داستی  ایلبه یه ماشی 

ن برسونم تا با هم  دیگه به بقیه ملحق بشیم. کنم، میتونم خیلی شی    ع خودم رو به داستی 

ن رو کاملا باز کردم.   پیوندم با داستی 

ن داره بهم نزدی ن به کمیتونستم حس کنم که داستی  تر میشه. سعی کردم از دید داستی 

 اطرافش نگاه کنم تا ش دربیارم که کجاست. 

ن داشت باعجله از یه شی راه ن میومد؛ طوری که پلهداستی  ها رو چهارتا چهارتا پله پایی 

 طی میکرد. 

 صتر کن ببینم! 

ن تو خونهمن اون راه  ی پدر و مادرم نیست. پله رو میشناسم و میدونم که داستی 

ن خودش رو فورا به در ساختمون رسوند.   در عرض چند لحظه، داستی 



ون اومد، یگ از ساختمون ن ازش بت   که داستی 
ایلبه بود؛ همون های سنتساختمونن

 های مدرسه اونجا برگزار میشد. ساختمونن که کلاس

 از طریق پیوندمون ازش پرسیدم: 

؟!""تو چرا تو سنت -  ایلبه هسنر

ن خودمون مونده باشه یا رفته باشه خونهآخه من فکر میکردم  ن یا تو زمی  ی پدر و داستی 

 هامون... مادرم پیش دوست

 جواب داد: 

موقع "وقنر تو غیبت زد، من حسانر ترسیدم و با کلادیا تماس گرفتم. اون گفت که تو به -

وری رو آمبرمیگردی؛ بنابراین ما هممون به سنت اده ایلبه برگشتیم تا لوازم و مقدمات ضن

ن و کلادیا نمیخواست ها برای آمادهکنیم. درضمن بچه سازی تدارکات نیاز به فضا داشیر

خونه ن ن سنتکه آشتی ی ایلبه برامون گزینهی مادرت رو به گند بکشه! بخاطر همی  ی بهتر

ی که سامانتا گفته بود، تو ذهن کلادیا پررنگ شد و باعث شد درمورد یه  ن بود. یه چت 

سه. ما میدونستیم که آستاروت رفته، بنابراین اوضاع به اندازه کافن موضوغ به نتیجه بر 

ایلبه برگردیم؛ حداقل در طول روز! ما کل بعدازظهرمون رو ضف امن بود که به سنت

 ها کردیم."تهیه کردن معجون

ن وقنر از ساختمون خارج شد، حنر یه لحظه هم دوییدن رو متوقف نکرد و  داستی 

 ه افتاد. باعجله به سمت من را

ن دور کمرم حلقه شدن و منو محکم در آغوش گرفت.   یه لحظه بعد، بازوهای داستی 

 هاش کشوند و تو ذهنم گفت: با ولع عطر تنم رو به ریه

 "یهو ناپدید شدنت اصلا جالب نبود." -

!""این نقشه - ن  ی من نبود داستی 

ن بمونم؛ حنر با اینکه قل مرو دربار ماه خیلی وگرنه من که ترجیح میدادم کنار داستی 

ه  کننده بود. جذاب و خت 

ون آورد و گفت:  ن منو از آغوشش بت   داستی 

- "!  "میدونم. خیلی خوشحالم که برگشنر



نامه ی کوزت خیلی باشکوه و تماشاییه. اگه بتونیم یه دعوت"منم همینطور! اما خونه -

من میتونم تا ابد تو برای بازدید از قلمرو دربار ماه دریافت کنیم، خیلی عالی میشه. 

م."  راهروهای پیچ در پیچ اونجا قدم بزنم و لذت بتر

هانی که تو قلمرو پری -
ن ها تجربه کردی رو از زبونت "نمیتونم صتر کنم تا بعدا تمام چت 

ی آماده کردیم." ن  بشنوم؛ اما گمونم تو دلت بخواد ببینن که ما تو آزمایشگاه چه چت 

 ا... هاوه درسته! آستاروت... معجون

 گفتم: 

 بزن بریم!  -

 بشه که من دوباره یهونی غیبم 
ن ن دستم رو محکم گرفت، انگار میخواست مطمی  داستی 

نه.  ن  نمت 

 و هردومون باهم به سمت ساختمون موردنظرمون راه افتادیم. 

جرکننده و حال بهم زنن رو حس کردم. درست وقنر که به راه ن  پله رسیدیم، بوی متن

 پرسیدم: 

 این بوی چیه؟!  -

 چینن به دماغش داد و گفت: 

-  !  مطمئنم که دلت نمیخواد بدونن

 پرسیدم: 

 بدبونی که درست کردین، قراره چیکار کنیم؟!  -
ن  خب... با این چت 

-   !  گمونم دلت نخواد جواب این سوال رو هم بدونن

، حس کردم که تمام اعضای داخلی بدنم مثل کلاف، درهم پیچیده  ن با این حرف داستی 

 حالت تهوع اومد شاغم! شدن و دوباره 

ل کنم و محتویات معده ام رو بالا فقط امیدوار بودم که این دفعه هم بتونم خودم رو کنتر

 نیارم. 

 گفتم: 

 ما که قرار نیست این معجون حال بهم زن رو بخوریم، مگه نه؟!  -



ها و نه، ما این معجون افتضاح رو نمیخوریم؛ اما قراره که اون رو به صورت، دست -

 پاهامون بمالیم! 

 عوق! 

 ی خوردنش، ناخوشاینده. این کار تقریبا به اندازه

 وقنر به آزمایشگاه رسیدیم، اصلا دلم نمیخواست که واردش بشم. 

ل داد. 
ُ
ن در آزمایشگاه رو باز کرد و کمی منو به داخل ه  داستی 

 گفت: 

-  .  به این بوی گند عادت میکنن

 نه!  -

 حنر یه درصد! امکان نداره که بتونم تحملش کنم، 

اش رو که پر از دل و این بو مثل این میمونه که انگار یه قصاب سطل آشغال مغازه

ن بوی متعفنن ازش به روده ی گاو و گوسفند بوده، سه روز زیر آفتاب رها کرده و همچی 

 جا مونده! 

ای که اصلا دلم نمیخواد البته باید بوی گوه سگ رو هم بهش اضافه کنم و یه بوی دیگه

 ررسیش کنم! ب

 دستم رو جلوی دماغم نگه داشتم و به درون آزمایشگاه قدم برداشتم. 

اتاق حسانر شلوغ بود؛ اما اصلا نمیتونستم بوی گندی که فضا رو پر کرده بود، نادیده 

م.   بگت 

هانی رو هم تو دستش نگه داشته بود. 
ن  کریس به سمت من راه افتاد و یه چت 

 های دماغش فرو کرده بود، دماغش بزرگای تو سوراخی پنبهاز اونجانی که دوتا گوله

 دیده میشد. 

ن هم قسمت بالانی لب ن لت   هاش رو پوشونده بود. و یه چت 

 به حرف اومد: 

 اصلا هیحیی درمورد ش و وضعم نگو!  -

 ای ملایم و نازک شده بود. های پنبهدار کریس بخاطر اون گولهصدای بم و خش



ورا پشیمون شدم؛ چون اون بوی گند رو بیشتر از قبل ای ش دادم؛ اما بعدش فخنده

 استشمام میکردم. 

 الان واقعا به کریس حسودیم میشه که دماغش رو مسدود کرده! 

 گفتم: 

 ای نیاز دارم. های پنبهمنم به دوتا از اون گوله -

 پس فکر کردی جی برات آوردم؟!  -

ی بود رو به سمتم ای که داخلش یای و یه ظرف شیشهی پنبهکریس دوتا گوله ن ه چت 

 گرفت. 

 ها رو تو دماغم فرو کردم. وقت رو تلف نکردم و فورا اون پنبه

 اما متاسفانه تقریبا هیچ کمگ بهم نکردن تا این بوی حال بهم زن رو کمتر احساس کنم. 

 ای رو تو دستم چرخوندم و گفتم: ظرف شیشه

 این دیگه چیه؟ -

ی شبیه به روغن هیچ برچسنر روی ظرف دیده نمیشد و به  ن سید که داخلش چت  نظر مت 

 وجود داره. 

 کلادیا از داخل اتاق گفت: 

. فقط یه مقدار کم از این روغن  - این بهت کمک میکنه تا بوی گند رو کمتر احساس کنن

 رو زیر دماغت بمال. بهم اعتماد کن! 

 باشه!  -

ن و چسبنا هامو به مادهدرپوش ظرف رو چرخوندم و یگ از انگشت ک درون ظرف ی لت 

 آغشته کردم. 

ای شبیه به بوی اسطوخودوس، اکالیپتوس و یه گیاه دیگه داشت... این روغن رایحه

 شاید گیاه رزماری! 

ن نیستم که از ترکیب چه گیاهانن تهیه شده؛ اما به هر حال ترفند خوب و  مطمی 

گذاری بود.   تاثت 

کنم؛ اما این روغن بخش البته هنوزم میتونستم تا حدودی بوی گند داخل اتاق رو حس  

 زیادی از این بوی افتضاح رو خننی کرده بود. 



 حالا که دوباره میتونستم نفس بکشم، نگاهی به اطراف اتاق انداختم. 

یک سنت ن ی سابقم بود... ایلبه تقربیا مثل آزمایشگاه شیمی تو مدرسهآزمایشگاه متافت 

 های عادی بود! ی عادی که برای انسانهمون مدرسه

ه ن ای بلند که سطحشون با فلز پوشیده شده بود، تمام اتاق رو پر کرده بودن و اطراف مت 

 بلند قرار داشت.  هر کدومشون، دوتا صندلی پایه

ن چندتا چراغ بونزن گذاشته بودن که به هرکدومشون لوله های گاز وصل شده روی هر مت 

 بود. 

ات به اندازه کافن تو این آزما ن یشگاه وجود داشت، هر کدوم از از اونجانی که فضا و تجهت 

ن روی طلسمگرگینه . هانی که تو کلاسها میتونسیر ن یک یاد گرفته بودن، کار کین ن  های متافت 

ها ها تو اجرای طلسم و جادو شکست میخوردن... آخه اونالبته تو اغلب مواقع، گرگینه

 که جادوگر نبودن تا به راحنر از پس سحر و افسون بربیان. 

ن که براشون خوبه اگه اجرای طلسمل، گرگینهاما با این حا های ها هنوز فکر میکین

ن و اطلاعاتشون رو درباره های مختلف فراطبیعی افزایش ی گونهمختلف رو تمرین کین

 بدن. 

مخصوصا بخاطر اینکه ممکنه در آینده مجبور بشن که با تعدادی از موجودات 

 های دیگه درگت  جنگ بشن! فراطبیعی از گونه

ن به همراه ریور اطراف یگ از چراغآقای   های بونزن ایستاده بودن. داوسون و بِلت 

ن دیگه، مشغول خوندن وِرد یه طلسم بودن و همونطور که  ن پشت یه مت  کلادیا و شی 

ی کلادیا، شناور تو هوا شدهکلمات رو با صدای آروم زیرلب زمزمه میکردن، موهای گیس

 به سمت بالا حرکت میکردن. 

ی طلسمی که آماده کرده بودن، تو هوا شناور شده بودن و دقیقا اولیه حنر مواد 

، به صورت دایرهروبه ن  وار حرکت میکردن. روی کلادیا و شی 

 ای که میدیدم انقدر برام جالب بود که گفتم: منظره

 واو!  -

 کریس گفت: 

ه. جورانی هیجانآره، میدونم! کاری که انجام میدن، یه - ن  انگت 



ن دیگه جمع شده بودن و یه قابلمه هم روبهلوکاس و  روشون قرار آدریان اطراف یه مت 

 داشت. 

؛ به جز...  ن  تقریبا همه تو آزمایشگاه حضور داشیر

 به حرف اومدم: 

 بِث کجاست؟ -

 صدای ملایم و آرومی از پشت شم گفت: 

 من اینجام!  -

پر شده بود،  ای که از نمکوقنر به سمتش چرخیدم، متوجه شدم که با یه ظرف شیشه

ون اومد.  ه شده بودن، بت   از انبار آزمایشگاه که تمام لوازم موردنیاز اونجا ذخت 

سید که بث نسبت به قبل لاغرتر شده؛ آخه زیر چشم هاش گود افتاده بود و به نظر مت 

 صورتش کشیده و لاغر شده بود. 

 بلند و پریشون بودن؛ حالا حسانر کوتا
ه شده بودن، و موهای طلاییش که یه زمانن

سید. طوری که بلندیشون فقط تا چونه  اش مت 

لوسیانا گروه جادوگران آلکوئلار رو از درون نابود کرده بود و این موضوع، عواقب منقن 

 زیادی برای بث به همراه داشت. 

د و... من این لبخند رو یه نشونه ن م. اما بث به من لبخند مت   ی خوب در نظر میگت 

 گفتم: 

 مدی! ممنون که او  -

ه شد، بعد شش رو بلند کرد و گفت:  ن خت   بث برای یه دقیقه به زمی 

 من متاسفم که نتونستم تو جنگ سنتافه بهتون کمک کنم. من...  -

هاش دارن از اشک خیس میشن؛ اما بث فورا چندبار پلک میتونستم حس کنم که چشم

 هاش بشه. زد تا مانع جاری شدن اشک

 ادامه داد: 

ایط برای من  -  خیلی سخت بود؛ اما من الان حالم خوبه. و کسی چه میدونه... شر

 شونه بالا انداخت و گفت: 



شاید اگه به دنیای جادو و جادوگری برگردم، برام بهتر باشه. خدا میدونه که فاصله  -

ن از جادو به درمان روح من کمگ نکرده.   گرفیر

سید  که به یه آغوش نیاز   من هیچوقت با بث صمیمی نبودم؛ اما اون لحظه به نظر مت 

 داره. 

 بنابراین من این آغوش گرم رو بهش دادم. 

 هام رو دور بث حلقه کردم و بهش گفتم: دست

-  !  من خوشحالم که تو اینجانی

ن میتونستم استخوان ون اومده بودن، حس کنم و مطمی  های کتفش رو که حسانر بت 

 تر رفتار کنم. شدم که باید باهاش ملایم

غر شده بود؛ طوری که حس میکردم اگه کمی بهش فشار بیارم، ممکنه بث بیش از حد لا 

 بشکنه! 

 گفت: 

 منم همینطور! ممنونم.  -

 نه! من ازت ممنونم.  -

هاش دادم. بعد ازش برای بار آخر، کمی پشتش رو نوازش کردم و فشار آرومی به شونه

 فاصله گرفتم. 

ن چرخوند؛ اما من متوجه شدم که سعی داشت  بث فورا نگاهش رو به سمت کلادیا و شی 

 هاش رو پاک کنه. اشک

ن گفتم:   تو ذهنم به داستی 

 "بث اصلا حالش خوب نیست." -

 "اون حالش بهتر میشه؛ فقط به کمی زمان نیاز داره." -

 جی با زمان فراموش نمیشه...""همه -

وقنر نگاهم رو اطراف اتاق چرخوندم، متوجه شدم که یه نفر دیگه هم تو جمعمون 

 . نیست

 پرسیدم: 

 رافائل کجاست؟ -



ن جواب داد:   شی 

 اون رفت!  -

 منظورت چیه که رافائل رفته؟؟ کجا رفته؟ -

ایط و مخصوصا تو این زمان، من اصلا دوست ندارم که رافائل خودش تنهانی  تو این شر

 جانی بره. 

 ترین شیوه اینه که همه کنار هم بمونیم. امن

یوند داره؛ اما این موضوع به این معنن نیست که من میدونم که رافائل هنوز با آستاروت پ

 رافائل نباید پیش ما باشه. 

 کریس گفت: 

یزه، اینجا رافائل گفت که دلش نمیخواد وقنر اتفاق اصلی رخ میده و همه - ن بهم مت  چت 

ن  باشه. اون فکر میکرد که احتمالا باری روی دوش ما محسوب میشه؛ بخاطر همی 

 سامانتا بره. تصمیم گرفت که به دیدن 

 باری روی دوش ما؟

 این طرز فکر واقعا مزخرفه. 

های زیادی وجود دارن که باید درستشون کنم؛  ن وقنر ماجرای امشب خاتمه پیدا کنه، چت 

ه.   اما قطعا موضوع رافائل تو لیست کارهای من، تو اولویت قرار میگت 

ن اگه حواس مون جمع نباشه، رافائل خودش رو مسئول مرگ موراکو میدونه؛ بخاطر همی 

 ممکنه رافائل رو هم از دست بدیم. 

 به سمت کلادیا راه افتادم و ازش پرسیدم: 

 حالت خوبه؟ -

گمونم باید خوب باشم... من خوشحالم که رافائل به دیدن سامانتا رفته. امیدوارم   -

ه؛ اما نمی ن بتر تونم طلسمی که امشب اجرا میکنیم، بتونه پیوند رافائل با آستاروت رو از بی 

م،  ن باشم. فقط آرزو میکنم وقنر امشب باهاش تماس میگت  از بابت این قضیه مطمی 

 جوابم رو بده. 

ای علاوه بر مشکلات اصلی وجود دارن که باعث میشن همیشه مشکلات کوچیک دیگه

 ذهنمون پریشون بشه. 

 گفتم: 



یم. اگه  ش میذاریم و بعد سعی میکنیم با رافائل تماسما امشب این قضیه رو پشت - بگت 

ن نرفته باشه، اون وقت سامانتا این پیوندی که رافائل رو به آستاروت متصل میکنه، از بی 

. رافائل حالش خوب مشکل رو حل میکنه؛ همونطور که تونست پیوند تو رو بشکنه

 میشه. 

 عادیش برگرده و شغلی که 
ی

وقنر این موضوع خاتمه پیدا کنه، رافائل میتونه به زندگ

ه؛ یعنن برنامهدوست دا  نویسی! ره رو در پیش بگت 

 بدون جادو و جادوگرهای 
ی

ی که رافائل واقعا میخواد، همینه... یه زندگ ن میدونم چت 

ن یا بهش آسیب برسونن.  ش کین  که تسخت 
 شیطانن

 کلادیا چند لحظه بهم تکیه داد و گفت: 

ی نبوده - ن  خوشش نمیومد. جادو هرگز چت 
ی

ن زندگ که اون   رافائل هیچوقت از همچی 

دلش بخواد؛ اما رافائل بخاطر من خودش رو درگت  جادو کرد و تو دنیای جادوگری گرفتار 

 شد. 

رافائل تو رو تنها نذاشت، چون دوسِت داره؛ اما این اتفاقانر که براش رخ دادن، تقصت   -

 تو نیست. من واقعا فکر میکنم که حال رافائل خوب میشه. 

حساس گناه میکرد و من امیدوارم که بتونه از شر این کلادیا نسبت به برادرش شدیدا ا

 وجدان خلاص شه.  عذاب

رافائل یه پش بچه نیست؛ اون دیگه برای خودش مردی شده و میتونه برای زندگیش 

ه.   تصمیم بگت 

 به موادی که داخل ظرف در حال جوشیدن بودن، اشاره کردم و گفتم: 

 ؟خب شما تو این مدت، اینجا چیکار میکردین -

 کریس به حرف اومد: 

ون بیاری و  - فقط خوشحال باش که مثل ما مجبور نشدی اجساد مُرده رو از زیر خاک بت 

! بدن گندیده  اشون رو کنکاش کنن

 بهم زنه!  قطعا داره درست میگه! حنر تصورشم برام حال

 گفتم: 

نبودم و اوه! الان که دارم فکر میکنم، میبینم خیلی خوشحالم از اینکه تو این مدت  -

 مجبور نشدم تو این کار کمکتون کنم! واقعا خوبه که از دستش دادم! 



هر چند که مجبور شده بودم با یه آرکون رواعصاب شوکله بزنم و یه ماجرای کوتاهی 

 ها از ش گذروندم... هم برای راضن کردن پری

 پرسیدم: 

 خب پس... الان کجای کاریم؟ -

 قدم برداشت و گفت: ریور با یه چاقو تو دستش به سمتم 

ی دیگه میمونه که باید انجام بدیم و ما به خونت نیاز داریم، بعدش چندتا مرحله -

وع کنیم.   بعدش میتونیم کارمون رو شر

 اوه خدای من! 

 چرا همیشه تو هر موضوغ به خون نیاز داریم؟! 

 گفتم: 

 خوشحالم که تونستم خودم رو به موقع به اینجا برسونم.  -

 صدای پاهای چند نفر شنیده میشد که به این سمت میومدن.  از توی راهرو 

 ها باشه. ی پریهای کوزت و بقیهگمونم صدای قدم

وری برای هیئت جدید دور هم جمع شدیم.   حالا دیگه تمام افراد ضن

 به سمت در اتاق با صدای بلند خطاب به کوزت گفتم: 

 ما اینجاییم!  -

 گفت:   کوزت همونطور که وارد آزمایشگاه میشد،

 این بوی گند و افتضاح چیه دیگه؟!  -

 کلادیا جواب داد: 

؟ -  واقعا میخوای بدونن

 کوزت به سمتمون قدم برداشت و گفت: 

 نه! احتمالا نه!  -

ن خطاب به وَن خرخر ی پریوَن به همراه بقیه ها وارد اتاق شد و درست همون لحظه، بِلت 

 کرد: 

 تو!  -



ن ای ش داد و من کاملا وَن خنده باری بود که تا حالا وَن رو مطمئنم اون لحظه اولی 

 خوشحال میدیدم. 

ن گفت:   وَن با صدای بلند خطاب به بلت 

 آره! منم!  -

ن تعظیم کنه. بعد به نشونه ن خم کرد تا به بلت   ی تمسخر کمی خودش رو به سمت پایی 

ن میچرخید.  ن ون و بلت   نگاه من مدام بی 

ن  سید که وَن موضوغ که بی  ن وجود داره رو به مسخره گرفته و  به نظر مت  خودش و بلت 

 عصنر بشه. 
ن بیشتر ن واکنشش باعث شده که بلت   همی 

همونطور شدرگم مشغول برانداز کردن اون دوتا بودم که بالاخره وَن دوباره به حرف 

 اومد: 

-  . مرد! از اون ماجرا یه قرن میگذره. نمیشه که هنوزم عصبانن باشر  بیخیال پت 

 د و هشت سال... دقیقا هفتا -

 وَن شونه بالا انداخت و گفت: 

؟ -  آره! خب که جی

؟! مثل اینکه یادت رفته منو اونجا رها کردی تا خودم تنهانی با اون  - خب که جی

 ها بجنگم. آشامخون

 ها؟آشامجنگیدن با خون

 پس واقعا یه ماجرانی این وسط وجود داره! 

ه فضولی نکنم و فعلا فقط گوش من دلم میخواد از این قضیه شدربیارم... ام ا نه! بهتر

 بدم. 

 ون جواب داد: 

ای! بنابراین من فکر میکنم که ما میتونیم باهم به توافق برسیم و این ولی الان تو زنده -

 قضیه رو فراموش کنیم. 

ن که تا الان جز خوشپوزخند از روی لب رفتاری، ادب و متانت های ون محو نمیشد و بلت 

ی ازش ندیده  ن بودم، به قدری عصبانن بود که انگار هر لحظه آماده بود به سمت وَن چت 

ن برداره و گردنش رو بشکنه!   خت 



 تر شدم و گفتم: کمی به کوزت نزدیک

 شما دقیقا با چه موجودانر روابط دوستانه دارین؟ -

-  .  ظاهرا همون دسته از موجودانر که تو باهاشون معامله میکنن

 کرد. این رو گفت و چشمگ نثارم  

 ی دربار ماه رو نسبت به ایلای به خاطر آوردم. العمل ملکهخندیدم و عکس

، دلش میخواست ایلای رو لت و پار کنه.  ن  ملکه هم درست مثل بلت 

 خطاب به کوزت گفتم: 

 ای بود. کنندهجواب قانع -

 اش به عقب سوق داد و گفت: دارش رو از روی شونهکوزت موهای موج

ختصری انجام بدم. وَن رو که میشناش. درمورد بقیه هم باید بگم خب بذار یه معرفن م -

 که... 

 دستش رو به سمت دختر موقرمز دراز کرد و ادامه داد: 

ا از پری  - های دربار خورشیده! هرچند که اونجا رو ترک کرده بود و به مدت چند سال کت 

 ها غیبش زده بود. تو دنیای انسان

ی که  ی بود، موهاش طیف متنوغ از رنگ برگبعد دستش رو به سمت دختر ن های پایت 

 نشونه گرفت و ادامه داد: 

 هاست. های دربار برگو اِلاوِن هم از پری -

 خطاب به هردوشون گفتم: 

. خیلی فوق - ن  العاده هست که شما الان اینجایی 

 وقت ازشون تشکر نکنم. و فورا زبونم رو گاز گرفتم که یه

ها تشکر کنم؛ چون وجه نباید از پریهیچار داده بود که بهآخه کوزت قبلا بارها بهم اخط

 بعدش قطعا مجبور میشم به یه معامله مزخرف دیگه تن بدم! 

ی میتونم  ن اما راستش نمیدونستم که به غت  از تشکر، در جواب این لطفشون چه چت 

 بهشون بگم. 

 به حرف اومدم: 



 شید داره غروب میکنه و... خیلی دلم میخواد بیشتر باهاتون آشنا بشم؛ اما خور  -

 کوزت گفت: 

ها به اندازه کافن وقت هست.  - ن  بعدا برای این چت 

 موافقم!  -

 عقیده هستیم. خوشحالم که هممون باهم هم

من میخوام قبل از اینکه ماه تو آسمون بدرخشه، طلسم موردنظرمون رو انجام بدیم تا 

 این قضیه هرچه زودتر خاتمه پیدا کنه. 

 رسیدم: خطاب به بقیه پ

خب علاوه بر اینکه به مقداری از خون من نیاز داریم، دیگه چه کاری مونده که باید  -

 انجامش بدیم؟

 ریور به حرف اومد: 

 راستش ما به یه مقدار از خون هممون نیاز داریم.  -

 چاقونی که تو دستش بود رو چرخوند و ادامه داد: 

نیاز داریم و یه مقدار کم هم برای این فقط چندتا قطره برای اون ظرفن که اونجاست،  -

 فنجون! 

ن قرار داشت، اشاره کرد.   که روی مت 
 این رو گفت و به فنجونن

 پرسیدم: 

 باید محتویات داخل این فنجون رو بخوریم؟ لطفا بگو نه!  -

 جواب داد: 

 آره! باید بخوریم.  -

 این رو گفت؛ هرچند که انگار خودشم از این بابت خوشحال نبود. 

 : پرسیدم

 تو این فنجون جی هست؟ -

سم.  ن نبودم دلم میخواد بدونم یا نه؛ اما به نظرم لازم بود که بتی
 هرچند که مطمی 

 ریور جواب داد: 



 فقط خون!  -

 سخنر جلوی خودم رو گرفته بودم که بالا نیارم. به

 گفتم: 

 خب! پس این معجونن که بوی گوه میده رو باید روی صورتمون بمالیم و... خونن خیلی -

 که توی این فنجون ریخته شده رو باید بخوریم. 

 خدای من! 

اگه واقعا و شدیدا دلم نمیخواست که از شر آستاروت خلاص بشیم، حتما درمورد 

 امون تجدید نظر میکردم! نقشه

 ی تایید تکون داد و گفت: کلادیا شش رو به نشونه

بهم  ار خیلی چندش و حالآره، تقریبا درسته! و گمونم هممون باهم موافقیم که این ک -

ین کاری بود که  زنه! اما ما فقط یه روز مهلت داشتیم و تو این مدت کم، این روش بهتر

 میتونستیم انجام بدیم. 

 درسته!  -

 زیر لب چندتا فحش زمزمه کردم و بعد گفتم: 

 خب گ میخواد داوطلب شه تا اول از همه این کار رو انجام بده؟ -

 بث گفت: 

 ینجا بودیم، این کار رو انجام دادیم. ماهانی که ا -

 بعد انگشتش که روش چسب زخم قرار گرفته بود رو بالا آورد تا بهم نشون بده. 

 ادامه داد: 

 ها بافر موندین. فقط تو و پری -

 وَن گفت: 

 خب! خیلی -

ه.   بعد از کنارم رد شد و به سمت ریور رفت تا چاقو رو ازش بگت 

سه تا قطره از خونش رو درون همون ظرفن که بوی  خراشر روی انگشتش ایجاد کرد و 

 . افتضاج میداد، ریخت



ن قرار داشت، ریخت. بعد سه قطره  که روی مت 
 ی دیگه تو فنجونن

ن شیوه رو تکرار کنه. و بعدش هم اِلاوِن!  ا داد تا همی   وقنر کارش تموم شد، چاقو رو به کت 

 حالا فقط من بافر مونده بودم. 

 گردوندم و گفتم: چاقو رو به ریور بر 

 من نمیتونم خودم این کار رو انجام بدم.  -

با اینکه بارها به خودم گفته بودم نباید مثل یه دختر لوس و ترسو رفتار کنم؛ مخصوصا 

؛ اما بازم نتونستم جلوی خودم  ن  که پر از افرادیه که به طرز جادونی قدرتمند هسیر
تو اتافر

م.   رو بگت 

م واقعا این جرات رو ندارم که  . با چاقو دست خودم رو بتر

 ادامه دادم: 

 من واقعا و به شدت از این کار متنفرم.  -

 ریور لبخندی تحویلم داد و گفت: 

 من این کار رو خیلی شی    ع برات انجام میدم.  -

 ی چاقو رو روی انگشتم کشید تا یه خراش ایجاد کنه. این رو گفت و فورا تیغه

 نکرد و فورا دست به کار شد.  بدجنس! حنر یه لحظه هم زمان رو تلف

 گفتم: 

 آی!  -

وجه ولش هیچسعی کردم دستم رو عقب بکشم؛ اما ریور محکم دستم رو گرفته بود و به

 نمیکرد. 

 ای ش داد و خطاب به من که انگار بهم شمشت  زده بودن، گفت: ریور خنده

 انقد تکون نخور. الان تموم میشه.  -

دقیقا زیر خراشر که ایجاد کرده بود رو شدیدا فشار میداد انگشتم رو محکم گرفته بود و 

 های خون از اون شکاف باریک خارج بشن. تا قطره

فشاری که به انگشتم وارد میکرد به حدی شدید بود که نوک انگشتم کبود شده بود و 

 تقریبا به رنگ آنر دراومده بود. 



 که با چاقو ایجاد کرده بود، به اندازه
ی

ی این فشاری که به انگشتم وارد حنر اون بریدگ

 میکنه، درد نداشت! 

 دستم داره میشکنه.  رسما حس میکردم استخوان

 به حرف اومدم: 

! میشه یکم باملاحظه - ؟؟ واقعا حس میکنم داری انگشتم رو پودر میکنن تر رفتار کنن

هام رو دوست دارم و نمیخوام از دستشون محض اطلاع باید بهت بگم که من انگشت

 ! بدم

ن خطاب به من گفت:   داستی 

 عزیزم!  -

ه انقد این موضوع رو بزرگ نکنم.   لحنش طوری بود که بهم میفهموند بهتر

سه؛ اما گندش بزنن... ریور  و آره! شاید واکنش من کمی تا حدودی مسخره به نظر مت 

 دقیقا مثل دستگاه پرس داره انگشتم رو له میکنه. 

 زیر لب غر زدم: 

 خب درد داره.  -

 جواب داد: ریور 

ها فقط باعث میسیر دردش بیشتر بشه. درضمن شما ها و غر زدنبا این تکون خوردن -

بازی ای بالاست؛ پس انقد کولیالعادهها که شعت روند درمانتون به طرز فوقگرگینه

 درنیار! 

ی به انگشتم وارد کرد تا چند قطره از خونم رو داخل فنجون بریزه.   ریور فشار بیشتر

 : بعد گفت

 خب تموم شد!  -

 فورا انگشتم رو تو دهنم چپوندم تا از سوزش و دردش کم کنم. 

 پرسیدم: 

 این کار اصلا بهداشنر هست؟؟ -

آخه ما هممون با یه چاقو انگشتمون رو بریده بودیم... ممکنه میکروب یا عنصری از 

 ها... خون بقیه وارد خون من بشه و بعدا برام دردشساز بشه؟ مخصوصا خون پری



 شم گفت: یهو یه صدانی از پشت

-  . ی از خون بقیه دریافت کنن ن  چت 
 نگران نباش! تو نمیتونن

 خرخر کردم و به سمت صدا چرخیدم. 

ت سفید که یقه شم بود، پشت Vاش مثل حرف ایلای دست به سینه با همون تیشر

د.  ن  ایستاده بود و بهم لبخند مت 

 با حرص گفتم: 

 تو!  -

 وزت هم گفت: و درست همزمان با من، ک

 ایلای!  -

 کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: 

تو نباید هروقت که دلت خواست از ناکجاآباد ظاهر بسیر یا یهو به ناکجاآباد غیبت  -

 ادنر محسوب میشه. بزنه. این کارت نر 

 ایلای یه ابروش رو بالا برد و گفت: 

خه کسی که خودش ها به کوزت نمیاد؟؟ آمن تنها کسی هستم که فکر میکنم این حرف -

 اش تو این زمینه سیاهه، دیگه چرا بقیه رو ارشاد میکنه! پرونده

 گفتم: 

! منم باهات موافقم که کوزت هم تو این زمینه، لنگه خودته.  -
ی

 نه، درست میگ

های غلیظش رو تحویلم داد، فورا از حرفم پشیمون این رو گفتم؛ اما وقنر کوزت اخم

 شدم. 

 خطاب به کوزت گفتم: 

.  خب - ن کار رو میکنن  چیه؟ راست میگم دیگه... خودتم همیشه همی 

ن که اونم با صدای بلند نخندید؛ بلکه من صدای  هیچکس نخندید؛ به جز داستی 

 اش رو از طریق پیوندمون شنیدم. خنده

 اوه خدای من! 



تو اون لحظه واقعا حس کردم که چقدر دلتنگ مردیت هستم و چقدر جاش اینجا 

 خالیه. 

 ینجا بود، قطعا میخندید و همراهیم میکرد تا ضایع نشم. اگه اون ا

 خطاب به بقیه پرسیدم: 

 ایم؟خب الان ما آماده -

 بث گفت: 

ن دیگه مونده.  -  یه چت 

 بعد دستش رو به سمت کلادیا تکون داد. 

ن و همشون دست ن و ریور هم به سمت کلادیا و بث رفیر . شی  ن  های همدیگه رو گرفیر

سید به همون زبانیه که بعد چندتا کلمه بیان   کردن که من متوجه نشدم؛ اما به نظر مت 

 وقنر ریور با جادوش منو به دیوار کوبوند، ازش استفاده کرده بود. 

 برای یه لحظه ظرفن که بوی گند میداد، به سمت بالا حرکت کرد و تو هوا شناور شد. 

ن قرار گرفت.   اما خیلی زود دوباره روی مت 

 های همدیگه رو رها کردن. شد، جادوگرها دستوقنر دود تو هوا پخش 

ن تکیه داد.  ن بشه که فورا به مت  ی نمونده بود پخش زمی  ن  یهو پاهای بث سست شدن و چت 

 هاش کنه. سخنر سعی میکرد هوا رو وارد ریههاش به شماره افتاده بودن و بهنفس

ن به سمت بث راه افتاد و شونه  اش رو با ملایمت فشار داد. بلت 

 پرسید: 

 تو حالت خوبه؟ -

 بث شش رو تکون داد و گفت: 

ن آره! فقط از آخرین باری که از جادو استفاده کردم، مدت زیادی میگذره - . بخاطر همی 

 شکسته شدم.  وپا کمی ضعیف و دست

ن جواب داد:   بلت 

ن به روال سابق برمیگرده. تو انرژی از دستحالت خوب میشه و همه - ات رو رفتهچت 

 ست میاری. دوباره به د



ه شد و گفت:  ن خت  ن چرخوند؛ اما خیلی شی    ع دوباره به مت   بث نگاهش رو به سمت بلت 

! نمیدونستم تو هم میتونن از این حرف -  ها بزنن

ن به ی رو دم گوش بث زمزمه کرد که من نتونستم بفهمم. بلت  ن  آرومی چت 

دوباره به نفس نفس های بث حسانر گِرد شدن و به دلیلی که ازش ش درنمیارم، اما چشم

 افتاد. 

ن پرسیدم:   تو ذهنم از داستی 

ن به بث جی گفت؟" -  "تو فکر میکنن بلت 

ن رو بشنوم." -  "نمیدونم. من نتونستم صدای بلت 

 "عجیبه!" -

 خطاب به بقیه گفتم: 

بیاین هرچه زودتر به این قضیه خاتمه بدیم. ما قراره طلسم موردنظرمون رو کجا اجرا  -

 کنیم؟

 ون جواب داد: آقای داوس

حیاط مدرسه! برای اجرای طلسم به فضای زیادی احتیاج داریم و حیاط مدرسه، مکان  -

 مناسبیه. 

 کلادیا گفت: 

اما از طرفن حیاط مدرسه، نقطه ضعف ما هم محسوب میشه؛ چون اونجا آخرین  -

 جاییه که آستاروت ظاهر شده. 

 پرسیدم: 

؟اش تو حیاط مدرسه پیدو اگه دوباره شوکله -  ا بشه جی

 لوکاس جواب داد: 

یم. ما تو حالت آماده -  باش قرار میگت 

 دقیقا منظورش از ما کیه؟! 

 خطاب به ایلای پرسیدم: 

؟ -
ی

 تو قراره با آستاروت بجنگ



 جواب داد: 

 موقع مشغول مُهر و موم کردن پیوند هیئت جدید هستم. من اون -

 تاروت بجنگه؟! ما هم مشغول اجرای طلسم هستیم. پس گ قراره با آس -

ایلبه شدم، به ی آلفاها برای کمک میان اینجا؛ اما وقنر وارد سنتمن فکر میکردم بقیه

سید که مدرسه کاملا خالیه.   نظر مت 

ن جواب داد:   بلت 

 ها قراره بجنگن! اون -

 این رو گفت و با انگشتش به پنجره اشاره کرد. ادامه داد: 

 موقع رسیدن. درست به -

های آزمایشگا ن ها گت  وقت پاهام به صندلیه رو دور زدم؛ البته حواسم جمع بود که یهمت 

ن نشم.  ن و پخش زمی   نکین

ه شدم.  ون خت   از پنجره به بت 

ن  سید.  از پارکینگ مدرسه، صدای بسته شدن درهای چندین ماشی   به گوش مت 

 تدری    ج وارد حیاط مدرسه شدن. ها بهو کمی بعد، موج عظیمی از گرگینه

، لباساونیه شی از  ن هاشون رو از تنشون ها، همونطور که به سمت جلو قدم برمیداشیر

 درمیاوردن. 

ن رو تشخیص بدم.  ن جمعیت، تونستم آلفاهانی که دیروز تو مدرسه حضور داشیر  بی 

 خداروشکر که الان اینجان! 

، امشب به سنت ن ایلبه آخه همش نگران بودم شاید هنوز عصنر باشن و بخاطر همی 

 نیان. 

. های شتاش سیاه پوشیده بودن... و این یعنن اونها لباسی گرگینهبقیه ن  ها کازادور هسیر

واو! اصلا فکر نمیکردم که تعداد کازادورها انقدر زیاد باشه... آخه تعدادشون به صدها 

سید.   نفر مت 

درواقع تعدادشون نسبت به کازادورهانی که دیروز تو جنگ با آستاروت به ما کمک کردن، 

 خیلی بیشتر بود.  خیلی



 پرسیدم: 

 ها از کجا اومدن؟این گرگینه -

 آقای داوسون جواب داد: 

وقت ها هیچجا! ما گرگینه هستیم. وقنر درخواست کمک مطرح بشه، گرگینهاز همه -

 جواب منقن نمیدن. 

تر و تر شد، حس کردم که از همیشه قویوقنر آقای داوسون به پنجره نزدیک

 سه. تر به نظر مت  شسخت

 از پنجره به جمعینر که تو حیاط مدرسه جمع شده بودن، نگاه کرد و گفت: 

ها محافظت های طولانن از انسانی ماست. بخاطر همینه که ما برای مدتاین شیوه -

کردیم و در آینده هم به این کار ادامه میدیم. این تو خون ماست؛ درواقع این کار، بخسیر 

ای وجود نداشته باشه؛ اما من نفرهه هیئت هفتاز وظایف یه آلفاست. شاید دیگ

همیشه یه آلفا بافر میمونم. هر زمان که به کمک نیاز داشته باشیم، من داوطلبانه 

 قدم میشم. پیش

ها رو ی شد پنجره تکیه دادم و برای چند لحظه جمعیت گرگینهپیشونیم رو به شیشه

 تماشا کردم. 

 خوندم و گفتم: بعد نگاهم رو به سمت آقای داوسون چر 

 ازت ممنونم.  -

 آقای داوسون یه پری نیست؛ بنابراین میتونم ازش تشکر کنم. 

 ادامه دادم: 

 بابت این کمک، واقعا ازت ممنونم.  -

 آقای داوسون شش رو تکون داد و گفت: 

ون تا پیش بقیه - م بت   ی آلفاها باشم. من مت 

 ه سمت کلادیا چرخوندم و گفتم: وقنر آقای داوسون از آزمایشگاه خارج شد، نگاهم رو ب

یم؟ -  چه وسایلی رو باید همراه خودمون به حیاط بتر

 با عجله از ساختمون خارج شدیم.  کلادیا به هممون یه شی وسایل داد و بعد همه



همونطور که یه بسته شمع رو همراه خودم حمل میکردم، حس میکردم که بخاطر 

 مثل کلاف، در هم پیچیده شدن. ی زیاد، تمام اعضای داخلی بدنم دلشوره

اجرای این طلسم تو زمینن که آستاروت بیست و چهار ساعت پیش، همونجا ظاهر 

نیم تا اوضاع از جورانی مثل این میمونه که از قصد داریم به لونهشده، یه ن ی زنبور لگد مت 

 تر بشه. اینن که هست، وحشتناک

ای برای انتخاب ی دیگها ما گزینهی افتضاحیه؛ اماجرای طلسم تو حیاط مدرسه، ایده

 نداریم. 

ه که شدیدا روی این طلسم تمرکز کنیم تا کار کنه؛ وگرنه ما همه مون رو از دست  بهتر ن چت 

 میدیم! 

*** 

وقنر وارد حیاط شدیم، جمعیت کازادورها راه رو برامون باز کردن تا فضای کافن برای 

 مستقر شدنمون فراهم بشه. 

م. یره دور همما باید به شکل یه دا  دیگه حلقه بزنیم و من باید وسط این دایره قرار بگت 

دیگه پیوند میده، ی مرکزی این طلسم محسوب میشم. کسی که همه رو به هممن نقطه

 منم! 

ن مسئولیت سنگینن رو به دوش بکشم.   راستش اصلا دلم نمیخواست که بار همچی 

ش خودم باز کنم و به یه نفر دیگه  آرزو میکردم که ای کاش میتونستم این وظیفه رو از 

ه. واگذارش کنم؛ اما متاسفانه هیچ  کس نمیتونه جای منو بگت 

 طرف باشه و همزمان سه گونه رو تو وجودش داشته باشه. کس نمیتونه مثل من نر هیچ

ها وجود داشت، خب اینطوری حنر میتونستم بیشتر اگه تو نسل و اجدادم، ردی از پری

ای این طلسم کمک کنم؛ اما تا جانی که من اطلاع دارم، من فقط انسان، از حالا، به اجر 

 جادوگر و گرگینه رو شامل میشم! 

 وقنر تو مرکز دایره مستقر شدم، همونجا یه محراب کوچیک ایجاد کردم. 

جا شدن اطراف این دایره بودن تا ش جاشون بقیه هم هر کدومشون مشغول جابه

 . مستقر بشن

 طلسم برای خاتمه دادن به این ماجرا، کافن باشه.  امیدوارم که این

 ی دومی نداریم. ما نقشه



ای رو به دنیای مردگان باز میکنیم اگه طلسم موردنظرمون کار نکنه... درواقع ما یه دروازه

 که اگه این طلسم جواب نده، دیگه هیچ راهی برای بستنش نداریم! 

یم تا این طلسم لعننر کار کنه. بنابراین ما باید تمام تلاشمون رو به کار بگ  ت 

ن هانی که به ذهنم رسوخ کرده بودن رو پس زدم و بهتمام شک و تردید  آرومی از روی زمی 

 بلند شدم. 

 من میتونم این کار رو انجام بدم. 

 من باید این کار رو انجام بدم. 

 ی ذهنم بشن. ها رو بارها و بارها تو ذهنم تکرار کردم تا ملکهاین جمله

اون ظرف رو که از معجون بدبو پر شده بود، تو محراب گذاشتم؛ دقیقا کنار همون بعد 

 فنجونن که از خون هممون پر شده بود. 

 ها رو اطراف اون ظرف جاسازی کردم. بعد شمع

 ؛ گرگینه، پری، جادوگر... گرگینه، پری، جادوگر... همه اطراف من ایستاده بودن

ن ترتیب روی محیط دایره   مستقر شده بودن. همه با همی 

 ها ایستاده بود. ی یگ از درختایلای بالای شمون، روی شاخه

هنمیتونستم بال اش رو ببینم؛ اما حالا که دیگه میدونستم ایلای دوتا بال کنندههای خت 

 شش داره، میتونستم همیشه تصورشون کنم. پشت

 فراموششون کنم. وجه نمیتونستم هیچها به قدری باشکوه بودن که بهاون بال

باش قرار گرفته تا هر زمان که لازم شد، وارد عمل بشه و پیوند ایلای تو حالت آماده

 بینمون رو مهر و موم کنه. 

 اما تا زمانن که این اتفاق رخ بده، ما باید برای اجرای طلسم به خودمون تکیه کنیم. 

ون فرستادم. یه نفس عمیق کشیدم و بازدمم رو به  آرومی بت 

 . هام عرق کرده بودن و میلرزیدندست

 هامو روی شلوارم کشیدم و سعی کردم خونشدیم رو حفظ کنم. کف دست

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

 .""تو از پسش برمیای. مطمئنم که کارت رو خوب انجام میدی -



 شم رو تکون دادم و گفتم: 

ه نیستم. من وقت زیادی "فقط حس میکنم که برای اجرای این طلسم اونقدراهم آماد -

ها گذروندم و قبلش هم مشغول شوکله زدن با ایلای بودم. بخاطر رو تو قلمرو پری

ن اونطور که باید، خودم رو برای این طلسم آماده نکردم. حس میکنم به اندازه کافن  همی 

؟ اگه  ی این وسط درست نباشه جی ن برای این طلسم احتیاط به خرج ندادیم. اگه یه چت 

؟ اگه..."یگ   از ماها مراحل اجرای طلسم رو یادمون بره جی

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

. تو نباید اجازه بدی که شک و تردید به  - "بس کن تسا! تو نمیتونن اینطوری فکر کنن

 . ن ، مهم نیسیر  که کلمات و وِردهانی که بیان میکنن
ذهنت رسوخ کنه، یادت رفته؟ میدونن

ن به احساس و نینر که پشت کلماتت مخقن شدن، چیادته خاله رزا جی گفت؟ همه ت 

، باور داری."  داره و اینکه چقدر به خودت و کلمانر که بیان میکنن
ی

 بستگ

ن به درون حلقه ای که تشکیل داده بودیم، قدم گذاشت و برای اینکه بهم دلگرمی داستی 

 هام رو گرفت و از طریق پیوندمون گفت: بده، شونه

. اون"تو باید به تمام اف - ، اعتماد کنن ن ن که رادی که تو این گروه هسیر ها تنها افرادی هسیر

. وظیفه ن ن و برای اجرای این طلسم باهامون همکاری کین ی حاضن شدن بهمون کمک کین

. و بخسیر  ن تو به عنوان راهنما همینه! اینکه بتونن همه رو ترغیب کنن تا باهم همکاری کین

ی کارها رو خودت انجام میشه. تو نمیتونن همه از این همکاری، به تقسیم وظایف مربوط

. حنر الان که اینجا دور این  بدی. تو همیشه باید روی کمک و حمایت ما حساب باز کنن

. این یعنن تو دیگه مجبور  حلقه ایستادیم، تو باید بیشتر از همیشه به بقیه تکیه کنن

نتیجه میتونن روی مسائل تنهانی انجام بدی و در نیسنر تمام کارهای سخت رو خودت به

ن بسیر لوسیانای بعدی یهمهم . مثلا اینکه باید مطمی  ن گروهتر تمرکز کنن های جانی بی 

ن خوبیه!"  نشده باشه. بنابراین این همکاری و اعتماد چت 
 مختلف جادوگران مخقن

ن بود   . حق با داستی 

 ها رو میدونستم. منم این

 کلادیا به سمتم قدم برداشت و گفت: 

  که بهت دادم رو مرور کردی؟طلسمی -

ون آوردم. این کاغذ طلسم رو خود کلادیا بهم از تو جیبم یه کاغذ کوچیک مچاله شده بت 

 داده بود، تقریبا پنج دقیقه پیش! 

 گفتم: 



 آره! حله.  -

 ای؟خب! الان آمادهخیلی -

ه شدم. آب دهنم رو پرصدا قورت دادم و به چشم  های طلانی و درخشان جفتم خت 

 اب دادم: جو 

 آره!  -

 کلادیا گفت: 

وع کنیم.  -  خب پس بیا شر

ن منو محکم در آغوش گرفت و تو ذهنم گفت:   داستی 

هامون جواب بده. پس انجامش بده! "تو تنها کسی هسنر که میتونن کاری کنن تا تلاش -

س. تمام افکارت رو فقط و فقط روی  هیچ شگ به دلت راه نده. هیچ سوالی از خودت نتی

 جادوت متمرکز کن." خودت و 

ن ازم دور شد تا شجاش وایسته، حس کردم که قفسه که. سینهوقنر داستی   ام داره میتر

ین اضطراب و دلواپسی من درمورد خوب پیش  فشار زیادی بهم تحمیل شده بود و بیشتر

ن این طلسم بود.   رفیر

ام ی توخالی شده. نفس کشیدن تا حدودی بر حس میکردم بدنم تبدیل به یه حفره

ق میکردن. سخت شده بود و نوک انگشت
ُ
ق ذ

ُ
 هام ذ

 باید این وضع رو درست کنم. 

 نمیتونم شک و تردید داشته باشم. 

م. نمیتونم توانانی   های خودم رو زیر سوال بتر

ین تردیدی به ذهنم خطور کنه... درمورد اینکه اگه این  نمیتونم اجازه بدم که کوچیکتر

 شمون بیاد...! طلسم کار نکنه، ممکنه چه بلانی 

 من نیاز دارم که اعتماد به نفسم رو تقویت کنم. 

ن قدمی که باید تو این مست  بردارم، اینه که... توضیحات لازم رو به تمام  و گمونم اولی 

 ، ن افرادی که اینجا جمع شدن، ارائه بدم و برای اینکه ما رو تو این جنگ تنها نذاشیر

 ازشون تشکر کنم. 

 به حرف اومدم: 



وع کنیم، میخوام بگم که از همتون ممنونم. شما آلفاها و قبل  - از اینکه کارمون رو شر

کازادورها. شما جنگجوها که همیشه از همه محافظت کردین، برای خت  و خونر و برای 

، نر 
ن ن از خودشون دفاع کین وقت در ازای این منت جنگیدین و هیچکسانی که نمیتونسیر

ی   ن . چت  ن ی نخواستی  ن ی ماها بهش نیاز داریم و همتون به خونر که همهلطف بزرگ، چت 

ها بتونن در صلح و امنیت هانی امثال گرگینهها و فراطبیعیدرکش میکنید، اینه که انسان

 . ن  کین
ی

 زندگ

 پوش گفتم: به جمعینر که اطرافم رو فرا گرفته بودن، نگاه کردم و خطاب به مردان سیاه

رخواست کردیم تا بهمون کمک کنید و شما امشب و شما امروز اینجا هستید. ما ازتون د -

 به اینجا اومدین تا حامی ما باشید. ازتون ممنونم! 

 هام تو ذهنشون رسوخ کنه. چند لحظه مکث کردم تا اجازه بدم حرف

نم.  ن  میخواستم همشون بدونن که دارم صادقانه و از صمیم قلبم حرف مت 

 ادامه دادم: 

د و احتمالا بعصین از ماها صدمه میبینیم؛ اما امشب برای همه شب سخنر خواهد بو  -

هامون بعدش جی میشه؟ بعد از امشب، مسئولیت حفظ امنیت همه، دیگه روی شونه

ها وجود داریم، دیگه وقتش رسیده که یه سنگینن نمیکنه. حالا که همه میدونن ما گرگینه

ی که قوی ن ن جدید راه بندازیم. چت  ها و اختلافانر که تر و بهتر باشه. امشب ما حصار چت 

ن فراطبیعی یم. ما در کنار هم میتونیم خیلی قویبی  ن میتر تر باشیم. ها وجود دارن رو از بی 

رو بشیم... خب میدونید که این اتفاق ای روبهبنابراین وقنر در آینده با مشکلات دیگه

ها ها تمومی نداره؛ بنابراین من فقط میخوام شمامیفته و مشکلات دنیای فراطبیعی

بدونید که امروز داریم برای جی میجنگیم. مشکلات آینده ممکنه حنر از آستاروت هم 

تر باشن؛ اما ما با کاری که امشب انجام میدیم، خودمون رو برای تر و وحشتناکبزرگ

 . ن رویارونی با مشکلات آینده آماده میکنیم. بنابراین ازتون ممنونم که الان اینجایی 

 یشه برای همه ارزشمند بافر میمونه. حمایت شما همیشه و هم

 کازادورهانی که اطرافم ایستاده بودن، در سکوت منو تماشا میکردن. 

ن نبودم که اون هانی که زده بودم، خوششون اومده یا نه؛ اما اگه قبل از ها از حرفمطمی 

وع این طلسم، ازشون قدردانن نمیکردم، اصلا نمیتونستم احساس خونر داشته باشم.   شر

انن کوتاه، چشمبع هام رو بستم و تمام شک و تردیدی که تو شم د از اتمام این سختن

ون انداختم.   جولان میدادن رو از ذهنم بت 

 من باید این کار رو انجام بدم. 



 امو روی این کار متمرکز کنم. باید تمام توجه

 و باید تو اجرای این طلسم لعننر موفق بشم. 

ایطی ای  ن نقشه رو به نتیجه برسونم. چون من باید تحت هر شر

 آرومی باز کردم. هام رو بهچشم

سعی کردم به نیت و احساس پاکی که برای نجات همه تو وجودم ریشه زده بود، تکیه 

م و روی کاری که باید انجام بدم، تمرکز کنم. کنم، اراده  ام رو به کار بگت 

ن راه افتادم تا  یه قوطی تقریبا بزرگ که از نمک پر شده بود، برداشتم و به سمت داستی 

 شش وایستم. پشت

ترین مقدارش هم نمگ که توی قوطی تلنبار شده بود، خیلی زیاد بود؛ اما ما حنر به کم

ی رو هدر میدادیم.  ن  نیاز داشتیم و نباید چت 

سید. قطر دایره  ای که تشکیل داده بودیم، به هشت فوت مت 

ن   خم شدم.  درپوش قوطی رو چرخوندم و کمی به سمت پایی 

، باید یه دایرهبرای برپا کردن این حلقه  ی منسجم از نمک ایجاد کنم. ی جادونی

اما از طرفن باید مقدار نمگ رو که برای تشکیل این حلقه مصرف میکنم، طوری تنظیم 

ن یه قوطی، دایرهکنم که این حلقه  نمونه و بتونم با همی 
ی ی نمک نصفه و نیمه بافر

 کاملی ایجاد کنم. 

البته یه قوطی اضافن دیگه هم داریم؛ اما برای اینکه عملکردمون بهتر باشه، لازمه که به 

ن این کار، وقفه ایجاد صورت پیوسته اطراف این دایره ای که ایجاد کردیم، نمک بریزم و بی 

 نکنم. 

هام ایجاد کرده بودن، راه ای که دوستهای محکم اطراف دایرههمونطور که با قدم

فتم، ب یختم. همت  ن مت   آرومی نمک رو از درون قوطی روی زمی 

ها، منو به یاد و انقدر این کار رو با ملایمت انجام میدادم که صدای پاشیده شدن نمک

سوندن...   صدای امواج دریا مینداخت وقنر که خودشون رو به ساحل شنن مت 

ن انجام کار، مدام جمله  ای رو به زبون میاوردم: در حی 

ی جادونی رو با عشق خالص و برای روشنانی ایجاد میکنم. من این من این حلقه -

ی جادونی ی جادونی رو با عشق خالص و برای روشنانی ایجاد میکنم. من این حلقهحلقه

 رو با عشق خالص و برای روشنانی ایجاد میکنم. من... 



می که ی نمگ که ایجاد کرده بودم، حرکت میکردم؛ با هر قدهمونطور که داخل حلقه

 برمیداشتم، این جمله رو بارها و بارها تکرار میکردم. 

ن تشکیل این حلقه وع کرده بودم و حالا هرجی که به داستی  ن شر ی نمک رو از کنار داستی 

تدری    ج داره تر میشم، حس میکنم فشاری که درون این حلقه بهم تحمیل میشه، بهنزدیک

 بیشتر میشه. 

ن ایجاد کردم، حس کردم که هو وقنر که کارم تموم شد و یه حلق ی کامل از نمک روی زمی 

 هام صورت گرفته! انفجار کوچیگ درون گوش

 این حلقه قدرتمند و پایدار بود. طوری که اصلا بوی گند گوگرد رو حس نمیکردم. 

 خوبه! تا اینجا خوب پیش رفتم. 

مجبوره  ی آستاروت پیدا بشه،حس نکردن بوی گوگرد به این معنیه که وقنر شوکله

ون این حلقه بمونه و راهی برای ورود به داخل نداره.   بت 

 ی بعدی که باید انجام بدم، اصلا جالب نیست. اصلا و ابدا! مرحله

خنجری که درون محراب گذاشته بودم رو برداشتم و به سمت جانی که تشکیل این 

وع کرده بودم، راه افتادم.   حلقه رو شر

 خطاب به بقیه گفتم: 

! آماده ب - ن  اشی 

ی جادونی و مهیا کردن مقدمات اجرای طلسم موردنظرمون، برای فعال کردن این حلقه

 ی دیگه از خون خودم بسازم! ای که از نمک ایجاد کردم، یه دایرهباید روی دایره

 ی خنجر رو روی مچ دست چپم کشیدم. هامو محکم روی هم فشار دادم و تیغهپلک

ن بود کتیغه ای رو حس ه به محض بریدن پوستم، سوزش آزاردهندهی خنجر به قدری تت 

 کردم. 

ن خم کرده  ِ داخل حلقه فرو کردم و همونطور که خودم رو به سمت پایی 
ن خنجر رو تو زمی 

. بودم، اطراف حلقه ن وع کردم به راه رفیر  ی نمک شر

حنر یه قطره از خونم رو هدر نمیدادم و از طرفن هم باید خیلی شی    ع حرکت میکردم؛ 

حنر با اینکه مچ دستم رو خیلی عمیق بریده بودم؛ اما زخمم در عرض یک یا دو  چون

 دقیقه کاملا ترمیم میشه. 



های خون من به نمک برخورد میکردن، بلافاصله رنگ قرمز خون با رنگ وقنر قطره

 سفید نمک ادغام میشد و در نهایت رنگ صورنر ظاهر میشد. 

 دامه بدم. باید این روند رو تا تکمیل شدن حلقه ا

ن فقط چند قطره خون، حلقه ی راستش با ریخیر ن ی ضخیمی تشکیل نمیشه؛ اما خب چت 

 که ما باهاش شوکار داریم، جادوعه! 

ه.   جادو تو ذهن من شکل میگت 

های عجیب و چندش ن آور تو دنیای جادوگری عادت بالاخره یه روزی به دیدن این چت 

 میکنم؛ اما قطعا امروز، اون روز نیست. 

 ی خون بودم، تکرار میکردم: همونطور که مشغول تکمیل حلقه

ی بشه. خون من این خون من این حلقه رو مُهر و موم میکنه تا از ورود بیگانه - ها جلوگت 

ی بشه. خون من... حلقه رو مُهر و موم میکنه تا از ورود بیگانه  ها جلوگت 

 من بارها و بارها این جمله رو تکرار کردم. 

تر طی کردم؛ آخه سعی داشتم قبل از ترمیم کامل پوستم، پایانن رو کمی شی    ع چندتا قدم

 این کار رو تموم کنم. 

م... نه! هیچ جوره این اتفاق اینکه تو یه شب، مجبور بشم دوبار مچ دستم رو با خنجر بِترُ

 نمیفته. 

ن، ی کامل تشکیل دادها رو پر کردن و یه دایرههای خونم آخرین فاصلهوقنر قطره

وع کرد به درخشیدن. رنگ قرمزی که حلقه ی جادونی فعال شد و به رنگ قرمز شر

 شدت پرانرژی بود! به

ن رد شدم تا درون حلقه بایستم، جفتم تو ذهنم گفت:   وقنر از کنار داستی 

 "کارت رو خوب انجام دادی." -

ن بازوهام رو برای یه لحظه لمس کردن و... همون لحظه نوک انگشت حس های داستی 

 ای تو بدنم پخش شد؛ طوری که موهای تنم سیخ شدن. سوزنده

ی کنه؛ اما از طرفن خون من  خون من باید بتونه از ورود آستاروت به داخل حلقه جلوگت 

 شدیدا آستاروت رو به سمتم میکشونه! 

ی آستاروت پیدا میشه و سعی میکنه تا به درون میدونم خیلی طول نمیکشه که شوکله

 نه. حلقه نفوذ ک



 بنابراین باید عجله کنم! 

ون آوردم.   اون تیکه کاغذی که کلادیا بهم داده بود رو از جیب جلونی شلوارم بت 

های خوش خطی که با دست نوشته شده بودن هم بهتر خط کلادیا حنر از کتابدست

 بود! 

خط من هیچوقت به این خونر نمیشه! اصلا اهمینر نداره که چقدر تلاش کنم؛ دست

 خطی کلادیا باشم. وجه نمیتونم به خوشهیچچون به

 نگاهم رو به سمت کلادیا چرخوندم. 

خاله  ی جادونی ایستاده بودن. ام به همراه بقیه، اطراف حلقهدختر

 کلادیا به منظور تایید کارم، شش رو به آرومی برام تکون داد. 

جادونی قدرتمند که ی ای که ایجاد کرده بودم، خوب و کارآمد بود. درواقع یه حلقهحلقه

 از مقاومت بالانی برخوردار بود. 

 امون انجام شد. ی اول نقشهخب مرحله

ن اعضای هیئت جدید، پیوند ایجاد کنم.   حالا من باید بی 

ده نفر همه باهم میتونیم تمام دروازه ن ن دنیای وقنر این کار رو انجام بدم، ما ست  هانی که بی 

دیم و جادوی شیطانن که لوسیانا از خودش به جا ما و دنیای مردگان وجود داره رو ببن

 گذاشته رو برای همیشه خننی کنیم. 

به سمت فنجونن که از خون هممون پر شده بود، راه افتادم؛ اما درست همون لحظه، 

وع کرد به لرزیدن!  ن زیر پاهام شر  زمی 

ن اتفافر رخ بده!   قرار نبود همچی 

وهای شیطانن اطراف حلقه رو فرا گرفته ب ودن و باعث میشدن که موهای گرگم از نت 

ون بیان.   بازوهام بت 

 هام به شماره افتاده بود و بدنم میلرزید. نفس

ام میکوبید که انگار ممکن بود هر لحظه به سینهقلبم چنان محکم خودش رو به قفسه

ون پرتاب بشه!   بت 

نمیداد که ببینم ایجاد کرده بودم، بهم اجازه  دیواری که به عنوان حفاظ اطراف حلقه

ه.  ون چه ختر  اون بت 



تو دلم دعا میکردم که اشتباه کرده باشم و این لرزش ربطی به داخل حلقه نداشته باشه؛ 

ون حلقه به پا شده.   بلکه مربوط به جنگ و آشونر باشه که بت 

 فرسا تو راهه. ما هممون میدونستیم که یه جنگ طاقت

ن گرگینه ون حلقه، جنگ بی  ن به وقوع پیوسته؛ اما من باید این ها و قطعا بت  شیاطی 

م.   موضوع رو نادیده بگت 

 باید عجله کنم. 

 نمیخوام کسی تو این ماجرا آسیب ببینه. 

اگه میتونم با عملکرد شی    ع خودم، جون بقیه رو نجات بدم؛ پس باید فورا دست به کار 

 بشم. 

ن حال   که از خون پر شده بود، تو دستم میلرزید و با همی 
ای که داشتم، آشفتهفنجونن

 کلمانر که کلادیا روی کاغذ نوشته بود رو خوندم. 

نفره استفاده شده بود؛ منتهی این وِرد درواقع همون طلسمی بود که برای هیئت هفت

ده ن ش داده بود تا با ورژن جدید هیئت ست  امون هماهنگ نفره کلادیا تا حدودی تغیت 

 باشه. 

ن؛ اما به هر راستش کلمانر که بیان میکردم، کلم  نبودن که از ذهن خودم نشات بگت 
انر

 حال درون این کلمات، قدرت نهفته شده بود. 

 و انرژی مختص خودم، قدرت این کلمات رو تقویت کنم.  بنابراین من باید با اراده

ه... اجازه دادم که   کشیدم و اجازه دادم که قدرت تمام وجودم رو فرا بگت 
نفس عمیقر

ه. اعتماد به نفسم   حسانر جون بگت 

ی جادونی که ایجاد کرده بودم، ایستادم و لرزش شدیدی که زیر پاهام حس وسط حلقه

 . میکردم رو نادیده گرفتم

 بعد وِرد مربوط به طلسم رو بیان کردم: 

، جادوگر و پری! ما امروز از حد و مرزها عبور میکنیم. ما برای همکاری دور هم گرگینه  -

هانی که آزارمون میدن و دست از شمون جمع شدیم تا شاید ام
ن شب بتونیم با تمام چت 

ن میجنگن... برنمیدارن، مقابله کنیم. ارواح خوب با بدی  ها و شیاطی 

ن باعث شد که خوندنم رو  ون حلقه، صدای جیغ و فریاد شنیده میشد و همی  از بت 

 متوقف کنم. 



ون مشغول جنگیدردناک گرگینه باید فریاد  م و هانی که اون بت  ن رو نادیده بگت 
دن هسیر

 این طلسم لعننر رو تموم کنم. 

 باید روی جادو و کلمانر که میتونن ما رو از این مخمصه نجات بدن، تمرکز کنم. 

 تنها راهی که داریم، همینه! 

ون  تا زمانن که این طلسم رو تمام و کمال اجرا نکنم، نمیتونم از اتفاق تلحین که داره بت 

 ی کنم. حلقه رخ میده، جلوگت  

 بنابراین ادامه دادم: 

 بُعدها باید از هم جدا باشن...  -

د و درست همون لحظه، دسنر رو  ن ن رو شنیدم که اسمم رو فریاد مت  یهو صدای داستی 

 . نزدیک به خودم حس کردم و... یه لحظه بعد، یه نفر مچ دستم رو گرفت

ام لعننر که وارد حلقههای اون شیطان چرخیدم و سعی کردم دستم رو از حصار انگشت

 شده بود، رها کنم. 

ی که باهاش روبه ن  رو شدم، یه شیطان معمولی نبود. اما چت 

 اون آستاروت بود! 

 و بازم تو شکل همون پش بچه ظاهر شده بود! 

دوباره سعی کردم دستم رو تکون بدم تا بتونم از شر آستاروت لعننر خلاص شم؛ اما اون 

وع کرد به لرزیدن! با صدای بلندی خندید... و   یهو دنیای اطرافم شر

 نه! 

 این اتفاق نباید میفتاد! 

 ی جادونی من شده بود! آستاروت وارد حلقه

ای که من ایجاد کرده بودم، عبور آخه چطور ممکنه این عوضن انقدر راحت از حلقه

 کنه؟؟ طوری که انگار هیچ مانعی براش وجود نداره؟! 

؛ همون لبخند عریض و وحشتناکی که تقریبا تمام آستاروت لبخند چندشر تحویلم داد 

 صورتش رو در برمیگرفت! 

 تر میشد، کلمانر که بیان میکرد، تو ذهنم میچرخیدن: همونطور که دهنش بزرگ

- "!  "تو مال منن



 فنجونن که از خون هممون پر شده بود، از دستم شُ خورد. 

ن  ن طلسمی که داشتم اجراش میکردم همراه همون خون، روی زمی   ریخته شد و از بی 

 رفت! 

ه شدم و میدونستم که قراره چه اتفافر رخ بده. به چشم  های آستاروت خت 

ی وجود نداشت که بتونم ازش استفاده کنم... و هیچ ن کس نمیتونست برای هیچ چت 

 کمک به من کاری انجام بده. 

 آستاروت دوباره تو ذهنم فریاد زد: 

- "!  "مال منن

 و بعد منو پرتاب کرد. 

وع کردم به جیغ کشیدن... م  حکم به دیوار حلقه برخورد کردم و شر

 داشتم سقوط میکردم... 

 و سقوط میکردم... و سقوط میکردم... 

ی که الان میدیدم، یه گودال عمیق و تاریک بود.  ن ن زیر پاهام ناپدید شده بود و چت   زمی 

ن رو تو ذهنم میشنیدم؛ اما از فاصله  ی خیلی دور! صدای فریاد داستی 

ن نمیتونست کاری انجام بده.   به هر حال، داستی 

 دیگه خیلی دیر شده بود. 

 من داشتم سقوط میکردم. 

و سقوط میکردم... و سقوط میکردم... به درون گودال عمیق و تاریگ که به جهنم ختم 

 میشد! 

*** 

ی تمام وجودم رو فرا  فتم، ترس بیشتر  تو اون گودال عمیق فرو مت 
هرجی که بیشتر

 میگرفت. 

 آور ترس بود. تا حدی که تنها بونی که میتونستم حس کنم، بوی گند و چندش

 ترش که متعلق به خودم بود. 



آور حنر از بوی اون معجون افتضاح هم بدتر بود؛ طوری که باعث شده این بوی تهوع

بود حس کنم تمام اعضای داخلی بدنم در هم پیچیده شدن و دلم میخواد فقط بالا 

 بیارم! 

 کاری که میتونستم انجام بدم، جیغ کشیدن بود... و جیغ کشیدن... و تنها  

 تا جانی که بالاخره توانانی جیغ کشیدن هم ازم سلب شد. 

ن برخورد کرد و دوباره به هوا پرتاب شد؛ درست مثل توپ! این اتفاق  بدنم محکم به زمی 

ن شدم.   سه بار تکرار شد و در نهایت، با صورت پخش زمی 

 میکشیدم که حس میکردم دارم خفه میشم. انقدر شی    ع نفس 

 هام نبض داشت. گوش

هام تو شم ی عمیق و توخالی تو مغزم ایجاد شده بود و صدای نفسانگار یه حفره

 انعکاس پیدا میکرد. 

 واقعا حس میکردم شم کاملا خالی و سبک شده! 

 نمیتونستم فکر کنم. 

 حالا باید چیکار کنم؟؟

 رهوت تاریک نجات بدم؟؟چطور باید خودم رو از این ب

 ام؟؟ امیدوارم که اینطور نباشه! من مُرده

 اما به نظر نمیاد که مُرده باشم! 

 ام! مطمئنم که هنوز زنده

 باید حرکت کنم. 

 باید روی پاهام وایستم. 

ن بلند شم؛ اما بالاخره تونستم از پسش  چند لحظه طول کشید تا بتونم از روی زمی 

 بربیام. 

تجربه کرده بودم، تمام بدنم از شدت درد تت  میکشید؛ اما بخاطر سقوطی که 

ن کدوم از استخوانخوشبختانه هیچ  . هام نشکسیر

روی یگ از بازوهام خون جاری شده بود؛ آخه برای اینکه بتونم وایستم، مجبور شدم 

ن بکشم و سنگ ن اینجا، پوستم رو پاره کرده بودن. دستمو روی زمی   های تت 



ن رفت و در عرض چند دقیقه، ترش که مثل خوره  به جونم افتاده بود، خیلی زود از بی 

 های بدنم ترمیم شدن. زخم

 چندبار دور خودم چرخیدم؛ اما اینجا دقیقا مثل قبل بود! 

ن اتفاق رخ داد و من به این گودال تاریک کشیده شدم. تو ماه ن هم همی   عسل من و داستی 

 ی قبل، تو جهنم هستم! الان هم مثل دفعه

ی قبل روح من به اینجا کشیده شد؛ اما جسمم دفعه یه فرفر وجود داره... دفعهط اینفق

ن مونده بود.   پیش داستی 

 ولی حالا اینطور نیست! 

 من به درون جهنم سقوط کردم. 

هانی که روی بدنم ایجاد شده، ثابت میکنه که جسم من واقعا به اینجا ها و خراشزخم

 اومده. 

 جسمم اینجا گت  افتاده! دفعه هم روحم و هم این

 و من واقعا تو جهنم هستم. 

 ؛ بلکه واقعیته. این یه تصویر ذهنن نیست

ی که میتونست به ذهنم خطور کنه سعی کردم به یه نکته ن ین چت 
ی مثبت فکر کنم و بهتر

هانی یاد گرفتم که این بود که حداقل از دفعه
ن ی قبل که اینجا گت  افتاده بودم، یه چت 

 حدودی به دردم بخوره. میتونه تا 

 ی خوب و کارسازی نیست. اینکه سعی کنم راهی برای خروج از اینجا پیدا کنم، اصلا ایده

 چون هیچ راه فراری از اینجا وجود نداره! 

ه با دوییدن و زیر و رو کردن این گودال تاریک خودم رو خسته نکنم.   بنابراین بهتر

 آستاروت میخواد باهام بازی کنه. 

زده آور استفاده میکنه تا منو وحشتلعننر از صداهای ترسناک و چندش این شیطان

 . کنه... تا در نهایت خودم رو بهش ببازم

 من باید یهونی از اینجا خارج بشم؛ نه اینکه راهی برای خروج پیدا کنم. 

 و این یعنن من به جادو نیاز دارم. 



 یه جادوی قدرتمند! 

 تو ذهنم گفت: روی من ظاهر شد و یهو آستاروت روبه

 "حنر یه لحظه، فکر امتحان کردنش هم به ذهنت خطور نکنه!" -

 آستاروت دیگه تو شکل اون پش بچه نبود. 

 روم میدیدم، بلند بود و انگار از چندین سایه تشکیل شده بود. موجودی که روبه

 لابهرگه
ی

 ها دیده میشد. لای سایههای نارنحیر و قرمز رنگ

 ا عمق وجودم رو میسوزوند. های قرمزش انگار تچشم

 ای بچرخونم؛ اما ظاهرا خشکم زده بود! سعی کردم نگاهم رو به سمت دیگه

 انگار تو دام نگاه این شیطان افتاده بودم. 

با اون دهن ترسناک و بزرگش به من لبخند زد و من چنان زهر ترک شدم که جیغ 

 و خفه کنم. کشیدم... اما فورا دستمو روی دهنم گذاشتم تا صدای جیغم ر 

 به حرف اومد: 

. اون از  - . کار خونر کردی که به دیدن سامانتا رفنر
"تو هرگز نمیتونن از اینجا خارج بسیر

 خونش به تو داد."

 سامانتا گفته بود که آستاروت رو نمیشناسه؛ اما آستاروت اون رو میشناسه! 

اره با سامانتا صحبت اگه معجزه بشه و بتونم خودم رو از اینجا نجات بدم، حتما باید دوب

 کنم. 

ی نمونده بود چشمسینهوار خودش رو به قفسهقلبم دیوونه ن هام از ام میکوبید و چت 

ون پرتاب بشن!   شدت ترس از حدقه به بت 

. از بس پلک نزده بودم، چشم ن  هام حسانر میسوخیر

 چهل و هشت ساعت! 

رونم جهنم کشیده سامانتا گفته بود که برای چهل و هشت ساعت مواظب باشم که به د

، تو جهنم هم نشم؛ چون یه ن جورانی تو این چهل و هشت ساعت، من علاوه بر زمی 

 حضور دارم! 

درواقع بخاطر خون سامانتا، من میتونم تو هر دو بُعد وجود داشته باشم؛ اما نه برای 

 !  مدت طولانن



م، دیگه رسما تو این بُعد... تو جهنم است  میشم.   اگه من اینجا بمت 

 آستاروت به حرف اومد: 

ات نکردم! البته فقط "خوشحال باش که برای به دست آوردن قدرتت، هنوز تیکه پاره -

 فعلا!"

 شما و لرزشر تو بدنم رسوخ کرد. 

 ادامه داد: 

 "من برمیگردم!" -

سخنر جلوی خودم رو گرفته بودم آستاروت نوک انگشتشو روی صورتم کشید و من به

 نخورم. که به عقب سکندری 

ن نیستم که بهمقبلا فکر میکردم که جادوی لوسیانا لزج و حال زنه؛ اما حالا حنر مطمی 

م.   برای قدرت آستاروت باید چه صفنر به کار بتر

 ای نمیتونه چندش بودنش رو توصیف کنه. انگار هیچ کلمه

 آب دهنم رو به سخنر قورت دادم. 

 آستاروت یهو رفت! 

شد... و برای یه لحظه، خیالم راحت شد که گورش رو گم  انگار یهو از این گودال خارج

 کرده. 

 اما یه لحظه بعد، متوجه شدم که این شیطان عوضن کجا رفته! 

 ی جادونی که ایجاد کرده بودم. برگشته به همون حلقه

 هام! رفته شاغ دوست

 رفته شاغ جفتم! 

 از طریق پیوندمون داد زدم: 

- "! ن  "داستی 

ن  نتونست کمکم کنه، قطعا منم نمیتونم بهش کمک کنم و  اما همونطور که داستی 

 درنتیجه، جفتم نمیتونه صدام رو بشنوه. 

 میتونم وجود پیوندمون رو حس کنم؛ اما انگار خاموش شده... انگار مُرده! 



ن انجام بدم.   بنابراین هیچ کاری وجود نداره که من بتونم برای کمک به داستی 

 . اما من باید یه کاری انجام بدم 

 فکر کن تسا! اون مغز لعنتیت رو به کار بنداز! 

 اجازه نده که ترس بهت غلبه کنه! 

فتم و سعی میکردم ذهنم رو آروم کنم تا با قدم های شی    ع مدام این طرف و اون طرف مت 

 حلی به ذهنم خطور کنه؛ اما واقعا کار سخنر بود. شاید راه

خوام مغزم رو به کار بندازم و منطقر زده هستم، واقعا سخته که بوقنر تا این حد وحشت

 فکر کنم. 

 لازمه که برای یه لحظه خودم رو جای یه نفر دیگه بذارم. 

 اگه من کلادیا بودم، الان چیکار میکردم؟؟

 ی جادونی ایجاد میکردم. از یه سمبل حفاظنر استفاده میکردم یا یه حلقه

 ی جادونی ایجاد کنم. یه حلقهها افتضاح بودم؛ اما میتونستم من تو استفاده از سمبل

ه بگم دیگه عادت کرده بودم که از حلقه  های جادونی استفاده کنم! یا بهتر

ای که ایجاد کرده بودم، عبور کرد؛ طوری که انگار هیچ مانعی راحنر از حلقهآستاروت به

 ش راهش وجود نداره. 

امانتا درمورد پیوندی سعی کردم ذهنم رو به سمت گذشته سوق بدم تا به یاد بیارم که س

ن من و آستاروت برقراره، جی گفته بود.   که بی 

ن پیوند بود  ن همی 
ن کاری که باید انجام میدادم، شکسیر  . اولی 

وقنر سامانتا نتونست این پیوند رو بشکنه، به این نتیجه رسیدم که وقنر طلسم 

 موردنظرمون رو اجرا کنم، بالاخره این پیوند لعننر میشکنه. 

ن بردن این پیوند، باید بهاما سامان نحوی تو هر دو بُعد وجود تا بهم گفت که برای از بی 

 داشته باشم. 

 خب الان وضعیتم همینطوره! 

 ام و این یعنن هنوز با بُعد زندگان ارتباط دارم؛ اما از طرفن تو بُعد مردگان هستم. من زنده

 جورانی من تو هر دو بُعد وجود دارم. بنابراین یه



م، لازمه که اول بتونم این پیوند رو اما اگه قص ن بتر د دارم که این پیوند لعننر رو از بی 

 ببینم. 

 . تو جهنم! من تو یه گودال تاریک گت  افتادم

ی ندارم ن  . و هیچ چت 

ای که بتونم باهاش معجون درست کنم و نه نمگ که بتونم باهاش یه نه مواد اولیه

 ی جادونی ایجاد کنم. حلقه

ی وجود داره که من دارم! اما هنوز یه چ ن  ت 

 ام! جادوم! خودم! اراده

ن  ن تت  ن بشینم؛ اما یهو حس کردم که یه چت  ن خم شدم تا چهار زانو روی زمی  به سمت پایی 

 . تو مچ پام فرو رفته

 خرخر کردم: 

 گندش بزنن!   -

ی که اون تو بود، دلم میخواست  ن دستم رو به داخل بوت پشمیم شُ دادم و با لمس چت 

 الی گریه کنم. از خوشح

 خدای من! 

 اون خنجر هنوز اینجاست. 

بعد از اتفاقانر که تو سفر کوتاهم به دربار ماه پیش اومد و بعدش که همه باهم مشغول 

ای که بعدش رخ داد... تو مهیا کردن مقدمات طلسم موردنظرمون شدیم و اتفاقات دیگه

 . وتم پنهون کرده بودمتمام این مدت، من فراموش کرده بودم که این خنجر رو تو ب

 خدایا ازت ممنونم! 

 ازت ممنونم! ازت ممنونم! 

ن دیگه هم دارم! حالا علاوه بر خودم، اراده  ام و جادوم؛ یه چت 

 !  یه خنجر شیطانن

ن اتفافر رو پیش بینن کرده بود و من نمیدونم که سامانتا از همون موقع فرا رسیدن همچی 

ن لحظه  نه؛ اما من خیلی بهش مدیونم! ای رو به چشم دیده بود یا همچی 



م که تو هر دو  ن بتر ی میتونم پیوندم با آستاروت رو از بی  ن سامانتا بهم گفته بود من با چت 

 بُعد وجود داشته باشه. 

ی جادونی لوسیانا برنمیداشتم... اگه من این خنجر رو با اگه من این خنجر رو از حلقه

 ضوع فکر کنم! خودم نگه نمیداشتم... حنر نمیتونم به این مو 

ه ازش استفاده کنم.   من الان یه فرصت دارم. پس بهتر

ن نشستم و با تیغهاین ی خنجر، دفعه حنر یه لحظه هم درنگ نکردم؛ فورا روی زمی 

 شکاف عمیقر روی مچ دستم ایجاد کردم. 

هام رو به خون خودم آغشته کردم؛ روی زانوهام بلند شدم و تا جانی که انگشت

ن رسم کردم. یرهمیتونستم، یه دا  ی بزرگ با خون خودم روی زمی 

 ی قبل، کجای کار رو اشتباه انجام دادم. حالا دیگه متوجه شدم که دفعه

ون حلقه قرار داشت رو از ورود به حلقه منع کردم؛ اما ظاهرا  ی که بت  ن من هر چت 

 فراموش کرده بودم که آستاروت با من پیوند داره. 

و وقنر من اون  ضخیم خودش رو به روح من متصل کرده یاون شیطان لعننر با یه رشته

هام، اون آستاروت عوضن رو حلقه رو مسدود کردم، درواقع علاوه بر خودم و دوست

 هم درون حلقه حبس کردم! 

 چون آستاروت عملا به من متصله! 

ای انجام بدم، اول باید از شر این پیوند کوفنر خلاص قبل از اینکه بخوام هر کار دیگه

 بشم. 

ن درمورد اینکه من باید یه شی از وظایفم رو به بقیه محول کنم و به  شاید داستی 

 هام تکیه کنم؛ درست گفته باشه؛ اما گمونم حرفش تمام و کمال درست نبوده! دوست

 ها نمیتونن برای من کاری انجام بدن. در حال حاضن اون

 من یه آلفام! همینطور یه جادوگر! 

ها وجو  ن  تنهانی انجامشون بدم. د دارن که فقط باید خودم بهیه شی از چت 

تمام پیوندهانی که تو وجودم داشتم رو تصور کردم و تا حد امکان این پیوندها رو از 

ون سوق دادم... تا جانی که همشون خارج از حلقه ای که رسم کرده بودم، درونم به بت 

 . ن  قرار گرفیر



ن نیستم که راه اگه هر کدوم از این پیوندها توسط این حلقه ن برن؛ خب مطمی  حل از بی 

 ای برام بافر بمونه...! دیگه

 فقط من باید داخل این حلقه بمونم تا بتونم این پیوندها رو از همدیگه تشخیص بدم. 

 به حرف اومدم: 

 من این حلقه رو فعال میکنم. فقط من درون این حلقه هستم. فقط من! فقط خودم!  -

 کلمات اصلا اهمینر ندارن. 

سونه و من میخوام هر  طوری شده، این فقط نیت و اراده هست که کار رو به نتیجه مت 

 کار رو انجام بدم. 

 دوباره به حرف اومدم: 

 من این حلقه رو فعال میکنم. فقط من درون این حلقه هستم. فقط من! فقط خودم!  -

 ی آستاروت رو شنیدم. ی جادونی نورانن شد و من صدای عربدهحلقه

ن زی وع کرد به لرزیدن و من میدونستم که آستاروت تو راه اینجاست و زمی  ر پاهام شر

 حسانر خشمگینه! 

م!   باید جلوش رو بگت 

هام رو بستم و برای پیدا کردن پیوندهانی که درون روحم ریشه کرده بودن، تمرکز چشم

 کردم. 

... حنر با اینکه من الان تو جهنم هستم؛ اما هنوز زنده پیوندهانی که مثل ام و این یعنن

 . ن ، هنوز ش جاشون هسیر ن  زنجت  روحم رو فرا گرفیر

ی تلاش کنم.  م و با دقت بیشتر  فقط باید تمرکزم رو بالا بتر

ون بندازم، از شدت فشاری که  همونطور که سعی میکردم شک و تردیدها رو از ذهنم بت 

ون  هام شی    ع شده بود؛ طوری که عملا نفسم رو بهم تحمیل میشد، ریتم نفس به بت 

 فوت میکردم! 

 این پیوندها یه جانی درون روحم نهفته شدن. 

 از این موضوع مطمئنم! 

ن پیوندم رو حس کردم.   و کمی بعد، اولی 

 ! ! قدرتمند و طلانی
ن  پیوندم با داستی 



 هم دیگه متصل میکرد. پیوندمون مثل یه طناب ضخیم بود که روح هردومون رو به

ه بگم که پیوند جفت   بودنمون، روحمون رو کامل میکرد. درواقع بهتر

ی پیدا نکردم. دنبال بقیه ن  ی پیوندها گشتم و بادقت روحم رو بررش کردم؛ اما چت 

 !  هیحیی

ون از حلقه هام رو باز کردم و بلافاصله آستاروت رو دیدم که روبهچشم روی من؛ اما بت 

 نشسته بود. 

 صداش رو تو ذهنم شنیدم: 

. این حلقه مدت زیادی نمیتونه منو ازت دور نگه "تو نمیتونن پیوندمون رو پید - ا کنن

"!  داره. تو به اندازه کافن قدرتمند نیسنر

ون انداختم. محکم پلک  هامو روی هم فشار دادم و آستاروت رو از ذهنم بت 

 اون میتونه هرجی که دلش خواست، بگه؛ اما سخت در اشتباهه. 

 من به اندازه کافن قدرتمند هستم. 

همینه که این شیطان سعی داره قدرت منو به دست بیاره و دست از شم  اتفاقا بخاطر 

 برنمیداره. 

وز بشم.  ن قدرت باعث میشه تا من پت   و اتفاقا همی 

ای که ایجاد کرده بودم، خراشر تو فضا پخش شد که باعث شد حلقهصدای غرش گوش

 . به لرزه بیفته

ین حلقه رو بشکنه تا به من و من میدونستم که آستاروت داره سعی میکنه حفاظ ا

ش پیدا کنه  . دستر

سونه.   اون داره سعی میکنه منو بتر

اما حقیقت اینه که اگه فقط یه تار موهام از این حلقه رد بشه؛ خب... باعث میشه که 

ی حفاظنر که ایجاد کرده بودم، مثل یه ظرف چینن شکننده و حساس، رسما این حلقه

ن بره!   پودر بشه و از بی 

 هام انعکاس پیدا کرد: نحس آستاروت دوباره توی گوشصدای 

"خودشه! آفرین! لطفاااااا همینطور به تقلا ادامه بده. تمام قدرتت رو متمرکز کن تا من  -

."به ، اوضاع رو برای من بهتر میکنن
ی

 راحنر بتونم تصاحبش کنم! هرجی که بیشتر بجنگ



کنم! چون بهش اجازه نمیدم که   خب پس گمونم قراره اوضاع رو براش خیلی خیلی بهتر 

 هاش روی من اثر بذارن. طعنه و کنایه

 دوباره تمرکز کردم. 

ای که پیوند آستاروت من باید اون مکان خاص رو تو وجودم ببینم؛ باید همون نقطه

 درون روحم نفوذ کرده رو پیدا کنم. 

، اول باید ببینمش!  ن بردن این پیوند لعننر  چون برای از بی 

 اومدم: به حرف 

رو به من نشون بده. پیوند شیطان رو به من نشون بده. پیوند شیطان رو  پیوند شیطان -

 به من نشون بده. 

 دوباره و دوباره این جمله رو تکرار کردم: 

پیوند شیطان رو به من نشون بده. پیوند شیطان رو به من نشون بده. پیوند شیطان رو  -

 به من نشون بده. 

و همینطور مصصم از جادوم خواهش میکردم تا پیوند آستاروت رو  وار بود صدام زمزمه

 پیدا کنه. 

 دوباره اون کلمات رو تکرار کردم. 

 بارها و بارها! 

 اش میگرفتم. آستاروت میخندید؛ اما من نادیده

 هام جاری شده بودن. هام روی گونهدار و دردناک شده بود و اشکگلوم خش

ام رو خراب کنه و در ن من ادامه میداد تا روحیهاما آستاروت همچنان به مسخره کرد

 نهایت خودم رو ببازم. 

د. اون شیطان لعننر مدام به حلقه ن به مت   ی جادوییم ضن

ایط داره برام سختحلقه  تر میشه. ای که ایجاد کرده بودم، مقاوم بود؛ اما ظاهرا شر

های عرق مدام تم، قطرههمونطور که تقلا میکردم تا جادوم پایدار بمونه و خودم از پا نیف

ن شُ میخوردن.   از پیشونیم به سمت پایی 

 یه لحظه صتر کن! 

 چرا تحمل فشاری که بهم وارد میشه، انقدر برام سخت شده؟؟



 چرا انقدر شی    ع انرژی بدنم تخلیه شده؟؟

 رمق شدم؟؟چرا انقدر نر 

شیطان،  خراش اینآستاروت هنوزم داشت منو مسخره میکرد؛ اما علاوه بر صدای گوش

 ای رو هم حس کنم. میتونستم یه صدای دیگه

 وقنر کمی تمرکز کردم، بالاخره فهمیدم منشا این صدا از کجاست. 

ن بود!   صدای برخورد یه قطره به زمی 

 ی بعدی... ی بعدی... و قطرهو پشت شش قطره

 نگاهم رو به سمت مچ دستم سوق دادم. 

مچ دستم ایجاد کرده بودم، خون به هنوز از خراش عمیقر که با خنجر شیطانن روی 

ون جاری میشد!   بت 

ن خیس بود!  ن تاریک زیر پاهام رو لمس کردم؛ اما در کمال تعجب، زمی   زمی 

 از خون من خیس شده بود! 

 درواقع من تو استخری از خون خودم نشسته بودم! 

 صدای آستاروت رو تو ذهنم شنیدم: 

ای که عد فراطبیعی واقع شده. اینجا هر صدمه. جهنم تو بُ "تو اینجا نمیتونن درمان بسیر  -

بهت وارد شه، یه جراحت فراطبیعی محسوب میشه؛ مخصوصا زخمی که با خنجر من 

شه. و ایجاد بشه! خنجری که از شعله
ُ
های آتیش جهنم ساخته شده. این زخم تو رو میک

ن کاری که باید برام  . است  من! و اولی  ی، دیگه مال من میسیر انجام بدی، اینه وقنر تو بمت 

!"که دوست سیر
ُ
 هات رو بک

 ام خم شده بود. سینهام به سمت قفسهچونه

! پلک ن ن شده بودن؛ طوری که انگار هرکدومشون ده پوند وزن داشیر  هام حسانر سنگی 

 و من میخواستم تسلیم بشم. 

 میخواستم بخوابم... 

ن شده بود؛ طوری که حس میکردم ریهنفس پر شده و دارم  هام از آبهام حسانر سنگی 

 خفه میشم. 

 اما من نمیتونستم تسلیم بشم. 



ایط، هیچ فرفر با مُردن نمیکنه.   تسلیم شدن تو این شر

 چندبار تو ذهنم تکرار کردم که باید خودم رو جمع و جور کنم. 

 من میتونم از پس این کار بربیام. 

 من باید از پس این کار بربیام. 

 به حرف اومدم: 

 من نشون... پیوند شیطان رو به  -

هصدام رفته  . رفته قطع شد و من چند بار به صورتم سیلی زدم تا خوابم نتر

 وقتشه بیدار شم! 

 نباید تسلیم بشم. 

 الان نه! 

 هرگز! 

 دوباره گفتم: 

. پیوند شیطان رو پیوند شیطان رو به من نشون بده. پیوند شیطان رو به من نشون بده -

 به من نشون بده. پیوند شیطان رو... 

 هام رو باز کنم. ندبار پلک زدم و بالاخره موفق شدم چشمچ

ن درخشان دیدم. به محض باز شدن چشم  هام، یه چت 

 که بیان کرده بودم، از همون اول کار کرده بود؛ اما من انقدر احمق و نر 
رمق بودم کلمانر

ی که دنبالش بودم ر که چشم ن و هام رو بسته نگه داشته بودم و بازشون نمیکردم تا چت 

 ببینم. 

ی که میدیدم، یه طناب باریک بود که به رنگ قرمز و نارنحیر میدرخشید.  ن  چت 

ن و به سمت داخل و خارج  این طناب درخشان، مدام درون روحم به سمت بالا و پایی 

 تکون میخورد. 

ون از حلقه و به  وقنر امتداد طناب رو دنبال کردم، متوجه شدم که انتهای طناب، بت 

 . آستاروت ختم میشه

، پیوند من با آستاروته!   این طناب لعننر



 پیداش کردم. 

 واقعا پیداش کردم. 

ل شده بود؛ آخه انرژی زیادی از دست هام دور دستهحصار انگشت
ُ
ی خنجر حسانر ش

 داده بودم. 

 خیلی شی    ع انرژی بدنم ته کشیده بود. 

ممکنه از تو طوری که وقنر میخواستم خنجر رو بالا بیارم، حس میکردم که هر لحظه 

ن   . دستم شُ بخوره و بیفته زمی 

ن  بار، این من بودم که نیشخندی نگاهم رو به سمت آستاروت چرخوندم و برای اولی 

 تحویلش دادم و مشغول بریدن پیوند بینمون شدم. 

هاش وقنر این طناب لعننر رو که به درون روحم نفوذ کرده بود، پاره کردم؛ تمام قسمت

ن شدن. آرومی تبدیل به به  خاکستر شدن و پخش زمی 

 دیگه پیوندی وجود نداشت که منو به آستاروت متصل کنه. 

 رفته بود... کاملا نر 
ن  از بی 

 انرژی شده بود! مصرف و نر این پیوند شیطانن

 آستاروت تو ذهنم فریاد کشید: 

 "نهههه!" -

به  ام کرد. های محکمش رو نثار حلقهو ضن

بهقبل از اینکه بتونم جلوی خودم ر  وی ضن م، نت  های پرقدرت آستاروت منو به و بگت 

ل داد. 
ُ
 سمت عقب ه

ن بشم؛ اما خوشبختانه درست  ی نمونده بود که پخش زمی  ن فت و چت  شم گیج مت 

ون حلقه پرتاب میشدم، تعادلم رو حفظ کردم و مانع افتادنم لحظه ای که داشتم به بت 

 شدم. 

 گندش بزنن! 

 خیلی نزدیک بود! 

 اینجا خارج بشم.  من باید فورا از 

ن منو وادار کرد که از دفعه ی قبل، وقنر که تو این گودال تاریک گت  افتاده بودم، داستی 

 تر بشه و درنهایت، بتونم به بُعد خودم برگردم. خونش بنوشم تا پیوندمون قوی



ن نمیتونه این کار رو انجام بده؛ چون جسم من پیشش نیست. این  دفعه داستی 

 . ن خودمو روی پیوند جفت بودنمون بریزماما من میتونم خو 

 تر کنه. به این امید که خون من بتونه پیوندمون رو قوی

د. آستاروت همچنان عربده میکشید و به حلقه ن به مت   ی جادونی ضن

! سایه ن وع کردن به آتیش گرفیر  های تاریگ که آستاروت رو پوشونده بودن، شر

 ها نمایان شد. از درون اون سایه و آتیش شیطان که به رنگ سیاه و قرمز بود،

ها ام تمرکز کردم تا اوندیوونه شدن آستاروت رو نادیده گرفتم و روی تمام قدرت و اراده

 رو در قالب کلمات بگنجونم: 

پیوند من و جفتم رو نشون بده. این پیوند رو واقعی جلوه بده. پیوند من و جفتم رو  -

 ه. نشون بده. این پیوند رو واقعی جلوه بد

، تو دستم ظاهر میشه.  ن  من باور داشتم که پیوند جفت بودن من و داستی 

ن  دم؛ حس کردم که یه چت  ن و همونطور که برای بار سوم، اون کلمات رو باقدرت فریاد مت 

ن تو دستم قرار گرفته.   سنگی 

 یه طناب طلانی که با روحم گره خورده بود. 

گفت که قطرش با قطر بازوم برابر این طناب مثل یه کابل، ضخیم بود و تقریبا میشه  

 بود. 

 پیوندمون رو با احتیاط تو دستم نگه داشتم. 

وجه نمیخوام که این قدرت رو از دست هیچاین پیوند، قدرت من و داستینه... و من به

 بدم. 

ن ریخته شده بود، آغشته کردم و... قطرهنوک انگشت های هام رو به خونم که روی زمی 

 ریختم.  خون رو روی پیوندمون

 به حرف اومدم: 

 منو برگردون پیش جفتم!  -

 سخنر روی زانوهام ایستادم؛ اما یهو حس کردم که دنیا کج شده. به

ن دور شم میچرخید.   همه چت 



الارض کردن وَن به ای که بخاطر طیای که به جونم افتاده بود حنر از شگیجهشگیجه

 ایلبه تجربه کرده بودم هم بدتر بود! سنت

 یچرخیدم... انگار داشتم سقوط میکردم. مدام م

هام رو دور پاهام ام چسبوندم، دستسینههامو محکم بستم، زانوهام رو به قفسهپلک

وع کردم به جیغ کشیدن.   حلقه کردم و شر

 فشار هوا موهام رو اطراف شم به تلاطم انداخته بود. 

ن برخورد کرد و من دوباره جیغ کشیدم.   بعد پهلوم محکم به زمی 

 حس شده بود که انگار کلا دستم از بدنم قطع شده بود! مچ دستم به قدری نر 

من مچ دستم رو خیلی عمیق بریده بودم و نیاز دارم که خیلی زود زخمم پانسمان بشه؛ 

م!   وگرنه میمت 

ی اطرافم رو فراگرفته بود.   صدای جنگ و درگت 

 ها و صدای فریادها فضا رو پر کرده بود. صدای خرخر گرگ

رد شدن استخوانهم
ُ
ن و خ  ها! ینطور صدای شکسیر

ن رو تو ذهنم شنیدم:   یهو صدای داستی 

 "تسا!" -

 . هام رو باز کردمچندبار پلک زدم و بالاخره چشم

ن رو کنار خودم دیدم.   درست همون لحظه، گرگ داستی 

ن سعی  ن ظرف معجون و فنجون خون رو واژگون کرده بودن و داستی  دوتا از شیاطی 

ن   هامون پوچ نشه. ی که بافر مونده بود، محافظت کنه تا تمام تلاشداشت از چت 

 ی جادونی چرخوندم. نگاهم رو اطراف حلقه

ن بجنگن. ی دوستهمه  هام از حلقه خارج شده بودن تا با شیاطی 

 تر! این وضع باید هرچه زودتر تغیت  کنه. هر چه شی    ع

ن الان طلسم موردنظرمون رو اجرا کنیم و ب  ه این قضیه خاتمه بدیم. ما باید همی 

 قبل از اینکه آستاروت دوباره بتونه اینجا ظاهر بشه. 



 و هیاهونی که تو حیاط مدرسه ایجاد شده بود، شوصدای وحشتناکی به پا کرده 
ی

آشفتگ

 بود. 

 خطاب به بقیه فریاد زدم: 

 برگردین داخل حلقه!  -

نشسته بود،  ی درختنگاهم رو به سمت ایلای که هنوز بالای شم، روی شاخه

 چرخوندم و داد زدم: 

؟؟ یا میتونن اون باسن  - میخوای همینطور اونجا بشینن و این آشوب رو تماشا کنن

؟؟  لعنتیت رو تکون بدی و به من کمک کنن

 که حسانر گرد و 
ی

ام نظامی گذاشت و با شعت به سمت جنگ ایلای مثل یه شباز، احتر

 خاک به پا کرده بود، پرواز کرد. 

ی  یه لحظه ن رو که وسط این درگت  بعد، ایلای دوباره به سمت بالا پرواز کرد و اِلاون و بلت 

 ی جادونی انداخت. پیدا کرده بود، داخل حلقه

ا داخل حلقه ظاهر شدن.   یه لحظه بعد، وَن به همراه کت 

 کریس و لوکاس تو شکل گرگشون به سمت حلقه دوییدن. 

ورود به حلقه، به سمت شیاطینن که دنبالش  ش لوکاس بود و قبل از کلادیا دقیقا پشت

 راه افتاده بودن، چرخید تا حسابشون رو کف دستشون بذاره. 

خاله ، به دختر ن ام وِردهانی زیر لب زمزمه کرد و یه لحظه بعد، یه توپ بزرگ آتشی 

 ترین شیطان برخورد کرد و رسما اون رو به عقب شوت کرد! نزدیک

ه بث و کوزت رو محکم در آغوش گرفته بود، به چند لحظه بعد، ایلای همونطور ک

 سمت حلقه پرواز کرد. 

 کوزت مدام ش ایلای جیغ میکشید؛ انگار از اینکه ایلای اون رو بغل کرده بود، شاکی بود. 

 هنوز یه نفر دیگه مونده! 

 ما به یه نفر دیگه هم احتیاج داریم. 

 مت حلقه میدویید. ی ریور از دور پیدا شد که به سدرست همون لحظه، شوکله

 آخرین نفرمون هم اومد! 



ن شده  ظرفن که از معجون بدبو پر کرده بودیم، واژگون شده بود و محتویاتش پخش زمی 

 بود. 

 فورا به سمت ظرف دوییدم. 

وقنر شی    ع حرکت میکردم، دیدم حسانر تار میشد؛ اما سعی کردم با تکون دادن شم از 

 و گیحیر خلاص شم. 
ی

 شر این منگ

ن  ن مقدار، برام کافن داستی  از طریق پیوندمون کمی انرژی به وجودم تزریق کرد... و همی 

 بود. 

 !  حنر بیشتر از کافن

احت کنم.   من باید و حتما این طلسم رو اجرا کنم؛ بعدش میتونم استر

ن برداشتم و... فورا دستم رو به سمت داخل ظرف شُ دادم.   ظرف رو از روی زمی 

 نمونده بود. مقدار زیادی از معجون بافر 

ی که تهیه کرده بودیم، بافر مونده بود.  ن  شاید فقط یک چهارم از چت 

هام و زن آغشته شده بود، به پیشونیم، پشت دستبهمدستم رو که به معجون حال

 قسمت بالانی پاهام مالیدم. 

ن کار شد!  ی که تو ظرف بافر مونده بود، ضف همی  ن  تمام چت 

ی ته ظرف بافر نمونده  ن . و دیگه چت  ن  بود که بقیه بتونن ازش استفاده کین

ی من از این نحوی با همشون ارتباط دارم، امیدوارم استفادهاما از اونجانی که من به

 از دوستمعجون کافن باشه... درواقع یه
ی

هام این کار رو انجام جورانی فقط من به نمایندگ

 میدم و خدا کنه که جواب بده! 

 نگاهم رو اطراف حلقه چرخوندم. 

ن دیگه رو فراموش کرده بودیم... خون!   اما ما یه چت 

ی ازش بافر نمونده  ن  که از خون هممون پر شده بود، کاملا واژگون شده بود و چت 
فنجونن

 بود. 

 هام سوق دادم. نگاهم رو به سمت دوست

 ایجاد شده بود که قطره
ی

 های خون ازش جاری میشد. در امتداد صورت بث، یه بریدگ



سیدن... و شکل گرگشون بودن، مثل یه گلوله ها که تو گرگینه ی پشمی خیس به نظر مت 

 بدنشون اغلب با خون خیس شده بود. 

 خودنمانی میکرد. 
 روی بازوی کلادیا زخم تقریبا عمیقر

 های بدنش خونریزی داره. ریور کاملا پاره شده بود و معلوم بود که زخم لباس

 به رنگ شخ دراومده بود.  حنر یه طرفِ لباس وَن هم به خاطر خونریزی،

سیدن.   همه حسانر داغون و زخمی به نظر مت 

 بنابراین به اندازه کافن خون وجود داره که بتونیم برای اجرای طلسم، ازش استفاده کنیم. 

ما نتونستیم خونن که داخل اون فنجون ریخته شده بود رو بخوریم؛ اما هنوز به اندازه 

ن همدیگه، ازش استفاده کنیم. کافن خون وجود داره که بتونیم ب  رای ایجاد پیوند بی 

 هام رو لمس کردم. تک دوستفورا اطراف حلقه دوییدم و زخم تک

 هام که از خون همه خیس شده بود رو به همدیگه مالیدم. بعد کف دست

 من قبلا اشتباه میکردم. 

نشون بمالن؛ اما از این خون بنوشن یا اون معجون بدبو رو به بد شاید نیاز نباشه که بقیه

 من حتما باید این کارها رو انجام بدم. 

من کسی هستم که پیوند بینمون رو ایجاد میکنم و ایلای باید این پیوند رو مُهر و موم 

 کنه. 

ی فلزمانند خون رو تو دهنم حس کردم... خونن هام کشیدم و مزهزبونم رو به کف دست

 جدید بود. که درواقع ترکینر از خون تک تک اعضای هیئت 

حالم داشت بهم میخورد؛ اما فورا محتویات داخل دهنم رو قورت دادم و کلمات رو به 

 زبون آوردم: 

تر هستیم. قدرت ما این دروازه رو برای همیشه مُهر و ما باهم متحد هستیم. باهم قوی -

عد رو موم میکنه. ما در کنار هم، تا زمانن که مرگمون فرا برسه، مقاومت میکنیم. و این بُ 

 از هجوم بُعد مردگان حفظ میکنیم. 

پرتوی نور درخشانن از درون من که وسط حلقه ایستاده بودم، خارج شد و بعد منشعب 

 هام نفوذ کنه. تک دوستشد تا به درون تک

ن و تجزیه شدن و در نهایت یک پرتوی نور تشکیل دادن که  این پرتوهای نور مدام شکسیر

 یستاده بودن رو به هم متصل میکرد. تمام افرادی که درون حلقه ا



 تک این افراد رو به منم متصل میکرد. درضمن این پرتوی نور، تک

 به حرف اومدم: 

تر هستیم. با تکیه بر قدرنر که از اجداد و نیاکانمون ما باهم متحد هستیم. ما باهم قوی -

تکمون ، قدرت تکبه ما به ارث رسیده، از این بُعد محافظت میکنیم. با ایجاد این پیوند 

 دوازده برابر میشه. به علاوه اینکه انرژی من، قدرت هممون رو تقویت میکنه. 

 با صدای بلند فریاد زدم: 

 ایلای؟!  -

بعد از اینکه همه رو وارد حلقه کرد، دیگه ندیدم که کجا غیبش زد؛ اما هر جا که هست، 

 باید فورا خودش رو به اینجا برسونه. 

 خودم حس کردم و نگاهم رو به سمت بالا سوق دادم. وزش باد رو اطراف 

 ایلای شناور تو هوا، بالای شمون ایستاده بود. 

ن کلمه ای که از دهنش خارج شد، حس ایلای دهنش رو باز کرد تا حرف بزنه و با اولی 

 کردم که انرژی زیادی داره بهم تحمیل میشه. 

ن ا د تا پیوند بی  عضا رو مهر و موم کنه، به قدری شدید جادونی که ایلای داشت به کار میتر

. های داغ تو گوشفرسا بود که حس میکردم دارن سیخو طاقت ن  هام فرو میکین

ن برخورد کردن.   از شدت درد جیغ کشیدم و زانوهام محکم به زمی 

ن شدم و به سخنر بدنم رو چرخوندم تا بتونم نگاهم رو به سمت بالا سوق بدم پخش زمی 

 و ایلای رو ببینم. 

هیلای با نور سفید خالص و کورکنندها ای که تا حالا کنندهای میدرخشید... نور خت 

 شبیهش رو ندیده بودم! 

ن رفته بود و بال  هاش رو تا حد امکان باز کرده بود. لباس ایلای از بی 

ه شده بودم، حقیقتا  میدونم ایلای گفته بود که فرشته نیست؛ اما همینطور که بهش خت 

ن نبودم که  به جز فرشته، دیگه چه موجودی رو میتونم بهش نسبت بدم؟؟ مطمی 

ی بشنوم؛ اما میتونستم ببینم که لبگوش ن های هام سوت میکشیدن و نمیتونستم چت 

 ایلای تکون میخوره. 

ده نفرمون رو به ن  همدیگه متصل میکردن، حسانر داغ شده بودن.  پیوندهانی که هر ست 



 میشد. و این حرارت لحظه به لحظه شدیدتر 

 طوری که حس میکردم یگ داره منو زنده زنده تو آتیش میسوزونه! 

ن پیچ و تاب میخوردم.   انگار روحم آتیش گرفته بود و من مثل مار مدام روی زمی 

 مدام جیغ میکشیدم تا این وضع متوقف بشه. 

 نهایت شدید و کشنده بود. فشاری که بهم تحمیل میشد، نر 

 منو از درون نابود میکرد. جادونی که تحمل میکردم، داشت 

 حس میکنم دارم تبدیل به خاکستر میشم! 

ای که حس میکردم دیگه نمیتونم طاقت بیارم، نسیم خنگ رو درست همون لحظه

 اطرافم حس کردم. 

درست مثل مرهمی که روی روحم گذاشته بودن، تمام دردی که تو وجودم رسوخ کرده 

ن برد.   بود رو از بی 

ی که میتونستم بشنوم، صدای نفس برای چند لحظه، تمام ن  های خودم بود. چت 

بان قلبم هم دیوونه ام رو پاره کنه تا رها سینهکننده بود! انگار قلبم میخواست البته ضن

 بشه! 

 همونجا دراز کشیده بودم و به ایلای نگاه میکردم. 

که   هاش مدام به سمت جلو و عقب حرکت میکردن و این منظره، به قدری زیبا بود بال

 نمیتونستم ازش چشم بردارم. 

 ام گذاشتم. سینهدستمو روی قفسه

بان قلبم حنر ذره  ای آروم نشده بود. ضن

ی قلنر بهم دست اگه فشاری که بهم تحمیل شده بود، ادامه پیدا میکرد؛ قطعا حمله

 میداد. 

بان قلب چندین نفر رو  اما بعد از چند لحظه، متوجه شدم درواقع دارم صدای ضن

 میشنوم! 

بان قلب همه بان قلب خودم نبود؛ بلکه میتونستم صدای ضن  رو بشنوم.  فقط صدای ضن

ده نفرمون!  ن  هر ست 



ن کار رو تکرار کردن. به ن بلند شدم و بقیه هم همی   آرومی از روی زمی 

 روی من ظاهر شد! فکر میکردم این قضیه تموم شده؛ اما یهو آستاروت روبه

 ه عقب سکندری خوردم و زمزمه کردم: ها چند قدم بگرفتهمثل برق

 چرا؟؟؟ -

 نگاهم رو به سمت ایلای چرخوندم. 

 ما طلسم موردنظرمون رو اجرا کردیم. 

 ما این بُعد رو مهر و موم کردیم. 

 پس چرا آستاروت هنوز اینجاست؟؟

 این شیوه باید جواب میداد. 

 به پا بشه، ما نمیتونی
ی

وز بشیم! و من خیلی خوب میدونم که اگه دوباره جنگ  م پت 

جه زد و روبه ن شت   روی من ایستاد. ایلای فورا به سمت زمی 

سخنر نوری که از ایلای ساطع میشد، به قدری پر انرژی و درخشان بود که من به

 میتونستم اطرافم رو ببینم. 

 کرد: ایلای خطاب به آستاروت خرخر 

-  ! ن رو شکسنر  تو دوباره قوانی 

ون کشید.  بعد مشت محکمی به بدن آستاروت ی رو بت  ن  وارد کرد و از درون بدنش، چت 

 یه گوی درخشان که ششار از انرژی سفید و پاک بود. 

 ایلای به سمت من چرخید و اون گوی درخشان رو به سمتم پرتاب کرد. 

هام بافر مونده بود، از بدنم خارج شده... و شدیدا یهو حس کردم تمام هوانی که درون ریه

 به نفس نفس افتادم. 

 اما یه لحظه بعد، وضعیت بدنم به حالت عادی برگشت. 

ن انگار کمی روشنهمه سید چت   به نظر مت 
 . تر و بهتر

 ی روحم دوباره برگشته شجاش! مثل این میمونه که انگار بخش گمشده

 و من اصلا ختر نداشتم که بخسیر از روحم از وجودم جدا شده. 



؟؟!   جی

 آخه چطور ممکنه؟

موضوع نشده بودم... دقیقا چه زمانن این اتفاق رخ داد؟؟ من  ی اینمن اصلا متوجه

 دقیقا چه زمانن بخسیر از روحم رو از دست دادم؟

 ایلای به حرف اومد: 

ون کشید؛ درواقع وقنر آستاروت به کمک لوسیانا قدرت - های تو رو از وجودت بت 

 بخسیر از قدرتت رو برای خودش نگه داشت. 

ن شد. فکم از شدت شوگ که بهم وار   د شده بود، پخش زمی 

اما فرصنر وجود نداشت که بتونم این موضوع رو تو ذهنم تحلیل کنم؛ چون ایلای به 

 حرف زدنش ادامه داد: 

ن قدرت بود که به آستاروت اجازه میداد تا بتونه تو این بُعد بمونه. اما حالا  - درواقع همی 

 دیگه وقتش رسیده تا آستاروت از اینجا بره! 

ه تو  ن  های ایلای ظاهر شد. دست یه نت 

ن کوبید و یهو یه دروازه زیر پاهای آستاروت باز شد.  ه رو محکم به زمی  ن  ایلای اون نت 

 صدای آستاروت تو ذهنم منعکس شد: 

- "!  "تو مال منن

همونطور که بالای دروازه شناور ایستاده بود، تک تک کلمانر که تو ذهنم بیان میکرد، 

 یکردن. ترس رو به درون روحم تزریق م

 ایلای دستش رو دور کمرم حلقه کرد. 

هبال دن و... در نهایت کنندههای خت  ن به مت  اش، مثل شلاق به هوای اطرافمون ضن

ن به سمت بالا حرکت کردیم.   هردومون از روی زمی 

 و یه لحظه بعد، آستاروت به درون دروازه کشیده شد و به اعماق جهنم سقوط کرد. 

ه ایلای همونطور که منو در آ ن ن پرواز کرد و دوباره اون نت  غوش گرفته بود، به سمت پایی 

ن کوبید.   رو به زمی 

 درست همون لحظه، دروازه با صدای بلندی بسته شد. 

 نگاهم رو به سمت ایلای چرخوندم. 



 نیستم که ایلای قادر به انجام چه کارهانی هست یا نیست؛ اما تو اون لحظه، به 
ن مطمی 

سید که انگار ایلای،  قدرت مطلقه!  نظر مت 

 پرسیدم: 

 کاری هست که تو نتونن انجام بدی؟؟  -

 جواب داد: 

های زیادی وجود دارن که من نمیتونم انجامشون بدم.  - ن  چت 

تر بود. طوری که تا حالا این مرد رو انقدر قاطع ندیده ای، جدیلحنش از هر زمان دیگه

 بودم. 

 ادامه داد: 

ی دلایل محکم وجود داره و من هرگز این برای قوانینن که من دنبال میکنم، یه ش  -

ن رو نمیشکنم. من خدا نیستم و نمیتونم از پس هر کاری بربیام . اما من سعی کردم قوانی 

ن رو منعطف ه بگم سعی کردم این قوانی 
ن رو دور بزنم یا بهتر تر کنم تا بتونم مانع این قوانی 

هانی که ما برای ساختنشون
ن  بشم که قصد دارن چت 

هزاران سال زحمت  موجودانر

. درواقع پیوند من با تو، این فرصت رو در اختیارم میذاره تا بیشتر  ن کشیدیم رو نابود کین

ی که بهم اجازه داده شده، تو مسائل پادرمیونن کنم و از وقوع فاجعه ن ها از اون چت 

ی کنم.   جلوگت 

 تحویلم داد و گفت: لبخند کم
ی

 رنگ

ن من و تو برقراره، مشکلات بعدی کمی بذار اینطوری بهت بگم... با پیوند - ی که بی 

 تر میشه. کنندهبرامون شگرم

 کننده؟شگرم -

 کننده بوده؟؟! چرا این مرد فکر میکنه که تمام این اتفاقات مزخرف، شگرم

 مغز ایلای رسما آب و روغن قاطی کرده! 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

 "ما بالاخره انجامش دادیم!" -

 دادیم؟""واقعا انجامش  -

 خطاب به ایلای پرسیدم: 



 جی تموم شد؟ی این قضیه بسته شد؟ همهپرونده -

 اینطور حس میشه که انگار این موضوع خیلی راحت حل شد! 

 ایلای گفت: 

ته میکشه و اوضاع  میفهمم! همیشه وقنر یه جنگ خاتمه پیدا میکنه، هیجان -

 کننده میشه. کسل

ن نبودم که اون لحظه دلم میخوا  ست از ته دل بخندم یا از خوشحالی گریه کنم. مطمی 

 خطاب به ایلای گفتم: 

 تو رسما عقلت رو از دست دادی!  -

 ایلای خندید و منو رها کرد. 

ن شُ خوردمانقدر خسته و نر   . رمق بودم که روی زمی 

ن فورا خودش رو به من رسوند و بدنش رو تکیه گاه من قرار داد تا بتونم با گرگ داستی 

 ت بهش تکیه بدم. خیال راح

ن آروم بود. همه  چت 

ن رفته بودن.  ن از بی   شیاطی 

 آستاروت از اینجا رفته بود. 

وز شدیم.   ما پت 

ن بهم گفت که دوباره برمیگرده.   برام مهم نیست که آستاروت قبل از رفیر

زده بمونم و این ترس همیشه مثل سایه همراهم اون شیطان میخواست که من وحشت

وز شدم! باشه؛ اما من دیگه ن سم؛ چون پت 
 میتر

ن بُعدها مهر و موم شده و آستاروت؟ اون لعننر تو جهنم گت  افتاده؛ دروازه ی بی 

 همونجانی که بهش تعلق داره. 

 هام رو بستم و اجازه دادم که آرامش به بند بند وجودم رسوخ کنه. چشم

 این ماجرا بالاخره تموم شد. 

ی شد، طولانن  احت ترین این سه روزی که ستی روزهای عمرم بود؛ اما حالا میتونم استر

 کنم. 



ن خیس به گونه  ام برخورد کرد. یه چت 

نه!  ن ن داره لیسم مت   چندان سخت نبود که حدس بزنم گرگ داستی 

ن رو به عقب هل دادم و گفتم:   گرگ داستی 

 ی چندش! زبونت رو بتر تو دهنت! پشه -

ن با دماغش مشغول بوییدن بدنم شد؛  ن بشه که آسیب گرگ داستی  میخواست مطمی 

 ندیده باشم. 

وع کردم به خندیدن و سعی کردم از خودم وقنر پوزه ی گرگشو روی شکمم کشید، شر

 دورش کنم. 

 باخنده گفتم: 

-  ! ن  بس کن داستی 

وع کرد به لیس زدن زخمم.   بعد نگاهش به سمت مچ دستم کشیده شد و فورا شر

 نق زدم: 

نمانی نکن! ا -
 ین کار اصلا بهداشنر نیست. انقدر با زبونت هتن

ن رو تهدید کردم که دیگه لیسم نزنه.  ن نشستم و با صورت درهم داستی   صاف روی زمی 

 روی من زانو زد و گفت: ایلای روبه

 کارت رو خوب انجام دادی.   -

 گفتم: 

 ممنونم!  -

 ایلای شش رو تکون داد و گفت: 

-  !  تو دشمن قدرتمندی برای خودت ساخنر

 : آهی کشیدم و گفتم

 شانس اینکه آستاروت همونجا تو جهنم بمونه، چقدره؟ -

ی دومی اخم ملایمی روی پیشونن ایلای نقش بست... که این یعنن آستاروت قطعا نقشه

 برای رسیدن به هدفش داره. 

 پرسیدم: 



شم؟ -
ُ
 چطور میتونم آستاروت رو بک

! آستاروت مثل من، یه جاودانه هست.  -  نمیتونن این کار رو بکنن

ی نبود که دلم میخواست بشنوم. مخصوصا الان نه! این  ن  جواب، چت 

 پرسیدم: 

 راهی وجود داره که بشه آستاروت رو محدود کرد؟ -

 ایلای یگ از ابروهاش رو بالا برد و گفت: 

 مگه الان اون شیطان محدود نیست؟ -

پیاده اگه فقط یه ذره انرژی تو بدنم بافر مونده بود، قطعا یه مشت تو صورت ایلای 

 میکردم! 

 گور بابای عواقبش! 

 آخه این مرد کلا خوشش میاد که با اعصاب و روان مردم بازی کنه. 

 گفتم: 

ن الان نگفنر که آستاروت برمیگرده؟ -  مگه تو همی 

 آره، اون برمیگرده.  -

 پس با این حساب، اون شیطان محدود نیست!  -

ن. مخصوصا اگه قرار باشه با طولانن پایدار نمیمون وقت برای مدتها هیچمحدودیت -

هاش، کسی مثل آستاروت شوکله بزنن که هم قدرتمنده و هم برای رسیدن به خواسته

ای پیدا میکنه. اما نگران نباش. من این حسانر ابتکار به خرج میده و درنهایت، یه چاره

ن خودم و تو ایجاد کردم تا اگه آستاروت خواست یه ماجرای دیگه راه بندازه،  پیوند رو بی 

متوجه بشم و درنهایت، برای کمک به شما وارد عمل بشم. من اصلا دوست ندارم که 

 ی بعدی رو از دست بدم. کنندهماجرای شگرم

ون فوت کردم و گفتم:   بازدمم رو به بت 

 آره! ما هم دوست نداریم که ماجرای بعدی رو بدون تو بگذرونیم!  -

ی آستاروت پیدا بشه، ما یه از اینکه دوباره شوکلهاما به هر حال... هرجی که باشه، قبل 

 مدت زمان داریم. 



ها، متفاوته. بنابراین شاید این موضوع تو کوزت گفته بود که گذر زمان تو قلمرو پری

ی بشه.   جهنم هم صدق کنه و زمان اونجا کندتر ستی

ن نشسته بودم.  ن بلند شد، من هنوز روی زمی   وقنر ایلای از روی زمی 

ن فاصله گرفت، شعت جریان هوای یلای به کمک بالوقنر ا هاش، چند فوت از زمی 

د!  ن  اطرافم، شدت گرفت؛ طوری که انگار باد به صورتم سیلی مت 

 و یه لحظه بعد، ایلای ناپدید شد. 

هیچ شگ ندارم که خیلی زود، دوباره ایلای رو میبینم؛ اما فقط امیدوارم که ایلای به 

 ام رو احیا کنم. رفتهبده تا بتونم انرژی از دستی کافن بهم زمان اندازه

 رمق شده بود. بدنم انرژی زیادی رو از دست داده بود و حسانر کرخت و نر 

 البته میدونم که خیلی زود، دوباره شپا میشم؛ اما فعلا نه! 

ن کنارم نشست و من صورتم رو به موهای نرم گرگش تکیه دادم.   گرگ داستی 

 گفتم: 

 هردومون نیاز داریم که برای یه تعطیلات دیگه، برنامه بچینیم. فکر کنم  -

ن صدای شفه  مانندی از خودش درآورد... که این یعنن داره میخنده. گرگ داستی 

ن یگ دو روز پیش از خیلی خب! شاید پیشنهادم یکم احمقانه به نظر برسه؛ آخه ما همی 

 ایمون برگشته بودیم. عسل شش هفتهماه

احت کنم. خسته اما من حسانر   ام و دلم میخواد که استر

 هام رو بستم و گفتم: چشم

 هروقت برای سفر بعدی آماده شدیم، منو بیدار کن!  -

ن ناله  ی ملایمی ش داد؛ انگار نگرانم بود. گرگ داستی 

 گفتم: 

احت بدم. نگران نباش! من خوبم. فقط میخوام به چشم -  هام استر

 هام غلبه کنه. دهنده به روشنانی چشمو آرامشاجازه دادم که این تاریگ دلچسب 

ی نبود.   دیگه از اون گودال تاریک ختر



حالا میتونم با خیال راحت بخوابم و اجازه بدم که رویاهای شاد و زیبا منو درون 

 ! ن  خودشون غرق کین

*** 

 کریس به حرف اومد: 

 ما باید برای هیئت جدیدی که تشکیل دادیم، یه اسم انتخاب کنیم.  -

 مکث کرد و بعد ادامه داد:  کمی

ان" هم همینطور! جویان" که قبلا روی یه گروه دیگه گذاشته شده. "نگهباناسم "انتقام -

بَر قهرمانان" بذاریم هم یه
َ
جورانی اغراق محسوب میشه. پس اینکه اسم گروهمون رو "ا

 با این حساب، اسم هیئت جدیدمون رو جی بذاریم؟؟

ن ایلای، یه مدت ن دراز کشیدم تا   بعد از رفیر کوتاه همونجا تو حیاط مدرسه، روی زمی 

ن بلند شدم و به کلبه  امون رفتیم. نفسی تازه کنم؛ اما درنهایت به کمک داستی 

 از زمانن که آستاروت به جهنم برگشته، تقریبا دو ساعت میگذره. 

 شد. درضمن، بهمبه تمام زخمی
ی

 حیاط مدرسه هم مرتب شد. ها رسیدگ
ی

 ریختگ

ن بافر مونده بود رو حنر ی ی که از شیاطی  ن ه آتیش بزرگ هم ایجاد کردیم تا هر چت 

 بسوزونیم. 

.  و درنهایت، بقیه ن احت کردن تا تجدید انرژی کین  هم استر

هامون رو عوض کردیم و درنهایت به غذاخوری هممون تو این مدت دوش گرفتیم، لباس

 هامون بدیم. مدرسه برگشتیم تا یه حالی به معده

ها و کارکنان غذاخوری به اندازه کافن به سنتخوشبخ ن ایلبه نزدیک تانه محل سکونت آشتی

ی بود که خودشون رو شی    ع به مدرسه برسونن و ما رو با غذاهای خوشمزه

 . ن  همیشگیشون خوشحال کین

هممون حسانر از شکممون پذیرانی کردیم و... حالا دور هم جمع شدیم تا باهم وقت 

 بگذرونیم. 

 بحثمون درمورد گروه جدیدمونه. موضوع اصلی 

 حالا اسمش گروهه یا هیئت یا انجمن... فرفر نداره! 

ن گذاشتم. به صندلیم تکیه دادم و تا حد امکان خودم رو پاهامو بلند کردم و روی لبه ی مت 

 های عقنر صندلیم حفظ کنم. به عقب سوق دادم تا بتونم تعادلمو روی پایه



 گروه جدیدمون یه اسم انتخاب کنیم.   کریس درست میگفت. ما باید برای

 گفتم: 

سه. تنها حسی که الان تمام وجودم رو فرا گرفته، احساس  - ی به ذهنم نمت  ن من که چت 

 ، ش خلاص شدیم. در حال حاضن آرامشه. من واقعا خوشحالم که آستاروت رفته و از شر

یه که میتونم بهش فکر کنم.  ن  این موضوع تنها چت 

 کلادیا پرسید: 

 آستاروت واقعا رفته؟؟یعنن  -

 شونه بالا انداختم و گفتم: 

آستاروت تو جهنمه، جانی که بهش تعلق داره! البته احتمالا میتونه یه راهی برای  -

ی که الان مهمه، اینه که خودمون رو جمع و جور کنیم  ن برگشت به اینجا پیدا کنه؛ اما چت 

خلاص شیم. حداقل برای یه ش گذاشتیم، ای که پشتتا از این حس و حال آزاردهنده

 مدت لازمه که به خودمون اهمیت بدیم. 

 ... ن ده نفر رو به هم متصل میکردن، حدودا دو اینچ ضخامت داشیر ن پیوندهانی که ما ست 

 شده، در هم بافته شده بودن. درواقع نوارهانی از جادو بودن که مثل موهای گیس

ن یا  های گروه، به رنگ پیوندم با گرگینهاین پیوندها مثل پیوند جفت بودنم با داستی 

 طلانی نبود. 

های درخشان حنر مثل جادوی خالص و سفیدرنگ ایلای هم نبود... بلکه درواقع رنگ

 زیادی رو تو خودش جا داده بود. 

جادوهای مختلف اعضای هیئت جدید، باهم ترکیب شده بودن و این پیوند زیبا رو ایجاد 

 کرده بودن. 

ش گذاشتم، الان هانی که پشتکه به جهنم داشتم و کشمکش  من بخاطر سفر کوتاهی

 رمق باشم؛ اما اتفاقا شحال بودم! باید خسته و نر 

ه و پایدار بشه...  تقریبا یه ساعت طول کشید تا پیوندهای بینمون تمام و کمال شکل بگت 

 از و تو این یه ساعت، هر لحظه احساس میکردم که وجودم داره بیشتر و بیشتر و بیشتر 

یز میشه؛ تا حدی که حس کردم تنها کاری که میتونم انجام بدم، نر  حرکت انرژی لتر

 موندنه! 

سید که انگار اگه تکون بخورم، رسما منفجر میشم!   آخه اینطور به نظر مت 



ن نیستم که این پیوند دقیقا چه سود و منفعنر برامون به ارمغان میاره...   هنوز مطمی 

ی بهره  اش اینهشاید تنها فایده مند بشیم؛ اما که باعث میشه هممون از قدرت بیشتر

ن های مختلف دیگهشاید این پیوند قدرت ای رو با خودش همراه داشته باشه که بی 

 اعضای گروه جدیدمون تقسیم کنه! 

 ای برامون به همراه داره. فقط زمان میتونه بهمون بگه که این پیوند چه فواید دیگه

 کلادیا پرسید: 

 از خودم، کسی از شماها حس میکنه که قلبش هنوز تند میتپه؟؟غت   -

 این رو گفت و به لوکاس تکیه داد. 

 کریس خطاب به کلادیا گفت: 

ن حس رو داری؟ -  جدی؟ تو هم همی 

 کوزت به حرف اومد: 

بان بالا، بخاطر جادوی پیوندیه که بینمون شکل گرفته. ما باید خیلی زود به این  - این ضن

 م. امیدوارم! وضع عادت کنی

هانی که فکر میکردم کوزت بعد از اجرای طلسم، اینجا رو ترک میکنه؛ اما اون همراه پری

 رفیقش بودن، همینجا موندگار شد. 

ا و اِلاون رو تو خوابگاه ها، به جمع مدرسه مستقر کرد و بعد خودش بدون اون کوزت کت 

 دوستانه ما ملحق شد. 

ن پری اجتماغ و متن ؛ بنابراین گمونم طبیعی باشه که فعلا از ها موجودات غت  ن وی هسیر

ت و وقت . گذرونن با ماها که یهمعاشر ن  جورانی غریبه محسوب میشیم، اجتناب کین

 اما مشکلی نیست! ما به اندازه کافن زمان داریم تا بیشتر باهاشون آشنا بشیم. 

 آلفاها و کازادورها تقریبا همشون رفته بودن. 

ن  ن تا الس هم برای ملاقات گرگینهآقای داوسون و دکتر گتن هانی که آسیب دیده بودن، رفیر

 . ن  کین
ی

 به وضعیتشون رسیدگ

ی نیست.   هنوز از رافائل ختر

ن رفته باشه؛ اما حنر اگه این پیوند من امیدوارم که پیوند پشخاله ام با آستاروت از بی 

 لعننر هنوز شجاش باشه، مطمئنم که سامانتا میتونه از پسش بربیاد. 



م.  و   درضمن، من باید بعدا با سامانتا تماس بگت 

سم.   سوالات زیادی تو ذهنم میچرخن که باید ازش بتی

ن و ریور به  خونر با گروهمون جور شده بودن و مشغول صحبت بودن. بلت 

 ها گوش میداد. ی بچهبث کنار ریور نشسته بود و در سکوت به مکالمه

نر بث نسبت به پری وع تر بود؛ ها، معاشر ن که الان اینجاست، میتونه یه شر بنابراین همی 

 تر باشه. قوی برای ارتباط

ه تا بتونه مثل قبل با بقیه ارتباط  با اتفاقات تلحین که بث پشت ش گذاشته، کمی زمان میتر

ه؛ اما من مطمئنم که به  تدری    ج بیشتر با ما احساس راحنر میکنه. بگت 

 ... ن ن هم اینجا حضور داشیر  ی زیادی از هم نشسته بودن. و با فاصلهآدریان و شی 

 ی بینشون دخالت کنم. اما راستش قصد ندارم تو رابطه

ن که باید  ن به اندازه کافن با مشکلات شوکله زدیم و هنوزم مسائلی هسیر من و داستی 

ه تو روابط بقیه مداخله نکنیم.   کنیم... بنابراین بهتر
ی

 بهشون رسیدگ

 عادت کرده بودم و هر دلم میخواست به این حقیقت بخند
ی

م که دیگه به این نوع زندگ

لحظه منتظر بودم که یه اتفاق جادونی دیگه رخ بده؛ اما در کمال تعجب، با این قضیه 

 مشکلی نداشتم! 

منتظره رابطه  من با جادو و اتفاقات غت 
ی

 انگار دیگه واقعا پذیرفته بودم که زندگ
ی

ی تنگاتنگ

 داره. 

 عادی من 
ی

تر بشه؛ من بازم همینه و حنر اگه از اینن که هست، عجیببه هر حال زندگ

 دوستش دارم. 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

 ای تسا!"العاده"تو فوق -

 ی آرومی ش دادم و گفتم: خنده

، نیست. من فقط خودِ واقعیم رو پذیرفتم و باهاش کنار اومدم.  -
ی

"نه؛ اینطوریام که میگ

 من..."

ن   ظاهر شد و من به حدی شوکه شدم که تعادلم رو از دست دادم.  یهو ایلای کنار مت 



ن بشم،  صندلیم از زیرم شُ خورد؛ اما درست قبل از اینکه خودم با باسن پخش زمی 

ن فورا منو گرفت.   داستی 

 خطاب به ایلای گفتم: 

ات از ناکجاآباد پیدا بشه، لطفا قبلش یا عیسی مسیح! ایلای! قبل از اینکه یهو شوکله -

 نحوی بهمون اطلاع بده که قراره بیای! هب

ن کمکم کرد تا روی پاهام وایستم.   داستی 

ن بلند کردم و صاف شجاش گذاشتم.   صندلیم رو از روی زمی 

اش نشستم؛ چون واقعا دلم نمیخواست با صندلی پرتاب دفعه روی هر چهارتا پایهاین

 ! ن  شم رو زمی 

ورانه  گفت:   ای نثارم کرد و ایلای لبخند جذاب و شر

وقت با این کار، فرصت سورپرایز کردن شما رو از دست میدم. پس فکرشم نکن اون -

منتظره، باحال  تره! قبلش بهتون اطلاع بدم. حضور غت 

یز شده بود، خطاب به ایلای گفت:   کوزت با لحنن که از خشم و خشونت لتر

 جی میخوای؟؟ -

 نیستم! اون لحظه واقعا خوشحال شدم که طرف مقابل کوزت، من 

 ات میکنم! پارهچون لحنش جوری بود که انگار داشت به ایلای میگفت تیکه

 خیالی جواب داد: ایلای با نر 

خاله!  -  آروم باش دختر

 ای به خشم و عصبانینر که وجود کوزت رو فرا گرفته بود، نداشت. ایلای هیچ توجه

 رفتار نکنه. درار ای به خودش زحمت نمیداد که انقدر حرصدرواقع حنر ذره

سیدم که علت ریلکس بودن ایلای اینه که خیلی قدرتمنده؟ یا احمقه؟  و من از خودم میتی

 یا دیوانه؟

 تندی جواب داد: کوزت به

خاله -  ی تو نیستم. من دختر

 ... که اینطور! عه جدی؟ باهم ارتباط خویشاوندی نداریم؟ هوووم -



ه شده بودن، من  ن هردوشون همونطور که اون دوتا به هم خت  نگاهم رو مدام بی 

 میچرخوندم تا ببینم قضیه به کجا ختم میشه. 

نمانی جالب بود؛ اما بالاخره یه نفر از ما باید این تنش سنگینن که هرچند که این قدرت

ن ایلای و کوزت به وجود اومده رو بشکنه و سوال اصلی رو مطرح کنه.   بی 

ی نمیگفت، گمونم کااز اونجانی که هیچ ن ر خودمه که علت حضور یهونی ایلای کس چت 

سم.   رو ازش بتی

 به حرف اومدم: 

 ایلای! تو جی میخوای؟ به خون من احتیاج داری؟ -

 پرسید: 

 من برای اومدن به اینجا باید دلیل داشته باشم؟؟ -

ورانه هاش شکل گرفت... از اون لبخندهانی که اصلا ای روی لباین رو گفت و لبخند شر

های بدی پشتش نهفته شده.  بهش اعتماد نداشتم  و میدونستم ختر

ها ذاتا تا وقنر دلیل محکمی نداشته باشن، هرگز خودشون رو ایلای یه آرکونه. آرکون

 نشون نمیدن. 

فقط دو ساعت از زمانن که ما این بُعد رو نسبت به بُعد مردگان مهر و موم کردیم، 

 میگذره. 

ن عالی و روبهالان باید همه  در کمال تعجب، ایلای اینجاست!  راه باشه؛ اما چت 

 و قطعا برای حضورش، یه دلیل کوفنر داره. 

 با نگرانن خطابش کردم: 

 ایلای!  -

ن یه کلمه ای که و امیدوار بودم که عمق اضطراب و وحشنر که به جونم افتاده رو با همی 

 بیان کرده بودم، حس کنه. 

 گفت: 

کنم. اما   کنندهی خودم شگرمخب! میخواستم یکم شوجن کنم تا قضیه رو براخیلی -

م ش اصل مطلب. تو امروز خیلی آسیب دیدی،  باشه؛ دست از شوجن برمیدارم و مت 

بنابراین هر زمان که کاملا احیا شدی، میتونیم درمورد پیوند بینمون صحبت کنیم. فعلا 

 من درگت  یه موضوغ شدم و دوست دارم کمی کمک دریافت کنم. 



ن سوق دادم و متوجه شدم که چشمنگاهم رو به سمت داست هاش به رنگ طلانی ی 

 میدرخشن. 

 میدونستم از حرف ایلای خوشش نیومده. 

 تو ذهنش گفتم: 

"منم از حرفش خوشم نیومد. آخه هنوز خیلی زوده. ما حنر به اندازه کافن زمان  -

 شوکله زدن با آستاروت از تنمون در بره. 
ی

 نداشتیم که یه نفس راحت بکشیم تا خستگ

 ی دیگه بشیم."ایلای نمیتونه ما رو وادار کنه تا درگت  یه ماجرای احمقانه

ه!" -  "شاید ایلای فقط میخواد تو رو با خودش بتر

م.  ن دراز کردم تا دستش رو بگت   دستم رو به سمت داستی 

 از طرق پیوندمون گفتم: 

 بحث نیست!""نه! ما از هم جدا نمیشیم. این موضوع اصلا قابل -

ن هم باید باهام بیاد.  هرجا که  من برم، داستی 

 دیگه هرگز ازش جدا نمیشم. 

قبلا یه بار این کار رو کردم و عواقب سنگینش رو هم به جون خریدم... همون زمان که به 

 قلمرو جادوگران آلکوئلار رفتم... 

 دیگه نمیخوام این قضیه تکرار شه. 

 ایلای که انگار ذهنم رو خونده بود، به حرف اومد: 

! اما من ایند - دفعه فکر میکنم که کریستوفر یگه زیادی خودت رو دست بالا گرفنر دختر

 میتونه بهم کمک کنه. 

ن نشسته بودن، نگاهشون رو به سمت کریس چرخوندن.   تمام افرادی که دور مت 

 کریس شجاش خشکش زده بود. 

ن شده بود. چشم  هاش حسانر گِرد شده بودن و فکش از شدت تعجب پخش زمی 

 از چند لحظه، کریس گلوش رو صاف کرد و گفت:  بعد 

 من؟!!  -

 با انگشت به خودش اشاره کرد و ادامه داد: 



 تو فکر میکنن من میتونم بهت کمک کنم؟ -

 فورا به حرف اومدم: 

 نه! صتر کن ببینم! این معامله به من مربوط میشه، نه تو!  -

چاهی که تهش به یه من اصلا قصد ندارم کریس رو با طناب یه آرکون بفرستم تو 

 شنگه دیگه ختم میشه. الم

 ایلای خطاب به من گفت: 

؛ اما من به کریس نیاز دارم. و اگه خودش با این موضوع مشکلی نداشته  -
ی

تو درست میگ

ن من و اونه؛ نه تو!   باشه و بخواد کمکم کنه، دیگه این قضیه بی 

 میکرد که جی بگه. کریس چندین بار دهنش رو باز و بسته کرد؛ انگار داشت فکر 

 اما درنهایت شش رو تکون داد و گفت: 

ای ندارم که بخاطرش شم شلوغ باشه. بنابراین اگه به من نیاز داری، من فعلا برنامه -

 میتونم بهت کمک کنم. 

 ایلای گفت: 

 عالیه!  -

 ای زده بشه، ایلای و کریس غیبشون زد. و قبل از اینکه حرف دیگه

ا اتفافر که رخ داده بود رو هضم کنم... بعد یهو مثل فتن از فقط یه لحظه وقت داشتم ت

 روی صندلیم پریدم. 

ه شدم و جیغ کشیدم:   به سقف غذاخوری خت 

! تو نمیتونن یگ از دوستایلای! مرتیکه - ی. این جزو ی عوضن هام رو با خودت بتر

 قراردادمون نبود! 

 خدای من! 

 نزدیم. ما حنر به اندازه کافن در این مورد حرف 

 کریس کورکورانه درخواست ایلای رو پذیرفت. 

 این اصلا خوب نیست! 

 نمیدونم ایلای میتونه صدام رو بشنوه یا نه؛ اما با تمام توان و انرژیم جیغ زدم: 



 ایلای! برگرد اینجا گور به گوری!  -

 چنان با صدای بلند جیغ کشیده بودم که گلوم از شدت درد به سوزش افتاده بود. 

 شم شنیدم: ی ایلای رو از پشتیهو صدا

 خونشدیت رو حفظ کن!  -

 فورا به سمتش چرخیدم؛ اما قبل از اینکه حرفن بزنم، گفت: 

 من بالاخره کریس رو برمیگردونم. البته هروقت کارم به شانجام رسید!  -

 این رو گفت و دوباره ناپدید شد. 

 داد زدم: 

 آخه چه مرگته!!  -

 نمیتونم فکر کنم. 

ین دوستنگرانن برا  هام داشت منو دیوونه میکرد. ی یگ از بهتر

 دوباره جیغ زدم: 

 ایلای!  -

ن دستم رو گرفت و به  های منو متوقف کنه. آرومی فشار داد تا جیغ کشیدنداستی 

 بعد به کوزت نگاه کرد و پرسید: 

 جریان چیه؟ چقدر باید بابت این موضوع نگران باشیم؟؟ -

 کرد و بعد به حرف اومد:   کوزت نگاه طولانیش رو نثار وَن

ه آروم باشیم. ایلای...  -  نمیدونم؛ اما بهتر

 آهی کشید و گفت: 

خب صفات زیادی رو میشه به ایلای نسبت داد؛ اما این مرد شیطان و ظالم نیست.  -

ن  ایلای بعد از اون همه تلاشر که برای ایجاد این پیوند جدید کرد؛ قطعا کریس رو به کشیر

ین وضع خوشم نمیاد. ایلای توانانی انجام کارهای زیادی رو داره و این نمیده. اما من از ا

 کننده هست... موضوع یکم نگران

 کوزت دست وَن رو گرفت و گفت: 



ی مطلع شدم، شما رو هم در جریان  - ن م تا این قضیه رو بررش کنم و اگه از چت  من مت 

. م ن ن نگرانیتون رو شکوب کنی  ن تقریبا مطمئنم که حال میذارم. تا اون موقع سعی کنی 

 کریس خوبه. 

 پرسیدم: 

ن بود؟؟ -  چقدر میشه به این حرفت مطمی 

میخوام کوزت یه برآورد تقرینر در اختیارم بذاره تا بدونم شانس و احتمالم برای 

 برگردوندن کریس چقدره... 

 میخوام بدونم باید چقدر سخت تلاش کنم تا کریس رو برگردونم... 

 کوزت به حرف اومد: 

ی دریافت کنم،  - . به محض اینکه اطلاعات بیشتر ن من نمیدونم... هیچ اقدامی نکنی 

 برمیگردم تا بهتون ختر بدم. 

 شش رو به سمت وَن تکون داد و بعد هردوشون ناپدید شدن. 

 کلافه روی صندلیم نشستم و غر زدم: 

 گوه توش! همیشه باید یه اتفافر بیفته که گند بزنه به شادیمون.   -

ن خندی  د و گفت: بلت 

ن و تو  -  وجود دارن که تو مست  زندگیت آتیش به پا میکین
 همینه. همیشه مشکلانر

ی
زندگ

وزیت لذت  ؛ اما این موضوع به این معنن نیست که تو نباید از پت  باید خاموششون کنن

ی.   بتر

ن یه کارتون که از بستنن  های رنگارنگ پر شده بود رو به سمتم سوق داد و بعد از روی مت 

 گفت: 

احت کن.  -  تو کارت رو خوب انجام دادی. پس کمی ریلکس باش و استر

 من...  -

ن نیستم که از پس این کار بربیام. بدون کریس ذهنم مشغول میمونه  . مطمی 

 آدریان گفت: 

یه که فکر میکنه! کریس حالش خوبه. اون قوی  - ن  تر از چت 

 امیدوارم... واقعا و از ته قلبم امیدوارم که همینطور باشه. 



ن برداشتم و همونطور که یه قاشق هم برمیداشتم،  کارتون پر از بستنن رو از روی مت 

 گفتم: 

 ها رو بخورم! خب گمونم امشب نیاز دارم که تمام این بستنن  -

م؛ پس به تمام این بستنن  وزیمون رو جشن بگت  ها نیاز دارم تا بتونم اگه قراره که امشب پت 

 ذهنم رو از افکار منقن خالی کنم. 

ن چرخیدم و گفتم:   به سمت داستی 

از  عالمه عکسامشب تو تخت یه قرار عاشقانه باهم داریم... درضمن میتونیم یه -

ی خودمون ازشون های متنوع ببینیم و برای خونهها و مدلهای مختلف با طراجخونه

یم. این بستنن  . ایده بگت  ن  ها هم همراهیمون میکین

ن لبخند عمیقر روی لب  هاش نمایان شدن.  نقش بست و چال گونههای داستی 

 گفت: 

 آره! امشب یه قرار عاشقانه داریم.  -

 به سمت بقیه چرخیدم و گفتم: 

 ها. فردا صبح میبینمتون بچه -

ن دستش رو دور کمرم حلقه کرد و هردومون باهم به سمت در سالن غذاخوری راه  داستی 

 افتادیم. 

ن تو ذهنم گفت:   داستی 

ن درست میگه.  - ی انجام دادی. با پیوند جدیدی که شکل تو کار بزرگ و شگفت"بلت  ن انگت 

ن نجات پیدا کرد و جادوی نکبتگرفته، این بُعد از حمله باری که از لوسیانا بافر ی شیاطی 

ن رفت. کاری که تو انجام دادی، واقعا ارزشمنده. تو دنیای ما رو متحول  مونده بود، از بی 

  بشه."کردی و باعث شدی اوضاع همه بهتر 

ن چرخوندم و گفتم:   نگاهم رو به سمت داستی 

؛ پس بایدم فکر جانبه و اغراق"تو داری یه - . خب تو جفت منن ن ازم تعریف میکنن آمت 

 !"امالعادهکنن که من فوق

؛ فقط کافیه یه نگاه به اون"اصلا مجبور نیسنر حرف - ها بندازی تا های منو باور کنن

 جی رو بفهمی."خودت همه

 شمون اشاره کرد. اش به پشتین رو گفت و با چونها



 ام نگاهی به عقب انداختم. از روی شونه

 هامون دور شدن ما رو تماشا میکردن. دوست

ن دستش رو برامون تکون داد تا بدرقه  امون کنه. بلت 

ن نیستم کاری که انجام دادیم، درست بوده یا نه... یا اینکه بعدها برامون  من مطمی 

ای که ما به کار بردیم، جواب داده و قن داره یا نه... اما هرجی که هست، شیوهعواقب من

 راهه. فعلا اوضاع روبه

یه که مهمه!  ن ، این تنها چت   و گمونم در حال حاضن

 ایم! ما هنوز زنده

م و... فردا؟؟  من میخوام امشب رو جشن بگت 

 میکنم.  فردا با آتیش جدیدی که ش راهم قد علم کرده، دست و پنجه نرم

 چون به نظرم تو این قضیه حق با داستینه. 

ن از طریق پیوندمون گفت:   داستی 

 "فقط تو این قضیه حق با منه؟" -

 با آرنجم بهش سقلمه زدم و گفتم: 

"ساکت شو! تو خودت میدونن که منظورم جی بود؛ مگه نه؟ امشب هممون کارمون رو  -

 ."خوب انجام دادیم... و این واقعا خوبه

ن منو متوقف کرد و گفت: داست  ی 

دهنده بود؛ درست مثل یه زلزله! اصلا نظت  بود. تکون"خوب؟؟ نه عزیزم! کار ما نر  -

میشه گفت یه حماسه بود! یه تحول بزرگ! و اگه بخاطر تو نبود، این اتفاق خوشایند 

 هرگز رخ نمیداد."

ن اغراق ن کمی منو معذب و خجالتاین همه تحسی   زده میکنه. آمت 

 م: گفت

ه بگیم اگه تو منو گاز نمیگرفنر و من وارد دنیای فراطبیعی - ها نمیشدم، با "یا شاید بهتر

جورانی میشه گفت تمام . پس یهراه نبود وجود لوسیانا و آستاروت، الان اوضاع دنیا روبه

ن انقدر تعریف و تمجید  این اتفاقات به خاطر کاری بوده که تو انجام دادی. برای همی 

."میبندی   به ریشم؟ چون درواقع داری از خودت تقدیر میکنن



ن خندید و صدای خنده هام اش به درون روحم نفوذ کرد و... لبخندی روی لبداستی 

 نقش بست. 

 گفت: 

 که همه -
ی

ی این ماجراها بخاطر من بوده، من "خب باشه عسلم! اگه تو اینطور میگ

 مخالفنر ندارم."

 هام بذاره. روی لبهاشو بعد به سمتم خم شد تا لب

های حیاط انداختم و پاکت بستنن رو که تو دستم نگه داشته بودم، روی علف

ن گذاشتم. دست  هامو دو طرف صورت داستی 

 تو ذهنش گفتم: 

 .""آره، حرف من همینه -

ی مشغول بوسیدن جفتم شدم.   این رو گفتم و با اشتیاق بیشتر

ن حلقه کردم. به سمت بالا پریدم و پاهام رو دور کمر   داستی 

 ی بینمون رو قطع کنم، از طریق پیوندمون تو ذهنش گفتم: بعد بدون اینکه بوسه

 "بیا زودتر بریم خونه!" -

ین حرفیه که ازت میشنوم!" -  "این بهتر

 امون دویید. این رو گفت و با تمام شعت به سمت کلبه

م تا به عکس  دم. اش نخنالعمل بامزهنتونستم جلوی خودم رو بگت 

ن شُ دادم و با تمام وجودم، عطر تنش رو به ریه هام شم رو تو گودی گردن داستی 

 کشوندم. 

 بوی جنگل... کاج... و خونه! 

 شاید من فعلا به تعطیلات نیاز نداشته باشم. 

ن سه روز وحشتناک و عذاب دهنده، دلم میخواد از آرامسیر که بعد از پشت ش گذاشیر

م.   الان دارم، لذت بتر

 ام! هام... و تو خونهجفتم... کنار دوستکنار 

ن نمیتونه از این بهتر باشه؛ مگه نه؟  هیچ چت 



ن نیستم که چه اتفافر برای کریس افتاده؛ اما به کوزت اعتماد دارم و میدونم که از  مطمی 

 این قضیه ش درمیاره. 

نه تا از به کریس اعتماد دارم و میدونم اگه به کمکمون نیاز داشته باشه؛ حتما سعی میک

 طریق پیوندمون با ما ارتباط برقرار کنه. 

 هامون اعتماد دارم. من به دوست

 ! ن  امشب قراره شب من باشه... شب من و داستی 

 چون در نهایت، فردا میتونه برامون صتر کنه. 

یه که واقعا ارزشش رو داره...!  ن  و عشق، تنها چت 
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